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ستایش د پرستش پرودد کادیزا مزاست که این جہان با عظمت دا آفرید و 
قاعدە دقانو نی مقر رداشت تا ابنا» بشر در بناه آن با بکدیش همز پستي گرده واز آسایش 
و آرامش بر خود داز گردند درود.پي بابان بر حاتم دسل محمد عصطفی ۱۷4۶ که بر 
گزید ادا با دين محکم واستوآزومیعموث فر مود اورا با راه مستقیم ۲ دلیل کافی اد 
معجزات دبا پند دافی دشافی ازقر آن دبر اهل یت‌گرام که اساس دین وستون ایمان 
دمحل دحی وععدن دانش وچشمه حکمت و معرفتند و لت دائمی وعذاب سرعدکایر 
مخالفین د معاندین ایشا تا دوز محشر باد و بعد پیش از آغاز لازم است نکن دا 
بخوانندگات گرامی‌تذ کردادهد آن آ نستکه ددعصر حاضردازشمندنمایانو نویسندگانی 
هستندکه کور کوزانه تحت تأثر تمصب قرا گرفته و کمراه شده اند و در نتیجه مردم 
دا پیز بگيراهی واداشته اند د بحسن شپرت زنده کننده آکین اسلا دمذهب جعفری 
اسائ زوا داشته اند نه فقط ثابت کرده اند که روح خير خواهی نات دهندء 
بیغمبر دالمه‌هدی عام الالام در نپا تأثیر تنموده بلکه در هشی خود نیز راه طا 
پپموده اند ذیرا با اندك تامل د تفکری مبتوانستنه اين معنی دا درك کنند 


و دربابند که تباید اتعباد و احادیب اهل پیت دا از نظر چند نفر سواد لابالی 


ت چسس<_«««« i‏ تسس 
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پا ازلحاظ افکار باطله تابمپن ابو حثیفه د عضدی و سایر جماعت اهل سنة تکذیپ و 
انتقاد کنند همانا «جودات مقدسه معصومین نوادر ونوابغی هستتد که گیتی تاکنون 
نتو نس ته مانئد نها برولش دهد و آنان شضصتهالی باشند که دنبای اسلام بوحود 
چنان حجتهالی بر خود ببالد و چتانچه احادیث وروایات وارده از آن پزرگوادان دا 
بنظردایق مورد مطالعه د تحقیق قرادمیدادند بطود یقین میفهمیدند که آنها خلینه و 
حجت دا میباشند برخلق درددی زمین دنجات دهند کان بشرو صاحبان امرونبیند 


ویسک عقل و نقل‌دصریح بات قر نی فرمانشان فرض‌است ونبایدازگفتارشان تیماوز 
کرد چه تجاوزاز نپا کفردموجب هلاك د گمراهی‌خواهد شد چنانچه فرمود پینبس 
۱ | کرم 1۳22 مثل اهل بیتی کمئل سفينة اوح من ر کیپانجادمن غب عنها غرق ( اهل 
|| بیت من درمثل مانندکشتی نوح است هر کس سواد ان شد ازغرقشدن ولاك نجات 
یافت وهر آنکه دوری جست دسواد نشد فرق دهلاك گردید ) دا گرهردم ازاعل بیت 
|| تجاوز ودوری میت ودند هماناعادارت الق | نپا مانتد عهدجاهلیت نبود وچنانچه 
۱ رسوم وحشیت دبربربت عصر پیش ازانتلام رتظرود محمد 195392 دا درنظر بگیريم د با 
۱ ارضاع این‌زمان مقایسه کنیم بخوبی در 2 احساس مينماگيم که فرقی ميان آنه لیس 
چه عادات عصرجاهلیت بت پرمتی «تواشمکردن باتش د عقدس شمردن آن و انش 
زدن مرد گان وقاال شد فرزند برای پرودد کار دزن فردشی ددختر کشید شقادت 
وعدادت ودزدیوغارتگر ی وخلاف عرده پیمانددردغ وتقلب وگول زدن وید کمانی 
وبی حیائی د شرب خمر ومسکرات دبرد دباغت و زنا و زنازادگی وربا خوادی د 
۱ ستمیگری بود ودداثر ظمود بیغس وترفی اسلام تمام این دذایل اژهیان برداشته شد 


ٹجارت دسناعتد کشاررزی داستقامي و عدالیدحسن ظن دعبت دحربتدبراددی 
دمواسات بجای نها گذاشته شددراین عصرهم بیشتره‌سلمانان آزدیانت داحکام شرع 


۱ بگانه برستي د انسان دوستی د امانت د سحت و سلامی و دزستی دحا و تجابت د 
۱ لمام این بیش ET‏ دراتر بایغ سوه ده آزدهی ان فاد ددانشمند :بایان غر صالح 
1 


دور شده‌اند و بسرعت عجیبی بقرقری سیر کرده د باخلاق زمان حاهلیت پبوشته‌اند 


رخ داده اسی مذهب د آيین تشیع دا که پیشوای آن بسودت ذیبا د نوینی آرردء 
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وجهانیان دا بتربیت اخلاقي د آداب انسانی آشنا دبیداردهوشیار کرده بود بانعرافات 

۱ ممزوج:موده‌اند و عتل اقس و عقیده و تشخیص باطل خود دا داخل ایعکام و مارد ۱ 
استنباط قرارداده‌انده ازراه مجادله دمنازعه میخواهند آداء سخیفه خویش داجانشین 
احادیث اهل‌عصمت وطپادت د به‌وص‌ار آن وعترت حابز نندازایجية تخذب احادرت 
نموده وبراویان نها طعنه رده ونسرت نا روا مرذهند و بر کسانبکه بیان و کنتادشان ۱ 


از ړوی فرموده‌های المه است تهمث اترا نش د بر آنهاگیکه آراه باطله اران دا | 


اعام ا باکه‌مقدم بر آن ر گواران داننددهردم را کمراه کردهردداشتباه اند اهاد 
تابر رقابشان‌سوارشده واستفاده مادی ازایشان‌بیر ند آری آبان داخبار بسیاری در ذم 


اینان وارد شده که عأبعضی را در بخش اول ددم بان نمو دم داو ند فولدفر هو دا 
را حجت قراد داده است"و فرمان برداری از ایشان دا داجب نموده لذا هر کنتاد | 
۱ 
1 


0 

مقدم نمیدار ند بر احادیث ودر‌ایان آهل بیت خشم وغضب تنل ونعرد دا تالی‌تلو ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

وییانی با نیاعنتهی بشود واحب الاطلاعه باشد دهرسخن و کلامی از ا نان تجارز کید ۱ 
1 

اشضاص محفوظ بدازد داز دلابت اهل‌یت ما دا ددر نگرداند و بنام نامی‌اعلیحضرت 
ولی سرامام زمان حجة ابن‌الحسن عسکری دوحی وروح العالمین لهالفداه شروع 


باطل وحجة نیست از پروود گار عرت خحواهانم که ما دا از کرداد د عمایات ایشگونه 
به بخش سوم تفسبر شریف میتمايم د از حداد ند متعال خو استادم این حدمت تا قابل 
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۱ را قول و ذخیره أ خرت قراز دهد. 
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دنول ادست دشما ءؤمنین باید ازخدا بتر سید دباصلاح بین خودتان بپردازید دا کر 
اهل ایمان هستید دا د دسواش دا فرمانبرداد باشید (۱) 


, (|غاز 
سواه انفالدرهدینه عنوره ازلشده را په ۳۰ ۳۶۱ که مکی است هفتادپنج 
آبه ویک اروددسی وسی بات کلمه و نجرز ازوده بست ونود دچہارحرف است . 
فضیلت قرائت سوده انفال : ابن بابویه بسند خود ازحضرت صادق ھا زراب 


1 
کرده فرمود هر کس شود انفاله برامة دا دزهرعاه تلادت نماید هر گر داحل منافقین ۱ 
نشو ده از شیهیاناعیر المومنین 1# محسو ن‌شده و زو زژیامت با شیمیان ازمائده بپشئی 
تتادل کند ہا مر دم ازحساب محشرفادغ شو تاو این حدیت دا عیاشی نیز نقل نموده ۱ 
ات وشخ‌طوسی از حضرت سادق فلز ردابت کردهفزمود ضوره انفال بینی‌ها دا قطم 
وجدا مینماید ( هراد آنست احکام مندرجه دداین سوده سخت است وا آنکهآینی 
دادد که بینی هاي مخالفین دا بخاك میمالد د جدا م‌کند . 

ودر کناب خراص قر آن ازپیغمی را کرم47تردایت کرده فرمود کس که سود 

انفالدا قراکت کند مناد دا درروزفیامت شغاعت کنم واین سوده گواهی دهد که‌قراکت 
Er‏ آن از عنافقین یز از امسب و تمدادمتافمین برای خواننده 1 ناحساب نوشته هیشود 
وحر کس سود انقال دا نویس و بباژدی شود په بندد چون نزد حاکمی بردد حق 
خود را بگیرد و حاچتش بر آدرده شود وباهر کس منازعه نماید ظفریابد د مسرددد 
خر شمال گردد ومانندجصاد محکهی برای شخص باشد خالاصه مطالپ‌سوده مز بور 
عبات است ازبیان صفات م مین 7 وه بدر و اد | ِِ- وعده عذاب دادصاف 


1 
جلك سو سوم سوره انفال (۸) آیه ۱ سوت 
۱ بنام خداوند بخفنده مهربان 
ای پیغمبر ازتوحیکم اتفال دا برس یگنت باخ ده که اتفال مخوس خدا و 











2 سوزه ال (۸) ۱۲ ۰۰ جدسرم | 
طبرسی در تفسیر جامم ااجوامع در 31 بستاو لك عن الانقال از حشرت ۳ 
سادق کا وجضرت باقر ا د حضرت زین‌العا بدین 18 ره دای ت گردهآ ابه دا چين 
م قرالی فرعوده‌اند بستلونك الانفال بدون‌کمه (عر )ددد کافی ازحضرت‌سادق ھا 
روایت کرده فرهود هر کس بیرد د «ولامی :داشته باشد اموال آن دخس جزء انفال 
بوده ف پامام اختصاص ذاژد . 

د نیز از اسحق‌بن‌عمارردایت کر ده کت 3 حضرت‌صادق 14 , 1 سدم انفال‌چست؟ 
فر‌ود شهر هادقرائیست که حراب شده واهل آنهااکوچکر ده واز آن تقاط دفه‌اندآن | 
اما کن هختس خدا ودسول اوست د هر چه تعلی بسلاطن د رادشاهان دادد مختس ۱ 
بامام است دهمچنین اداشی که ازاهل کتاب بددن جنك گرفته شده وزمین‌های بدون 
صاحب وپا آنکه صاحبات نپا معلوم نباشد و نیزهعادن ژبرژمیتی مخصوص امام‌است 
دا گر شخ بمیرد وواد نی نداشته باشد ٹر که اوحزء اننال است دبامام اختصاص دارد 
دش فرموداین آبه دررورحنكت بدد ازل شه در آتر ور اصحاب بغمی للع سه طارثه بود ند 
بکنسته دزییرامون | دعدردا جمع شده و طایفه‌ای عشغول جمم آرری غنائم بوذ نك 
فرق سوم دشمن دا تعقیب میگردند پس ار پایان جنك دجم آودی غنائم و اسیران 
انصاد دربارة آ نپا پا بیخمیراکرم را کک پرداختند سعد بن معاذ که دز یمه 
حور بیفمیر | کرم ا ایستاده بود عرض کرد ای دسول خدا ماهم بضوی میتوانستيم 
به تعقیپ دشمن برداخته و کارزار کیم داینکه درشعدمت حضرتت ماندیم از ترس آن 
بود که میادا حضرتت دا تنبا گذادده د هشر کن بوجرد شریقت گزندی بررسانند این 
بود که عده‌اي ازبزر گان مپاجر واتصازدر کنارخیمه ودرحشودشما استادند و که 
هه آماده کارزاروجیاد بوده‌اند ای دسول دا لشنکر بان زپاد وغنامم کم است دا در 
دام را فقط بکسانیکه درحبله وتعقیپ‌دشمن اشتغال داشته‌اند بدهي برای اسساب 
چیزگ امی‌عا ند 9 عیتر سف که بیفمیر عنام را بقانلین کفادقسمت قرو ده و آنپایکه در 
حضود پیغمبر بودند بېره د نصیبی نداشته باشند دامنه این کنتگو باختلاف بین عردم 
منچر شدواز بیخمیر! کرم چ بر سید ند که اين غنا م عال چه کسانی‌خواهد بود داو ند 

این آیه‌رانازل ل فر‌مود مردم بر کته د اصیبی از غنیمت تبرد نده پیخمم رغنائمدامیان ازیاب 
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چلد سوم سوره الفال(۸) آیه۱ ۳ 


استحقاق تقسیم فرمود سعدبن آبی‌دقاسگفت ایررسول‌خدا ایا سوادان جنگیدناتوان 
را یکسان عطا میفرمائید پیغمبر فرمود ماددت بزایت بنشیند آبا ناتوانان پاری 
نکر دند داد تنمودند . 

يشمب اکرم داد در چك بدد خی دا حارج نفرمود د تمام غنائم دان 
اساب قسمت مود وچون‌ابه هس بەد ازنك بدر نازل شد حضرت خسی دا از 
آنپا گرفت . 

دردد بصالرالدرجات از <سرت‌صادق کک روایت کرده که باپی‌سباح کنانی حطاب 
فرمود ما امامان کسائی هستیم که خداو ند اطاءی‌ما دا بر عردع اجب فر‌موده دانقال 
تعلق بما دازد . 

عباشی از بشبردهان رواب ت کرده گفي حضودحضرت سادق کا شرفیاب شدم د 
جمع بسیاری در خدمتش بودند الافائی بمن فرهوده و گفتند شبااصحای ما را درسي 
میدادید ولی بعشی از عردم دشمن ما بودة و بدیداد ما نمایند د شما میدانید که ما 
امام داجب الاطاعه دبرحق هستیم اکرچه بسی‌متگر_ماهستند خحداو ند مود 5 
زا به‌ثبوت بر گزید دعلی کا دا بامامت و خلافت‌اختباد فرمود ا دحضرت مدا زاددست 
دارد و دار ند هم او دا دوست میدارد و امردوستی ما اهلیت دا حداد ند در فرآن 
بیان فرموده است و اتقال پما اتصاض دارد و کسائیکه جاهل بمعرفت ۶ شناحائی ما 
باشند در برشگاه عزدبوبی عذدی نداد ند . 

ورسول اکرم 85 فررموده‌اند هر که بمیرد دامامی نداشته باشد که باه افتدا 
کند مانند مردم دورة حاهایت مرده است ای شیر برشما باد اطاعت د فرمانبرداری 


از فرزندان على ا . 


قوله تعالی : و اصلحوا ذاث بینگم این جمله‌کنابه ازنزاع وحصومت است د 
وذات بمعنای‌علقت‌باشدچنانچه میگویند فلان فی ذائه صالیح (فلانی‌ذاناً شخحس 
صالح و شایسته‌ای است) و معنای أيه چنین است : باصلاح فیما بين حودتان مپاددت 
زرزید واجتماع کرده دییردی ازادامرخدا د دسواش بمائید و ایجاد اختلاف و فاق 


نکنید اگر اهل ایمان هستید د بفرمود؛ پیفمبر که از جانب خدا ابلاغ فرموده اسی 


وود ور وود وی وی ویو س جیوه 
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وو و ا وا میس بت پوت تون یساس اا سکس مها 


ریب سور انفال (۸) ٩-۲۰‏ واد سوم 


' چم ار از > م رسف ہے ے از و سا ° سر مها وه از 


اما المقمنون الذین اذاذ کر نله و جات تاو بهم و اذا نلیت علیهم ] يانه 


ا مھ م د تا فا چ ہے طم ملم بض ا ہے ف وا ون 


رادتهم | امانا وعاي دوم وکوت ۲ لذ ن لقره فون الهاو دوه‌مارز اام 
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گواهی میدهید . 

در کافیازحسرت‌صادق 407 ردابت کرده فرمودارحمله اعمالیکه خداو ند دوست 
دارد داع اختلاف کردن داصلاح درمیان عردم است و چنانچه بر ار تزاع و کدورت از 
یکدیگ دوری جوبند برآثرخداخله شا بیکدیگر: بو سته و نزدبكك شو ند . 

و یز ازماصل ردابت کرده کف حضرت صادق 4 اموالی بمن عرحمت فره‌وده 
و گفتند هروقی دیدی‌شیعیان ما براثراختلاف مالی‌نزاعی با هم دادند این مال دابرای 
رفع آن اختتلاف بمصرف دسانیده وخصومت بن آ نپا دا پابان بخش . 

داپزادابی یره سایق دوایت کرده کت ۳ هر دک دزء‌وزد مالی موددلی نزاعی 

داشتیم در این آنا هل بن عمر سید وس از آنکه کمی درنك نموده د آدعای ما زا 

شنيف مادا بمنزل خود دعون ددهبری نمود همینکه بضانه ارات یم چپادصد درهم‌بما 
داد رفر‌مود این وحه متعاق بحطرت صادق 8 | ست که درا ختراز هن گذادده و مقر ۳ 
فرهوده‌اند که بمصرف اصلاح درفم اختااف‌برادران دینی بررسانم شما با قبول این‌وجه 
دست از تزاع دخصومت بخشید 

قول تعالى :۱ : انماالهژ‌منوی الذین اذ) د کرالله وجات تاو بهم این آبه صفات 
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مزمنان کسانی هستند هنکامبکه دا باد شود داپایشان ترسان گردد وچون 
آیات دا UF‏ تلادت گنای برایماتشان بغزاید و در کار هاي خود بشدا تو کل 
نمایند (۲) و نما دا پا میداد ند و ازهرچه که روژی آنا کردیم انفاقیکنند(۳) 

ایشا براستی اهل ایدانند و نزد خدا باد رتیه برده و آمرزش وروری یکو 
مخصوس آنهامت (4) چنانجه عداو ند ترا از خان خود بعق بیرون 
آورد و گر وهی اذ عؤمناٹ اظراد کر آهت کردند(ه) وددحق 
با آنکه آش کار است باتو فزاع تجواهند نمود کوب 
بچشم مینگر‌ند که آنپا دا بانب مرگ 
هی کشند 1( 





مزمنین را بیان میفرماید و ازجمله صفات آنبالین اس که چون درنزد ایشان ذکرخدا 
شود قلوب ودلهایشان ازنرس خذا بلرزد ذبرامتوجه عظمت پرورد گارشده وباشتیدن 
آیات عقاپ وعدالت بر مراب ایمانآنها افز وده کر دد دجون بادی از احصان ررمت 
رفصل و باداش‌طاعات ر ورد ٩‏ ر شو د آرامش دل ببدانموده دطمان شو ند وامو زود 
را بخدای خوبش وا گذازنددر آ نچه که ازعاقت آن ترسان هستند ودرقپولی 9:ذبرش 
اعمال بشداو نف امیدوازا باشند . 

(چنك پدد) ۱ 

قوله تعالی : وجاد لو نك فی! لحق بعدما اہین انما (ساقون‌الي الموت وشم 
انظر وی . اسالام بگانه دباننی‌است که دردستور ود یه فشو زداشگر دفر اهم آوردن 
الات جنگی ناسب هرزمان دا ازلوازم حیوتی دزندگانی بروان خود شمرده و در 
همین سوزه عیفرمایذ و اعدوالهم ما اعتطعدم من قوة و من ر بط الخیل‌ترهیون أ 
به عدو الله وعدي کم ای مسلمانان تا آاجایکه در قره دازید و میترآنید در فراهم 
آوددن تجپیرات و آلات واددات جنکی اقدام کنید که دشمنان خدا ودش‌ثان شردتان 
را پترسانید ) 
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اسلام نغستین آئینی است که لزدم نیروهندی و سلحشوروی دا برای پیردان 
خود پیش بینی نموده د سازمان متین سربازی دلپران د شجاعان مسلمان دا بیهترینِ 
دجپی ديخته وقائذ عظیم الشان اسلا در گنتاد د سخثرانیهای تخود میفیهود : 

الجنة احت ظالال الحیوف بپشت زیر سای ششیر است 

در اسلام کسانی دادای مقام شاخ و ارحمنذ بودند که در جر که سرباژی د 
فداکاری وارد بوده و عود دا جانباز معرفی مینمودند د اروت خود دا صرف قشون 
۳ می‌گردنف وخداد ند هم میفرماید : فضل الله المجاهدين باموالهم و الفسهم 
علی القاعدین در جة .یمن یداو ندفد! کادان بہ لو جان راب بازنشستگان بلندی هر تبه 
وبرتری بخشیده است لذا در آغاز اسلام تمام مسلمین جزء قشون د شه‌شیر زن بوده 
وهر کس شمهادتین‌بز بان جادی میکرد بیدر نك شمشیری بکمر سته وداحل درقشون 
اسلام میشد «بطود کلی بکنفرمسلمنان غیرنظامی وجود نداشت . 

درسدراسالام هشتاد واچنهارجنك اقع شد که در يست د هشت چنكگ پیغمبر 
اک م عي شصاً حضو دداشت که نپا دا غرده مينامند و پنجاه و شش کارزار دا که 
آتجضرت تشر یف #دآشتند سربه که بنی و نو که فروه هم که ردول دژم عنتهپی بصلح 
وعقد پیمان گردید : 

قشون‌اسلام همینکه روبروی دشمن میشدنخست تکلیف قبول اسازم مینمودند 
ا گرطرف متخاصم اسلاع دا قبول می‌کردند بدون بیکاز هر اجمت میلمودند د چنانچه 
صاحب کتاب بودند مانند یمود و نسادي ا کر ازقبول اسالام خود داری هیام ودند دستور 
پرداخت حز یه دا ابلاغ با نها می‌گردند | گرجزبه را میدادند درامان بوده و ازتعرش 
مصو لب مانده و آ مان مذ‌هپ خود زا درکمال آزادی عمل هینمود ند . 

فطع درخعتان وثعرش و اذیب و آزار زنان و کودکان و درماندگان در اسلام 
همنوع بود وجزدر موقع مصلحت درختی دا نمی‌بریدند و ه رگز آب دا بروی دشمن 
نمی‌بستنف واگرازقرول اسلا امتناع وجزیه هم نمی‌دادند آنپادا بساح د سازش دعوت 
مینمودند وتامس‌کن‌بود راموك جنك می گشتند وچنا چه دشمن تفاضای صلح میگرد 


مسامانان اژدل وجات پذیرفته وخوشحال دمسرود باز کشت هینمودند همانطوری که 
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درد اقعه حدیببه که شرحش خواهد آمد داقع گردید . 

بخستین غز وه جنگی که دراساام داقع شد جنك بددبو که درسال ددم هجرت 
صودت کرفت . 

پس ازهچرت یبغه‌پرا کر رمک ب دینه عنوده کفادتریش داهاای که درسدد 
آذیت و آزارمساماتان‌بر آمده ومانع ازم اجرب رشان شده دازعبادات داعمالشان 
جلو گیری‌کرده و آنانرا بکفر وزندقه و احلا زهت داداد میکردند معذلك باتمام 
فشارمسبلما نان دست ازاسلم د کین خود بر نداشتند و بالاخره آنا را زنداني کردهو 
زر داده دپبوسته درصدد آذیین برد پیغمپرو یادانش بودند تا آنکه لشگری جسم 
آوری نموده برباست کرز بن جابرالفپری بقصد حمله بمدینه حر کت کردند چرن بسه 
هنزاي عدینه دسیدند اننام واحشام دشترهای پبفمبرومردم مدینه که درسیمرادهراتع 
مشفول چربدن بودند د بوده وبغادت بردند بز بود که به پیغمبردسید سخت مأول 
ودلتناگ‌شده بر ای‌استرداد اعوال‌منپ و به‌وغارتنده لشگری بسر پر ستی امیرالمومنین ا 
به تعقیب غانگرآن قریش اعزام فرمود لشگریان .اطلام تا سفوان که دد نواحی پدد 
است دفنه دبا تمام کوشش دئلاشی که نموهند اثری اذقريش نبافته وبمدینه مراجمت 
کردند چند دوزپس از آن!بوجهل ازمکه نامه‌ای بمضمون ذیرحضود پبغمبر اکر چچچ 
فرستاد : 

اي ميد لو با ادت باطلي که ددسرداشتی مکه دا بر خود تنب سألوته 
و يدينه رطیرازشدی این انکار ازئودود نشود Ref‏ ترا باز کي اندازد فرش باهم 
متخ شده‌اند که برهدینه تاخته ذشما دا ازسن برده ددع ضرده ژیان ازخود نمایند 
دمن نا گزیرشدم که این خبردا بشما اعلام نموده ودخامت و عاقبت بد این حمله دا 
بشما بر‌سانم وزیا این امردا دوشن سازم دیگرنخود دائی با یارانت . 

نامه دا حدمت پیفبراکرم 6 تقدیم داشتند همینکه از مضمون آن آ گاه 
شدند بحامل آن فرمودند توقف نماید تا پاسخ آنرا ددیافت کند آنگاه نام باین 
مضمول درجواب ابوجهل مرقوم فرمودند : 


ای ابوجهل مرا از هرك می ترسانی و ال انکه داو ند یمن دعدة سرت 


وی توس سنوی eae i‏ 
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وباریداده واطمینان دارم که وعدة پرورد گادیکتانیکوتراز گناد بوچ ددرو غتراست 
ای ابوجهل آنچه نوشته و بمن دسانیدی بتلتین شیطان بوده د أ نچه من بتو میرسانم 
بفرمان شحداوند دحمن است ای ایوجهل بدان واگاه باش پس ازبیست ونه روزدیگر 
آتش نك میان‌ما د شما برافروخنه خواهد شد د توبدست ناتوان‌ترین يادان من 
کشته خواهی شد وعتبه دشیبه وعده‌ای دیگرازفریش تب کشته میشوند وهفتاد نفراز 
شما اسرد واهند شد تا قدبه بسیاد ندهند کن تست آزاد شو ند . 

نامه بالا دا برای ابوحهل فرنتاد وپس از آن یدسا توسه فرعوده د بژ هنان د 
بپود زنساری و کسانی کەدرم«شرش بو دند گنتند؛ هر اس‌عیل داشته باشد هر اه من 
سابك بیدرتا آن‌جاهامی که کفاد فربش کته مشو ند نشاب ده حاضربن عرض گر دند 
ازاینجا تامصل بدرمسافت زیادی است وبدون تپیه دښیله د توشه سفر نمیتوان دفت 
( بددموضعی بود ميان مکه دمدینه:و نام چاهی است‌که بنام صاحبش معروف بوده ) 
بیغمبرا کرم فرهود شمادید کال حوة زاسته ویگقدم , دارید تا خود دا درژمن بدد 
مشاهده کلید ممن آزروی آیمانو کفادیرای اعتحان چشمهای حورد رابرهم گذاشتند 
ويك قدم برداشته وچون لدم کشر دند با 5مال تعجب خود را در سرزمین بدردیدند 
سغمیر فردود هر گز از قدات بر ورد کاز تسب نکنین سس فشر ت مصل که شدن 
ابو حمل دسایر دحال قر بش دا پانام قاتلین آنا اسم برک فرهوده وتا کید ودند که دز 
نظر‌داشته‌باشید آ نچه که گفتم محتقا واقم خواهد شدنصرت ویادی پرورد گار نزديك 
شده است ۶ بس از ببست فاشت روزدیگر چبر یل بر از ت ازل شده عبر داد که 
کاردان قریش بریاست ابوسفیان ومال ااتجاده از شام مراجمت مینمایند اکنون باید 
مسامانان‌بتقاص‌اهو ال غادت‌شد؛ خود؛ دراه دابر کادو ان بسته‌دحلوی ایشا دابگیرند 
وخداد ند دعدء نسرت دفیروزی داده است . 

رسول ا کرم تیه برحسب دستورر ورد کارددنظر گرفت کفاد دا بتر ساند نا 
دس از آزادمسلمین بردارند واذبت نکنند د آزادانه زنذکی نمایند عمربن مکتوم 


دأ درسبیله نمایند؛ خود قرادداده وبا میصد وسیزده تن ازپادان بسوی کاروان قرش . 


حر کت فرمود ابوسفیان که دبس کاردان بود ازجر کت لشگربان اسلام با حبرشد از 
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ادمیان رام بشام برگشی وجریان امردا بوسیلة جاسوس بمکه دضانید . 

فان شون ازابوحه‌زه ثمالی روایت کرده‌گفت معنای آیه وچاد لونك فی الحق 
را از حضرت اهام زیالمابدین ا ستوال کردم فرمود سبپ نزول آیه آن بوده که 
قافله‌ای ازقربش پامالالتجاره فرادان عازم مکه بود پیغمیر| کرم 08 باصحاب‌شود 
امر فرمود که دد شیب قافله ارفته وآنپا را بگیرتد وبا نبا فرمود که تجداد ند وعدة 

تصرت داده يا آنکه براین قافله غالب میشوید دیابرقربش ظفر خواهید بافت خود آن 


حضرت نیز باسیصد و سیزده تفر از اصحاب از مدیثه خادج د چون نزدك بددده‌ید 


آمدند بسپاد تر سید د رو بهام حرکت کرد همینگه بمنزای موسوم به «ببره" دسید 
مم بن عرده را بده دیناد اجر نمود و شتر حواني برای سوادی اد داده که پسوی 
فریش رفته و آنها دا یر بدهد که محمد تلف با جوانان مدبنه بردن آمده‌اند ثا 
حلوي قافله دا بگیر ند « برای تععر بات فررش پاد تا کید نمودکه کوش شتر دا بر یده‌ا 
حون حازی شود دمرقم ورود بکه شر دا بهبشت سواد شود رباصدای بلند فریاد 


آ نجناب بود که بدر رمادر آن زر کوار از داز دنا رعلت نموده‌بودند) تمجیل کنید 


۱ ودریابید قافله دا که هما کنون محمد واهل مدینه جلوی آنها را گرفته‌اندپییش ‏ 


از ورود شمسم به عایکه دخثر عيدالمعاي جر اپ دید كەسو اری بمکه وازدشد 
وفرباد زد ای اهل مکه بسرعت بر سر کشتکان خود بیائید بعد سواد بسوی کوه ابو 
قبین‌دفنه دبنگی از کو ء کنده بجا نب خانهه‌ای هکه پرتاپ نمود نبود خانهای‌درمکه 
جز آنکه سنك با نچا دسید د در بیابان مکه حون جاری ساخت دختر عبدالمطلب 
برالر تي س‌ازحواب بیدا غد ورژیای خود دا به عباس برادرش گفت عباسخواب‌اودا 


بز ند راف طفر پافته‌هاي پر کسی که بد وعاددش مرده (مرادش ازات جمله سر نش 


برای عتبه بن د بيده نشل کرد اد کف مصیبنی بقرپش روی میاددد ان خواب‌با بوجېل 


۰ سید ابوحپل بەس خر گفت این خواب عاتکه مبرساند که او ددمین بیغمبری‌است که 
در شا نواده عردالمطلب پېدا شده بدودپت لات وعزی قسم سه روز ملت میدهم اکر 


,واب اوداست بود دتعبیر شدکه هیی‌داگر دردغ بود شرحی‌عینویسم ودرمیان‌عرب 
مس سس که 
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و اذیعد کم الله احدی الطالفتين ۴1 تم و آودون ان غیرذات الو کة 

لم لي مر م ض2 ios # Fai.‏ ۳ 
تکون لکم و برادالزه ان یحق الحق ماه و بنطع دار اک فرین اف 
gn +‏ 


لیحق الحق و بطل الباطل و لى كره الەجرمون )۸( اذ آستهینود ر بکم 


FE غ‎ mı Fr, “ 


قامتجاپ لکم انى همد کم بالف هن الملالكة مردفین )٩(‏ و فا 


۳ ۳ ولو و با 


الابثری و تطمتن به قلوبام و ما ۳۳ الا من عندالله ان الل عزیز 
۳ (۱۰) اذیفشیکم لاس امه هنه نه ویتزل علیکم هن الماء. 6 


یه کم په و پذهب عنکم رجز الیطان و لیربظ على 


Fg F FF 


قاو بكم ویثت په لاقدام ۱۱۱ 

۵ هنششر میکنم که طایفه‌ای‌دروشگوثر از زنان د مردان بنن هاشم نیست روز ادل‌دددم 
ازمپلت ابوحول گذشته بود صبح ردز سوم صدای ضمم بگوش مردم مکه دسیدکه 
فر بادمیز دای غالب‌شوند گان بر بی بدروماددان بهتعجیل‌قافله‌را دریابید که محند لته 
داهل هدنه حلوی آنہا را گرفته‌اند و بزودی آنا را از بان خواهند برد آنگاه سپل 
بن عمرد صفوان‌بن اميه دابوبختربن هشام دعتبه دبنیه ,سران حجاج د نوفل‌بن‌خویلد . 


پلند شده فرباد کردند ایمردم فریش مصیہتی بالائر از این نمیشود که محمد تاف و 


مردم مداه طمع کرده وراه را برقال شما بسته‌اند دراین فافله مال‌التجار؛تمام‌زنو 
مرد شما میباشد كمك کنید و فافله دا ددیایید این امر برای قمریش ذات است‌که 
محمد رظ دراموال شما دست تصرف دداز نموده وین شماه قافله جدائی بیانداژد 
پردنددید سپس‌صفوآن‌بن اميه پانصد درهمددیناد برای مخادج پیکار اختصاص‌دادء 
بزد گان قریش هرك مبلفی دادند و در حالی که از شدت خشم رفسب قدرت شاط 


رود نداختد د نداشتد جر کت کرد وبا نا با عباس بن : عہدالمطلہد ول بن جار ةيلين 
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الاسم شي سوم سوره انفال ۸ آیه ۱۱-٦‏ ا 
ای برغدیر بیاد ییادز عنکامی که دا بشما وعد بیردزی بر نس از دوقافله 


ا 





قریش و با کاردان شام داد د شما مسلمین مايل بودید که آن طایفةٌ که فاقدشو کت 
بودند امر ایشان نصیپ شما گردد خدادند میخواست که سخنان حي را ثابت کند 
و از بخ د بن ديشه ۾ کافر ان دا بر کند )۷ تا دین اسلام دا پابداد کند د باطل دا 
بود سازد هر چند بد کاران دا خوش نياید (۸) ییاد بیاورید هنگامی را که استغانه 
و زاری میکردید تا خدادند شما دا بر دشمن غابه دهد پس اجابي فرمود و دهده 
داد که من سراهي منظم از هزار فرشنه بکمك شما میفرستم (*) و حدادند این 
فرشتگان‌را نفر ستاد مگر براک نکه مژدة و بشارت فتح بوده و دلهای شمادابوعده 
پروزد گار مطه‌کن ساخته وابدانید که نصرت د فیروژی یسه حر از جائب خدا و 
او توانا و حکیم است (۱۰) د بیاد آددید هنگامی دا کد خواب داحت شما دا 
فرا 5رفت تا آبکه از حانپ خداد ند ایهنی یافتید و یی از آسمان تاذل فرعود وشما 
را باك د طاهر نموده و دسوسه شیطات زا از شما دود ساخته د دلهابتان دا برابطة 
ایمان ہم متمد ساخت تادر کار دین ثاب د استواد باشید , (۱۱) 





ایطالب وبندگان آنها نیز بیردن رفند-پبغمبر بر ا کرم علج هم بط ودیک قبلانوشتيم 
یاسیصد 3سیژده نفر از یاران خود رو قافله درحر کت بودند دريك عنزلی بدد توقف 
فروده د بشبرین ابی وغبا دمحمدبن عمردا فرستاد تاازصل توقف قااله تحقیق‌نموده 
ور بیاور ند در کناد بر 45 بدزرسیده وراخلۀ خودرا متوقف ساختل د که کمی آب 

تماشامنه دو کنیز را دیدند 45 ار سر بکددهم باهم نزاع داز د یکی از انیا بشخ کا 
گفت دیشب قافلهُ قریش درفلاننزل وارد شده‌اند دفردا باینجاخواهند آمدمن برای 
آنہاکار مكنم وطاپ تودا هیدهم ور آندو تفر دست غم ذفته و ماحرای آن 
ذوکنیز را ببرش آن حضرت ے رسالیدندابو سفیان زود ازفافله بزعان بدردسیدشخماً 
نزد ياك , ا آي آمد دیکی از آهالی جا را که نامش کمب جبنی بود دید از او 
بر سید 1 یا ازمسمد 1992 خبر دادی گفت بر ابوسفیان ادا به لات وعزی قسم‌داده 
و گفت اگر از . جمد یری داشته باشید ,لمان کنی تهامفریش داباخود دشمن‌خواهی 
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تا ات سورها تفا (۸)]به -۱۱ جلد سوم 


کرد زیرا نمام خانواد‌های قررش دداین قافله سهرم بوده و اموالی در آن دارند آن 
هرد قم حورد که اطلاعی از مهد وتو ندازد وشا اطلاع داد که امروز دسواز 
ابنجا آمدهکمی آن جوزده و استرات ور ده و راتاد و تفومیدم چه کنات بودند 
ابوسفیان به مسلی که آندولار شثرهای خود دا خوابانیده بودند دفته وبا کمالدقی 
نظ نمود هسته‌های‌خرهاگی دید گت این خر ماف دسو ل «دینه استوحتما اشوس 
های محمد 40 بوده‌اند بسرعت بعارف قافله رفت و آنپا دا تردیکی آب‌بدرفرود 
آورد وازحر کت‌بسوی شام هنم نمود. چبر یل بربیمبرا کرم بلا ناژل و محل نزول 
فافله را باطلاع آنمشرت رسانید وحر کت قرش دا برای كمك بقافله اعلام ددستور 
پاد آورد وخبرغابهد نصرت بقافله دفرش رابا غر داد ,رغم دزمععلی امسار اء 
فرود اد بودند ومیل داشتند اصساب خود را که وعده داده بودند حض رتش رایاری 
نمایند امتحانفرماید لذا خبر <برکیل دابا نمازسانید اصحاب بسیار آرسیدهدوعشی 
واضطر آب شدیدی پر آنبا مستوی شد جضرت با امساب بمشورت برداخدند ابویکی 
عرض نمود که ددبین قريش که ایمان تیاوده اند سوادانی دجوددادد که هر گزه‌فاوب 
نشده‌اند ونباپت قوت دشو کت دا دادند و بعلاده شما بمنظود جنك از مدینه یرون 
نیامده‌اید بعد از اد مقداد برخحاسته د عرش‌کردگرچه ما میدانیم در جهعبت قریش 
سواذان لایقی وحوددارد ولی ما بتو ایمان آوزده ژنقیده دادیم هرچه بگوئی د هر 
تصمیمی انضاڈ فرمائید اژحانپ حداست دا کی بما بفرماگی در آتشی فرو پرویم ویادر 
دریا خود دا غرق سازیم میم وفرعانبرداد.م د هیچوقت ها مانتد. | نچه بنیاسرائیل 
بموسی گفتند اذهب انت و ربك ففاتلا انا هیهنا قاعدون نمیگويم : پیرد امر 
پرددد گاد خرد باش ما حاضریم دباتو هستیم حداو ند جزای خیر بتوبدهد بازیغمبر 
ارم ددم مشودت با امحاب تاک فرمود سعدین ماذ رخاس دعر کرد پدر 
ومادرع فدای "وباد گر یاطرف‌سخن دمقه رد شماما انسادمی با شیم بیغ بر تنوف مود 
بلی چنان است برای انجام عنفاود دهدف معينی آزدینه بردن .3 اينك باهر 
پرودد گار عپده‌داد وطفة دیگر ی شده‌اید عرض کرد مسا ایمات بشما آدرده‌ارم ۲ 
براست‌گویی شما اغتراف دادیم د کراعی میکنیم که هرچه برای ما بیاددی د هرامری 
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جلد سوم سوره انفال(۸) آپه ۱۱-۹ ۷ 
بفرهاگی‌حنآسعواز جانپ خداست هر چه دد نظر دادید اهس بفرمالیدد هرچه‌ازاموال ۱ 

ما لام باشد بگیرید بخدا قسم آبچه از ما بگیرید بهتر است از آ نجه باتی خواهد / 
شالف باعدا سو گند اگر اهر کې که دد این دریا غرق شوم هر آبنه اطاعت نموده و 
فرمانہردار هستم سپس کفٹایرسول گرامی قسم بخداکه من تا بحال اذاین دا*عبود 
موده ام و اطلاعی اد وضم آن ندارم و ما در مدینه افراد قری تراز خود دا که در ۱ 
اف چالا 2 و زرزیده هستند جا گذاردیم اکر عمکن بود هیرفتيم و آنپارانخیر نموده ۱ 

۱ 
/ 








و حاضر ميکرديم و آنپا هر کز از فرمان شما تخلف نءیکردند فعلا ما اضرم ددر 


سس تست 


برابر دشمنان استقامت د پایداری‌نموده د ازمراك باکی ندادیم اگر اراده‌چنك‌داز ید 
اقدام بفرمائید و چنانچه مال به راجت بمدینه باشید ضواد شوید تا بر گردیمامیدوادم 
حداوند دیده‌های شمادا دوشن کند از یادید بایدادی ما دسول اکرم فرمود اداده 
خداو ند بر آنسی که ما جنك‌کنيم و اکنون بچشم خردمواضمی دا که ابوچپل د 
عتبقبن دییعه د شيبة بن دییعه د منبه 2 نییه پسران حجاح از پای دد میا یند می‌ينيم 


mem ت‎ 


و خدادند حبر نصرت د بیروزی بمن دادهد وعد ار هر گر حازی نداارد ؛قصد‌یخمیر 


1 
۱ 
۱ ۱ 
| 
۱ 
از هشوزن با اسعاب آن بود که چون انصاربا آ تحضرت در عقیه بيعت نموده‌بودندتا 
آنجذاب دا در مدینه مانند خویشتن حفظ و حماءت کنند دود نسي در حاطر خود 
اندیشه کنندکه در بیردن از مدینه آن رعایت وحمایب داجب نیست لذاخواست آن 
مت دا بایشات یذ کر بدهد درآ تحال جبرئیل ناژل شد و آبه کما اخرجك ربك 
من بيتك بالحق دا تا آخر آورد پیذمیر اهن فرمود کوچکنند و شبانه حر کت‌نموده 
د بمکانی بنام عروه شامیه که در کناد بر که بدر بود رسیدند و از؛ انطرف قریش هم 
در مسلی که موسوم به عدوه یم‌انیه بود فرود امده بودند و غلامپای‌خرد دافرستاده 
بودندکه برای آنها آب بیازرند اصصاب بیغمیر آنرا دا گرفته د توقیف نمودئد د اژ 
۱ آنپا تحقیق نموده معلوم شد که بنده‌های قبیله قریش هستند گفتند قافله کجاست ۲ 
۱ پاه‌ج دادند اطلاي ندادیم بیغمبر اکرم مشغول نماز بودند پس از تمام کردن نما 
۱ " آئہا دا حضود پیغمیر آوردند بآنبا فرعرد چه‌کسانی هتید عرش کردند ما بندگان 
1 





فریش هستیم‌فرمود عده جمعیت شهاچند نفر است !عرص کردند تمیدائیمفررمودروزی ۱ 
لاپ یت نات ایس ی ۳ 
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ب تا a‏ تسس تاداس تفن اس تکاس نت ان نب اسب تسا و ات وا 
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۳ سورهاتفال(۸) ]یه LEN!‏ عاف سوم ۱ 
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1 بوحی ربك الى الملائکة الى معکم فثبتوا الذین آمنوا سالتی فى 
م غ و 


قلوب الذين هروا ارعب‌فاضربوا اوق الاعنای واضر بو انعم کل ا(۲( 


Fe ۳8‏ الب برغم بے عاو ار اا ر ےم ۴م بل ےق ای تال 
ذلك بائهم شاقواالله و رسوله و من بشافق الله و رموله فان الله شدید 


۳ ۱ ری رو تا ما ما ق ی ریق و ل  و‎ F۴ 
)۱5( ]هو | اذالفيتم الدبن لفروا رسفا فلا و لوهم الادیار‎ 





۱ 
0 
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۱ ۱ 
Mo ppg Û ۰‏ س واا ا ظط شلاب 
العتاب (۱۳) ذلکم فذوفوه و ان لاکافرین عذاب الیار (۱۶) با ایهاالدین 
زد شترمی کشید ؛ جواب داد ند روزانه نوزده شتر + فرمود در حدود نوسد ال,‌هز از 
نفر میاشند سس فرمود اد بثی هاش چه اشخاضی میات شما هستند ؛ عرش کردند 
عباس بن عبد المطلب و نوفل بن جزت دفقیل» پیخه‌بر دستود بازداشت وحیس آنهارا 
داد و خبر بقریش رسد که بند گان انپا دا اسساب پیقمبر ؟ رفته وحبی نموده اند 


کے ر س ار ی ی ی ج سی سے چو خت خو س ىم سک چ کد > 


ترس بی اندازه بر آ ہا چیر شد بة: بن د بیعه ابا,بختری دا دید باو گنت می‌ینی 
چگونه ستم برها وارد میشود به بت بزرك قسم که دیکر هن‌جلوی چشم خود دای 

بینم ایا ما از مکه برون آمدیم که جلوی قانله ما دا بگرند؛ مایل بودم تمام اموال 
عبد مناف آذبین میرفت دباین‌دهز نميافناديم ابابختری باه گفت توبردك قریش هستی 
ماله دا تحت دهبری خود قراد بده وحر کت کن دطودی عبود کنید که‌محمد لاله 
مزاحم نشود ءتبه گفت درست میگوئی جز ابوجهل‌کسی با من مخالفت‌ندادد تونزد 
و عات واد و این دو رد 
حفر هی بگردن من که آنپا دا لجات بدهم ابو بختری نزد ابو جهل رفي دید زد 
خود دا از تن بیردن آورده همینکه‌چشه ش بابوبختری افتاد گفت‌عتبه غیراز تو کسی 
دا اف که ترد من بفرستداب دم اگرغ‌ږهرا‌یفرستاد نی مدند لکن عته زا 
عشیره است همین‌که ابن سخن دا شنید غضبناك شده کهتتوهیگوئی عتبه بز دك تشیره 
| است ؛ کنتم هم من هیگویم رهم تما تمام قریش که | ار بزدك ییاه است وید :موده که 
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سوره اتفال (۸) 








با شما هستم ثابت قدم باشید که همانا بزددی در دل کافران ترسی بيفکنيم تاگردن 
آنها دا بزئید همه انگشت‌های ایشانراقطع کنید . (۱۲)اين کیفر کافران برای آن 
است که شدیداً با عدا ددسوآش ضدیت «مخالفی‌نمودند د کسانی که باخد! ورسول 
راء لزق پیمایند باید پترسند که عقاب‌خدا بسیازسخغت است (۱۳). اپن عذاب‌عختصر 
دنیا راکة قتلوغارت است بشید وبدائید کهبر ای کافران ددقیاعت آنشس دو زخ آماده 
دمییا اس (۱4). ای‌کساتی که ایمان آورده‌اید چنانچه دد میدان کارزاد با تعر د 
تہاجم کنارمواجه شدید مادا ازترس آنهایشت بمیدان نمودهو ازچنگبگرزیزید(ه۱), 


فافله دا بسلامت عبود دهدوا گر تتماید خون این حضرمی بگردن‌اباشد ابوجهل‌گفت 
عتبه زان دزازدفصیح رین مردم است دد سخن کلتن دنسبت به مسمد تمه چون 
خودش هم از طایفه عبد مناف است متفصب میباشد د پسرش هم پا ادسی دقسد 
دارد که عردم را بثرسباند سنی نگذارد و ارد حك شو ند با مود 9 راز اين‌حبة 
میخواهد قافله دا حر کت بدهم قتنم به لات وعزی که هم اکنون بر محمد بای د 
اسسایش یله میکم د آنپا زا اسیر تموده بحالاسادت‌داخل مکه یکم تا اءر اب 
يشنو ند ودیگر کسی حرات نداشته باشد حلوی قافله و کاروان تجادتی مارا برد 
ژاسحاب ,بر دش دانستند عده قرش زیادند ناله کرده ودر که جداو ند استغا به 
نمودند خدادند آیه واذ بعد کم الله احشی الطالقتعین دا ناذل فرمود جبرکیل‌گفی 
ای مد تفه پردرد گارت وعدہ داد شما با بر کاردان دست خواهید پاش دیا بر 
لشگر‌قریش پپروزمیگی دید داسجا بت دوسعداز ندو اردهعر که دجدال ن درامو الشان 
دا بدون.پیکار بدست آورند ولی‌عدابت آراده بر موده‌دشه‌نانت ذلیل ددین حق‌استواد 
وعریز گردد خلاصه چون شب فرا دسید پیذمبر اکرم بیز فرمود کیست‌که امشب 
باسداریلشکر ما کنداشخصی بر خواسته وء رمن کردای ر سول نخدا من‌حاضرم» آنحضرت 
باد فرمرد تو کیستی ؟ عرض‌کرد ذکوان بن عبدقیس فره‌ودبجای خود باشو بازسخن 


1 aig 


سود سس 
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اس ی ای سر سا سم E a‏ بزز 


سوره انفال (۸) به ۱۹-۱۵ جلد سوم | 


ومن یولوم بومثذ دبره الامتحر فا ها او متحیرا الى فة فد با 


SNE FU 


بفضب من الله و مأویه جهنم و بش الصي (۱۰) قلم اندلو هم و تکاله 


سس چ سس سے ق بے چ دق ت ۳ PF‏ نب ول و ص aT‏ ست س ا 


تونا رمیت n E‏ الله دمی و لیبلی الممنین منة لاء حسناً 


Ba mF ۱‏ اقا دی ی اس لا 


ان الهسمیع علیم(۱۷) ذلکم وان الله موهن کید لکافری(۱۸) ان تستفتجوا 








۱ ند جاء کم القتح و ان تنتهوا فهو خير لک و ان تمودوا تعدو ان لفتی ۱ 
۱ نكم قم یداو لورت و آن المع امین (۱۳» ...|| 








۱ خود دا معرفی کن ؟ عرش کرد ابن عبد فیس هیباشم فرمود در چای خود فرابگیرباز | 
پیفمبر سخن‌دا تکراد نمود شجیضی گفت کن <اضرم فرمود کیستی ؛ عرش کردذ کوان 
بن قیس گفت تو هم بجای خود قرادگیر برای سومین مرتبه دسول اکرم‌فرموده خود ۱ 
| داتکراد امود مردی با تام کب من حاضرم بادفرمودکیستی اهر ض کردمن 
| ابوسبیم هستم دسول خحدافرمود شما هر سه‌نفر بردید د بیاسپانی لشسگر مشغول‌شوید ۱ 
ابو سبیم عرض کرد در هر سه مرتبه‌من بودم که دادطلب باسدادی شده و خوددابنام 
د لقب د کینه‌معرفي‌میکردمبیفبراکرمددحق اددعای خير نمودو آن‌شخس پاسدادی ۱ 
لشگر پر دا خت مسلماناندر محلی سکونت داشته که از اب دود بود دبراک‌تطهیر و 
أ وضو و عسل محتاج ۳ بودندشیظان ایشا ثرا ژسوسه گرد و اب چگو نهرسول‌خدا 
۱ بشما دعده پیر‌ژری ر فتح میدهد و حال آنکه تشنه و نپازمند آپ هستید ولی 
دشدنانتان سیراپ هیباشند از این وسوسه مسلمین بیبناله شدند در آ ال ابسری 
۱ بدیداد گردید بادانی بر ايشان بادید بعطوربکه بدنشال مرطوب د مین نیز تر شد 
| ولی همان‌بادن‌بر قربش‌مانند مشك آبد بشدت میبادید د چنان ترس بر آنپامستولی 
۱ گردیدکه قددن اسملد برردبازی‌نداشتند د هب تر سیدنف 45 ان اثر آب‌بادان‌سیانب 
۱ 


مساکن آنپا دبران کردد داد ند ند در این مورد آیه اذیغشیکم ااناس بت 
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سس 


" هرکه درروز جنك بشت بدشمن نموده وفراد کند بطرف خش وغضې دارو آورده و 
حایگاهش‌دوزخ که بداثررین‌منزا ل است‌شوا اهدبود(۱۹). ایمومنن‌شا افر ان‌رانکشتید 
بلکەخد! | نپادا کشتدای‌پیخهبر سشگی که بسو یآ نپا یاف‌کندی‌تونب نیف‌کندی بل‌که‌خجداو ندا 
افکندوشکستکفار ازنظر آزمابش وخوشوقتیءزمنان استوخدا شنوا و بمسالحآمود 
داناست (۱۷) . این پردزی بخواست تیدا نصیب شماشد و بدانیدکه تخداوند مکر 
کافر ان دا سست نموده د أ نرا بی‌اثر میسازد (۱۸) : ای مردم کأفر اکر از خدا فتح د 

۱ پیردزی می طلبید اينك فتح کامل شما رسید اگر از کفر و عناد باحق دست بردادید 
برای شما بش است واگر باردیگربجنك ودشمنی بااهل ایمان برخیز یدماهم بازشما 
راکیفر دعذاب ميکنیم د هر گر اگر جمعیت سپاهیان شما هم بسیاد باشد نمیتوانند 


۱ شنا دا ازقپر وغلبه نیدا نجات بخشند والبته خدا بااهل ایمائست (۱۹) 
1 





ا 





ینزل علیکم من‌الماء مساء لبفاه رک بى يذهب عنكم رجز الشيطان و لر بط 
۱ دلی قلو يکي و شت به الا قدام دا نازل فرموده 
در آن‌هنگام یشمبر اکرم عمادین باس وعبدالك بن مسعود را دامود فرمودکه 
۱ بروند وازنزديك خبری ازقریش بدست آودند آنا نیز درمیان جماعت مز بود دفته 
۱ دیدند که اکثربت مردم قافله دچار ترس د اندده شده و صدالی بگوش ایشان سید 
که منت پسر <مجاج ب‌شخصی میگفع‌گرسنگی چنان برمن مسئولی شده که هیتر سم 
ازشدت جوع بمیرم دیا آنکه کشته شوم فوداً بر بر گشته مشهودات تخود دا بعرضيبیشمبر 
اکرم اتی رسا نید ند بیذمبر فردود بشدا قسم آنپاگرسنه لیستند ولی ازشدت‌ترسد 
اضطراب این سخنان دا میگویند  -.‏ 
چون صبح فرا دسید یغمبر اکرم لته اصحاب دا برای جنك آماده د سف 
آدائی نموت د آن دسته کم د اندك را دد برار جمعیت انبوه فریش بنظام واداشت در 
مپان آنها عردسیاهی کج اپستاده بود بیخمیرا کرم تقو باچوب‌ناز کی که پرای‌انتظام 
۱ ساهیان وش دردست‌داشت بسیثه ۾ ار اشاده نموده وفرمودزاست بااست‌عرب‌هز برد 
۱ مر کرد ای دسژل خدا مرا آزرده حاط فرمودی باید تلافی مایم حضرنش چوب 


1 کک وو و جا ی ن ی biin e‏ 


e 


ا ا کک کی تس ت 


و و وچ چیک یک ۲ 





زو خی ت ید ا انا شاب ی ا ی بط ی ی با کی و و ای و و چو چا ول بو بای بو وی ۾ 
ا سووها نفال (۸) آبه ۱۹-۱ چلد سوم 1 





۱ دا بدست عرپ داده وسینه مپارك پیش برده دبرای قصاص آماده شد عرب با نیایت ! 
أ أدب نة پیشمیر دا بوسیده‌ودانحل صف سر بازان‌شد وددهیان اساب أ عضرت ةط ۱ 
دوش اسپ سواد یکی بون عوام ددیگری مقداد بود دهفتاد شت داشتند که عقب هم 1 
سوار میشدند «لی ريش چپادصد سواد دزاختیاد داشتند بیقمبی دستور حمله دادهء ۱ 
ارمود چشم‌پای خود دا بزیر بباندازید و بلند نتءائید و با هیچکس سرن نگوئید | 

۱ حنگجویان قریش دیدند اصحاب پیغمبر اندكاست ابرجهل گفت این عده‌را غلامان‌ما ۱ 
! ارين تخواهندبرد 2! گر دستوربدهم‌همگی را دستگر آسیرسنمایند تبه کفت ههسکن 1 
۱ است حمعی ازذایشان دد کمان نشدقه باشند و بموقم ود با نپا كبك نماینك ٤٣رد‏ بن ۱ 
یتمبر گذشته وبربالای باندی دفت واطراف دابا دقت بردسي‌نموده‌دبر گفتدبتریش | 
کنت مکی برای ایشا ليست داین عدة کم بعاو ز قطم حملهُ شجاعانه‌ای حواهندن‌ود 
شه‌شیر خود بناهی ندادند داطمینان دارم که بشت بمعی که حنك تنمایند دمي‌کشندو ۱ 
کشته نمیشوند کر آنکه عد قابل توتخوی از ما دا بدم شمشیر اذ میا بردادند 

FE 

باایشحال با صللاح در جاك دسر است ا 
ابوجل رد به عبرو تموده کف تو از شمشیر جوانال مسدیته مرعوب شده و ۱ 


سس 


تررسیده‌ای دزهمین حال اساب بغمیر ازمش‌اهده کش ت جمەیت دشمن دراضعار آب و 
تشویش بودند که این یه تازل شد: 1 

وان جنجوالاسام فاجنح (هاو تو کل غاي الله د البثه خداد ند هیدانست که ۱ 
آنپا حاضر به صل تسلیم نیستند دمیخواست دل‌های موّهنین داخوش وقوی کرداند 


پیف‌بر شخصی دا بعارف فریش فرستاده د بیفام داد که نزد من مبفوض‌تر از شما کسی 
نیست وا کر بشوا هم مپتوانم پرشما بیشدستی درهبارزه نموده نك را آغاز کنماگی 
عرا پیغمبر برحق میدانید (داستگو ه ی شنا سید مرابحال خودو[ گذارید دا گردددشگو 
باشم سرزنن, قوم )رب برای‌هن کافی‌است؛ عتبه گفی بیدا قم | بن‌هردم هر گزرستگار 
| نمیشوند اینها دا بر گردانید سپس صواد برشتر قرهزی شد پیه‌بر هتوجهعتبه شدکه 


ی ا ا 
3 یوس وی سچیچ. Ee‏ ۲ 


س ا 
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بان افراد قریش رف AF‏ نموده و آنا رااز عاك باز هید ازدفرهود اکرمیان‌این‌جمم 
۱ آدم ختوبی و حجودداشته‌باشد فقط همین عتبه است! ور فریش از اواطاعت و پروی کنند 
اقدام بجنك نخواهند کرد عتبه‌بین لشگر فرش داته و آنپاداپیر اموب خو دجمم موده ۱ 
و گنت سطنان من گوش کنید آنگاه خحطبة خواند و گفی خوش الى باعیمنت استو 
۱ , میفئت باخوشحالی ات ایمردم قر يش يك اعروز آذهن پروی کید وفرمانبرداد من 
!| شوید بیائیدبمکه دفتهد,میش دنوش پردازید دپیرامون جدال‌بامحهد 2 نگردید 
|| که اد ازعشیرء دیسعدوی شما میباشد وفقط از او اسرای خوددا مطالبه کنیدوخعون 
ابن حضرمی بگردن من ابوجل چول بیانات عتبه را شنید فذ,ناك شده و گفتعتبه 
۱ فهیح‌ترین مردم اسب دلی چون شه‌شیر هاف جوانان تبدالمطلب رادیده ترسنده وبا 
۱ 





نان خویش عردم دا اژمیدان جنك دود مین اید و آنبا دا بمراجمت بمکه تشویق 
میکند د حال آنکه من فنح د پیردزی دل پچشرم خود هی بیام عتبه از مخن ابوجل 
بر آشقت ازشترخویش‌پياده شد با بوجزل خیله کرکه‌موهای سر اوداگرفتداطراقیان 
دیدند که از ديك است عتیه ابوحمل دا بنگخید کوشش کردند تا ابو حول دا زد ست ته 
ببرون کشیدند و کفتند تو خود عردم را اژءبارزه و حدال کی و اينك خودت 
شردع به جنك مین ائی؟ عثبه برادرش شه د سرش ولید داخواست ودستورداد فوراً 


زده‌برتن نموده دمپیای نبرد شوند دهرسهفر بمیدان آمده درمقابل مجاهدیناس لام 
ایستاده ثبه فریاد زد ای محمد 1۳2497 ازمردان خود کسانی دا که شایستگی ببکاربا 
"ما میدانی بفرست سه‌تفر مبارژ ازاتصار جلورفته وراه بر آ نها گرفتند عتبه بآنهاگفت 
خود دا معرفی کنید تابشناسم؛ آن‌ها خود دا هعرفی کردند که ازیادان بیغممرو بسران 
#ضر هستند عتبه ای شما بر گردید من همآورد خود دا از قریش بهءبادژه طلییده ام 
ببغدیر f‏ دا احضاد فرمود بعد بهءبیدةبن سارت ین عبدالء‌طلب که هفتاد ساله بود 
وبه حمزه‌عموی خود «یملی‌بن اببطالب که‌سن مباز کش کم بود توجه نموده‌وفرمودند 
برخيزید و شمشیر گرفته برای‌گرفتن حق خودکه خحدادند مقرد فرموده تازش‌کنید ‏ 
فریش با سلدشردان خود فخر اموده دحز میخوانند وهیخواهند نور خذادا خاهوش 0 


۱ ال سوره انفال (۸) آیه ۱٩‏ - ۱۹ ۳ ۳ 
۱ سپس به عبیده فرمودئو همدزم‌باءتبه باش دحمزه با شیبه د علی بادلیدینعتبه‌بارزه 
| نمائید هر سه باطاعت امی بیغمبر اکرم تاا ہمیدان دفته چون برابر ایشا دسیدند 
عتبه گفت خود دا ععرفی کید عبيدة ہن حادث بن عبدالمطاب بمعرفی خود پردا خت 
کف هم دزم بز رك د شایسته‌اک‌هستی آ ندو نف کیستنه ۲ ت حمزه د علیبن| طالب 
عتبد گفت آنها هم دو کفوکريم هستند حدادند ابوجول دا لمن ت کند که ماو شماراباین 
معر که کشانید شیبه بحمزه گنت کیستی ؛جواب داد منم زةبن عبدالمطلب‌شیرشداو 
0 دسول اد شیبه گفت‌نظر کن چگونه باشبردد نده‌ای رد برد هیشوی دد اینموقععبیده‌بر 
عتبه حمله گرد د ضربتی بر فرق سر او ژدکه باستضوان مغزش اصابت نمودوعتبه هم 
ضربتی بر عبیده زد که ساق‌اوداقطم نموده د هردد بزمین دزغاطیدندد حمزه‌نیز به‌شیبه 
۱ حمله کرد و چندین شربت شمفیر یبن آنها دد د بدل شده د هر دو مجردح در تعقیب 
یکدیگ بودلد امیر الموهنان نیز ضر بثی بگردنو لیدزد که شمشیر شیر از زیر بغلش حارج 
شد علي‌بن ابیطالب فرعود داید دست فطع شدء خو Sb‏ گرفنه و چنان 
۱ بر سر من فرد کوفت که گهان کردم آسمان بر رم ای ری 
۱ دست بگریبان شدند مسلمانان گنتند با علی بیادی عموبت بشتاب که سك برار حمله 
۱ نموده امیرالمژ ملین گفت ای عمو سر خود دا عقب ببرید د بلاددنك ضربتی بسرشیبه 
1 وارد سات که نقش برزمن شده و بددك داصل گردید د از آنجا بالای‌سرعتبه‌رفته و 
حمله باد نموده بعد باتفا جره عبیده دا حدمت بیفمبر اکرم 8۳0 بسردند چون 
1 چشم عبیده به بیغمیر آفتاذشهادتین بر ژبان حادی ساخته دعر کرا دیدرومادرم‌فدایت 
باد آبا با من شهید یستم ؛ فرمود چرآشما ارلین‌شهیدشا نوادء دسالت هستی؛عبیده ؟ فت 
اکر عمویت ابوطالب ژ نده بود میدانسی که من‌ادلیترمباً نچه میفررمود بقر یش کهبحق 
خحانه کمبه عصمف دالا عبری است از أ نچە‌شما میگوئید چنانجه قصد موی نسبت باو 
داشته‌باشید خود د فر ر ندام‌بیاری اد برخواسته‌داطراف‌اد دامیگر یم دهر ھکر وهي‌دا 
از دجود مبا رکش دور و پدخواهانش دا دفع مپنمائیم د اکنون علی چون شیری در 
حینودت ایستاده سرد رش دد سر ذمین حبشه برای حمایت از دسول‌خداد دین 


| بر حق ن ددتلاشد کوشش ش‌است از آن طرفابوجمل بردم قرش تا کید دز صبرواستقامت 


سس r‏ مت از من مت سا مت تست اس ل ب س س ی ی پر سس | 5 ۳۳۳ 








اما اتا سوره ال (۸] eT‏ ۱۹-1 ۵ 1 

نموده میگفت عجله شکنود وحیبرت زد نباشیدتا بسر و شه پسرألن دبیعه گرفتارنشوید 
با مردم مدینه ادابه دهید وتوجه تماشید جوانان قریش که مسلمان شده‌اند 
دستگیر کرده دوبمک اعزام دادیم تا معاوم شود چه شخسی باعث گمراهی آنان‌شده 
ودر مکه نیز ده ای مسلمان شده‌بودند که پدران نپا آنان دا گرفته دعس نموده ‏ 
بودند ودر اینموقع ‏ همراه سایر جنگجویان قریش بجنات بدر مت دی نبرد شرکت 
داشتند دل اسلام آنها از دوی شك دنفاق بردو چرن عدء اشگریان اسلام را اندله 
میدیدند بموفقیت مردم فريش امیدداد بوده دمي پنداشتند که‌تیردی مسلمن‌ددمدت 
قلیلی از ین دفنه د بزودی همگی کشته شواهند شد که روی این بندارغلط آتها آیه 
ذبل بر پیغمہر اکرم تلف ازل شد . 

اذ یقول المدافتین والذان في قلوبهم مرض‌غرهولا دینهم ومنو کل 
علی الله فان الله عرير سکیم . 

پیفمبر اکرم مشتی سنگریزه بطرف لشگریان‌قریش پرتاب نموده وفرمودخدا 

ا دا قبیح کند باد بامر خحدا سنگریزه ها دا بصودن سربازان دسائید و 
وچپ ترس داضطراي آنیا شن فنیمرها غور دست بدغا برداشته دفرمودخداد ندا 
فرعون این امت ابوجہل بن هشام دا بر ما غالب‌نگردان چنكبمنتپا درجه‌شدت‌شود 
دسید از قریش هفتاد نفر کشته‌شد ده«فتادنفر هم‌اسیررشدند ودد میدان کادزادعمردین 
جموح با ابوجپل برابر شده دضربتی بر اد انداخت که به زان ابوجپل‌اصابت کردو 
ابوجپل ضر بتی به عمرو زد که دستش از بازوجداشده دلی پیوعبي آدیزان گردید 
عمرد دست خود دا بین دویا راد داد داز پوست جدا کرده بدود اندائعت . 

در آن هنگام که آتش حنك بالا گرفت «خون از حلقهای زره بجو شیدشیطان 
با فوحی از شیاطین بصودت سرافة بن مالك نرد قریش رفت وځود دا منوان كمك 
معرفی دپرچم شر کین‌دا در دست گرفنهدبیشردمپاجمین قریش گردید دآباابه | 
جات بر علیه پیغمبر آکرم یزد اصحابش تحريك دتشویق د تشجیح هب دهمینکه 

نف ان منظره دا مشاهده کرد امز فرمود باساب که نگاه کنند بآن لشگر 
ود ۳۳9 خود دا ددم بگذار ند و: تا اجاژه ودستور صادد قرمایند کسی هیادذت 
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ا سو سح حت = 
| -۲- سورهانفال(۸)آ به۰ ۲4-۲ جلد سوم 

/ ات ی بح یآ مر وھ ما وچ سا ي 

5 بها ال منوا اطیهواالل4 و رسوله ولا تو لوا عنه و الثم سمعوی (۲۰) 

۳ رد سا‎ a Pg _“ سب هة‎ * ۳۳ Jn F F 5 


و لا تعونوا کالدین قالو! سمهنا و هم لا پسمعون (۲۱) ان شر الدواب 


عا چ لا با i FF»‏ ی 


عبد الله ااصیم البكي الذي ن لا بعقلون ( ۲۲ ) وی علم الله هم ا 


ہے سے اقا ت سے بے مک از @ دیش چ ے عل واي 


nanan‏ و لو اسبه‌هم لتولواو شم معرضون (۲۳) با اها الین آمنوا 


Ê 1 ۱ i‏ و سا ا سے کا ےہ غ م س 


استجییوا لله و لار رول اذا دعام لما بحییکم د اعلموا آن له بدول بان 


س س ا ام a‏ ۳ ص 


ال 8 وقلبه و اله اليه تحشرون )۲٤(‏ 


تخ پت ۳ د 





pe‏ سید ج چچ پھچ چچ چچ چچ چو ھچ وھ ت چو چو چ چو چو 


«عبله و کشدن اسلحه‌نکند سپس سر مراك دابآ سمان بلندنموده وفرمودیرژرد کارا 
اگر اسساب و باران من هلا شوند ءوحذی باقی نمیماند تا بتقدیس و تسبیح ذات 
هقدست مشفول شود دار عشبت و فالات هر لت تماق گرفته برهلا کت اشال اعر 
امر تواست دچند لحظة ازهوش رفن از آنکه بحال آمد عرق‌ازصودت عباد کش 
جاری بود دفرمود این است جب رتیل باخیل فرشتگان که‌بیاری ها آمده است اسحاب 
ابرسیافی دردند 45 درخاال آن برقهاگی شیله دیز د و براشگر بان بیغهمر نزدباك ی 
شدند و تدای ۷ هیر سید ۸5 میگفت بیش ددید ای فرشتگان و صدای برخورد 
اسلیعه میان زمین و آسمان بلند بود تا شیطان جبرگیل د فرشتگان دا دید پرچم دا 
رها نموده با بي ار گذارد سنه بن جاج گنت دای برتو ای سراق باف از خود ثیروی 
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Seit imide Ge a‏ ات ات و وا و 


الد ا تد يي ی چو وھ چچ و ج چ وو چک ی ات سیو یساس 


ما دا دهم شکستی شیطان باپای خود بسن اوزد و گفت فن ازخدادند هیترسم د 
بز گا هی بینم که شما مشادده نمی‌کنید درآ اوقت حمر لل بشبطان حمله نمود و به 
تعقیب او برداخی تا آنکه شرطان خود را بددیا افکند د فرباد زد بروردگادا تو 
بمن وعده فرمودی که تازوز معلوم زنده بماتم ددد بایان جاك عبداله‌بن مسعود گت 

برابوجرل گذشتم دات که درخحون خود هی غاملید گم خدا دا شکر عیکنم که نو دا 
| ایل کرد 9 بلئد ؟ رد گفت دا او ای عرد له ره 19 دا خوار وژایل کرد از کدام 


لب ی وی وی و وی ویو ویو دورو سور و وود وود و و وود درو و و مرو و وی ور وه وت یت ی ی وی a‏ 
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وة طفن اه اتف فا وف س 
جلد وم سوره‌انفال(۸) به ۲٤-۲١‏ ¥ | 
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اي اهل ایمان خدا درسولش دا اطاعت کنید د از فرمان اد سر پبچی ننمایید همانا 
شما سخنان حق و آیات عدادا از اد می‌شتوید ( ۲۰ ) و مانند آنهانی نباشید که 


ب با 
۱ 
1 
گنتند شنیدیم د دد حقیقت شنیدند(۲۱) بدترین جنبندگان آنہائی هستند که ا 
که از شنیدن د کنتن حرف حن لالد کر بوده و اصولا دز آیات خدا تقل و أندبشه 
تکند(۲۲) اکر خداوند بعلم ازلی جو د خبرو صلاحی در آنها میدید آزان دایکلام 
| جنق شلوا میکرد د اگرهم شنوا کنند باز از آن دد گردانیده و اعتراش کنند (۲۳) ۱ 
ای امل اما چو خدا ازاز سول همادا بایمان دعوت اماد اجاسي کید 9 ۱ 
۱ 
| 


بزند کی جادید برسید و بدانیه که داو ند بن شخص د قلب 
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۱ از خا۶ل بو دم و از اسر ار دردنی هبه آ گاهست‌وپسو: ی 


۱ 
از محشود خواهید شد (۲4) ۱ 
ج ت س 
۱ 
1 








دست مردمی؛ گفتم ٣ن‏ ازحزب دا ۶ دیغهیر د کشند؛ تو هستم و بای‌خودر! بر گردنش 
گذاردم فریاد زد ای چراننده گوسفند پشدیت. نفس مرا قطح کردی من ننك دارم 


0 

/ 

1 

۱ 

| دبسیاد متافرم که بدست چون توئی که شوم آیا از کشنتن مردی که ازبزد گان‌فریش 

دطایفه عبدا لمطلياست دست پرتمیداری؟ گفتم حاشاکه باید من ترا بکشم باشمشیر 
کندی مرش زا بر ده ژدر ر خود ار نپاده حضو بیق‌یر اکرم 19202 ا د گفتم 

۱ ای سول خدا بشادت باد برئو این سر ایو دل است آتحرت مجده لوده و دا 

۳ شک کرد. 

۱ در آنوقت مسلمانان بدتبال فراد کنندگان دفتند وهر کس شخصی دا اسر 
عیکرفت ابو الیس انصاری عباس بن عیدالمطلبعقیل بن‌ابیطالب دا سیر ودستگیر 
لموده خذست بیلمیر اورد فرهود در گرفتن این دو نفر آیا کسی بتو كمك آموده ؟ 
عرض کرد بلی هرد سفید پوشی درا یادی نمود پیغمبر فرمود او از فرشتگان بوو؛ 
سرا دا در مکانی باز داشت کردند سول دا چند نفر دا په نگییانی آنا ماموز 
سپس دستور داد شدای لشکر دا بازدسی کنند دایشان دا مدفون سازند وسه روز 
در بدر توتف نمودند تا اجساد شپداء را باك بسیارند و کعتکان فریش دا درچاهی 
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۳ د 
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و سلو ص ت قم رو ق ع 


العتاب( ۰۵ و اذ کر کرو تم قلیل متشعفون‌فیالارضش تخافون ان رشخطفکم 
الناس فاو ینم و اید کم ابنصره و رزقکم هن الطيبات لک آشکرون(۱۹) 


پا ابها الذهن آمنوا لالحولوا الله و اسول و تامو نوا اماناتکم و انتم 


تعلمون (۲۷) و اغلموا الما اموالکم و اولاه کم م فنتة و ان الله عنده 


تست 


۳ عظیم (۲۸) 








کے ف و و سس سس ص لح 
سوه انفال (۸) سوره انقال (۸) یه ۲۸۳۲۵ چاد ِ ۱ 
6 لا ۳ E DS‏ ب ۱ ۳ | س فا اس 
و الوا فة لا تصیبی الذان ظلموا منکم خاصاٌ و اعلمو! آن الا مد ند ۲ 
ما و و دة سا دة دة ۱ 


اف‌کندند صبیاه روز سوم که عازم بجر کت بو دنل :امیر | کر مق بر سر چاه‌نشر یف 


برده د هريك از کشتکان فریئن دا بنام خطاب کرد ذفرمود بانیا آب رسیدید با نچه 
بردرد گار بسقیقتدهدهداده بو داچکو نة تافرما نی ادددضو لش دا نمودید بدخویشانی 
3# 


وت موی ود 


بودید که پیغمبر خدا را تکذیت کیت وسال آنکه‌بیگانگان‌او را 7 یق تمودئد 
عمربن خطاب عرض کرد ایر سول خدا با اجسادبی روان قریش اینعطورسخن‌میگوگی؟ . 
فرهود سو کی ضدا ایشان از شما که زنده هستید شنواترند دا ند آنان دا شلوا 
نمود تا بر خسرت وندامتشان بیفزاید پیغمبر ویاداش از بدرحر کت‌تمودند وبمتزل 
ال فرود آمدند پیشمیر بعقیل فررهودند خذاو ند ما دا بازیدفیردزی درحمت قره‌ود 
موفق شدیم عده‌ای از دشمنان دا مائند ابوجپل بن هشام دعتبة بن دیعه دشيبة بن 
زییعه ومنبه وبنیه فرزندان سجاج ونوفل بن شوپلد را کشته دجمعی دا نظیر سیل 
بن عمرد ِِ حارث بن کلده وعقبة بن ابی‌معیط ودیگران‌داباسادت گرفتیم عقيل 
عر کرد پس بنا بر این بابنی تجامه نزاغی ندادید وا گر بشوافید اس رانر! آذادو 
ا اننا سا وزیا 
و مشر کین هفتاد تفر کشته و بقتل دسید وهفتاد نفر دیگر اسیر شدند مساء‌ین اسرا | 
را بریسمائی بسته د با غنائم حاصله به حضود پیغمبر اکرم عرضه داشتند انعضرت ۱ 


سے ارک م ی ی کے 
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د بترسید از بلائی که چون بدید آید مخصوس سنمتاز ان تبوده د بلکه دان‌گیر همه 
میشود ستمکادان دا بکیفر ظامی که نموده اند د مظلومان‌دا بعلت ترك امر بمعروف 
دنپی از منکر د بدانید که عقاب خدا بسپاد سخت‌است (۲۵) ای مومنان بیاد آورید 
زمانی دا که شما عدۀ کمی بودید در ميان دشمنان بسپاد د دد ذمین مکه شما دا 
حواد دضعیف می‌شمردند دمیثرسیدید که مشر کین بشماحمله دهجوم کنند و خداو ند 
شمارا دد. ناه خود جای داده د بیادی خویش نیردهندی و نصرت بشماعطا فرمود و 
از بهثرین غنائم بپره هند کرد تاشاید نعمتش دا سپاسگزار شوید (۲) ای کسانی که 
ابمانا آورده اید در کار دين د دئیا باعدا ودسول و در کار های دئیوی با بکدیگر 
خبانت نکلید درصورئی که دشتی خیانتدا بخویی می‌دانید(۲۷) و بدانید امو الدادلاد 
شما برای شما دسیلة آزمایش وفتنهای هستند امادز نزد خداو ند اجر بزد کی‌دارد (۲۸) 


«سس سس 





در صف اسیران عقبة بن ابی معیط د نزن حرث‌دا مشاهده ونوجه مخصوس فرمود 
بطودیکه دو نفر مذکود از توجه آعضرتبرتهود بلرزیدند وبیکدیگ ر گفتندبطور 
قطع محمد 819۶ مادا شمواهد کی در همین موقم‌پیخمیر 12495 باهبر المومنین ا 
فرمو نشردا بسوی من بیاود 1 تعضرت ضرا -بخشور هبار کش آددد نضر به پیغیر 
عرض کرد ترا بان پپوند د قرابت که بامن دارگ قسمت هیدهم هر معامله که با سایر 
اسرای قریش میکلی نسبب بمن هی‌همان را بجا آور اکر همه اسر دا خواهی کشت 
مرا هم بکش و چنانجه آنها دا رها« آزاد میساژی مراهم با در پافت فدا آزاد 
بنما پیقمبر | کرم فقو فرمود خدادند بسپپ اسلام نیاوردن تو قرابت د خویشی 
که ميان مابوده فطع فرموده است ای علي کردنش دا بزن امیرالمژمنین علیه!اسلاء 
بضرب شمشیر سر از بدن نضر جدا کرد عقبه حدمت پیذمیر 4و عرش کرد ای 
مید رار مگر نگفته بودی که هن از قرش کسی دا نمیکشم؟ اف رمددچونه‌ادعا 
میکنی که تو ازقریش میباشی‌ددصودتبکه توازاهالیعلج دطایقه مفوریههستۍ پدرن 
که ادعا مینمود از آنطایفه است از تو ادلی تر بود باعلی گردن عقبه دا نیز بزن آن 
خضرت دداجرایامر دسول خدا گر دن‌آدراهی‌زد انسار تر سبدند که منادا نید مر افا 
۱ تصمیم به قتل تمام اسرا بگیرد لد رهصصر مقدس حضرتش دزرخواست کردند که‌این 
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۳ سوره انفال(۸) آیه ۲۸-۲۵ ليم 








ای سے اسان 


اسرا دا بسا بخشیده داجازه فرمائید تا از نیا فدا وجزیهکرفته و آزادشان نمام د 
براثر اظپاد اتسار ره یکو امما غنمتم حلالا طیباه نازل شد وبفحوای آن‌عم( کردند 
ساهیان اسلام اسرای فریش را درقبال گرفتن فدا وجز به آزاد مینمودند ۱ 

بیغمبر با نبا فرمود هرچه از اسیراث قدا پذبرفته و آزاد تمااید در سال ا 4 








در جنك احد بهمان تعداد ازشما کشته خواهد شد سپس پیغمبر به‌عباس فرمود برای 
ی خود د سس بر ادزت قدا بده گفت ای دسول خدا من آساام اشتیاز نموددام و 
طایفه قرش مرا مجبود بحضود درمیدان جنك نمودند پیغبی فرمود حدادند باسلام 
آوردن تودائاثر اسب اگرداست کنته باشي حداو ند بتوحز ای خير هرد هداعا بصو رت 
ظاهر بساك با ما اف بودی د چون شما بادا دشمنی کرده بودید ندا هم با شتا 
دشملی نمود ودوباده فرمودبرای خود وبرآدرزاده ات فدابده عاس‌هبراه ود چپل 
فطل داضت که‌درهنگامدزم بغنیمت فسله‌ن‌دفته بودرش کردپاد سول له طللایغادت 
شد؛ مرا بابت فدای ما محسوب نیت فرمود آن غنیمت دا خداوند از مال تو نسیب 
مسلهین نموده #باید فدا بدهي عباش شر کرد غیں از مالی که به نمت برده شده 
چیزی ندارم فر‌هود پس آن‌تال ی که رد االفضل گذااردی تا ٩۱‏ ر انفاقی روی‌ده دآن 
را په کسان تو قسمت کند؟ عرش کرد آیا مرا دها نمیکنی مگر آنکه پس از دهاگی 
محتاج #سائل بکفب شده باشم بعني اکر هال موجود وذخیره خود داتبایم کنم‌دیگر 
چیزی نخواهم داشت‌ددایئموقم بود کهخداو ند آیه : وا) بها ار ا یدام 
۱ زا نازل فرهود وچرن تصمیم گرفته شد فدیه گیر ند دغنایم را سمت کند سعد بن ععاذ 
عرض کرد ای دسول خحدا ما جماعتی هستیم که مامود پاس د نگیبانی بودیم د ببکار 
۱ نکردم وطایفه دیگر جنك میکردند اگرغنایم نصیپ جهادکنندگان است بسیادیاز 
| اساب بی تسیب و اهندیود لذا درمیان ساب گفتگوز؛ باد شد «هر طایفه‌ای اذا نپا 
۱ خودشان را دز گرفتن غنیمت او لی دمقدم میدانستند جبر یل ازل شده آبه«یستاو نك | 


۱ 
1 
ا 
۱ 
۱ 
/ 


عن الانفال قل الانةاللل وااررنول دا آورد» یعنی ای بیغدبر ازتو حبگم‌غنایمدا پرسش 
میکنند پا سم لف با نبا که اتفال دغنایم خصوصی دا ررسول آوست. جوت اين هنی 





ea. 


۱ دانستند از اختلاف باز نشستند دمول ددا عیداله انساری را که اظ غا ناو بود دستود _ 
#اس تحت 





مت 





سیسوس سور سس سس ا ]تست اسر | وتا نتاس تست ی 


چلد سوم سوره‌انفال (7)۸» ۲۸-۷ ا 





داد تا آن اموال را حضورش حاطررکند چون آنپا دا آددد ميان تمام اصحاب بطود 
عسادی قسمت امود سعدین ابی دقاس عرش کرد چپاد کنند کان سواده دا مانتد 
رباد گان ضعف نصیب دادید بیغمیر باوقرمود مادزری بعزابت بنشند یداو ند ببر کی 
شعفا شبا دا لسرت‌داد و باینصودت غزوه بدد بایان دسید. 

در کافی ذل أيه اذیفشیکم از جضرت‌صادق 186 ددایت کرده فرمودامیرالمژهنین 
علیه‌السلام فرموده از آب باران بیاشامید ذبراکه آن بدتهای شما دا پاکیزه‌دبیماری 
دمر راازھ مادو ر میناد عیاشیازجابرانساری دواپت کرده گفت از حضرت‌باقر ا 
معنای باطن آبه را سئوال زمودم؛ فرهود مراد از آسمان درا م يه دسول اکرم کا 
است و آب اشاده بامیرالمژمنین: # اس ت که خداد ند باولایت او دلهای دوستداداث 
آتحضرت را از آلودگی‌ها باك ۴ با کیژه میگرداند دقلب کسانسکه با محبت ولای 
اله همصوهین انباشته شده باشد ازوساوش شر‌طانی‌دود میماشد ودداین محبت‌دوداد 
پایداز وثابت قدم خواهند بود. 

قوله تسالی : با ایها الذین ]قدی) اظیعوالزه در این آبه خداد ند اعتساسن 
داد مزمنان دا بخطاب د حال ارک فلات سو بآ نها نیست از پرای عظمت د 
جلالت قدز عومنین د برای خحاطر اغتنا نکردن بغیر ایشان چه آنها از داجبات د 
محرمات ادامر الہی اعراش عینماند د باید مژمنین از ادامر د نواعسی دسول خدا 
دوری نجویند ومانند اشخاصی که مدعی هستند که آیات‌حقد سخنان شد! داشنیدیم 
دلی آنپادا قبول ندادیم نباشند زیرادد جقیقت چنین هردمی ۳ بات ی را نشنیده‌اند 
و آبان‌منافقین د اهل کتاپ هستند سبس خداوند ایشان‌دا مورد مذمت قرا داده 
هیفر‌ماید « ان شرالده اب عند اله الابة » 

یعنی بدترین جنبندگال در دری ژمین کفادی هستند که از سخنانی که 
اجان خدانازل شده د برحق آست می‌شنوند منتفم نشده د ارشنیدن و کفتن جرد ف 


٣ق‏ کنات و کر بوده ودد آیات‌بروددگاد اند یشه‌ننمایند . 


طبر ض ید تفسیر 0 پفوق از حضرت‌بافر 18 روایت کرده‌فرشوداین آ به‌درح‌طایفه 


توعبد الداد نازل شده چه از آن طایفه غیر از یکنفر بنام مصعب بن عمیر کسی دیکر || 


کے کا 
سل | 


e 
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ت[ آب سوره انفال (۸) آیه ۳۸-۲۵ جلك سوم 
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ایمان نیادرده میکفتند ما کذك ولال و کر د نا بناهستیم با نچه م مدا ازچانب 
دا آورده و آن طایفه تماماً در جنك احدکشته شدند . 

در کافی ڈیل آبه با ايها الدإن آمنوا استجییو الله و ارول از حضرت 
صادق 166 ردایت کرده فرمود این آیه در دلایت امیرالمژمنین 18 نازل‌شده‌است . 

د از طریق مخالفین ابن مردوبه ددایت کرده از صحابه پیغمبر با که این 
آیه ازل شد در ولایت علی‌بن اییعلالب کا . ۱ 

د فرمود حضرت باقر ا بابی چارود در تفسیر آ یه شریفه‌ای اہی جارود 
پیردی‌کردن از علی 16 و دادای ولایت آ نحضرتبودن برای شما بیترازهرچرززپست 
و بعدالت تزدیکتر هیباشد . 

د صاجی‌مساسن از حضرت سادق ا در معنای و اعلمواان الله يحول بين 
المرءو قلبه روایت کرده که فرمود خداٍندیین انسان مانع ایجاد هی نماید از آنکه 
باطل دا حق‌بداند و نیز فرمود خذا‌ند ینک کارا ازشقادت بسعادت‌دهیری میفرماید 
ولی کسی‌دااز سعادت بسوی شقادت بر نم‌گزداند د این حدیث دا ابن بابویهدعیاشی 
نبز قل نموده اند با ژیادتی این مله که فرمود [قلب یقن حاصل نکند بر آینکه 
حق باطل و باطل حق است) . 

و در تفسیر آبه و ]تقو | فحنهة لا تصیبن الدين ظلموا منکم خاصة از حضرن 
صادق ا ردابت کرده فرعود همین‌که خدادند ,بغرا کرم دا قیض‌ده ح فرهودفتنه‌ای 


بمسلمین ددی داد و مردم امیرالءژمنن کا را رها کرده ‏ با شیر آنحضرت بيعت 


کردند ر خداوند مردم دا مورد آزمایش قرار داد بامری که بوسیله دسولش‌مردم را 
په پیردی از علی ]38 تا کید نموده که دست از علی 32۶ و ادلادش بر ندادند. 

د از طریق عامه از محمدبن علی السراج از ابن مسعود دوایت کرده که کفت 
زمانیکه این آبهنازل شدپیغمیر اکرم تا فرمود اک ابن مسعود من این سخنان‌د! 
بودیعه د امانت میا شما میگذارم د باين گفتاد من شنو! باشید از م کنون که در 
این مجلس نشسته!م ه رکس بعلی 386 ظلم و ستم روا دارد ءانندکسی استکه‌منکر 


نبوت د پیفمبری من د پیغمیر ان پیشین شده باشد . 


تا بر 





س ف جا شا ا ج سس ا ا سور ی وی سس ی کے اوی وو سس سس دس در ی تھے چ 

با جلد سوم سوره‌انفال(۸) آپاھ اس۸ f=‏ 

۱ د اینمدیث دا طبرسی بهینه از حاکم ابوالقاسم <سکانی که از بز کان عامه 
است و اد بسند حود از ابن عپاس ردایت کرده است تُِ 


در حق اسحاب جمل «طلحه وذییر که با امیر المژه‌نین ا جنك نمودند ناژل شده 
چه آنا مورد آزمایش قراد گرفتند ودرحق آتحضرت ظلم وستم روا داشتند. 
طبررسی بسند نود از حذیفه پمانی دداپتکرده گنت‌فرمود پیفمبر اکر ماک 
بعد از من فتنه هائی مانند تازیکی شب بشما مسلمانان روی آررد وهلاك شونددد 
۱ آن نها ابطالدمردان شجاع هر خطیب سيج د بلیفی. ودرحدیت‌ابی‌آیوب‌انصادی 
فرمود پیغه‌بر اکرم 1۳5992 بعماد: ایعماد بعد از دفات من بزودی آشوب د فتنه هائی 
برا شود بطوریکه مسلمین دده‌یان خود ش‌شیر بکشند وبعضی بعض دیگر دا بقتل : 
برسانند وان بکدیکر دور دب ای سود هر گاه چتان روزی دا مشاهده نمودی 
بر تو باد به پیروی کردن از علی بن ای طالب ا اکر شمام مردم براهی بردند د 
علي بتنهامی‌داه دیک به‌پیماید سیر کن برداه‌علي دداه‌مردم‌دا داگذاد ایسادعلی 18 
توا از راه بر نمیگرداند وه ر گر بکٌیراهی تکشاند ای عبار اطاعت على اطاعتعن 
باشد وفرماتبردادی از من فرمانبرداری از دا است . 
قوله تعالی «راذکرد! اذ انتم قلیل» این آی‌تذکری است‌بمهاجرین که میفرماید 
برابر کنید امردژ خود دا که در ناز ونعستدعزت»باشیدبا حال پیشین ود درمکه 


0 ۱ غناشی دعای بنا برهیم از <ضرت‌صادق ا روایت کر ده‌اند فرمود آ حشرت یه 
ٍ 


E a ۰ 


خدادند مرچم وپناهگاهی در زمین مدینه قرار داد دنسرت‌دفیر وزی بشماعطافرمود 
شک آن همه عبت دا بجا آودید 2سراسگذاد باششه . 

7 طبرسی ددذپل آبه با ایها! لذو آمنو الالځو نواالله 

ابی لابه دالرمول ازجضرت باقر ثا دحضرت صادق ل ردایت‌کرده 

فرهودند این أيه در حق الى لابه ن مغر اتصاری تازل 

شده د داستان آن از این فراد است که بیغمیر اکرم اچ مدت بسی و يك روز 

پپودیان بنی قربظه دامعاصره نمودنده آ ناد خواست کردندهمانطودیکهبایپودیپای 


بلی ایر صاح کرده بودند با ایشان نیز سامح فرموده واجازه دهاد که آنها از حدرد 
جڪ یبد سس سح جح 








ات نتب تفس ات تستات تس تکاس ستبرمی کاب یی جوز رت رن نتاس ای اس r‏ تاش تا ی نی هایس اي ارس چا تقلت | 


۳ ز ۹ سور + اتفال (۸)[به۱۹. ۳۷ ۱ لف سوم | 










| 3 8 چ م چ م سے مرو چ > رو اي مر RAP‏ وا و a‏ شا مب وا و 
باابهاالذیی آمنو) ان تتقوالله یجعل لکم فرقاناً ویکفر عنکم-يئانگي ویففر 
مر oR FPF Fe am‏ &# تس = #w‏ روز بے س ے و و و نی رو 
لكم والله ذوالندل العظيم )۲١(‏ و اف رمعر بك الذین کفروا ليشبجوك او 
Fac‏ ار سا aF aa‏ م ما رز مر مر ما ۴ وال با بو ۳ 

نلوك او بخرجوك و یمکرون و لمکر الله و الله خر الما کرین (۳۰۱) 
ت ۾ | یه و اض ۲ و بو و و با خر ود ۱ ي ۱ یب 
واذا تنلی عایهم آ انا قااوا قد سمعنا او نشاء لقلا دثل هذا آن هذا الا 
۳ و وق ت ہے ف آم جص ٣‏ »اء ا سا و - آز چ ص جرج 
اساطیر الاو لین (۳۱)و اذ قالوا الاهم أن كان هذ) هوالحق من‌عندك فاعطر 


ا س اغ ا بپ ا ۳ ۳ 
عاینا حجار ة من ال‌هاه‌او اأنداپو لاب اآیم(۳۲) 





ددبله بشاه برد ند آنه«ضرت قراد حکمیت دادند که سعدین معاذینمایند کی مسلەین 
با آنبا وارد مذاکره شود آنان تفاضاداشتندکهابی لبابه‌ر! نزدشانفیستند چرن الله 
و مال وعازفه اد در نرد برودبان قربظه بود وتسود عینمودند که ناعبرده ر خواه د 
مصالنع آنپا دا در نار خواهت گرفت,یاو کفتند آیا سلاح «یدانید که ما بعکمیت 
سعدبن‌معااد موالقت نمائیم؛با دست بسلقوم خوداشاده موده فیماند | گر حاضر شوید 
دای بقتل شما میدهد جبرگیل بر پیغمیں رَد نازل شد د چکونگی دا خبر داد ابی 
لبابه گفت بخدا قسم از نزد آنیا حر کت ننمودم مگر آنکهفب‌یدم بدا و دسولش 
شیا لی کردم چرن اين آره نازل شد ابی لبابه (تدری دچار وحشت و اضطراي شی 
که خود دا پیکی از ستونہای مسجد پیغدبر ا بست و گفت بخدا قسم غذا د آب 
۱ تاراهم حورد ا آنکه يا خدادند مرك هرا برساند با توبه ام دامذبرد هدوز 
بآن‌حال بود داز شدت گرسنگیدتشنگی پیپوش‌شدخدا تو 4 او دا قبول فرهود گت 
بدا قیم. آنقدر بہمین حال میمائم ٹا آنکه پیغمبر اکرم 888# بدست خویش هرا 
آزاد نماید پیفدبر دحمت تشربف آورده او را آزاد نموده د از ستون باز کردند 
ای لبابه گفت توبه من آن باشد که از دباری 4 معصیت نمو ده ام خارج ده رمام 
آموال ود دا در راء يدا حردقه خواهم داد پغمبر اک م افاي فرمود ثلث مال #ود 








1 
ای اهل ایمان! گر خدا ترس د پرهیز کار شوبد بشمافرةانبخشنده بعلی چشم بصی نی ۱ 
که بین حق دباطل دا تمیژ دهد بدهند و گناتان دا پرشانیده و شما دا بیامرزه 
چه ود او ند صا<ب فضل د کرم بی انتپاست )۲٩(‏ ای دسول بیاد بیادد آنزمانی راکه 
کفاد با تو مگر میکردند تا ترا از مقصد د هدف عالی خویش که ابلاغ دسالت بود 
۱ مانم گشته یا افدام پقئل تو نموده درا از شپر خادج‌کنند آنبا با تو مکر کردندشدا 
م با نها کر نمود خداو تداز هر کسی بیثر عدوا ند یک کی ۳۸(۰) چرن آ بات مادا 
بر کسانی که منک قر آن هستند تلادت کننه‌میگویند ما این‌سخنان داشنیده‌ایم فاکر | 
بخواهيم مانند آنرا میگوليم چه آن چن افسا:» بشینیان چیزی نیسی (۳۱)رذمانی ۱ 
- گفنتند خدایا اکر این قر آن براستی بر حق است واز جانب تو میباشد وس بررسرما 
سك پباد یا ما دا بمذاب دردا کی مپتلا کن (r)‏ 

دا تسدق کنی کافی اضت دلازم نیست تمام داداگی خرد دا بدهی . 
له تعالی و اعلموا انیا اموالگم واولاد کم فتنة خحداونددد این آبهیان 
هیفرماید بشر دا ہپ ادلاد داموال مورد آزعایش تراد میدهیم تا ظاهر شود کذام 
یك از آنها بقسەت د تصیبی؟4 بای ا زان ین نمودیم دای یباشند هر چند خداو ند 
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دانا تر است پانها از اس خودشان ولی میخواهد این معئی دا بایشان ثابی گرداند 
تامستضق لواپ دعقاب گردند وپاين یه امیرالمژمنن ا اشاده‌نموده وفرمود آیمردم 
نگولید پروردگادا پناه میبربم بر تو اژ فته و آزمایش چه نباشد شخسي که مورد 
آزمایش وامتحان قراد تکبرد داز آن آسوده‌دفادغباشد ولکن پثاء بریدبخداوند 
از لفزشها د ک‌راهیهای امتحان که میادا در آزمایش کمراه شوید ولازش‌کنید سپس 
آیه دانلادت‌فرمودند. داینحدیت دانیز ابن مسعوداز پیدمبراکرم تلو ردایت کرده " 
قر له تعالی اها الذین امنوا ان تتقواالله اجمل اکم فرقاناً بمنی‌ای‌اهلابمان‌اگر 
پرهیز کنید از عقاب خداوند بوسیله ترك معاسی دمحرمات دبا آوددن واجبات 
خدادند نوری در دل شما پدید آوزده تا راهتماگی بابیدوتهیز دهد حق دا اژباطل 
ددد دیا عزیز دمسترم شوید وتا کناغانیکه بجا آرزده اید موشاند آنا را واز با 


در گذرد هبانا خداد ند صاحب نءمت بی شماست . 
بل م مس سس یس تسس رس سس سس سس 


س وا چ ی و ۰ تا و 





س ساس ی ا کہ ا ی ی و ت و ا .۱ 











اکرم ب در مکه ناژل شده و اشاده است بداستان دار الندده سیب نزول آن 
این بود دقنی که ,بغمبر (کرم 848 دز مگاهر دم‌ر| قول اسلزع دعوت هکرد مەی 
از عردم اس وجزدح حشود آخعشرت شر فیاب شده ببغه‌بر با نبا فرمود شما از دين 
خدا حمایت ۶ شتبانی نمائید وقر ن ی که ازطرف پرودد گاد بمن ناژل و وحی‌شده 
پشنو ید تادرقبال آن خداه ند شمارا در آخر ت بپشت د نهیم جاژید جزا بدهد (i‏ 
وعده دادند که از آن‌حضرت طرفداری نموده 3 شر آن و اعام اہی دمل کنند آن 
حشرت بایشان فرمود «یعادها دوز ددآزدهم ذیحچه و بعداز اعمال حج دزعقبه! در آن 
سال جمح بسیاری برایحج بنی دنتند چون روز دوازدهم سید پیغمبر با نها فرمود ۱ 
شب هگم درخانه عیدالمطلب نز دیکی عه حاضر شر بد وازغنتگان کسی داییداد ۲ 
بکنید ویکی بعد از دیگری بمن ملحق شوید برطبق دستود پبغمیر 088¥ هفتادنفراز ۱ 
هردان ادس و خزدج جمع‌شدند مجددا بر کر مت از ا رای حمایدین 
و پشتیبانی از حضرتش قول گرفت د سعد بن‌زدادهد برأه بن معرود د عبداله بن‌حزام | 
از طرف جمهیت مید نموده و گفتند دد مقا بل خدمتی که ما عېده دار شده وقول ۱ 
نودم که ازدی نخدا ورسولش حمابت نهوده د باهایبت دجاندان دسالت علاآمندو 
و تابم باشیم باداش ها چیست ؟ فرمودند دزدنیاسیادت د 'دشادی برعرب دعجم ددر 


رس یر ول 


ا سوره انفال(۸) :۳۲-۲۹۹ چلد‌سوم 
قرله تعالی و اث بدگر بگ‌الذدیی گفروا اسن آیه پیش از فجرت شین 


آ: بت برشت‌جاوید باداش و اجر شما خواهد بود عرض کردند داشی هستیم فرهود 
دوازده شر از بزرگان‌شودرا انتخاب کنید که گراه شما باشند هماملود که موسی 
دوازده نفر تیب از بنی اسرائیل برگزید جپرئیل ددازده نفر از آنبا دا با اشاره 
هعرفی نهودکه نه تفر آ نبا از خر رح دعبادت بودند از ۱- سمدین زراده آ- براه بن 
معرود ۳- عدال بن زام ٤‏ ابو جابر ن بدا ۵ س دافم بن مالك ٦‏ سعد بن 
عیادہ ۷ منذدبن عمر ۸ے عبداله بن رواحه ٩‏ د سد بن دبیم دسه تفر دیطی عیادة 
بن سامت - ابو هیثم بن تیماند اسید بن حطر ازادس چرن این اشخاس درحضور 
پیشیی تا جمم شده د بیعت کردند #بطان صیبعه ژده دفر باد بر آورد و گنت اي 
طایقهقریش ‏ ای مات عرب محمد لت جوا نمدینه دا در جمرهتقبه جمع وده 
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مب تست | 
جلدسوم سوره انفال (۸) 7 به ۳۷-۷۹ -۷_ 
و از آ نها یت گرفته تا با شما جنك کنند هردم بر اثر آن‌سدا هجوم آورده اسلعحة 
برداشته اماد بکارشدند اها بیفمیر کر تاق ا ضرین دا امر بتفرقه فرمود دهر 
۴ 


چ4 آصراد تمودئد 45 احازهثر هاید شه‌شیر گرفته بجناك بیردازند هوافقتب نفرهودنك . 
۱ 





و گفتند چون از طر فح دار :د مجاد باین اهر تیستم ام بای اقدام به کارز ار شوداطر افنان 
عرص شدهر همیت‌که ما جر اجویان‌قریش نزديك عقبه‌دنیدند حمزه عموی‌بیةه بر (س) 

و امىر المژهن 18۴ دا باشمشیر برهنه دیدند پرسیدند ملظو ر ازاجتماع دد آینمکان 
چرست احزه پاسنرد اد که احتماعی دحرد ندارد و بخدا اسم هر که بخواهد از عقبه 
بگذرد با شمشیر گر دن‌اددا مید نم ناچارمپاجمن بمکه بر گشتند . 


مجاس شورای قرش ۳9 فل بیخمبر صلی الله و عایه و ۲ له 
و از بان بردن خباندان رسالت 


هنکامیکه فرش دشاخده ٩‏ ردد در مکدرسول | کر ما هرد ما د غوت به 
اسالع سیف ردو درصده آزاز واڈیت اد بر آمدتد د تسیم راتند تااز گره بدن‌اشغهاس 
باو جاو گیری کنند مادامیکه حضرت ابو ظالني حیان داش از آنبزرگواز حمایی 


ھیکرد عزم آنپا دد باده پیفمبر اا چندان اثری نبخشید دلی همین که ابوطالب 
درگذشت وشم عضرت سورت برای مود گ رفت ذیرا ابوسفیان حریف کینه توز 


چ س ع ی چت اپ ت کے چ د چو ج سے ج ع اس ب سي 


و دشمن قوی مسسد قاف بچای ابوطالب حاکم ددگیس مکه شده‌بود نفوذ وداداگی 
ابوطالب بدشم‌تان منتفل گردید در أرقي خحسومی عدادت قرش فزو نی گرفتودد 
هر فرصت انواع اذبي و آزار د بی ادیی دا بو سود مقدس‌بشیر ارو | می‌داشتند 
و پس از چندماهی که ازدحلت ابوطااپ گذشته بودمعائب دیگری بر آن هف 
افزدده کردید خد جه همسر باو فا آنبزر گواد درحالتیکه سرش در آغوش نبی ا کرم 
یود در گذشی دفانش حادثه حانسوزی برای أ یحطرت بود چه آن‌ملکه‌دنیا د آخرت 
برای محمد بشتییان قوی‌بود د تا آخعر بن لحظات عمرخاطرات حق‌شناسی اورا 
در ذمن نگاه مرداشت ت رطوریکه تن کار آن حاطرات شبر بن رشا و غب رث عايشه دا 
برانگ‌خت‌دوزی به بیغه‌برع ضکردخدیجه‌بانوی‌مسنة نبود؛و آیا دشخثری زبباد نکور 
اراد سپ شما نشده! . 


روح جوان مردی آنحضرت از این ۽ برسش بر آشفت فرمود سو کند بخداهیچ 


ای ی ین و بات 
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س سووها تفال (۸) آبه ۷۲۳ جلد سوم 
وق فبسری بتر و مهربانو با دفاتر ازادنداشتهوتخواهم داي خدیجه بمن یمان 











آورد درواتبکه نمی دست مورد طعن دسخربه د استهزاء د اذبی و آزاد قریش‌قراد 
گراته‌بودم حداو ده بواسطة ابر مرا از گرفتازی‌تجات‌داد وراحتی‌بخدید حدیجه ردت 
ت راب ودرا سرف دان اسا وترقی آن‌کردث كنجەدآ | زار یکه در ان موقما زاف رات 
قله فرش خسوسا از نزدیکان و ددستان قدیمش میدید ادرا داداشی دناچار نمود 
تا ملجاء و بناهی‌برای خود جستجو کند لذا ببه‌راهی غلامش زید بشن طایف که 
شرا شصت میلی ( بيست فرساك ) مکه داقشده مسافرت نمود پس از ورود بان 
شور با مردم آنجا تماس‌گرفت و آنها دا دعوت بدین اسلام نمود آنان نیز همان 
روش اهل که را یش ۳ فتند دعاقت عا ها قيام در ده دال شیر حضر :شرا داندند . 

راه مکه دا پیش کرفت همینکه : ازدیکیمکه رسک بیغاهی ثرد هتعب بن‌عدی 
1 کی انفوذي‌ود د با آهمحترت ت سابقه ددشنی داشی فرستاد وازاوخواهش کرد 
دسائل تأمينی فراهم سازد ثا بتواند سللام‌ب‌دازد عکه بشود تقاضای او بذیرفته شد 
متس نگهبانان وفرزندانی داحاضر کردادیانیا امی نمود مساح شوند دمحمد وار 
و با کمبه برسانند بدینوسیله پبدلامت‌دارد مکه شد . 

در ایام حج که کاروآنپای زائرین بیکه میا مدند فسل‌ساح عمومی بود ددر 
۰ آن موقع شدید ترین دشمنیها فراموش میشد ددستجات‌ختلفی بدون ترس ردحشت 
براک‌بربا داشتن اعمال‌حج از هر گوشه و کنادیبطرف کمبهردی میا درد ند سد082 
با شرق وشمف د اشتباق :امونمام برای نشردعوت‌باسازماد این فرصت عساعداستفاده 
هرمود ردرمیان «معیتهابه تبیغ اسلام مییردانجت‌دد نجه عده از اهل شرب د مدینه 
اسلام آوردند ودر باز کشت بوطن دوستان داقر باء خویش دا واداد مب؟ ردند که 
بدین آسللام ایمان بباددند . 

اسالام در شهر مدءنه شایم کشت اهل مکه مشاهده کردند که محمد 0292 
در مدت کوئاهی موفق شد جمم زیادی را داد دین اسلام نماد بانعود گنتند باید 


برای از ین بردن محمد له ددین‌اد اقدام اساسي کرد دشودای عمومی دا که‌برای 
ےی یس 
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جلد سوم سوره انفال(۸) آیه ۳۲-۲۹ ۳ 





انجام امور میمه تشکرل میدادند رمدت چیل سال بود شردای هز برد تسکیل نشده 
بوتا در 8 بسار اد 1 سران قوم چمع ش ده و اضطپاد نظر نمایند لر تسب چگرنگی کشتن 
پیذمبر اکرم و تصمیمی قطعی اتخاذ کنند لذا چپل نقر از بزرگان قریش مکه 
دد مترل قصی بن گلاب حمم شدنددء‌جلس شودالی بر پا کردندو به ککاش برداختند 


دد این وقم شیطان بصودت پیر مردی حاضر شده بوسیاه دریان بحضاد دز 


«جاس اعلام نمود شما برای دسید گی باهر محمد جمع‌شده دشکیل جلسه داده‌اید 


. هن پیر سردي از اهالی نجد هستم ددد این «ودد دای صاکب ونظر یه خوبی دارم که 


همکن است عورد قبول شما وائم شود اجازه ورود دادندو شطانداخل آ نیعم ن شده 
دبمذاکرات آنیا گوش داد دید ابوجپل میگویدما اذ عزیز ترین خاندان عرب و 
بزد گترین طوایف هستیم وبیشتر ساکنین بلاد عرب سالی دد باد برای زیادت خانه 
دا بمکه آمده وما را که خحدمۀ حرم هستیم احترام مینمایندو هیچ قیله دطاینه‌ای 
تست بما طمع نداشی و مخالفتی با ما نداز ند و عسمد هم در میان ما بعوبی دشد 
نموده داز نظر درستید پا کی‌وصلاحد داشگ رای اورا امن اقب داده وحمایت کرده‌ايم 
اينك ادعاد دد که پیذء است‌داز اتان الیام میگیردد عل ما دا ضیف د بخدایان 
ها دشم میدهد ولعن عبگند حوانان را فاسد واجتباع ما زا دز هم ز یخته #عقده 
دارد که ما د بیشیبان‌ها کمراه دشاب ته آتش نش جرنم میباشیم دای شما چیست دبرای‌از 
ببن بردن اد چه نظر میدهید من شنخساً ممتقدم کسي را واداد کئیم از را بکشد د 
چنانچه بی هاشم‌مطالبه خول‌اونمایندیجای بكديه بانها خونبیاددبه ده نغ ر دآبدهيم. 

شط ن گفت‌این رأی خوبی نیستزیراینی‌هاشم اجاژه نمیدهندقاءل‌ممد تاها 
با بردا حت دیه از قصاص عاف باشد وقطماً برای کشتی‌قائل تااره جنك دقتالەشتعل 
خواهد شد دجمی کثیر از بین خواهند دفت دیگری گەت پس اد دا زندانی نموده 
وطعام و آب باو ندهید تا بمیرد همسنانکه در باده ذهیر بن ابه داعرد القیس عمل 
شده شطان گت أبن آندیشه ازتصه‌یم اولیه فاسدتر و بدتر است ذیرا بنی هاشم بان 
اعر راش نشده وموسم حج از سایر طرایف عرب كمك رنه باعث دهائی د نجات 


مسمد عیشو ند شخ دبگری پیشاهاد مود خوبست ار دا ئی باد موده داز مکه 
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+ 
دبیرامون آن دور کرده تا بفراغی تحاطر به برستش بت های خود مشذول شوم شیطان ۱ 
گفی این نظر به هم م مردود است زیرا محمد ایی خوش صودتءخوش بیان بوده د 
آدج رین هردم اس «مینسکه از حومه مه دورشود مردم رابدور شودجیع‌نموده أل 
وبا صحر بیان وٹ وائی سخ ناعراب دا فریفته حودساختهه بنا کاه جمعیتی ازطر فدادان 
خود دا بسر شما میربزد وقددت برابری با آنپارا نو اهید داشت‌همگی متحیر_شده ۱ 
گفتند ای شبخ پس دای شما چست وچه بايد کرد؟. 
شیطان حواب داد من قاط :ك رآی دادم که شما از تام قبایل قریش جتی‌از أ 
ہنی هاشم یتفر شه‌شیر زن انتضاب نمو دمونمام آن ها یکمر آبه‌مهمن زا موردحمله ۱ 
قرار داده داز بای در آورند تا حون محمد تلف بین تمام قبایل منتشرشود وألیته 
ہیں هاشم نمپتوانند با تمام 8مایل-<ناك نمو دهد خو نضواهی کنند دا گر خو ياء هم‌مطاابه 
کنند نمیشود از قبیله‌دیا شخص «عيني بخواهند وشاید ثلث ديا شر ديه دا از همه 
شاب رند حضاو باتفا آداه به نظر به ر نچ دی تسلیم‌شدهو گفتندر یبر مسال خو ست ۱ 
دابو لېپ عموی پیذمپردا هم بمجلس امز بر دعوت نموده و اورا از : تصمیم خودمطلم إل 
نمودندودای مز بوددا تسود مورد | جرا گذاشتند در اینموقم حداوند | آبهیسکردن 
دیمکر ال را بر بیشمم ر اک رماس ازل وگو نکی تصوپب رای آ نپا زا اعلامفردود ۱ 
سس سران قریش با تقداتحا دو تصمیم بقدل بیغمیر وارد خانه کعبه شده ِِ بان 
دشادی کنان طواف کردند جبرگیل ازل وام آبه دا آددد وماکان صاو آهم عند 
البیت الا مكاء و تصدزه ( مک بممنای عارله د شادی است د تصدیه کف زدن 
ودست افشانی نود میباژه ) آین آبه عتصای بے u‏ و ادامر با الدیم تفروا) ۱ 
بوده دی بعد از چند أيه یگ آنرا نوشته اند . 
همانشپ بنا برتوعائه قبلی از خانواده های مختلف قرش جوانانی مسلح‌جمح 
و آعاده حمله پمٹزل بیفمیں اکرم ور شدند ابو لہپ مانع شد و گت در اپن‌خانه 
جز مسون تعطو زان و کرد کانی هستند که با دورود شما دار وحشت د اططراب 
شده دسدمه با نما میسن عقیده دارم شب دا دد اطراف حاته بمانید ههینکه سج 
طالم گردید بدا نه وازد شده داتعم جود دا عمای کیرد بین تریب آن جیاعت 
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یود 


در پپرامون خحانه پیقمیر بخواب رند اما پیذمبر | کرم اڭ بامیر الم ژمنین علی‌فرمود 
فریشهیشواهند مرا در بستر حواپ از بای دد آورندآیا حاضري لفس خود داندای 
هن نموده ۶ بای من ددبسترم‌بخوابی؟ علی کا عرش کردبلی «بدون تأمل دراجرای 
0 آمر بیمبر در رختهواب آتحضرت آرمین یرایل یمین دا از خانه یروت آوزد 
وار بین گان قرش عبود داده داين آبه را باتپا خواند : 
وجعلنا من بين ایدیهم سدآ وسن خلفهم سدا فاغشيناشم فهم لايبصرون 
( آیه سوده بس) دبرهیری چبر تیل وبامی‌پرددد گار جلپل داحل‌غار ور که درشکاف 
کوهی بود گردید داز کید قریش بدینصودت در امان‌شده چون‌سبح‌دسید آن‌جماعت 
برای قتل بیخعبی وارد خانه شده‌بسوی بستر آ نحضرت دفتند علی # برخاسته فرمود 
چه میخض اهید وچر | دارد این انه شده اید؟ گفتند ها مسمدر| «رضو آهيم بایدبگوئی 
که دز کواست؛فرعود هگ هر انخپبان‌او ور آزداذه بودید وبعلادسگر شمان یشو استید 
او دا از مکه خادح نه‌الید؛ ایشان شخها از مکه برون دفته اند حاضرین ازشدن 
غظ ابو لیب دا که مانم از هجوم شبانه î‏ ده بود سخت دند ر گفتند توديشي 
بما حبله کردی دفتفرق شده ود ی آمده ویو سیله ابو کرد 
تامی که مٹخصص ددذئی د ہی شناسی بود خط سیر پیغمبررآپیدا نمودهد بجاگی‌دسیدند 
که ار بای ابوبکر داهم یافتند که بیمراهی پیغمیر 907و دفته بود دبعد.ها معلوم 
شد که ابوبکر در جارج شر بوده دچوت پغمیر با رامیبیند در الترام ایر 
بغاز میرود دبی شناسی تا نزدیکی غار ادامه پیدا مینماید دلی چون بامر پرودد کاد 
دهانه غار با تارهای عشکیوت عسدود وهسگرنه الری که دلالی بر 2د شخص با 
اشخامی بغار نمی‌بینند از یافتن پیغمبره یوس شده درشهر مراجمت دعتفرق هیشوند . 
چگو هپیشمبر !کرم (ص) بمدینه هجرت نموه 
بعطودیکه بیان نمودیم پس از آنکه ددازده نفر از اهل مدیله‌دد عقية پادسول 
اکرم تاف بيعت کر ده دسو گند باد نمودئد که دفاداد باشند وحشرئش دا درمدیده 
مانند جان خویش حفظ وکر مه و نجه دا بر خود نمی پسندندیراه دوانداد ند 


و ی 











ی ی ی ین | 


هس سے ےک 


< س ھھھ ١ھ‏ چو چو و نھ جهھ ت یھ جھ جهھ ج و ج چھ و جد جو جھ ج وو جد ج و ج ج ت ی ج ی ق چو و ی ی کی خت ج س 


۱ 


ھچ چھ و چھ و و 5-3 


ل بت ی ی ی ات نب لا ی ر ج باس ات تب[ 


اه ای بت هس ا سر متسیس مس 
د سورهانفال(۲)۸ :۳۲-۲۹۰ جلد سوم 





دقنی این سمان بسته شد و نظامات‌ رمه ردات‌دین اسلام‌دا فرا رفتندبه‌نوان‌نمایند گان 
بیغمیر جر بوطن خود مدینه باز گشتند دراثر ثبلیغاتوفمالیت در اندك مدتی‌عوفق 
شدند قسمت اعفلم سکنه مدیثه دا بدین اسلام داخل کیلد این حریان دا باط لام آن 
حضرت رساندند از آ نطرفی کار قریش چون از ,یمات ابشان با عبر و آگاه شدند 
این معنی بر دشمنی و عداوت ‏ نپا افزدد بر اذیت و آزار اصحاب کمر بستند چنان 
کار بر آنها سشت شدکه دیگرسکونت درمکه‌برای آنان مسکن بودي دمر هو 
رحست داد تا اسصاب بسوی مدینه دهسیاد شوند. 
فریش دیدند که امعای‌متدرجاسوی مدینه‌هچرت‌می‌کنند دز صدد بر مد اد 
۳1 آنععرن را بقتل دا نند ج4 اکر ەر وا بخینه عجرت زمارل روز کار بر 
آنا بریشان شده در آن هنگام جبرگیل ازل شد و فرمان پرودد گار دا آوره 
که داد ند ار فرموده بمدینه هکرک کنید د علی کا دا امشب بخرابگاه خود 
بگذاد ید رسول اکرم اتل فرعانا, و روارد گار دا پام الزن ا ابلاغ فره‌ود و 
کت امخب کفاد فریش فصد سوه تمر داز ند اکذو ل ازخانه ردك هرر دم‌باید درجامه 
حواب من نکیه کلی برد سب مرا دیوش ود فراد دهی دمن پس از یناه بردن د 
توقف در غار بسوی مدینه میروم وامانائیکه از مردم در نزدمن میباشه بصاحبانشان 
بر سان و بمد آززد کر دئل‌اماتان با عرالاتداهل مت من بمن ملصن ڈو بیس دیقم فلع 
بهمراهی حبر گیل از خانه خارج شد . 
ابن‌باو به‌درامالی ازعماد بن باسرددابت کردهدرجدیت ‌مفصلی کفت‌امیرال ژمنن ۷ 
فرمود پیغمین اکرم ملق دستود جبرئیل دا بمن ابلاغ نمود دفرمود الحال جبرئیل 
فروة e‏ و أبه و اذيمكر بك الذين دا آورډه و څېرداد رش اجتماع کرده 
امشب مرا بقتل برسانشد من بغاد تاه هیبرم مأمودم شما دا بخوابگاه خود بگنادم 
تا بدینوسیله اهر بر آنبا مشتیه شود حاش هستی؟ عرش کردم ابرسول خدا آیا در 
الرخوایدن من بجایگاه شمامصوظط دسالمءیما ززدافر«ودیلی‌سجده شکر بجا او ردم 
) ادل کسیکه سبجزه شکر بسا آورد آنحطرت بود ) سس گم زر چ مأموری 


عمل بفرفا ثیست توفیق دتو کل من جزیشدا | نحضرت بای بیس خواید و یدای 
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عفد 


و و وی وود وی مت a ip am‏ رس را ی تا 











اا قا اا ا ا بلس شاب خن کے 


سوره انفال (۸) آیه ۲۹٩‏ - ۳۲ -۳:- 


. سبزدنك دا بردی خرد کشید پیذمبر فرمود ایعلی خی هیدهم تو دا ه,انا خداوند 


آزمایش میکند ارلیاه خود دا بانداژه ایمان آنها د ب‌قداد قرب د مزلت ایشان 
سنت بدن جود شد رد تر ین اءتسات براف مراب ۴ اژ سیاء امامان با شد میس برای 


۱ هر که مقرب تر است ایفرژند ماددم ( چون فامامه بنت‌اسد ساد اميرالمؤمنين 196 . 
برستاری عینمود دغ جي را لذا آتحضوت خطاب بفر ند مادد فرمود4 دار ند من و 


تو دا آزمایش کند مانند آذمایش پددمان حضرت ابراهیم د فرزندش اسمعیل صبر د 
پردیادیرا بیشه خود فراد بده همانبا رحمي بروردگاد بنیکو کارا نزهبكك است . 


چپرتیل دست ار دا گرفت و از عئزل بیردن برد در اثناه داه بابربکی دهند بن ابی 


. هاله بر خورد مود ابو بکر عرش کرد ار سول دا هرا همراه خود پیرمیترسم فریش 


مرا سو کند دهند دعاقت سر شما دا فاش کتم» آنمضرت از بیم آنکه ابویکر وقتی 
میان‌مردم برودخبر آ نحضرت دابایشان‌یدهدهمراه تجود بغار برد شب بعده‌نگامیکه 
تاریکی جهال دا فراگرفت امپرالژمنین ا باتفاق هندبن ابی‌هاله <جنود پیفعبر 
در غاد شرفیاب شد آتحضرت بآ نها دشتو داد که دد شتر خربدادی نموده‌حاضر و 
آماده ساژ ند . 

سمرگاه شب سوم امیرالءزمنین 1 ۰ شتران دا با دایل بر در غاد برد یکی 
را یغمبر صواد شد اپوبکر را ردیف خود سواد نمود دیگریرا عامر د عیدالنه سواد 
شدند و ازراه غر عادی سیر نمودند روزدیکر قر ود آمدند اہو بک بو ست کو سفندی 
در سابه دزختی انداخی تا بیغمیر قدری استرات کند نا گاه بشبائی بررخودد که از 
بند گان فریش بود قدحی شیر از اد بگرفت نزد پبغمبر آورد عیل فرموداد و وسال 
استراحت حرکت کرده به‌نزل قدید دسیده بخیمهام معبد عانکه دخترخالد خزاعیه 
فرود آمدئد او بائولی مپمان نوا بود بیذر طعام از از طلبید عرش کرد اممیال در 
میات ما قدطی بدید آهده گو سفن دلا غر پر اهشاهده نموده فرمود مرا اجازه میذمی آن 


.14 بدوشم؟ عرش کرد فدایت ک5 ۳9 از ثرت الاغرگی شیراد وب ده سول خداد سید 
۳ پستان کوسفندکشید گفت پزودد کارا ۳ ت 3 این وسفند را فو را أ بستان آن پر 


n im نس‎ 





سپس فرمود اعیرالژه‌نین چ پیذمبر هرا بغل کرد و گربه بسیادی مود | 








۱ 


تا 


ا ی ا لا ا دا 


ی یی و سس سر یاو ان سا سا 


ت ج ج جد د ۲ 


TE‏ سوره اتفال (۸) آبه ۲۹ - ۳۲ جلدسوم 





نیز پر نمود . 

ام معبد این‌معجزه دا که از پرهمبراکرم ۳85 مشاهده کرد عرضه داشت‌فرز ند 
سے ساله‌ای دادم مانئد باده خوشت سخن نگوید و داه نررد چه شود که درحق او 
دعائی بفرمالی؛ فرمود بیازد آنفرزنددا آوزد حضورش؟ پیغدبر خرمائی جویدوبدهن 
طفل گذاشت فوراً طفل مزبور شفا بافت تکلم نمود د براه اتاد . 

آنحضرت از آنجاکوج کرد پس از لحظهُ شوهر آن بانو وادد منزل شد حال 
طفل و گو سفند دا مشاغده کرد ”عسي نمود سورت حال ړا فر کرد عیال او کش 
شخصی داردشد که صورتی‌داشت ددخشان و نورانی دجسمی معتدل درنہایت وجاهت 
دید گان سیاه و مز کان‌بلند و ابردان پبوسته و کشیده شیرین سخن خوش بیال‌بادقاد 
د هیبی گندم کون کاعل تمام؛ عافترا شفا داد ددستی بگوه‌فند گذاشت فوداً شیرش 
۱ جستن گرفت آنمردگفت سادا بدا این شخص صاحب قریش است مردم مد یناد 
انتظاد قددەش روز شمارۍ عی‌کنند با اتن معجرات قان کردم که ربغمبر داستکوئی 
است مس عبالان ود را بر داشتاو روانه مدینه کته حضودش شر فاب شدند و 


ی وت نس رتیت 


پا ت اق ت س سی ت سیت یی سد جد د ص چت یھ کے کے کی ی و کچ کی کی چ ی و چ و یی یو و 


ایبات آوردند. 
از أ نطرف قرش اعلان کرد ندھر کس محمد تلف رابکشد پااسیر کندده بست 
تر باد جایز ه خو اهند داد سراقة بن مالك که از قبیله بثی مدلج بود در صددیر آمد 
تا انحطرت دا بیابد د بقتل دساند از هر طرف بجستجو افتاد» هردی دا دید گنت 
جماجتی را مشاهده کردم از داه ساحل عبود مینم‌ودند مان دارم هجمد تانب 
و اسحای اد باشندسراقه چون این سخن دا شید بشناپ اسب خود دا داندتا غر 
دا بابد د بقتل‌برساند د مژد کانی‌از قریش بگیرد ناگاه اسبش بزمین خوردباآ نکه 
آنصودت دا بفال بد گرفت از دفتن منصرف نشد تاخت کرد عاقبی ود دا پتزديك 
۳ 





بیغمیر زسانید بطودبکه صدای بادك آنحضرت دا می‌شنید بیغعبر پاد التفائی ننمود 
ابوبکر سخت مضطرب شد در آن «نگام هر دو دست اسب سراقه تا بزانو فرو دفت 


و او زا از رشت شخت بزهین انداخت بر خواسی اسب دا برد آوره و سواد شد 
وت و و ی ی چچ وتو وج 








کت ت سنوی 


جلد سوم سوزه انفال )۸{ آبه ۳۹ ۳ ےس 
ج ب ل ج«ء۰- ننن ل و 











چنان با نصضرت نزديك ؟ردید که بیش از یك نیزه فاسله نداشت 
اپویکرگر ای ی ی نی بیةه‌بر بچانب سر اقه 
نظری ان‌کند فت پرودد گادا کفایت کن شر او دا از ما بور چه سلاح دائ یا قالمه 
اسب اد ارد دفي سراقه سخت ترسید عرش گرد ایممد الط دعا کن اسب من 
حلاس شود که ES‏ تست پیش گقم پروزدارا گر اس 
میگو بد اسب اد دا دهاکن اسب اززمين بر ون آمد دانست که آتحضو ت بر دشنا 
غه و اهد کرد بیش دوید د یری از حعبة پپردن آورد عرش کرد این نشانه دا از 
هن بگیرید گوسفاذان د شتران من سر راء شما هستند چون شانه دا بگماشتگان 
من دهید هر چه بخواهید از شما مضایقه نکنند پیغبر فرمود ما دا بتو هیچ حاجتی 
نیست مپس‌فرمودایسرافه چگونه‌باشیدقتیکه اباس کسری دا رشی (وقتي‌مسلمانان 
| ابران دا فتح کردند عمر لباس کسری د کمربند او را بسراقه داد) سرافهاز آنحطرن 

قاصای آمان نامه نمود پبة‌بی 2و بر پارچة ابریشمی خطی نوشت وبا مرحمت ˆ 
فر‌ود بعد از آڼ سراقه ایمان اددد . 

ابوجل ازداسدان سراقه با خبرشد چند شعر سرود د برای قبیله ادفرستاد باین 
مضمون بنی مداج ای العاف عفییکم سرافة یستغوی بنص محمد 89592 علیکم به ان 
ایفرق جمعکم ؛ فتصیح شتی بعد عز د سودد ابطایفه بنی هدلج مبادا بسفاهت سرائه 
اجتماع خو دنان دا پرا کنده کنیدعپادا شما دا سر اقه گول بز ند ووادارد بنسرت «یاری 
محمد د 27‏ پس ازعزت د بزد گي بذلت و خوادی گرفتادتان گرداند سراقه این 
چند بیت را در پاءخ ابوجهل انشاء‌کرد د برای اد فرستاد : اباحکم داللات انکنت 
شاهداً ؛لامرجوادی اذنسیخ قوائمه . عجبت ولم تشک بان محمداً . نبی ببرهان فسن 
ذایکانمه . عليك بکف النای عله فاننی . ای امره پوماً ستبد داممالمه . ابوجهل اگر 
دست رای اسب مرا مشاهده میکردی چگونه بر ژمین فرد رفت همانا دد بیغمبری 
محمد 240 شك دشربه‌امی کردی برودی آ ناز نبوت اد ظاهر شود د نمیتواند کسی 
آن آنار و مسجز ات دا بر شیده بدازد . 

خلاصه پیغمبر اکرم ک8ا قدزیکه طي مسافی نمود به پریده برخورد کرد 


و تج وت جروج و 











| ی .کت کی مکی بان ات تحص ی ی 
1 3" سوره اثفال (۸) آیه ٩‏ - ۳۲ چلد سوم 


۱ ادنر فسد سوه« ا با نهر ت‌داشت وفثی‌شنید فریش جایزه دهد EE aman‏ 
ا| دا بکشد وبا دستگر کند با هفتادنفی سوازددتعقیب دجستجوی برغمیر بر بر آمدوعاقیت 
۱ وود را با همذرتدسانید همینکه مواجه آتحضرت شدسئوال کرد ازاو اسم‌توچیست؟ 
عرش کرد بریده باپوبکر توجهی‌کرد و فرمودکاد ما بسلاح آمد ؛ فرمود به بریده از 
از کدام قبیله‌میباشی ؟ گت ازطایفه اسلم فرمود سعالزهت یافتیم بریده ازفساسحت دشیرین 
۱ || کلامیآ نحشرت ع درشگات شد دعرض کرد شما کیستی افرود عن مجمدبن عبد له بن 
۱ عیدالمطلي زسول خدا هستم بریده بدون تامل شهادتین بز بان حازی نمود و اسلام 
۱ | اختیار کرد ملازمان اد نیز مسلیان یدند وملترم ر کان پ خض رش در دیدند 
سپس عرض‌کردای دسوللدا بسوی مدینه تشریف می‌برید بدوت لوادپرچمی 
اجاژه بفرها برچمی فراهم کنم آنهضرت ح اجازه داد بریده پادچه‌ای بر‌سر یزه استواد 
کرد دازپیش دوی آ لحضرت حرکت::ود وتشاضا نمود از أ تحضر ت که دد عذزل من 
نزول اجلال فرمائید فرمود شتر هن بآ نجا که مأمود است از طرف خدادند فرود 
تخواهد آمد . 
پیغمبر فرمود به بریده بعد امن درشهربکه براددم ذرالقر نین بنا کرده که نام 
آن درو است وید بخ راشان ناهیده شود وفات‌خراهی کرد ودرمحشر نود اهل‌شرق 
وقائد ایشان خواهی بود (بریده بالاسگر اسلام بخر اسان رقت ودر آنجا در گذشت‌اد 
را در کوی تاور کران درجواز حکم بن عمرغفادی قاضی راان دفن کردند ) . 
و چرن حبر حر کت بین از مکه باعل هدینه رسیف مردم هر دوز پام نبال 
قدوم هبار کش ازشهر خحادج میشدنه و بانتظار ورود آنحضرت بودند دقتی اثری از 
تشر بف‌فرماگی آنحظرت مشاهده نمی‌گرد نف بمنز اهای حورد باز مب‌گشتند تا دوزیکه 
فرود آمد درحرالی مدینه ازاهل بادیه شخصی دا پیش فرسناد نامردم مدینهرا 1 1 


فریاد زد ای اهل مدینه ابتك بخت ر اقبال ما که در انتظاد . او بودید اند هدع | از 
شنیدن این کلام شاد وخرم شدند سلاح جنك برتن پوشیهو, ومرد دزن پاسنقرال. ند 
مبارك شون پهتاب. یرون ادف جوآنان اشاری قت س دیو ت ن و 
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دهد ؛در آن انناء مرد پپودی ازبالای قلعه دید کانش بجمال أ: نحضرت انداد بي اختچاد , 
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بسن چ ین تا ید سر یبا .ان ال با یتآ ی ری ی و تا بت ببس ی سس س سے يت وس برس مس ا 
جله سوم مورء انفال (۸) آبه ۲۹ ۔ ۳۲ ¥ 


هلپله وشادی میکردند باين مضه‌وئ طلم‌البدر علینا دجب‌الشکر عاینا مادعی‌لدداع 
پا المبعون فرلا جشت بالاهرالعطاع د بعص دیگر میگنتند نحن جواد من بنی نجماد 
و سیذا عمد من جار دسول اکرم دز قبا ؛ میات قبیله ئی عمرد بن غوف بر 
کرم بن هدم فر ود آمدر اوهنوز اسلام اختاد نک ده بود غلژمی‌داشت‌موسوم به تجبح 
اورا صدا زد برای ها رطب بیاود نجیح ازنخله ام چردان‌دطب نیکوگی حضود پیغمیر 
[ گرم تلا آوره آاحشر ت یل کرد د چون سعیدین یمه عیال نداشت مزل او 
مل اجتماع ررفي آمد اسحاب قر از گرفت : 

وپس از چند روز توقف در قبا ابوبگرغرض کرد : اهل مدینه انتظ ردارند که 
در شهرتشر رف ببرید فرمود تا براددم علي 13 بمن ملح نشود داخل هدینه‌نخواهم 
شد از آنوفث اروبکی برامیرالدژه‌نین حسد برد اما آنعضرت پس از هجرت پیشعبر 
اکرم توس دوز درم كتوق کرد دپمردقیش اطلاعدادھ رکس نزدمسد یت 
امان ي گذازده بیاید آن دا بگیر د یش ازدادن امانات مردم باعیالات پیغمیرا کرم بعزم 
مدینه ازمکه ادج ودرقبا حضود آنضرت شرفیاب شد . 
ابن بابوبه ازابویتظاندوایت کرده کفت پیغمبراکرم درقبا داستان تهاچم‌فریش 
و خواباندن آنهضرت امیرالژمنین دا بجای ود برای ما بیان نموده د ضرعودند 
حداو ند وجی ۳ د عبر گیل ومیکائیل من شما دا دو برادز قرار دادم دوعس یکی‌دا بر 
دیگری افزودم دام يك ازشما حاضربد چان خود دا ثار دیگری بدماکید ؟ هبات 
نبا حاضر اشدند لس ودرا فدای دیگر کنند تدملايي شد با نان مشاهده‌کنید که 
چگرنه علی از جان خود را فدای محمد تلو کرده ودرجایگاه او و ابرنه تا 
حفظ حان مجمددا ,تباید ای سیر گیل دای میعالیل زرل کنید بزمین وعلی‌رامساننای 
کنرد ازدشمنان جبرئیل بطرف سر و هیکائیل بجانب پای آنسضرت قرا ر گرفتند ھی 
گنتند مرحبا بر تو ای علی 166 کیست مانند تو حداوند فخریه و مباهات هیفرماید 
بوجود تو برفرشتگان رد د آیه ومن‌الناس بشری نفسهابتفاه مرضان‌الله و آبات آ حر 
سوده آل عمران دران آنمشرت ازل شد د ما شرح حر کت دادن امبرالممنین 





عیالات پمیر دا ڏول آبه ۱ تا ۱٩۵‏ سوده آل مرن دد بخش ادل‌بیان‌نمودیم. 
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سس مس سح رت نیت سر سس ی مس سس 
سب اس 3 سر ز * انا (۸) اه ۳۹ ۳۷ سل و 


بعد آزوزود امیر المژمنن کا نبا حضود یغمیر اهالی آنجا در واست کردند 


۱ اجاژه دهد مسجدی بناکنند دسول خدا دستود داد امیرالمژمنین سوادشترش بشودو 


عنانش دا رها کند هرجا نافه تولف نمود آنکان را مسجدبنا کنند و مسچد قبا ازل 
مسجذیسی که دارمدینامنوده ساخته شد و آتحضرت‌درأ أ نچا نمازشواند د آبهلمسچد 
اسی علی التقوی درشا آن ناذاشد سپس پیة:براکرم ازقبا حر کت نمودند بطرف 
مدینه از هر کوی و دیادی عبود مینمودند اهل آن زمام نائه آنحضرت دامیگ تال 
عزض هیگردند ای دسول خدا برما فرود آیین بسر دحان اطاعت کنیم د فرهانبرداد 
پاشیم میفر خود زها کنید زمام نافهدا با نضا که مأموزاسی ژانوخواهد زدوطی‌سافت 
نود ٿا بموضیکه ااال هسووث آتعضرت است برسید و ناقه خوایید انصاد فردد 
آمد زد 2 شش بر خواست ازجا د چندئدم دیگر رفت تا بموضم «نبر سید ذضول نحدا 
پیاده شد ند. 

اہو آیوب انصادی پیش آمدعزش کرد کثزلمن باین مکان‌نزدیکش اسع مسئول 
ار باجابت مقرون کشت ابوابوب شاد شده زاد وداحله آ نحضرت دا برای شود برد 
مادد اپوایوب‌ازهردو دیده‌نایین نود بددسرای دد یدشادی کنان کف ایکش‌مرادید گان 
روشن بودی وجمال سید خود دا «شاهده میتمودم پیغمبر پسالت اد دقت کرد دست 
مبارك دا برچشم اد کشید فوداً ناش وکام دل ازدیداد پیغعبر بگرفی محمد 1۳295 
با کمال اشتیاق داحترام ددیثرب پذیرائی شد داهالی آن شبر بافتضاد آنحضرت نام 
فدیمی شپرشان دا په مدینه دسول تبدیل کردند. 

آتحضرت زمام امور دنظم شهر دا بدست‌گرفت ددده‌مانجا بدرخت خرمائی 
ومد اژچندی دوی یټ عنیر ساده دبی زینتی نکیه مینمود و دزهستمه‌ین خود چنان 
روح غیرت دادادت دذدا کازی هیدمید چه درمیدان جنك دچه دزبیرون دردازه های 
| شهرسافربنی که از مکه هراحست یمود ند اعتراف ميکر دند که حطرتش ازسلاطین 
ایراندقیسر ردم بیشتر مورداحتر ام وکرم است دجمعیت‌فرمان اودابیشترو پپتراطاعت 
میکنند دیس از چندی جپر لیل تازل شي و کفت داد ند میفرماید باید مدل فرژد 





۱ ناقه دا مسچدی با گل سنك بنا کئی بیغهء‌بی امن برودد‌گاد دا احرا نمود و آنمل‌را / 
سح ار 





سس سس سس 
جاد سوم سوره اتقال (۸) آبه ۲٩‏ - ۳۲ لے 


از صاحبش بده مثقال زد سرخ حریداری نمود مسجدی بنا کرد که‌العال موجوداست 
وخانه ای برای خود دامیرالمژهین 6 در اطراف مسجد ساخ و سه در از برای 
مسجد قر از داد بک ی دک فوس پیغمیر تور اهل بیاڭ ازودیگری رای عموع مردم 
دز سوم را باب الرخجمه نام گذاشٹیں بایتسورت هارت آ ای ر‌اژی‌که بسوی‌صدینه 
خائبه پافت . 
توه تعالی واذقالوا الاهم ان كان هذا هو الحق‌من عندله:ا آخر.این آیه‌یبان 
گفتاد حااث بن‌عمر داستیه‌نی ياد آورایمسدژمانیکه‌حارت گفت حدایا ا گر آ نچه 
مخ ۳زدر باده على 3۳ آورده حق است داز جانپ و هیباشدپس بر سر ما سك 
بیاز چنائجه بر قوم لوط با یدی . 
در کافی ذیل آبه و اذقالوا الاهم از حضرت سادق إل ۳ 
فرمود روژی بیغمبر اکرم اا با جمعی از اسحاب نشسته‌بودند که امیر المومنین ¥ 
شرفیاب حضود ميارك شدند ,بین 045 با نه‌ضرت فرمود شما چون عیسی بن 
مریم میباشی اگر بیم آن نبود که عده‌ای در بازه ات غلوکنندو‌همانطودیکه نساری 
دز بادهیسی میگویتد ( مراد منرت غلو تصاری است نسبت به عیسی بن‌هریم که‌قائل 
پشدالی او هستند چنانجه علی اللپی هی‌این عقیده دادادنه حفایقی در مرتبتدمقامي 
میکفتم که مردم دهگذد خحاك بایت دا بقصد تبرك و یمن بردارندمنافقین از این 
مایش پیقمبر اکرم 9406 غضبناك شدند مغیره به‌یارانش کف عیسی بن هررم پمیر 
اد لوالعزم است د ایئك مسمد 14 علی دا با نحضرت تشبیه‌مینماید که در انموقع 
آیات اڑ ۷ ۷ ۳ سوده ارجرف ازل شد که میغرماید : ولما صرب این مر لم مدلا 
اذاقوماك منه اصدون تا نیما که میفرماید انه لکم عدو مبین حادث بن‌عمردفبری 
بطو زی شه کین گردید a‏ از دادند طلب عذاب نمود ولي این آیه ازل شد : 
ماکان الله لیعذ بهم و انت فیهمبعنی ای پیغمبر گرامی مادامی که شما دد بین این 
امت باشی آنها را خداوند عذاب نخواهد کرد بیغه‌براکرم بحادث فرمود بابرولاب 
علی 186 ثابت باش با از شهر خحادج شو پاسنخ داد ای مدای تمام صفات‌نیکو 





قت تتتداهستا اند 


پا یس یی جر اس سس 











دقام دمتزلت عالی عرب دعجم دا به بنی هاشم اخحتصاص‌دادهد رقیه هردم راز 
شر عرب عم م ر فریش دآذیر 
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= ت بس. مرس ظا سس 
سوره انفال (۸) آبه ۳۹-۳۳ جا سوم | 


ia 2 FF o‏ ۷ بر اال کے چ ےق چ ےھچ ات 


و دا کان الله لیعذ بهم وانت يهم وماکانه معذبهم رطام یستففرون (rr)‏ 





ان اف و رش ار بل وا سا 


وما تم الا یمد بهم الزه و هم :صددن دن المسجد الحر ام وماگاوا الاه ان 


# ټ FF f‏ ا و اد Fa‏ 5 آ ات ا ۶ و 


او یاوه الا | ادتقوت و له ن | لثرهم ll‏ (۳) وماکان صلاآهم عند البيت 


3 ۴ وروی ول ول E‏ کی ے ےے اوو م 


الا مکاء و تصدبه فذوقوا العذ اب بما کنتم تفر ون (۳۰) ان الذین کفرو اینفتون 





با oh.‏ و ت وق ی ۴ س چ سا 
اموالهم لیصدوا عن سبیل له يتنو نهارنم کون علووم رة 
ر (۳۰) 





دست مینماگی ۲ فرمود علوه رتبت د حلالت‌قدد علی راخداد ند عقرد فرموده وازطرف 
هن نیست حادث به تمسخر گفت پش مبفرهًائی که‌من از گفتار خودم توبه کنم ابدا 
لو به نميکنم وه م اکنون از نرد شما عردم دفورا اسب سوازی جود را حاضر نموده 
ودواده از مدینه بیردن دشت رئ نکذشت که کی از آسمان بر سرش اصابي 
نمود ومفزش دا متلاشی دبدرله داسل کردید بر گیل نازل وآ به سل سائل بمذاي 
داقع را تا آخر آدرد پیغعیر ا کر م مه باصحاب ومنافقین فردود اذ مدینه بیرون 
برد بد تا به بینید رفیقتانچگونه از حداطلب عذاب کر دد خداه ندبر ای اد عذابی فرستاد 


دهلا کش فرمود . 
دئیز از <شرت‌صادق 29۶ ردابت کرده‌قرهود,بغمیر| کرم الچ رد زى باساب 


ود فررمود عن در حال حيوة دهم س اد مرك برای شما منشاً یں د بر کت خواهم 


هی بن | بر اهیم‌در ذیل آ :»و ماکان ان لیسةبهم وانت فیپ م نا آ خر ۲ به روابت کرده چون‌ضا لفین 
۳۹1 بر ثل امقوي ا گرم بسجند و لیله الوت بیش آ هد وآ تحضرت‌از مکه خارح شد ثف [ به 
ومالهم الا بعذنهم الله رضم إصدونعن المسجد الحر ام نا آغر نازل شد که مر اد 
آاست قر بش عتو لیان رم نیستاه ز برا عتولی شانه تباید جز بر‌هیز کار آن باشد واین البته 
توهستی ای محید (ص) با باران ر اصعا بت و خد او ند ریش را باشدم در جنك های بدر 
_.___ وفیره بشدت یر وعذاپ فرمودهوبیشتر آنا بقتل وسیدند 
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ثا تو پیفمبر دحمت در میان | نپا سی خداو ندا شان داعذاب تخواهد کرد و نیز تا 
دفتی که از خدطاها ژ ناف مانو خود شسمان‌شدهو بدز گاه خدا تو به واستفقاز مسنمایند 


آنان دا عذاب نمیفرماید (۳۳۴) و آنپا چه کرده اند که خجداو ند عذا بشان‌نکند وحال 


آنگذراه مسچجدالعرام دا بر بندگان عدا بتار هیسگو نهرابطه‌دوستی با خداندارند 
چه دوستان عدا فقعط مردمان با تفوی هستند دلکن بیشتر آنها از این معنی بی حبر 
بوده ر اکا نمیباشند (۳۶) ونمازی که در خجانه کعبهو بر امون آن بجا آودند جر 
دست افشآنی د بایکوبی‌نیست د اق دا ازتفرب بخانه مانم میشوند پس بجرم آنکه 
کافر شده اند باید عذاب دا بچشند (۳۰) کسان ی کد کافر شدند اموال جود دا اتفاق 
وبثل میتمایند تا زاه خدا دا بروی بند گان مسدود کنند بزردی‌اعوال خود دا بیس 
این خیال باطل از دست داده حسرت آن بر دلپارشات بماند د «غلوب نیز 
خواهند شد (۳۸) 





بود حضودشعرض ود ند ال وة کهفعاو مات امادر ممات درك جطور؟ فررهودند 


در ایام حبوة مادامی که من دد بین شما هستم خدادند بر شما عذایی نفررستد د پس 
از مرك اعمال شما هی باج شنمه ددر شنبه بم عرضه خواهد شدویرای خطا کاران امت 
و گنمکاران استغفاد وطلب آهرزش هینمایم. 

عیاشی از حضرت صادق ا رایت کرده فرمودباسجماب خود: استففاد وطلب 
آمرژش قلعة محهکمی است از برای شما از عذاي نعد! زیاد استففاد کنید که سبب 
بر طرف شدن گناهان میشود , 

و نیز از حضرت صادق که در تفسیر آیه ۵ د ماکان صاوتيم عتدالبیی 
روایت کرده رود یعنی هشر کن که باحق خود را اولیاه ومتولی غانه کعبه وجرم 
میدنثد نمازشان حز اف زدن و ملد و صدا کردن بست . 

طبر سی از حضرت باقر روابی کرده گر هودمتو امان خانه کع.ه بایداشخاص 
برهیز کار دمتقی باشند چه خدارند میفرماید ان اوایاده الا المتقون 

توله تمالي ان‌الذین آفر و اینققون ادوالهم لیصدواغن سیل الله 


تیا 








بت بت a‏ اس 





این ايه نارل شده درحق ابی‌سنیان که دوهراد فر از ارازل دا اجیر نمود تا 


و ی اي ور وی ناس 


ی 


ای و سا سا س ی وچ وس سوھ ت چت سی وھ ی چو چ کد کد ت 





و و و 1 





ج ف سیب 





ر ی 


o |‏ سور الفال (۸)[به 1۲-۳۷ چلد سوم | 


سو ا ای کے د کے لن rn‏ تسس تسه از 
ا ن د 





— نت و‎ a 


ت 
ها بے ۴ق سے ت تن ۱ 


والذین کفروا الى جهنم موی (۳۷) لیمیز الله الخبیث من الطيب و إجعل 


e Fans‏ 7 9 او ت ل موا 


البیث بعضه علی بیش فیر کم جمیعاً ا ی جهنم او لك هم الخاسرون(۳۸) 


"وا قهھ ا س تة Fo iB‏ چ اج نها ها ما مر مر و ام زا o‏ مر a‏ اج o‏ 
۱ 


قل الذین کفرواان پنتهو ایففر لهم ماقد ساف و ان بع و دو افد مضت سنة الاو لین (۳۰) 


رز کټ د ت ے مر فاا سے ا رس E F۴‏ ا ت ت وا سرا س و ت 


وفانلوهم‌حتی لا لکون فتنة وبگوی الدین کله لزه فان ! تتهو | فان الله ماز ماون 


Eh سا‎ 


بصیر ۱ ۰۰( وان تولوا قاعلمو! آن الله مولیکم م المولی ونم ۳۳ )61( 


۳۹ و لو سے بے‎ F۴ ق‎ ¥ E E ga T8 | 


وانلموا اما غمتع من نی قان لله خمه و للرسول ولذی ار وتا 


چا سس و کت تست ی وت سس 


س اس اس 


بوم التلی الجمعان وال علی کل شبی قدیر (40) 











و المساکین وان ]اسبیل ان کنتم منت باه و و انز انا على عبدنا بوم الفرقان 
درحنك احد شر کی کنند وبا کر فتال و کارزار نمابند. و مار سی از صعابه 
۱ روایت کر ده گفتند آبه درحق آن دوازده‌فر که درجنك بدد پلشگر فرش انفاق هى 
کردند ناژل‌شده د آ نهاعبارتند ازابوجهل بن هشام دعتبه وشیبه پسران ديعة بن عبد 
۱ شمس‌ونبیه ومنبه فرژندان‌حجاج وابورختزی نضربن حارث دحکیم بن حزام دابی‌بن 
۱ لف وزمعهین اسود وحرث بن عامرین توفل دعباس‌بن عبدالمطلب که تام ابشات‌از 








علی ن ابراهیم درذیل آیه و اعلمو] انما غنمتم من شيئي نا آخرآبه مینویسد 

ایناء و مسا کین و ۱ بن‌شبیل که در این ابه ذکر شده ماهر آ ودقط از آل مید صلی الت 

غليه وآ عی‌اشند واژو جوه جم آوری شرا و بابك عاج مه کم دا و ز سول وامام را 

امام سر 3 و سره سهم د یکر به ایتام وسا کین رار سیل داډه مود رجرن امام قا يم مقايم 

| مغمیراست فارع اد هباشند وقروض «سلما نان را مببر داژذ و آ نپا را تثویق و 
۱ و اداز میتما بد که پم وجو اد برو ند و بمنز له پدر سلما نان است چنانجه فرمود النب یآ ای 

¢ بالمومنسی من , اسهم در از و اجه امهاتهمچون در کم ادر دي اث ند و خدا یه ی 41 بر شید 2 

۱ بدر اس براعاع لازم میشود واکر ۲۵ ی فوت ند دواد ی زد اش: :4 باشل مال و 9 عاق 

| بامام دارد وهمچنین اگر مثوفی تردن داشته باشد تصنیه آن برعپدة امام روالی‌است | 


مایب تسه 
ee‏ وج 


تا سس بت 7 را از و و س سره 

















0 
لد سوم سوره‌انفال (۸] آ ۰۳۷ 4۲ eT‏ 














| و آنا نب‌که کافرشده‌اندبسوی جهنم دهسیار مشود میشو ند(۳۷). تا بلید داعداو ند 
۱ ازباله وطاهر جداسازد دگروهی ازپلیدان دا با گرده دیگر در آمیزد وهمه د باتش 
|| دوزخ افکند ذیرا آنا زیانکادان عالم هستند (۳۸). ای پیغه‌بر بای ن کافران بکواگر 
۱ از کفرخخود ف سد.ي بر داشته و بایمان بکردید اچ ش زاین کردهاید بخڅ يده هیشود 
دا کر بکفر وطغبان ود باد کردید سیت الهی بر انست که مومن دا عزیز دبپشتی د 
۰ کافر را ذلا «دوزغي بنماید (۳۹). ای مژمنین ۳ مبارژه وحیاد کنید تادرروی 
۱ زمین فتنه دفسادی نمانده د همه ا نخدا بگرو ند و اکر | ر از کفی دست 
کشید‌ند خداوند باعمال ایشا بینا ات .£( داگ ر کفاد رت بدین اساژم 

ما ند شماعم مضو دید و بذ| زین که داو نف بازشماست داد بهث رین یار ژیاوراسی(۱ 1 


و رشان ارد تمان دثفر | و درماند گان سفراست ۳1 بخدا د رسو ل و با نجه بر بادة 
خود (محمد) در روز فرقان (بعنی روز جنلكگبدد که فریقین کفر داساام باهم ددبرد 
شدند) نازل فرموده ایمان آررده ایدو بداب که حداه ند ادر بر هر چیزی 


۱ 
۱ ای مژهنین بدائید ازغناهمی که بدست شما رسد خمس آنها مختص خد| وزسول د | 
اس (2۷) 








بزد کات قرش هستندوهررور یتفر از آنان هشن ذبح می‌گرا دند وروزیکەشکی | 
خورده وفر ازاعتیاد کردند د ببشتر آ نپا اسر شدنه توبت عباس بود که هزینه دمضادج | 
لشکر دا ببردازد داین آیه شامل هرعنافق و کافریسی که مال ودادائی نجودداصرف ‏ 
دار معسیت حداد اد بتماید چه آنها زیا بنفس حود نموده و بوأسطه صرف کردن ۱ 
اموال ددمه‌اصی خداو ند »غذاپ : شیر را برای خرد خر یداری کرده‌اند سپس خحدادند | 
امر هیقرهابد به بیغمیرش که کافران را بسوی توبه دارمان دعوت نه‌اید ژفر موده است 
قل للذ ن کفروا ان ینتپوا ینف ر لیم . 
عباشی در آبه قل للذین کفروا ان بنتوا تفر لمم تا آخر آبه از علی بن دداج | 
اسدی دوایت کرده کفی حدمت حضرت باقر کا شرفیاب شده عرض کردم من از 
کار کنان بنی‌اعیه بوده‌ام و مال ز بادی بپمرسانیدهام گمان میک م اموآل دز بود ال 
1 


۱ اشد ین | سطاصی از <«ضر نت این یی ۴ سوال نج ره ژفرعوده بوده‌اید که اهل 


_ س ل س سے دب یت تسس سر 
a‏ و و وود بو و مووت ویو و و و و ی و و سی وی ی 





£ س ج 


| حق ما که خمس اهت بخورد. 
سپس و زوس رو اس سس هسوسو | 














قان سورهانفال (۸) آیه ۳۷ - ۶4۲ جلد‌سوم 


دعیال و نمام اموالت حرام است» فره‌ودند من چنین جبزی نگذنه‌ام د مستله اینطود 


نیست‌عرض کردم پس هن میتوائم توبه کن فرمودندبا و آیه دا تلاوت کردند. 


و نیز عباشی دکلینی دد أيه وقانلوهم حتی لانکون فتنة از حنرت 
صادق کا ددایت کرده که فره‌ود تاو بل این آبه هنوز نیاهده همینکه خضرت جج 
ظهود نماید دقام آل مدید کش بام کند کسانی که درك ظېو PIF‏ ت(راشماید 
تادیل آیه دا میفپمنددعی بیناد که درروی زمین<تی بکنفر هشرك بیدا نشدء وهر آله 
آن حعرت دين حق دا بمردم جرا بر مدائث . 

توله امالی : و الاموا انما غنمتم من شیئی فان لله خمحه 
بیان استکام a‏ 
!۱ یکی از داجبانیکه پرورد گار فرش فرموده خمس است که 

ی برای بیغمیراکرم ملظ رذربه ارقر ازداده درعوس زکوټکه 
ہر آنه حرام است چنانچه ابن بادیه ازحضرت صادق 1 ردابت کرده فرمود دقتی 
که پرورد کار صدقه وز کوئیکه ادشاع ُردمان است برمااهل‌بیت حرام مود مس 
راکه کر امت است دد عوض اٹ برای ما مقرد داشت د کرام حلال است بر اهل 
بوت ببافعي ۰ 

در کافی ازسليم‌بن فیس روانت کرده گنت آفیرالمونین لا » حطیه فرراکتنمود 
ددر آن فرمود : بخدا سوکند پرودد گار ما دا قصدکرده از ذدالقربی و ما دا قرین 
خود ودسولش قراد داده دد یه ادلی الامرواین سبیل ویتامی د مسا کین از ما است 
بتنپائی ئه ازسایرمردمان وقراد نداده خدادند از برای ما چیزی داازز كوة دگرامی 
داشته رسول خدا دما اهل بیت دا از آن؛ چه زکرة ادساخ مردمان است و این‌هردم 
قول خدا ورسولش دا مکذیب کرده‌اند دانکار کنند که ما امه قر آن ناطق‌خحداهستيم 
دنم مب‌گنند حقی دا که برورد کار داجب فرموده امس برای ما و اینجدیث دادر 
تهذیب نیز ردایت کرده. 

ودرفقیه اذاو پسیرددایت کرده گنت حور حضرت‌باار ا عرض کردم کمتربن 
چیزبکه انسانی دا داخل دودخ عیکند کدام است ؟ فر مود آستکه کسی بکددهم از 





2 


| 


! 


۱ ام ۱ سوره انفال (۸) ) آبه ۳۷ - e‏ 9 
۱ دد کافی ۲ 5آ ضرت روایت کر ت فرعود [ رکه ی مالنجمس‌چیری | 
۱ را جداو ند عذراورا قبول نفرماید چه اوبمال حرام ربد است. 

1 دز رصاتر اادد حجان ادع رال ردابت 5 ده 5ات عیفر هو دح ضرت هو سی بن حفر ی 
۱ بدا سو گند همان بروزدگار سپل د آسان کرده بر «ومنین روزی ارشان دا د فراد 


داده ار 1 بر أ تپا بکدرهم ار" 2 13 .م ۳ دبافی را جازال گر دوده تا بو رنف عمل عمل امیگاد 











براین دستوز Cas‏ ا زمایش شده دل آدبرآیمان . 
در کافی ازضرپس ردابت کرده گفت حضرت صادق 3 فرعود عيداني‌ایشریس 
مردم ازچه داهی‌وارد ععل‌زنا میشوند +عرض کردم نمیدانم بیان فرمالید فرمودازداه 
ندادن حمس ما اهل بیت . 
وازمحمدین مسلم دای رده گنت فردود حضرت بافر ا . شدت د سختی 
برهردم روزقیامت دقتی باشد که صاحبان خمس ددهحشر پرورد کر بایستندد بگویند | 
جدایا ازاین مردم وال بفر مائید جرا حمسن مارا نداده‌اند. درنپدیب ازفضل ردابف 
کرده گفت فرمود حضرت رم صادق ا هر که نت ما ذربه بیشمیر را دزدل خود سای ۱ 
شکرخدا رابجا آورد ازجپت نممت بزد کی که بازعطاشده عرش کردم حط ورش نعمت 
بز رآ چیست ؟ فرمود باك ٩‏ با کیزه بودن نطة4 و تولداوت 
و زاین مره روات کرده کات حضود حضرت باقر له شراب شدم نجیبه ۱ 
واردشد عرص کرد <شودش سئواای‌دادم؛ فرمودبگو برس ش کرد چه میفرمائید ددحق 
اد ای‌دددمی 1 فر مود لوداو ند ددقر آن‌عسیر! بر‌آی‌ها وا حار موده وابنال مخصوص 
انان دد نف رال کسانی ودند که درحق,اخللم وسئم نمودند دخوزدن<قدمال‌ما 


| 
را حازل دان تند د احادت دد این مرضوع سار است بهمین مار اکتفا نمودیم د ۱ 
مس به کشت Fl‏ ر تماق مي‌گیرد. ۱ 
در کافی از سر ت دور سی ان ار 3 زوایت اش فر دود وس بش بسح یز ۱ 

| تعلق میگیرد اول بر منافع ی اه اه تفا اوه تال کار عراز | 
درا بدست بیادسوم تِِ 7 دنه حاصري شود ا مالکه تن 


توت ود ا ید و ي عل ا e‏ سوه او e a a‏ یس 


ل یی یز ت ی ا ایت و وا تس یی س تم مرو ی و ا نو پیج و 


1 سب اب سوره انفال(۸) ]۳4 ا چلدسرم 
1 و Fm‏ وا 0 ® FÊ a. e Ss ak E FF a‏ وچ 


اذ ای ا ا با لعدوعا اخصوی وال کب اسفل‌منکم و لوتو اعدتم 


ا ۱۳ 


لا خدافتم فی لمیعاد و ن لیقضی اله امرآکان ا (4۳) ابلك من هاكف 


am FE ~ ana ad po ےش ا‎ HF, 


عن ی ویحیی م‌حی کن پینة وان لن pale‏ (عع) اذ : بکهم‌الزه فى 


منامك قلیلا ولوار يهم هرا لشلتم و لاعتم فی الام واعیاله ۷ 1 


۱ 
۱ 
ٍ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


علیم بذ اټالصدور (4e)‏ و اذير؛ نک وهم را ی اعیشکم فایلا نکم فی 


س ل چڑ نق بے صق ع ہے افع و و ۲ 


اعینهم لیقضی الله را منعولا والی اه ر جع الامور )1( 








ا سس آن زین ET‏ تصازی صول شود . 
ت در کافی از رما عة روانت کرده گفت از حشرت ٣و‏ شي ان هار ۷ ی ۱ 


أ هس بجه چیزنماق‌میگیرد؛ فرمود اسو ۵ وفادها که «ر دم امعم مسمات‌دجو اه آزد 4 ۱ 


باشد و پا بسیاز . 
ور دم مودای عبس رو ارت کرده کفت «عنای آبه را از حصر ری صادق زر 


,درم برای أ سایش درفاه حال‌هردم بهرة سالانه را مغر ر داشته است . ۶ سند دیگراز 
آتجضرن ردابت کر ده فردود هر که از هاما و 5 دپ سر ه و ایدم ای ببرد بایدخ.س 
1 نرا بفاطمهعلپاساام و ذریه او و امهو ڈراری !نا بعد ازفاطمهعا ااام بدهد و 
این من هدصر 1 بابد بذر به حضرت زهر | سا له ع با داده شود هاا ار خیاطی 


[ 
۱ ۱ 
| ستوال نمودم؟ فرعود دد | شم مر ا۵ ار ایت دز اه سود بهر د روژانه است لکن 
| 

۱ 

۱ : موم ۱ 

| اباسی را ده تسم جم در هم عر د برد یکدرهم 45 4 ەس ان انور 3 باش متعلق فا است 
و أرفاقاً متو اند ا ۳ ترا موزد ِ فراد دهد و زنا از کاهان؟ بوره ات 
| يا اي ز قیامت‌دد بیش گاه حضرت بادیتمالی ور ازی‌حضر تفال و عای ماس انم ایستادهومی‌گویند 
برژدد 5ارا از این مر دم ستو ال بفره تید از چه مالی مداق عیال خود دا رر داشته‌اند 


( اشاژه با نست که ۳ حمس عمال حار نشو دد سداقءیال دابدهند هر € فول حرام 


اھ نت چیب ھا کے س جي بم ڪپ و ده ا ا س ا سی عي چو زو عت ی چ ع یپ و ا 


۱ 


1 ۱ 


ایا ‏ ق طف ا ج 
س س س س س — تا ید باوج 


nele sa Bees ser, e ma جس‎ 


E r‏ چ e‏ کے کی چ و وھ یھ سے ی ج و پک ی و ع کی ا کک کی کک چ ا 


ج دح 


ا بو موی کک کو چ چو چو وو وو ات مب عبت Eh‏ ماد نت سا Hl‏ 


n. س‎ 


8 ویو ی بو یو یي خد خو مي خد 
جلد سوم سوره انفال (۸) آپه ٣ع 4٦‏ ~2 





ییاد بیاددید که دقتی سپاهیان شما دور از مدینه د تردیکی لشکربان دشمن 
داقع گردید و اين تصادف گر با بر دعده د قراد قبلی بود بر الر برخودد بدشمن د , 
وف د. اندیشه جنك فیمابین شنا احتلاف حاصل ‏ هیگردید ولکن برای آنکه علم 
ازای وقنای حشمی خداو ند سورت ,ذیر شود(4۳) وهر کس هازك شدنی است بساز 
اتمام حجت هلاك شده وهر که شایسته‌حیو ابدی وجاوید بان بر سد وم صة اداد ند 
شنوا وداناست(٤٤).‏ و بیادآر ایر سول رها نی که دشمناني دا دزچشم تو و یازا نت کم 
جنلوه دادیم دا گر ایشا دا پیشتی دیده بودید مرعوب و حالف شده و تردید دای دد 
عزیمت بنك بادشمن پیدا میشمودیداما حدا شما را ازشردشمنان‌سلاهت‌نگاهداشت 


اس = 9 اس وس 


واوباسراد درونی دضماتر خللای داناست(40). ویادیپاود که درموقم تلاقی #برخودد 
٠‏ بدشمن آنپا را شم شما کم جلوه داده وشما دا یز بذظر آ نها کمتر ازآ ٹچ بودید 
مشود ساختيم تا امرمقدر دفضای نی تاو ند انام کردد و باز کشت 
تمام کار ها بسوی خداست (40) . 


جر و دم وھ ا ی س ىو دا وا ی و ت یم وم و کک و موه 





وز نا رام اند) 1 

در کافی از ایی یزد ثمالی ردایبی کرده کف حضور خضرت باقر کا عرش 
[ کر دم بعشی از اصحاب مانسيتهاگي بمخالفن‌هیدهند؛ فرمود ازاین‌قیل سضتات منصرف . 

شوبد سپس فرمود ای ابا حمزه چز شیعیان ماسایر‌هردم ادلاد زنا میباشند»عرمل کردم ۱ 

چگ نه هیتو انند طوددا اصلاح کنند؛ ترمود خداه نددد قر آن دسته زداده‌چه درف آن ۱ 
۱ 
11 و ال ؛ رید رابت کرده گفت ناسه اي سود خضرت صادق ارسال داشتم 
و سس یی یه سب ی یچیپ 


Fag e a o E 25 


متماق بماست دبه سایر مردم حرام است ای ابا حمزه از مین هائی که گرفنه شد 
وعایداتی که بدسی ازج بايد دس داده شود ولو آرکه از دد 1 حاصله اقدام ره ۱ 
خرید کنیز دیا تزویج وتبیه اموال دیگری کرده باندوا گر کسی‌تهام اموال خوددا 
صدقه وفدا بذهد و بخواسد از اتش جہنم نجات پیدا کند هیسر نمیشود برا حق‌مادا 


از ءال خود ارج لمو ته است و بدون عذد ددا ی تصرف در حقوق ما کرده 














ل وی سود سود و و ی دک ود میا ی کے 72۳ :10 


ال سوم سوزه انفال + (۸) آ E‏ ب سار ات ۱ 











ابا 


ا ری ولا س ر ۵ ۶ م دو اط غم اق رن Fe‏ 


با ابهاالذین آمنوا اذالقیتم فة 4 فا ثیدوا و اذ گروالله یر lal f‏ فلحو ن )٤۷(‏ 


ا ا E ia‏ کچ کي سق ص م ط وص چ ۶ اھ ص 1 


و اطیهو الله ور سو له ولاتازعوا فشاو و ند بر احم و اصبر وا انالله مع 


e | 
۱ 


الصابرین (۸:). ولاتاو نوا ادان ي خر جوا هن دیارهم بطراً وراءالناس و 


۱ ی و پل ۱ ها مخ و aa‏ ۶ 


إصدون ع ن سبیل الله والله بما لدت ا ظ )4٩(‏ ۳۳ اذزین هم الشیطان 


am FE om"‏ رق يھ دق س ت 


اعمالهم وقال لاغالب لكي الیوم مرالناس وان ی جاد گم فلماتر الت نان 








۱ تکص علی عقبیه وقال انی بری منم اي اری مالاترون انی 

۱ ما لفط د 

۱ اخافا اه الله شد ید اعشاب(۵۰) 

۱ در آن نامه سوال نموده بودم فایده چه هیباشد و مقدار آن چا داز است که در آن 
تخوس داحیست تمنا دارم از عفر تت تر.هن منت گذاشنه دمرقوم بدازید تادر حرام 

دافم نشوم ونماز ودود؛ من باطل وشایم‌نگردده نو شته بودنف در پاس آ ن‌نامهفایده 


هر چیز بست از سود خر ید وفروش ودر آمد زراعت‌بعد از بپردن‌کردن هزبنه. 
در توذیب از ابراهیم بن محمد زدایت کرده گفت حضود حذرت حواد 1 
نوشتم که بدد آمد حاصله ازاملاك عمس تعلق میگیرد؟ عرفوم داشته بودند حمس در 
آن اجب است ددا نوشتم که دد بین اصحاب مااختلاتست بعضی ا 
بعد از خر اج ومالیات ساطانسی وعده‌ای‌عقیدهداز ند کهخراج‌جزه ثونه یست؛جواب 
مرقوم فرعوده بودند تحمس بعد از وضع خر اج ساطان دمو نه عیال است . 
۳ در کافی از حلبی رواست کرده ۳3 وو رحعصرت ساد دب عرص کردم 
شخصی لو لو ومرحان دعر از ددا بردت آورده؛ ز فرمود حمس در انا داپ ست 
ابن با بو به از <ضرت موسی بن جعفر کا روایت کرده رود هرچه از ددیا 
ا آ-تضراج شود اگر باه آن بيك دیناد برسد مس در آن داجب است . 
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777 سورهانفال(۸) آیذ ۵۰-4۷ -04- 


نمودید بایدازی د استقامت درزیده د بسیاد بیاد.خدا باشید تا شاید فانح د پبردذ 
شور بد (4۷). وخدا ودسولش دا اطاعت نموده د بایکدیگر اختلاف دتزاع نکنید که 
بر اثر آن ذبون د شیف شده و قددن و عنامت شما ازمیان بردد دددداء دین حق 
بایداد و صایر باشید که خحدادند باصابران است (4۸) ,و شما «ومنین چون منافتان 
نباشید که ازشهرهای خود برای تفاخر د غرود دبا برای تظاهر و دبا خادج شده و 
علق دا ازداه خدا بازمیداد ند وباید بدائند که علم حداد ند بور 1 نحه میبکنند احاطه 
دارد(٩4).‏ ویاد بیاددهنگامی دا که شیطان کرداد زشت فریش دازیبا جاوه کرساعت 
و کشت امروز دیگر کسی از مسلمانان تاب عقادمت شما دا ندارد واحدیبرشماغلبه 
نخواهدکرد دمن هنگام سختی دشدت ,شت د پناه شما خواهم بود دلی همینکه دو 
میاه اسلام د کفر ددبروشدند شیطان عقب‌شینی نموده وفراداعتیاد نمود د گفتهن 
ازشمابیز ارء دمن آنچه‌شبا لمی بینید ھی بيذم (مر ادفرشتگان میباشد) وه از حداو ند 
میترسم وعقاب و کیف خدارستیان مخت است (۵۰). 


۳ در کافی از حلبی روایت گرده کی سژال کردم از حضرت صادن ل در 


گنج ودفینه چه تعلق‌میگیرد؟ فرمود مس دز داجب است . 

واز ابو بسیر ددابی کرده گفت سال کردم از حضرت صادق لا گنج تاچه 
مقداز که پرسد در آن خمس و اجب میشود؟ فرمود اکر ادا په یسه دیناردسید 
مس در آن راجب است ددر کمتر از آن داجب نمی باشد 

٤‏ دد تپذیپ از محمدین مسلم رواب کرده گفت از حضرت باقر 18 سژال 
نمودم که بهره برداریاز هعادن‌طازد نقره و آهن‌دهس وردی وقلع سر ب مشموا لعمس 


یدود فرهوه اد در آمد حاصرله اسنخراج :ماع معاد باید حمس داده شود مجدداً 
حورش عرض‌کرد؛ زمینهالیکه آپدرآ جم شه دیل ده نماك شود دار حکم 


معدنست؟ فرهودند بلي جزه معاد مط سوب 3 ەس بدر I‏ حایاه از فر دش نماك 


تملقه مبگیزد عرش کردم نف تک و گرد ازژمین از ج‌میشود؟ فرمود در آنهاو نظایرشان 
۰ خمس واجب ات . 





ا تت عن 





ای‌کسانی که ایمان آورده‌اید همینکه باگروهی ازدشمنان تصادف د پرځورد 
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ی سوره انفال (۸) آبه ۵ذه جلد سوم 








سل ور و از م مر ی فا = چ بي اق قاق م و س د یټ سر 


ادیتول المنافشون والذین في قاوبهم مرض غرهو لاء دینهم وهن بتو کل‌علي 


gras fn fr Eg ¥ 


م م ق تھے ے کے ا د بے بے ت سر ي ل وي ےہ ےپ کے 
الله فان الزه عزیز حعيم(۰۱) و لوتری اذیعو فی‌الذین كر واا املانکة بضر بون 
م ٣م‏ م ق دچ قق دم #2 ص چ سر و e۴‏ .سر 


و جوشهم واذبار هم و ذوفوا عذاب | ل< ریق(۲*). E‏ پم اردنگم و 


.سس 


ت د اچ سج ی سط تا ی با جت یو چچ ۳ تس ود و وا و وو وی و و وو وو سو ی د 


س ب ۴ 


نله لیس بظلام تلعبید (۵۳) . کداب آل فرعون والدیں من قبلهم کفروا 


کم را نی نا ار FF‏ 


با پا تالله فاخذهي الله بذ نو بهم م نله قوی شدیدالمقاب(٤).‏ ذلك بان له 


اس ال ا | چگ u‏ زین از 


ئم يك مغيراً عم انەها علی قوم حت غير و اما باتفهم 


س ا ج 


و االله زیم علیم (٥د)ء‏ 


داز ابو بصیر رایت کرده گفت ستوال کردم‌از<ضرت موسی بن جمفر للا در 








انداكد سياد هادان حمس داپ هشود فرهودداجپ نیست خحمس:ابپای در آمدحاصله 
از آن بعد از احراج هزینه به پیست دیا برسد دراینصورتخمسدر آن‌راجپاست 

ه - در کافی از حضرت باقر لا دوایت کرده فرمود زم‌ینیکه اهل ذمه مانند 
یرود و نصاری از مسلما نان‌عر پدادی‌میکنند ان |۱۱ از جر بدا ال سول مود. 

7- اہن بابوبه ردایت کرده شدصی حط ورام رامین از شر فياب شدعرش 
کرد مالی جمع جمم آودی کردهام درکسب آن از جارل وحرام اغمان نمودم Ll‏ بر اهن 
توبه هست ؟ فرمود تمس آن دا بده بافی بر نو حلال است . 

دد تهذیپ از عماد دوایت کر ده کی ح«طوز حطرت صادق ۲8 رودم شخصی 
آمد داز حشرت سئوال مود اشتغال بامود دیوانی چه‌صودت دارد؟ فرمودو اددنشوید 
مگ آنکه توانانی وقددت بر حرفه ومشاغل دیخری نداشته باشید وچنانسه از راه 
اضمار از د پار کی‌داخل‌شدید دد امودات دو آی‌ها ایکه‌از آن‌راه بدست آوردیدیا ید 
ەس آارا پراي ما اهل بیت بفرستید . 


چ ایب ای 


مس nT a‏ سس سس تسس 
e‏ ی ای ات و و وو چو چو وو ے ال ن چ و ی ی ی و وو تی یی وو و و و و زا زا 
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[ کے ست کے ج وی کے کی سے نے 


8 ¬ 


چچ چو چو ی چیھ چچ چھ چو ی جو چ کے کے ا 











و و چو ی ی ی وی کو ری و و و رو ری موز 





جلد سوم سورهءانفال(۸) آ به هده ا 


ات باقعو ند OEE!‏ 


وياد اور دای را که منافقان و کسانی که در دل خود پیماری داز ند می‌گفتند 





که این مسلمین بدین خود مغرو رشده‌اند دعاقت شکسی خورده و نابود میشوند د 
حال آنگه ھر کس بدا تور کل کند و دردین حق استواد باشد خحداو ند باراد وآهدبود 
و او الب ومقتدر وبرهرچه خواهد تواناست (۱). د اگی به‌بینی سختی جان کندن 
کافر ان دا درموقیکه فرشتکان آنبا دا قبض روح مينمایند د بچېره د بشت آنپامی 
ززف و میگویند بچشید طعم عذاب سوزان دا (۲م). اینجازات و کیفر کارهای‌زشتی ۱ 
است که بدست خود پیش فرستاده‌اږد و خداه ند بر بی کان الم نمینماید (۳ع) . کفاد. 
بردش فرعونیان د کافران قبل از انیا با بات‌خدا کافر شده و خداو ند بکیفر اعما لشان ۱ 
آ نیا راگرفت ودار ند رانا وشات کے اسی )٤م‏ چون هداد ند لھ نی دا بلوهی ` ۱ 
عط هیقر ماید رب مگر دای 4 آقو م نفس خود ظلم اموده و3 یه عحیح 
دا ہیں بدهند و تافرمانی شنمانند زیرا حدارند شنوا ودانا 


بر احوال حوب اة هرد ھا نست (oo)‏ 








۷ در کافی از حضرت صانق ا روایت کرکه فرمود هرعنیمت که‌در کارزار ۱ 
وريم بدسی أهف بابد اول مس آن‌داخارج کنندوباقی زا مالا جہاد کنند کان‌قسمت 
نمایند. و اینحدیث دادر تہذیب نیز ردابت کرده‌اسی.د باید اژتمام‌منا ب‌دد آمدمشر وحه 
حمس گرفته شود واز آن یکسوم برای خدا دسېم دیک برای دسول اد وسهم دیگر ۱ 
برای ذو یار بی که انتام 2 مسا دین داين سبیل از آل هجوت ال سا شن و سهم ۱ 
کول[ وزسول بس اد بیغمیر اکرم کشا اختصاص بائمه معصوهین علییم | اسللام دازد 
در کافی از حضرت باقر ا رایت کرده فرمود مراد از ذدی‌القربی خوبتان ار 
وارحام زسول دا است وس التصاص بذ هجر و ماخاندان رسال داړد . ۱ 
در ضاگر الدرحات از حفر ت صادق ها رډایت در ده‌فر هود تلصف ەس علق 
. بامام دارد وتصف‌دیگر آن‌از بر ای ,تامی‌دمدا کین داہن سبیل از اهل‌ببت بیف‌مر است 
" که کوقبر آ نراحلال‌نیست‌خداد نددرعوشذ کوة فرادداد خهس‌دابرایذدبه ‏ نحضرت. 





در ای از کنر رت هو سی بن هدر دب روارت کر دەر هو ۴ صر رټ دز یل بت‌مفصلی ۱ 











ا 2 2 بت ات تحت ب .۲ 





ات تست 





وس مود 


سسسست زب پوت س ٠.‏ 


ر ی سیم وس سس سح 
ا سوده انفال امه 1 ِ سوم 








8 ۴ تچ کے ال ےک ۵ 


بتو م واغرقنا JT‏ فرعون وکل انوا ظالمین(٦0).‏ ان شرالدواب عند الله 


Fao. f وال‎ ۷۶ o Fe س ا ات‎ 


الذي تفر وا وم ای منون(0۷). لین تورث منهم آم بنقط و نھد ھم فی 


لو سا سس لو I‏ ار وا توقای 


کل مرة وهم لایتتون(۰۸). فما قفتم فی الحرب فشر د هم من خلفهم لعلهم 


و( واما خافن ۳ وم خیانة ان nel‏ ی سواء 


انال یسب الخائنین (:1). 








نسف کامل حمس عاق بامام دازد 2 نصق دیکر آن میا یتامی دمساکن وابناء سپیل 
از ذدیه بیغمبر قسمت میشودنهبراکاسایر تن آزمردم از لحاظ ال کردا نیدن‌ایشان ازز کوة 
چه آن اد ساخم هردمانست دوخمس دراعت ترورد گار مباشد دار ند از نزد شوش 
برای ذز به متا و به نپا لی داریکه بی نیا شوئن ددرذلت دفسکنت داقع 
نشوند قراد داده دا گر نصف حمس بقد ر کفایسو گذران آ نېا نباشده اخب است بر امام 
که از سهم خود بآ نان بدهد تا محتاج نشوند وچنانچه زیادی از مصرف ایشان حق 
امام است صان هم بمپده آن بزرگواد میبا 
و ابن بابوية در کتاب اکمال الدین از عمد اسدی دوایت کرده گفت نامه ای 
بتوسط ابوجعفر تایب حاص‌حضرت حچة امامزمان 3" بمن‌دسیددر پاسخسئوالانیکه 
از آتحطرت نموده بودم بمضمون ذیل: ای اسدی آنچه سئوال کردی‌در بارهشخصبکه 
مال مارا حلال میداند ودر آن تصرف میکند مانندنسرف کردن‌مال خود بدون|جازه 
-ما آن شخص‌مامون‌اسی ودش من‌مادمانز با اد دشمنهيبا شیم فرمودهبیف برا کر مات 
ه رکه‌حاال بداند حق دمال عترت مراکه عدادند بر ادحرام کرده‌اد بلسنان و ذبان‌تمام . 
سفمیر ان لعنتث کرده ده وهر که ستم کند بعتر ت مر از حمله‌ظا لمینم ,با شد که داد ند 
بر آنها دل قر آن A‏ فرستادهدمیفرمایدالالعنة الهعلی‌الظا لمین واینحدیث راطبرسی ۱ 


تت سرت ی 























اا قح یو مدب و ویو سس یوج رس ےی جو و پوس روما ساب هلاسم 
جلدسوم سورها نفال (۸) یه ۰9 ا“ 


همانطوریکه نوی فرءوتیان دپیش از آنبا چنین بود که آیات پروردگادخود 
را تکذیب میکردند وماهم بکیفر گناهانشان آنها دا هلاك ندوده فرعونیان دا غرق 
کر ديم چده مام آ نیا ظالم و ستم‌کاز بودند((ه) بدت بن‌جنېند گان دز,بشگاه یداه بد 
آنہاگی هستند که کافرشده دب ر کفر ویش نیز ایمان نمیآود ند )٥۷(‏ . چنانچه سکرد 
مماهده وپیمان بانوبستند وهرباد شش عېد وپیمان شکل ی کردند وراه تقو دد پیش 
نگرفتند(۸٥).‏ پس تو ای دسول با چنین هردم عپد شکن دد موقع جپاد د مبادزه با 
وسل به تېدید د مجازات د بند آتانرا ۶ ببروانشان دا براکنده ومتفرق بنما تاشاید 
مت کر ذشتی قشعد خود بشوند(۹ه)واکر ازخیانت کردهی ازععاهدین‌ددهراسی 

تو نیز با حفظ عداات محاهله پمثل بنما د لق کن که خدا 

خیانتکارانر| ددست نمیدارد (1۰) . 





در احتچاج دوایت کرده . 
داز اسدی نیزددایت کرده کفت توقیعی لحرت ساح الاسر چا بتوسط نایب 
خاس آنحضرت باين هض‌ون بمن دیب بسم اله ال حمن‌الرحیم لعنی‌خداهفرشتگان 
دتمام مردم بر تشخص باد که يکزرهم از مال ماد بعاریق حرام بخودد . 
بس باص قرات واحادیت حمس ميان ادلاد يمير تقسیم هشود د ذریه زسول 
اکرم دد جکم مائله امام میبشد و خداد ند خیس دافقطد به تنهائی برای آلمسمد له 
فرار داده دز ۳ زکوة که بر آنبا حرام شده ازنظرشرافی آلعصمت ثابادساخ‌مردم 
لیازمند نبوده ددچاړر خوادی دذلت نشوند و آل مم داشت کا نی‌هتند كە داد ند 
جمس دا برای أ تا عقر ز فر موده واين دوابات دامتال آپا صر احت‌دارد که خمس در 
نت هیچ عنوانی تباید بغر سادات داده شود دمسادفی 45ععمول شده که ارسپ امام 
و باذدی‌القر بی شیر ساداتدجوهی‌هیدهند تما اپ شاف نس قران واحاد بث‌ودسترهای 
الم طاهر پناست داحتہاد مقابل نس‌است که بانفاق حرام میباشد علاوه بر آن حلاف ۱ 
۱ احتباط است چه اشتغالذمه بقینی‌براکت بقینیلازماسته چنانچه رات سپ اماميفير 


سادات چبری ردهند شك اسل میشود | یا دیون داجبه داادا اموده با خر اعا 
سس سس سس سس سس سح 














رس و سس موی متس بو و وو بسح کج کک تا یعاس |[ 
۷ 1 سووها (ADJ‏ به TE‏ جلد سوم 


تساه 





4 اوس اچ تم د زو او وه مج اظ عمو ا فش و 


۱ ولا بحسبی الذین کفروا سدوا انهم لایمچزون (1۱). واعدوالهم ما استطهدم 


۱ = سا ی اس ۳ 


۱ من وة ومن رباط الیل ترهبون به عدوالله وعد و کم وآخرین من دو نهم 
4 


| وغ سر وال وع ها اس وال ۾ مه جر و a‏ 
۲ و لا تعله‌و نهم الله لدم ومافدوا 5 شیئی فی‌سبیل الله 7۳ اليم و انتم 
امون( وان جندوا شم تاچئیح لها و تو کل علی الله انه هو السمیع 


چ سم ۴ سا اقا FF‏ سق ایم سا مک و ما یل ا ے لے ب ي 
) لايم .)٦۳(‏ وان پر يدوا ان بخدءوك فان <سبك الله هوالذی اید باصر هو 


gr 


۳ لے و FF‏ چ د 


با بالمق‌منین والف بان قلو بهم لوا نفتت ما في الارض جمیع آ الب قلو هم 


ج 6 کت ات چ 


و لکی‌اله الف بیتهم اه غزیز حکیم(4ه). 


3 امام دا نیز بر سبیل نبابی از امام پستادات که در حکم عائله امام‌هستند چنانجه 


اد احادیت گذشته ذکرشد بدعتن ما «باتفاق تنام علماء بری الذمه هیشوند بس 
انباید از کار بقین صرف نظر کردوعمل بشك نمود داحادبث در باب خمس‌بسیاز اسب 
گر بضواهیم تمام آنا دا بیان کنیم کتاب مستقلی میشود . 
قوله تمالی ؛ ان شرالدو اب عندالله الذین کفرو | تجدادند بزد کترین دم و 
]انویخ دا دداین آیه از کافرین میکند . 
ام عیاشی ازجابرانصادی دوایتکرده کف معنی آیه دا اذحضرت‌باقر تا سئوال 
کردم فر مود آین آن در باده بی امه نازاشده ديرا آنا شر ود و بداترین ماو قات 








| میباشنه دقر آن‌کافر شدهوهی دز به بر ورد کار وروژقیاه‌ی ایمان نیاوزدهد نشواهند 
۱ ورد واینسدیث دا علی‌بن اب راهیم نبز زوایت کرده. 

در کافی ذیل آبه واما تخافن من قوم شيانة ازحضرت صادق کا دوایت کرده 
مود سه طایفه هستند که «نافق میباشند اگرچه نماز با دارند و رزه بگرند و 
اپاعتقاد حو دشان مسلمان هستند اول کا که چیا دراعانی میگنند دو ۳ نپاایگه 


ی د gg‏ در کی کر 














سا کە کار خدند لماید تصوز کید که ی 5 رلته دچ لر اوماد زرا 
۱ شمو اره ز بوت واد بودهو نمیتو از دخداو ند راز بو سار ند(ج). برای‌عیارزبادشمتان 


سبج کنید وا | ناگی که بتوانید ار ادد آت جنگی و اذرثه و مر کي سواری میا د 


آماده کنید چه بر ای ,کار بادشمنانی که هی شناسید و چه برای کسانی که از دشمتي 
آنبا !ی خی رسد د (۲). وا گر دشمنان متمایل بصایج شدند تو نیز موافتت بصاح بها 


و کار خود را بخدا دا گذارکن چه خداو ند شنوا د بمصالح خلق دانا مپباشد (1۳) . 
اوست که :4 اصرت خحرد و بادی مومنن ترا تأ ید موف ساخته ودابای هزماین داببم ۱ 


ا واگی دشمنان قسد فریب داشته باشند مطمتئن باش که خداوند تراکفایت میفرهاد ‏ 
۱ 
خواستی قالوب ا نہا دا بی الفت هی عیسر نمیشد د امک نداشت اما خدادند بین 


(i‏ اتيعاد واغاق دالفتی ایجاد نمو د وار درهر کاړی بصیر د 
۱ ۱ بمصالح آمود دنا کتراناست (04) 
۱ 





۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
مر باب نموده و الفت داده زیر اگر‌تو با انفاق د بخشش نمام ثروت دی ذمین دي ۱ 
۱ 
۱ 








۱ 
۱ سخن وحدیث دردغ میک ء بسك سوم اساد ارف دعده میکنند سپس ا تجضرت 
۱ آبه را تلادات نمودندد وا ره ان لاله عا ی‌الکاذین “دا قرات فرمودند . ۱ 
۱ عیاشی دقمی ازحضرت صادق ا ددایت کرده‌اند که فرمود أ به مزر بور دق ۱ 
شو 4 باز که زرا او باه رادومن جرا نت گرا ۰ 
در کاثی د بل آبه وال بر بل وا ان رضت عوك از درت اقفر 197 روابت کرده و نود يه | 
هر تور لے اة أو ايف اوس ور دج بازل شد و آن دو طا .ےه بو ۵ اب A5‏ بابك طا غه ۱ 
از تربتبادی برضبراکرم بات مینمودند . قبل از اسلام ودر زان جاحلیت بین دو ۱ 
طا شه اس در رج دشمني وک و بایکدی؟ یب ۱ 
موده والغتی در 2 ردو طاا.فه ا ومراد از تالف قلوب تیا است | 
که خحداو ند در دلیای انصاد بوجود درد نه ان کسانی که ببالت شرك بافی مانده د 
۱ ایمان :ءاوددند . ۱ 
1 


دز ء ای از حضرت‌صادی ار ررایت کرده رود مراد از سلم در به ٣ران‏ حضوا 1 


وی رید دس اي رت چ نب ہی چا جم جم جوم تمش وهمم مومه جوا وی ا 


کت تا وی هس کار وی وت سا سس ی سروس سس ی ی ی و ی چو 


۱ سیا و س ادو ارك انغال (۸) 1 1 با" چایل سوم 
| ۸ قر کل وق یال سے 














4 !ها النبی حسيك الله و هن ااك ھن امن (جد) ۱ ها لثبی 


r‏ ۳ ۳ ۳ ال مر 


حرض ال منین غلی اقتال ان يکن منک عشرون صابروت یذابوا 


= سا و مس تا a FH. FE‏ سا بے وت EEE‏ چ زر ۱ 


ماين و ان يکن منکم مال فابوا ۳ من الذه ی فد بانهم قوملا 
سو ام مان له ص فغ مر و و ت ۰۳۰ 
تهون )٠١(‏ الان خذف الله عنکم وعام آن فیکم فنا فان یگن 


RFs‏ س که ۳9 a‏ و 


هنکم ماه صابرة یفلیوا مالین و آن یکی منکم الف ابوا النین بان 


ا ت قا ي 


الله والله مع الصا بران )1۸( 








للسلم» داخل شدن وتسایم دد امر ما اه میباشد . 
دابن بابویه از ابی هرب ره )امت کرده ور یل آیه هو الذی ایده بنصره 
وبالەۇ نین نا آخر گنت دسول اکرم لو فرمود که براق عرش نوشته شده 
الا الله 4۱۷ ۲۳۱ نا و حدی لاعر بسا لین مج بی و رسولي و ايده بای 
۳ ول به دلالت : بر آن دارد که شداو ند غین را به عا ی صرت داد رهم آن تابا 
سار مومنین شريك دز نصرت دیادی بی مکرم هستند داین‌روایتدا این فادسی نبز | 
دز کاپ روضه نقل نموده د أبن شهر آخرت ا د انس بن مالك و او از ۱ 
وغو ماش نقل کر ده س وستعا ی در کتاب ففابل داه یز رابت نموده ودز ۱ 
کناب رسالۀ قواعیه از سیب ان +ء رده اوت کرده گفت ابوحرا: بٍآکمن کارت کرد ۱ 
که دسول اکرم قز فردود شبی‌که بععراج دفتم ديدم ساق عرش نوشته شده بود | 
که هن درختان برشت عدن دا بدست قددت «ویشی نشانده دغرس کردم تابن تمام | 
مخماوقات محمد تلف را بر گززیدم‌داو دابعلی بن ابی طالب ا كمك ویاری‌نمودم. ۱ 
وما این چند ددایت‌را از طریق عامه‌تقل نمودیم تا مسلوم شودفشاتدشرافت | 
امپرال‌زمنین ا دا مخالفین نیز اقراد داعتراف داشته دبا آنکه تصدیق می‌کنزد که 
: زم آن‌بزر گواد باق عرش نوشده شدء معذالك اس ییوت بر اد ر ححا یذ هند ۱ 
ا 


س 

















و ی زا 





سس اسا 
3 و و و س ی سارت موی ایند رتیت رایس و ال وی یاو س دس سس ۹ ۰ و ات 
۲ ِ ۳ ۳ 
۳ 





چ ت ت ج اد یایب 


e a e: a! mma iL a.‏ د ل هه هدت ت س 


جلد سوم سو رە اننال ۲)4 به ۱۸-۵ ¥“ 


ج ی ی کو کے ی 








اي ,بغدیر دا وه‌ژمداني که از تو پیروک میکنند برای تو کفاری هیکند (۵+) ای 
بیغمبر عژمئین دا بچناك و کارزاد تشری‌کن چه اکر بيست نفراز شما پایداز دصبود 
بادند بر دوست فر از دش مان ببردد شوند دا صد نفر ثابي قدم باشند بر هزار 
تفر غالب میشوند زیرا دشمدان شما عردمانی بی دانش مرماشند (20) اکنون خدا 
نگ تیف داد وذدانسی که شما شیف یمان دادید وس اگر شما صد نفر ,ایدار و 
۰ صپرد باشرد بر دویست نار چره مد وید دهران نفرشما باذن‌خدا بر دوهرار غرف اق 
e‏ وغايه خوا شیف کرد وخ دا یار برد باران دیاش ) 


ي 





بوم در 5 تاب جا ةلاد لیاء سددودازایی‌ش ره فيلا ید٤‏ بااییا البی سیت 
له ومن انيك‌من ال ؤمنين ررایت کرده که فرمود رسول اکرم تتو آبه‌نارل شدهډړ 
حق ءلی بن اہی طالب 188 ومراد بمژمنین در آیه آنحضرت میراشد. 

عياشی در آبه «یا ایا النبي حرش ال,ژمنن عاى القتال » تا آخر از عرد بن 


ج ت ت ر 


ابی ااىقدام رواب کرده گنت جدم زرم کرت در تمام عمر روزی بدتراز دورد 
بر هن نگذشت یکی روز دفات و دحلت پیر اکرم بچ و ددم دوزی بردکه 
بشد | قسم در سقیفه بلي‌ساعده‌طرقداستابویکر نشته بو دم وم دما و یصتهیکرد ند 
عمر گذي تارقنی که غلی دا برای بیعت حاضر ن بعت این هر دم هب چ‌آرزشی ندازد 
اہو یکی قاذ دا تزه علی کا فرستاد رار دا برای بيعت ,مسج ددع وت امود قنفذش فیاب 
حشر رآ حشرت شده به قشف فرهود ندبابو کر رغم پر خداحانشبنی جزمن ندازد 
دنن یدام ا زحضرت دا دسانید برای مرتیه دوم اد دا روانه‌نمود ند که‌ب‌گوید بابدختماً 
بد سعجد أ فده وبا نف سار ماما :ان ا نماك حصرت فرعود پابگو بجو اب 
دصیت بیغمیر اثرم پر بابد پس از دفن دسول خدا از خانه حارج اشوم تا کناب 
خیدا دقر آن راکه درجربده های رما وردی‌کنف های شتر نرشته شده جمم اددی 
مایم نف مراجعت کردهءة مرده های أ تحر ندا ابلاغ امود عوراو بگر راد اداد نود 
تا باتغای ار وان دخاادن. داید و مفرة بن‌شمبه وابوعببدة بن‌جراح وسالم‌مولای 


ت ت ت ت n LL ۸ a a‏ ت 


ابی حذینه ومذ دمن (رادی ) دجمعی دیگر از اطرافیان درج ال داد اش دد انه 
احا یه ۸ شش 0 در بسته ووك د وفاطمه ك ما میک رد کسي بدون احازه داخحل خانه 


e 


س سض يت سب چیھ و چو ےھ سے سے و عو چ جو وھ یو چو چھ چو وو ی عد چو چ 


age 





کبس و e‏ تب i‏ ی ساب سر داب و r‏ کہ تا توا ای اس دج هجو ا ا عج +۶ 


ا ۰ور انل (۸) 41 Y=‏ جله سوم 


۲ ت دام ادج ر س | یی بر 


دود 
= 


1 ماکان لنبي ان 4 4 ار ۹ ی يخن فى ار تون مرغ‎ ١ 


چ 8 FF‏ و آ ‏ ميرم 


نيا و الزه فر اف ارچ الله زیر ا ۸۱ لاا ۳9 اس 





اھ سس بای تس رات 





اقم ت بیند تب 1 


۰ تس ایا اخذام ۹ تیم (*د) فکلو ۱ هما غنمتم با از طیباً و تقو 


۴ و ۲ و 


الله اك ت الله عفر رحیم (Y*}‏ با ها اه ن قل یی دی من 


و یق د چ وو و مس e a n a‏ ی ی ی ی 
ي ب 0 2 


و .ها | چ رو 1۳ ۳ F‏ مب «Ê‏ و رو 


الاسری ان هم الله في قنوبتم ۹ رف نم خیرا معا خد که و 


قر تم و الله خذور رحیم (۷۱) وان پرددوا خی تدك ند خانوا اله من 


قبل فا کن منهم وال سے سع وب 








شود عمی آنش خواسي ودر خانه را ۷ ژر ی نیم سوخته شي 1 # 
بدر کویید درشکهتهشد و فاط مه علی ام لم که ېدږ بودیدز ودیواز و 
دجبعیت نی مسابا وا ارد شاه شده علی ف زا دون ددا از خانه یی 8 کچد یل 
چول زهراسلام اه علیها چنان دید مر بند شوهر کر امی شود راگرفت» کذ فت نمیگذارم 
شوهرم دا با این حالت بمسجد بپربد وعمر به قاف دستود داد تابضرب تازیانه‌فاط .4 
را از علی‌جدا ساخختد بر ۶۱ فراط.اتراددهیبپوش شد چون بو ش ف جسن( ابر د شده 
وړوان امد شد تا در کر قبر مد در ؟ زایش رفته و شکات وده وال راز یل 
طاب عذاب ثماید امیرالهژهنین 3۵۲ | نار ترول از دا مشادده نود سامان فرمود ˆ 
ا را پفاطمه بررسایا | سم اکر نز قیر بدداش برسد ژعوی شود دا بر-شال 
نموده و مرین کند احدی در عدینه زاده نخ. اهد مات سلبان جرد دا بآن مسلله 
رسانیده عرض کردایدختر دسول‌عداپددن دحم لاما!مین‌بود هیا دالب بنفر ین بکشائی 
فرهود ای سلبان چگ وله صیر تعمل نمایم که ١و‏ اعا على داقتل بر‌ساشد سلمان 


کے ای ات ی کے ی کی و ری ی ان کي ا اس م سکس کی سی ی ت ی کت س س چو حو چے کے چ ہے ےھ د 
ج ج هم ن س ی ی کک ا ن ل ا rra REE‏ 
ES‏ 


بل عرض کرد ور به_موده امبر الزن ددست رده داشا ۲هن .هي مود اب که از 


ال بت وس یی سید ج ا ع سینت کی ویو کو ی سو م ووه ۳ اج و حر خو ي ا u‏ 


تسیچ جوا بویت مج ۰ 
3H‏ رخ کے اا ق پک ی ی ی و را کے یی خی تام و ج چ ف ی و ت 


r -‏ درم ا سے س ا 


(! جل سوم 





(! لصوم سور انقال (۸) آیه ۷۲-۹۹ ا ا 


هچ بیذمیری بايد اسرای جنگی را در مقا ددیافت‌ندا رها کندتااشکه بخونریری 








۱ خلی‌مباددت نمایند ای اصجاب دمول شما هتاع مالی‌دنیا را عیخواهید ولی خداو ند | 
برای شا سراف آبدی آرت را هرشو اهد iE)‏ دای تو انا و کارش از روف ۱۳ 

| است (1۸) اگر نبوه حکم ازلی‌که قبلا ازطرف حن قعامی شده‌برد در مقابل غنامی 

۱ که بنوان فدا گرفته اید عذاب بسیار سختی بشما و ادد میگردید (10) پس ازغتائمی | 
۲ 

۱ 

۱ 

1: 

۱ 

۲ 


و خداو ند بخشنده ومهر بال است (۷۲۰) ای یغه‌بر باسیرانی که درفید اسادت مسامان 
هستند بگو که اکر خداد ند در دام‌ای شماخیر وهدایشیمشاعده ندر از آنچه که 
از شما گرفته شده عطا میفرماید داز حطاهای شما میگذرد زیرا خداو ندگناهان را 
ا| هیا مرزد دب رخلابق مر بان درژف‌است (۷۱):چنانجه با اظپاداسلام خرد قصد خبانت ‏ 
ثرا داشته باشرد غمون هبنش «بد ان که پیش آز ارن‌هم باخدا غدرویانت نمودهالد ۱ 


۱ بصلال گرفته بخورید و گوارای بر شما باد دای از حدا بترسیده برهیر کار باشد‎ a5 
1 
۱ 
۱ 
۱ خدا ترا بر نپا سا ۶ بر ثری «یدهد وافخدالی دابا دحکیم اسع(۷۲۲)‎ 





شما نقاضا کنم بمنزل بر گر دید و کسی دا نقوینکنید قاط + فرهود انك که شوهرم 
ای امره‌ینمایند خانه ارهد ر دم چون قاط در کدی امبر انين بقبر وبکر تفر 
| وی ند ده داین آبهر !تلاوت قرعرد : این امن الوم أسصهفو نی و کادواتتلونتی» 
۱ تا خر ابو کر بالای اير شسثه بود ادر سکاب ا علی 1 امود علي ف فرهو د 
۱ گر پعونگنم چکار جوا هرد گرد؟عواب‌داد باش شیر گردنت‌داهیز ام فرعوددزارتصودت 
بده خدا وبرادر بیغمم خود دا خواهید کشت یی بحیاس‌عموی بغمیر دسیدشتا بان 
| 


خود دا بمسیحد رسانید و کشت د.ت از علی برداز ید بعد من که می معت تباب 


re 


عباس دست تلی «ابوسکر را سح نبوده همین عمل دا بیست تلقی نموده د علیرا با 
حااتی خشمناك دهاکردند علی ا فرهود خداو ندا فرموده بردی « ا یکن هنکم 
رون صابر ون بفلیو | مانین *خداو ندا تو شاهد باش که هن بیست تفر یاو تداشتم که 
اقدام بجپاد کنم دپږغهبرت هم بمن فرمود اکر بیست غر باود داشته باشی با دشمنان ‏ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
4 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
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1 جود جپاد دن دعس بل جود مر ۲ فرعود 


دس خي چچ وو عياط ٹچ یھ چچ چچ نر و ع چچ چھ ی چچ > با E E‏ ل ا 





اکال ا نا سس سس وس رت “m=‏ 








لا . # س ر ےآ سا سے ا س ۴ e‏ ۵ د ي ا 
أك این آ منوا وصاچر وا و جاهد وا باءوالهم و الف هم فی سبیل الله 





۱ # ا ا ا ۷ ۳ ۹ و FF‏ و ce RF a.‏ ال ع اة ب 6 
و الدين اووا و تصرو؛ او اك بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم 
F ٣ ۴‏ " و س س كي ك ا ب ا Fon. F j‏ ۶ 8 
اها جر وا مالم هن ی هن شوشی حٹی :هاچر وا و ان استتصر و آم 


کے اس FE dran‏ س Fa‏ فا a‏ جر وس جر ت ٣‏ ا سے اب 


فی الدين آه يكم النصر الاعى قوم بینکم وبینهم مياق والله إا هاون 


om a FF وا رل‎ moa وا‎ FF an j 


۱ ۾¿ ل ا ست ق د u‏ 

۱ بصیر (۷۳) والذین کفروا بعضهم اولیاء ب«ض الا شاوه تکن نة في 
۱ 

1 

۱ 

1 

1 

ا 

۱ 


# 5 ص لا سا 3 


۱ 


وم ی سک کک ی کت و یو وو وو نم و کک کے ات سو و ی ا سا 











توله تمالی : یا ایها الینی قل لمن فی ایدیگم من الاسری 
در کافی از حضرت سادق ۳9 رابت گرده فرهود این آبه زازل شده در باره 
باس وعقیل و ثوثل و يئيٽ او از ایزقرار است در جلك بدد پیغه‌یر | کرم وی 
فرمود اساب دا از کذتن بنی هاشم ماس وةل و نوفل دا بحضرد بیفمبر آوردند ۱ 
عضرت پمپاس عمری خترد فرمرد ندا بده از جانپ خرد دسر براددت عرش کرد 
مالی ندارم تا فدا دهم‌فر مود از آنمالیکه نرد عالت ام | ال گذاشته ای فداده گفت 
ابر سول خدا از کجا دانستی هن مالی بام‌الفسل داءه ام ؛ فرمرد خبر داد مرا جر گیل 
بآ نمال عرش کرد بدا قسم کسی از آن مالاطلاعی نداشبجزمندام الفضل کرای 
میدهم که شمابیة.بر تدائی سپس گفداگر آنمال دا فدا دهراز جماه بی‌توایانمیشوم | 
وناچادم سئوال کنم ایه فوق نازل شد 
علی‌بن ابراهیم از حط رت سادق کا ذیل أ با ان الذین منوا و هاجرو) ددایت 
کرده فر‌ود در صدراسلام یکی از احتکام جاده در ادث این بود که بس از هركهرد 
ما ترك اد به برادرش عیرست و فرزند متوفی ادت یبرد د پس از «جرت بیةهبر 
اکرم توت از مکه بمدینه عقد مواحات وبرادری ون مسامانان ملمتد فرمودهريك | 
از مسلمانان فوت هینمود ارئش به برادد دینی او هیرسید بعد از جناك بدد که آ په : ۱ 
و کے : 


ےا سک سیب دسج ی و سورع 





ا 
r ~e ag‏ ات ات تا 





ا اھ ی سا ا باق سای .ینت 
ف ات سروس ا ی ی و م ی ی ی ی وب د وید سی ت س چو و جھ و = ۾ 


اس و س ر س ن 
س 
mı aan a a mr"‏ 


1 جله سوم 75 سوره‌انتا (۸) آیه ۳۷- Y4‏ 


روت و 
س- تست بر اس ی س 


1 سا ی که بخدا ایمال کک ن خود د پار بت تعوذه ا دشان قدا 


4 
۱ کاریکردند د چنین آنها ی 45 اجر ین «نزل دماوی داده وا کال را ,اک نهو دند 


1 


1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ دوستدار بکدیگ ند و ] ۳ ا آورده دلی مپاجرن‌ن؟ ردند تباید هررد معیي ۱ 
1 


ب 

1 وس رکداری شما شند تا آنکه اقدام به «چرت نمایند اما اگر از شما امد داد ک, اك 
/ حواستند باید آنها را پازی کیرد فک ر آنکه بخوا:زد با کہا ی کف شما با آنا عد و ۱ 
۱ 1 


مان بته اری به خصوهت ر جدال بر یز زد و رد. انید داد ند تام کار ای ز شمي ر 
اماف شما بر و | گاهست (۷۲۳) د کس "ای که کافر شده اند عهی ا ز آنا بابر خو دیگر 


1 ثتنه را اد شدردی ددی زمین رافرا خواهد در فت . (۷4) 














1 

1 

۱ دست و رشت ال کیک بوده د چنا چا شمامسلین بدستوزهای داز ند عمل ماود ۱ 
أ ابی او ای بالمق‌منین ۽ هن الف-هم فیازواچه ابها هم و ادلی الا رحام 
وم اد ی بش فی کاب الژه هن این ن وا !هار یی الاان ن شماواالی 

/ 

۱ ار لیا کم هم ولا نازل شن آیه انخوت دا م نمود دق مت آبه فرق الذکر که 1 

الان ۲ ء:وا وام اهاجر وا باشد در بار عده آی از اعراپ دازل شده 45 قير ۱ 

کرم E‏ با آنپا لح کرده و رد فرمود در منازل خود مانده و دنه هر ۱ 
نکنند دهن دلت بیغمیر بەنظور جاك با وار از أ نبا كمك بخراعد حاد ر شونددلی 

د غنائم اقرا ا اسییںی برف د 5 را یبا احا ووت ور ال اکر اداد دول 

پیفمر اکرم هم آنها دا پاری بفرمازد گر آنکه دشمنان ابه شاٹ از کسانی باشندکه‌با 

+ جر مان عدم عرص ست باشند و ا ر اد ن e‏ .این 

يابو باذبل آبه و الدين آمنو) وم !هاج وا از فرت درس ان جع فر ا روایت 


۱ 

ویر رل تشر یف داشت هرون که ت ا +وسی بن عفر ل ۱ 
1 

۱ 

۱ 





همکن است در با ات 3 بادشاه با شد و مر دم نو راحات و عالیات را بان در 


ن نزد 


۱ تفر پرداز ند؟ آ تطرت فره دوت ای *ردن اه يمرم بدا از سا تیکه دشان ه 
۱ و اج ده‌اند مداد اژ قاف اروم 
۱ / رده اه یغمیر اکرع 1۳42 دحات نموه این هرد بر ما 


اف ۶۱ دده 
شرا ek‏ !ع راد لست هیدهند سس فر هود غ بت ارم ۳ EEL‏ # ك یکی از و شان 


a a 4‏ 
ا و ا a E‏ الا یچ چو ت ي و چ و چیا ہے چ e‏ 














ای ا اہ اک ت ا ا وو لے ساسا ¬ ی ب کت د قوت وو و ت و 
۱ # ت E‏ اا کے ت 2 7 9 اط 1 
والدین آمنو! وهاجرو! وجاهدوا فى عبیل الله والدین اووا درف ۱ 
9 ۱ 

۴ رم ر را ٣۴‏ س با و Ee mu‏ ۵ لاس بل ار ت وا 1 1 
او ندلگ «م المدومنون جوا أهم دففرة ورزق گرام (۷۵) والك ن اعتواعن 1 

ساك ۳۹ ۳ ۲ غ ق ! 











1 
نا ۳ سر ۲ نج Er‏ > 


م ا رر ا ی E‏ اس 9 ق ى ا FF‏ # . 8 ۱ 

بعد و صاجر وا رجاهدو! معكم فاو لك ملكي واو لوا الارحام ععهم 
| 

۱ 


1 1" ml i 
)۷۰( اولی ابعض فی کتاب الزه اك الله کل دشي قایم‎ 





س ۱ 
مس کند دحم ود را غضب اد فرد نشیندآیا اجازه میدهی‌دست تورا بکرم اهاددن | 
همینکه این سضر دا شنید ان بز د گواررادد غل گرفت و بوسید و #شبش‌فرونشست ‏ 
و گفت اي موسی بن جەغر ا با کی بر تو تست و اشات اف دیدهای اد سرآژ یر شک 





سپس گنت چند مسئله دادم میخواهم از حط رتت مئوال دنم ار ام مرا دادی تودا 
زها کنم و سخن کسی را در باره‌ایت ابرم من عیدانم رکز شادددع تمیگود ۱ 
ای هرون اکرامان میدهی‌هزا باس تزدابددن تقیه بگوبم‌هرون‌اماان داد و چندفر مود / 
هتله از انعضرت بر شیک از آنجماه کت جرا شما ادلاد عای زا بر ما فرزندان ۱ 
عباس فطیات دب تری‌د ار ید وحال انکه دا هردواژيك شجره هستیم وقرابات عادشما 
با پیقمبر رس یکسان و برابر است چه عاس و ابیطالب‌هر دد عموی بیغمیر اا 
بودند ؟ فرمود آنحضرت چدان نیست که تو میگوگی‌ها برسول ا کرم دای نردیکنريم 
زیر | عمدالله د ابوطالب برادد بددوماددی بودند د عیاس ط برادر دزی بودی) "مدالنه 
هرون کت بس چرا شما ادلاد غلي مدعی هستید که ارت دسول خدا ہما دسیده دز 
سوزتیکه با دوجود عمو پسر عم ادث نمیبرد د عمو مانم ورات پسر عم میباشد و دز 

قت ونات دسول ا کرم زا عباس بدز ما زنده برد دای ابوطالب ,در شما پیش‌اد 
آنحضرت وثات نمود ؛ أندضرت فرمود اي هردن مرا از پاس این مله ععدود د 
معاف بدار و هر چ4 میشواهی سئوال کن هر دن کی ممکن یست فر وود آهرشا يذه 
تا بکویم گنت امان دادم فرمرد با دجود فرژند صابی پسر راشدو با دعتر کسی ادث 


r‏ سس 


کیچ کی وو چ کو وت ا سا تا سا 


ار د زر ودل و ماډر ر زوح و زوجه متوفی د در قر ان ٣م‏ حکمی ا ان ار و ي 


ا چ دس ات و اک دس دس و و ی ۲ 


۲ ند چو و ا وو را وی ویو سے با ید سید یی وید می 


جلد سوم سور افال (۸) آیه ۷۵ ۷۹ ۳ 


سح 
اه و تست = ıl are‏ کر 











کسالی ۶ ابماث آرزده ومهاجرت ننوده ددر راء دا کرد شش دحالفشانی ودند 
م 1 نهائی که ایشا ۳ زل دادم و باز ی نو ده ا ند قق اهل امان وه ار بخشاپشس 
خدادند وردزی برشتی بآ نا اضتصاس دارد (۷۵) د کساٹ که ایمان آورده ر بعد ار 
از شما مہا جرت نموده وبیمراهی شما بجراد ٍ_داخته اند آنیا هم چون شما هستند 
ددمر آنپ بر اددی زددستی همه کسان برده وار اصاظ توادت در کاب خدا بعضی ۱ 


بر بعش دییگر مقدم عیباشند وخدا تام مصاح تناس (>۷) 4 








۴ 
۱ 
۱ 
ندارد جز ا نکه يم وعدی و بواهیه گند عمو بمئز آه ,در است ۱ ۱ ۱ 
داین سکم و برای خود داده اند بدون ۳ حقیاتی داشته باشد وبا دسول 
دا رای | ار هو ۵رد Ts‏ د رفو ده يمرا کر معان و اهر الو نان 
۱ حکمی بدهند تا مان بی اميه بضد ا دبا قتو یا هد دند اگرسخنان مرا تاد واک 1 
۱ بفررست علما دا ادد ند داز نیا وبا شو اهر دن ددر ر داد عد از علماء که‌سفیان 
لودی دابراهیم مدئي دابن عیاض دنوم : ن اج از اناه بودند‌حاضر کرده ومسئله ۱ 
۱ مزبود دا مطر سم د نظر آنها را سئوال نمود همه شز ادن دادند که | نچه حشرت موسی ؛ 
ان عفر فره‌وده فرایش خدا و دسول داهیرالم‌ژمنین لگ است د بقول خودعامه 
پیغمیرا گرم نره ود علی ادن رحن کد انكف توبن دراج حاضر است امبراله‌وهن 
بایشان دستور داد بطرن مز بود در کوفه دبصره قضادت بنماید توح عرض کرد بلی 
مولای من همین طود دستور داد هردن گنت ایموسی بن حفر ا راضح تر از این 
۱ پیان بفرهایید ‏ أ نحضرت فرمود مجالس‌اعانات مردم است خصوماً جلس شما تباید 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
1 
¥ 


kh E RM E e e E 


اینگونه سشنان در میات مردم انتشاد باید هرون گت مطء تن باش نرات فر هون 

پیغمیر اکرم ادث نمیداد بکسانیکه از مکه مپاجرت نمی :,ودند ودلایتی برای آنها 

ثابت و برقراد نفرمود تا آنکه سارن زا یند هردن گنت چه دال د<جت براین 
نان دادید؛ 1 نمشرت فرمرد یه دالذین آ منوا دام باحر دا ملم کک نی 


ااا سر ی سوت ا ی یج جک ست ب کید کت من کا 


حتی بپاجرو! شاهدا: ن گفتاد «مباشف و ده ورام ہار ھپ ارت کرد هرون ؟ دەت ہو سی 
اکن از د تان ما بعطر ی ردو ده شا وی داده وا روا :| شها این 4 ۳ 


ححح ا ن س س - reme a‏ — سس نت - س س 1 0۳( mma‏ 
ee e a e‏ ج چوپ چ جو ی یی چ چچ س e‏ ا ا ی ت کے یوت ود و ج و ا 


1 


۱ ز۷ا مورهاغل (ه) ابه ۷-۷٥‏ جله سوم 
۱ زیت ی ا و د 
از من احدی جز شما سس ردن گفت با تحضرت چ | میگناد ید عردم بشما ور زند 
رول دا خطاب ند دنسمت بدهند شما دا به پیر 08049 وحال آنکه از الاد 

1 على بنا ببطالب سید دار ند فرقرده اسیت دهید مردمان را به بددانشان وحعصرت 
| فاطیه کا دختر ردیر لاه مادرشما تارف است د ببف.برجد ماددیاست نه پددی؛ 
فرمود آ نحضرت دد :باخ ازال اړای ھ ردنا کرد مرا گرم دئیادحعت کند ودختر تررا 
۱ و اس شگاری‌نماید آیا هیدهی پاداهروت ات الرته میدهم. اسک این وسلت فده د بر عرب 
۱ دعجم مپکنم فرهود اما من دخترم دا نيددهم د پیفهبر خحواست‌کاری د تر ۰ دراتمیکند 
!| را : تحضرت سیب ژلادت من شده و با ععولادت‌شما رد( سی هن فرز دا دشرت 
هستم و فرزند زاده حرام است ال ایتجهت بغر اکرم هیجوت ازدواج 


a‏ خود یدد بالف جوا از نا فد وا تاو ی 
پیغمبی کا فرز ند ذ کوری‌نداشت دفرزاد | نحط رت هند صر بدختر برد دشما فرز ندان 
دخترش میباشید و ذد یه اطلاق هیک ود رز ند ان پس ؟ فرمود تناضا دادم از باسخ این 
سوال هر | عاف بداد ید هروك وی شما امام رمان مردم دوه خحدالي چر | تاد و 
دلیل دا بیان نمیفره‌ائی هر کز ودا از پاسخ موالات شود ععاف ندارم د باید حه 
۱ ندوددا اذثر آن باد دی شب افرر ندال ی‌ادعا ‏ کید که او بلسجرفیاز سر وفاتژر آن 


تور د برشرده نیست اها وتمام تاو بالات آن را از الف د واد مداند وي ابه اماش 





سای اکتا هر شئی» مسك جستهوبی نوا زهیدانید خودتانرا از دای ریاس ءا )غر هود 
۳ ت چون«جبودم از اسح سالات شما الحال<جت ردد اف آن آررم وتلادت 
فر‌مود آبه ذیل را «رمن ذزبته دادد دسایه‌ان دأیوب د پو نس دعوسی رهردن و کذلك 
نجزی المص:نژز 5 با دی دعیسی؟ عیفر ودای هرودن کیست بددعیسی؟هردن 
گفت برای عیسی پدری لبود فر مود آنضرن داد ند مادق فرمودهء عیسی دا بذد به 
پیغه‌برال از جهة ماددش مریم هدچنین مارا ملحق فرهوده پذریه ,خم تافو زجة | 
ماددهان حضرت فاطمه 14 | آیا میخواهی دلل دیک راو دم! هرون کفت بیان فرمالید ‏ 


بو 


س طت ج يي س تست 
.س nee e r‏ 


و د ی اف دة کک د ف س یی ت س 
س تست a ems‏ سپس ای سر وس رس n e‏ — 


ب طا ا س س سس سس ا 


ا ی ای 


د کف ت کت ی چو چو ما لام 


جلدسوم سوره الفال (۸) آبه ۷۹۰۷۵ E‏ 








۱ 





اڪ 


r = mor 


2, 


تلاات فرعود 2 فمن حاجك ذه من بعد ماجائك من الملم فقل تعالوا ندعابنائنا 
داب تکم ونسائنا د تسائكم دانفسنا دانفسکم ثم بننهل فنجمل لعنة ال على الكاذين > 
دهیچکی گنه دادعا نکرده که پمیر اکرم ددز مباهاه دنفربن بانسادی شخصی 





۱ را بار ارال ۇن وقاطبه ار جن ا سان باود در دة باشد هراد اانا سر 
7 امام حسن. ]19 دامام حسین 18 دنسالنا حضرت فطه ا وانفسنا امیر المژمتین 
. هلی بن.ابی طالب است دتهام علماء اتفاق کردند که در جنك احد جبرئیل نازل شد 


و کی ای دسول خدامواسات همانست‌که امروز على کا بت شمماانچام داد .رفبر 
رود لیا ا 


: لاسیف الا ذوالفقاد » شمشیری مانشد والغفار د چوانی نیز علی ا نيت و 
" فرمود آنعضرت ما اه پس عموهای تو افتخجا: ميکنيم بقل چیر ابل که گنی مناز 
شما میباشم هردن گفی احسنت ایموسی بل جعفن کا بهرحاجت که داری ازمن لپ ۱ 
| کن فرهود حاجت پسر عموبت آنستکه اجازه دهی‌بر کردد بمدینه ددحرم‌پیغمبراکرم 
ا د بالات ور د گر دز اشازره فکر یکلم ِ یاز چ تد سای آن بزر کو آر راعویل 
: سدق بن شهاك ملو داد و آنعشرت را زر غا شپید کرد د فرعود آرت 
۱ در روا یت ابن شور آشرب در حوآپ سخن ٣ر‏ دن که کف ما الاد عباس وشمااولاد 
ابو طالب در قراب یکساندبرابريم چه عراس دابو طالب هرد عمو پیفبر بودند 
, پدرما ابوطالب تصدیق کرد وحفظ دحراست دود پیغمیر اکرم دا از دشمنان و ,در 
شماءباس‌دابولیپ تکذیب نمودند آتحضرت دا و پدشمنان اکم ك کرد ندقبایلعرب دا 


واداشتند در بدریا آن بزد کواد جنك کنند و ,در شما عباس در جنك پدد با کفادقریش 
بود د مقدادی از هزیله دمصارف قر یش دا داد و اتش جك دا بر عایه پیخ‌بر i‏ 
برافردعت دعاقبی‌بدست مسلمانان امیر شد واو آزادشده ما ارلاد علی اسعداسام 


آدره پس ازاسیری داز ترس شه‌شیر لذا حدادند قطم قرابت و دحدیت اددا فرمود 


هردن از این فرمایشات دنکش تغبیر کرد داز احباد «متبره ظاهر میشود این سالات 
هنگامی بود که هرون حضرت موسی‌بن جیفردا زندانی کرده بود دد بسره و از أ نا 














ےہ حت جاح اوح رو ی و و و ی ی وو و ود مو زو 


ویس و وت ی ی وی وی و وود و ود ` و توت وچ - یی و وی پوت زیت سیی توت یو سوت وی وید تج 





ات اک ا ام e‏ 


7 سوز * ۷ ا سوره افال(۸)آبه۷۰ سل ۷ جلدہ وم 


le i 








به بشداد آورده بودئد ادا وعاقسعدد اش شعز وحم آن‌|مام عظاوم رابزهر حفا بدست 

سندی بن‌شاهكت شریدنمودو شود امشلد در آتش‌جونم قر فرارداد ودوستان آن‌بزر گواد 

رانا روزظرورجشرت حچة روحی‌وردح العالمین‌له الغداء مهمومدغصه داد گردانید . 
عیاش در آبه « و اولوا لادحام بعضهم ادلی بعش فی کتاب اله » از حطرت 


سادق زا روا ا 1 ر 3 فرهود روژی امىر مسين بیدا 1 اهر اکرم شی ر وی 


۴ آنحشرت مار و بال اغ ہاء بیو شی بودسرمباد کش دردام حبر گیل که بصورت 
ره کلبی عجسم شده بود قر ار داشت سب رلیل همینگه اهبرالموهنین دا دید فت سر 
بسر عمت دا بدأمن بگذاد توعزاوارتي از من میباشی د زیر اداد ند میفرهاید «و او لرا 
ازارام بعضم ادلی :بعص فی کناب ان » » آمیرالموهنین مسر مقدص پیتهبر | کم عاش ر| 
بدامن رفت تاموقم غر وب آفنابپیذمبر بپوش آمدفرمود باعلی جبر گیل ٩جااست‏ اعرش 
کردمن دحیه کلبی دا دراینجادیدم که : بن کفت سرشما را بداهن بکرم که من ادایت 
| از او هستم بیغمیر اکرم تال فرمود 1 نماز عصی دا بجا آورده ؟ گنت خير چون 
شما پوش بودید داضی ندم عبر عپار کت دا بزمین گدادده د برای ساز برخیزم 
فرعود خدارندا على بماش عبت لاعت دسواث نمار را نایر انداخته آنتای‌را ۳ 
ردان تا علی نمازش دا در دقت شرد بجا آورد بقدرت پرودد گار آقتاب بمعدل‌عصر 
باز کشت وعصر نودانی وسفیدی جاوه کر شد وئماممردم»دبنهمتوجه رد شمس‌شده 

ودانه‌تند که در اسا امیر الژمنین بنماژ عصر «شغول اسي د پس اد خر اغى أن 
|| حطرت آفتاب غر وب کرد دمردم نمازهغرب‌خوددا بجا آرردند این شهر آ شوب اذجابر 
بن یز بد ردابت کرده‌فرمودحضرت باقر ا حداو ند ا به لابت اهیرآلموعنین که 
را ثایت نموده د پر آنعضرت از سایرهرد) به بیغمبر | گرم زاو لیتر بوده دیتابفرموده 
یی و آخرت نحضرت است اسلحه داسپ سواری د آاچه 
شت وقر آن را ال دبغمیر اکرم قشي اژث برده است ا تیوه ر رة رما ید 


ك الکتاب این اصه فینا هن عباد نا دان کتاب عمال ر ` بوتا که رسو 


کر ماپ نازل شده وعا ی کا داناترین هر دم بعد از داجن بودواز کسیسو میود 
وتمام مردم دد کلیه اعود خود از آ حشرت سال مینمودند . 


یو وج 9 ۳ و 


E Bx Eek __ ns ik e‏ سس ادوس اون 





و و ip‏ و و agir‏ 


چ ۳ ۳ ۳ ی ی ی س مب یو یو یی م و وق یی سل ویس م ووو ی ا اور 


بي له خد د ق خد کچھ چچ جھ ‏ چو چھ چیھ چچ کچھ کچھ چھ چھ چ چ چ چ کچھ چمچ جب ع 
maser, ۱۳-۳1۳۳‏ ا ا اکآ ا ےک ن ف ا ا سس ۸ عنم ی 


۱ 





زا ۷۸ سوره توبه )٩(‏ آیه ۱ - ۳ بجاد سوم 1 
سس ا ی س e‏ کک و س اک د د 

۳۹ ۲4 

۵ | ره ۱ 

ف ۱ 

ج ا و ت سر هن لا : ت س # Fr‏ 

باه می‌الله درسو الی‌الذین عاخدتم المد ر ن (۱) جوا فی !رض ٤‏ 

9 دح و از ی es EF o.‏ 

ار 4۱ اهر و !دق ]| انطم یر معجزی له 7 4 مشری! لک فرب( )و آذان ۱ 

و چ ۳ ۳ 4 ی FHF‏ ۱ 

من لور سول[ ی‌الناس بومالحج‌الا کور آنالله : اری هنال شر کین ورول 

ن ف رو و ا و او لا و و > وی م 8 ۷ و و و 1 

فان آبتم فهو خم لکم و ان توایتم فاعامو) انکم غرر معجزی الله و بشر ۱ 


کیت سی سی یت س دص — 


۱ 
ولا ب اط و ی ۳ ۱ 
| الدیی كفروا بعذاب الم (۳) ۱ 
۱ در ممو زر ۵ دو له 
۱ سوزه توبه در مدینه ارا وکر کوش دنه آبه ژددهزاز دچرد صد و | 
۱ ودد دشت کامهوده<ز اور دبک صد و هشتاد وهفت حررق‌است. 
۱ ۱ دی ارت سیو زره او یه ۱۳۷ رک‌فیل سورد انشا اساك کر درف در دز 5 اپ و اص 1 
۱ القر آن از اچم فمن آ کرم کا8 ردایت کرده فرمود هر کس این سوده دا قرائ ت هایگ ۱ 
۱ شدداوزد اررا در قیامی دیرگ از تفاق محشود میفره‌اید د اکر ارنسوده دا وید و | 
۱ در جوف عمامه د یا کلاه خود بگذارد از دزد ایمن شود و چنانچه رافزثي باو ۳ ۱ 
۳ و زر د تا ول از ار تارف شود ۴ خان عامل ایو ژه از شرا مف نز ا الاي اما ۱ 
۱ میباشد دعر چند تمام محلهو کری مارد أ نخانه دستخوش انش سرزی کردد انش 1 
بضاند او نزدیات تمیشود, 
طیر سی ار امیر المژهنن 1 روابت 5 2 و اردوډدل او ارت توب بسم له ال بان 
الرحیم تازل نشده از آزجپت که بسم اله برای اماب و رحمی است د بسرائة (پت 
۱ عذاي کفاد د ازمیان بردت‌اماث اذل گر 5 بده : 
اا ا TTT a o a‏ 





ل وت زیت زیت هی وی یی ی سره کر ا کے 


جلد سوم سوره توه )٩(‏ آبه ۳-۱ -۷۹- | 


س سس« 








څا زرسول از مان دع دی کهمشی کین باهسدین‌هنعقد نهوده و عیدش کنید نقعز بیمان 
ارده آند وز ار است (۱) سی رکید در ژعين هدت چپاز ماء (یعنی چپان هاه بشما 
میات داده میشود ) دبدانید نمیتوانید خدا دا عاسز کنید وعدادند کافرانرا خوارو 
بل خراهد کرد . (۲) و اعلامیه حضرت جق ددسواش در دوز حج| لیر پمر دم( سید 


۱ 
4 دیا ور سرل از از تاو ومان شر کن بیز از است چاه توبه کنید برأی‌خود. 
چه دز دنب وجه در آ رت بر اسی واگررو بک دانید رال اسلاماعراض کنیف‌بدانید 


کا مش لب :ده غذای درد الك دہ ۰ ۳۱ 
آي وز ۳ ا i‏ 





و از حضرت مادق لا رواییکرده که فر مود اننال د برائة یکسوده‌است . 

وایند ث را عاش زدایت کر دا قرو د آن‌حضرت مرو زو فذح دز سال‌هشتم 
و برائه سال نجم ازل شدمه دة اوداع در سال دهم هچرت بوده أست . 

اسه مطالب د مضاعین ابسود* عبات اعی آزاعلان آرات چند پکناردتم 
آنا از د#ول در مسجد الحرام د حکم فقتل ایشان د تصریس مومنین بجپاده انفان 
نمودن در راه خدا د ادساف برد تصاری/ اجبار ودهباتان آنپا ر خکم جزبه و 


نت تست ل —— 


8 ١ 
که خداد ند بستوه نه د دشما برقددت پرورد کار ابه نخواهید نمود دبکسانی که‎ 
۱ بیان اشهر حرم و داستان‌جنك‌حنین و ویم هنا این و بیان <وال| بشاندحک‌صداسه‎ 
| ۱ دادن رز کېة ۴ شر حج رال وشن‎ 
قول-تعالی : برالاعی الله ور سو له لا ذفور رحيم‎ 
تد شی از حضرت صادق ۳ ردابت کرده فردود سوده برامئة در سال نهم همرت‎ 
ازطواف ۳43 ۳ کسه 3 یاز تان عبات لعر هو دار س اژ 9 براه رس آن‌حضرت‎ ۱ 
۱ چنان برد با کذار که عك نمی کرد عبر با انبا‌که جاك إو آعده باشند و آبه‎ 
سرده * فان اعازاو کم فام بقاناو کم و القوا الیکم السام فما جمل اله لکم علیمم‎ 
| سبیلا» قبلا بر آن حضرت ناژل شده بود د پا کسانیکه دودی مینمردند جهاد نمی-‎ | 











۲ج وج یو وچ میج وج موی بیج بو مب ۲ 








زیت سس | 





a EF‏ بت جو ی تب ور 
A *‏ سار ار # 3 ويه )٩(‏ 4,1 ۳ جلد سوم ۱ 


۱[ ام فرهود که با هشر 5 ن حنث د جہاد 




















| نماید واه aT‏ مثعر سآن حشرت شود و یا آنکه عزلي بو بنث و ا ر آنبائیکه 
۱ براگ عدت مدرد و مین سما پسته بودند دور رز فتح مکه مانند سفوا بن امیه د 
سهیل بل که ر2 . ۱ 
۱ توله تعالى :ف يوا فى الارض اربهة اشهر 
بموجب‌این آیه پیفهر اکر ال مدت چہاد ماه (بازدهم ذیحجه دمدرم عفر 
د ریم الادل تا دهم دبیم الثانی ) بکناد هلت داد تا پس اذانتضاهمدت هر که اسلا 
نیاززد و نش هدد و قدل برسد 
عیاشی از <ضرت سادق ددایت کرده فرمود دسول اکرم 1۳96 ابربکر را 
۱ طل رده و آیان اذایه سوره برائة دا باد داد د فرمود بمکه رلته و روز عید قربان 
۱ در منی بمردم ابلاغ کند همینکه ابوبکن جر کت نمود جبرئیل بر پیغمبر ناذل شده 
هي ای محمد تاا آ يات مر بو زر بانچ یکی از نزدی‌ترین افرراد بخودت‌بنی ۱ 
۱ علی یمر دم که ابلاغ شود ببغمبرشخصی داراف بر گر د ازیدن ابو بکرفر ستاد و دز 
| 


هتزل ردحه بار دسید ۶ با خود ارد غر بر آددد و تیغمیر آیات دا از ابوبکر گرفت 
و فرمود داو ند اعر فرموده آ بات را باعودم با کسی ٩4هاناد‏ ودم از اهلب تعن که 
علی باشن بەر دم که برساند از جرت رطا 4 روابت کر ده‌فر مود اعیرااموهتین HH‏ 
فرموده بیفمیر | کرم 3۳۳209 دمن اهر کرد اد جانب ید | بمر دج مک ابلاغ کنم که 

1 عر بان و بر هرد بطرف ۵۰5 ردنك و فت کین بداتعال نز دبا یی یال لیر ام نشو ند 

۰ از این سال بیعد وایان اوامه سرد براگه برای ان افراکت کردم که‌نودا و ندحالال‌فررمود 

۱ مشر تین س از ا آاسال ا ,ال هراد ۳ باشند و بادطان خود ۰ 1۳ ردلش د پس 1 

از مدت هپای مقرده آ: زرا دا هر کچا دید شوند بقتل برسانند . 

1 

۱ از حشرت علی بن (احسین زین اامادین ا در ذیل أيه « و اذان من ان و 

رسو اھ الى الاس از اج لا *دوابت رده فرعرد | .لا کننده‌در روزحجح! کب 1 

٠‏ امير الؤمنين لا بود 

۱ 


۱ ددر حدیت دیگر است اغیرالم‌وُمنین لا در هود من‌ادل کسی بودم که درروز ۱ 
a‏ سوت سور ت سج ج چو وی و چ وچ gg‏ و و وی r‏ ون E‏ 


ود و و و وم و چو ی و و 














سا ا تست ی سس د 


1۳ ل اا ا ا ااا د س س س 


چ ی چ بات ت 


۳۳ ۳۳ لیا یو ا سی ی ی از کی و ای ع و سی کی می صو او و ی ر 





لدعو سوره ره وه له آیه ۳-۱ A‏ 


سید قر بال وج ۳ میا سردم دمشر کین اعلان نمودم . 
عیاشی از حضرت ام زین المابدین و ددایت کرده فرمود سوگند بخدا 
برای حدم امیر اڈ من نا در قر ان اساهی بسياديسي وهردم انپا دا تمیدانشد 
امحاب حضوزش عرش کردند کدام است آن اسامی ؛ فرمود ازجمله آ نپا اذان اسو . 
یه دا تاوت نمودند سس فرمود بدا قدم اعلان کننده از مرف نعدا و دسول او . 
" امير امون 1 بوددرءوقف که‌درروزحج اکیرصدازدایمردم از امر دز ببمدجن‌نداد ید 
عربان طواف انه بجا اودید دش کین بسد ازاین ابابد داعل مسجد الحرامبشوند. 
و از حضرت صادت لبم روات 5 رده فرعود خحداو ند در آسمان‌امیراامژهنان ژاباذان 
اہی چه 0 عضر تاه ربرودد گاره زرسول| ورابمردم ایند سو ره برائة واب | ناتلافت 
اموك از این لسا ار لا ۱ اجان نام گذاشت دای ئف . داینسدرت را ابن با بو به آي علل 
ار انت کر ده . 

این ا ویه از رت رضا ا ودات رده فرهود روت امیر الموعنین ی 

باشاق ۳ 5 رم اس دز هید 3 کرو هی.مود اد بره مرد بآ نپا ز سیدسلام کرد 
د باھی رال هنون یت راز ع رمل کرای شتایفه رارم پروند گاردرروی مین ابر سول اکرم 
u‏ چئین اسه نه ؟ کر هه د ۱ ارت لی جنان استهاز نظر غای ب شد اهیرالموهنین عرض 

کرد به دشر 45 E‏ ره مر دیکه تصدیق گفتاراد دا نمودید ؟ فر هودرادزرم حشر 

بو ۵ مریم بان او یی امت جد روک مد ر سا نشیه شدادز لر جیوه ن آدم است چنا جه هیقر ها: لا 
e‏ ی الادضش توان ٤‏ دام 0 رفاست رها شه ازول موسي راه ردن انی 

فی قوھ a‏ دلانترم پیل آل«شسدین» سوم‌داود است کهم.ة رهاید درقر آن «یاداود 
آنا مانا اف ي الارس * حا پروردگاد آر هی لحد اواد این ul‏ ۴ 
لے . رة ج ت بت ارل 1 ل ۳ 4 سا 2 ان هنال ورسوله‌الی ااناس fs‏ ساره 

ایعفی ا سى و ا شین ۳ ۶ در ید نن 9 + یی 

مرف بن احمد ( یکی ز زرکان عامه است ) اذ بیغمیرا کرم ملق ردابت 
کر ده که رد نوک دی ار چام ۵ و را تست علي 4 دادودر اثر آن ید او ند بو اسه 


اتحضرت 2 8 ایرد د دمي شید. مین ا هودد دور #دیر خم على ۳ برد گ دست 





دج تس وج و 


۱ تفت سوره توبه )٩(‏ آیه 4 جلد سوم و 


mm. maT aT iF “a ar i “FFT gy mm e a po rp" aS SI e ı1 1S mm ال لد نت و ند من‎ 1 2 ۱ ۳ r 





f EF za F ۲ # ۲ چ مر ول‎ iF تر‎ al & بر‎ HF al * ۳ 8 ا بت‎ 


1ن غا شلد تم سن اشر کین ام لم بنتصف کم 8 اام بظاهر وا عام 


8 RF I وا‎ Gon BB Ro 


ت د ۵ ۶ و سے ي له وم سم ۳ وس اي 
احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدآهم ان‌الله بحب المتقين (4) فاذا انلخ 


FF‏ 0 "۳ وب ۳3 ۾ ت آم سے ا لا مر وه 
و اقعدوا اهم کل مر صد فان تابو! واقاموا الصلوخ و اتواالز کو:فخاواسياهم ١‏ 


تی ع٤ق‏ ى س ما MÊR‏ و ت ۳ 


3 س 5 سا ا ہے ت ہے سے 
االله عنور ار )2( وا ال هن الهصر لین اسار ك فاجره جشی إسفح 


سس ای Fear. HÊ mw‏ ك ۳0 5 کچ ولل اض م 
مالل ثم ابلغه ماعنه ذلك بانهم قوم لارعامون (د) 
۳ ۳ 


تسش فنص تلا 


۱ 
OE Fai © ۲ Fk aul‏ رف ی وت کی ی / 
)2 شهر الحر غ فافتلوا ار کین عيبت وجد نمو‌هي و خدوهيم و احصرو هم 1 


ن جپاد ميکنم 1 فار ET‏ رول ترآن و لی یات 1 با آ نماطلین تاو بیقر آن 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
هر هرد مومن درل موهنه ات «ثرات او ثسبت بمن مانند رلت د ردان ا ست بمو سی 
على حبل اه است بیان کند را این امت اشتباجا انان دا , امام د بشوای خان ۱ 


الا ثبره ,برد کند از سدة وط یقه من تخستین کسی باشد که از قبر بیردن ید دبعن 


وحی فرموده برهن فضیلت علی دا برای هردم بیان‌کنم د بآ نها برسانم اهر پروردگاد 


| 

۱ E ۱ 

| است بعد از من دد باره او تازل شده ايه واذان هن اله ورسوله الى الناس یوم الصسج 
۱ 

۱ ملس شود دنار حوص کو ارو بام ن فاط 4 حسدحسین ا داخل تیش گر ددجداوند 
را در بازه علی بمصی از شما عردم بخص دعدادت و دا دردل نگاه دار بدو بعدادمن 


آنرا را | شکار کید ای هردم از دا ترسید ددر جن علی دفرزندانش ظامد ست روا 
عمدارید و گنه او دا دز دل ای ندعیدهما ناهن دوستم بادوستان‌علیو دشمنم ادشمنالت 
| اد پس از ان پیغمیر | کرم و گریه سياد نموه مردمسبب کریه نحضرت داسۋال | 
۱ نمودند؟ فره‌ود جبرئیل نازل شد وخبر داد که شما مردم پس از من در حق على سم ۱ 
۱ ۹ وار دا ار حتش منع نمائید علي دفرزندائش دا بقتل دسانید دظلمدستم در حق 1 


وود و 9 





ki 


و چچ 











n‏ س 1 سیوس سسس ون س ی س مک س 


میکی با «ش ر کینی که پیمان بسته‌اید دهیچگونه اښ عېد نکر دهد بدشمنان‌ شما 
هم پادی ننموده باشند شما هم تا مدت پیه‌ان د معاهدۀ که نموده‌اید دعایت نموده د 
بدانید که حداو ند دوستداد پرهیز کاران است(4). د چون ماه های جرام بایان اف 
هرجا یافتید مشر کین‌دا بکشید و آنها دابگرید وه‌حاصره کنید ودر کمن آنهاباشید 


و اگر از شرك توبه کرده دئماز بیاداشتند و ز كوة دادند از آنپا دست بردادید ذیرا 


تااژدین | گاه شود دسخن حق دا بشنود وسیس دد کمال اعنیت دېدوك ځوف د ترس 


بمأمن ومنز لش بر سان چه این‌«شر کین مردم تادانی هستند(د). 





که بلاد دشپرستانبا تغییر کرده و بند گان خاس جد! ضمیفون‌انوان گشته اندومردم 
ظیود از فرج مأیوس شده اند آن هشگام است,که قائم ظرور کند اسم از اسم من 
است داز فرزندان دعترم فاطمه لالز هیباشد قدری گریه آتحطرت آدام گرفت‌سیی 
فرمود ایمردم بشادت هیدهم شمادا بظابود فر ج همانا وعده پروردگاد راست است و 
هر کر تخلف تمیکند . 

دد کافی از حسین بن خالد روابت کرده کت سال کردم ازحضرت‌هوسی بن 
جعفر ا بچه سبب گناه و معصیت برحاج تا مدت چپاد ماه نوشته نمیشود؟ فرمود 
چون خدادند مباح کرد برعشر کین تا چهاد ماه بردی ذمین سیر کنند بقواش که 
فرمود «فسیجوا فی‌الادش ازبمةاشهر» بخشید کناممومنین ازحاجرا بانداژه مپلت‌دادن 
کفار واینسدبث دا ابن بابوبه درعلل دوایت کرده . 

داز معوية بن عماد ددایت کرده گفت سژال کردم از حضرت سادق 1 دوز 
یج | در چه دوزیست؟ فردود دوز عید قربان است رس اصفر عیاات اژعمره است 


خداوند آمرزنده دمپربانست(ه). داگر یکی از مشر کین بتویناه آورد اودا پناه ده 


دحم اکہرش گفتند برای آ نکه‌در آنسال مهن د کافرطو اف نمودند و پعداز آن کار 
همنوع شدند اروازد شدن دی وت ی العجر ام 

در کافی ذبل آبه «فاوتلو | المشر کین» از دضرت صادت 8 ردابت کرده #ر عو 3 
۳ سا س 


وچ وت وس مرهج سچچ هسوسو وس چا 


ص 








ی سود و مج و وی روج E‏ ما و چ وچ ت ب یہ وت ی ج ا ہی 


| دا سوره توه [) آیه ۷ ۷ جلدسوم 


a mm a a a n 1 n 1 n. E N a n. n N a LLL LL 
۰ 





6 ۳ 5 ۳۹ ت ق‎ EC] HP = EFO FPF Fm 


کیف کون للمش ر کین عهد عند الله وعند ن رسوله لین ماه عند 


۳4 ل لي ام 


رالمسجد الحر ام فما استقامو) لکم م فاستقیه‌وا لهم ان الله جب المتفن(۷) 


و ی وا ح ۱ یس عة لل رل و 3 


یف و ان هروه عم لابرقبوا فيکي ل ولاذمة برضوتتم بائواههم 


# س‎ uaF 


ا فایلا ر عن سبیله انوم ساء 








١ 

أ ہے ج ا + لول وى ی سل وا 

و اابي قاو بهم و | رشم فاسقون )۸( اشتروا بایاتالله 
۱ 
۱ 


!۱ م ۵ ب 

وی بهملون ]٩(‏ 

| ایمردم صبر ویردباری دا بیشانود سازید دزمام کارهایتان خداز ند فرستادیخمبرش 
را واعر فرمود بار سیر کند قول دراس ی مایقو لو و أهجرهم «جر آجمیلادذدنی 
والمکذین اولی‌النعه3(سوده‌مزمل ابه ۰ ۱ نیژ ار هود درسوده‌فسلت ره ٤‏ دفم‌بالتي 
هی احسن فاذا الذی بنك دبد دارع كانه ولی میم و مابلقیها الاالذین صبروادما 
بلقی ما الا ذو حظ »هلیم لذا فد ۳ سیر ا بردبا و را هکود قراردادتا | نکه‌جین‌مباد کش 
را بسنك شکستند از این عمل دلتنك شد یه ٩۷‏ سوده احج ر تاز لشد*ولقد تعلم‌انك 
لص FE‏ با بو اون سبح اچ و پل ر باك و کن سین الساحجد ن *باژ 1 مر دم بکني 
کردند شیر رآ وحن هبار کش را مرت با رال زود اف محر ول شل أ ره ۳۳ یو ارو 

نمام نازل شد «قد تلم أنه لیحز نك الذی بقولون فا امم لابگذبونك ولکن الظالمين 

با بات اله یجهدون داقد ادبت دسل من قباك فسبروا على ما کذبوا داد ذدا حتی 

آم تصر نا "سول ار مفرعمود پرورد کار اصبررمی‌کنم در باژه فس عرص داهل‌عیال 

کون دای ثمینو انم ۳1 EF‏ اودر امام | a,‏ سو ارف فار اشد ۴ قل حلقتا السموات 

والازش دما پینوما فى سنة ایام دما دسنا من لغوب * | نحضرت در تمام حالات صبر 

۱ کرد فترت اد نیز عبر کردند بر اذبع؟ آزارمردم جداوند. آنپادا دم فرهودبا به ۲6 

1 

3 

و 


شوره سجده * وجمانامنهم ائم بیدون,اهرنالما صبروا و کانواب انا پوقنون *فرمود_| 


وت وی سونو سونو و وود موی وی نت ا ۳ و موی وت سوت ی و و و و و و وی یو وی نی وت چا 








)| جلد سوم سوره توبه )٣ه‏ سا ا 


۱ 

۱ 1 

۱ فقط کسانی که در می‌سدالعرام معاهده بسته و یعود خود پاک ندیوده مآدامی که بعپد 

۱ جود بایداد باشند شما هم پیمال آنا دا دعابت کنید و خدا برهیز کاران زا ددست 

ٍ میدارد(۷) ,.چطود همکن است بااین هشر کین توافق:ءود اکربر شا ظه بافته وغلبه 

۱ نند هرچبگونه زعایی‌خو شاد ندی وھ عهدی با شما دا نکنند و بزبان بازی شما دا 

۱ راشی ناه هید ار نب دای در دل بچز گنه ۴ دشم؛ی شم ندار ند ار بیستر اشان داسق 

۱ و بد کردا ند (۸) آنبا (مشرکن) ایات خدا دا اچیز دانسته وراه خدا دا (عزپمت 
پمبکه) بروی مردم د مسلمین بستند ایشان باید از کیفر اعمال خود بیمناك باشند که 

کار بسیاد بدی کرده اند )٩(‏ 
۱ 
۱ 








دا با آورد خداد ند آبه ۷ سودء اعرافدانازل فرمود «دئمي کم د بت‌الحسنی 
علی بنی‌اسرائیل‌بما صبردا ددمرنا ما کان پسنح‌فرعون دقرمه وما انوا بء شون *دهتی 
1 دز بود ناذل شد فرهود ا داو ند بشادت اتقام تمودن از فار زا داده 
سپی آبه « فاقتلوا اامشر کان حیث وجد تموهم » ال شد و پردرد کار حلال فرمود 

۱ بر آنحضرت ذشتن داز بین بردن‌کذاز دمشس کین را و أ نبا دابدستییةءیز د اصحابش 
هلاك و نابود کرد در اش E‏ ریاداش «سمر اودا ات ف درد ایمردم 


یی 


۱ 

| 

۱ آخرت برای اد هیا بوده . 

| اہن شپر آشوب‌دد مناقب ازنفسبر قشیری ددابت رده مردی از مشر کین ؤال 

۱ نمود از امرال‌ژمنن 6 ایعلی ه رکه به- ز گذشتن مت مات بخراهد حضود 

۱ بیشهیر شرا فیا شود برای ادام اهس افرهو دبلی ۳ ابو ان‌اسدمن اشر کن استبع از لز* 

را تلاوت نمودند . ۰ 

أ باك مغر ها عات که ای مک کہ“ دا ی ا ۵ دا ف 
سس بیالا هیعرهاید عات ؛ نله برای مشر تین ادد ای ست ار 

۱ آنستکه نها هکار واه باژ هساندد هر 1 بور شک ك EL E E‏ اند وات 


"f ۳ ۰ 2 ِ ۳ ۰ 4‏ و ي #1 rin‏ ۱ 0 "۹ 
4 ۳ ڈیف وب لامش کب عر عمف له داي ای ناه ل بای کے کی عا د ند باردازرد 


۲ 


مس ری بس سيا اهيبو ماع 
ج س 





چگونه برای خشرکین عید شکن نزد ځدا و دسولش ېد د پیمائی دست 


پیغمبر | کرم اسب نسبت بایمان بمنزلهسراست‌نسبت پپدن‌وشکردساس ورد کار 


۰ 1 33 
ده ر ۳ 


ات 
وس تفت ات ای تن هلت تس 


سے ج راب نب سل بسا 
سڪ گت روت نگ 


دب یی ت ا ااا یی س 


aE a 


هر که سیر کند بر دا رود از ديا مکی أنکه وشاعذه کی تور ماگنه داو ند در 


مسب ترچ 


کک کک نک کک کک ی کک کاب ا کک ی کے 











# ا و ا ا ا ا ا ہد ب‎ him 
1 هید سوم‎ f~ ا ساب سوه نو به اوه توب ماه‎ 
3 E û FF ا وغ ت سا‎ 

لایر قبون فى مومن ۷ و ما واوانك‌هم المعتدون ( ۰) قان تابو! 1 

ہے غم چ ا سا la Fuck‏ ۱ 

۲ اقامواالصاوة وآ تواالز کوع فاخوانكم فی اندي ونفصل الایات لوم 4 


چ م ي رھ از و 


بعلمون(۱۱)وان کو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنو | 1 یدانم قدانلوا 


لاد ديو ي ۲ ل ووم ~~ ۱ 


انب الکفر انوم لا ایمان ۳ اعلهم انتهون (۱۱۲ 


: 








شما مسلمین دا از کشتن ایشات . 
ہس از آن بیان میکند خصال واوصاف آنها را ومیفر‌ماید * اشتروا با بات اس 

. آنان آبات خدا دا ناچیز دانسته وبه بهاء اندکی بفردشند‎ E 

عباشی ذد آبه وان تکلو! ایمانهم ازحنان‌بن سدیر ددایت کرده گفت<ضرت 
صادق 2۴۶ فررمود جمعی ازاهالی بصره نزد مر ن آمده وازطلحه د رار بررصش نمودند) 
با نپا کفتم‌طاحه وزییر ده پیشوای کفر بودند برا دوزی که امیرا!. من تفا درحناك 
حمل ددد برابر اشكر کفر مردم پسره صف آدائی نموده بودند باصحاب خود فرمود 
درجهاد بااین قوم شتاب تتماگید تا من با آنپا امام حجت‌کنم و در پیشگاه خداو ند 
میان ما و آنپا عذری نباشد ددیرایر افالی سره تشر یف آورده فرمودای مر دم بصره 
8 من دد جکمی جود و ستم 5 ردام گفتند خبر مچددا فرمود آیا بر لاف قم د 
| سوگند رفتاری نموده‌ام؛ جواب دادند شیر باز پرسیدند آبا مرا مایل بدنیا میدانید 


س ور 


گفتند نه فرمودئد أ با برای خود داهل ست خویش چپزی دا رجیم داختصاس‌دادهام 
که شما از آن هررم مانده‌اید؟ پاسخ ملفی ډاأدند فرهود 1 جدود بت ر | دریعشی 


هلي بن ابراهیم درذیل آیه وان تکنواایسانهم روایت کرده که این آیه در ق اسساب" 
جمل نازل شده و امیر الم مین ع( در جنات چ ل فر مود بدا قسم من با این مرد مدید شکن 
جپاد نییکنم مگر بر طبق مضون ۵ آیه قر آن که میفرماید وان توا المانهم :| آخر 
]» و نیز در خظبه زهرا فرمود بخدا قسم پیغبر اکرم (س) از من عهد کرفت تاپس 
از وی با نا ئی ومارقین وفاسطین چهاد کلم ونباید امر وفر‌موده پیمبر راضایم ساخته 
ل د مضا فت مایم . 





س 7 - ت ی کس سے ا 








اس سا 


جاك سوم سوره توبه )٩(‏ آیه ۱۲-۱۰ AY‏ 








آ نان دربادم اهل ایمان دمسامین هیچ حق خحویشی د پیو ند دیاعېد د پیمانرا 
نخواهتد کرد د آنها هر دم متجاوز د ستم‌کارند (۱۰) اکر از کار های بدخود نادم 
شده تو به کنند و اماژ دابیاداشته دز کوة پدهند دراینصودت برادراندینی شماهستندو 
ما آیات شود دا برای مردم دانا بیان تحواهیم نمود(۱۱). د ا گر سو کند خود را پس 
ازعقدپیمان بشکنند ودین شما دا تسخ ر کرده و طعنه بزنند بالین ردم که پپشوایان 

کار وشلاات تاه حجهاد کنید چه شېد آنبا استواز ثبوده تا از 
طعنه ردن بشما باژاستند 


راکد ومعطل گذارده ودر باده‌ای اجرا نموده‌امءرض؟ کردند خر فرهود بس‌چرا بيعت 


مرا شکسته و به دیگران پیوسته‌اید لاجرم شمامرده‌ی کفر بوده 9 برطبق صربح‌فرهود؛ 


فر آن ‏ فحوای آبه و ان نکنو! ایمالهم من بعد عهدهم با شما جپاد و کارزاد 
خواهم کرد ادان خویش فرمان جېاد داد و فرمود بان خدائی که مید تلو را 
براستی مبعوت برسالت فرموده اهلبسوه هداق حقیقی این آیه میباشند و از 


زمانی که این آیه ناذل شده تا امروذبمضمون:این آیه جهاد نشده که اینك شما ٠‏ 


بمهاد مبپرداژید . 


عیاشی در آبه و یف صدور قوم مق‌منین ازعلی‌بن:قبه روایت کرده که کشت ٠‏ 


من دمعلی حضود حضرت سادق کا شرفیاب شدیم فرمود شما دا یکی از دولطف 
دمر حت پرورد گار پشادت مپدهم با خداو ند تشفی قلوب شما نموده وغیظ دلتازرا 
برطرف ساخته وشمادا برهشمنانتان‌درزمان ظرودحضرت قائم آل محمد الب 
وفائق میفرماید د با آنکه اکر آن زمان دا درك نکردید شدادند شما دا بر.ديني 


که موزد رشابت بیف‌یرش بوده وا عضر بث رار ان دين هبوث برهوده‌بوده‌میدیر اند 


دیز اد ابی الاعزبمنی روایت کرده گنت در جنك صفین ابستاده بودم مشاهده : 


کردم عباس‌بن د بیعةبن حاذث‌بن عبدال طلب غرق دداساحه ایستاده بود نا گاه‌شخصی 
اژاهل شام اورا بمبادژه طلیید باشاهی مقابل و شمشیر «بان | نہا ردبدل شد عباس 
چنان حمله کرد بآ نمردکه آناً علاك گردید اصجاب امیرالمژمن چنان صدا دابتکیر ' 
بلند نمودند که زمین بلرژه دز آمد صدای هاتفی بلثئد شد د شد قاتلوهم نی بایدیکم لا 








و وج و هوجو وچ وج وو سود وچ و وب ربیب و 1 


رز ساوسو کے ی ی ی سس ی سنوی ال کی ا ب و لا اد ات E‏ نع دتم اسلا بط 


۲ ار سور بو 4 ٩‏ ٣آ‏ نج ۷۹ ار 


س یا n‏ ۱ | ۵ سس و نس ها و 


a چا مر هک‎ ao ما‎ fF m= 


۱ الاتماتلون قوس توا اما نوم 7 باخر اج الرسول وشم بد ام اول هر ة 


mFa FaF & a din Fu oh E. m n mr ۱‏ و اه Fa slg‏ از 


اتخشو نهیم فالله احق ان دوه آت تم هنن (r)‏ ژاتلودم بعذ لدم الا 


3 ا چ# mË ia aa aa Faas‏ تج ساق س 


بايد یکم وزم و اضر آم e‏ ۳ ر قوم مومتین(:۱ )و بذهب فیطل 


FF #‏ ۳ و د 


قلوبهم وتوب الله علی می باه واه علیم 0۳ (۱۵) ام حسپتام ان 


چ م ا r‏ ت 1 ۳ مم ۳ چ ۴ش مسق ‌ ۰ ت 
تدر کوا و لما ھام الله الذي جاهدوا منم ولم بتخنوا من دە الله 


ت ت تې ای ل بت ت 


لاو سو له و لالم منین و لیجة وله خبیر تا تعملون 4( 


۱ هردم عتوحه صدا شداد «شاهده کر دند امیر اامژمنین از است. 
غیاشی در به ولما يعام ائه الت جاهدو امنکم از حضر تسادق کا ردابت کرده 
۱ فر هود شخصی طول یغدبر ON‏ زاسیدەردرخواست بیعت نمود فرمود که ا 
حاضری که از برای قتل بددت عت بگیرم + عرض کردبر عبدمن که بددم دا بکشم 
فرمود کسانیکهدوستی بدو دا سول دمومئین‌اختبادد برای شود همر اژانتخاب 
میکنندباید من بکیفر برسام دلکن بتواه رکنم که مد او بیغه‌برش دا گراهی بداد . 
دنیز از ابن ابال ددابت کرده گفت شنیدم حضرت صادق ا میفرمود اپمردم 
بدعت گذار از خدا بترسید با کذاد دوستید آ هناگی نکد وآنپادار کمن دود تايف 
ونرد انها ردبد تا آنکه غیر از دا ودسواش برای خود دوست د همرازی بگیرید 
نخدا قسم هن که آمام‌شماهستم ار ای‌شمااز ثم امدوستان د رسای بر کز بده‌آیشمترم 
۱ د ایز از ابوصیاح کنانی روایت کرده کەحفرت باقر که فرمود اک ابوصیاح 
مثوجه باش که غبر از ما ائمه برای خود ددست دهدرازی انتخاب تن که هر دس 
0 جر ما امه براگ خود دیس وبا دو ستي 5 1 ننوست طلاغون او شود . 
قو له تمالی : ماکان (امشر کمن ان بعمر وا «ساجد الله 
پس از آنکه داد ندحکم فرمودباید جراد ون زار ننده‌سلهانان اهشر کین 


و کنار و آنہادا راک خودد دست هه از نگیر ند معحلدت | اد رفیفر هایدباید لمات 


۴ و وی یھ وی وا وی ایپ يو و وچ ت و کی کیت یی یی وی ی کچ سه ایت سک ی اب E a mre ege‏ 
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۱ ۱ 


۱ 





1 





و اک رس سا اس سس سس سکس ات اس ددد ت ت 


۳ هد اد راو - تان ی ا ا را وکو ا .۔ نای ی ق اا یر ود ام ال‎ aiia i 


اب با موس دا ی سا .بل سا مایا سا سا کا دود تست یس سس سس 9 
چلند. سوم __ _ سورهآوبه (٩)۲به‏ ۱۸۰۱۳ Ae.‏ 


۱ چر1 هبادژه ال کته با مرد‌ی 1 عرد ود را شکسته و تم ميم رد برونکردن . 
ا وسولخدا ازشپره ونی گرفتند و آنا برش‌ازشما دستقتال زده آند آبااز این‌مردم 
میتزسید همانا خداوند سزآوار تی است که از اد بترسید اکر اعل ایمانید (۱۴) 
با کفاد حپاد کنید ا خداوند با ست شما آ نپا دا معذب نموده وخواز کند و 
۱ شمارا بر ایب پیروذ دعالب نماید ودلای مردم با امان دا شفا دتسلی دهد .(۱۶) 
دخشم دلهاک شمادا بورد خحداد ند تومه هر که زا بخواهد «یبذیرد دادخدالی , 
: وان وت ار و باندیر است . (۱۵) 
آیا کمان میکنید که داد ند شما را رها ساخته ونج آزمایش رار نمیدهدوحال . 
آنکه هلوز در متام طاعی دا و کو شش در اس دين معاوم‌نگی دیده کداء‌يكازشما 
مومن است دجز خدا ورول دمءنین کسی دا بددستی خوداختباد نکنیدوخداو ند 
۰ از تماع کارهای شما پاخبر و آگاه نجواهد بود (۱3) 
ممانست کنند ازورود کناد دعشر کن در فساجد و تباید آنبابه بہانة اصلاح دتعمپرات 
ادي و امودات ۷ دردسی گرزته سار ایشتان بتکفر خود گواهی ت شید ديرا شار 
خدا دا بخدائی گرفته دپرستش مینمایندبا که اقراد واعتراف داد ند که‌تمام‌معبودات 
: باطله آنپا آفرید گان ومشاوقات بر ددد گار بی‌نمتا هسشند , 
ور له تععالی : احعانم سشایه اتحاح و عمارة المسجد الحر ام 
ی از صحایه پیذمیر :لا دد اوی گرده سیب نزول آبه آن‌بود که‌عباس 
بن عپدالمطلب وطلحة بن شیبه بابکدیگی فخر دهپاهات مینمودند طلحه میگفت»ن 
۱ کلید دار کعبه معظمة هستم عراس میکفت رات حاجیان هن هستم در این انناه 
میزائمنین که تشر یف آورد فرهود با نا اینهنه ما سیب مزیت د شرافت نخواهد 
- بود شرافت وبزد گی ایمان آوردن بخدا درسول ادست دمن نهستین کسي هستم که 
اینان داشته د پیش از ایمان ازددن مردم با بیذمبر نماز بها آورده ودر راه خدا 
: چهاد کردم آبه فوق ازل شد . 


و از شم “کی ,۵ج د لی بن که ب ر ار 1۳ E‏ ۲ د کا ب 3 درا مۇھان ەياس رهودایعه‌و چر ۱ 











کک سس سا ای اب او ما مود هه ی کک کے ی پیت ایی و سا ار س س وس سس نوات ق هه ای REE‏ راد وا ولا E‏ ی 


بمدینه فجرت یکنو وما ی وا بیط دشي سخ داد 1 نن دادن بسچ ج بش و 
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1 
tr 
۳ 
3 
3 


۲ ۰ 
کور تچ ویاو جد اچ س یو کیت ایا یا ا د 0 ای یو رم ی 


۳۳ ی ود س ا 
دوس سس سس وی سب تست 





کت تا ات ۳5 


و ای سس سس سس حص رت 
+ سوره الال (۸) آبه ۷۵ ۷۰۱ پلدسوم ۱ 














ا اس E‏ س بق ق ساق HF‏ 


ماکان للصشر لین ان ا مساجدالزه شاهدین ء غا | نفسهم باکر او لنك ۱ 


ص pg FF r f‏ ف اچ ات ت 


حبطت اعمالهم وفی النارهم‌خالدون )۱۷ انم بهمرمساجه الله نف بل 


اه ےہ وق ا ب سر سر سا ...سح 


۱ 
| 
واليوم الاخر و اقام الصلوة و اتی‌الز وة ولم بحش ال له ف سى او لفات 


ر وق 


1 

۳ ۱ 
ان یکونوا من المهتدین (۱۸)اجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ۱ 
که بالله والیوم الاخر وجاهد في‌سبیل الله لایستوت عندالله والله 


لادی القوم الظالمین (۱۹) 








ینس ب ا 


فشیلت او تبکوتر از هجرت باشد او ند به مز بود دا نازلوفرمود هر گز آب‌دادن 
بهاجیان هم ردیف ودر رتیه | ای نیس که بخدا ورور قیامت ابمان آوزده ۱ ۱ 
وشيم دز کتاب مالس در اه اجعلتم سقابة الحاج از ابی ور عفاری ردابت ۱ 
کرد ه اتود ی 45عمر درحال نز ع بو یو سا وددستو زداداهیر انىن ل ۱ 
وعتمان وطاحه رز بیروعبد الر‌حمن بن‌عوف دسعدین‌آبی‌وقاس داخل‌خانه شده ددذب ۱ 
شا به را به بندند ودر باده جلافي تا سه زور هشودت نماد واکر؛ تج تفر از lif‏ 1 
بیکنفر دای داد دیکی از را مضالف با رای نج تفر شف کردن شخص مخاأف زا 
بژ نند وا گر چهاد نفرموافق ودد نفر مخالف باشند دومخالف دابکشنددنظرا کتریت 
را اجرا کنند همینکه آن شش نفر جەح شدند ام الموعنین فرمودند عن مایلم 
سخنانی دا که میگویم بشئو رف اگر حن بود ثرا قرول نموده و نا نیمه باطل بود رد 
کنیده گفتند بفرمائید علی )ا تمام مناقب دفضائل خود دا بیان کرده دهمه اغتراف 
نمودند که آن فال يا اصضرت اختساص‌دارد سپس ف رود ره «اجعلتم سای السا 1 
دز باه شما نازل گشتد؟ کد این أ أ به در شان شمانازل گردیده با انو صف مارا ۱ 
بر 1 نسسرت هقدم داهتند . 
عیاشی بسند خود از جایر انصادی روایت کرده گفت ازحضرت باق ت اسي ۱ 
مج ات بو 


و میب سب r‏ وب و و وی یی وی و و نو ات و و رو و و 














> .دی تلد 


س س ات س جا ل س س 


جله سوم سووره تو به (4)آبه ۱۷- ۱۹ 1 


۲ 


. 








تباید مشر کان به تعمیر مساجد خدا بپرداژند خداونداعمال آنها دا نابودساخته‌ودر 


قش دوزخ چاو رد ۳ جواهند بود (۱۷) هبا نا ماحد خدا پدست کسانی ۷ 


جز از خدا وامدداد باشندکه‌از«دابت‌یافشگان هستند(۱۸) آیاکسائ ی که پساجیان 
آي دهند دیا اقدام بتعمیر مسجد الحرام هیئمایند هې ردیف ددر رها و 
که پشدا دروز قیامت ایمان ادرده ودرداه عداجیاد کرده‌اندهی گزنز دعد ایکسان ۱ 


سا خته‌هزش ود که بش دا ورورفامت‌ایم‌ان داشته دنمازدایاداد ندر کو ورد هند و نتر سند ۱ 
۱ 





لوست ۶خداه ند مردم ظالم دا دهیری تضواهد کرد )۱٩(‏ 
آیه « ایا الذین آمنوا لانتخندا آبالکم » دا پرسیدم؛ فرمودمراد اژ کفر دراین آیه 
دود ستی ادای ودددمی أست نظو ر از ایمالنژلابت‌اهیر ألموهنان :> عیباشد ذفر ۳۹ 
از دلایت علی ت رد بر گرداند از جمله ستءکاران عالم است د این حدیث دا ابن 
۱ شهر آشوب نیز دوایت نموده است . 
قوله سالی : قل ان کان ]بای کین و ابتاژ کم و اخوانام ۱ 
طیرسی اذابن عباس ردابت کرده هنکامیکه اهر فرهرد پرددد کاد,مومنین از ۱ 
۱ ۱ 
K‏ ۱ 
مومنین نیز بخاطر آنها از مهاجرت منصرف شده خدادند آیه فوق دا اذل د فرمود ۱ 
| 
امر دين ۶ مد‌هب عنم است بر ار نسدي وداحب است قطم هر فر ابت دی برأی ۱ 
تحار دين هر چند أن دحم پدر و ماد وفرزندان باشندا گر | نېا دوستداد کفربوده || 
داز ایمان دودی ؛جویند دهر که آنان دا دوست بدارد وترك کند اطاعت ,رورد گار ۱ 
دا برای حوش آیند ادحام؛ او ازجمله ستمکادان است ده رکس بترسداز آنکه کسب ۱ 
تجادش کساد شود در اثر اشتغال بطاعی وعیادت و پاد در داء خدا دمحیوب تر | 
باشد نرد او ازطاعت خدا ودسولش همانا باید منتظراعر نافك د غقو بعد کیغر شدید 
هلی بنا براهیم درذیل آ به‌فل‌ان کان آ با کمازصادتین(غ) روایت کرده فرمودند هنگاعیکه 
امیرالممتین (ع) در روز عید قر بان در مني اهلان فرمود که از سالآبنده مشر کین‌حق 
ارو مسجد اضر ام زا ندار ند قر بش ناله هاگ بسیاز نموده ودر کیال اثر وحزن گفتند 
تجازت ما از دست رفت وغاندان ما بر باد شد وژن وفرزندان مادر بدر کشتند لذا آ به فرق 
۳ 


نازل گردید 


نی مت سرت ات سا وت 


تا ر ن ت 


9 وو ی‎ pp 





۱ ۳ 
ده فجرت کنند بانوان ددد دفر زندان 1 مق تقبس هیگردند ایشات دا از وجرت 
1 





تست س ج اوی ۱55۳ 


و توبه(٩)‏ آبه 3 جلد سوم 1 


سس »ربا سے ےہ نے اچ سس س , سس ا د ی سند د ست 


ھچ ےچ غ ت 1 
ال (aie‏ فا واوا یی یم سبیل الله بامی الوم و انفسهم اغظم درجة 
۱ 
۱ 





ص نم ۳ ط رن FF‏ و FE.‏ . سے ا 


عندالله واولك دم ااا" آزون (۲۰) بيشرهم دهم برحمةامنه ور وان وجنات 


ج کم ت 


لهم قيا هيم مقيم (۲۱) خالدیں فیها ابد ان اله عنده اچر عظیم (۲۲) با 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 
ايها الذان آمنوا لانتخنوا با اخو انم او لیاء ان اا الذفر #لی 
۱ 


a # Fe a Fc.“ 


الایمان ومن بتو اهم منکم فاو لت 


1 
م لوا وك ۱ 


دم انظالمون(۱۴) 





دا باشد چه فرزند ودر ومادد دغمسر دتروت اند دخته و کسب تجادت انسان دا ۱ 
| 


از فرما ثبر دازی ید | ررسواش با دازرف هر گاه آنها اژ امر دين فحبوب تر باشنف 
دچنن شخصی بداند البته ام تانل دجاس خدا که عبادت اذ کیفر دعذاب است | 


سید 
‌ 
۷ 
| 
ن ج نت ده ۹ 
و و e‏ و ود E FE‏ و ی am e aa‏ و ea‏ و و وی و وی a‏ وید 
۰ 


طبر سی از حضرت‌صادق تا رایت کرده فرمود آبه «باایپا الذين آمنوالانتهذوا 
11 کې» دزبازه حاطب بن آبی بلنعه‌تازلشده قمر ار اه میم نے مکه رافتح کند 
۱ حاطب نامه ای بکفاد مکه نوشت د آنها دا ازقسد پیغمبر آگاه نمود آبه فوق‌نازلشد 


نت 
age‏ ات 


أ 
باو خواهد زسید , ۱ 


۱ در کافی از محمد بن عرد ددایت کرده گنت وقنی متوکی‌عیاسی سخت بیماد 
۱ س ۱ ۱ ۲ ۱ 
شد دند کرد اگر از ان پیماژی شغا بابد مال زیادی‌سدقه دهد پس اد بهبودی برای 


4 
۱ کند چند نفر از دانشمندان وعاماد! احسّاد و نظر آنمارا استعلام کرد؟ یکی کشت باید 
۱ دهء‌هز از درسم ودینار بدهد ودیگر ف مد هراد دجوت اغاق طمهابساد نشد یکی از 
۱ 


۱ 
و فاگ بعي لب انا خود «سمیم له صدا دادن اود دلو ثوا تست یز ان ان زا سسا ۱ 
3 
۱ 
حاضر ین اپاد نعود کسي را بار تيد تا ال سر عمو بت علی بن محمد النقی سوال / 
نماید فرستاده متو کل حدمت حضرت شرفیاب شده ویر سش‌نمود فرهودند متو کل باید ۱ 


۱ هشتاد دیناد صاقه بدد مو کل ددا حادم خود زا دعت حضرت فرستاد تا معلوم ۱ 
#2 


وا ا و سس رن ی رود چ س و ا a= a e e‏ چت ی ت و ع کی جاو چ که د ج لبو وو ج ج 





و| جلد سوم سوده توبه )٩(‏ آپه ۲۳-۷۱ -۳- 
۱ کسانی که ایمان اورده داز وطن خود #چرت کرده وبا مال دجان خویش در راه 
خدا پاد نموده اند در پیشبگاه داو ند مقاء شای داشتده | نبا رستگاران دردد 


که نعست جاودانی و اقاشگاه آنانست اشارا دژده و بشادت میدهد (۲۱ اربرای ۱ 


اقا شه در آن بیشت‌ها مبعم و اهنی بو 3 درا اطا ت عداو ید ار زك EEF‏ و کار 
پاداش بزدك دد بر دارد (۲۲ ) اي اهل ایمان! کر بدر ان دبراددان شما ددستدار کفر 


آ نبا دا دوست بدادد بی شك از ستمکادان است (۲۳) 








بوذه واژ امان عراش تمابندنیاید هو ار دهعت دو سی شا فر اد اب نك پس عر کس 


۱ جہان هستند (+۲) برورد کار برحمت بی مهای خود درشا وحشنودی و برشت هائی 
۱ 
شود هدر * فره‌وده آتحطرن‌چه ده شه ۲ 2 ٍاسخ‌ف رهودند یز او ین درقر آن کریفرموده 
است « مواطن کثيرة » ومواطن هشتاد بوده است . ۱ 
جنك حنین قوله تمالی : لقد اضر کم الله فى مواطی کثبرخ ویومحنین 
بی از آنکه خداوند در _آیات کدشته امر فرمود مسلمانان دا پجپاد دداین 
آبه تذ کر میدهد بایشان که بدائید تماع فتحدپیروزیپااز جانب خدااست ومیفرماید 
ما شما مسین دا دد موارد بسیاری پادی نهء‌وديم‌ديکي از آن موارد روزجنگ‌حنین 


e و‎ 


بود که اد فزدنی سباه خودتان در عسي بودید ومی رنداشتید که بآسائی بر دشمن 
فاتح خواهید شد د برطایفه ای که از درحهة اند کند ظفر باید داي بسیازی وانیوه 
لشگر بحال شما سودی :,بخشید ومثید داقم تشد بعاوز یانی دبدوتن اتظاره‌ورد | 
حبله دشمن قراد گرفنید دردیزش تبر های انپا شمارا از با در اوردو بنجوی «رعوب_, 
شدید که با هراد نهادید و نز دبل بودهفتصحانه عقب نشینی کد در آنعال مایاری ۱ 
نمودیم شما را د اص رتد پار زک بخشی دم د اشگر افر ستادیم که شما هشاهده‌نمیکودید 
آنپا را دیدینوسله کفار دا بعذاپ دذات وخواری انکنديم س ابابد مفروز شوید / 
د فدح و غلبه دا از طرف ود بدانید ‏ ۱ 
اھا چ کونکی وسبب جنا جين آن بوت يدي اکم و جاو از تیم که 
: 


™ ۹ ۱ ۳ ۳ فا ان ۳ ب ۳ 8 la‏ 
ادر سب » کرده ۳ اده عز اد ٣ر‏ از ردم شا شر وار نز عك بذك جر کت اوك ت با 
وچ یج e‏ وی وچ و خی و رو موی وی چپ یی ت چ و و و وی و و 


هة ق س ۳ تست سب ¥ 


سم سمه د + 
۱ 
۱ 








چلدسوم سوره توبه(٩)‏ [به ۲۹-۲۳ Af‏ 


تس و سس مت 








# و هط م ات [ لل ل بے ظط ٣‏ کچ س ج لغم ھ ت 


ل ان کان با کم و اناق کم و اخوانگم و از و اجکم و عشیر تخم و 


F‏ نت 
mm HF‏ ي 


آموال ار فته‌وها وتجارة تلود کباه‌ها و مسا کن ترضو نها 


Pa چا‎ 


احپ ایک من له ورسوله وجهاد و ی سبیقترباصوا حتی 


ياي الله بامر هو الله بهدی الةو م الفاسفين(٤‏ ۲( 


a gn, a‏ سپ 








هنگام ورود پدرواژه های مکه قریش اطلاعی نداشتندوفکر نز ازاك شدن آنحضرت 
دا نمی نمودند نخست برای رعایت احتیاط شېر مکه دا محاصره کردند و 
تمام در شپر نزول اجلال فی‌دودند سپسن زارد مسبجد اسر ام شدهه بادشضت عبازخود 
بتها دا در هم شکسته ونابود کردند ابیز قای/ آنرا بدود ربشتند اهالی مکه‌ازهر 
۱ 
۷ 


طرف بدژر آن برد کواد جمع شرده عا و آستندتوجهی بمر دم وود دفر«وداژن 
چه انتظاد داز ید؟ صداهای أ نها نا ار ۶ وزراوی بلند شدعر ص کرد ند از ساحت‌فدست 
خواستادیم که مانند بدز باما دفتاد بقرعائی دهمان معامله دا بنماگی که پوسف با 


تس تاد ات س سس تست سا ت ت ج تست 


بر ادزان ود نمود . 

پیغمیر فر‌هود ۳ با نپا اذضو | 9 بروید همه شما حرو آژادید اين واه 
کوتاه چنان در اعماق قوب ایشان تا ثبر کرد که دانشمتدان جهان آن گفتار شریف 
را بعنوان منشود آزادی بشرتلقی کرده اتد 

مقادن همان ادقات که بغمیر اکرم د در مکه تشر یف داشتند قبایل هواژن که 
دراثر نابود شدن بتهایشان سخت متاثر شده بودند تست‌فرما ندهی‌مااات‌بن عوف‌ت رک 

که برد گان قوم او دا برباسی قسله بر گز يده دانتشاپ کرده بودند جع شده و دز 
وادی حنین ( بیابانی است بین مکه‌وطایف ) مجېز شده و بصف آدائو پرداخته دمصمم 
!| شدندکه با مسلمین جنك کنند مالك دسئور دادتمام مردان ق بیله مسلح شده دکلیه_ | 


¥ چھ چھ چو وی ویو جوت زا 
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ی که کک ھک کس کک ی ی ی کک کا یھ د چت دو چچ چچ جل اھت د کی لسن با ید چب نھ وي م 


جله سوم سوره تو به )٩(‏ آبه ۲۲ ۲۳ د 


n و سوت سس وس طسب مت تست سس‎ ` rm o am aia 
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یکو ای پیقمبر اگر شما دات وفرز ان ی رورت کار عالرای اندوخته 

نجود و وس و کاری که در کسادی آن وحش = دار بده خجانه‌هاوقسوری کهداضوشی 

با تبا دار ید در نرد شما میجیوپ تر است از ا ود.سولدرجیاه درداه دون بسهترصد 

وعنتظر باشید تا امر نافذ وحتمی خدا برسد دبدانید د آگاه باشرد که خدا مردمان 
فا سق ويه کار را هدایت تخوادد مود (ré)‏ 


ت چ ت ا ڪڪ 





موال وزند پچۀ خوددا نیز باخود براشته د بمنزل اوطاس ر :تند دد ید بن ص هه هی ره 
شرك li‏ نای وك که از شود ناتواثی بز عمو 2 ست مید دش مزل هر بور ارس زد 
بر سید نچا کچاست؟ جواب دادندسر منزل ازطاس‌است کف ت محل مناسبی برای تر کتازی 
وسولان است نه بسار ست‌گلاخج است د نه اما هبو از اما دن صبدای شا رای و الأغر 
و نگ شوم بار گفتند مالك بن غوف باز نان د بچه‌هابرای نات بیردن آهدهدد ید 
گفت بمالك بگوئیدنزد من‌بباید چون مالك نرد دربد دسیدباه گفتایمالك تورئیس 
قوم هستی چرا زنان وبچه ها واموال رد را آورده ومیخواهید با هرد بزد گیجنك 
کتبد؟ مالك حواب داد برای آنکه دردها ,رای حفاظت اعوال دزن د بچه خود بپثر 
و باشدت هر چه تمامتر مشغرل ابرد شوند در ید کت اک بر سب اماق شکسی 
خورده نو استد فر از کنید با اين زڼ د بجه امو ال چه خر هید کرد TEES‏ 
اسلمعه خودتان برو برد ید دا گر غاا شد آ1 بشما ماس خر ادند شد دا گر 
مقلو ب شوید دیگر رسوالی امل دعبال نداشته باش د مالاك کا ببر و ف‌شده‌ای 
ونمیفپمی و بیشنپاد ددید را قبول ننمود از ابا رف به «خدمر اكرم ا حبر ديد 
1 قیرله هوازن در سرزهین ادعلای جمم شلاع اک س امین دا رای <یاد باهردم 
هواژن دوانه نموده دوعده نسرت؛ یرو ژی با نبا داده وغ مود که اموال‌زیادی نصیب 
شما میشود داسیران ذیادی بهغنیمت خواهیدبرد بر چردا به امیرال ژهنین ا سپرده 
وبا دوازده رار نف بسوی «وازن جر کت‌نمود ابر حارود از حضرت باقر ع روایی 
کرده که فرمود هزاد تفر از آنا :3 طافه بنر سلیم؛ برياست عیاس‌بن هرداس سلهی 

بودند هزار نغرهم ازقییله مزینا ود وبی‌از بکشبان» روز اه پیماگی :راان 1 


مالك بن توف ارسداد مالک ۰ یت 9 ت و هو الت NHS‏ ود رآ رشت 


ت ات ی ج ج 
۲ ۹ 


ا و اه و و ول وی و می کی د جد مشا خر و ی می ی ا چو و چچ چ 
زا سا سوره تو به(٩)‏ «یه ۲۳- ۲6 جلت س 
۱ سر خود قرار داده ودر زیر درخنا ودد پستی و باندی ها با شمشیر بردنه !عاد کار 
۱ زار باشند دهمینکه فجر طالع شد یکباره از اطراف سپاءیان ادلام حمله ود شوند 
با محمد و۳ بداند که این بار با مردم تاک دیده د باتجر به کداز حرله‌های‌سن‌گی 
بخو بی اکا هستد ده بر و شردعاست تیقهیر زک a‏ دس از | که تما صیحرزا lee‏ 
مر ۹ 

اوژد بو ادی بسن وازد شرب ۵ وجنگ بان ۳ سام عام مدع ۳ لشگر اسالام ود اب 
که ناگاه قبیله هوازن از اطراف شردع باه سختی:ودندبنلودیکه بیشتر «پاهیان 
اسلام از این حملة نا بهنگام غافلگیر شده رد بقراد نادند وامیرال‌ومنین کک :اند 
کمی مشفول جاك ودقاع شدوعیاس از بکعرفدابو سفیان بن حادث‌بن عبد الطلب 
از طرف دیگر ان دنت سو ارگ یه برد! کر فنه بو داد غمین باش مشیر بر هه بالاگ‌مر کب 


تست ات تست د 


ا و ات و ای اي س رب ی م سا موم ی کو وی دج ای ی و ی ی وہ کک ی ر کی قب ادا 


ود استاده با امام فوا فرباد بر آدرده در سود 4 حواعت اخسار فر اد مت 
گر من رسول سيدا پیستم؟ وبه عبان فررهود باعار اف در ده وصد! ذف اي اصخاب بقره 


ہی کا جت بی 
ر و و و و 


اکسا فر اد تماد این رسول ۵ لیا . ۰ .۲۰ ۳۳ سس که کارزازمشغول پاد ات ۱ کد 
بغمیر اکرم تاا سر بسوی سمال بلك کرده و گفت پروره کارا تو شاپسته ستایش 
د برستشی شکایی قوم خود را بتو ینام واز توبازی میطليم که تو باری کننده ای 
شب گیل ثازل شده گت ی دبغویی دعا 9 ۳ یره 3 موسي دز سوح بول از درا 
سنگربزه دمن بده ابی سفیان هش تی از سنك دبزه بست بیغمیر | گرم داد حطر رت | نها 
را بطظرف اشسگر باد شمن افشانده وف مود داد ند صردتی‌ی‌شما را قبیح کد سوق 
اسان توجه نمودو کی خدایا ا گر این مسله, الاك شوند کسی دیگر تیسی که 
ترا برستش کند دامر آم نو امد هماه فر یاد عباس بگوش| تسا ز سید علافهای 


a e ae سر‎ i و‎ e a E 


me a ag o 


مشار جود را ۱ ولات کو با "رف ۳ زول وی از تن هي ھن ترفته 








و یراون پرچم جمع شدند پیذهجر اکم چو آزعیاس بر سد این دماعت کس 
غر 5 د این ها اتصار هد که رواک ماد و نسرت پیغمیر شود مباشند حضرت 


با مسرت تحار فر‌هود ۳ !کین از اسان فتح ازل سل وهوازت تشو ست 


و رد ی ید سو قف د ق و 


شد اد و داف بر رد اساداز ۱ ا یت | ادر دشر کن شکست کو ارده 


بح .۳ 
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تاه 


جلد سوم دې زر و به( )٩‏ آ یه NB‏ بت 


ل ب اا ود 


و فراد کردند اموال بیشماد د اسرای بسیادی مسامین بغلیمت بردند مالك با جمعی 
از بادانتشس گریخته ددر بثاه‌گاه طایف نان شدند بیشمبر 30540 دستود داد بشدت 
توا تعقیپ رار داده د شپر طایف را محاصره کنند پس از بانزده دوز 

صره سامان فادسی بشنهاد کرد ور .ست برای کشودن قاءه هاگ شور آلان و 
اددات تخر یب بکاز بریم بیش نماد او مودد پسند دسول خد! تراد گرفت عسلمانان 
از شت دیو ار بوسیله اسیابپائی حساز دا خراب و داحل شهر شدند مردم هوازن 
که اینصاات دا مشاهده کر دند اژترس تصلیم شدند ونه‌ایند کانی بحط ودیغر 888 
فربتادند با دال نصر برع و زاری شرفیاب شده و تعفن جستند د از جر عقدی 
| لحرت تقاضا کردند تا از خرابی د ابودی این همه جانواده جلو کیری سيل f‏ 
,درا و مادرآن د کود کان نها دا آژاد کرده د امو الشان زا مسترد بدادند دسول 


> دا با نان فرمود کداميك از دد چیز ترد شما مسبوب و گرامی ترمی باشد دهائی 


اسیر ات ؛ ۳ بر گردانیدن اموال؟ عرض کردئد ابر سول دا حال که مار فر «و دک سه 
را اختیاد مب‌دنيم داد دا بپتر از مال دانیم‌ذهر 3 دارائی دابرزنان دفرزندان ترجیح 


ندهیم ودیگر دد بازه امو ال سخنی تکوتیم میت تا سر باز ان داجمم آودی‌کرد 
دبا این کلمات مختصر و ساده آنهازا میجاطنی قرار داد وفر مود : 


مسلمانها براددانن شما با نہابت شیماأنی وندامت دود شما 1 اند و تزد هن 
تصصن حسته اند تقاضا دارند که بدر ان وماددان وتان و کود کانشان ۴ آرزاد کنیم 
من دد مقابل درخواست ایشان شوانستم طاقت آودم موافقت شما دراین باه موجب 
رضایت تخاطرمن خواهد بودچنا نچه ددمیان شما کسانی است که با این قافا مساعد 
نمست وا اسیر ان خود دست بر نمیدارد نظر خود دا اعام کند من هم جن اشخاصی 
عده‌ميدهي که در جنك آ بنده خر ان کنم وداد ند غتاامی کر آنبهانر باد خواهد بخشید . 

س از آنکه بیانات آنعضرت ابا سید کوچکترین صدای اعتراضی سئوش 


ثر ياه و آنچه مایا تال اسیر گرفنه بو ش ثبل ام | نپا ۴ ۳ توو ت زف یی 


کک 


0 








ملع 


ا ج ل کک تس وی یت و ی 


-۹۸- سوره‌توبه ([۸) آبه۲۳ ۳۵ جلد سوم || 
بررسس مود عرضه داشتاد در طایف بنهان است فرمود اگر حاضرشود و الام آورد ۱ 
اموال او دا مسترد دارم بعلاده بکصد د شتر باو عطا کنم حبر بمالاك رسد با عجله ۱ 
وشتابپ خود دا OTO‏ رسانید کلمه شپادتین بز بان جاری کرد و ازعطایا | 
دبخشش دسول خدا برخورداد شد دابیاتی چند در مدح آنحضرت سردد که مصرع 
اول آن این است . 

ما ان داب دلاسمعت بمناه فی الاس کلم بمئل محمد تقو 
هر گز دده دشنیده نشده شخصی‌مانند محمد 0585 صاحب کرم وىذله بخشش باشد ۱ 
ورفای بعد کند والطاف خود دا از دشمن هم ءضایته ندازد. 
رسول اکرم پس از اسلام آوردن مالك اودا برطایفه خود وقبله‌ای چندمانند ۱ 
امه تماله وسلمه که اسلام اختباد نموده بودتداهیرودگیس | نها گردانیده باینصودت ۱ 
جنك حنین بایان دسید . 
عیاشی از حسن بن علي‌فضال دږ آیه « ثم انزل ال‌سکینته‌علی دسوله » تا آخر ۱ 
روایت کرده که حضرت رطا 29 بحسن بن اجمد فرمودند شما از کلمه سکینه 
چه استنباط مینمائید ؟ عرض کرد فدایت شوم نمیدانم فرمود مراد ازسکینه نسیم‌ملایم 


س تسا 


تست ت مروت کید سود با ج er n‏ _ اب ی سس سس سس سر ۲۳ 


وم‌ط ری است که بفر‌مات ؛ برد کار در سرامو بیغه‌یر الا میوزد ما نند همان بادی 
که بر ابراهیم خلیل هنگام بنای انه کعبه هود يك , 

وورذیلآ به*و انز ل‌حدو دألم‌تر وها» از حضرت‌باقر کا رایت کر ده‌فرموددز جنك 
خی مردی از لاا نی نف رکه آم شجرة بن دیمه برذ بدستسلمین ادرف 
هی بر مبیث سوادان سفید پوشی که بر اسب های ابلق سواد بوده باها بیکار میگردند 
کجا رفتند چونکه آنپا سیب‌شکست‌ها شدند وما ازشما حملهوعمایات جنگی‌ندیدیم 
وشما مشفول جنك نبودید مومنین باد گفتند. آ نیا فرشتگان خدادند بودندکه بیادی 
ما أده دسلمین را پاری کر دند 

نوله تمالی : یا ايها الذين آهنوا انما المشر ون نجس 

در یات پیش نهی فرعود موهنین را از مر آاده ودو ستی کردن با کفاد ۷ دال این 

آبه میقرماید کفار د مشر کین نجس‌هستند دنباید دانعل مسجدالحر ام بشو ند چه آ نیا 


۱ 
۱ 
۱ 








gg ge r‏ سا 











سسست ‏ ع ‏ ا ن نمزم و e rra aang‏ 





ے ا بے چ r‏ ما لو 


وعذب الذین کفروا لك جزاء ا(کافرین )۲١(‏ ثم يعوب الله من بعد ذلك 


ہس سے ا س ٣ Fë‏ 


لی من بشاء و الژه غنور ا (۱۷) پا اھا الذي آمنوا الما الشر کون 


س اد ۶ و اس سای ‌ 


زار اربوا الهسجد الحرام اعد عامهم هذا وان حفتم عیلة فموف 


مچ E‏ و از 


بفنیکم الله من فضله ان شاء ان الله ایم عکيم (۲4 )قاتلا الذي لامو 


و le u IT o‏ ا اظ ا ق ال پا و وغم تس نی مر تس 0[ 


بالژه ولابالیوم الاخر ولایحرمون ماحرم الله ورسوله ولایدینون دیں الحق 


ے ا ةم لے رو F‏ 1 ایکا هر از و 


من الذین اوتو الکتاب - حتی يعطوا الجزية عن پدوهم صاغرون )۱٩(‏ 








پلید وعقایدشان خبیث و بدنهای ایقدان کک آبت در اتردودی :كردن ازنجاسات و 

سل تکردن از جنابت ددد شرف کر نوع اقراض ومبگرو بات باشند سزاراد لست 
وارد شوند بمکان مقدسیکه شون ا زرد کار.خزانیان اسب 

اهل مکه دز اثر این دستودو نهی از ورود کفار , بنداشتند که دیکر اطعمه د 

ما کولات بر ای ها وادد نمیشود تجازت د کسب ها کساد دردقی نخواهد داشتو از 


جلد سوم سوره آو به )0( آیه ۱ ۲۳ 4 
سات چا س س ت سر MR‏ سے ا سے سر اس ااا ا ج 
ثم انزل الله سکینته على رسوله وعلی المومنون وانزل 13 ام تروهبا 


فقردبی نواگی ترسیدند لذا خداوند دد با ,اسح خیالات باطله پا فرمود اکر در اار 
از سكا رشن تسارت و مبامله با فاد ار فقر ر ریشانی ۱ تر ستاك دش بدائید بزودی 
برورد کار از فل و کره ەش روژی شما دا برساند دبی ناز شواهید شد او پمسا لح 
امود خلق داناست درآ نچه هنم عیفر ها بد دعطا مي‌کند بس از آن نداد ند اطف شود 
زا شاعل ال | نان ۸ رعود اول لھ ونما یمن ارام اد باد اجو 2 نش و بجای ماداد 
| هرطرف واي بسوی که اطیه ومال التجاده وارد کردند ودر اثر حزیه 5 رفن 

۱ از اهل کتاب «سلما تن عد ی ۶ ای یار شد‌ئف . 


ً 

1 

در کافی ذیل أ به «حتی یعطو| الجز یه عر بدههم‌صاغرو نز زراده‌روایت کرده / 
نیت پھ وی از 


ی ۳۲۳۰ ۳۲۳۳ د gg r a i a E E E‏ سا 





با چو چچ جد چو و و 


چ سس ید .ما ام اس ی ی و و تا ت راز 





+ + ا سوره تو به )٩(‏ آ به ۲۹-۲۹ جلد سوم 
آنگاه خداو ند آرامشی پرسول خود دیں مومنان بششید دلشگری فرستاد که شما 
نمیدیدید د کفاز دا بوسیله آنا بعذاب وذلت افکند داینست «جاژات د کیفر مردم 
کافر (-۲) بس از واقمه جنك حنين از تقصیر مژهنینی که فرار کرده بودند در نشي 

ےھ یداو ند ا زنده د مهر با تست (۲۷) ای کساتیکه ایمان آورده ایرد مشر کین 
تمس هستند د بعد از این سال نباید بمسجد الحرام نزديك شوندل قدم بمسجدالضرام 
بگذاد ند )و ۱ ۳ از فثر داز دست رفن تجادت دمعامله‌با | نهامیتر سیدیدائید یز ودی 
خداو ند از فل و کرمش شما دا ہی نباز خواهد کرد داو در ال دانائیو حکمت 
اسی (۲۸) میادزه وقتال کنید با کسانیکه نه بخدا یمان میاودند دنه بروذباز پسبن 







وحرام نمیدانند آنچه را که خداودسولش حرام کرده اند دمتدینبدین حق‌نمیشوند 
از ساحیانب کتاب (چرن e‏ دران نصاری) i Î‏ بدست تخود جر به بمسلم‌ین CT‏ 
در حال خواری د لت (۲۹) 


جزیه‌باید گرفت چه اندازه است؛فره وناز اهااست درحدود استطاعتوتوانائی | نپا 
گرفته میشود تا در اثر احذ کرد جره ایشان عتالم ۳ متأثر شده د عاقت الام 
اختیار کنند . 

دز ددایت کرده شیعصی از حشرت سادق ھا سوال نمود مجوس اژاهل کتاب 
محسوب عیشود یائه؟ فرمود مگ نشتیده ای که پیغمبرا کرم نامه ای‌باهل مكار قوم 
داشت باید اسلام اختبار کنید دیا مپیای جنك شوید اهل مکه در اسخ آنحضرت 
نوشتند ای محمد َو از ما جزبه بگیر و داگذاد بحالت خودباقی‌مانيم وتا دا 
پرستش کنیم» فرمود بجز اهل کناپ ازهیج مذهب دمسلکی جزبه قبول نکنم عرضه 
داشتند:س چ ر ااز مجو سیا جز به رفتی آنپاکه اهل کاب یود ند !! فرهود چنا یست 
که شما لصوا گرده‌اید مجو سیا صاحب کثاب بو دند د کتاب آنا در دوازده هراز 
بوست کاو نو شته شده بود پیشعیر خود زا بقتل رسانیدند و کتابشان دا اش 2 





گفت از حضرت صادق 166 سئوال نودم مدای که از اهل کتاب ( بپود د تصاری ) 


ار ا یو سے ی س سو ۴ تاشن و ا تیب سس سس | 


a a ram my amara‏ 1 ۱ ات e‏ ون اش 


PEPE ۳ ری‎ FTO 
و مشر کین در مجلس واحد باپیغمیر اکرم (ص)‎ 














توله تعالی وقاات الیهود عزیر أبن الله تا آخر 
حضرت امام حسن عسکری کا در تفسیر آبه مز بود چين فرمودند که آهیرب 
المژهنین ا فرمود روزی صاحبان پنج مذهب یپود و نسادی و دهری مسلکان 
رزردشتران مشر کین > عرب حضوز بیغمبر اکرم جمم شدند . 
بپودبان گفتند ما معتقدیم که عزبر فرژاد خداست حدمت شما زسیده ایم نا 
نظر به شمارا بدانیم اکر کنتاد ما ما زا ثألید و تصدیق داشته باشید که ما بر سایر ملل 
حق‌نقدم داز پم بحمی نداریم وچنانحه عقیده شما مخالف باشد قراد برحناك بگذاديم : 
۱ تصادی نیز مانند بپودیان آذعا گردند که عیسی سر حذ| امیت . 
۱ دهری ها و طبیعیون کفتند بعفیده ما کلیه موجودات قدی‌ندو فمشه بوده اند 
۱ وحادن نشده اند زردشتبان مدعی‌تتویت شده غرم کردند که ما معتقدیم توردظلمی 
| هردو مدبران موجودات سباشند مشر کین هم گفتند این بت ها خدایان ها عیباشند 
رما بر ای سا ی رد در این عحصر حاف شده آم 
۱ پیغمیں اکرم هکی دا مشاطپ ساخته ما 
هن بخدای یکنابی ایمان د اعتقاد دارم که شر يت دعانندی ندادد بیرععبودی 
حز خدای بی همتا کافرمد من فرستاده حق وجقبقت از طرف خداهستم دهرده دهنده 
وترساننده خجلقم من بر تمام جهانیان مبعوث شده ام د کیدویکر وحبله کسانی که 
در دين دا رخنه افکنده اند در من موثر نبوده وخداوند مرا از کید و مکرآنها ۱ 
حفظ میفرماید آنگاه به بهودیان توچه نموده وفرمود . 
شما آهده این که هن بدون حجت ودامل عقاید شما را قبول کنم؟ گفتند یر 
فرمود بس چه دلیل دارید بر آ که عزیر بسر حداست؟ گفتند بدلیل آنکه شزیر کناب 
۾ ا خدا نی تورات دا پس از آنکه از بین دفته بود مجدداً احبانمود داین کار ازعهده 
۱ کسی ن امیآمد کر که سر حا باشد پیذمبرا کرم فرمود چگونه همسکن | ست 
: 


زار که ز ده کننده تورات آست بر ددا باشد وا ی موسی که تودات‌دا او افش 


س س ل م ر می و 


م ن ص ا ا 
ت ص ع :ت ت کب س کک د چ 


کے وھ مجو وو مو ووو و سب و د وا و پا 
E‏ سوره توه )٩(‏ آیه ب ۳۰ جلد سوم ۱ 
سس تسس 


۱ 


۳ 








ت . ال F‏ ال وا Pis‏ ۰ وا و 


ات الیهود عزير ابن الله وقاات E‏ الل زاگ قو لهم ۱ 








باقواههمبضاهوت قول الذي فرو) من ابل قاتلهم الله انى یوفون (۲۰) 
از او مشاهنه ا ا ی اند زاف از زا بنیوت > 
دمیدانید از اثر نزذیکی پدر و مادری ایجاد ومانند هب افراد متولد شده چگونه 


خدا نباشد ونا ۳ اید بر عزیر مقدم بوده و برای این نیت که 
حسادت نموده وعز یز را فرژند خدا.دانسته وحادئی دا بمرئبه داجب د محدث بالا 


عیبر بد د "شبیه بخالق مینمائید د برطبق یبانانی که میتماگید موف بال برای دا هم ۱ 
خائق د صانم د موجدی پنداشته ایك ؛ . 


بپودیان گفتند ما برای فا قالل باین چیز ها نیستیم د مراد ما از فرزندی | 
عزیر سمت‌کرامتی ادست به دلادت ی دانقبمندان د بزر کات وقتي بخواهند شخسی دا ۱ 





مورد ءنایی دا کرام قرار دهند واقدا از ساررین اعتیادی دهند مب‌گویند ايس من | 
مقصود کوینده بسر کر افتی آضتت. 47 وی پیشه یر | کرم تقو فرمودبا این‌استدلالی که ۱ 
ا اس وه ایو وی ۱ 
قاتا کردند بآ نها ای شود RE‏ یی و نموده دمجددا ۱ 
شرفیاب شوند پیغمبر اکرم تقافر مود برو ید وازردی انساف‌مطالمه کنیدتاخداد ند 
شما دا هدایی کند سپس به نصادی نظر افکنده «فرمود . 

شما که هیگواید مسیح پسر حداست از این گفتاد چه منظوری داز یف که وود 
بالل خدای قدیم با دجود وحددث عیسی حادث کردیده و میعدین که عیسی است فدیم ۱ 
گردیده O E SS‏ ۱ 
است فرزند کراعتی است د اکر اینست چون حادث بو ده ادعای شیا باط لست دير ۱ 
محال استکه قدیم بمعادث متقلب شود ويا آنکه حادث قدیم گردد و اکر پگوئیف 





- س د ن سرد متسه سس 


ا کے ی و .و ا 
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سس سس سس 


0 لب خی .تا تا یو ای سای و ی ی ...تنل ھی ی که و وو وه چو زو جوم 
جادسوم «وره توبه )٩(‏ آیه ۳۰ -۱۰۳- 
ح2 :نن س وتات ۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۰ ة(ض 7" 


یهودیان گفثلد عزیر فرزندحداست د نساری‌میگفتند عیسي‌پسر او است این‌اظهادات 


د پیانات آنپادابگفتاد‌شر کینی که قبل ازایشان عقیده بشرك داشته‌اند نز ديكوهشابه 


میسازد خداو ند آ نبا دا بکشد از این نسبت دزدغی که بخدا میدهند (۴۰) 


غیسی بر گزیدة حقست س‌اقر از نموده اید که حادث اسهد خداو ند اودا اچاد کرده 


د این بر خلان آن جز اسنکه مدعی هستید گفتند ای میت با مراد مار ند 
کرامتی عیسی است» فرمود دلایلی که در این موردبا ببودیان گفتم شنیدید و همان 
فرمایشات دا مچدداً بآ نپا کوشزد فرمود د تمام نصادی سا کت‌شدند هدر یاك نفر که 
اظ پاد داشت آیاشما نمیگو ید ابراهي لیل خداست چه مانمي دارد که ما هم بکوئیم 
عیسی پسرحدااست؛؟ حضرت فرمودند خلت خلیل دجه تناسبی بااینکه بگویند عیسی 
سر حداست ندادد اينکه میگویند ابراهبم خلیل خداست خلیل از نعلت‌مشتق‌استکه 
بمعنی فقر د احتهاج است د ابراهیم بخدا محتاج بود د از غر خدا بی‌نباز و این‌نیاز 
بخدا شپاهت ابراهيم دا پخدا نمیرساند و مقام ات برای آبراهیم حاصل نشد مک 
وقتی که از خلق قعام اهید نمود و مادامی که عالم باسراز نشد منصب خليلی باوداده 
نشده‌بود اما اکر مولودی از پدر و مادری بوخود آید اکر چه والدین مولود دا از 
جود ډور کنند باز هر تب فرزندی مو لود از بن رهد رطع راب ادت نمیشود . 
بنا براین مرتبه فرد ندید مقام حلت قابل قباس نیست اگر مقام عیسی دا فرزند 
گراهتی بدانید این معنی اختصاص به عبسی تنها ندارد بلکه عوسی و دیگران را هم 


میت ان‌فرزند کرامتی‌خدا دانست مثلامیشود کفت عم وسید درئیس و امبرخداهمانطور | 


که پیپودبان توضیح دادهو نشر پم کردم . 

چند تن از مسیسیان عرضکردندبطوریکه دد انجیل مسطود استءیسی‌فرمود 
من ازمیان شما بطرف پدر میروم؟ دسول اکرم لت فرمود اگر شما بکتاب‌انجیل 
استناد نموده‌وبآآن عمل‌مینمائید باید آ نچه که عيسي گفته‌است بگوئید . عیسی‌میفرماید 
دبی د دبکم اہی د ابو کم اگر شما میگوئید عیسی پسر خدا است انجیل دا تکذیب 
کرده اید زیرا فرزندی عیسی دا ویژه او میدانید د حال آنکه خود عیسی گفته ردد 


من و پدد شما و اکر متکی بانجیل هستید این هقام نب اختصاصی دا برای عیسی 


۳۰۶3/1[ مت سس ویو و و 


3 





ا جوم و ی و وو و و سل 


| ۱ سوره توبه )٩(‏ آبه ۳۰ جله سوم ۱ 
نداشته و مراد از بدریدر ردحانی عیسی دهمهٌ شما است د تادیل بی مورد در کتاب | 

۱ 

| 

۱ 








انجیل می نمالید نصادی گفتند تا امروذ کسی چون شما اینگونه با عا احتجاج 
ننموده أست بما هم مپلتی دهد تا دز عقاید د افکازخود تجدید نظر وتفکر کیم . 
بس از آن بدهری مسلکان توحه کرده و فرودند ؛ 
شما چه دلیلی برقدیم بودن موجودات دارید که ثابت کند اشیاء د موجودات 
همیشه بوده و هستند ؟ گفتند قضاوت ما عتکی بمشهودات است زیرا حددثی برای 
۱ موحودات ندیده د برای هیجیك اذ ا نها فنا د نیستی نمی بینیم؛ فرمود آیا نعود ما ۱ 
قدیمی بودن موجودات د بقای آ نپارا در بافته‌این ٩‏ اکر بکوگیدنعود ها درك این‌معنی ۱ 
نموده ایم که دروغ گفته اید ذیرااگر مدعی شوید نفس دجود شما بر این هیشتفعلی ‏ 
بوده د بر ای عقل شما تفاوتی حاصل‌نشده و بدایتی نداشته که هگر «حسو سات ش ده ۲ 
و تمام مردم چهان‌شما دانکذیب مینمایند چه شما نبوده اید که موچوداترا ازقدیم-_,, 
ترین - از دنه و و دی دیده باشید و ال اساد آنپ زا هشا*ده کیت بس چگونه‌حکم 5 
بقدیم بودن آنپا میدهید آ با بهمان شب وروز که در آبت از آیات الپی است‌توجه 
نمب‌کنید که چطور دنبال هم شپ در نی روز و روز بدئبال شب میا بد د مرود LI‏ 3 


توجه کرده‌هیچوقت شب و روز دز آن واحدۇ در بکزهمان جمم تشده و هردو آنبا 


i EEE E و وم ی و ی سا‎ erse E1 


| همیشه نبوده و تخواهند بود و خواه ناخواه یکی از آن بر دیگری سبقت و قدمت 
| داشته و بکی گذشته و دی حار یست؟ کفتند فرهاشات شما محیح و کامالا تی 
بوده د منود اسع که میفرمئید فرمود پس اعتراف بحادت بودن آنچه از غب و 
| زور لسیت به مقدم آن هخر بودهاموده اید و حال آنکه دراه ديم بودن ډور و یا | 
۱ شب دا نکرده اید پس نباید قددت خالق چپانیان دا انکار کنید آي شما می توانید 
| ابتداء دوز و با انتهای‌شب‌ها دا سان نمائید و آ با میدانید شب د بادوزلایتناهی 
| و با آنکه,ایان و نهایتی بر آن ها مترتب است اگر بگوئید غر منتبی aE‏ 
۱ به چیز ی که بابا ندازدعبر‌سید و اکر آخجری ندارد ادلی هم اخواهند داشت د اکر 
۱ تا متناهی است :س حادن شنه و قیال ببوده گفتند تصدیق میکنیم فرهود وس 
۱ شما عقیده دارید که عام قدیم است د حادث نیست د از طرفی بعادت بود دوز و 


و ویو وی سوت وود و وج و ی ی و موم را کک کی و تم ی کے ام ای کس ور س سس یار کی کے س اا 








ج س 





جلد سوم ۱ سوره توبه )٩(‏ آیه ۳۰ -۱۰۵- 
شب معترف هستید بنا بر این چگونه انکاد می‌کنیده‌وضوعی دا که مورد تصدین‌شما 
است و بصعت آن اقراد دارید؟ گاتند ای‌محمد بای بیانات ددلایل شما سیا ي 
پیخهبر اکرم یچچ فرهود این موجودانی دا که مشاهده میکنيد بعضی از آنا بیعض 
۱ دیگر محتاج بوده د قوام د هستی بر کی بوجود بەضی هر بوط د «تصل است وفتی‌يك 
بناء دا بدقت نظر کنیم میبینیم قسهت های متلةة آن ناء با یکدیکر ازنباط دیو ند 
, داشت و سر هستی و بر پا بودن آن بنا و اينکه باکمال استحکام استواد شده همان 
ee‏ د انسال اجزاء بنا میباشد د الاممکن نبود اجزاء متفرق وجدا جدا صورت 
ا بدا نموده 2 محکم بر با باشد همین جال رادارند عمایر موحجودان د هستی ها که 
۱ 


| دجود بقاو قوام بعضی‌هر بوط د دابسته بوجود,عضی‌دیگر است د قوام و قوت‌مو جودات 


۱ با قديم است یا حادت !کر ازعم شما حادن بود چگونه بوده و با میباشد و تعررف 
و حددث و صف حادثیت چیست دهری ماکان ییوت شده و فیمیدند که نمرتوانند 
۱ برای حددث د حادئیت صفاتی بر شمادند گر آنکه آن صفسات مو جود است دز 
۱ همان فرض #دمت ودم بودل‌مو جودات لذا سا کت شدهد درخواست ههلت نموذند 
۱ تا تجدید نظری در افکار و عقاید خود بلمایند آنکاء پیغهیر کرم بزددتشتیان دوئئیه ۱ 
توچه نموده فرمودند . 
ما جه دليلي داز مد که عدعی شید نول زطلمت‌هردد مد بر ان امو رمیا شند؛ ۱ 
۱ گفتند ما پان دا دنبای اضداد ہی بینیم دامود از در صودت یر دشر نت ج یست ۱ 
ومعتقديم که همکی نیست فاعلدعامل یروش ت باشد ودوعمل وه بک عامل ۱ 
سربزند بلکه هربك از اعمال خیرویا شر بابد فاعل حدا کانه داشته باشد ابا مشاهده ۱ 
هیر اید که مالاس تاز برف گرمی ویااز تش سر دی‌دیده شودپس‌هسام‌است کهبرای ۱ 
۱ جران درصانم ددو خدائی که هر دو قدرمند چون نود وظامت وحود دادد ٩‏ بیغمیر 
| اکرم ای دد جواب آنها فرمود آیاتوجه نموده اید که رنگهای‌سیاهوسفیدو سرخ 
0 ژزدد وسبز هر کدام مخایر دیگریاسي رضد بکدیگر هیباشند د مسال است حسمی 
۱ ور آن ژاحد هم سیاه دهم سفید باشد وجمم اضداد عمکن نیست‌هما نطود که‌نمیشود 
۱ کرخن وسردی‌د| درك آن باهم چسم لو د؟ گفتند بلي هو جد این تاد ااوان‌بوده‌ايم ۱ 


و و وود یو چو یھ یی و چو و و و و جوا ود بو و جرد سوت و یس وی چک چو و ام 





پآ ا 


ی سس رح رحس 
| ن سوره توبه )٩(‏ آیه ۳۰-۲۹ جلد سوم 








فرعودند بس ج چرا تمیگو ید بعدد هر دنگی خدای هست ديم تا اكه فاعل هر 1 
هبلک عار از فاءل ضد خود باشد چون جوابی نداشتند بگوینه همگی سا کت شدند | 
فررمود چو نه بین نود و تال اختلافی انداخته اید طبیعت نود آنست که بالادود د 
طلمی ا پائین د دود رحس همکد | 
ودیگری از جبة 5 مخااف وهغرب دهسپار شود در حال سیر دحر کت س 





ملاقات مینمابند با آنکه خیر هر چه بیشتر بروند فاصله بین آ ندد تفر بشتر شر شده‌و از 
بگدیگی دور تر میشوند همان حال را دازد نود وظامت چون رو 
دیگری است دغر ممکن است باهم مخلوط شوند وچگونه این عالم حادت شده از 
احتلاط دد چیز ی که مضاوط شدن آنبا محال میباشد لازم می آیدکه مدبر آندو 
عنصر رمو جود ید ی باشد وهرددی آنها مخاوقی هستند نه حالق گفتند ما رافرستی 
دهید تا در سخنان خود فک کنیم . 
ہس از آن مشر کین عرب دا مخاطب ساخته فرهود : 

شما چرا ار س سس خدای بگانه اعر اش داشته و به ستایش بتان پرداخته اید؟ 

گفتند ما با برستش بی‌های خود بشدا قرب دجوم فرمود باب هک( 
شنوامی دارندوشمود آنرا دادندتا با تعظیم وتکریم آنها شما بسوی پروردگارتقرب | 
بجو گید !گفتند خیر فرمود پس چگونه تحدائی که بدست خود میسازید ومصنوع خود 
شماست عیادت مینه‌ائید ؛کفتند حداو ند در هیکل دهیاٹ اشخاصی که بسودت | اين 
بت ها میياشند حلول عینماید دما این بتها دا از نظر تعظیم برورد گاری که در آنا 
جلول نموده عبادت وتعظیم ميکنيم و بعسّی از آنها گفتند این بتان بسودت مردمان 
سلف است که بیش از ما به پرستش خداه نده‌شغول وده اند ماسودت نپا داساخته 
وستایش ميکنيم از نظ تعفلیم دبرستش خداوند !گردهی گفتدد چون خحداو ند آدم 
را بیافرید بفرشتگات اهر فره‌ود آدم را سجده کنند ما از فرشتگان سزاداد ترم که 


آدم را سجده کنیم این صوزت ها ړا به هيات آدم ابوالبشر ساخثه ایم ولی چول 
به ایی نمیدانیم آدم به سین شل سورت بوده لا بت شاک شمدد د بصورت های 


ا شاف سا وید ایم که لااقل ¥ از 1 اپا با آدم هلبق نیاید وبا سجده اصو ارات ت آدم | 


یت سر مات ۲ ۳0 .= 


اس سس وس وی ی ی ا i‏ ی س ن و وی چ یو ی ج ج ِا 














بشدا تقرب یو يم همسنانکه فرشتگان با س‌هده با دم اطاعت امر پرودد کار تمو ده 
دتقرب بخدا ته اند بطوره 4 شما هم پمسامین امر نموده اید بجائپ که سجده 
کنند و کساتیکه در ارج که در شمر های دیگرهستندبسوی که سجدء مشمایشد 
ومنظود آ نپا از جپت کمبه خود کمبه است واز کمبه هم فصدخدا دسجده بر‌ای‌شدا 
نموده ابد نه خود کعبه . 

پیفمبر اکرم فرمود شما بخطا رفته و راه دا کم کرده اید اما جواب طایفه 
ای که هییگویند تحداو ند در هیکل مرداني حاول کرده است این جماعت برورد کار 
شجودرا بسفات حخلوقاتش توصیف موده اند آبا خدا در چیزی حلول کرده که‌یزمم 
شما در هیکل آن اشخاس حلول کند د اکر حلول کند چه فرقی است ميان او و 
اشیائی که در اجسام حلول هی نمابند ما نند رنکها د طمي‌ها ژبوها د نرعی دخشونت 
د سبکی و سنگینی د چرا همه ایثها که در اچبنام حلول کرده‌اند حادن هستند بلکه 
باید بفرض و گفته های شما قدیم باشند ونچکوته ذاتمُوجودقیل ازایجاد محل محتاج 
دنپاز به مسل دحلول در چیزی دا خواهی‌داشت که بوده د هشه خواهد بود د 
ا کر شما دا را دسف کنید بصفات‌حادهاز تضاول لازم‌مياین که آترا بز وال د نیستی 
توصیف کنید دهر چیزی که بسدوث دزدال دصف شود باید بصفت‌فناوتیستی متصف 


باشد زیرا تمام اینہا از صفات‌حال درمعل هستندونمام آ نپا ذاتی است داگر ذات" 


خحداد ند جایژ باشد که با حاول در چیزی تغر حاصل نمایدباید در حر کت وسکون 
هم تشبیں پذیر باشد ونعوذ باه خدارند با چنین صفت‌حادت است دچنانچه حلولی که 
شما فرش وخیال موده اید باطل اضت پس بنائی که دد پرضتش بت‌ها بایه گذادی 
کرده اید متزازل دبی اساس وفاسد میباشد و آ نعده‌ازهشر کین هبپون سا کت مانده 
ودرخواست مپلت کردند ثادر افکار خود تجدید نغلر کنندسپس پیغمبر اکر میلو 
هتو جه ددمین دستد ازه‌شر کین شده وفره‌ودند بگوگید بدائم ۳1 براک «ردهی که 
پیش از شما عبادت خدا مینم‌ودند شما دجده نموده وعظیم دنمازبجا آورده وبرای 


آنپا صودت خود دا بخاك نپادید پس برای پرستش «عبادت پروردگار خود چه باید 





تلا تسس تست ساب سب ی سوم رسب ج س 


بات تتاقات خق لت خی سای کےا ے ا کے تست ال یس کے کے ا ےو ای ريز تارب چرس ا ےا ا ا کے تحص ا مت یز 


و 


ید ار ی سا یت ساب سا ہے e E a.‏ 


am: ıe La iam 
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ETE ET سے ل حش عاق ا کے ا ت‎ isa FF 


اتخذوا ا سار شم ورهبانهم ارباب هن دووالزه و لممیح اہن مرو ما امرو) 


و 


ا نس کے سس و ساب وھ یو ناینب وو وو ی چ د سا او کک جو جج چو ووو وو ان ان و و سج چچ 


تت بچ برلل ے ت چا 


الاليعبدوا الهاً و احدا ا الآهو سجاه عما شر کون (۳۱) بر بدون آن 


ت 


3۳۹ ۳ ل سف از 


بطغوا ا الله رافو اههم ویأبی الله الان قم نوره و لو کره الکافرون 


1 


F‏ اس Fa‏ ار بے ہے ال جا و م یا لو ات 


(۳۲) هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره علي الدین 5 


ولو کره المشر ن (rr)‏ 











باشد البته باید عبادت وتعظیم حضرت حق با کریم واحترام بندگان یکسان نبوده 
ووجه و امتبازی داشته باشد ایا توجه نموده اید که در عرف اجتماع احتراماتی دا 
که مردم نسبت به رادشاء زرك شود فرعی میداد ند با احتراعاتععموله در بارهم ایر 
بزرگان دافراد کسان نبست؛ گفتند بلی می بينم‌وميدانيم که مسادی ویکسان نیست 
فرمود ,س باید بدانید دقر که برای احترام لخدا پرست ت های گذشته صودت 1 نپا ړا 
سوه موده د تمظيم هی‌گنید اهانتی بخداه ندتعال در خالی ہمان میداد ید ؟! آیندسته شم 
چوا جوابی نداد شتند سا کي شدند | آنگاهبسومی دسته مشر کین توح نمودەشقرهودند: 

شما هنی رید داعمالسلمین‌دا که درحین تبادتد نماد سو گ کسه میاستند 
تشییه بخود کردید دحال آنکه بین عمل ما شما فرق بسیار است ما دد رای کعبه 
پنماد میایستیم از نظر امر بروددکاد که چنال هقرد فرموده واگ ! از آن عمل اون 
ار هایده جم ی راازادهوه‌قرر نمایدفرد آمتو ده | نطر ف دم وار ار ۳ رورد کار 





| علی ؛ بن ابراهیم در دیل به اتخذوا احبارهي فرهيانهم اربابا از عضرت بافر(ع) 
و و فر مود اهار بقر موده‌های فيع #عل نگرده وخروغ 4 ارما ی وت ند ۽ 
۳ بجامی که آ نعضرت راغدا وبا بسر دا خو اند ند واز علدای‌خود TE‏ 1 
و [ تپا دا لاسر سد ار سد ارما د ردار شاه دك دز تر و امات و ار اسر او تلد و ای اه 1 
کتب ومضالات با پپشسبر ان وادیان المی وان موضو ع راخداو ند در قر ان بیان در دوده أل 

ا ارت و۹۳ بند گرفته واز ملےےاء مفو + ا بت کار ان ار له زره ن سروگ و اطاعت ۱ 
کور وراه لااد - 1 

1 ج ےو ی و ی چ ت سے ےا یھ ی سےا بعد س e‏ ا ی فلا 





۷ ا ا س و یسب نوی زا طسب چ 


| لد ۰ سوم سورد توبه(٩]‏ نه ۳۳ EES‏ 
ا دانف‌ندان و رهپانان را بخداگی خویش گرفته عیسی بن مریم دا هم‌خدا 








شناختند وحال آنکه مامود نبودند میکر آنکه پر‌ستش کنند حدائی دا که جز او 
خدای یکتائی نیست د اه منزه دبر تر از آنست که شريك داشته باشد (۳۱) قصد 
آن دارند که با کفتار بی جای حویش‌نود خدا راخاموش کنند خدادند امیگذارد 
چنین عملی صودت ,ڈیر شود باکه پپوسته نور حق در مراحل کمال وتماعیت سیر 
میتماید ولو آنکه کناد ناداضی ومخالف باشند (۳۲)داو حداوندی است که رسول 
یود را برسالت دهدایت خان میفر ستد تا دین دی دا بر تمام ادبان برتری وساط 
بخشد هر چند که مشر کین از آن اکراه داشته دناداضی باشند (۳۳) 








تصاوز نخحواهيم نمود ذبرا ها از وجه بسوي کعبه دیا سایر نقاط ر اطاعی دیبردی 
از فرماناجن نظرک نداشتهوازهتابعت ام ر خدانجارج نمیشو ب‌داین؟هخداد ندفرشتکان‌را 
اهر فرمود بادم مجده کنند نظر بصورت وهی آدم بود بلکه چون «ظبر تجلی 


٣ی‏ بوده مسجود علاك قرار ؟ رفت 3 تباید شما آنراقبای بر سجدهبتان برای "2 ناراب 
۱ بدا بگیربد چنانجه اگر شخصی بشما اجازه بدهد که در روز وقت معینی بمنزل‌او 


که متعاق بآن شخص است قبل از تحصیل اجازه وارد شوید داکر کسی مثلا يك 
پوراهنی شا عطا نماید I‏ هیتوانید بدون اجازه و اطلاع از چیز هاي دیگر 
انشخص درا تصاحب کنید گی گفتند حر دیرا فقط در جدود آنچه که اجاز» 
داده شده میتوان دخل وتصرف امود فرهود ,س آبا خداوند ادلی دا ہی بر آن 
نیست که بدون اجازه وآذنش تصرف در ماك او نشود + را ش٠‏ چنین کاری هیکنید 
دبددن ار برورد از بر این صود تپا د بیکر ها سجده کنید حضار مبهوت شده و 
هتف ر عاندند د عرص گردند ما دا هم مهلتی بدهید در عةاید ود بشتر مطالعه و 
ا مک کم 

اير المژهنون ۳ فره‌ود «خدائی که محمد ی دا براستی هیعوث فرمود 
هنور سه روز آز آن اجان E‏ ته بود مگر 1 نکه از هرپنج مذهب مر دم‌دسته 
۱ بد‌سقه حصو رمیار لد اند پیفیر اکرم5شرفیاب شدهداسلا‌می آوردندو عرض‌میکردند [ 


وس و جوسجو ججد و و رو وچ و 





بدول احاده داعل شوید دلیل بر آل امیشود که هردفت داتان بخواهد بور هدز لی 1 








+ موز ها و ,4 ])٩(‏ به TT‏ لد سوم 


ا س —m‏ 





س mm‏ 
ره 





e 3‏ ین E‏ ات بے چ چ سر a‏ رټ مم ال س 
با ابها الذین آمنواان یرآ من الاحبار والرهبان لیا کنون اموال الاس 
بر اڭ = تب ا س سا وا ع ساسا فاق ی 2 
بالباطل و بصدون عن سبیل الله و الذین یکنرون الذهبوالفضة ولایندتو نها 
۳ سو ااج وا ۳ تاو نطو أ س ن و ا 
فی سبیل الله فبشر هی بعذ اب الییم(۳۶) نوم بحمی علیهافی نار جهن فتکوی 


بها جباههم وجنو بهم وظهورهم هذاما كرتم نفسکم فذوقوا ما کنتم 


س FF‏ و کے a‏ چ سا غ اکچ تد دق و ل قد ص 
کنر ون (۳۰) ان عدة اندهورءند الله الناعشر شهر ۲ فی کتاب الله بومخلق 


ام س قق اس 


3 ر و 3 ے م ر اام اقات قق عك 
وقاتلو االمشر كين اف کہا بقاتلو نکم کافة و اعلموا ان الله مح | امتقیی (۳۰) 








فر مودخداوند آپات‌اول سوده انمام دا در ردیر عقایددهریمب لکاوتنویه‌ومشر کین 
ازل فرموده که قبلاودد باش دارم شرح آن گذشت . 


س ا تر لقا ا و رو اه و ا ےس د فت مق وق ۱۷ 
السمواثوالارض منها ار بعةحرم ذاك الدين الفيم فلاتظاموا فيهن انفسکم 
عباشی از طیرسی دد آیهه تلم ال |نىيۇفكون» از امەرالؤملین 18 ردابت 


بیان کند دشهادت میدهیم که‌شماحجت برحی‌ودسول‌خدا هستید آنگاه اعیرالممنین 


کرده فرمود قتل در اینجا د آیه قتل الانساث ما اکفره بمعنایلعن است یعنیخدالعنت 


کند آنا دا از این نسبت دروغیکه بخدا میدهند . 


در کافی از حضر ت صادق ا دزتفسیر آیه «اتنمزد |اجبادهم ورهیانمم ازبابا" 
ا آخر روایت کرده فرمود بخدا قسم علمای یبود د نصازی مردم دا به برستش 
جود دعوت بکردند وا گر چئین دءوتي هم هینمودند کسی از انپا نب,ذیرفی لکن 
سرام خید| را حالال وحلااهای خدا دا حرام نمودند دمردم هم از روک جبل دنادانی 
قبول کرده داز احکام عز بود پروی لمودند واين حدیث دا دد مماسن «عياشی‌نیزدر 
تسیرش بطرق متعدده ذ کر نموده اند با زیادنی ( این جمله که فرمود سو گند بخدا 

















a Mb 4#‏ نت EF‏ تا a‏ 
ب ی ت ی کے ی جر ہے سی یی ی ی سک FI amr‏ 


قب نیح یک کے ی ی ج سے 
سوره‌توبه )٩(‏ آیه ۳۶ ۳۶ ۱۱ 


ای کسانی که ایمان آودده ابد بدانید بیشتر علماء و زهیانهای بپود دنصادی اموال 








مردم را در داه باطل صرف هینمایند دمردم دااز طریقه حق باز میدازنده بکسانبکه 
طلا و نقره دا ذخیره نموده و در راه خدا انفاق گنه «رّده درد ها د عذاپ های 
سخت بده (۳۵) روژی مر سد که آن طلا و نقره را در آتش دوز خ سر شم و کر نموده 
دپیشانی وپرلو‌ای ایشان دا با آن داغ میکنند دمیگویند این همان سیم وزد است 
که در دنیابرای شودذغیره کرده اید واينك‌عذاب اندوخته‌های‌شویش دابچشید(ه۳) 
عمانا تعداد اها سال در نزد جداوند دوازده است واین عده ماهپا در عم سن‌از ۱ 
روری که ا سان دزمان دا خلق فرم‌وده گزشته است و چپاز ماه آنرا دز دين قیم 
حرام فرعوده که در آن چپاد ماه به نفس خود وبه یکدی ستم زوا مداد ید و هنتا 
بر عليه مشر کان 45 بخصوعت وحنك باءشمابرمیخیز ندفتال :مائیده بدانید کهعداو ند 


۱ 
با اهل قوئ اس (۳۰). 
۱ 








که بپود و نسادی نماز دروزه بزای اماي خود بجا نیادددند لکن اطاعت دییروی 
کردند علماء دا در معصیت و نافرمانی. ابن بابویه سند خود از حضرت صادق ا 
در آیه « هو الثی ارسل دسوله بالهدی» تا آخر دوایت کرده فرمود بخدا 
قسم این آیه تادیل نشده «تادیل تخواهد شد تا اینکه جرت فائم آل محمد با 
حروج ونلرود کند و در آنوقت نه کسی کافر ومشر ك بشدا یافت شود ونه آنکه‌هنکر 
بامام جز آنکه کراهت دارند ظیود | نحضرت داداگر کافری‌در دل سنك پنهال‌شود 
بقدزت مداو اد آن سات بصدا در دمی‌گوید ای موهنین بیائید د مر | شکسته 
و کافری که در جرف من «خفی کردیده است در آودده دبقتل برسانید. 
و این حدیث دا نیز عیاشی وطبرسی دد تفسیر خود زوایت کرده اند . 
واز پیغمبر اکرم له روایت کرده فرمود دا ند غضب نمود بربپود ازجپة آنکه 


گنف عز بر فر زند خداست د بر نصاد که م فره‌ود ژقت که گفتنده‌سیح ببر لخدا است 
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! 

















و موی و چھ وم چو جه جم چ ون وی اج ی جوا و وی ع می می وی مھ مھ می کد ما هی د ی 


| = سوره توبه )٩(‏ آیه ۳-۳۶ ETE‏ 
۱ نوله تعالی : بریدون آن تطفئو! نور الله 
این آبه حبر هیدهد از حال بپو در نصاری که میخو اهند نود رخمبر ٩‏ قر آن را 
| خجاموش کنند ولی خداو ند نمسگنازه چئین عمل دا انجام بدهند و پوسته نود بیغمبر 
وقر آن در مراحل تمام و کمالست واین آبه کرچه سیب نزولش بود و نصادای زمان 
یغمبر اکرم است لکن تعام یرود دنسازی‌هرزمان دهر جا دا شامل است . 
توله تعالی : با ابها الاين امنفا ان يرا من الاحبار و الرهبان لیا کلون 
اموال الداس با لباطل . 
این آیه بیان میفرماید حال علماء د رهبانان ( کشیش ) پپود د نصاری را که 
آنیا رشوه میگیر اد د حکم مین یاب مردم دازطرن باطل ثردت د دادائي جمم 
و اندو ته فیتماند د منم کنند مردم دا.از بردی کردن دین‌مقدس اسلام چه اسلام 
زاهی اسي بسوی خدا د پیغمین کر مردم/را بان داه دعوت فرموده د عر کس 
۱ ممانعی کند ردم د مسامین دا از بیردی کردن فوانین و آئین اسلام د ادامر نواهی 
آن ءشمول این اه مبباشد و داحل در زه ماحیار و دهیان مود د تصادی‌بوده‌باشد 
در کافی ذیل آبه «والذین بکنزون الذهب و الفضه * از معاذین کثیر ددابت 
کرده گفت شنیدم از حطرت صادق 18 که فرموددسعت داده بر شیعیان ما در | نچه 
میتوانند از اعوال خود انفاق کنند در داه خر و هعردف تا آتکه فام ما اهر شود 
درآ لوقت باید هر صاحب ثروتي دادائی خحود دا باماع زمان تسلیم دارد سا صرف 
شود بر جهاد کنند کان در راه داد استعا نی بجو یندژمنی‌بسپب آن آموال‌بر علیه‌دشمنان 
شب در کتاي امالی از مفل بن عمر دوابت کرده گت فرمود حضرت صادق 13 هر 
| مالییکه ز کوة او داده شده گنج وسو ي امیشو دار چه در هفت طیقه زین رنیان‌باشد ۱ 
۱ و !کر زگوة مال دا نداده گنج است هر چند ددی زمین باشد . 
عیاشی از حضرت باقر 34 روایت کرده فررعود طالا و نقره هر گاء بدوهرار : 
درهم رسید گنج اسب . 
1 و نیز از بیغمیر اک متفه ردابت کرده فرهود امعاء مان زکوقدد آتش وت 
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کک ی ی ی ۳ 








و و چھ وی و وھ چو ے و چو چو وو و وو وو ی چو جو وو دپ 





بو ات کک ا سک سای دور س و ی رات کے چچ سس 





ای بسن ن ی ی کا ا 


جلید سوم سوره توبه )٩(‏ آبهع ۳۹۰-۳ 


۱ 
قو له تمالى : ان غدة الشهور عندالله اثنی ءشر شهرآ فی کتاب اله | 
تعداد ماهم‌ای سال در لوح محفوظ پرژدد کار دوارده است مطابق عدد »نازل قمی | 











دپبدایش سال زماه ازوقتی است که‌خداد ند آ سمان وزمین دا بیافریده تمام کرات‌دا در 
فضا قرار داد ودر اثر کردش آفتاب و هاه دزمان شب دددز دماه سال پدیداز شد | 
چهاد ماه دا از دوازده ماه رام فرمودبرای‌حکمتدمصاحتید آ نپا عبات از ذیقعده 
رذ یه مرم درجب‌است. اعراب در زمان جاهلیت حرمت اینها دانگاه میداشتند 
بطو د که اکر ۳ از ایشان قاتل ,در خودرا در آن اروات‌مشاهده عینمود عتعرش 
فائل نمی شد وچه بسا این معناسیب آن میشد که آتش غضب آن شخ ص فر ره ینشست 
وپس از گذشتن ماههای حرام دت ازقانل برمیداشت وتجاوزدستمگری بیکدیگر 
نمی تمودند وعلة | که محر ۳ بعرم تاعیده أثد آن بوذ 1 فل دغارت رادر آن 
ماه‌حرام میدانستند وچول‌دد ماه صف عورش 3 بادطاعون درهکه بروذ نمود صودتهای 
مردم دد آش آن رض زرد دنك کشت باین مناسیت آن ماه را صفی تام گذاشتند ۱ 


e‏ ان سا 


ددر دبیع گیاهان روئیده ردرختان سبز هل ند لذ آ نماه دا بربیم ام برک کرده‌اند 
د جمادیر| برای آن میکنتند که چشمه قاق آب کم رخدك میکردید رجب گویند ۱ 
چوت ترك قتال بود در انماه شعران گفتند برای | نکه خير در ان ماه‌زیاد بود دمضان 
میگویند چون ناه و عسان در آن تراك میشود شو ال نام ناه اند بجپة آنه 
اعراپ از خانہایشان حر کی هینمودند شیقعده گفتندچه از قتلدغادت بازمی نشستند 
ذیحجه از آ نرو گویند که حم بچامیآوردند . 

توله تمالى :انما الاسشى زپادة فى الکفر 
دد این آیه بیان «یفرماید اعمال ورفتار طابفه‌ای از کناد دا آ نهاماهمای‌جرام داتفییر 
| وتبدیل مینمودند بماهپای دیگر نخسثین دسم اعراب آن بود کهحرمت‌ماهپای حرام 
را طبن آتین حضرت ابراهیم راسه‌عیل نگاه میداشتندچه قتال در حرم وماههای‌حرام 
در این آنسشرت حرام بود بعضی آذاعراب چون عادت بقتل وغادت کرده بودندلذا 
۱ براق آیا دشواد بود در آن مدت ازعادت خویش‌دست بکشند د گاهی همجنکهائی ۱ 
!| در آن ماهپا رخ میداد که کراهت داشتند آن‌زا تخیر اندازندتا ماههای‌حلا‌برسد | 
و چیھ او و وچ بخ و وروی هت سود 





ت تسس پ س پیت تا ار 
وب و چ و چچ وت و وچ سور از 

















چار؛ نیست دز آنچه من‌حکم میله‌ايم مرا عیپ‌چولی‌نکنید دپاسخ‌دهیدتمام‌مشر کین 
فر باد میزدند ما معلیح ژفرهانبر دار آن کم هستیم بعد از میگات میرم را دراین‌سال 
حلال نمودم وصفردا در عوض آن‌قرار دادم حدادند میغرماید این‌فزدلیدد کفراست 
ومردم دا بنادانی د گمراهي کشاند دسب مشود حرامی را که حداو ند مقرد داشته 
بایمال کنندوان بان برند دحج را ترك نموده دددوفتش بجانیاور ند و خداه ندهر کر 
چن کافرالی رأ بر اه زاست هدایت وراهنماگی تخو اهد کرد ۱ 

نسمانی‌درکتاب غیبت ذیل آ يه « ان عدة الشپود عنداله انى عشر شبرااز ابوحمزة 
ثمالی روایبی کرد کفی روزی حضور حضرت‌باار 188 شرفیاب شدم جمعی درخدمی 
حضرت بودند پس از آنکه جماعت متفرق شدند بون توجه فرموده واظهاد داشتند 
ای ابا جمزه یکی از محتومات نجدادند که هرگز تفر ونبدیل نمی پذیرد فیام فام 
ما خضرت حجت ا است وهر کس فك کند در آنچه میگویم خدا داملاقا‌میکند 
درحالی که کافر است ؛ بعد فرمود ام اد اسم من اسی و کذبه اش کنیه هن د هفامین 
امام بعد از من است پس از آنکه عاام پر از جود د ستم شده باشد ظهود نموده در 
از عدل وداد میتماید ای ابا حمزه هر که حضرتش دا ډرك نموده دلی تسلیم او تشود 
بهشت بر اد حرام بوده دجینم‌جایگاه دمنزل آخرت اوت دفرمود کاملترین وداشج 
ترین‌ببات قر آن‌حکیم اس ت که مرف رماید «ان عدة الشپوز» وتا آخر ايه رائاادت نمودو 
فرمود مراد ازشناختن ماه‌های سال دد دین قیم محرم وصفر ورجب تیست زیرا این 
اسامی را پپود دتصادی نیز می‌شنانند پلکه هنظور المه دداژده کانه میباشد که قوام 
دین بوجود ایشان مرتبط است محرم یمنی امیر المژه‌نین 38 که اسمش على دازتام 
بز رك عدایمنیاعلی‌هشتق‌شده ما نطود که‌اسم‌مپارك بیقمیر | کر مغ ازم مو دکه‌یکی 


دیگرازاسماءالك است اشتقاق یافته وس ماه حرام بقیه از چپاز عاه حرام هم سه تفر 


دیگر ازفرزندان امیر الءومنین کا اس ت که نام آ نها نیز علی‌است‌بکی على بن‌الحسین 
زين الما بدین دوم على بن موسی‌الرضا «سوم‌امامعلیاانقی علیپم السلام است که‌اسامی 


ایشا ازاسم داد ند متعال مشتق‌اضت این امد معصومین داهپای حرام دوارده سج 














ی ی هم ی اس مس ی سا سا ا ی 6 ۷ از 

ب مم سح وس مه بح با وی وه مه هن چيه کت 

۱ ا سوره تو به(٩)‏ ]4 ۳۹-۳6 جلد سوم 
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س و شوج تم و چ ی 





امامت دا نش کیل هیدهند . 

ویز بسند دیگری از دادد بن کثیر ددایت کرده کفت دقتی ددمدینه حدمت 
حشرت سادق 138 شرفیاب شدم فرمود چرا کمتر بزیادت ما عیآمی حضورش عرضه 
داشتم برای انجام کاری بکوفه دفته بودم فرهود در کوفه چه کسانی‌دا مارقان نمودی 
عرعل کردم عموی حضرتت زیددا دیدم که براسپ داهواری سواد بودوقر آنی دردست 


س 


چلد سوم سووره تو به (٩)آبه‏ ۳۹2۳۵ ۱ب 
تست سپ سا 


گرفته وبا صدای ند میگفت ایمردم از من مسادل خود دا به پرسید پیش از آنکه. 


هنا تیابیه زیرادر ٤‏ سيه علوم :سبا(ی تشه ات تمام‌احکام قر آ نی ناسح دهنسوخ 


دا من میذانم دمن آبت الپی در نزد شما هستم فرمود ای داود مگر احکام دین را 


فر فراموش کر ده‌ای !ددد این بان صدا زد ایس ماعة بن ېران مة داریر ماپ برای مابباود 
سماعة زنبیلی از رطب وخرهای 7ازه حشورش آورده حشرت چند +ددمیل فر موده و 
هسته های آنها دا از دهان مپارك ببرون اورک ددر ز مان کاش فودا هسته ها سبز 
شده لمو کرده حرم دپار ددر گردیده ددر داد جرت بدست خورش بددختی زده 
خرهای نادسی بر زمين افتاد آنرا برداشته دشکانی ورشته سفیدی ازمیان آن بیرون 
کشیثه بدسی هن داد فرمود بخوان! ! 

چون بر آن رشته سفید نظار کردم دیدم بر آن بقلم قددت حقتعالی ددسطر نوشته 
شده سطر اول . * لاله ال محمددسول ال » ودرسطردوم آیه ان عدةالهپود 
لوشثه شده تا * هنا اذیمة حرم * مد از آن نوشته شده بود « ذالك الدين القيم » 
امير المژمنین على بن اییعلالب الحسن بن على الحسین بنعلى على بن حسین‌محمدین 
علی جعفر بن عجمد موسیبن‌چعفرعلی بن موسی‌مج‌مدبن علی علی بن عمد حسن‌بن 
علی الخلف الحجة . ۱ 

سپس فرمود ای داژد میدانی این اسماء چه دفت نوشته شده است عرص کردم 
شما بپتر میدانید فرمودند دو هزار سال قمل از ڪلقت آدم د این دد حدیی دا شیخ 
مفید دد کثاب غیپه نقل نموده است شیخ مفید بسند خود از چابر جعفی روای ت کرده 
گذی از حضرت باقر 166 تاویل آیه ان عدة الشهور دا سال کردمتنفس عمیقی‌نموده 
دفرمود ای جابر مراد از سال وجود شریف جدم دسول اکرم چت است وماه های 
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٦‏ سور ه تو به(٩)‏ آ به ۴۳۹-۳۷ جلد سوم 








Bok aF «‏ ف س ال م 4 ا ہے اتوق رخ 


انما آثنمی زیادة فى الکفر بضل ب الان کفروا بحلو نه عاما و بحرمونه 


B~‏ = سمل و ہے غ چ ل اة 


عاما ايواطنوا عد ا حرم الله له فیحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم 


فا 1 = سے ۳۳ ۱ 


سل 
والله لایهدی الوم الکافرین (rv)‏ ا اھا ادان آمنوا وات اذا قیل لکم 


اا و و > EF‏ رن ین E‏ 


31 ۳ ۳ الاخرة الا قلیل (۳۸) الا تنفروا ۳۳ 


وخ اب 


الیما ویستیدل قوماً غیر کم ولا د آطروه ینا وال علی کل شیشی قدیر(۳۹) 


دوازده گانه‌المه دوازده کانه بوده چپ ارام حرام‌هم اماهانی‌هبتند که بناع‌علي ناهیده 
شده اندیس اقر اد بامه اتاعشر دين قیم است بتفس ودد باره الب ستم تم کید بعنی 
بتمام‌دوازده اماع معصوم خود عمتقد بوده دار آ نپا بیروی کنید تاهدایت شده د سمادت 
دوجمان تال گردید . 

واز حضرت صادق ا درا بت کرده‌فرمودپددم انار گت اجا تو 
حاجتی دارم نزدها بیادروقت دلوت جابر حضود ,ددم شر فیاب‌شد فر مودباد آبامشاهده 
کرده ای لوحبکه نرد مادرم حضرتفاطمه فلز بود؟ عرش کرد بلي دارد شدم بضانه 
مادرت تا او دا #بثیت وعبادك باد گویم بولادت حضرت امام سین 18۴ ديدم حضود 
آنحضرت لوحی از ذمرد سبز نوشته در آن پم ر کبی که نورش از آفتاب‌روشن تر د 
از شك خوشیوی عرض کرم ابسیده زنان این لوح چیست ودد آن چه نوشته شده؟ 
فر مود داد ند آن را بر یدرم ازل فرهوده سیس بمن مرحمت کرد تانظر کم عرضه 
داشتم حشوزش احازه هیفررمالید دد نوشتی از آن‌برداده فرمودند ماتمی تبسی‌من آن 
را استدساخم کرده وبحرتش تسلیم داشتم‌وجابر آن‌نسهدا بددم داد فرمودایچایر 
نظر کن تامن | ترا قرالت کلم از ړوی همان او که نزد ماددم مشاهده نموذی و 
بیشمول ذیل تالادت فرع دند بنام‌خدادند بخشنده‌میر بان‌اين کتاب‌از طرف‌یر ورد کار 
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n س‎ 


نسی بمعنی تفر دادن ماهی بماه 2 EEE‏ تغییرهاه حررام اژماه FT‏ 
افر ايش در کفر است که کفاد دا بجیل و کمراهی‌میکشاند دزیبسال ماهی‌را حرام | 
ودر سالی بعد بکماه دیگر را حلال می‌شمرند تا با ابن عمل خود ماههای حرام دا | 
که خداو ند هقر زر داشته بایمال کاند اعمال دشان دا زیا بنظر آورند لی خداد ند ۱ 
هر گز عردم کافر را هدایت نخواهد کر د (۳۷) ای کسانیکه ایمان آررده این چرا 
دقتی بشما امرمیشود برای حماد در داه دن خدا بیدرنك خحارج شوبد بزمین 
بای بند شده ددا بستگی ابراز هیداز ید i‏ زندگی دو روزه دنا دا یو ة حاو ید ۱ 
آخرت تر جیح هیدفید ؟ بدانید که حرف دنیادد براار ایم ابدی آخرت سیازنای: ‏ 
و کم ات( ۳۸) جنانچه برای حپاد عزیمث دید خداو ند شبا دا بعذاب دردنا کی 

مبتالا ساخته د مردم دیگری زا بای شما برای جپاد انتضاب عیفرهاید د هیچوحد 


شما ذیانی بخدا نمیتوانید بز نید وخداد ند قادد بر هر چیز رست (۳۹) 


٤‏ بز لك دابا وتوانا گر ستاده ی له بوسرله ج ازال امان بر ید ا مبیفه‌ی ان بداب 





ابر‌سول ما تعداد ماه های سال نزد ,روزد کازت دوازده ماه میباشد و از آنروزیکه 
/ سمان ورهن ۳ بده شده چپار عاه ازدو ازده مازعا حق‌حرابوده در بازه 1 نپاستم 
نفس خود روا مدادید که اینان دین قیم خداسی ای مح بل سپاس‌مرابجا آود 
وعطابای هن دا انکار نکن وبفیر هن‌امیدواد مياشد شرس همانا | آنکهبغیرمن‌امیدو ار 
است وهیترند او دا عذاب کنم بعذاپیکه احدی دا ننموده ام ای مجمد اا من تو 
را از میان ثمام پیشمبران بر گزیده ام وعلی وصی تودا بر تمام ادصیاء بر تری دادهاع؛ 
جسن ۰ را گنه عا م ودانش خود راد دادم ؛ و حسپن دا بهترین فرزندان گذشته 
و بنده موده ام دد اعقاب حسین ۰ ایامة دا گذاشته ام عا ال حسین دين العا بك برد 
است دوبافر ال شکاننده علم ددانش است دعوت می‌کند مردم دا پسوی راه داست 
حسرت صادق راست‌گو تر ین هردم امیت در گفتاد و کرداد فتنه وتادیکیجپان‌دا فرا 
بگرد» بعد از آن موسی کاظظم و مرو ۳ پس از آن علی بن موسی الرضا 
است بقتل برساند اد دا عذربت کافری | مراد مامون است ) دفن کنند اد دا دد شهر 
ودیاربکه بنا کرده آن را بنده لیکو کارما چنب بد ترین مخلوقات ( مراد هاددث 
سس سح 

















ی اا ات اا ی .نات ت و اس 


موم و و و ی سا ام معا ای س با 


چ a FF FF Fada‏ چ سا ق ام نا 


ل تنصر وه ققد نره الله اذ اخر جه ر ل آفر وا ثالى اين اذهما 


فی الغار اذ بقول لصا حبه لانحزن ان الله معنا فانزل الله سکينةعایه 


وی ل ۶ ۲ و مرب 8 


و الم ابجنوه لم روا وجعل كلم ان کفروا السفلى و کمة له 
هی العلا و الزه عزیز حکیم (۰) ) انفروا فاا ولا 
۶ " ٣چ‏ دوه و ۳ س ۱ ظ و 
و جاهدو ایام والکم و انفسکم في‌سبیل له ذلکم 


و سا وا وا ۲و۲ 


خبر لکم ان کنتم ۾ تعلمون (4۱) 





الر شید است ) و محمد فادی شبیه دش باشد ؛ بعد از آن على است دعوت فک 
ردم دا براه داست دبرطرفی میکنن شبات سد کارا راوید از آن حسن اغز است 
که برون آید از اد حانشین محمد خلافطهودز آخر زمان قبام کند وظاهر شوذبرسر 
اد عمامه سفید بست که نگاء میدارداو دا از تاشر آفتاب در آتوقت‌سنادی‌سدامیز زد 
بازبان فصیح ومیشنوند آن صدا را تما خلایق از جن‌دانس‌وفریاد میزندیان آسمان 
دذهین ایمردم این مپدی آل عمد کل است زمین دا براز عدل وداد گرداند س 
از آنکه فرا گرفنه بوذ آن را ستم جوز . 

قوله تعالی : با ابها الذي آمنوا! اذ) قول لکم انفرو! فی سیل الله 

این 1 به تاژلشده بعد از اجنین دمراجعت کردن بیغ بی تخل بسوی‌مدینه 
1 نحضرت ار فرهود بمسلمین‌هجپز شده وخود دابرای دفتنبفزده بتواك آماده ساز ند 
دز آنوقه شوه ۳ ار سر د دحرهن ET‏ بود آفتاب بشطت‌ی ریگهای کداخته 
عربستان هی نایید و آن هنگام باید مسلمانان مقدمات يك چنك پرخطر وطولانی 
دا فراهم کنند لذا بی میلی خود را اظپار داششتند ده‌یخواستند. در چنین دقتی زیر 
سایه درختان استراحت کنند . 

مادت اق بود هر رقت اداده عیغردود بیینگی پرود خحصوصیات آتراییان 








نمی فرمود دلی درحنك ویو اسطه‌مسافت بسیاد ددشمنان زیادودشواری راء‌تاچار 
سح نس را سح 


د سب منت یی . لوب وی موی تس تیب د متس ۲ 


3F 
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|| جلدسوم سوره توبه )٩(‏ آیه ۱-4۰ ۳2۳ 


از ی ی ویو و خا اد ات با کک ی کی ت اد ا ا ا ا 





اگر شما دین خدا دا نصرت ندهید خدا آنرا بادی تخواهد کرد همانعاوربکه وقتی : 
کفادتصمم‌به پیرون کردن بیغ برا کر مات گرفنه وازمکه اغراج .ایند حطرتش دا | 
خداوند او را باری فرموده ویر مدخل غاد برده ای ار تارعشکیوت نیده شده تا از 
شر دشه‌نان که در تعقیب اد بودند محفوظ بماند د یغمیر اکرم 04 بمصاحب و | 
هسقر خود ( ابو بکر ) فرمود غصه مخور خدا با ماست د خداو ند آرامشی بر و | 
فر تاد وبا اعيات ناعرگی خود اشاب دا ايف تقو یب فرمود وک آن لشگریان ۱ 
و بچشم اد بد وکلمه کفردا بسنت و تدای خدا واسالام دا باند در 7 زیر | خداد ند ۱ 
پر هرچیزی کمال قددت و توانائی دادد (4۰) برای سلاك با گفاد سیکباد د مجپز | 
ردن رف هد بامال وجان خو د در راه خدا جپاد کید اکر شما «ردم دانالی باشید این ۱ 
کار رایتان بہتر است (4۱) ۱ 











شب مقصود خودر | با نپا خبر بدهد تا در مډ تیه زاد راحله بر آیند و آذرقه فراهم ۱ 
کنند دقتی مسلم‌انان کراءت خود دا برفدن تجپاد اپار نمودند آبه مز ېود دد عتاب 
ونوبیخ دسرذنش اپشان نازاشده وشرح اقنة بتو در آیات بعد بیان خواهد شد .| 
سید پن طاوس دد کتاب طریفه یل هه اذ اخرجه الذين کفروا انی الین || 
اذهما فی انار » تا آخر اذطرق عامه ردابت کردهکه ابوهاشم بن صباغ در کتاب نود || 
وبرهان از حنان ردابت کرده کت دقتی برای اجام عمل عمره واردیکه شده بودم 
شنیدم جسی ازمردم قریش میگفتند دسول اکرم مت بامبرالمومنین کا ادر فرمود 
که در بستر دفراش جضرت بخوابد تا حضرت از خانه دشبرهکه ار ج‌شود اپرب 


1 

1 

۱ 

ِ ۱ 
را ملافات د برای اانکه خروجش از مکه مخفی بها نذأو را ۳ جرد برده و در غار ۱ 
۱ 

۱ 

1 

۱ 

ً 

۱ 

1 


در کافی از اہن فضال روایت کرده کت حصرت رسا ]1 آبه « فانز لاله سک 
علیه» دا بقراد ذیل قرائت میفررمودند فا نز لاله سکينة علی‌دسواه د فرمود تنزیل آبه 
«مانطود است که قرائت نمودم . _ ۱ 

عباشی ازعبدالةبن محمد ددای ت کرده گفت‌باتفاق حسن‌بن جهم حضورحضرت 
رضا 4 شرفیاب شدرم حسن عرص کرد ایفرژنه رسول خدا مخالفین میگویند ۱ 
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زا لات سوره توبه )٩(‏ یه ٤سا‏ جلد سوم 
| ابویکرافضل ازامیرالمژهنین میباشد «دلیل هی آودند بایه ثانی این [ذهما فی‌الغار 
فرمود چگونه آبه شاهد بر گفتار تا پأشد و جال آنکه مداد ند فرموده فاتزل‌ل 
سکینة علی دسولهخداوند آرامشی برپیفمبرش‌فرستاد د آبههرگزاوبکردابخیر 
د خوبی پادنکرده. 
در کافی ذیل آپه* اذاخرجه الذین کفر د نانی انتیین اذهما فی‌الغاد» از حضرت 
صادق کا دحضرت باقر ا ددایت کرده فرمودند وقنی که پیفدسس اکرم فیدر 
غارنشربف داشتند ابوبکر اذترس بخودهیلرزید پیعمبر :8 بابوبکی فرمودمحزون 
۱ تباش گوبا هیا کنون جفر 2همراهانش راکه در کشت اشسته و کش آنپا دز دریا 
متوقف است بچشم می بینم د انصاد دا مشاهده میکنم که برای حمایت ازدین اسلام 
حاضر بفدا کاری و چان بازی هستند ابو بکر گنت ای دسول خدا آپا بحقیقت آنچه 
عیفر غا ید عيی‌بینیدافرهود بلی عرش کرد ئەنىدادم آنها را به«ن‌هم نشاب دهید حصرت 
|| دست مبارك دا بچشم ابوبکر کشیذ اون زمر د بارانش دا دردریا دبرعرشه کشتی 
بدید دردل خود گفت الان تصدایق کردم که شخص ساحری هستی فودا بیخمبر ازخاطر 
درد نی اداطلاع داد و فرمود ان الف تبن ,نی تو کواهی سیدهی که من ساحرم و وجه 
تسمیه ژاشکه اپو بكر دا صدیق گفته‌اند همان امر است. 
تواءتمالی: انفرو اخفافاو ڈقا لاو جاهدواباءو الک و انشسکم 
جنك بدوله طبرسي ازحضرت باقر 1 ددایت کرده فرمود مراد از خفافا 
دتفالا ٹر دتمندان دفقراء دحوانان و بیرهه‌ردات باشد چه‌سواده 


am, 


س چ ی و وو و ی و س ی تا چ ی ی و چیھ چ چ چ سے و ہا 


چه پیاده باید درراه خدا جپاد کنند. ومقصود از عرضا قر پیا غنست داساقاده ست د 
ملظو ر از بعدت عم ااشقه اشاده ساك بتوك است ؛ میفرماید چنانچه سفر کر ناه د 
پرعنفعت بود ای پیذمبر گراهی این‌مردم ازتوپبردی مینمودند وېجپاد میآمدند وچون 
مسافت زیاد د پامشقت است دودی هیجویند د سو گند باد میکنند گر میتوانستیم پا 
شما بیردن می آمديم اپنان بدردغ قسم باد مینمایند و از فرمان تو سربیچی کرده د 
خود دا دچار هلاکت ۶ نابودی میگ دانند دا میداند آنا دردفگو فستند ۽ و آبه 
شریفه دلالت‌داند بر انکه جپاد بامال و نفس هردووداحب میباشد. وداستان‌جناك توا 


کے سے ی 
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ا کے ات اس ا تس تحص کے که متا ایا کے ےی چ خن ون و رک اس کک ت 
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بدینقراز است : 

بعد ازحنكت حنين بیفیر اکرم تلف تمام محیط عر ہس مان داازلوث بعر ستی 
وشرك پاك #با کیزه تمود د دون مقدس اضلام سرتاسی <مجاز و یمن حکم فرما شد و 
تمام اعراب آن‌دین دا پذیرفتند محمد بابو فاتح دینی درصدد بر آمدکد سوزیه را 
تسخیر کرده تا آننکشوددا ازنتهی نفوذ وسیطره یونان وردمیما بیردن آورده وخارج 
سارد و اسرلام را در ان ناجه دواج دهد در این اثناء طایفه‌ای هعردف به صافه بین 
مدینه وشام رفي و آمد رتجازت داشتند و ددیکی از سفرهای خود در عدینه خبری 
منتشر کردند که ددمیپا بمنظور جنك با مسلمین حر کت نموده و اکنون با لشگری 
پشبار وارد حس شده‌اند این‌خبر به بغر | کرم ا زسید باصیعاب امرفرمود 
که مپیای سفر جنك بتوك شوند و کسانی دا په قبایل مکه دمدینه وجده دسایر قاط 
اءز ام داشته د دستود دادند که مسامانان ړاا رټ د تشویق بجپاد نمایند د هر کس 
استطاعی مالي دارد د با ازاموال عمومی چیڑی دز اجتیار ادست برای بسیج اشگر 
بفر ستد. ورای آنکه دلہای سبلن را متوجة عظمت امرحپادهحنك بادشمنان‌تماید 
خطیه انشاه وقرالت فرعود بدین مصاهت : 


pm ha‏ جوز رد 


پس ازحمد وثنای خداه ند فرمود ای مردم بدانیدبرترین خبر‌ها و کنتارقر آن 


و وی ei Gee a‏ و وت و ی و وو و چو ی ی و زوس سم س یو جھ چو وو 


اس وبالاترین کامات داعمال قوی دیرهیز کاری است د برثرین ملت‌ها عات حضرت 
ابراهیم خلیل د نیکوترین روش د سنن سنت من است د عالی ترین فسه ها قفص 
فر ا تست که احسن القصص میباشد بپترین دفتاد ثبات و بایدادی وبدترین دوش‌ترارل 
دسستی أسی تیکولر ین‌دهبری‌ها راهنمالی ددهبری بیخمیر انست دشریفتر ین کشنته‌ها 
کفتشدن ۰ ډزراه دان است وی مرد کا نی آزهداسي 
۳ فابل یراک بو ده Co‏ ای که "۳ ناا یوت کر 
وبخشنده از دست پست فطرتهای لیم ادز نده‌تراست د مال کمی که کذابت معاش کند 
بہت ازمال زیادی است که بطغیان کشد دبدترین عذدها عذری است که شخص‌درحال 


احتضاد پیادرد دشار ين بشیما نی‌ها درروز قیاعت است دازمسلمانان نماز جیه 
یی یی 
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لو کان عر ضا قر اوا قاصباً لاأبعوك ولک مدت مهم الط و 





نید 


میحانون بالله لو استطعنا آخرجنا معکم بهلکون اتشهم والّه یعلم انهم 


وت ا چ م ےد فق ت نے س ال ۱۳ 


تاذبون (۱؛) عا غناك لم اذنت لهم لهم حتي ادبن للك الدين صدژو او تعلم 


وه م و ۵ ۱ 


الکاذبین (tr)‏ لایستأذ نك الذي يۇمنون بالل له والیوم الاخر ان بجاهدوا 
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باموالهم وانفسوم و الله عایم بالمتهین (44). 


ن ی ي ن 


ا د چ ھ د چد مھ چیو هه د یھو سا سو سط جو س س ی ت س 
Reni‏ 





حاضر نمیشوند مگر اندکی دبعفی از آناٹ نام شدا دا بر زبان چاری نکنند مگ 
ازردی :صب وکر وباید دانس ت که دروغگوئی بد کرپ گناه است یکوترین ى 
نبازی آنست ته مناعت اسر اقب رگد دبیترین توشه‌ها قوی دبالائوین حکمت 


سسستت ت مایت ت س ی تن 


ها ترس ازخداه ت دممترین | درشة دل بقین بخداست د ندیه وزاری نمودن از کرداد 
های دور جاعاءي قبل از اسلاع‌اعت مستی خودر! بدست خویش در آتش انداختن د 
سردد شور خیال‌بافی ازفواجس د دسادس شیطانست واسته‌مال مسر ات‌عیاددت 
بتمام معاصی و گناهانست ۔ نان زیسمان شیطان دچوانی شمبه از جنون ودیوانکی 


نت ا ر س ا ج ن ا ا د ا ر ل اا ل اال لاال و س م 


است. بدتر بن کس هار باهو ازی د ۳۹۹ ان کو راادهاشو ردن‌مال‌بتيم ات یس »تسد 
کسی است‌که بندیذیر باشد دشقی دبدءاقبت آنست‌که درشکم ماد نیز شقی بوده - 





ای مردم هيچياك ازشما بیش ازچهاد ذداع ذءين احتیاد نخواهید کرد (مراد قبراست) 
وبایات امر‌شما به قیامت ودوز دستاخیز هنتبی خواهد شد دملاك ددعمل خائبه کار 
شماست ود بائر بن‌دباها درو نره‌یباشد هر چه آمدنی است نز ديك (منظو وقیاعت‌است) 
دشنام داد بمؤدن دوجپ فسی د کشر مون سیب کفر وخوردن ۳1 شت ار هی عیمت 
کردن ۋەن از کناهان و <رهسی عال اوهانشد حرمت خو شخص است و هر کس در 
آمور بشدا تو کل کند اوراکفایت کند د کسانی که صبود د شکیبا باشند مظفر وروز 
هرشو نف وهر آنکه از ددعنو واغماض در اید واز بدیهای عردم بگندد داو ند از اد 
بکذرد وآ نیائی که کظم غیظ نموده وخشم خود دا فرو نشانند دریشگاه ای ماجود 


E E O ERE. 
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ووو ات سا ی ی اس 


را پروی خواهند کرد ولکن ازمسافرتهای طولاتی د برمشقت انراز د دددی جسته 
وسم باد مینماپند که اکر میتو انستيم باشفا ادج مرشدیم اینان بددوغ از فرمانت 
سر یی نموده خویشتن را دچار هلا کت د نیستی مرذمایند و خدا میداند که آنپا 
درو‌گوهستند (۶۲). ای ببغ‌یر خدادند ترا ببخشایدچرا از دوی‌شفقت قبل از آنکه 


کا و چیھ اس چت ی یو سی و و و چ ج 


راستگوپان را ازدردفگویان اشخیص بدهی بآ نها اجازه در حصت دادی (4۳).ستر 


جلد سوم سوره توبه )٩(‏ 4۲ س ٤٤‏ ۳ 
ای بیفبر چنانچه این مردم دا برای سف ر کوتاه و باهنفت‌دعوت کنید البته‌شما ۱ 
آن بود که اجازه ترك پاد نمیداذید تا درو غ از راست‌عشخص میشد کسانی که بخد! 


وروز فیامت اماب داز ند بامال وجان خود جواد تن و خحداو ند 








باحوال برهی کاران داقف است .)٤٤(‏ 
باشند دهر کس درعصیبت‌ها بردباری د صبر اماپد نحدار ند باد عوض کرامت تباید و 
اشخاصی که بير و گنتاد دیدگر ان هستند باد بذانند خداد ند گفتاد آ ها ژاهیشنوا د آن 
کس که سکوت نماید خداو ند حرش را دوچندان سازد وهر که تافرمانی حدا کند 
معلس شود. 
پرورد کارا مراد امتم ړا اهرر یرای رد و حاضرین دز این مجمع طلب 
منرت د آمرزش نمود. 5 
مردم پس از شنیدن خطبه پیفمبر اکرم 24 ماد بجپاد شده‌دا کثر قبایل 
عرب برای عزیمت بچنك توك اعدند د جیعی از منافةین عم بمع اذبری هدش گشته 1 
وخردداری از شر کت درحراد نمود ند ۲ ۱ 
پیغمیر ا کرم 402 حرین فیس دا ملاقات نموده فرمودند ای ابادهب ابا با ۱ 
مایجیاد میائی تاشاید اذ آن دختران زردبوسی بخدمت نود در اوري ؛ عرش کرد 1 
بخدا قسم درقببله هن کسی چولب عن نسبت بز نان علافه وحاطفه ندادد مر | ددهدعرضش ۱ 
آزمایش وامتحان ددنياددید میترسم دختران دوهی دا دیده د طاقت د تحمل صبر د || 
شکیب از دستم پدررود مرا زیمت این سفرجهاد معذور دارید و ضمناً بخانواده || 
خود دستود داد که از دفتن بچنگ حودداری‌کنند ,سرش گفت ما کنون حضودپیفه‌یر 
شرفیاب شده دمیگویم که افراد قبیله دا ازعز:مت بجهاد مانع.شده د با نها گفته‌ایکه (! 


ج .ا س 
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ےڈ ے امھ ق وق 


انم یستأذنك الذین لاو منون بالل 4 والیوم ) الاخروارتابت لو بهم نوم فی 


ص 0 چ ر لا مب ف ا مط ے ے بے سا س۴ ۴ک ا ا ا سس 


ریبهمیتر د دون (40), ولوا رادوا الخروح لاعدوا 4 عدة ولکن کره الله 


شرج ! م هید ای م وي ولم / سے ہے م م ۷ ۶ ۶ و 
انبعا نهم فتيطهم و قیل اقعدوا مع الفاعدین(؛). لو خر جوا فیکم مازادو کم 


Fem F ge Fa. a F‏ و 


الاخبالاو لا اورضهوا خلا بو نکم لت ۲ اک سماعون لهم 


م Fm‏ ار ې و 


و الله عابم بالظالهین (۷) . 


دراین موسم كرما نباید بجنت برو,دتابرای این عسل هودد قور خداد ند داقع گر یده 
و ای درشانت نازل شود که تا رورة, بامت مسلمانان آ: نرا بشواتند وبسرش چگو نکی 
را حطود پیغمیر عرش امود داین EN‏ ال شد؛ و متهم من ية ولا لذن لی و لالفتنی 
الا فى الفتنة ستطوا وان 62 لمحیّطة بالکافربی ح رین قیس میگفت که 
مسد 1۳4 خیال نموده جنك با دومیپا مانند جنك با قبایل د مردم عادی است و 
ممن بود که الیته‌از آن جك بر نطو ادف کشت و بدست ددمیان کشته میشرد 

دجون متافتین از اهر" بیغمیر ژذ فان بجهاد تمرد گردزد با هم متاق مذفی‌شده‌چنانسه 
سفر آنحضرت طول کشد دیا در جنك مغاوب گر دد سرای پیغعیر دا دست برد نېب 
وغادت قراد دهند وعیالات | نسضرت دا از مدینه‌بیرون کنند جیرئیل فردد آمددامر 
پرورد گاد ړا رسانید که فرموده دد این سفر کار بقتال نشواهد کشید ومیفرهاید با 
شما بیرون‌رو ید برای ج ادوعلی 1 رابیهای‌جود دزرمدینه گذارید #یاعلی پر ودو خود 
شمادرمدینه بمانید تامنافقین بقصد شود اال نشوند لشگریان مریاف عزیمت اژمدینه 
شدند پیفمبر | کرو ارال سین فلز دااز طرف خود درمدینه جا گذاره منالقین 
بامبرالموُعنین دی بیانات .تارداتی اظپاد داشته دھیکفتند چو دجود علی 196 در 
هيان میاه اسلام شوم بوده پيغمين اا4 عمدا اد دا به جبپه جلك نبرده اسی 
ال ھا از این سننان آگاه شد شمشیر 2سلاح خود دا برداشته و دد منزل حرف 
به دسول اکرم تاکسا مایق شد پیفمیر | کرم 4 فرمود یاعلی مگرهن ترا ازجانب 
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جلد سوم سوره توبه )٩(‏ ه٥٤‏ 4۷ »۲ 
فقط آنپالی که بخدا و روز دستاخیز ایمان ندادئد تقاضای معافیت از جنك ٠‏ 

هینه‌ایند ودلهای ایشان متزازل بوده و ببوسته درشات وتردید ددد دلي هستند (وغ) . 
چنانچه آنپا تسمیم بخردج دسفر جهاد میگرفنند آماده مهيا ميشدند ولي‌حداد ند 
باندرشه ناباك آنها داقف بود د ایشانرا از توفیق دد جهاد بازداشت د بشماهم کفتند 

با کسانی که معنودند د بجنك نمیردند بنشینید (7ع) . اگ این مناققین باشما برای 
جپاد رر »ما مدند برای شما جز وزد ووبال دخیانت در ساه چیزی امی‌افز ود ند 

دنا میتوانسنند در کارها اخلزل نموده دفتنه‌انگیری هینمودند د در بین شما هم از آن 

عردم هناف جاسوسانی دجود دازد دلی خدادند بحال ستمکاران داناسی (۱۷) 

خود در مدیئه نگذارده بودم عرض کرد چرا دای منافتین گفته اند برای آنکه من 
شوم هستم با خود برده اید فرمود باعلی منافقین سخنانی لغو و باده گفته اند آبا 

تو داضی نیستی که برادد من باشی ومن هم اادد تو باشم دنوبرای عن‌بمئز لههرون 
برای موسی باشی مگرآنکه بعث از من پیفمبرگ دجود ندادد؛ دچنانچه دجودداشت 

۱ آن تو بودی شما خطلیفه دودیر دبرادد کن هستی هم در دنیا دهم در آخرت آنگاه 
امیرالمژمنین 16 بمدینه بر کشت مافقین وق از باز کشت آنحضرت بمدینه آگاه 
شدند در صدد قتاش بر هدند چاهی بمقداز بنهاه ذداع سرژاه انهضرت حفر کرده 
وروی آنرا از حصبر داشیاء دیگر پوشانیدند تا هنکام عبود در آن افتد واز هرطرفی 

آ ای ت دا سنگ,ار کنند وبقتل برسانند دقتی‌اسب‌سو اری | احضر ت کنارداءزسید 
بعقب بر گشت و آنحیوان عر شکرد ای امیر الدژمنین 18 چاهی در این مکان‌جار 
کردند تاجنابت دا هلاك و تابود کنند (ذیل آبه‌وعلمنا منطن العطبر ا نها بياب راهيم 
کرد که اهام زبان تمام حواناتدا مداد وبا آنها تكلم میکند ) آنطرت دعا کرد 
دد حق آن حیوان دفرمود حر کت کن بان خدائیکه حافظ است حداوند آنا دا 
محکرقی اردادوامیرالمژمنینعبود کرد سالم آنعیوان عرش کرد چه‌قدد ءزیزه گرامی 
#يباشي نزد بر ورد کار ایسید من سجس دستود داد روی آن چاه دا برداشته تاحیله 
منافقین آشکار گردد همین‌که اسصابي چاه زا عشاهده کرد ندش کف آمدند دعجز 


زازی نمودند آ نجش ت‌بانپافرمو 8۴ هیداث.د چهاشخاصی‌اینکاررا انجام دادندعر س‌ 


ر ا 


۳ کد کک یس و جت سای تست 
ہے کو ی س چ ا ی و سس تب تسوا ف ج کے ان 
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کردند دانای باسراد نیستیم فرمود این اسب هیداند باعجاز امیر المڑملین اسب بدن 
در آمد وبا زہان فسیح‌عر کرد ده نفراینعمل دا انجامداده اند ہا تبانی‌یست‌رچهار 

| قر ازمنافقین که درد کاپ پیغمی را کرم ملق بجهادرفنه اند آ نپا یز تصمیم گراته‌یغهبر 
رادر عقبه بقتل برسا نادو خداد ند پید؛برش‌دا ظط خجواهد فر موداصصابعرش کرد ند 

ای اسر آلموعنین ا نامه ای حضود بیغمیر !کرم وا مرفوم داد ید و آنه‌شرت‌را 
از توطثه منالقین آگاه ساز بدفرمود پېك خداو نداز اا حضو رش زود تر پرست 

| درهبان اوقات جبرئیل بر پیشمبر اکر ماک فرود آمد د ابه۰ ۸ همین سوزء را اورد 

۱ فر ح المخلفون بمقعدهم خلژف دسول لد تا آخر ايه و هم کافردن و توطئه منافقین را 

۱ بر قتل هیر الهومنین‌خیرداد بیغمر الاد استان دابرای اضر بان‌بیان فر سود نعده 
ایکه قسد سو ء بچنابش داشتند گفتند حتماً علی دا هم مسلکان ما فا ای ی ۱ 
بقتل رسانیده وهالاك نه‌ودند میخواهكتیا هیان‌داسا کت کد مادا انیا شش کشیده | 

واو دا بقتل برسانند سس عبداله این ابی که یکی از دژساه مین از ۱ 
پیروان خود از لشگربان دود سد وراه مدینه دا بیش گرفت و گفت هن‌هر کز ۲ | 
رومیان جنك نکنم این هاچنان بنذاند که رزم بارومیان کار آسانی است بدا قسم ۱ 
مسلمانان دراین جنك مغلوں شوند خبر مراجمت اددا بهپی مب راشا رسا نید ند فرمود 

۱ ب‌گذادید برود که‌از شر اد ایمن شدیدا گر در اوغیربود هر گر ما دودی‌نمی جست 

| چیرئیل نازاشده و آیه لور جوافیکم ما ژادو کم الاخبالانا انکم کنتم قومافا سقین ۱ 

۱ را آورد یی این منافقین جز خیانت در سیاه دجاسوسی چیز دیگری ا تیهام ندند 
وتا میتو آتند در کارها اخازل کر دهووفمنه انگیزی میسکنند بازه‌میان شیا از ا تمنافقین 1 
مفسد جود دارد خداو ند بمال ستمکادان آگاه است در آن ایام دوزی دديعة بن 
ثابت بمناتقن گفت اين مرد مرخواهد دبار دفصود باءشاهان شام دا شج کند و در 

۱ 

۱ 


ازگنتاد اد واقف‌شد مار یاس فرمود آن جماعت دا دراب تا هلاك نشدندواز آنا 
سوال کن این چه سخنی اه که گفته‌اید اگر انکاد کنند کفتارشان دا بآنان باز کو 


ماد زد نپا درفت فرمایش بیغمبر دا دسانید ایشان چون دانستند که بیغعیر از 
تست دعد ‏ - ي 


و کو 


۱ 

۲ 

۱ 

حایگاه آنا قراد کیرد هیهات چطود میتواند این کارهارا انجام دهد پیغمپر(س) 
۰ 
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کفتارشان | گاه است انکار نکردند ادلی پاستمدادند ما هزاس میکردیم باهم تامشفت 
سقر اژ ما برباید خداو‌ند آبات ذیل دا بررسولش ددباده آ نپا نسازل فرمود پسذر 
المناقفون ان تلزل علیهم سودة تنبثهم بما فی قلوبیم تا آخر کانوا مبرمین و عد از 
پنابان واعل خیررهم که درایمانشان شك دد يږې نبود تخلف ازدستود پیغم‌یر وده و 
بعداً برسول خددا ماحق شدند و از ان جمله مردی بود بنام آبوخنیمه که فون‌العاده 
متم‌کن وقوی‌الجنه بوده وقسری‌سپار باشکوه ودو زن بسیاد لیکو سودت داشت که 
به برثرین دجبی ددخده‌تش کوشیده وازهرجری دسایل للم دخوشی د «ترت اد را 
هپیا ساخثه بودند روزی که غرق درشادی سردد دداصرش اشسته و باتماشای حمال 
زنهای فتان خود روح تارء در یدش میدمید بنا ان متذ کر ۳ اکرم شوه با ود 
گفت تودر ذال کامر انی ۶ ومست و آساش‌باشی رار سول دا با آن (فعت منراغزعصیت 
دبا کی دطهادت درشدت گر ما برای رضای جیا بجهاد دفته باشد فوداً ازقسر خارج 
ویاقه سوازی و توشه داه برداشته مسلح برآی الخاق به بیغمیر ا کر م مدش زهسیاز 
گردید هنوز شرقياب نشده بودکه اهاپ رسن کردند سواری از راه عیرست فرمود 
ابوختیمه است ازاد استقبال کنید همینکه,حضور پیذمبر سید حطرت او دا دعانمود 
دفرمود داد ند بتو جزای خیربدهد. 

یکی دیگ ازامحای که سه روز تخیر درود داشت آباذد بود که چون شتر 
سوادی اومریضش شده و نمیتوانست طی‌طریق کزد ناچار شتر دا رها نموده راحله‌خود 
بدرش گرفنه پیاده براثر اشگربان ح کت تود ظهر دوز سوم بودکه مسلمانان از 
دور پیادء را دیدند پیغمپر اکرم فرمود ابافد است که میا ید اودا دزیابید کهتشنه اسب 
چون شرفیاب شد مشکی پر از آب بدوش ادبود پیغمیر باد فرمود ای اباذر چگونه 
آب داشٹی وتشنه بودی اعر ص کر د بدرومادرم ژدایت باد درراه شاف Pe‏ اسردم 
که آپ خوش کواری داشت گفتم از این آب نمیا شام تا آنکه بیجم پیغه‌یر از آن 
بنوشد لذا مشك دا پراز آب نموده شرفیاب شدم پیفمبر اکرم و از را دعا نمود 
دفرمودند خداف ند ترا رحست کند ای ابادد ژند کانی هینه‌ائی بتنهالی د نیز بتنهائی 


خواهی هرد وبیمان حال هبعوث هرشوی وداخل وشت عیگودی ایس ازمر 5ت کهدر 
نت تحت ا ا رت 
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غربت خواهم عرد دلی جمعی ازمردم,عراق مرا دفن خوا‌ند نمود چون پيكث اجل‌در 


۱ شمرد وعرض کرد غرازبند گان وخادمان بیست دپنجپزاد تفر عیباشنك . 








و کک س و سد 

سار اس سوره توب )٩(‏ به 40 ے۷ ول سوم 
ر تست سس سر 
حال از شلات ور ات ی می ازهر دم عراق بأخر در تسیل و کفن دنت (قدام 
خواهند کرد . 

(اباذد یکی از اسعابه میعاص به بیفمیر اکرم 406 بود و در تقوی و ابمان 
پمر احل کمال دسیده د مانند ایام قبل از اسللام بوسبله کوسفندانی که داشت شود د 
عاعله‌اش امر از معاش مینمودند دیس از رحلت مرا کرم اټ گرفتاد سختی‌ها د 
مسالب بشماری شد چندین هرآبه او را بشام و بالاخره به دبذه تبعید ن‌ودند اداخر 
عم ر خود بایگانه دختری‌ که داشت دره رای دبثه درئهایت پریشانی وغربت زند کی 
عینمود روزی دخترش اد دا دد حال نزع مشاهده تمود و ہر سر وروی تخود زد گفت) 
بدرحان در چان دضعی اگر احل تو فرازسد هن چه میتوانم بکام پدر او دا دلدادي 
دواد و گفت فرژندم غصه مشود دل ویدار حبیرم بیقمبر بمن فر مود که دد تنهائی د 


رسد هرا بسوی قیله بکش وعباین دا بردب ریفکن و بر سرداه پنشین قافله‌ای هیرسد 
نزد مردم قانله برد وبگو اباڈر بندهن است که دداین صدرا برحهت خدا پیوسته و 
قبل اژمر کش چند نفر ازمر دم دبذه‌یش ار آمده گفتند ای اباذرازچه شکاءتداری کفی 
از گناهان خود برسیدند چه میل‌دادی گفت دحمت بر ورد کار گاتند آب بر ابت‌طبیب 
حاضر کنیم جواب داد طبیپ هرا هر بش ندوده اسي خلاصه اباث برحمت حقتالی 
داسل د دعترش برطبق وصیت عبارا برویش افکنده منتظر بنشستکه ناگاه بانك 
قافله بکوش رسرد دختر جاورفته مالك اشتر در قافله بود برسید ای دختر کیستی د 
دراین ابات چه یکی باسح داد من دختر اپاذر هسم واین جنار بددمن است که 
دراین صحرا برحمت خدا پیوسته دبرای تجهیز جنازه‌اش منتظرهیباشم مالك اشتر و" 
عده‌ای اژاصمان فودا بباده ده اقذام به سل و کفن او نموده بر جناژه اباقد نماد 
گذارده ددن نمود‌ند و بیشگوتی تیغمیر اکرم لقع بصوزن عمل در آمد). 

دراك شود مر دی مر اه پیغمیر ااا بود که بر اثر کثرت جر احات وازده 
درجنك پدر داحد ااذا عضرب مینامیدنف بیغمبر راڈ باوفردود سپاهیان را بشمار | 


سوم 


1 
۸ 








| تست ات ا باب داب کے کا مقس سس ی بای نیقی تایب و تا چ ی ی ےک ی ہے ی کے ا هت ا 


جات سوم 5 سوره توبه(٩)‏ آیه ٩۷ - ٥‏ ۹ 
رسول اکرم با آن چماعت طي مسافت نموده درس از زحمات ومشقات‌زیادی 





عاقبی سود به وارد شد و دز نچا بامخالفتی مواحه نگردید زیرا : بس ازرد و خورد 
های غیرقا بل وبی اهمیت تما) امرائیکه کشود سودیه آ نروز مان آ ها نقسیم شده‌بوج) 
به اردوی مسلمین روی آورده و مخودشان دا ددی پاک پخمیر تقو انداحتند 
بهشی اسسام آورده و طا بفه دیگر جزبه قبول در دند آن‌روزها شرت وبزد گی‌دسول 
اکرم 7ا بجائی دسیده بود که همان عظمت د شهرت برای مغلوبیت دیگران کافی 
بود آ نحضرت جزیه‌هاگی بر ده آنباگذاشت ت ولی ددهرصودت عقاید دینی مفلوین 
را معترم .رد داست است که هميشه نشر «ثبلیغ دين اسلام دا توسیه د تأ کید می 
فرمود دلی هیچوفت آنرا بصودت فانون وزور بردیگران تحمیل نمی‌نمود و آن‌چرا 
درقر آن بر اونازل شده ود بدون کم د زياد احرا «بکرد برشتر هوفقیت آن حضرت 
دراین مرحله اصولا ناشی از دحم د مردتی بود که بمسیحیان نشان داد داز آ نپافقط 
زيه مختصری گرفت دقلوپ تمام افرادی زا که مغاوب کرده بود توجه مهر دمحبتد 
مجندب عاطفة ترحم دینش کرده بود وچو جب دددد پیفهبر د تسایم شدن امراه 
سودیه دقبول دادن جزبهبه هر اقلیوس افتراطورازه با دشام د پیت المقدس دسیدمردی 
ازطایفه بنی عسال د اخواسي باود ستو ر داد که یاف تبه بتوا* کید داز گتار د کر داد 
محمد با تحص کرده خبر آدرد آن شخص جر کتکرده به بتوك دسید حضود 
بیغمبر تلو شرفیاب شد به‌ضی از عاکات آن حضرت دا مسانند ددکردن صدفه و 
,ذیرفتن #دیه وچیزهای دیگر دانست باز کشت وخر باعیر اطوز داد اهر اطوز باطناً 
اسلام آورد ودستور داد تاعردم هملکت دا حاضر کنئد , س از آنکه مردم حضو دش 
جمع شدند آ تیا را پاسلام دتعدیق نبوت پیغه‌بر خانم دعوت کرد مردم تیذیرفة د و 
تافرهائی نمودند اعیر اطوذ تر سید مبادا بادشاهی اوتباه کردد ناچاددم فرد ست بغر ۱ 
ا کر اچ ,س ازدوعاه‌توقف دد بتوك بسوی مدیده مر اجست کرد در بین‌داه مد از مناففین ۱ 
همداستات شدند که در دقبه نها شو ند و در کمن باشند اسک زسول دا از ۱ 


انا عیوز می‌کند حبوان سوازی او را دم داده تابیغمیر دا بزهین انداژد د حضرتش 


زا شید نمایندوشرح آن دردیل تن بحلفون بال ماقالوا یا خو اه د اي 
سس سس سس سر ا 


ات سب 
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وارد مدینه شد طایفه‌ای آزمومنین ده در رکاش ردن ترفتند د اهرود د فردا لوده 1 
١‏ وبدفع‌الوقت اام را رانید ند که از آ یله بودند کب ن مالك ۳ دهرادةین 1 
دیمح د هلال‌بن ابیه مراثفی که میگفت ار از جره بدن اکرم ی پوش خود ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





۱ میگفتم امر دز ویافردا به بتوك خواهم دفت ودیکران م چون من دد عزیمت بجنت | 
۱ سستی نموده وهر ردز میکفتیم که ودا خواهیم رفت :۱ أ که بغمبر اکرم راجت 
| فرمود شرفیاب‌خدهتش شده ونبنیت دادیم که بسلامت ازاین جنك مراجعت نموده‌اند از 
۱ سلام کردیم واب سالام ما دا نداد 0 فرمود سایر عسلمین‌هم با ماهمین ۱ 
رِ رفتار را نموده وازما اعراض مینمودند ودرمسجد هم حاضر میشدیم کدی با ماحوف ۱ ۱ 
۱ نمیزد د نپا فی‌یدند بخدهت بیفه‌یر زسیده عرمل نمودند ۳ شو هر ان ما موزد 

سبط ار شب شما داقم شده‌ا ند اگر چنین است ما هم از آنا دوری هويم بیضه بر 
فرمود بلی شماهم از انیا اغراض نموده ربددی بجو گید کمپ گفت به علال؛ هر اره گفتم 
بیامید آزشهر حارج شده ورشکانی کودقابناه برده روزها دا دوژه گراته د شب ها را 
بعادت عشغول شویم ٿا داو ند و قارا بیشبرد این کار را نمودند و بالاخر ععدت 
سا رو زهم آن سنقر از اداي دا وده و آنقدر ناله وداری نموده د از پیشگاء 
خحداو ند طلب «ففرت نعودند با آنکه شبی پیات ارم ک4 درخدانه امسلمه‌بوداین 
آیه نازل شد: لقد تاب الله علی‌النبی والمهاجری. و الانسار الذین اآپهوه فی . 
ساعة العمره آبولی تویه آنها ازطرف خدادند برییغه‌ز اعازم گردید. 

ترله تمالی : ان هي حمنه نمكم 


کج نت ےکا سوت ینت و کی کے نع تسس اب سل تایب 


r ۶‏ و | + 0 ۳ ۰ - ۳۹ ala‏ 1 2 ا 
رر زغل مت بشما برسدملافقین مدز دن و اندوهناگ گرد نداد چنانجه حادئةنا گواری 
a ۰ 5 ۳۹ a‏ ا 1 0 i‏ بش E‏ ۳ 
۱ بر شما ر از بل دو شحدال سو تف و گو یلد i‏ و اس کار ها ود لرا ای ای نو شیم ۳ 


سس ت س تا سس ی یت تست اد گس a‏ ی و و اد ` سس سس سس ار سل س ۱۳ 


بسپاد نرفتبم واژ اف مال وحالن دفو ذل ۳ اکم 


ی ید س 
و وس ای بت سید 2 


يا ا i‏ گر په ت 7 


ومراد از هة با و ایح استه سوي هیقر ها بل ۳۵ چ کے ا 1 این 1 دو هار ده 


وت سوت 


r 8‏ ۳۹ نا ۳۹ ۱ 3 »۲ 
!| ازخر وشر با در سد همه ازائ دا اع که برای ها مدر شده ودرا ح عقو | 
ا ا ی چ چیھ مد و کچھ کے ا چچ ی چا اھ ت اج و ی یھ یب ی رھ ج ت ا 


HE 


اللپی ثبت است وهی گر اژجپتاهمال د بی تدییری هائیست چنانکه شما می‌بندادید. 
بر وردگار قا ومولای ما ومابندگان ادهستیم کسانیکه بخدا ایماب داز ند در جمیم 
کارها بادتو کل‌کنند, این قسمت از | به‌امر دستودیست که حداد ند بهء‌ژهنین‌ميدهد با 
بتدیر د قضاء اللمی داضی بوده ودرتمام امودات خود باو توسل بجویند. 
قل هل تربصون بنا مجدداًمیفرمایدای پیفمبی بمنافقین بگو آیابجز نیکوئی‌دفتح 
قروز و عنیمت دیا شهادت و باداش بپشت چیز دیگری در انتظاار ما دادید دی ما 
منتفار یم داو ند بشما منافقین عذاب مخت شود دا بچشاند و با که بلس ها 
هااژ+ گرداند . 
در کافی از ابی‌سمزه روایت کر ده گت از حضرت باقر ا هعنای احدی‌الحستان 


زمان ظهورفام ما حضرت حجة ا است د مقصود ازو نحن نتربص بکم مس شدن 
مناففین وبا کشته شدتن آنواست بدسی موهئین. 
توله تعالی : قل انفلوا طوعاً او کرهالن رتیل منکم تا آخر وهم بجمحون 

این آیات حال و کرداد منافقین‌دا بیان عیفررماید که نفاق آنا در در گاه اللبی 
بذیرفته ست چه آنان هتمرد بوده وفر‌هاتیرداری ازاوامر خدا نکنند وانفاق کساني 


را سوال کردم فرمود عراد هرك در حالت اطاعت و فرمانیر داری خداست و با درك 


را قبول میفرماید که از دوی حقیقت وخلوص آیمان بخدا و دسولش دارند دمنافقین 
کافر شده‌اند د کف آنها مانم قبول انقاق ایشان‌گردیدهاست اجرد پاداش آنرابرطرف 
کرده و از بان برده و از صفات هافن آستکه با نطوریکه مأمود شده‌اند نماز بجا 
ثمبآودند وانفاقشان با دضا وطیب خاطر نیست بلکه برای دبا وخودامائی است تا 
مردم اعتقاد کنند که ایشان جزه مسلمانان هستند . 
| داین آیه دلاات میکندکه کفادهم مانند مسلمانان مکلف باحکام شریعت‌بوده 
وال حداو ند هر گر د اوسرد آنا را بترك نماز و زکوة و خطابان با نپا متوچه 
نمیشد سرس امة محمد اغ را مخاطب قرار داده د میفرماید ای مؤمنین از فزدنی 
تروت د دادالی د از دیادی فرز ندان عنافقین تعجب نکد خداوند اراده فرموده :۱ ۱ 
بدینوسیله ایشان دا عذاب‌کند در دنیا وجان آنبا دا بکیرد در حالتیکه از دنیا کفر | 


وی چ چو و چچ ۴ 


ده 




















سوره تو به(٩)آبه‏ ۵۱-4۸ جلد سوم 


۳ا 
ب فويرع س ف و اول اش رت وغل ف ست FP OSE OE‏ 
لهد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبو! لاف الامور حتی جاء الحق و ظهرامر الا 





۳9 وااو وا سے ۳ لاي تي ال 


هم کار هوی(۸). ومنهم من لول ادن لی ولا تفتلی 1 فى الفتنة سقطو ! 


ہے بے اک دادما ص س يدف بطو د و & و لا مخ 

وان جهنم محيطة باکافرین )٤۹(‏ ان تصبك حسنة مهم و ان تصبك مصیبه 
پنولوا قد اغذنا آمرنا من قبل و بتولوا وهم فرحوی(»0). 

ل ن بصیبنا ال ماعتباله لناهق مولیناوعلی 


ق ق ق لل س 


الله فليتوكل المق‌منون (اء) . 








بردند اینان بدروغ سو گند بخدا باد کنند که ما با شما مژمنین همءقیده ه ستیم‌درو غ 
میگویند باشما هم عقیده نیستند بلکه آنا از اسلام د e‏ 
را شتل دسانده وبا اسیر کنند هرگاه بذاهتگاهی درغادها و شکاف کوها بیابند با نجا 
فراړ کنند و بتعمیل از نزد شما مهن ابگرایزد. 

این 5 اسر از درونی منافقین دا بکلی فاش وظاهر کر دانید تا هژمنین آنا را 
شتاخته دفر ب ایشان دا نخودند. 

دزمعاسن ازحضر ت صادق ھا ردایت کرده فردودهیچ احسان وعبادتی بحال 
کفاد سودی نبخشد ایا نمیشنوید قول خداوند دا که میفرماید د ما عنعپی ان تقبل 
منرم ناقا تم . 

در کافی ذیل آیه «ز بور ازیوسف‌بن ثابت‌بن ابی‌سعیده ردایت کرده گفت‌روزی 
حطور خضرت مادق ا شرفیاب شده دضمن عر عقسصدی که داشتم که ثم دوستی د 
محبتی که ما بشما دادیم نه ازروی هوای نفس وخاطر امود دئیائی است بلکه از نظر 
فرابع شما با دسول اکرم له است د انکه خحداوند دوستی شما خحاندان عصمت 
را برها واجب نموده داين مودت وددستی موحپ دضای خخدا د 2سیاه اصلاح دين د 
داد آخرت قاس آنعترت فررعود بلی رات می‌گوئید دو ستداران د مھ ین ما 
دوز قیامت باها هستند ماد این دوانکشت متصل بهم سپس فرمودبخدا قسم‌چنانچه 











و ا ا 


جلد سوم سوره توبه (4) آبه ٤۸‏ ۱ء “FF‏ 
همان در جنات های پیش نیز آنان در صدد فتنه جوتی داخلال بر منت و رها را 1 
بهگی جلوه میدادند تا وفتی که جن دردسید دامرخدا آشکار گردید و باانکه آنا 
ناداضی بودند فتح نسیب شما شد(4۸). دبسنی از منافقین میگوبند ما دا از شرکت 
دزمان معاف پدار ما دا در اش میفکن بدا و آگاه‌باش که آنا خحود درفتنهو باز 
انتاده‌اند و کافرین دا دوزخ احاطه کند(٩4).‏ اگر پیش آمد.خوبی برای شما دشدهد 
تاراحی میشوند وا گر حادلة نا گوادی روی آدرد خوشحال شده دمیگویندما کارهای 
خود داخحوب‌پیش‌بینی کرده بودیم بااینکه پشت‌بدین کرده‌اند حوشحالند(۵۰) 
ای پیضمبر با نهابگو جز آنچه که حداوند برای ما نوشته‌وهشیت 
اد تعلق گرفته بما نمبرسد واو مولای مااست د کسانی , 
کدایمان آورده‌اندفقط بخدا توک‌میکنند (۱ع)؛ 








کس تما عمر خود روزها روزه بدازد دش ها دا بسیادت مشغول شود دای دد تی 
ماخاندات رسالت را دردل نگیرد دا زا عااقات میکند درحالی که ازاوداشی‌نبوده ` 
داو دا مورد عب دسخط خویش قراد میدفد وآ پا را تلارت فرعوده و اشافه کردند 
شما از فلت افراد مؤمنين نکران نباشبت, زرا بطودیکه میدانید دسول ا کرم چا 
بکنفر بود دد پان علتی د بالاخره به یروف برودد گار تسوفیق اداء دسالت د دهبری 
خلاین دا بدست آورد د ادل‌کسی که بحضرتش پیوست د دعوتش دا اجسابت نمود 
امیرالهژمنن ا بود . ۱ 
توله تسالی: وهنهم هی پلمز له فی| لصدقات 
طبرسی اذاپی‌سعید خدری دوایت کرده کفت‌حضود پیشمیر | کرم تشر فیاب 
شدم مشغول قسمت غنائم بود شخسی وارد شد موسوم بحرقوس بن ذهیر دیس 
خوارج عر کرد ای محمد مه با عدالت غنالم را ميان جپاد کنند گان تقسیم کن 
فرمود آن«‌ضرت وای برتو اگر هن بعدالت دفتاد نکنم که رفتار میکند عمر عرش 
کرد ای دسول خدا اجازه بفرمائیدگردنش دا بزنم فرمود وا گذاد اد دا اصجاب د 
پیردانی دارد که نماز وروزه و عبادات شما نسبت بعبادات آنا بسیاد اندك د ناچیز 
باشد بزودی ازاسلام د دین حق خادح شوند مانند حارج شدن تیر از گمان برای اد 


رتست 





ا چ جھ و چو و وس و چچ ج ۲ 














فل هل تربسو ET TET‏ ان میم له | 
اب من عم و پا ری نکم من (00).فل ا 
طوعا او کرهاً انال نکم انکم نام قوماًفاسقین (۵۳) . وما 
1 تفیل منهم شاا انهم عفر و اباله و و برموله 
ول باتون الل الأوهم کسالی ول ينفقون ف 
۷ وهم کارهون (ه) . 
بستانی است نظیر بستان زنان هر گاه ردج کنند آ نپا را بقتل بر‌سانید د نابود 


میگیرم آتحضرت حرقوص دا لقتل رسانیکا/ جسدش داکه هماینه‌کرديم همانطوری 
بوذ که دیغهیں اکرم با رمف فر مود و ابه مز بود درحق حرقوص ازل شده #اين 


سل اسب را عابي که ازعاماء غامد ا دار مسین حود ذکر کرده 


کر دائید گت ارو سعید دز ر کاپ امیر ال منین 4F‏ بجنك دو ادج رفتم دا را شاهد 
اشپائی» ز کوة بر ] نها تعلق میرد 
توله تمالی: الما الصدقات لافقر اه والمساكين ثافر بضْة می الله و الله عليم حكيم 
وجوب ز کوة ازشروزیات دین مقدس اسلام است دمنکر أن کافر است‌چنانچه 


درفقیه از ضرت صادق ا روات کرده فرموة هر 45 ر کوة مال خود زا ندهد‌هر چند 


تشد لخداو ند آن را دوزت ازدهاکی از آتش در آوود ودر امت ٩‏ دن ساحبش 
انکند اورا اذرته آزاد کند تامر دما زحساب فادغ شوند وتلادت فرمود یه سیطوقون 
مابغلوابه رم یمه . 

در کافی احضرت سادق 10 روایت کرده‌فررمود خداو نددراسلام خون‌دوطایفه 


ا اطبی باشل ازمسامان تسا 
در تیذیب ازحضرت باق " و ردابت کرده قرمود ھر کس زکوة مال ېد ۳ 


را حاال مرو ده مردبیکه عبال داد و زا می‌گند و بانوی شوهر دادی که زا یی ری 


e‏ ا ىىد ىھ 











| چلدسوم سوره توبه (٩).آبه‏ ۵۲ ۶ه ۱۳۵ 


۱ بگو ای پیغه‌یر هگر غر ال دد تیکوگی که بابیشت د ام و i‏ پانتظار ما 
چیز دبگری است دلی ما انتظاد آنرا دادیم که حداوند بشما متافقین ازعذاب سخت 
دود برساند و یا آنکه بدست ما هارك شوید شما منتظر باشید عا هم باشما با تتظاد 
۽ اءرخعدا هستیم(۵۲) بمنافتین بکو چه برضا درغرت وبا آنکه باکراه دبیمیلی‌هرچه 
| اثقاق نماگید حداوند فبول نمینماید جه شا مردمی فاسق وید عمل هستید (۵۳). 
د هیچ چیز مانم قبولی انفاق آنپا نبود مگر آنکه ایشان بخدا د 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 





دسواش کافر بوده و نماز دا بپا نمیداشتند مگر با بی 
میلی د کسالت د انفاقی نمیگردند جز از 
روی اکراء (عم) . 








ددیگر آنکه ر کوة نمیدهد زمانیکه حشرت حه فام از ظهود کند بددن شاهد 
زانی و زانیه را سنگساد کند و کردن مانع ز کوة دا بز ند وازعلل وجوب زکوة آن 
است که فقیر ینوا دراسلام یافت نشود, 

داز آنحضرت بسند دیگر دوایت کرده فرمود داو ند واجب‌کرد اذبرای‌فقرا: 


بود پیش از آن راجب هیفرمود زسبب فقر د پر يشا ئی می‌نو ابان aud‏ اغٽياء وة 


د از <ضرت موسیین حمفر کے ردابت کرده فرمود حفظ کنید اموال خوددا 
از آذان بداد رکو و 

دز فقبه از حشرت‌صادق کک روایت کرده فرمود شخصی درحضود امیرالموهنین 
میگفت هرد بخیل از" ادم ستمکار بیتر و عذدش پذیرفته‌تر است آ نحت نحضرت فرمود بار 
| دددغ ۳ ۵ ستمسکار گاهی از ادقات توبه کند و بر أ آرکه ظلم نموده «ظامه بدهد 
و ۳ یل هر گام رل دردد رکو آمدهد وسال رحم ۳ مياو زد ودرراه دا 
چیزی انقاق امی‌کند دار ند برشت دا بر شخص بخیل‌حر ام اک ده احادبت باین‌عضمون 


۱ در اموالاغنیا. مقداری که کفابت کند هز پثه ومصادف آنبادا واگر آن مقداد کافی نمی 
۱ 
۱ 


۱ 

۱ 

نمیدهند ومخالفت امر پرورد کار دا مینمایند. ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


1 ز کوة ار اج چیژ و اجب است ی ماه :4 رە گزدم رودو خرماشترو کاد و کوسفند ا 


e a E‏ وود وی r‏ وی E‏ ی ی ےک و کے کک ی کک و ق چ ی 











~N‏ سوره‌تو به(٩)‏ آیه 9۸-6۵ جلدسوم 
ر س ا 








ا چ نو a‏ هو و ر7 | يا و f‏ لب ل a‏ یج ۱ [ ۾ ا بر ۵ ۰ ۱ 
فلا تعبحبك اموالهم ولا او لادهم انمایر بدالزه ليعذ بهم بهافی الحيوةااد نیا 
ہے سے و فا م و رخ و ۳ ر ۳ و نا اه ال وا 1 Fa gF‏ 


و تزهق الهم و هم کافرون(*۵). و یحافون بالله انهم لمنکم وماهم منکم 


ا a» F۶‏ لا ق م مس ال نے ادا گا ن 


۳ س چ مر دة م ها ت تدص دت R2‏ سر i‏ 
و لکنهم قوم بنر فون(۰1). لوبجدون ملجأً اوهغارات او مدخلا لولو) اليه 


ہے غ چاچ بے غ ص فلق وقول خر ا اس ب 
وهم بجمحون(۰۷) . ومنهم من پلمزك فی الصدقات فان 
و FF‏ 1 8 س e‏ 


سے ل ا 9 
اعطوا منها رضوا و إن اسم یعطوا منها 
و مر وا د a FF‏ 


اذاظم سخطون (۸) . 








زکوة براشیاسن کوده درصودتی داجب میشود که بحدتصاب برسند چنانچه‌بعداً بیان 
میشودودیگر مالك آنها بالغ وغاقل و آزاد و آن مال در تحت تصرف اد بوده باشد. 

در کافی از حضرت صادق 16 دوابت‌کرده فرمود ذمانیکه آیه فوق د آیه 
خذمن, آمو البم صدثه نازل شد بیفمیر اکرم تفه امر فر‌ود هنادی صدا بزند ميان 
مردم داد ند داجپ فرهوده ز کوة دا درطا و نقره وغلات ادبعه وچپادپایان سه کانه 
طلا دونصاب دارد اول بیست دینارز كوة آن نصف دیناد است دوم چهار دینار زکوة 
آن دوقراط است ودیناريك مثفال‌شرع یه «رهتةال شر یسه زبم‌متقال صبرفی است و 
بحساب متقال یرفی تصاب اول بانزده ودوم سه هتفال صر فی باشف . 

نقره یز دد تضاي دارد اول ددیست درهم پنج ددهم باید ز کوة بدهد دوع‌چیل 





ملی‌بنابراهیم ذیل آبه ومنهي من پلمز لك فی| لصد قات : ازم‌ادقبن‌علیهالسلام 
روایت کرده فرمودند این آبه وفثی ناژل شد که صدقات را حضور پیغیرا کر م (ص) 
آوردند تا تشیم فرماید جممی اژاغنیا وتو لین هم حاضر بوده و متنظر بودنه که از 
اموال مز بور سپمي دریافت دار ند ولی برخلاف اثظار دیدند که آنحضرت صدفات 
را بر پیئوابان تفسیم فررمودند ازمشاهده نمال خشمگین شده مشتول عیب جولیو خرده 
گیری شده گفتند ما پیذمبر رابجان مال خوپش تقویث نموده ودرجنك ها باری و كرك 
مینمالیم اياك غناام وصدقات را بآنهائی میدهه که ناتوان بوده و نمیتوانندکاری از بیش 
,بر ند لذا این آبه در ملامت ونکوهش [نعده ناژل گردبه, 

ae ۲‏ مج Herr‏ وم چپ a‏ و ی و ی 














¥ 


EF وف يي جو يوم‎ FF 


۳ 





دردئیا ددرموقم: ا ینان 1 تا راپب‌تاند درحالی کهاز دیا اف ر برد ند(هه)د ببوسته 
سو گند یشو رنف که ما بشما مؤمنين هستیم والیته دروخ می‌گویند + باش يا ۴ هم 

عقیده با شما ایستئد بلکه آنبا از اسلام د مسلمین میترسند (ده) . و 

چنا اجه بناهگاهی درغارها وشکاف‌های کرهپا با بندبدانجا فراد ۱ 
کنند وبه تعچیل ازشه‌امیکریزند(۵۷) دبعضی از منافاین 
کساني‌هستند که بر شما عیپ‌جوئی یایند درتقسیم ۱ 
سدقات اگرباً نبا سہمی دهید داضیدشنود 
شوندوچنا نچه‌چیزی بایشان داده نشود 
مخت #شمناك د تساراضی 
و اهند شد (۸ع) . 

درهم بگددهم ز کوة بدهد دهردده‌می هنمده تخود است که بك منقال شرعی اسهد 
بحساب مثقال صیرفی که بیست چپاد نضود باشد نساب ادل یکصد بنج د دوم بيست 
بك منقال میداشد «قاعده کای درز كوة طلا د نفره هر گاه ازنصاب ادل زیاد ترشد براف 
شر چیل دزهم ودینار یکی سنو ات ز کوة بايد اداء گنند دز کوة آنبا در صودئیست که 
سكوك باشند 7 معاهله دچنا تحه الت ژیت وژد دود بامسکه دشمس باشند 
در آنا کوة داجب نیست ودیگر باید مقدا تیاب ب؛سال بماند وا کرددالنء‌تغییر 
یاتیدیل کند: آ نها در اینصودت نیز ز کوة تعلق نميگرد. ۱ 

در کافی ازابن بقطین دوابت کرده گفت‌سئوال کردم از حضرت موسی بن جعفر 16۴ 
مقداری آلات دحلی وزیود طلا دنفره‌یش من موجوداست ز کوة بر أ نبا واجب‌است 
فرمود نه عر کردم طلا دنقره‌مسکوله چطود؛ فره‌ود چنانچه با نا معاعله میکنند 
داجب ی دا گر از دواج آفتاذه پاسییگه ار اجب همتا 


جلد سوم سور ه نو به وبه )٩(‏ آبه ۵۸-۵ ۳۷اب 
اد موال داولادمافقین‌ددشکنت مباش خدا میخو اهذ 3 نپا دا بدینویله معني‌سازد 


وا ژز زاره روایت کرده گفت <صورحضرت‌بافر 1 عرض کر دم بکصدد نوده نه 
درهم چم کر دمزژبازده هاه بر آنبا کل شنه ماه دوازدهم پکدزهم اضافه نمودع‌در, ابا 





سال دویست ددهم دار صاب دارا هسئم راید زر کوة آن‌را بدهم ٩‏ فرمود ز کوة داجب 


س پپپ mm mm‏ 0 ت و و ۲ 

















و و و وو وو و وو و و و و کے چا 





a‏ و و 


a وروی یی کی ارم‎ rT r 


نیست تا بر مامد یست‌ددهم بکسال بگذرد واز چیرهاایکه ز کوة بر آلپاتعاق‌میگیر د 
۱ که نم یدحا و ا ا و 
ده رست دهشتاد دهشت من چېل دینج مثقال کم هیباشد. 





۱ 
۱ دوم بای مالك آنا باشد سبپ زراعت وبا ردع دامره پیش ازتعلق ژکو ٭ بای 
|| منتفل کرده ووفی‌تعاق ز کوة زمائی‌است که عرفا گندم دجو بآ نپا بگوبند. 
در کافی ازسعد اشعری ردابت کرده گفت سئوال کردم ازحطرت موسی بن جعفر 
۱ درجچه مقداد از گندم جو ددواز رما ز کية اجب است فررمودهر گاء مج مس زر سكف 
۱ عرض کردم حضوزش دسق چهادزاست فرمود شصت صاع (مطابق دودیست دهشتاد و 
هشت من چمل بنج مثقال کم). 
۱ اگر ژزراعت و باغ پاب بازان با آب‌چاری سیر اب شود باید ده يك از در ۳۹ 
حاصله دا پمئوان ز کوة حارج کند و چنانجه بادست پا گاو و شتر ازچاه 11 ببرون 
| آودند ویزراعی دهند بیست‌يك ازدر آم دا بایدیز کوةبدهند وهر گاء بپردوساوی 


۱ 

1 

۱ ۳1 دهند بانزده يك ز کوة میدهند دز کوة یس اذبیردن کردن هزپنه‌زراعی دمالیات 

دولت هیباشد . 

| اھا ز کوة ازام اه که عبادت از گوسفند و کار ورشتن اسی بقر اذ دبل‌هیباشد 

زا واجپ است زذكوة در آنیا بچپادشرط. ۱ 

او ل رسیدیا بعد تصاتب دوم گذشتن سال سوم هر گاه ساامه باشند یعئی 
۱ چراکنند و ۳ علو فه دستی با نها دادم شود کوة ليست بر آنا چپادم کار گر و 

| باد کش نباشند - 

۳3 اغف ج نصاب دازد 

۱ ادل چهل یگوسفند باید بدهد_ دوم یکصدوبیست ويك دو گوسفند بایدیدهد 

سوم دویست د باك سه گوسفند باید بده چهادم سیصد و یك چپار گوسفند زکوة 

آن است پنجم چہارسد یا زیادتر د باید از هر صد کو سفندی باك کو سفند بعنوان 

۱ ز کوة ادا کند . ۱ 

| 


. گاد دد نصا داژد‎ ١ 
ا ا ا کج سے ی چچ چ ےب‎ 





ول موز بیس f hip‏ 


جلد سوم سوره توب (۹) نه 09ص ۹ 

ادل سی ژ کوة آن‌گاو بچه‌ایست که دا حل سال ډوم شده باشد ددم چپل 

تش گاد يست ک4 داخل سال سوم شده باشد . 

شتر ددازده نساب داړد. 

ادل بنج ز کوة آن کو سفند است دوم ده دد کو سیا بدهد سوم بائزده سه 
گوسفند چپالرغ برست چهاز کوسفند پنجم برست نج ز کوة آن‌پنج گوسفند است 
ششم ست شش ز کوش شثر به استکه داخل‌سال دوم شده هفتم سی شش ز کرة 
آن بچه شتریست که وارد سال سوم شده هشتم چپل شش زکوئش شترچهاد ساله 
مت نب شست يك ژ کوة آن « شتر بنج‌سا له است دهم یط شش ز کوة آن‌دو بچه 

شثریکه وارد سال سوم شده يازدهم نودويك زکوة آن دوشتر کهداغل‌سال‌چپارم 

باشد دوازدهم یکسدوبیستیك زکوة آن دا میتوان بدد طربق حساب کردیاچهل 
حساب بیکنتد ز 5و8 آن ددهر چیل عدد بسچه شتر سدساله است د با جاه جسساب 
کنند درهر نمعاه شتر : چپادشاله میده‌ند . 

در کافی احضرن سادق 186 ردابت کرده فرهود نیست ز کوةپرشتران‌باد کش 
ونه برغیر سامه ,دتهپذیب ازحطرتت باقر 18 دوایت کرده فرمود برجیوانان کاد کر ۱ 
و آنبالیکه سال نگذشته ‏ کوة نيه تدز کوة برحیواناتی است که درصحراچرا هيکنند. 


مصارف ز کوة 


ز کوة را درهشت مورد بهصرف مبرسائند ادل دوم فقراء د بیئوابانی هستند که 


هزینه و مصارف سالبانه خود وعائله را نداشته باشند سوم بکسانی میدهند که آموال 
زکوة را جمع آوری میکنند چپادم بکفار ومخالفین میدهند تا دلهای آنا دابسوی 
اسلام دمسلمن بگردانند «تصبیب نمایند پنجم صرف آذاد کردن بند گانی هینمایند که 
از تادیه مال راد داد بامولای خود عاجز مانده‌آند ششم باشخاص قرض‌داد میدهندتا 
دیون خود دا ادا کنند هفتم درراه خدا ومناست عامه مردم مصرف کنند مانتد ساختن 
بل‌ها وعدادس ورمساجد و كمك بزا/رین خا اه کعبه ومشاهد عش ر فه‌ائمه دا کرامعلمادو 
محصلین علومدینیهخلاص کردن شیعیان ازدست|شضاص ستمکارهشتم بکسی‌میدهند 


7 مج و وی موب 















وا وتو وی 


۴ و وتو 





Ne‏ سوده توبه (۵) آیه ٩۰-0٩‏ جلد سوم 
F 2. gl ai +‏ | اا غ ے4 مړ مسق غ قد 5 
و لو انهم رضوا ما ایهم الله ورسو له وقائو احسبنا له سیئو تنل من‌فضله 
ام و بو و 
ور سوله اناالی الله ر اغبون(+ه) انم صدقات للفقراء و المساتین 
EF‏ سر Fea‏ ای ال وس 


و العاملین عایها والمل لغة قلوبهم و في الرقاب 


س اي س 


والفارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل 
فرضة َة ماه الله عليم کیم( 1۰( 





که در مسافرت هزینه اد تمام شده باشد اگرچه در شپر د ديار خود غنی د ثردتمند 
بوده دهسی ونپاید ز کوة دابدهند باشضاسیکه دادای ادصاف ذرل هستند. 


اول باید کافر وءیخءالف نباشند یکربمنوان تحبیب چنانچه بیان شد. 

دوم از آنهائی نباشند که.غاناً عر کب معاصی میشوند ومتجاهر بغسق همتند 

سوم داجب النفقه ز 5وة دهنده نباشند مانند ,در دمادر وفرزندان دعیال. 

جازم هاشمی و سادذ نبا شید دزرصو رکه ۲ دهنده عامی دغیر ساد ات با شف 
وا گر عود اد هاشمی باشد مانعی ندادد. 

در کافی از حشرت سادق 14 روایت کرده فرعود جوز پیغمیراکرم ا 
صدفات سیاری آوردند عدء از اغنیاء د ثروتمندان حطور داشته و منتظر بودند 45 

سهمی از 1 نپادریافت دار ندجداوند یه انماااصدقات‌دا اذل کرد بیان فرمودصدقات 
متدرا اختصاص بپشت طایفه دارد دنباید بسایر مردم داده شود د فرعود آنحضرت 
فقراه بینوایانی هستدد که مؤ نه عیالات خود دانداد ند وازمردم سئوال نمیکنندچنانجچه 
میفرماید دز سوده بقره للفقراء النتین احمروا فى سيل له لابتطیمون ضرباً فی 
الارش بسسیهم ااجاهل‌اغنیاه من التعفف ومسا کین مردان دز نان یماد وزهین گیر باشند 
دعاملان کسانی هستند که مأموز جمم آوری صدفات بوده ۶ باطر اف بلاد اسلامعزیمت 
نموده تاصدغات اچممد باھام یا نالپ او بر‌سانند تانقسیم کند و۰ ولفه‌میدمان خداپر ست 
وهو حدی‌هستند که قالل بوحداسی پردددگارند ژلی ھە رفت دشناسا؟ ی ان ]لام 
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سوم موف هد آبه - 1 ا ا 











بپتر آن بود که آنچه خدا و دمولش با نها شر متا عیگردئد داضی بوند د می 
گفتند که لطف خدا برای ما کافی است زودباشد که دا ورسول از کرم بیدریغ خود . 
بماهمه چیز عطا کنندد مامشتاق بخدا هستیم )۵٩(‏ صدقات اختصاص دادد,ینوابان 
ژعاجزها رجهم اوری‌کنند گان دیرای حاب قلوپ ببکانکان بدین اسللام 
۳ آزادی بدد ان 2 بر دکان دادای دین‌فر ضدادان د برای زضای خحدا ۱ 
دیشر فت دين ودرما ند گان دوسا ن 0 ومد که دد بين 
راه معطل ودرمانده شده‌اند واین مصادف فر وحم 
حداء ند است و خداونددانارحکم اش ۱ 





دنبوت پیخمر اکرم اا نداد ند از دجوه صدقات برای تحبیپ وداجوئی این قبیل 
اشخاص نصيبي ععین شده تا با نها بدهنی وباینو سياه آنان را نسبت بمسامین مپربان 
نموده تاعلاقه‌هند به تشرف دزدین ااام بشوئد . 

و ازحضرت باقر 3 روایت ک ر5 فر غود از جماه اشخاصی که درصدد اساام 
سوه مو لفة قلوبیم بودند ابوس الان کرت بن امه وسپیل بن عمروامثال نپا داهیتو ان 
نام برد که یشب راکرمبه‌هريك ازایشان صدشتر مرحت فرمود که دسیله تامین هماش 
1 نبا باشد ودقاب موّمنینی هستند که براثر قتل غیرعر.دی ریا شم تن صي ددر حرم کعره 
و را کښاره و اسم وظپار دمانشد این امور عېده‌دار برداعت غراعت ددیه بوده دای براثر 
تهیدستی وفتر قادر بتأدیه آن نمیباشند خداوند ازسدقات سهمی برای برداحت این 
قل تمپدات عقرد داشته تا کفارة را اد کنند و عارمین مردمی هستندکه از 
برای امود هشردع فرص گرفته دمصرف نموده‌اند وقددت استرداد وتادبه دين خودرا 
نداد ند بر امام واجب است کد دين اين مقردضین | بر وهند را از معل جوت سدقات 
بر داز د فی اق موازدی سیاد دادد از قبیل کسانی که بجماد دته ومال شود دا 
مصرف نموده‌اند وبا کسانی که مستطیع بوده و <ج ۳ نها واحب‌شده و لی‌غفاي نموده 
و بهج نرفتهوا کنون ینوا شد اند با نیکه‌ازاین رحوه صدقات اقدامبتا سيس بار سةب 


نموده دیاسدی اعمات کنند داہن سبیل کسانی هسنند که در سار ۵ درسفر مشردع برالرحوادث 
ا 








از ات ا کت ی ی ی و ر و ga e A‏ 

















-۲) اسالا ٠‏ . س توبه 4[ به ۹۱-۹۵ جد سوم ۱-۹ جلد سوم 


ی و قرط لا ےو م شا آل ےم زر رز وړو اه دا مس و توا e‏ 


ومتهم الاين يۇذوناكبى و ینولون هو اذن قل اذن خیراعم یمن بالله و 


Fo aF EF fa. د٣ و رو ۳ و‎ F nF 


یمن للەۋمنين( ).و ر لذن آمنوا منگم والذیی بوذون سول له 


اعم و د ر ولغم عة . 


آهم عذاب الم (۸۲). بحلنون بل تک ایرضو کم والله و رسوله احق ان 


إو م و ويرام م ميه بورق قم بو e‏ 


بر صو هت ان کانو| مقمنین(۳٩)‏ . الم تعلموا اله من بحاده الله ورسو له قا له 


اي تلا م سام فق 


لار جهنم خالدا يها ذلك الخر ۳ المظیم )1£( ار المنافتون ان انزل 


و I agp E, Fm‏ و ع 


عليهم سورة تنبئوم بما فی قلوبهم قل ادتهز وا ان الله 


ءام لڳ س سا اق 


مخرج ماتحذرون )٦١(‏ . 


دیش آمد‌هاگی مال خود دا از از دتبت داده ودرمانده‌آند باید از صدقات بقدری که 
اډدا بوطن پرساند کمك نمابند. 

در کافی ازموسیبن بكر رواب کرد هکت فرمود حضرت عوسی‌بن جنر 15 
هر کس بطلب روزی حلال بردد تامسارف‌خود د عیالاتش دا بدسی آودد مانندکسی 
استکه جهاد کرده دراه عدا داگر در آمد او کافی به‌خادجاتش نباشد قرش کندبرای 
قوت عبال خود وهر گاه دفات کند د آن‌دین براژباقی باشد‌باید بیشوای هساهه ن آن‌دا 


ادا کند چه | نشخص ازسه جپت ز کوة باو میرسد ففراسب دمسکین وغارم. 
قوله تمالی : ومنهم‌اللیین یوذون النبی 
ان آبه در باده منافقین :ازل شده سیب نزول آن بود که عبدالة بن تفیل 
یکی !از مناققین سخنال پیمبر را کوش میداد و برای منافقین نقل نموده د سخن 
چینی عیگرد حبر یل بر مير بازل شده د ٩‏ رعود ای مسد اش م هردش ازعناففین 
که سیاه مر“ ر دارای هوی زیادی است د چشمانش چولب چشم ردس و سا ریات 
شطان حرف‌میز ند به نمامیدسخن چینی نزد منافقین مشفول‌است پیغم | کر بدا 


تک نت وود وس فآ رفک سم را ی ا سے 


را شناعت را شناخت داحضاد فره‌وده ومازمتن امت متش کرد اد داد بدروع قسم خورد که هرتکب آن عمل 














ی ای توت ا سای وی تس سس ی سس تس کے ے ری خن لد بای e‏ ت ا و 9۳ کے ری چ ی ج چ زا 


جلد سوم سوده‌توه )٩(‏ آیه 16-1۱ ۱ tr‏ ۴ 


بمشی از منافقین بیغمیر دا هیا زار ند ومی‌گویند او شخصص تشز شمه ای 9 ۳ 
زود اور برای شما بهتر است اد ,دا اساك آورده و و موان م اعتماد و e‏ 
دارد (0۱). و برای عوعنین مايه دحمت برودد گاد بوده د رای کساني که دسول خدا | 
را آزار ميدهند عذاي دردناکی است(۱۲). برای جاب رضایت وخشنردی شما بخدا | 
سو گند میخورند اگر آنیا «ژمن بخدا باشند جلب حشنودی درضایت جفتعالی‌قدم. ۱ 
دسرادادتر است(۳) . آبا نمیداناد کساتی که بعداات دا د دسواش قیام هینماند ۱ 
تش دودخ حایگاه همیشکی آنا بودهو این در حفیقت بدبختی وذلت‌بزد کی 
است(4+). منافقین میتر سند از آنروزی‌که خداوند سور ازل نماید تا ۱ 
آیچه دردل دارند آشکار شود ای يغمبر با نها یکر «سیغره کنیف ۱ 

همانا خدا آنچه شما از آن هیتر سرد ظاه رگ داند (2) ۱ 
۱ 

| 








نشده است یمسر فرهود عذر تورا یرم دای تباید ددا ها توقف کنی نزد دشایش 
رفت و کف من ا زودباور است اا بک دا بار خی داده که من سن چینی 
مكنم معذانك قسم دروغ هرا باد وت . 
عیاشی در یه دائن ساتم ار ارجا جیفی ددایت کر ده کف ت از حفر ت أ 
اقر 1 تفسیر آیه دا سئوال کردم فرمود البته هربك از آیات قر آن‌دادایتفسیری | 
است دان آبه درحق بنی‌اهیه وچددتن ازعنافقین نازل شده که در به کین کرده و 
قسد فتل بیشه‌بر ا کرم کس را داش سمل زر کیک کته گر موهنین عتوجه ما ۱ 
شوند میگوئیم! ما مزاح و بازی میکردرم د اگر کسی ملتشي وا ۳ ۳ یمین دا بل 1 
هرسا نیم داین 1 تال دب پر ار مده بات 1 نها مطاع گردید. 1 
طبر سی رابت کرده که اين بان دی همان دوارده نفر که بقصد اتل بیفهیر ۱ 
کمین کرده بو 3 ند ار یلع وموقم چ راحعت از تاك تول ا ريل تن ی ۴ از 


۱ 
1 1/ تصمیم اتبا معالم اوو صرت باعمار 5 که هپاد باه پیقجعر ۴ هگید و به حد رف 45 | 
ائه 0 مبراند فرءود بر احله آن تین نز ديت اشو ند و و اردور باغ اڭ 1 نها دا صدا : 
۱ 


۱ زد بعاوریکه دو بی‌صداف ۳ را هي داده واز گمینگاه وراد امو دند همنکه 1 
1 زا 4 ۳ مدز و ت ا وتاه فرهود کسا لی 45 گر از مب‌گردند شا حتی ۲ #رض در ۳ ۱ 


1 ERE 2 ی‎ ۳ 


HF‏ و زو وی e‏ وتو وی وی ۳ دوجو وی و و وی س وه جو 
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سے سس ا ا 


۲ سوره‌توبه (ج) 1۸-114 جلد لد سوم‎ NEE 





سے سے لھ قرط چ ق ا mF‏ ق ق شق د ل ۱و 


لشن سئلتهم لیقولن الما کناخوض و تلعب قل باه و اه ی س 


ما از Pam o‏ مر قاس ی وھ ہچ 3 ية | »ى Fe‏ = 
تستهزفون(۲) لاتمتذروا قد کف رتم بدا پمانک م ان ذف عن طا فة 4 منکم 
یا ج أ سي ةو 


لعذب طانفه انوم کانوا مجرمین(0۷). المنافقون والمنافدات 


بعضهم من بعض یأمرون با لمنکر و پنهون عن 


چ چ ۶۲ ق کش ۴م فق 


المعر وف ويقبضون ايديهم نمو الل نهم 


FB #‏ سے را و 


آن المنافهین هم الفاستون (2۸) ء 


خیرحضرت هردوازده نفردا بنام معرفی‌نمود حدیغه غر در د اجازه فر مائید انپا را 
تعقیب نموده و قتل بر‌سانیم فرمود دوست تارم چنین عملی صودت بگرد تا مر دم 
دگویند بوسیله اصحاب بر دشمن غالب شده و پس از غلبه اصحاب خود را هم بقتل 
رسانیده است . 

عباشی ذیل آبه انتعف عن طائفة منکم نعذب طالفة ازحضرت باقر 16 روایت 
کرده فرمود اینها جەعی ازموهنین‌صدیق وړراستکو ودند که شك آورده دس ارامات 
واسلام منافق شدند و آتبا چهادنفر بودندکه یکی از آ نها موسوم به مخشی‌بن حمیر 


نوس ات ی س — 


رس از اقراد معصیت ود وتوبه به‌پیف‌برعرض کرد ماددم مرا بهلا کت انداخت,رخمبر 

اکرم توبه او دا پذیرفت د او دا عفو نمود مجدداً درخواست نمودکه خداو ند او را 

بمقام شپیدان برساندودرجائی کشته شود که کے ي طلم نشود درحنات بماعه بمر تمه 

شپادت ال د کسی نفہمید کجا کشته شده دار شخصی است که خداو ند از او گذشت . 
قوله تعالی : المنافقون وا لمنافتات بعضهم من بعض 

این آیه بیان میبکند الات د ادصاف منافقین دا د میفرعاید آنبا از جنس 

یکدیگرندمردم دا ,کار زشت تشویق کرده و از کارهای نیکو و نع مشما ند ودستهای 





خود ړا در امور خیر بسته‌اند خدا دا فراء‌وش کرده‌اند خدا هم آنا دا فراموش کرده / 


ی تی م ٩۴‏ دور 


e a a a o ET وی وی وی‎ 




















جلد سوم سوره ره تو به(٩)‏ آیه e A‏ 





۰ 
واگر ازایشان سئوال‌کنی که چرا نمسضر داستمزاه مینمائید میگویند از دوی مزاحو ۱ 
شوخی سخ ن کفتيم ای بیغهبر بآ نها بکو آیا با خدا و آیانش د برسول خدا تمسخر 
می‌کنید؟ (0) عذر نیاددید چه شا بعد از آنکه اسلاع و ایماث آوردید کافر شدید ۵ 
چنانجه ازبعفی شما در گذدیم آندستة فتنه کر دا بسختی مجازات راهم کرد برای 
آنکه آنبا عردمی خطا کار ده‌جرم میباشند (۷+) . مردان وزنان منافق په 
بشتیبانی آژیکدیگر مردم دا بکارهای ناروا تشویق کرده و از کارهای 
خوب منم مینمایند و دست های شود دا دد امود بر بسته‌اند و 
چوك دار | و ر‌اعوش کرده‌اندخداهم آنپارا فراموش گرده 
منافتین همان زشتکاران ومردم فاس‌وفاجر ند(۸د) 





و بحقیقت مثافقین همان مردم فاسق «فاجر ند وازایمان أ دزدن بخدا ددسولش خادج 


شدند دطضاب د سر کشی دشر لگ هماند ۱ 
ان بابوبهازعبدالمزیز بن »سام ایت کرده کف سئوال کردم از حضرت‌دضا ا 
¥ 


ممنای قول خبداو ند را نسو ال لسرم فرقود. خداو ند سہو دفراموشی ندادد آبا نمي 
شنوی که میفرهاید (و ما دبك نیا ) قچوفت برای برورد کار تو فراموشی نیسی 
بل‌ته حداه ند مجازات یکا د هر کس که فراموش کند اد وروز جزادا وچون‌منافقین 
دردنیا خدا دا فراموش کرده‌اند وپرستش اد دا بجا ایادددند د امان بخدا و دسول 
نداد ند خداو ند هم درعالم آخرت تواپ ‏ تصیبی بر ای آنرا مة عقرد نفرعوده پس آ زان 
محروم ازخیرو واب باشند سپس خداوند وعده عذاي ودوزخ مپدهد بمافقینو کفاد 
بو لش وعد ال المذافقین و میفر‌ماید حاه بد بودن آ نپا در جپنم و داپ سرمدی کافی 
است بر ای هعصیت د نافر ها ۴ ایشا بعد ود مناذقین ۳ مشاطب قر از داده میفر ها ید 
اي منافئین أذت برید وا بهره‌هند شوید از تاع فانی دنا عانند کسائیکه بي بیش از شما 
لذت بردند ازداراقی وقددت واولاد که‌پیش ازشما داشتند اکنونکهنوبت بشما سیده 
بیشینیاب خود زافر آموش نموده ومدل آنا دزشووات فرورفتهاید وحال آ رکه کارهای 
۲ تال دردنیا نابود و باطل گشته اي منافقین آ ايار س رگذشت بیشینیاك چودلوم 


مسق ها ونت ب 





وا وچ وی وو وو. چچ ےھ و و وود چ وم و س 


وی ات اد ات ۳۰ زر 





.لت تا تس تا اک سا ات ات ۳ تس ی حتاست متس سپس 


سے ت س ب غ FPF FF r‏ جر 


ی متم الله و هی عذاب مقي )٩(‏ الي م من فبلکم کانوا اشد منک 


زا کم سے سے اس سے کی ای 


قوج و اک اموالا و اولادا فاستمتموا بخلاقهم فاستمتمتم م بخلاقکم کا 


ت اا 1 


اعتمتم این ی نکم م بخلاقهم و خشتم کالذین ا 


او لباک خبطت اعمالهم في ادن والاخرج و 


او لك هم الخاسرون ) ۷ 








تفا سوه توب (۹) آه ۰-4 | جلد سوم 
دلب المنافتین و المنافعات والکنار نار ) خالدین " فیها هی‌حمبهم 


وح و عاد و لمود د قوم ابراهيم د اهل مدین دفوم شعیپ دطایفه لوط بشما نرسیده 
بیقمبران خدا آیات و مهجزات آشکار بآ نپا عرضه داش شید آنان در فته و ایماث 
تپادردند بر کسی ظلم نشد بلکه اش ریش ستم گردند. 
توله تعالی : والهق‌منون و اامومنات بعضهم او لیاه بعض 
این آبه متصل است با یات گذشته اتصال شد نقیش چه حکمت اللبی اقتضا 
میکند که بیان فرماید ااصاف موّمنین دا بعد از منافقین که در حقیقی شد آنهاست 
عیفرماید عردات رناب مژعنین دوست ویاود بکدیگرند بم؟ س منافقین عردم‌دابکار 
های یکو تشویق کرده وازبد کردادی منم نمایند نماز بیاداد نف دز کوة هیدهند واز 
ادام خدا ددشولش پیردی کرده بزودی خداهم آپا زا عشمولز<می خود میفررماید 
وعده فرهوده با با زان که دز بپشت ساوداب با نند . 
عیاشی ذبل آبه مز بود از صفوان جمال ردابت کرده گفت عرش کردم ضور 
حضرت سادق 188 فدایت کردم زن مسلمانی تقاضا میکند ازمن اورا بسح ببرچون 
ادعحرم نیست کراهت دادم‌از بردن‌او اینعمل چه صودت‌دارد؟ فرمود با کی نیست‌برتو 
بج ببراودا و آپهرا تلاات نمودند. 
طبرسی از پیفمبر آکرم و ددایت کرده فرمود بشت عدن حانه‌ای است که 
لرس حس ح گی سس رس سس سس تحص 


agra a‏ زا 








۳۳۳ آیه 8 AT (A)‏ ۵ ۵ -۱:۷- [ 
خدا ند بمردان و زنان منافق و دورو آتش جېنې ړا د عده داده 0۳ ن جادیدان 
هد دشک خواهند بود د این کیفر برای نها کافی‌است خدادند ایشان‌دا لت نموده 
وعذان ابدی می‌اف‌کند (2۵) مااند کسا نی که بیش آذشما دازای قدزت د مال و اولاد 
بیشتر از شمابوده بمناع‌فانی دیا متمتع وبهره‌مند بودند وا کنون که نوبت بشمادسیده 
بشینیان خوددا فراموش نموده و هثل نپا در شهوات و زخرف دنیا 
فرو رفته اید د حال آنکه کار هاي آنبا دړ 


آخرت تابود و باطل کشته و در سقیقت 
از زیانکاران هستند (۷۰) 





خداوند آن را آفریده هیچ دیده‌ای آنرا دشاهده ابکرده دوسف آن داهیج بشری 
ثمیتواند درقلب تصوز گند جایگاه سه‌طانفه باشد بیغمیران و شمداء صد‌بقین. 

دنیز ازجابر دوابت کرده گفت فرنمود پمیر اکرم ت وقتی اهل بشت در 
بهشت قرار گرفتند داد تعمتهای آن بپ رهسا شد زد طاب رسد ازطرف پروددکاد با 
میل داربد مت دا برش.۱ زیاد کنم گویند بروزدگازا تعمت و لذاینی بهتر «بالائر از 
این میباشد که بما عطا فرمودی خطاب شود خوشنودی من بزد گنر و بیتر از هر 
عاش باشث . 

ولیز اززیدین ارقم روابی‌کرده گفث شس به‌پیغمیر عرش کرد اید سول شدا 
آبا اهل برد بپشت ميخو دند دمیاً شاه‌ند فی‌مود شو کند بشدا هر نفری مقداد صدنفر اهل ' 
دنیا میخوزد وا شامد مجدداً عرش کرد چگونه فعو لان از آنا دفع میشود و حال 
آنکه بپشت مکاب باك و با کیزه ایست فی‌مود فضولات آنان بصودت عرق کهازمشك 
عطرش نهوشیوتر است حارج ددیزش ميکند, 

فوله تمالی : يا ايهاالنبي جاهد الکفار والمنافتین 

طبرسی دعلی‌بن ابراهیم احطرت‌بافر 188 رواب ت کردند آلحضرت آیهرا اپنطورقرافت 
فرمود حاهد الکفاد بالمناففین د نیهه‌برهر گر جئك نکرد بششر بامناففین د بست 


3 ¥ 











سار ۱- سوره تو به(٩)‏ آبه ۷۲-۷۱ ولب سوم 
ج ا 





ق ره سا ال ی ۳ ر و س 7 ۳ ۳ لب ۰ سے سم 
لیم باتهم نبا الدين من قباوم قوم اوح و عاد و موك و قوم ابر اهیم و 

jg FF FF ana. =‏ با io‏ ۳ تل ب ام ار وا من 
اصحاب هدن و الم تدکات انتهم رسام بالبه نات فما کان الله لیظامهوم و 


مرا ٣‏ وا سا 


لگن کانوا اهي بظلمون (۷۱) و المژمنون و الم‌منات a!‏ اولياء 


سم ړب Wi‏ - ۷۲ ی کے اللا نے کا اب في F ~- EF a‏ چ ئ ومس ایو ق ت 


بعش يأهرون بالمعروف و هون عن المنکر و بلیمون الصاوة ويز تون 







Fa F FF “agi م ےم ۴ ت‎ F> سا‎ 1 ۳7 


الزكوة و ES‏ الله و رموله او لك سیر حدهم الله 


اك ن الله عزیز ز يم (۷۲ 





دیگر از آ عضرت ددایت کردند فرمود جات باهتافقین آستکه پا را مارم کنند 
با واجبان را بچا آرز ند ودرروایی میگ فرمودجهاد بامنافقین بند د اصیحت گردن 
و نرسانیدن آنها است از عذاب خداژند. 
ویز از حضرن‌سادق. کا روات کرده فرمود ینم اکرم وب کذارجهاد 
کرد دامیراامومنین 1۳ بامنافة تین دجبا علی ا جهاد بیفمبر 0 است. 
طبرسی ذیل آپه «یحلفوت بال ماقالوا و لقد قالوالمة الکفر» از ابن عباس روايت 
۳ ده کشت سیب نزول این أيه انود منافقین هر وقت‌درجنات بتوك از<ضود دم تایه 
دورمشدند طعئه میزدند بدین اسلام زس سیا دان آن- <ضرت دا حذیفه باطلاع 
پیدمیر تلو دسانبد آن بزد گواد آنپا دا طلب‌کرد آمدند حضورش قسم بدروغ 
باد کردند که ماچنین کاتي نگنتبم آبه نازل شد. 
ونيز دوایت کرده که در باره‌جااس‌بن سویدناژل شده ددزی پبغمبرا کر 1092492 
شمن موعظه دفرمارشات ود در بتواك منافقین‌دا تلقید نود و أ نپا دا پلیدنامیدجلاس 
کفت | گر سغنان محمد وا رات است پس ما بدتراز الاغ خواهیم بود عامربن 
قی گفب البته شما بدتراژحماد هیباشید پس ازمراچمت بمدینهعامر دأقعه رابعرش 
بیخبر ر رسانید حلاس گفت عامر دردغ عیگوید آیمشرت دمستوز داد آن‌دد تفر 
E a a ES‏ و وج وت وتو و سحووسوی وچ سوت 
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جلد سوم سوره توبه )٩(‏ آبه ۲۷-۷۱ نت 











اس سس aha‏ 





تسس 


آپا اعباد اقوام سالفه د پیشینیان چون قوم نوح و عاد دنمرد و ابراهیم و اهل عدین ۱ 
د مردم شعیب و لوط با نها نرسیدکه انبیا د دسول پرورد گاد آبات و معجزات آشکار ¦ 
با نپا عرضه داش شته و آنپا پذیرفته دایمان نیاوددند و برهیچ‌کدام ظلمی نشده بلکه 


آنپا بنه‌س حوپش ستم «یگردند )۷۱ مردان وتان هون دور ستد ان و بادد بکدیگر ۱ 


لت بت تسوا 


بوده مردمرا بکارهای خوب تشویق و واداد نوده و از کر داز ۲ زشتي منع کرده 
اماز بادارند و زكوة میده‌ند وحکم خدا وپیفبر دا پیروی داطاعت 
ته ار آنا را بزودی خدادند مشدول رجەت شود 
میفرهاید چه خداو ند صاجب قددت و درست 


۳ داز است )۲ ¥( 


نزد منیر عسجد قسم باد کنند حلاس سو کند پاد مود بخدا که عاهر دروغ میگوید 
عامر قسم بادکردکه چلاس چنین سخنیبز بان تجادی‌کرده سپس گفت پروددگ‌ادا 
بحق پیذمبرداستگوید آیۀ دداین‌خصوص ناژل فر غا تا کواءداستگو وتکذیب‌دردشگو 
باشد آنحضرت آمین گفت فوداجبرئیل آبه فوق دا ازل کرد تا فان یتوبوابك تخیر 
لوم حلاص آمد حضود پیفءبرهر کرد آیا پروزد کار سخنان هرا میشنود فرمودبلی 
گفت عامر داست گفته اي دسول خدا من از گفتار خود بشیمان شده د توبه دأستغقار 
میسکنم آلسشرت توبه او دا ,ذبرفت دفبول فرعود, 

ف یز دسف دیگر رواب کرده که ايه ور بارغ آنهالی نازل شده کهدرغانه کسه 
حاضر شده و قسم خوزدند که نگذارند خجللافی به‌بنی‌ها شم بر مرف ودرمنزل عقبه موقع 
مراجمت ازجنك بتولك برای فتل پیغعبر اکرم کمین کردند کن بآمال و آرزدی خود 
لرسیدند و کریابن محمد ازحضرت سادق 18۶ ددایت‌کرده که فرمود دوز غدیر خم 
وقتی که ببغمبر علی‌دابر سردست گرفت اهمة مردم ادرا به‌بینند عده ازمنافقین منجسله 





ابوبکر «عمر «عبدالررحمن‌بن عوف دسعد بن ابی وقاص د اییعییده و سالم مولی‌ایی 


سل رادار عفيرة بن شعبه بر آبر اعضرت بودبد ی با نپا گفت رچشمپاک ایر بو ده 


|| کنیدچکونه جاات غر عادی دارد الان حواهد كفت که ازطرف پرورد گار ماموم دز 





جس ن ت جص 


ا 











ت ا ا ل ۲ mF‏ ي جي نا 


و عد الا4 آلمق‌منین ك الم منات جنات تجری من نها لانهار خالدین‌فیها 
و مساکن طببة فی جنات عدن و رضوان من الله كبر [ فل هو القوز 
المظیم (۷۳ بایها التب جاهد انار و المنافدین و اغاظ عليهم ومأويهم 


سس سس اس تسس ی ...۰.2۳ << سح 
SLI‏ سوره تو به )٩(‏ آ» ۷۵-۷۳ پاد سوم _ 


جهنم و بلس المصیر (۷) یحلتون ن بالله ماقالو! و لقد قالو! کامة الكفر و 


M~ . 


من فضله فان پنوبوا یك خبرآ لهم و ان بتو لوا يعذ بهم الله عذاباً اليما فى 


الدنيا و الاخر ة و مالهم فی الآرض هن و ولانصیر (۷۰) 





همین هنگام پیدمیر بالف خطاب بمردم فرّمود آیا من ادلی برنفس شما نیستم گفتند 
چرا فرمود هر کس کمن مولای او عستم این ی نیز مولای ادست اذاین ببعد او دا 
اعیرالمومنین شطاب کید جبر یل بر امین اکر نازل نجوای عمر د سخنانی را که 
بدوستان خود گفته بود ا تحضرت خبرداد بیمبر عور و یادانش دا احضاد فرموده د 
کفتار شان را یاد آور شید بدردع قسم کو اردند که ماجنا سخنانی نکفتبم و دز نجه 
این مذا کرات آیه فوق نازل کردید ددد ايه عد داد ند اجوال عردم بخیل‌دا سان 


کفروا بمداسلامهم ویو ما رنالوا E‏ الا آن‌اغنیهم الله و ر سو له 
1 
1 
1 
۱ 


فرموده و آنان را منافن ودروغگو ناهیده است . 
قو له تعالی : وهنهم من عاهد الله تئن ائینا من فضله ۱ 
طبر سی از سا به روابت کرده 1 به فوق درباره‌تمايةین حاطب 45 ت ی اذانصار 
است ازل شده تملیه حشود پیغمیر قاچ شرفیاب شد عرض کرد ای دسول خدا دعا 
پفرمانحداد ندمالی بمن عافرماید فرمودای تعلبه مالو تردت‌انداه که بتوانی‌سیاس‌گذاد 
باشی بپتر است ازنروت زیادی که طاقتدتوانائی آن‌دانداشته دطفیان‌سر کشی‌نمائی 
إا عرش کرد بآن مخدائي که شمادا به بیغمبری‌فرستاده اگر خداد ند مالي نصیبم,فرماید 
E‏ و وی کسیر ات 


۳-۲ ۲۲ 











أحص ا یھ وھ و یم 








ahde bedhale aia tese‏ وډ بو سید و 
چله سوم سوره وبه )٩(‏ آیه ۷۵-۷۳ سے ا 


مداد ند پمردان د ردان هومن دعده فرموده بیشت خلد وابدی را که ذبر در تا نش ۱ 
رها جاری است د در عمارات تیکو و پا کیزه در بېشت عدن منزل د ماوی دهد و | 
الاتر از آن مقام رضا و شنودی خدادند است که پیروزی درخشانی است .(۷۴) | 
اک پیغمبر با کفاد دمنافقتن جپاد کن د با دت هرچه‌تماهتر آنها دا زیر‌سیطره وفشاد 
خود قرازبده وبدان که جایگاه نبا جمنم است که بد منزلی میباشد(؟۷) بنامخدا قسم 
یشور ند که چیزی نکفته‌اند و حال آنکه سخنان کفر آمیز بز بات آورده ار س اد 
اسلام آوردن کار شده ا تصه‌یم و جدیت در کشتن بیغمیر گرفتند و بقصد شوم خود 
نائل نشدند و دره دد اثقام و کته ٹوزی بر ملد در سورتی که بی‌نیازی‌نصیب آنها 


۱ 


+ سس سپس 


شده و خدا و رسولش آنها دا مستفنی فرموده است و چذانه توبه کنند برای 
آنا خحیلی بهتراست د اگررشت بخدا کنند خداوند در دیا و آخرت 
آنها را بعذاب های دردناك معذب شواهد فرمود ودرروی زعین 
یکتفر دوستدار و بادری براعخود نخواهند یافت . (4۷۵- 


حقوق هر صاحب حقی را ادا میکام تیغ‌یر دشت پردرد کادا به تعلبه هال عطا فر‌ها 
دعای بیذءبر باجایت دسید نعلبه‌تردت زنادی بیست اودد ودراثر اشتفال بأن‌ازنماز 
حمعة وجداعت محردم‌شد ددزی بیذمیر شخصیدا فرستاد تا از او ز کوة بگیردبخل 
درزیدوز كوة مال حوددا نداد گفت‌نیست ز كوة جز آنکه مانتدجز به‌است که‌از کفاد 
اهل کتاب میگیر ند آن شخص آمد و کنناد تعلیه دا پمرض بیخمبر ۳540۶ دسانید آن 
حضرت فرمود دای بر تعلبه سس‌جبر یل فرود آمد و ابه فوق را آورد ژروایت کرده 
از بیمیر اک م 182 فرمود نه‌چیز علامت منافق باشد حدیث دروغ دخلان دعدهو 
یا نی درامانت . 
دنیر فرمود آنحضرت چهار صفت ددهرشخصی‌چمع شود منافق محشدخالس 

باشد او اول دروغ گفتن دوم شکستن عد و بیان دحیله د تزدیر نمودن سوم ده 
خلافی چہارم فسق دفجور ددشمنی کردن بامردم واين صفات دره طالفه یافت شود 
اوك ونابود ردند ۱ 

طبرسى ذيل آبه «الذين پلمزون المعطوعین من المؤمنين » از صحابه ددایس 


۳ = ن ><> aa >o‏ بج جڪ جڪ چ ج ج یی چ ج ج ج جج HH‏ 














یی ا اا ا اا ا وهی ی وا ق و سس دس ات ق ا کے ور 


¥ سوره‌ئو به )٩(‏ آیه ۸۰-۷٩‏ جلد سوم 
ی س س ت 
5 س û Hon‏ 


ومنهم ۷ .. عاهدالله لن ]تا من فحاه لتصددقن زاو من الضالحین(۷۰) 


نے سے الق ا و ت BEH‏ 


له نیهم من فضله بخلوا 2 وتواوا رشم معرضون (YY)‏ فاعتبهم نفاقافي 
قلو رهم الى بوم بلتو نه بها اخلفوا الله ماوعدوه وبما کانوا یذ بون )۷۸( 
- وس از و و سم ات و 


ألم يعلمو! آن الله يعام سرهم وتجویهم وان الله علام الغيوب (۷۹) لین 


F a‏ ما aF ai‏ و سا Êm‏ ۳ قم ا اس ا لے از و 


پلمزون المطوعين هن المق‌منین ۳ الصديات وال لایجدون الاجهدهم 


نا را oa Fa‏ سا Fi‏ و ۴ و مر را با #۴ 


فیسخرون منهم سخرالله منهم ولهم عذاب اليم (۸۰) 








کرده که سالم بن هیر انساری عدمت بیغمبر اکرم شرفياب شده و يك صاع خرما ۱ 
آورده عرش کرد دیشب اح شدم 6 رما یاف ا ۳ برداشتم د بف 
صاع دا به پرورد کادم فررض هیدهم بغمیر لفط فردود آن خرها دا جزء صدقات ۱ 
بگذار ند «نافقین مسخره درڌه کد داد ند اد این صاع مرها بی نیاز است دای 
ابا عقيل میشواهد خود را جزء صدقه دهند گان مص وب تماید . 
عیاشی از حضرت صادق ا دوایت کرده فرمود آیه در باده عبدالرحمن‌بن 
عوف ناژل شده امیرالهژمنین ا مقداری رما پعنوان صدقه حضود پیفه‌بر کر 
آود تا بفقراء عطا بفرماید عبدالرحمن هسضره کرد و گنت خدادند از این غرما 
بی نیاز است فوداً آبه فوق ازل شد در حق او . 
و نیز در ذیل آیه ۱ استغفر ام ۰ از آنحضرت ددایت کرده فرمود این آ یه 
موقعی نازل شد که بیفبر بال از یکی از غزدات به‌دینه مراجعت فرموده بود و 
عبداله ابن ابی مریض بود پسرش عبداله بن عبدالة که ازموه‌نین بود از حطودپیغمبر 
اکرم ابوک ی نت نمود که بالین ,ددش تشر یف ببرند دسول ا درم ږل بمنزل 
اد تشر یف پردتد عبدال تقاضا نمود که برای بدرش استغفار نماید بیغمیر | کرم افاس 
و a a a‏ و وی و یوت پیت #4 


rma sm a mm a a: e دب تست ات‎ 


Er‏ را <“ E‏ سا 














ق متا و وی یی ی ی وس ھی ھی ہے مر مان 
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نساب سس سس تن تا ات 0 ات تاأ تسبست مج ی 8# 
لد سو م سور+ توبه )٩(‏ آ ۸۰-۷ و 
سی از ایشا چنین باخدا عبد کردند که ا گر نعمت ودحه‌تی تصیب ها بشود البثه 





بیغمبردا تصدیق کر ده واز نیکان خواهیم شد . (۷۰) و همین‌که از نمت د فشل مدا 
بپره هند شدند باز ایشا دددیده دپشت بدین کرده داز خدا اءراض کنند (۷۷) 
د برائر این تقض عهد د دردغ تحداو ند در داہای ایشان ظلمی نفاق اف‌کند تا دوزی 
که بکیفر خلف عهد برسند ونتیجه دروغ اعمالزشت شحوددا به‌ینند(۷۸) آیانمیدانند 
که‌خد اه ند ازباطن و گنته‌های بنانی وددولی ایشان | گاهسی داد براسرازدمخییات 


راکه دز حددد مقدوزات خود در بل مال و سدفات درراه دا هسایقه ءیتمایند 
سره کرده کید او نید این شخ اص | درمقابل سار دو هیر مس کر ۵ و از ات گرهوده 
وار برای نا عذاپ درد نا کی‌نتواهدبود (مه) 





برای تفقد د داجو ای پسر استغفاد فرمود.غم گفت ایا خداء ند شما دا نږی نکرده 


داناست(۷۹) کسا نی که ره‌ژهین د صدقات آنپا تیبجوآی ٩‏ علای مب‌کنند دکسائی . 
که برمنافقین زحمت د استغفاد ناليد بيقمی از او ویر گردانید و شور سیر جود 


بایستند پیغعبر بچناز؛ اد حاضر شد د نماز خواند دبرسر قبرش بایستاد بازءم رکفت 
آیا خدادند نفرموده است که برمردة مناففین نماز مگذادید وبر گور آنها نایستید 
پینمیر اکر اڈ باو فرمود دای برتو آیا افہمیدی برسر قبر او چه دعامی کردم ؛ 
کنتم خدایا قبرش دا از آتش پر کن داددا بآتش چہنم واسل گردان وبر اثرجسادت 
داعتر اش عدر حای عضب بحصرتش دست داد . 

توا مالي : لیس على الضعفاء ولا على المرضی ولا على الذین 

تون ماینفقون حر ج » 

طبر سی از صبحابه روایت کرده گفتند یپ ازول یه مزپور آن بود این هکتوم 
که شخصی بود ناینا حضود پیفمبراکرم بای آمد عرش کرد ایرسول خدا آیا 
اجازه میفره‌الید من ترك جپاد کم زیر | تابینا هستم 2 توانائی جسمانی هم ندارم 


ق ایا 


دا نکراد امود ددجوابش قرمود من تخیر که استففاد بتبایم ديانتمايم دچ ونع بدا 
ابن ابی فوت کرد بسرش از بیغمیر تقاضا نمود که بر جنار اد حاضر شوند وس‌قبرش 
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ار ۳۳ 


هه غ قف دة از ا الف ۴ 


استغفر لهم اولا استفار لهم ان تمتغفر لھم سیعیی رة فلن يغفر الله لھپ ذ ا 





بانهم کفرواباله ورسوله و الزه لابهدی لقوم لفاستیی(۱ ۸( فرح المخلتون 
بمقعدهم خلافر سول الهو کرهو! آن بجاهدو! اما لھم وا لهم فی سبیل الله 
وقالوا لائنفزوا فى الحر قل نار جهنم آشد حر] لو کانوا يفتهون (۸۲) 


اس و نت FF‏ 


لیسحکوا قبلا ولیتوا کثبر ا جر اء بما کانوا تکسبون (۸۳) فان ۳ 


له الی طائفه منهم اساد نون آلخروجفقل اتر جوا معی‌ابداً ول تماتلو) 
ت دا 1 1 و - رو و خر از ا ق وغ ق سس 


)۸6( ی عدوا تن بالتعود اول مرة قیاقد و | مع الخالفین‎ Ak 


ےا ےت 


و لاتصل على احد منهم مات ابا الاقم عای قبره انهم کفروا بالله و 


سرچ م چ مر ق | رل و 6 


رسوله و مائوا وهم اون (6) لا بت اموااهم و اولادهم انما 


م مم سل ا و و ی و و ۱ 


بر یدالله ان بعذیهم ها فی الدأيا و ترهق اسهم وهم کفروت ۸٩‏ ) 








آ نحضرت جوابی باد نفره‌ود جبرئیل نازلشد و آیه فوق دا آورد 

و نیز روایت کرده که أ به « ولا علی‌الذین اذا ما اتوك ات ملم » در بازه‌بکون 
( کربه کنند کات ) تال شفه و نپا هفت تفر بودند از قبيل بی عمروبن عوف سالم 
بن‌عدیر که درحنگ بدرهم حور داشت داز بنی داف هرمی بن‌عمیر و ازبنی‌ساربه 
علية بن يزيد داد کسی بود که وحودشوددا بعنوان صدقه دزمحضر پیخمبر عرضاداشت 
بدین ترتیب که حضود پیغمبرا کرم 0 شرفیاب شده دعرض کرد ایر سول خدا قسم 
بخدا که من چیزی در دسترس خود ندارم که آ ارا سدق دهم وحود خود دا دقف بر 


| "صدقات مینمايم پیغمیر اکرم 498و باد فرمود خحداوند صدقه ترا قبول نمود د او دا 














ج و ج کی ما ا میات ما سنا و اد ل ا ی ا ا .ات دزی وو وو يق یم 
جلد سوم سوه تو به ()41 AMA‏ 9 9 اب 


ای پیغبر چه. برای آ نہا طلب اهرزش ؛ بکنی د چه نکنی اگر هفتاد دنب هم طالب 
بخشایش بنماگی خدادند هر گز آنبا را تخواهد بخشیدژیرا نپا ازداه سر کشی 
طفیان بر خدا ددسولش کافرشده‌اند وداد ند مردم فاسق‌دا هدایت تمیفرماید )۸٩(‏ 
خوشحالند که اژحکم چهاد در د کاپ دسول نخدا سرپیچی نموده د بی‌میل هستند 
که بامال وحان خوددرراه‌شدا حپاد وده د بمژمین هم مبتفتند که دراین هوای گرم 
سوزان از وطن خود خادج نشوید با نها بکو آتش دوذخ بمیاد سوزاننده تر از ن 
هواست اگر توھ او ده د بفممید (۸۲) پس اکنون باید کمتر حندیده د بیشش 
کید که بکیفر آنچه نموده‌اید خواهید دسید (۸۳) چنانجه نحدادند ترا بف یله 
نزد عده‌ای‌که تخلف نموده برگردانید د انپا بعلاقان تو آمده و اجازه بخواهند 
که پاد برو ند با نوا بگو اجازه یدهم د ٹا اہداً تباید هھ راه من تارج ده 
بامن بجنك بادتنال بیا؛ید شما کسانی ستیك که‌داضی شدید ددبده اعرده خانه‌های 
خود مانده ودر حیاد شر کت نکنید اتاك هم باسایر مخالفین و آنهالی که تن 
به کار حپاد نداده‌اند ند (At)‏ و بره مردءآنان راز مگذار دیسر قبرشان بد‌عا 
ناست جه لېا به خدا و رسواش کافر شوه و دز حالتی که فاسق دید کار بوده اند 
هرده‌اند (Ae)‏ ازمال؛ ادلاد بسیاد دش.نان در شنت هباش زبر! خدا میخو اهد با آن 
اموال و اولاد ‏ تپارا در وییا مدب نموده و جاشان دا در حال کفر 3 قىش نماید )۸٦‏ 





حلال و آزاد سماخت و از طایفۂ نی مان بن نجاد - ابولیلی عبدالرحمن بن کب 
داز سلمة عمردین تمه و از بني دیق سامة پن‌سخضر د از بنی‌غز ناصربن سازیه‌سلمی 
ابن هشت لفر حدمت پیذمیر آهده دگریه میگردند د می‌گفتند ها قوه و تواناگی آنرا 
ندادیم که در د کاپ «ضرتت بچشگ حاضر شویم فرمود بر شما ہا کی نیست زیرا که 
شما ضمیف و ناتوان هستید 

لذا آبه فوق در باژه این اشخاس ازل 5 ردید د میفرماید هسئولیت ۶ عقو بب 
بر کسانی اس ت که با دجود ثروت د تمکن مالی د جسمانی برای دفتن بجهاد نزد تو 


ین و تقاضا کنند که آنا را از جپاد معاف بداری د داضی شوند مانند رناب و ۱ 


و۱ 


(۹(۹9۹9۹۰۹۰(ة(ة٩چب‏ ۰ و چو انت د و ودر هد نی 
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زوسن وی بای مایب بای یاوه بلاط تا 
فد صوره توبه (4) آبه ٩۱-۸۷‏ چلد سوم 





o EE‏ و ےس ے اا ت ارس ا 


و اذا اثز لت تور آن آمنوا بالل و جاهدو) مح رسو له )ستاذ زک او لوا 


چ و FHF, go ~m Few‏ سے ت 
الطولِ منهم و قالوا در نا تکی مع القاعدین (۸۷) رضوا پان یکو نوا مع 
م مر یا و1 چ او ا كس م ق وغ رفا سا سار 


الخو الب وطبع علي تاو بهم قهم لارفتهون() لک الرسول والذی. آمنوا 


اس ال سر از اقا ۵ س Fu‏ چ ي ی F Im FFA‏ سر ۳۴ ہے 7م پچ ي ۴ > 
معا جاهدو اباموالهم وانفهم واو لاب لهم الحبر ات و او لاك ها لمنلحون 
با Fe mM‏ 


)۸٩(‏ اعدالزه n4‏ جنات تجری هن تحتها نهار خالدین فیها ذلك الفوز 


لا ما ند از ې سور سور 


العظیم (. ۰ وجاء المعذرون هن الاعراب یفن وم ۳ الذي كذ بوا 


اقا ت FoF FF‏ م e‏ اڪ ۴ ف نی 


وسو بصي )ار کفرو! منهم عذاب الیم ( ۹1( 





کود کان در خانه نشسته د بجماد نروند یداو ند بردل چنین اشخاصی ءور کفرزده و 
و آنها هرد نادانی هستند 
وله الى : بعتدرون اليك اذا رجعتم » 

طبرسی از مداه ردایت کرده یه هز بور در باده حدین قرس دمعتب بن شیر 
وسایر عنافقن نازلشده و انپا هدتادنفی بودند هنگاميکه بیمبر ا کرم اه فانجرا ند 
از جنگ بتوك هر اجمت امود ابشان ب‌ذدهای پیجا حضود آنسضرت شرفیاب شده و 
از آنجٽاب طای‌عفوو شش م‌نمودندشداه ند میفر عایدای یغمبر با نبا بگوعذد نی وريد 
ما هر کز بگفته‌های شما ایمان نی ودیم خداو ند <قيقب حال ۱.2 دا بما اطلاع داده 
و زود است که ندا و دسولش گردار شما دا بدیده ها آشکار سارد تا ارد مزمنن 
دسوا شوید دیس بسوی خدائیکه دانای غیب د شهود است بره‌یگردید تا باعماايکه 
آموده ابد 9 گرداند و بکیفر کردارتان پرسیث بیشغمیر دستور داد ۳1 با آنا 
مچااست بکد د احدی با ایشان سخن نگوید 


على ابن آبراهیم از صادفین 1۲ ددایت کرده فرمودند دقتی یغمبر مراجست 1 





جلد سوم سوره توبه ٩۱-۸۷ )٩(‏ 9۷ ات 








ادج e‏ اس سا 








وچون سوده‌ای ازل شود که بدا ایمان آودده و بادسواش در راه خدا جهاد نمائید 
ارون دان ومتسکنین منافق از حضود توتقاضای معذدزیت ومعافی ازجهاد کرده و گوبند 
موافقت نماکه بامعاف شد گان بانیم .(۸۷) بآن داضی‌بودندکه بامخالفین وعاجزین 
در خانه نشسته د بجپاد نردند دلهپای انپا دا نقش کفر د ظلمت بوشانیده در 
حفایق نمی‌کنند (۸۸) دای بیغه‌بر د کسانی که با او بودند چون بچان د مال خود 
در راء حدا جپاد کردند همه خیرات د نیکوگی «خسزص ابشان امت د آنها 
رستگادانند(٩۸)‏ برای آ نها خدادند .اغ‌هائی آماده دمپیا فرماید که زیی درختانش 
ٹر ها جار ست ودر آن تاابدمتنعم هیباشند داین درحقیقت سعادت د فیروزی بزد کی 
است )٩۰(‏ جمعی اذ اعراب بادیه‌نشین هی آبند وعذد میآردند که بجهاد حاضر نشو ند 
د گردهی‌هم از کسانی که خدا و دسولش‌دا نکذیب نموده ازچهاد وددادی و سرباز 
زده‌اند کافرین ازدو گرده.بژودی بعثابی دردناك میررسند. )٩۱(‏ 





کرد هژهنین منافقین دا تکوهش هیلک ند منافقین قسم یاد هینمودند برای آنپاکه ها 


منافق یسٹیم دسو گند ایشا باقن بود که مسین از آنپا داشی شده د متعرض 
آ نان نشوند خداوند در باده متافقین آیه « سیسلفون باه لکم “ را ثاژل فرمود و 
مضمونش آلست ای هژمنین چنالچه شما از منافقین داشی شوید خداوند هرگ از 
آنمردم فاسق د تبه کار داضی نو اهید شد 
قو له تعالی : الاعراب اشد "کثر آ و لثاقا 

دز آیات گذشته شرح حالات منافقین بیان شد در این آیه میفرماید اعراب 
بأتدبه نشين د اطراف مدیله در کفر وعناد ونقاق سعمت‌تر از عنافقین دیگران وده 
چه آنها دورند ازمر کز وح دتتزیل و بجپل دنادانی احکام دا سز اوآ تر ندیعضی 
از آ نان منافقانی هستند که آنچه در راء جپاد عصرف هی نمایند برای خود ضرد د 
زیانی بنداشته چون اهیدداد بئواب د باداش نیستند د برای مسلمانان انتظاد شوم د 
عوافب وخیمی دادند دحال آتکه عاقبت بد د حوادن نا گواد برای آنباخواهد بود 
حداد ند بگفتاد باید ایشان شنوا ددانا است . 
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IF 








EE‏ میج 


10% سوره توبه آپه 0-٩۲ )٩(‏ جاد سوم 








Haa نی‎ oF ۳ ے اےے چ - م‎ E 


ان علی لى الضعفاء ولاعلی الهرصی ولاعلی اللیان لایجدون ماینفتون حرج 


۱ اذ وله و سول ماعلى المحينين من بل و اله لور رحیم (۱+) 


ولا على الذین اذا ما اوه اتحملهم قات لا اجد ما احملکم عليه تولوا و 


pg FF‏ سر 


اعینهم فيض هن آلدمع جرلا الا یجدوا ما یعون (۳+) انها آلسبیل علی 


سا 


الذين يسمأذنونك و هم اغنياء رضوا پان ونوا مع التوالف وطبع له 


على قلو بهم قهملایشموی(۱0) پعتذرویاليکم کم اذا رجعتم الم قل لا تعتدرو) 


MF #‏ سے ق ہے کچ ہے ے م gd‏ عق ع 


لن امن لکم قدنبان 4 هن اخبار 1 وسیریالله عملم و رسوله لم ترون 


لا SEFF‏ ار قاس 


الى عالم الفیب ۳ التهادة فینیشام ! ہما کنتم تاو () 














شبح در کتاب مجالس در آبه لبون الاولون* ازحعرت امام زین‌المابدین ¥ 
روایت کرده فرهود چون حضرت امام‌حسن 8 ناگزیر شد بامعاد به صاح کندمعاه به 
بالاگا هابر رفت و آنسضرت را مول نمود که بر له باگین تر بایستد آتگاه عاو به 
شردع بایراد سخن نموده گفت ای عردم این حسن‌بن علی فرز ند دختر بیفمبر اسي 
که هرا برای حافت بررخود ترجیح داده دمرا اهل این مقام دانسته د با ميل خود و 
رضایت برای بیمی با من آمده است حضرت امام حسن 18 ببان معادیه دا فطع و 
سب ایرراد نموده و بس‌ازحمد و دای پرودد کار فردودای مردم بدانید که ها اهل یت 
پیفمیر هستیم خداو ند ما را باسلام گرامی داشته دما دا ازمبان مردم بر گزیده و آبه 
تطپیر دا دربارة ما ناژل فرموده آگاه باشید که‌خدادند ما خانواده‌را در خیردخوبی 
قرارداده دجدم پیغمبراکرم دا برسالت مبموث فرمود وقر آن‌کریم دا براونازل‌کردو 
بددم امیر المژعنین ادل کسی بود که بحر رد نش گردیده د اهر بروددگاد و دسولشرا 


اجابت کرده داپدان آورد رخدادند دربارء اد فرموده افص کان عاي بینه من ر به 
Eb‏ باب که م۳ 








۱ که طمع بامر خلافت کنی لکن با کمال تأسف پیشینیان نو خلافت دا از می‌کز شود 








ت کک > کی سا ی کے تکاس کا ہے بو و طارص 


چاد سورع سووره لو به OTE FTE ETE‏ س و ٩.۹‏ س 





برمردم ناتوان وضعیف بیمادران و کسانیکه فقبر بوده دخرج سفر خدود و نفقه عامل 
خویش را ندادند تکلیف جپاد نشده د جرجی برایشان یست اگر به نیکو کاران و 
سایر مومنین برای دضا خدا د پیشمبی تصحیت نموده دآ دا تشویق دهدایت نمایند 

بر این نیکوگی و حداو ند بشخشنده د مر بات ( ۲ .د هنن بر آن «و نان 
که نرد تو یایند تا موحیات عزیمت آنپا را بجپاد فراهم سارک دمیکونی من 
مالیکه‌بتوانم انم شما دا با آن : نیز نموده‌دمساعدت کنم ندارم ازشدت تا بر تافاشك 
هیر یز ند وهر اج مینه‌ابند که چرا چیزی نداد ند تا در داه دا انفاقکنند برایشات 

نیز گناهی برثر آ اد نیس (۳٩).هسئولیت‏ وعقو بت بر کسانی است که با دجودتمکن 
مالی وقدرت نزد تو وبا یف وعقاضا دار ند که آنا دا ازحیاد ععاف‌نماگی وبآن راضی 
هستند که چون مخالفین وبا ز نان و کود کان درخانه نشسته و بچپاد نروند خدادند 
بردل آنا دیر کفر دظامی‌زده ۳ نبا مردم نادانی هستتد کهدر اه 2 سایق نمبگنند(۹4) 
هنگامیکه شمافاتحانه ازجنك می‌اجعت مینمائید آ نہا بعذرهای بیجا میپردازند با نا 
بکوعند نیاورید ماهر گز بگفته‌های شما ایمان نياددیم خداد ند حقیقت حال «اخباد 
شما دا بما اطلاع داده وزود اشت که خدا د رسولش کرداد ۸ شما دا ,دیده ها آشکار 
سازد تا نژد مومنین رسوا شوید د سس بسوی حدائی که دانای غيب د شپود است 





¥ 


برمیگردید تاباعمالیکه نمود‌اید تاباعمالیکه نمو ده اید شما دا ا کند یکیفر کردارتان برسید(ج٩).‏ 


صریح فر آن بفرمود: زسول تیدا ES a‏ که ها اهل بیت مقللوم دستمت‌یده‌هستیم‌از 
همان زمان رلت و دفات پیغ‌مبرا کرم وب تا کنون خدادندا تو ميان ما د کسانی 
که ہما ستم نمود‌اند حکم بفرها وحق ما دا از کسانی که بماتعدی :موده حقی دا که 
درفر آن برای ها مقر شرده غصب کرده ومردم زرا نسیت بما اسیاس دجری ساخته و 
مادرما فاطمه عایهاسلام دا ازادت بددش‌محردم ساختندکیفرفرهابخدا قسم آگر‌ردم 
فرمان بر ورد کاره اداهردسواش دا شنیده و پیردی‌مینمودنده‌مانا آسمانها بر کات خود دا 
0 بر أ نان ازل و ذمین منابع وخی دثروت نود را ظاهر مینمود وحتی دونفی اژافراد 
این امي با میگ تنازع واختلاف بیدا نمیب‌گردند وئوای معاد به جرأت آن :داشتی 








*# 


اس 


نس ج چ چ چ چچ ي 








ا و وھ و ی ےک ی ی رس یی ی ےھ ی ا ج چو 
ا سوه تو به(٩)‏ آبه اه + + ۷ جلك سوم ۱ 

Ha a FF a F ao 
سیحلذون ال اذا نقبتم ایهم لنعرضوا عنهم فاعرضواعنهم انهم ر چس‎ 


دنادیم جهنم م جزاه بماکانوا تکمبون(0٩),‏ بحلفون آکم لت ضواعتهم فان ۱ 


ترضوا هم نله ایرضی عي التوم الفاسقین(۷٩)‏ الاعر اب ب اشد کف رآ و 


قافا واجدر الارملمو ! - رة ماانزل له على رسوله و الله علیم کیپ (۹۸). 
ته ب وت #2 ال م ووم سوه سا سیر 
و من الاعراب من یتخذ مایتفق مفرماً و يتر بص بكم الدواثر علیهم داثرة 


سر ہے ا سا س + ډ و م اس و و 


الموه و الأه دهیع علیم(۹٩)‏ + 3 هن الاعر اب من یهن بالله والیوم الاخر ۴ 


e 1 F ۶ ِ‏ 2 وود عم لاو تلو ول و يق 


ریخ ماینفق قربات عند الله وصاواتالر سول ل الا انهافر بهة لھم سید خلهم الله 


ج اي zz‏ 


فی رحمته.ان ال انوا رحی(..۱) 


سد 








فرمود خداو ند امر و عقر دداشته که سوده برائة دا با خودم برای مردم مکه تلاذت 
کم با کس که ماتند من باشد تویاعلی مانند من هسئی‌بس بددم از سول خداست 
ورسول از پددم میباشد دئیز پددم فرمود باعلی وپس ازمن دلی برتمام‌مژهنن میباشی 
د پیش از تمام هردم پددم دساات دسول خدا دا تصدیق نموده د خداد ند دریاده‌اش 
عیقر‌هاید : 

«والسابقون السابقون اواك المقربون» د ١م‏ آباتی که درشأن امیرالمومنن 
نازل شده بود بیان کرد سپس فرمود ععاه به کمان میکند که هن او دا شاسته حلافت 
میذانم پندازی بيجا نموده بدا سم من ادلی هستم بردم از نس خودشان به نس 
دود نمود» وبا اهلش بمخاصمه و نزاع برخاسته اجائی که امرود تو و پارانت دس 
تجاوژ دراز نموده و درام خط خلافت ملین چشم طمم ددخته‌اید د حال آنکه 


و تیاوه شاهد منه که مراد از یله رَول ا کرم شاد بددم میباشد د نیزدسول عدا 
رسول دا فرمود تا دقتسکه درهیالن اه اعام ناس و جود دازد هیچکس عق خللافت 





1" 











تن سس اب ات لاس نس مالس E E‏ زر عقشی اس لس تن یی ایت سے 


را سوره توبه )٩(‏ آیه ۹۷ ۱۰۶ سا اب 1 
چون بسوی آنباباژ گردی قسم‌های مو کد بدا یاد بیکنند که اژمضالفت دتمرد آنها 
چشم ببوشی هرگاه بسوی آنا برک از آنا اعراض د دودیکن زیراکه آنا 
هردمي پلیدند د بموجب کردادهای زشت خود درجهنم سا کن خواهند شد(0٩).برای‏ 
شما قسم هیور ند 7 تا آنکه از ایشان داضی شوید چنانچه شا از آ ٹا رای شوید 
سود او ژد هر گز از آنمردم فاسق و تبه کار راشی شواهد شد )٩۷(‏ اعراب بادیه نشین 
دز کفر و عناد سخت‌تر اد د ران بوده د ؛جپل و نادانی اجکام خد سزادادترند د 
خحداو ند بمصالح خاق آگاه ودانا اسی(۹۸) . بمضی از اعراب مردم مباقفی هستند که 
آنچه درراه جهاد مسرف میدم‌ایند برای خود ضرد وزیانی پنداشته وبرای مسلء‌انان 
اتظار عواقپ شوموحرادت‌نا کو اری رادار ندوحال آنکه بدعافرتی وحوادث بدبرخوة 
آ نیا بود وخداد ندبسغنان ایشان‌شیوا داز اندیشه‌های بلیدشان آگاه‌ست(٩۹)‏ مش 
دیگر ازهمان اعرآب بادیه‌نشین بخدا وروز جرا ایمان داشته وهرچه دا که‌درراه‌نعدا 
انغاق مینمایژد وسیه تقرب در بیشگاه دا ودءای خر بیةءیر میدانشف آری‌چنین است 
انفاق خیرات 1 نپا سیپ فرب خداست دالبته بزودی خداد ند «م آنها دا دائعل 
رجمت خود هیفی‌هاید رخدازند ام مرزنده دههر باتست(۱۰۰). 





ندارد اي ععادبه عردم سست عد دعهد شکن د دنیا برست باعت خحوادی من شدند 
که نا کزیرم باتوصلح کنم دا گر بادال د اسحایی باوفا و باایمان مداد شنم هر گز صلح 
نمیکردم و چون مردم ها دا رها نموده و باغر ما بیست اموده و برای ما پادو پاودی 
دوجود ندادد چز این امرچاده ندیدم | گرشما هر تمام مشرق د هخرب خواسته باشید 
کسی دا پیدا کاږد که جدش دسول دا دیدرش وصی دسول خدا باشد غير از عن و 
براددم کسی را تخواهید یافت ازخدا بیر‌هیژبد وبا وحود ردشنالی و قوف رحق د 
قا نیت گمراه نشوید هن انوب ناچاد که با هعادبه صلح دازحق خود سرفنظر کنم 
لکن میدانم که این عصااسه برای شما یك آزمایش داهتهانی است تا دوز قیامت ای 
ِ سرزنش نمیکنندکسی داکه ازحق خود منصرف شده دبرای نأمپن مسالح‌امی 
ارا دها می‌کند لکن شاپسته سرز نش دهالاعت آنکس اصت که حق دیگرید اغص 
مینماید ھر سوا مینماید دهرصوایی نافع وهر خطائی رکب خود ړا ژیان و شررمی‌ساند ودډائبات 
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پو ی سس نحص a‏ ۳1 





اش ف + و E‏ رز 


الله م رو عنه PF‏ جنات ۳ لديا هار خالدین فیهاا بدا 


#۷ چ« سس هت س و چ ت‎ ۳ ۴ = Fein 
ذلك الفوز العظيم (۱۰۱). و ممن و لک من الأعر اب منافقون ۴ من اهل‎ 
~ او ول روق وة اوقم و عي و 8 کے ف‎ 


الم نة ٠‏ مردوا علیالنفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم ستعد بهم مرآین ثم بر دون 


الی عذاب عفلیم(۱۰۲) . و آخرون اغترفوا بذ نو بهم خاطوا علا صانحا و 


ضر E a‏ ¥ فا ی م ل 


آخر سيا عسی الله ۳ پتوب‌ءلیهم نله غفورحیم(۰۳ ۷۰ خذهی ن اموالهم 


صدلة تطهرهم و آ زگره بها وصل عليهم ان لوآ 


8 ۴ 


سی لهم وال سمیغ لیم (۱۰6) 
حق خویش وعدی ععاد به ادلهو ابا زیادی بیان فرعود دالیته‌برای آن مردم سودی 
بشید اهبر بباگین تشر یف 1 ورد بعدها معاوبه گنت بخشا لسم جسن بن غ لی از 
عتبر بالین نرفت مگر آنکه زمیر دا برهن تازيك نمودبطود یکه تضم بقتلاد کرفنم 
لک ن برخشم خود تسلط یافته دتحمل نمودم. 
عیاشی ذبل آبه والسا,قولن الاولون ازحطرت سادق ددایت کرده فردود: مراد 
نقباء اصهاي عیباشند مانند اباذر وسلمان ومقداد وعمار وآ نهائی که ابمان آدرده و 


- ۱۱۷۲ سوره‌توبه (4) آبه ۱۰۵,۱۰۱ جلد سوم 
ص غم قل ع ب ع ت اا لم م ي 

۱ و الابتون الاو لون م‌المهآچرین و الانصار والذیی اتبعوهم‌باحدان‌رضی 

۱ 

۱ 


تصدیق کر ده و برولایت امیرالمومنن # ثابت وبایدار ماندند. 
ونیزاز آ نحضرن دوایت کرده فرمود ةئين بریکدیگی سیقت میگ ند مانند 
پیشی گرفتن اسب دوندگان. 
غوله مالی : و آاخرون اعتر فوا بذ نو لهم ۱ ۱ 
این آبه در حق اپی لبابةبن عبدالشند نازل شده دکیفیت آن چنین است‌که ‏ 
تی که بیغمیر تصمیم گرفت که به‌جنت بنی‌قر بظه بردد بزد کان قله دز خواست نمود ند ۱ 


و ae gg‏ لا 
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جلد سوم سوره توبه )٩(‏ آیه ۱۰۱ ۱۰4 ۲ بت 


کسانیکه اول سبقت باسلام وایمان گرفتند ازمپاجر دانصاد د آنهای که ازسابرافراد 
بیروی از ایشان نمودند خداوند از آنها خشنو۵ و آنپاهم از خذاوند راضی هستند 
وخداوند برای آ نپابېشتی که اززیر درختانش نهر‌هاجادی است آماده د مپیاساخته 
که تا ابد در آن عنم و برخوردار شوند داين سعادت بزد کی است(۱۰۱). گردهی 
ازاعراپ بیراهو (شپر مدینه دجه‌عی‌هم ازخود اهل مدینه مثافقند ددر شاق و ددددلی 
خود استوار د یابرجا بوده ولی شما اطلاع تداز ید وما برسربرت ابال آنپا آگاهیمو 
بزددی دوباد یکی قبل ازمرك دیکمرتبه بعد ازھرك آنها دا عذاب‌کنيم د عاقبی هم 
بعذاب سخت ابدی دوز خ باژ گنت مینمایند(۱۰۲). دجممی دیگر اعتراف بگناهان 
خحود نمودند که کارهای زشت وذیبا هردورا شرت شده د بجا آورده‌اند اهیت اس 
یداو ند و به آنا ړا بیذیرد مانا لخداو ند آمرزنده هیر : نت( ۱۰۳). اي دسول 
تو ازاموال مژهدن صدقات دا بگیر تابآن سدقات آنها دا ازپلیدی و حب‌دنیا پاك و 
پا کیژه ب‌ازی دبا نپا دعای یر کن چو اکهدهای نو درحق آنان سبب آدامش‌خاطر 
وتسلی ایشان خواهد شد همانا خداو ند شنوا و دانا است (۱۰4). 





تاپیغمبر ابیلبابه‌زا برای مشود نزد آنها بفرستد پیغمبر اکرم و بابیلیابفر مود 


ازد ددستانت برو وین چه عیگویند ابی‌لبابه نزد آنها رفت و آنها ازادسئوالکردند 
که lT‏ صلاح است مابهکم یاک بل تن در دهیم؟ 
ابی‌لبابه گفت البته قبول نمائید ولی بدانیدحکم محمد تک درباد؛ شماذیم 


است دبگلوی خحود اشاره نموت وفوداً بشیمان شد که چرا من چنین حرفی از پیش‌شود. 


با تبا زدم و گفت‌با این گفتاد :یمورد بخدا درسول اوخیانت کردم وازمپان قبیلعز بود 
ببردن دفت اما حدمت پیغمیر شرفياب نشد د مستقیماً بطرف ه-چد دفته و دیسمانی 
بگردن خود بسته دسردیسمان دا بسئونی که معردف بستول توبه بود بست و گفت نه 
از مسچد: برد هروم ونه آنکه دیسمان دا از گردنم باز میکنم نا آنکه بمیرم د با 
خداوند توبه مرا قبول نماید این خبر به پیغه‌بر دسید فرمود اگر نزد ما آمده بود 
همانا از حداه ند برایش طلب عفو د آمرزش مینمودیم لکن چون امر خود دا بخدا 





وا گذاد نموده خودش میداند که توب او دا بذبرد دیا نپذیرد اپی‌لبابه روز ها زوزه 
لا یس سس سس و سے 








انیت بط 








ل تست ra‏ تسا یواست سا اس ای ای سای سا و مر رز i‏ ات Hl‏ 
س سوره‌تو به(٩)‏ آیه ۱۱۰-۱۰۵ جلدسوم از 
چ رغ ل راق ق کے ول هر و هم © oes FF‏ و اي 


الم بعامو! ان الله هو بقیل الدوبة ن غباده و باخد الصدقات و ان له هو 


Ia} سای‎ © ۱ 


ن الى عالم یبد لشهادة فینیتکم بما کنتم ملو ن( ۹۰ رون 


مرجون لامر الله اما بعد بهم وامایتوب‌عليهم والل4عليم ی( ۹۰ والذي 


راق ص س ق ص چ تي چ EF aaa,‏ س ج 9 = ت 1 
الضذو | م‌جداً ضراراً و کفر آ و تفریدا بین‌المژهنین و ارصاد؟ لمن‌حار بالله 
ر س ۳۳ ۲ کټ قل وة داق و تا روبغ وغو ۱ 


ور سو له من قبل و لیحلفن انار دنا نی و الاه شهدا نھ م لکاف بون(۸ 5 


mF‏ اقاب و آ 


لالم فيه ابد لمعججد اسن علیالتقوی من اول یوم اج قان تقوم فيه فيه 
دد E‏ موق دو ب اد قود ت مچ اب وه نو 


رجال یحپون ان بتطهر وا و الزه بحب الاھ رین (۰۹ ۰( . آقمن اسس بنیانه 


1 واو و ق ے چ ق 


علی نوی من له ورضوان خبرام می اسس.نیانه لی شاج ف د هارقانهار 


س ت اقاس ر لوغ اتيج وا سا ê‏ 


به في نار جهن و الله لابهدی الوم الظالمين( 11°( 


جر ے س ا سر سل سو ا وم ہے داو ودم وغو او 
التواب | رجیم (ه ۰ وقل اعملوا فسپریالله عملکم ورسوله والمقم‌نونو 


هنگام قضای حاحت دخترش اوذا از ستون مسجد باز کرده و دوباده می بست شبی 


بیذمیراکرم تلو در خان ام سلمه بودکه آبه فوق ناژل گردید د پیفمیر بام سلمه 
فرمود هم اکنون خداد ند توبه اپی‌ابابه دابذیرفت ا#سلمهءیض کرد اجازه هیفر مائید 
ادرا مطلع سازم فرهود او را خر بده امسلمه سر عون و از جره ببروت کرده و گفت گفت 
ای آبی‌لبا,ه بشادت باد ثرا شداد ند تربه ودا قبول فرمود مسلمانان حاضر در مسجد 
دویدند تا اورا ازستون باز کنندگفت بخدا قسم نمیگذادم مرا باز کنید هگر آنکه 
رسول خد! لیز مرا ببخشد دخودش مرا باز کند بیغمبر تشر یف برده اورا ازستون باز 
نموده دفرمود ای ابی‌لبابها کنون تو مانند طفلی که تازه‌ازشکم مادز متو لد شده‌باشد 


| و و وچ وود 


اه 1 ,با پاطعاهی که درش اله راکو ھا ارك وبا نداز ه سددهی افطار ا | 
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جلد سوم سوره‌تو به( ) آبه ۱۱۰۱۰۵ دوه اه واا 





آبا ههان نم‌دانند که خداو ند توه ELT E‏ دا سذیرد ۶ صدفان ت آنها را دريافي 
مینماید خداو ند بسیاد تو به پذیر وحور پانست (۱۰6). ای بیغ بر با نها بگو هرچه می 
خجو اهند بکنند دلی باید پدانند بز ودی خدا عمل آنا را بشما هینم‌ایاند دهم دسول 
دهم سایر هوّمنین بر کرده‌های ایشان آگاه عيشوند د بزددی بسوی عالم غیپ وقيامت 
باز کشت و اهین مود وشما دا با با په نموده‌اید مطلع سازند (<۱۰) بای از 
کناهکاران کسانی هستند که کارشان پامید د «شیت خدا موقوف است که با آنپا را 
عذاب نموده دیا آ نکه بلطف خویش از کناهاندان در گنرد و حداوند دانا و حکیم 
ای )۷ ۰ و کسانی که ۹نف راز ہنا نمو دند وفصدشان ز بان دسانیدن باسلامد 
کفر وعناد تفر فه انداختن بین «ومنین وهمراهی نمودن بادشمنان خدا رر سول‌بوده 
و بااینحال قسم باد سناد که ما جسن بد داشنه د حز بر ای حدمت و تو سید اسالام 
نفاری زدادیم خداگواء اسی که آنا ددوغ میگویند(۸ .1( اي دسول ماتو هر گزدر 
مسجد آ نپا قدم نگذاد همان مسجد قبا که از آولپایه د اساسش برتقوی بثاکرده‌ای 
شايسته‌تراسي که در آن نماز کنی د «ردانی که دوست دار ند یداو ند آنپا را 0 
باك کند در آن مسجد حطوریا ند دخدادند عردان پاك دا درست دارد )۰٩(‏ , ] 
کسیکه مسجدی دا برای تقوی و خدا پرمئی بنا میتماید وطالب حشنو سس 
است پرتر است با آنکه بشاگی بساژد که سست بنباد و توس ۳ 
ويران ونابود شود وبالاخره آنا از بن دیایه باتش تش دوزخ افتد وهر گر 
خداو ند ستمکادانرا هدایت نشواهد" رد (۱۱۰) . 
هیچ مءسیت نداری عرس کرد ای دسول خدا بشکرانة چنین نعمتی میتوانم تمام ۳ 
را صدقه بدهم فرمود خی عرض کرد دو تلث آنرا بدهم فرمودند خیر مجدداً عرش 
کرد آ,ا نف اموال خود دا بدهم فرمودند یر عاقبت عرش کرد ثلث آنرا صدقه 
بدهم فرمودئد آری اغاق کن و آنگاه 1 حذمن اعوالپم صدقه نازاشد وایندیث 
را علی‌ابن ابر اهیم رو آیت کرده اضت. 
عیاشی دز آبه ر آخحرون‌اعترفوا بذ‌نو بهم از حضرت‌باش 1 ډډ ایت کرده که فرمود 





عسی الله ان بتوب علیهم عفپوم عه ی در باز جرت باد یشالی حکم د جوب را دارد 
ا هل با( سا و 
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ب وچ مه م ی مھ هد مب ده بر وھ وھ د ف اھ وھ وھ و ا دا لے 
۱ سورەتوبه )٩(‏ ]۱۱۰-۱۰۵4 جلد سوم ۱ 
اا ا ت 


واین آبه درحق‌گناهکاران شپمیان ما ناذل گردیده است. ۱ 
در کافی ذیل ابه شحذمن اموالیم صدقة از <ضرت سادق ۳( روایت گرده ۱ 
فرمود وقتی که اين ابه ازل شد بیغهبر | کرم بوسیله ءنادی بمسلمین اعلام فرمود که 
۱ یداو ند «ماتماوز که نماز ړا برشها داجب‌فرموده انك ز کوة دا نیز بشما داجب کرده 
۱ تا از طلا و نقره وشتر و گاد و گوسفند و گندم‌دجو ومویز دخرما ز کوتبدهیده‌شروط ۱ 
۳ آزکه بکسال از آن‌اموال بگذرد وہس از آنکه ماه دمضان را روزه گرفتندیر آنها 
اعلام کرد برای قبوای نماز و ددز؛ خود مداد ند پرداعت فطره پمنی زكوة بدن دا ۱ 
مقرز و واحپ فرموده است . و این‌با بوبه از <ضرت سادق 18 دوایت کرده که فرمود_ز 
امام ذین‌العابدین ا فره‌وده من ضمانت ینم که صدفاتی که از دست بنده‌ای‌خادح 
شود بدهدت پرودد کاد برسد و این است عقوم د معنای قول جدارند که میفرماید : 
« هویقبل التوبة عن عباده و با خذالصیفات *. 
در کاقی ازحضرت سادق ا دوایت کرده‌فرمود هر کسگمان کند که امام کک 
محتاج است‌باموال اد افر شده‌بلکه مردم احتیاج دار ند که امام صدقات آ نمارابپذپرد 
و آیه را تلادت نمودند ژفرتودمراد اذیاخذالصدقات آنستکه خداوند قبول میفرهاید 
صدقات دا ازساحبانشان «بایشات نواپ و باداش طا می‌کند ۰ 
عباشی ازمعلی بن‌خنیس دوابت کر ده گفت شب‌بادانی‌حضر ت صادق ا دادیدم 
آژمئزل يردن آمده مقدادي نان واشاه دیگرهمراه دارد عرس کردم جشوزش انپا 
دا بمن هرت بفرمائید بیاودم فرمود من ادلی «ستم ازنودزشخده‌تش رفتم‌تا سيديم 
بسقیفة بلی‌ساعده مشاهده کردم جمعی بخواب دفته‌اند آن«ضرت بالین سر هريك از 
آنها بك وپادوقرصه نان گذاشت سئوال کردم فدای ت گردم اینان دا میشناسید؟ فرمود 
خير نعدادند تخل نفرهوده هیچ چیزیرا مگر آنکه برای آن نگېہان د حاففای قراد 
داده چرسدقه که بر ورد گار خودش او را می‌گیرد و بدرم هردقت صدقه میداد دست 
خود زا میبوسید ومیفرعود این صدفه را نخست برورد گاد اذ می‌کندببش از آنکه 
دردسی سالل‌قر ار بگرد هن دوسودازم بدست ود سدفه‌بدهم چه آن‌را یدام گرد 





۱ هبانا صدقه دزشب خاموش هی‌کند خضب بر وید گار را دمحو نماید گناهان د آسان 
ای یبجر 


ت س ج س م ت ا 





وی 

















ونیزازآ حطر ت زروایت ده فر‌مود پیغمبرا کرم وات فرموده دوست ندارم 
در دد چیز دسي ہین کماك کند پکی دردضو زیر آن جزء لماز من اسی ودیگر در 
صدفه دادن چه آن را خداو ند ات دید . 

عیاشی در آبه د وقل اعملوا فسیر ۳ عملکم» . .. از صادفین ل روابی کرده 
که‌مسمدین «سلم گفت از آن‌جنابان سوال کردم آبااعمال مسلمین بر سول اکر مت 
عرضه میشود یاخیر؟ فرمود دداین امرشکی يست و ابه وا تلللات نموده دفرمود در 
زد زعن خداوند گواهانی هقر زداشنه. 

ودر کافی از حضرت سادق ۸8 روایی کرده فرمود هرود صیح آعمال بند گان 
را اعم از نیکو کاراب و بد کاران بر قور ار عر شه عیداز تدای عسلما نان‌دقت 
دمراقبت کنید تااعمال نیکو انجام دهید. 

ونیز توت وت از موو امه هبتند و در ددایت دیگر فرمود 
اهپرال‌ژمنین دفرژندان انصضرت هیباشند: 

ویز از حسین بن‌میاح زد ایت کته کرت شی .این آیه‌دانز زد حضرت‌سادت | 
قرات کرد فرعود مامونون تلاوت کر نه مومتول دمراد از مأموئون ما اليه ود 
این‌با بو به ازداددین کثبردفی‌دها بت کرده گفت: ارد شدم حضود حضرت‌صادق کا ببش 
از آنکه تکلم کم فرمود ای داود روز بنجشنیه اعمال و کردارتو ۳ برهن eg‏ 
مشاهده نمودم ازجمله آنها صله کرد توبود باپسرعمویت اذاین عمل‌بسیارخودسند 
شدم ودانستم‌دداش این‌صله عم راد بایان ر سیده داودمیگو بد آن بسرعموی من‌شخصی 
بود مماند وناصبي از ادوعیالش بمن ژباد صدمه دسیده بود حواستم مکه مشرف‌شوم 
مقدادی ازاموال دود دا باددادم دقتی مدینهوارد دحضور حضرت صادق کا شرفیاب 
شدهآ نحضرت خبرداد مرا بآن صله‌ایکه بجا آودده بودم ومهمدین حسن صف اداژ 


جلد سوم سوره‌توبه )٩(‏ آیه ١ 1۰١‏ اللا ۱۷ 1 
۱ گرداند حساب محشر زا در روزسدقه دادن مال دعمر را aT‏ 
۱ 
۱ 


او اه ° مر 


حصرت ساد 8 ددایت کرده که اشوا روز صبح ۳ اعمال بند گان عم از ناك ار یل 
بررسول خدا وای عرضه میشود از کارهای زشت برهيزید رحبا کنیدکه‌عنل‌زشی‌شنا 


برسول اکرم عرضه شود. و باز از آحضرت دای ت کرده که فرمود هگا فرد «ؤعلی 
و کے j‏ سس یی سس حه مد 





ار ۱ 


و تاهج خن وو وه جع وھ وھ د مھ وھ ج سا ا و و و ی عو و ج 
۱ سا ۱ سوره و به(٩)‏ آبه ۱۱۲-۱۱۱ جلد سوم 
سس 


ار ورغ ووو ےم رورو مو کل 
لایرال بنيانهم الذی بنوا رية فى قلوبهم الا آن تقطع قلوبهم والله عليم 


- و‎ Pp, 2L 


تیم( . انال 2 ری م ی انهم و موالهم پان له الا 


TTF - ۳ روط‎ 


يقاتلون ای سبیل الله فرندلون ویتاوت وعدا عليه حقاً فىالدورية والانجيل 


والقر آندهن 9 بمهده می‌الله فا متبدروا ببیعتگمالذی 


سر ۵ ۳ ۲ 


بايعتم به و ذلك هیا لو العظیم(۱۱۲). 








#۴ 


که بمبرد موقم دفن و گذاردن قبر عماش برپیفمبراکرم 108482 دامیر ال هنين ا د 
يك بك المه معصوهین تا بر سي حضود حضرن حجة دد<ی فداه عرضه شود 

در کافی ذبل آبه واحرون هجوت لامرافه. 

ازحضرت سادق 19 روایت کرده فرمود منظظود از مرجون لامراله مشر کینی 
هستند که زه وحمفر دسایز مومنین دا بقدل دسانیده و بمدها اسارم آورده و شرآ 
را رها وخدا دایرستش نموده‌آند لکن حت بحقیقت ابمان‌دردل‌های‌ارشان برتوافکن نشده 
بطودیکه ان ا شت ت شون دنه آنکه کافرند که در جبنم 
پروند آنها بحالت انتظاز مترصد امر خدا ۳۳۹ با مورد عذاب داقع د با توبة 
اشان بول گردد. 

قوله تعالي : والذیی اتخذوا مسحداً ضر اراً 

ضبپ تزول این آیه آن بودکه عده‌ای از هنافقین حدمت پیخهیر | کرم ای 
شرفیاب شده گفتند ای‌رسول خدا دربین عردم بني‌سایم اشخاص پیر بیمادانی وجود 
دازد که نمیتوانند بمسجد شما ببایند وهم‌چنین درمواقعی که باران‌میبادد توفیق‌دفتن 
مسجد اژمردم سلب هیشود آجازه فرم‌ائید دد قبیله بای سايم مسجدی بنا کنیم بیفمیر 
اکرم 3۳795 مواقفت‌غره‌ود همیثکه‌ساختهم‌ان ۱ از حضر نش در خو است 
نمودند که برای افتتاح مسجد د آقامه تما مسجد را بقدوم شود منوز سار ند فر‌ود 








اکنونکه عاژم جنك بتوك عیباشم پس از مر اجست بخواست خدا خواهم اش دلي 
س وی ویب جوم 


۱ 


وو ي يم 
0 جلدسوم سوره توبه (6)آبه ۱۱۲-۱۱۱ ۱4 








٠‏ اساسکه ا برزوی کفر و نفاق بدا کردند ابش ار ۱ پبوسته دچار شك و ترد.د نگاه 
داشته نا آنکه مرك دل از آنها بر کنند همانا خداوند دانا و آگ‌اهست بامور 
خلاین(۱۱۱). خدادند چان ومال مؤمنین دا درقبال بپشت خریداری کرده و آنبا در 
راه تحدا بچذاك و کارزار هیر دار ی تا دشمنات دین دا بکشند دیاخود کشته شوند و 
این وعده قطمی برعهده خدار ند است ودرتودات و انجیل دقر آن بدان تعر یج شل 
#باافاتر ازخدا درانجام پپمال وعمود کیست؛ ای ال ایمان شما دراین معامله‌ای که 

ادو داید بخود ه«زده د ,شارت دهید که این ممامله و مماهدء 
باخدا سعادت دفردزی بزد کی اس (۱۱۲). 


سس سس سم 


چون ازجنك بر گشتند آبه فوق نازل شد ددبازه مسجد دابوعامی راهب د قسمی که 














بدردغ خودده بودندکه بنای مسجد مزبود بای صلاح حال مؤمنین و عدمت بدین 
بود ودد باطن نظرزیان دفساد داشتند خدادند بر پیعمن اکرم تور اسا بش‌اطلاع 
و اعازم فرمود تابان مسجد نرد ند , 

آن مسجدید ستود ابوعامر بنا شفموداسشتان آن از ابنقراد اسعدرزمان جاهلیی 


ی 


بیش از دردد پیغمیرا کرم کاو بیدنه هنوده‌شنه‌سی موسوم بابوعامر که‌ازرهیانان 
بود و اباس پشمینه هيبو شید دز مدینه صکونت داشی هنکامیکه أ: سر ری هرت کرد 
وازمکه نزول اجلال فرمود درمه یله آنش حمد د کینه ابوعامر برافروخت د برعلیه 
آنحضرت ددینهانی حزبی تشکیل داد د پبردانی برای حود فراهم کرد پس از آنکه 
اهل هدینه بحال اوآگاء شیف ف قصد کشتن اژزا کر دند بسوی مکه فراد نمود دیس از 
فتح مک بطائف رفت د تصن جست اهل طائف که‌اسلام آو زدند شام رفت واز آ نما 
قصد کرد حر کت کند بسوی هملکت‌روم دازبادشاه ردم‌تقاضا کند لشگر ی بهبراهی 
از فرستد تاهدینه برود د باییغه‌براکرم جنك و کارزار کید و آنحضرت راکدته با از 
مدینه بیردن کند نامه‌ای بمنافقن نوشت و آنا دا از قصد خود آگاء کرد و دستور 
داد سععدی نا کنند تا او دهبراهانش بر‌سند باب روم جر کب نمود منافتپن آن 
سید دا بنا کردند واتتغلاد وردد اد وهمرآهانش دا داشتند خداو ند ابوعامردا بیش 
از آنکه بردم و ارد شرد هلاك د نا ود کرد و اسراد دردنی منافقین دا آشکاز نمود 


وی بو ga‏ ا 











ی وا ما و د هد ی ای م هه و وه وو د وو فد ا اه دوا ۳ 
۷ سوره تونه )٩(‏ آیه ۱۱۴۳ ۱۱١‏ جلد سوم 
ا وو و س 


a‏ [ از 


سس سس سب 
ابی جارود ازحن_ت باقر لاز ردایت کرده فرمود مسد ضرار دادز کناد داه مرد کی 


وآنہا مردمان قبابودند پیغمبر 46و بايش انر مود چگونه تطپیرهیکنید کهخداد ند 
ا سپ پچ ت 





فز مر وا لاس 


التالبون المابدوت الحامدون الما لحون اثرا کمون الساچدون الاهر ون 
۱ 
۱ 


بو Fas‏ ي وه ار واي ادوا 3 ف دة چ بت ka‏ ۳ 
با لمهر وف و الناهون عن‌المنگر والحافنطون لحد و دالل4و بش المژمنین(۱۱۳ أ 


م a.‏ ټ ۶ ك | م ل لري ۱ ة7 


س چ ب وا و ۳ ټ 
ماکان ثلنبی والذین منوا ان پستغفر وا للمشر کین ولو کانوا او لی‌قر بی من 
۴ زاس و ل د = م وات “۾ ا ام رو و FF‏ »با د 
بود ما تبان لھم انهم اصعاب الجحیم(؛۱ ۱ ماکان استفقار اب اشيم بیه 
ہت لے دغ و م ی ۱ 


سق ص ت ت م 
الان موعدة وغدها اباه فلما ثیین له انه عدواله 


ي ور لو وا ق ود 
آبرا منه ان ابراهیم لاواه حليم (۱۱۵)- 


س 








نا کردند حداوند آن دا پاش جهن فرده‌ببرد. ۱ 

ودرتفسیر منسوب بدضرت عسکری فلز از<طرت موسی‌بن جمفر 3 ددایت 
کرده فرمود ابوعاهر کوساله صر پیغمپر خاام لاف بود و حض رتش اورا ناسن‌حعطاب 
میفرعوت پس ازباز کشت أ نعضرت‌ازغزده نبو ك که فائها نهد سلامت وادد شدخداد ند 
کید دمک منافقن‌راباطل نمود و آبه مز ,ودرا نازل د برسولش دستورداد تا تچ 
شر از را ببوژاند وردان ابوعاهر بساز چپل پنج رود مبدازشدت بانواع .بیماد باهاند 
قولتج وفلج وحزام و له ها گر دید ند د بجرنداصل شدنش. 

درکافی دیل آبه لمسجد اس علی‌التقوی از حضرت سادق ب روایت کرده 
فرمود مسجدیکه بای داساس آن برتقوی بنا نپاده شده مسجد قبا میباشد . 

۴ نیز در آبه فيه دجال پحبوت ال یتطهروا از آنعضرت روایت کرده فرموداین 
آبه درباره اهل قبا ناذل شده د مراد از علهر د پاکیزگی طبادت‌گرفتن بآب د دضوه 
با کیژه است . 

طبر سی ازسادفین کا روایت کرده فرمودند آیه افمن اسس بنیانه علی قوی 
درباده‌امشاصی ناژل شده که‌تعلیبر مینمود نده پا کیزه میکردندنجا ست‌بول وغا بط اباب 





از ع خد ووو وي ده مه جو وق يك جي 








که باخشوع کامل را کم وساجد هستند و کسانیکه امر ېمروف د نهی ازمتکرنموده 
دحدود الهی دا پای‌میداد ند بشادت بده که پثوابد سعادت اہدی‌حواهند رسید(۱۱۳): 


جام د جو واف هه ونه م وو موه خی و ي 
چله سوم سوره و به )٩(‏ آبه ٩۱۵-۱۱۳‏ ت۱۷ 


| جد سود ا 
ای پیشبر به تو به کنند کان دخدا, سثان دشر گذادن وروژه داران و نمار گذادانی 


نباید پیفعبر و کسانیکه امان اودده‌انه برای هش کین از حداوند طاپ عقفرت و 


آمرزش ایندهر چند که ازتزدیکان وخویشانشان باشند پس از آنکه برای آنپامسلم 
وثابت شو دکه آن هنسو بین د حو یشان ار دشمنان ۶دا داهل‌جینم و آتش هستند (ع۱۱). 


داگر ابر اهیم برای آزر ودد ی تی جود ازنوداه ند طأني عغفرث کر ده برای آن‌بود که ۱ 


وعده داده بود ایمان آورده ل از شر ررد ججو ن دانسی که او دشمن خد ]ست 
اراد بیزاری حسی چونکه ابراهيم شخصی بود بسیاد برد بار دحداترس (۱۱۵). 








شمارا دراتر آن هدح داحسان فرموده؛ گفتند ما اثرنجاست دا پاپ برطرف مينمائيم 


(دد این آیه خداد ند تشبیه کرده بناه منافقین د عسجد ضراد دا به بناگيکه کناد نهر 


جهنم فرددود هراد آنستکه عل شخصر بر هی کاز 3 منافق مساوی نیست چه عمل 
وهن د بر هر کار براصل صرح و اتی ساحته شده بسن برفراد بماند پشلاف عمل 
منافق که پنیا اوسست د بایه داز یست .( 

نیز در آبه «ولابز ال بيا نیم الذی بو |» از آنحشرت روایت کرده فر هود یغمیر 
اکرم اا ,س از باز کشت ازجنك تبوك مالك‌بن جعشم خزاعی وعامرربن عدی دا 


۱ 


۱ 


برای تخریب «سوزانیدن مسجد بنی سلیم ردائه فرهود مالك بمنزل خود دفته آتشی ۱ 


فراهم ساخته د با اشتعال شاه دبرلهای درخت خرما سقف 4جد زا موژانیده و 
زیدبن ار ژد آقدر لوقف کرد تا اام سقف سوخت سس دیو ادها ۳ خراب کردءو 
بدینترئیب مسجد ضراد دا آذیین بردند. 
توله تعالی : انالله اششری من‌المؤمنين انفسهم تا آخر و بشرالمهنین 

دد کافی ازابی بهیر دوایت کرده گفت قرائت کردم حضود حضرت باقر ا آبه 
الا؛بون #لعابدون دا فرمود تلادت كن التائبين الفابدین. در بساگر الددجات اژژراده 
ردایت کرده کفت مسثله میخواستم ازحضرت باقر 188 سوال کنم کراهت داشتم لملبفة 

متسه جیپ وا مه سس 


س و وو Ee ERS‏ سور 


۱ 
ساخته شده که در اثر دطوبت خراب ودر آتي رد یرواد همحنون بناي منافقینده آتش 


1 
1" 

















ا ر و و ۱ 





۷~ سور توبه (4) آه۱۱۳ ۱۱٣‏ سوم 





بکار بردم تاب‌قصود حودبرسم عرض کردم حطورش خبر بدهید مرا از E‏ ج 
شده آیا آن فوت کر ده ۲ فرمود نه مجدداً ءرض‌کردم آبا دد قر آن فرقی میات قتل د 
موت هست ۲ فرمود پلی داو ند میفرمایدهافان مات اوفتل؟. 
" د نیز میفی‌هاید ددائ هتم اوقتاتم ۱۷ ال تمشرون" ابیز رازه خحداو ند فرعود 
ان‌انه + شتری تا آخر آبه را آرت نمود عر کردم حضو رش خداوند هیفرمایدکل 
تقس ذافةالموتآ ۳ ۱ آنکه کشته شده ندشیده نا کوادبهای درك دا ؟ فرمود | آباکسیکه 
بشمشر کشته شود ما نند آنکسی اس ت که در فراش خود هرده است همائا هر آنکه 
بقتل رسیده بر گردد بسوی دئیا ٹا بچشد هرك دا د ایس حدیث را عیاشی نیز تفل 
نموده آمست - 

عياشي ازحضرت باقر ڳا دوایت کرده فرمود نبست مژمنی مگر آنکه برای 
او کشئن دمردن هرددهباشد وهزموژمنی کشته شود بدنیا بر شردد نابه‌برد هرآ که 
مرده است بر گر دد تا کشته شود۵:< 

دئیز از حضرت سادق 3 ژوات کر ده فر مود هر کس دزد رابگردمیتواند 
ازاوبگنرد وعفو کند دای اک اوا ند اشام برد باید امام دست اد دا قعام کند زا 
| خدادند مرف ماید و الحافظون لحدودا داگر سادق دا حضود امام معرفی نمودند 
a ES‏ دست دزد صرفنظر کند لطيفة : <قیقت رید و فردش د 
اطلاق اشثر اء بر تحداو ند حایز نیست ذیرا مشتری هیخرد مالی‌دا که بو 
و خداو ند جل عط ته مالك تمام موجودات است پس مراد ازشراه وق رن دز آبه من 
ذا الذی یقرش الله تا کید جزاء و باداش بصاحب عمل باشد وچون خداد ند e‏ 
و راداش شده بر ای کسانیکه برستش اد کانددپپروی ازاداءرش شمایند لذا لعبیرفرموده 
از توا و باداش شمر وازطاعات وعباداتثمن وفرموده داد ندمیخرد نفسمایمژمنین 
را پاینطر بق‌که آنا بذل کنند نفس دو دشان درجپادراه‌خدا واموالشاٹ دا انقاق کنند 
برای خاطر خو شنودی پرورد کادوددءوش بپشت ت بگیرند از نداد ند, 

در کافی از حشرت سادق چ ددایت کرده فرمود آبه در شأن ائه طاهرین 


ناژل شده و شاهد براین ٠‏ مدا آنستکه نداد ند دداین ' a‏ آنپا دا صفتی مدح || 


سوب 


ات 

















ببس لا جات .سا وھ وق ای د س یو وو وو یی ویو 
چلدسوم سورة توبه )٩(‏ آپه ۱۱۵-۱۱۳ ۰ س 





۲ لصیف هینماید که آن سفانت درغ أيه معصوهین ؛ ی ي نمیشود . 
ونیزفرمود اه مرو بمءروف کساٹ هستند که تمام انواع «مردفی‌د۱ از کوچك و 
بزدك ودقیق و جلیل میدانند وناهون از منکر نیز آنهائی باشند که کلیه امودء‌نکر 
زا بشناسند و حا لین حدود داوف بابد مام اجام دود ید| را بدانند وددمیان ‏ 
تمام مردم فقط اتمه طاهرین هستند که عالم براين امور میباشند. 
۱ در کا زحضرت صادق 1۳ دوایت کرده که عباد بصری حصرت امام زین 
الما بدین 386 دا درداه مکه ملاقات کرده وجضورش عرش نمود که شما اج 
دشوادی آن ترك نموده و برای سپولت بعج مشرف شدید و یه « ان‌اله اشتری من 
المؤمنین » دا قرات کرد حضرت فرمود این آین در شأن ما ائمه وارد شده زهرۍ 
گفی پس مراد از الثائبون چیست ؛ فرمود اکر میدیدپم که مردم براین صفت پود ند 
حواد با باآنها ازج افضل بود یعنی دقتی که ها پارری تداشتيم ومردم از ما دددی می 
جویند باچه اشخاصی بجهاد بردیم. 
توله تعالی : ماکان للنبی و اللیی آمنها ان بستخفروا للمشر کین 
طبرسی اسحا به دد ایت کرده کف پول به مز بو ر آن بود که جمعی از 
مؤمنین درخواست کردنداز پیه‌یر اکرم 8 اجازه بفرماید با نبا تابرایپدرانشان: 
که درزهان جاهلیت وفات کرده‌اند استغفار کند وطلب آمرزش نمایند ازخداوندآ به 
۱ فوق نازل شدکه مضمونش آست نباید بیغمبر د کسانیکه اسان آررده‌انن برای . 
مشر کین ازخدادند طاب مغفرت و آمرزش نمایند هرچند از نزدیکان د خویشانشان 
باشند وا گر مشاهده کرده‌اید که ابراهیم برای آذر پدر مادر خود طلب عغفرت کرده 
برای آن بود که وعده داده بود چنانچه ایمان آوردازخداوند برای اد آمرزش‌بطلبد 


تب سس مس 


دچون دانست که آبمان نمی آو دد داز پرعتیدن بت دست برنمیدارد ودشمن‌خداست 
ازادییزاری جس با آنکه ابراهیم بسیاردحمدل بود. 

در کافید یل« آیه وما کان استغفادابراهپ» ازسادقین کا زدایت کرده فرمودند 
ابراهیم به پددمادریش آذد گفت اگر بت‌پرسبتی دا ترك کنی از بشگاه حداو تذبر اسی ۱ 


طلپ آمرزش‌مینما بم‌اماچون اددمست از بت یر ستی بر نداشت ابراهیم ازادییزازی چست. 
سس پیج 
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وه وی مہ و بجی و وو ی ھی می و و و وی وو وھ وپ 
f‏ سوره تو ه )٩(‏ ]۰۱۱۹4 ۱۱۹ جلدسو م 
مرآ ار ول دل له و ورا وه یا کے وی اقا ہے ق ما و 
وماکان‌الله لیضل قوماً بعداذهدیهم حتی بین لهم مایتدوت آنالله بكل‌خيني 
I Kar FF. © ۵ #‏ او و رم رظ لالع و لا ت 
علیم (۱۰ ).االله لەماكالىموات والارض کی و ليت ومالکېمن‌دون‌الله 4 
۳ و ل 


هن ولي ولنصیر(۱۷ ١‏ تاب له على النبی و المهاجرین: و الا تصار الذین 
وه فى ساعةالعسرة من بعدماکاد زیم قلوب فربق متهم م تاب علیهم انه 
رف رحیم (۱۰۸) ۰ وعلی اللا الاين خلنوا حتی اذ ضاقت يهم 
رش بما رحبت وضافت عليه اسهم ونوا ان لملجا من الله اه 


۾ و ۱ وم ف ااي از هر د 
م تساب‌عليهم لیتو بو!.آن‌الله هوالدواب الرحیم(۱۱۹). 





دابی جازود ازحضرت باقر څا زروایت کرده که فرمود اداه بعنی سیاز گر به ۴ 
زاری کننده دربیابا نها راکنا جلو ت دوز ازمردم. 

ابراهیم بن ابی بلاد وا از بعش تخاب حضرت صادق 1# ددابت کرده که 
آتحضرث باصحاب خود فرمود مردم‌ددبارة جضرت ابراهیم چگونه میاندیشند؛عرض 
کردند ابراهیم به آذر وعده کرد که‌برایش استخفاد نماید فر هودنداینطور نیست‌بلکه 
ابراهیم باو گفت اک امات بشدا آورد برای او استنفار نماید د چون داشح شد که 
هچنا دشمن خدااسی ابراهیم ازادییژادی‌جستدٍ 

قو له تعالی: و ما کان‌الله لیضل‌قوما بعداذ هدوم 

طبرسی اسحا به رایت کرده گفتند سبب نزول آیه آن بودکه عد؛ ازمسلمانان 
پیش از نزول احکام و داجبات دفات کردند جمعی حمود پیدهبر اکرم 06885 عرضه 
داشتند ای دسول جدا پرادران ما که بیش از فوائین د فرایش مرده‌اند قرب د منزلة 
آنپا چگونه است ؛ آیه فوق نازل شدوضمونش آنست خحداوندحکم بگمراهي‌طايفة 
نمیکند ہس آنکه آنها دا براه داست دهبری فرمود مگ بعد از آنکه اهر پواجبات 

دی ازمحرمانی پفرماید و آنان پرهیزکاد د یا نافرمان پاشند در اینصودت برآ نیا 

پڪ چ ڪڪ ڪڪ ت 
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لد سوم سوره تو به( ٣)۹‏ به الا ۷۱٩‏ سے 


پس از آنکه خداوند قومی را هدایت فرمود دیگر کمراه تعواهد سات تا ب رنه 
دوشن سازد که اذچه چیزهالی بابد پرهیز ند دخدادند بپرچیزی داناست(-۱۱) و 
آن خداوندی است که مالاك آسمانپا وزمان بوددوز نده میکند دمیمیراند رجز خدا 
برای شما ددست دیادری وجرد ندارد(۱۱۷) خدادند بسیپ پیغمیر ازمپاجروانصاد 
که درسخت‌ترین احظات ازادپیروینموده دددموقمی که دلپای‌ایشانمضطربه بسیاری 
از آنبا نزديك به‌لغزش وسقوط بودند دحمت دلطف خحود دا شامل حال آنها فرمود 
دازلفزش‌های آنها درگذشت چه خداوند درباده دسول و مومتین هشفق د مبربان 
است (۱۱۸) د نیز توبه سه‌لفر دا که مجبالفت نمودند ٿا ذهین بر آنها تنك شد و از 











تحودشان هم بیزاد ددلتنك شدند ودانستند که ازغشب خدا جز بلطف اوملجاء دپناهی 
نپسی پذیرفت دازایشان در گذشت پذیرفت‌زیرا که داد ند بسیار ثوبه‌پذیر 
بوده ودره ر حال بر علق مشفق هب با نست(۱۱۹). 

ددشن نموده که بايد از چه چیز هات اجتتاب وکر تکب چه عملی شوند تا مستحق 
پاداش دیا کیفر شوند . 

در کافی ازعبدالاعلی دای ت کرد کف اعرش کردم حضور <طرت سادق 196 
آیا خداوند ددبشرچیزی دا قرار داده که بسبب آن مجېود شوند دا را بشاسندو 
آیا تکلیف اختیازی دارند بمعرفت واحکام؟ فرمود حیں بر حدا لازماست بیان کندغیر 
دشر دا دهیچ نفسی دا زپادتراز توانائی تکلیف نکند سپس تلادت امود آیه فوق را 
وفرمود «حتی یبین لهم » آنستکه بشناساند بمردم چیزی داکه سبب دضای خاطر او 
ی ددوآ تیحهر| که باعث سخ طرغط ب خد ار ندميشود, در ما سن از حضی ت‌سادق 19 
ذیل آبه فوق ردایت‌کرده فرمود - مراد آ نس تکه خداوند پس از هدایت و رهبری 
خلق دا قددت تشخیس عطا میفی‌هاید که عو ازد زضا دسخط خدا را بشناسد و یمد 
چه اعمالی موجب رضا وچه حطاهالی باعث غضب حطرت حق میشود دآ نوقت خود 
شخس مختاد است که اد اعر دا اجراء دنواهی دا ترك کند دخود دا بمرحله برهیز و 
تقوی بر سا ند . 

طبرسی اژحضرت دضا 186 ردایت کرده که آنحطرت آیه لقد تاب‌لنه علی‌اانبی 
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۲ . و« ۳ م دغ فام در دة سے را ص ۳ ا ا i‏ 
با ابهاالذین منوا اتقو الله و گو نوا معااصادفین ).ماکان هل 
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۳ 
۱ 
۱ ك ۱ سا 2 9 Fo ma FA aiog‏ 
۱ المدينة وم <و لهم می‌الاعر اب ان اتسنفوا ع ر سول الله و لا زر غبو ابالفسهم 
۱ 1 لو و اغ غم سره و 
1 
1 
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۰ تنسه ذلك بانهم لايصيبهم نما ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا 


مر دق کک و ار اس ی کم ظ ت چ ور روا و لس 
بطؤن موطاً بخیظ ا!عفار ولاینالون من عدی نیلا الا کتب 
FI! 8 Fa‏ م ق 


لهم به عمل صالح نله لایضیع اجرالمحمنین(۱ 11( 








دز بور درباده !بیذد وابی‌خثيمة د ءميرة بن وهب ناز لشده که در جلك تبوك اذ دفتن 


۱ با پیفمبر تلف نمودند سپس با نحضرت مسق شدند. 
فوله تعالی: و على اللا لازن خلفوا حتي ضاقت عليه الارض 
| طبر سیا[ حضرت باقر اا 3 ررتسادق 188 روایت کرده فرهودند سبپ‌نزول 


۱ 
والمپاجرین دا بطریق اير قرائت میفرمود. «لقدنابالة باللبی علی‌المهاجرین» د أيه ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ابه آ لست زمانیکه پیشمبر کرم کا کرد بائ جنك تبوك کهب‌پن مالك شاعر ۱ 
دمر ادقین رییم‌وهلالن امه با آنحضرت حر ژت‌ننمودند دلی از حمله عنأفقین نبودند 
دحر کت خود دا بتعویق انداختند بیوسته می‌گفتند امر دز دفردا به بپغمیر ملق هی 
شوم وهمیاطلور درتردید بافی ها نداد تا احضرت هراجت نمود آنا بسار شمان 
شده وتوبه کردئد پیغمبرا کرم باایشان"کلم تفررهود مسلمانان همراز آنان در ری‌حستد 
ایشان ده به‌بیا بان نهادند وتر سیدند که خداوند ودسولش‌توبه آنها را ثیتیر د آنقدر 
گربه وزاری کردندجبر لیل نازل‌شد و آبه فوقدا 'آوردییغ هبر فررستاد آنپادا آوردند 
آیه را برایشان تلادت فرمود دانستند خدا د دسولش توبه آنان دا قبول فرموده. 

دد کافی ازفیش بن مخنا رده ایت کر ده گفت فررمود حطر د سادق اک چگو نها يه 
را قرات‌میکنید؟ عرس کردم‌خلقو| قرائت مینهالیم فرموداکرخافوا بود آن سه‌نفردد 
مقام اطاعت بودند نه در هعسیت عرش کردم پس چطور قرائٽ کنیم ؟ فرمود حالفو 


قرات کنید ودرروایت دیگر فرمود شمان ودفیفان اد مخالفت دستور خدا نمودند 
لیی سس تحص ی 


























ای اهل ایمان‌ازخدا بترسید وباداستگویان باشید(+۱۲). امالی دینه وبادیه‌نهینان 
اطراف آن نباید ازفرمان پیغمبر هر گز تخلف ورزیده وددهقابلمیل او ازخودیلی 
ابر اذ واظماد کنند تا درءوض این فرعابردادی واطاعت هیچ رنج تشنکی و رسکی 
دخستگی در راه خدا نکشند دقدمی که خشم کغار دا پرا نگیزد بر‌نداز ند د 
رای ازدشنان دین ثبینند گر در برآبر آن آلام د دتما 
ءمل صالحهي درناعة اعمالشان نوشته شودوخداو ندیاداش 
نیک وکاران دا ضایم نخواهد کرد (۱۲۱). 


بخدا قسم آن مردم نشنیدند صد ای سم <یوانی دا ونه سدای سنگی د امگر آدکه 
گفتند ما فرمانبرداد.م لذا خدادند بر آنها ترس دا مسلط کردانید د صبح کردند 
درحالتیکه رازا گید زش, 

دد کافی ازبر بدبن‌هعادبه عجلی دوایت‌کرده گفت‌اذحطرت باقر غاا تفسیر آبه 
د کواوا مم‌الصادفین» را برسیدم ! فرزمود خحد او ندار کامه‌صادتان ما امه را قصدله‌ودهو 
زوایات سیازی‌ازطی ق عامدد خاسه دردسی‌اسی که مرادازصادفین اعیر المومنین 5 
و ایرد ممسومین 19 عیباشد . 

عیاشی از ابی حمزه ثمالی دوایت کرده گفت فرمود بمن حضرت باقر # ای 
ایاجون ه کسانی بررستش میکنند خدادا که او را شناخته باشندو أ نپاتیکه را ورد کار 
را نشناخخته‌اند غر دارا برستش کنند در آثر: ادائی د کیراهی عرش کردم <ضودش 
چگو نه‌باید خدا دا شناخت؛ فرمود معرفت آدعبادت از تصدین کردن دسولش میباشد 
در آنچه ازطرف تعدا آدرده برای هردم دژزباره ولامت علی ا رادلادش ود یکر اقتدا 
کردن وروی امودن از آنعضرت دفرزندانش وبیزادی چستن ازدشمنانآنہا باشد 
مچددا عرش کردم چه امری دا باید انجام دهی‌نا ایمانم کامل گر دد ارهود دوستی کن 
باددستان خواو: بیز ادى بچو ازدشه‌نان‌اوو بوده‌باش‌باد است‌گوبان‌چنا نچه داد تنددقر آن 
بان امر نموده د «یفررماید کونوا مم الصادقین گفتم حفودش دوستان و دشمنان خدارا 
پرابم معرفی بفررمائید فرمود دوستان خدا پیغمبرا کرم تا وعلی دحسن وحسین د 
فاطمه هافر ر ندا آ نحش ت اشيم هر که ما دا دوست بدادد خد! را دوست داشت4 


eae 











جلد سوم سوره توبه (۸) آيه ۱۲۱-۱۲۰ ۷ 
اف( مس سس <<« 











# 


منت تن وو وو وو ووو ار جو جو وو د جي و 


۷ سوره تو 4 )٩4(‏ آیه ۱۲۳-۱۷۲ جلد سوم 











ولاإنفقون اقل صفیره ولاعبرة ولايفطعونواديا الا كنب لهم لیجزنهم الل 
اسن ماکانو؛ تعملون(۱۲۲). و ماکان الم منو ۳ ینفرو اک ولا 


PR FPF a مر‎ 


م کل ل فرفة منهم م طا لينفنهوا فی الدین وليندرواقودهم 
ا جموا ايهم الهم بحذر ون (۱۲۳) 


ردشمنان خحدا فلان وفلان دفلان د هرآ نکه از ایشان پیردی‌کنند میباشد د همانپا 
کسانی هستند که حق ها دا غسب نموده دبما سثم کردند . 
قو له تمالی : ماکان لاصل المدينة ومی حولهم س الاعر اب ان بتخافو) 
ع ر سول الله“ در بات گذشتهیباننمودجال آنپائیکه تخلف کردندازامریخمبر 4 
دبیردن نرفتند ازیرای جپاد سیس:نادع د شیعان شدند خداوند نظر لطف وعرحمت 
نها فرمود وتوبه‌ایشان دا قبول وپذیرفت‌این آ یه بطودتوبیخ د سرزنش با نان‌یفرماید 
دیگر نباید اینعمل‌دا تکراد کرد وانمام‌دهید دامل‌مدینه داطراف آآن هر کز اژپیغمبر 
تخافی ورز ند وددمقابل یل واراده آن حضرت ازخود میل واراده‌ای ابراژ نداد ند 
هیچ دنج نشنکی د گررسنگی د نحستکی در راه خدا تمل نکنند و قدمیکه کنار را 
بشم آو زد بر ندادند وازدشمنان زحمتی نبینند جز آنکه سید او ند در نامه اعما لشان 
پاداش د اجر نیکوئی ثبت بفرماید د هرگز عمل نیک وکاران دا ضایم د باطل 
تضواهد فرمود . 
توله تسالی : و ما کاناله ‏ منون لینفر واكافة فاو لانفرمی کل فرقة منهم طائنه 
طبررسی ارصعابه زوابت کرده که دقتی بیغمبر !کر م ا ازمدینه برای حپاد 
بیروت تشریف میبردند مسلمانان بغیر ازمنانقان درر کاب آنحضرت بیر ون میرفتند د 
چون خداوند آیاتی چند درتویخ وسرزنش منافقین نازل فرمود از آنوقت مسلمین 
۱ مېد کردند در هیچ غزده د سریه‌ای تلف نکنند و هرزمان دستور جپاد صادز میشد 
فوداً تمام آنها کوج میکردند د گاهی ازاوقات پیشبر تبا در مدینهبقی میماند آیه 
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رهج مال کم وبا ریادی را ډرراء خی ںار ند انفاق افا رهی راه ودادی دا طی‌نمی 
لماینه مگر آنکه در نامه اءمالشان نوشته میشود تاخدادند به بتر از آ نچه کرده‌اند 
بایشان اجر دجزا مرحمت فرماید(۱۲۲). «ژهنین تباید همکی برون‌دفته ودسو لخدا 
را تنما بگذادند وباید ازهرقبیل و طالفه‌اک جمعی برای جنك د جپاد د کردهی هم 
برای آهو ختن علم وتحکیم میانی دین نزد دسول ممیا باشند درس ازباز کشتدانشی 

داکه فرا گر فته‌اند بقوم خود بیاموزند تا شاید آنہا نیز حدا شناس و 

پرهیز کار شده‌وازنافر‌ما ني حذر کندد(۱۲۳). 

فوق ازل شد که نباید تمام شمابرون روید ورسول دا را تنها بگذاد ید. 

عیاشی از اا سید زوایت کرده گفت نامه‌ای حمّور حضرت رشا ا 
ارسال داشتم پاسخ ان مرقوم داشته بودند شیعیان ما کسانی هستند که از ما پروی 
نموده ده كر هشالف ادامر ما نکنند و هر کاه بنا ہر مصلحثی چیزی را کتمان کنیم 
فسلیم شده و بمااءتمادنمایند وایمان آوزند سی آبه مزبود دا مرقوم داشتهواضافه 
فرمودند خداو ند بشما امر فرموده وواجب کرده که از عاالیه سوال کنید ر سوک عا 
بیائید دلی ما موظف نیستیم جواپ مئوالات شما دا بدهيم د خدادند هم بر ما 
راحب نفرموده . 

در کافیاذحمادین عبدالاعلیده است در ده گفتسئو ال کردم اژحضرت‌صادق 18 
حدیثیکه عامه ازپیغمیراکرم ب نقل میکنندکه فرموده هر که بمیرد وامام زمان 
ودرا نشناسد د برای او امامی تیا شد مائند مر دمال‌زمان‌ها علیت مرده سهیح‌است؟ 
فر‌هود سو گنن بدا داست است عرض کردم <ضودش اکر امام دفان کند دمردی در 
خراسات باشد د نداند جانشان دد« ی او کس 7 آن هرد مدرد آست ۲ فرعود 
هر گاه‌اماموفات کند حجةرسی ادتماماست براهل بلد امام دسزاداداست بر کسانیکه 
اهل بلي آمام تیستئد جدعی دا بفر‌ستند تا بدانند د شناسند امام بعدی دا عرص کردم 
اکر طائفه حر کت کردند د ریش از آنکه بشور امام بر ساد وقات نمودند حال‌این‌گونه 


اشخاس چطود است؟ فرعود أ نپا مصداق یه د من بخرج من بیته مہاجراً الیل و 


| درسوله فقد دقع اجره علی‌اله مرباشد عرض دردم حمعی دارد مدینه شدند دیدند در 
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ی اپهاالذیی ۲ ماو | فاتلو! الذين یلو نكم من الکفار و لیجدوا فیکم م غلظة و 
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اعلموا ناله مع المققان ۱۷۵ اا ما اثزکت سورة فمنهم من بلول اکم 
al‏ هذه Ulat‏ قاما الان آمنو! راد ایمان وهم نیرون (۱۲۵) 
واما لین فی فلو !هم م مرض فزادآهم رجا الی رجمهم و ماتوا 
وهم کافرون (۱۲۰) . 


خانه شما بسته شده وشما آپا دا بسوی خود دعوت تنیفرمایید کسی هم لیستدلا لت 
وراهتمائی کند آ نها را بطرف شبا ائه چگونه ایشان اعام جود دا بشناسند ؛ فرمود 
داد ند بوسیله فرآن ابه دا بمردم شناسالید میس بیان فرهود آیانی را که دزبازه 
مپرالمژمنین 1 نازلشده وتذکزدادفرمایش پیغمبراکرم لو رادرباده آنحضرت 
دامام جسن‌دامام حسین ا عرش کردم مردم درباده‌پددت حضرت باقر 488 سخنانی 
میگویند که با دجود فرزئذان و افر‌بائیکه عمر نها زیادتر بود چگونه امامت بآن 
بزرگو ارمنتقل شد ؛ فرمود امام بسه‌صفت شناخثه میشود یکی آنکه‌امام سا بق تصریح 
امه مد کند واورادسی وجانشینخودقراد میدهددیگرآ نکس نشی 


نود ااست شوم از هر چه بخمواهند غبر هیدهد وتبام آنپا در من موجود است عرش ۱ 


کردم مختصات بینه‌بر دا که نمیتوائید ازترس پادشاه دقت بردن آورید فرمود بنهان 
نکردم آنپا دا هگر آنکه شواهد ظاهری بر آن قائ است دزم هن‌گام رحلعفرمود 
بمن چپار تفر شاهد ازطایفه قربش حاضر کن هن آ نپا دا حاضر کردم که EKS‏ 
نافع مولی عبدالة ین عمر بود فرمود بنویس آنچه‌د| پمقوب پیقمبر بفرزندانش وصیت 
نمود هن نوشتم یابنی انان اصطفی لکم‌الدین فلائموتن الا د نتم مسلمون محمدبن 
علی دسی خود قرارمیدهد فرزندش جعفربن جمد کا دا دامر میکند که او دا کفن 
کند به برد بمانی که در آن نماژجه‌عه بچا میا ددد دعمامة براد بیندد وقبرش‌داهقداد 


چپادانکشت ازذمین بلئد کد ددعت نامه دا درحضور کواهان مپرنمود و بمن داد ار 
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بس از آنکه شپود هراجعت کردند عرض کردم دران برای چه حنظر رشاهد گرفتید 





خواستم شېود حجنی باشند برای آنهائیکه اژبلاد دود بمدینه میا یند دسئوال‌میکننه 


و ی وا د وي اوه وو سس << سح 
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ای کسانیکه ایمان آورده‌اید با کافران ازهر که باشما نزديكثر است بججهاد وکارژار 
پرداحته و آنها دا مرعوب خود سازید تا خشونت و نیروه‌ندی شما کفاد دا از شگر 
اسلام بيه ماك سازد و بایدبدانید که خداو ندهمواده‌بازومدد کار پر هیز کار انست(۱۲), 
وچون سوده‌ای ناذل شود کسانی هستندکه ازروی شك و بددلی میگ پند تزال این 
سواه بر هراب ایمان که افزوده وحال آنکه برای کسانبکه ابمان اورده‌اند هم مابه 
افزایش ایمان است دم انکه سبپ و جدوسرور و شارت میشود(ه۱۲). واما آنپالی 
که در دلهایشان بیماری‌شك دنفاق دجود دارد پلیدی آنها بر پایدی بیفزاید 
۳ درحال کفر إمار لف (-۲ ۱) ۰ 





فره‌ ود کراهت‌داشتم که مخأوی‌شوی بسي ظاهر د هر دم بگویندکه هن سیت نکردهام 


وسی محمدبن على کیست حطورش ءرش‌کژدم | گر گواهان مشرك بشوند دکنمان 
کنندجه باید کرد ؟ فرمود نمیتوانند این اهردا پنپان بداد نش. 

وازیعفوب‌بن شعیب روابت کر دة کنت نئوال کردم ازحضرت سادق 186 معنی 
آبه مخ کوردا فرمود هنگامیکه فو تامام بردم رسد داجب است بر آ نهااژهرطایفة 
چندتفر دا برای تحقیق درجانشین ادبفرسنند وپس از کسب‌خبر چگونگی‌دابسایرین 
بررسانند لازم یست تمام «ردم ددصدد اين اهر آازشهر ودیازخود بیردن برد ند. 

عیاشی ذبل آیه باابهاالذین اهنوا قانلوا الذين یاونکم ازحضرت صادق ا 
روایت کرده فرهود اجب است برمزهنین با غاز که ددتزدیکی مسل اقامت آنپا 
سکونت دازند جپاد کنند و برایشان ست بگیر تد تا نسبت بمسله‌ین هرعوپ شوند . 

در کاقی ذرل آیه «راذا ما اتزلت سودة فمنهم... آذابوعمر دزپبری رایت کرده 
کشت حضور حفر تس ادق ]فلا عرص کردم کدام يك‌از اعمال درنزد خداه ند بپتر اس 
فرمود آن عملی که قبول نمیشود هيچيك از اعمال مکربواسطةٌ آن مجدداً پرسیدم 
آن عمل چیست ؟ فرهو د آن عمل امان آوددن ,خداست که ازلحاظ فشلتدشرافی 


ومرتبه بالاثرین اعمال است عرض کردم ایمان دا برایم وصف بفرمائید که آیا برقول 
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اولا بروت الهم یفتنون فی کل عام مرة او مرئین لم لا پتوبون ولا شم 
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یذ کرون(۱۱۷) وا 7 اترات سورع نظر بعتهم الی بعض‌هل بر یکم من احد 


۴ ۶و FÎ.‏ و وق و۲ ۳ &# - F‏ 


ما لصرفوا صرف الله قلو بهم بالهم قوملاینلهوی(۱۱۸)لقدجاء کم رول من 


الفسکم ع یز عليه ماعنتم ريص : عایکم بالممنین رف ی فان و لوا 


سر و ہچ ۔ لا اے 


فتل حسبي الله لاله الاهوعلیه وکات ن المرش العظیم (۱۳۰) 


زرفل هرد اطلاق‌مشو د یا أ نکه‌ایمان گفتاد بلفظ استد احتیاج‌به عمل نداردفرمودند 


اپمان‌گاهی شامل اعمال د دما ئی مر بو ط بگفتاد د بعضی ادفات۶م بر دد جنب قول‌دفسل ۱ 
تعلق میگیرد مجدداً درخواست نمودم که برای بتر فهمیدن موضوع دا بیشتر برایم 
توصیف بفرها بند فرمودند ایمان دا الات وددجات دطبقات د مناز ای است بعضی از 
مدادج ایمان تام ومام است ددهنتپای :مامیت د بعضی ادفات ناقص است بطودیکه 

قائص آن کاملا و اضح میباشد #یعضی آژقات راجح اسه ورجحانش زیاد باشدکنتم 
آي ایمان ممکن م است تام تافو یار بات دم باشد فرهوداد بایذیرا خداو ندر تمام 
اعضاء وجوارح انسان ایمان دا اجپ فرهوده و کیه‌اعضاء دادای آیماك مخصوص خود 
میباشند دمرانب ایمان هريك اژاعضاء بادیگری متفادت وهفابرمپراشد یکی ازاعضاه 
رئيسة بدك انسانی دل است که اهیر بدن بوده د بواسطهٌ آن تعقل در امورصوزت بذیر 
هشود هیقم‌هد ودرك می‌کند وبازاده آن عضوسایر اعضاء بدن وظالف خرد را أنچام 
میدهند بس از دل چشم وگوش وز باب ددمي دبا وسایر اعساء دجوادح است که با ۱ 
آنا اشیاء دیده شده داسصوات شنیده «یشود د کوبائی دسخن ایجاد میگردد و بادست 

ها بدفاع ازجسم وباپاها رفت د آمدها امکان پذیں میشود دتمام این اعضاه م‌امود 
معفظ حنود ایمائی ودظایف مشصوصی که بپريك از آنا تفویض شده مباشنده یات 

فر آنی مؤید این گنداد وشاهد براین مقال اسی اما ایمانی که باید بردل اطلاق‌بشود 


معرفت دمحبت داقراد ز تسلیم وزضایت که : بریگانکی حدا دنبوت مد علا اقر اد 
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آبا هنافقین نمی‌بیناد که ددهرسالی یکی ددبار اپا دا موزد آزمایش‌قراد فدهي و 
بازهم از ۳ دازهای‌زشت‌خو د بشیمان‌نشدهو توه به‌نمي‌کنند دهیج‌بیادخدان‌یافتند(۲۷ 1( 
وهمینکه سوده‌ای نازل شود .عضی از منافقین به‌بعنی دیگر نظر افکنده و میگویند 
آبا شما دا هیچيت آزمژهنین دیده است چنانچه ندیده‌اند دشناخته نشده‌ایدبر خر ید 
دبردید تااین سوده دا نشنیده باشیم یم آنگاه همه برمیگردند حداوند دلهای اپشائرا 
بر گرداند زیر اکه مرذهی بسیاد بی‌شمود دنادانندل(۱۲۸), عباتا دسولی چول‌خودش:ا 
برای دهبری دهدایت خلق آمدکه ازردی کمال مرحت و لطف خود جبل و فقر و 
پریشانی شما براد بسپار نا گوار دسخت بوده د بنبایت مشتاق نجات د داحتی شما 
هیباشد و نسبت بمو ناندرف د پر بانست(۱۲۹). ایرسولماچذانچهمردم ازتودو گردان 
شده ومقام ترا نشناسند بکو دا براب من بس است «جزادشدايي نیست‌من باوئو کل 


هیکنم واه برورد کار و دای چہان وساحب‌عرش بررك است(۱۳۰). 


واعتر اف‌کند وبا نچه ازطرف خداه ند اپلاغ شده ایم باشد دبمه‌داق قول خدادند 
"لاهن اکره وقابه مطمئن بالایمان» عمل نماید وان دأس ایمان است وقدر ن گفتار 
وبیان دابزبان‌عطا فرموده نامتقدات قلبی دایز بان جاری سازد. چذانچه میف ماید : 
قولو) ]منا بالله وما انزل الیکم و الهنا وااهتم واحد و لحن له مسلمون 
وخاصیت شنوائی دا بکوش عطا فرموده تا آیات حق دا بشنود دازشنیدن آنچه‌راکه 
حرام فرمود پرهیز کند چنانجه فرموده است: و قد نرل علیکم فی‌الکتاب ان اذا 
سمعتم یات الله یکفر بها و بستهزه بها فلا تتعدوا معهم حتی یخوضوا فی 
حدیث غیره و یز میفررماید : فپشر عبادی‌الذین بسته‌عون القول‌اقیتبعون احسنه 
او لئاف الذين هد بهم الله و او لننهم او لوا لیاب و جلین‌فر موده: و اذاسمعه ۱ 
اللغوا عرضوا وقالو! لنا اعمالنا و لکم اعمالکم این است آنچه ب رگوش داجب 
شده وبرچشم بینائی بخشیده تامظاهر المی دا ببیتد داز آنچه دبدنش‌حراماست‌چشم 
بروشد چنانچه میفرماید ”قل للم‌وهنن ینوا من ابساذهم د یحاظوااروجمم» که کال 
ایمان چشم رعایت مفیوم این قبیل ادامر دنواهی است بدستپا قددت قش د بسطداده 


د مفرد داشته بر آنچه که شایسته و جایز نیست دسعدرازی نکنند وبدسی‌ها انفاق . 
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و نیروی حرکت و دفتاز اها بخ‌شیده که برای امود لازم بشکاپو افتاده دلی بدنبال 
سر ام لر ود دمرتکب معا ں نشود دبرصودت اهر پسچود فرء‌وده که حداه ند دا چند 
ر مرتبه در شب ودوز سجده کند چنانچه فر موده «از کموا داسجدداء ودرجای دیگرمی 
فرماید «ان المساجدله فارتد ۲وا ماله احدا» پس هر که خدا دا ملاقات‌کند درحالی 
که در ایام حيوة حفظ حدود اہی نموده داعطاء وجوارح خود دا فقط درفرمان‌ایمان 
بکار واداشته وباد اع دنواهی ثمکین نموده ایمانش کامل بوده و اهل بیش میباشد 
وهر کس ازدستوزهای خداد ند تجاوز کردهرخیانت‌دها داشته‌باایمان ناقص‌دد بیشگاه 
عز دبوبی جضود خواهد یافت عرش کردم معنای ایمان کاءل د ناقس دا فیمیدم 
توضیح بفرمالیدکمی «زیادی‌ایمان از کجا حاصل میشود آ یه دا تلاوت نموده‌وفرمود 
اگر افراد دادای ایمان یکسان باشند و کم و زیادی دجود نداشته باشد بین ردم 
فطیلتی تخواهد بود دحال آنکه:وه‌نین به‌نسبت هراتب ایمان حودوبه تسبع‌ددجات 
اخلاص دایمات بایکدیگر اغتلافن عرتبه ودرجه داشتة ودخول‌بپشت وبا سقوط دد 
ینم ارئاط کامل باین موضوع داد بعنی امان کامل مژمن را بهبیشت هیبرد د کافر 
افراطی دا بجپنم حواهند بود : 

عیاش از زراره ردایی کرده گفت سئوال کردم از حضرت باقر 18 معنی آبه 
واماالذین فی قلوبیم مرض دا فرمود مراد آ نست مناففینیکه دددل آ نپا نهادی شكد 
تماق دجوددارد شك‌ایشان اف دده‌شود داين برد مینماید سغنان کسانیکهمیگویند 
ایمان و کفر زیاد د کم نمیشود سپس بیان میفرماید که مذافقین نظر واندیشه نمی‌کنند 
درهرسالی آنبا دا یکمرتبه دیا دد مرتبه با ابتلا بامراض آزمایش میکنیم تا سیب 
عپرت ایشان گرد د متوجه شوند ولی با ایئوسف نه متذکر شده د نه از کفر خود 
برمیگردند دهمينکه سوده‌ای تازل شود بهضی ازمناففین بسوی بهن دیک نگاه‌می 
کنند و خداوند داهای آنبا دا از حق بسوی باطل برمیگرداند سپس خطاب میکند 

بمردم همانا دسولی مانند نود شما برای دهبری دهدایت خلق آمد 

در کافی اذ عبداله بن سلیمان ذیل آبه « دا رسول من انفسکم *. . 
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MAS‏ سوره توبه(٩)[یه‏ ۱۳۰-۱۷۷ دتم 
انعا نمایدوبا آن شمشیر دد راه‌حق‌ژده دجپاد کند دبرایاقامة تماز بطهادت پردازد 











HM‏ رجف دای .ای ای hy‏ بای ایا اپیاس رن 


جلد سوم سوره توبه (۱۲۷)۹ تب ۱۳۰ -۱۸8۵- 








روایت کرده گفت حضرت باقر 164 این آیه دا چنین تلادت فرمودند (من انفسنا - 
ما عتنا حریص‌علینا) د فرمود پہد برا کرم لو بشیعیان‌ها مهربانبود پس‌سه چوادم 
آبه مربوط بما بود ديك چپادم آن برای شیعیان ما. 

دیز ازاصیغ‌ین‌نبانه ردایت کرده کفت مردی حضود امیرالمومنین ل شرفیاب 
شش ررض کردپیرامون مسل وعسکن ماحیوانات در نده بسیازیاس تکهعبورومرود 
هردم دا در زحمی انداخته‌اند د برای رفع شر آنبا تدببری نميتوأنيم بکنیم ات 
المؤمنين ا فرمودند این یه آیه و ابه بعد را درموقم حر کت ازمنزل خود بخوانیدتا 
تجطر حیوانات هر تفع گرند . ۱ 











سے ا ا 8 ۵ ات سر ت ف ے ام ۳ ا س ب يآ 


اك اندر الناس و بر الین آمنوا ان لھ دم صدق عندر بهم قال الكافرون 


ال راس س قا 
ان هذا لسارمبین )1( ان ر کم 4 الذی خی السموات والارض في تة 
س عد ا اي وق ت ك 


ایام ثم استوی علیالعرش پدبرالامرمامن شنیع الان پل اذ نه 


س سس بت بو 


۲ لو خر رد و ول 


ذلکمالزه ر بکم قاعیدوه لا کرون(۳) 


سور يونس ۱ 
سود پو نی در یدیل له ینکهند ونه آبه دیکہزار و هشنسد د سی ددد کامه 
وهفتهزار د پانصد دسی ددد حرف هیباشد 

درئواب ورات آن ابن بابویه بسند خود ازحضرت صادق ا روات کرده که 
فرمود هر کس درمدت ددماه وبا اماه ا پونس دا قرات کند دیگر از نادانان 
نیاشد «درفیاعی ارمق بین اضت . 

د عیاشی نیز این حدیث زا روایت نموده و در کتاب خواص فرآن ار بیغمیر 
اکرم تافو ردایب نموده فرمود هر کس این سوده دا تلادت نماید حداوند تعداد 
کسانیکه حضرت پوس دا اصدیق وبانگذیپ نموده‌اند اجر دنه عطا عیفر هاید د 
اگ ر کسی این سوده دا بنویند ونام افرادی را که درخیانه ار هستند در ذیل آن ددج 
نموده دنوشته را درخانه بگذارد معایپ تمام آنپا نلاهر میشود دچنانصه این سوره 
را دزطشتي بنویسند وبا آب باك آزا بشویند وباآن آ 1 اپ آرد دا هیر نموده و نان 
ا ( و اسامی کسانی دا هم که احتمال داده مالش دا بسرق پرده‌اند دد بایان 


r 


سا سوره پونس (۱۰) آبها ٣‏ جلد سوم 
jz ۸۳‏ 
۱ مه( ۰ 
٣‏ چ اغ سے سر اس 
الر تلك ]یات الكتاب ب الحکیم(۱) اکان لاس ا آوحینا الىد جل مهم 
۱ 
۱ 
۱ 
ً 
¥ 
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ای ایوس یساس تساه سے باه سا ساسا ہے م 


|| جلد سوم سوره بونی(۱۰)آ یه ۱- ۳ AY‏ 
بنام حول [و_زلی دده ومهر ‏ بان ۱ 








۳ است آبات کناب محکم الہ ی که بحق وداستیکویاست(۱) آیا این امرمایه‌تعچپ 
مردم‌شده‌است‌که‌ما بیکی ازمردان آنبا دحي کړدیم داودابرسالت خود بر گزیدیم ا 
مرد مدا ازعذاب‌فیامت بترساند د کسانی داکه ایمان مپآودندشادت بدهد که‌براستی 
۱ مقاه‌شان نرد خدابلند است و آنگاه کفاردرمقام! نعاد بر افا دبگوه ند که این شخص 
ساجری تواناست(۲) همانا بردرد گادشما کسی است‌که آسمانها و زمین دا در شش 
روز بیافرید سپس توجه کامل ب رآفرینش عرش نمود «ندییر اهود فرمود «کسی‌بدون 
اجاره ود خمتش شايع ژواسطه نشود داین اس بروددگار شما اد زا بیگانگی 
ببرستید چرا متذ کر نمیشوید و بیاد حدا یستید(۳) 
صوره نوشته باشند) ازا ن تان باشخاص مز بود بخوداند با آن اشخاص از بلع و 
خوددن آن نان عاجزشوند دیااگرخوردنه ترقت شود اعتراف خواهند نمود. 
خارزسه مطااپ وعضامین این سوده‌عیادت اسّت از استدلال برد جود ساقم اژ 
روی تردد شب و روز و آنارقدرت الپی که دد جران موجوداست دمعرفة برودد گار 
وادله بررتووحیدازدوی معرفت نس و نظر درازمته کشت گان دلاال بت د حشر واحوال 
مبعولین واثبات نبوة «توییخ جاهلین دقسه نوح وداستان موسی وفرعون. 
الر یکی ازحروف اسم اءظماستکه درقر آن منقطم شده واکر پیغمبر یا امام 
باجردف دیگرش تر کیب‌کنند اسم اعظم حاصل میشود داگر خدا دا بآن اسم بخوانند 
پاجاپت هیر سد . 
عیاشی از سغیان‌بن‌سعید ڈرشی ردابت کرده فت معنی‌الر.دا ازحطر تمادق ا 
سئوال کردم 'فرمود بعنی هثم پر ورد کار رف دمپر بان. 
توله تمالي : اکان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذرالناس 
مغسرین از ابن عباس دوایت کرده‌اندکه سرب نزدل آیه آن‌بود گهپیمبر اکر م تاک 
دقتی مبعوث‌شد برسالت کافران گفنند حدابرر گنراز آ نستکهپیة.بری از آ ده‌پان‌بفرستد 
آیه فوق نازلشنددد پاسخ آ نا که ااهل مکه تعجب‌نکنید ما محمد و دامیموت 


کودیم دبادوحی ميرسانيم تامردمان دا بترساند ویمومنان مژده باداش دهدکه‌ایشان 
رل رحس سس سس سس سس ی سس سس سس سل 














یس نسوس زور 


ووو یھ یھ چو نی ی ہے ود ع خا ا تو جو د و ز اد شه او ا و يديب بسن ص عصعص 
پلرار٩-‏ سوده بو اس(۱۰] آیه :۷ جاد سوم 


مق ةة "FF‏ ر توم و دوه اقم وو مس و س E‏ ۳ 


اليه ر جيم جميعاً وعدالله. حه انه بدا الخلق م یمیده لیجزی الذي 
آمنوا وعماو | الصالحات بالقط والذین کفرو وا لھم شر اب من حمیمو غذاب 


بر د اام ورم س 


اليم بماكانو ايكفرون (4)هوالذی جعل الشف ضياء والقمر تور و قدره 
منازل لتعلموا عددالسنین وا الحساب با ماخلق اه فلا الابالحق یفصل الا یات 
لقو م بعنمون(ه)آنفی )لاف لیل و النهارو ماخلق اله فى الد مواتوالارْض 

لايات لقوم يخذون(١)‏ انالذين لایرجوی انا ورضوا بألحیوهالدنا و 


و و وق نا و و ]| نف 
اطمًنوا بهاوالذین هم عن 7یاتنا غافلون(۷), 


تزد خد! اجرد مزدنیکوی داز ند وغرض/ از بعشت پیغمبر ان ف بشارت وانذار است 


چون کافران ازممادضه با فر آن عانجرطادندگفتند آن قر آن سحریسی هویداه آشکار 
دمحمد 1۶ سار بست تسار ماهر وتو اتا: 

عباشی یل حمله دبشرالذین آمنوا اژحضرت صادق ا ردایت کرده فرمود 

مراد ازایمان در آیه‌ولابت امبرالمژمتن کا و المهصومین است وماظور ازقدم‌صدق 

دسول اکرم وشفاعت او داهل ببی باشد واینعدیث دا طبر سی نیز ردابت کرده 

قوله تعالی : ان ر بگم الله الذی خلق السموات والارض فى ستة ايام 


این آیه بیان میکند یکی ازدلاال توحید و خداشناسی دا و کافران‌دا متوجه . 


میساژد تابدانتد خدای آنها همان پروده گادیست‌که آسمان وزمین دا در شش‌روز 
یا فرید ایجاد فرمود آسبان ژزمین را در آن هدت با آنکه قادر دتوانا بود که‌بيك 
لحظة بیافربند آنپا دا برای مصلحتی بود و تاعبرت باشد برای فرشتگان و فرزندان 
آدم اتفاق نکنند و ادعاء نش‌ایند که طبیمت و روز گار این جپان هستی را که دادای 
موجودات بیشمازیست پدید آورده د از ایترد تصولات انسانی دیبرون آمدن 


ریاحین زر سیشلی میوه‌جات بتددیج است چه خداو ند قدرت دارد یك چشم بم ددن د 
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ست ia ks‏ و یی سس ی و رس ی ووی یی چو 





سس سس بسح ی 
| جلد سوم > سوره‌یوئس () ي ¥ ۱ 








اس 


باز کشت همه شما بسوی ادست داين دعدة داوق حق است ادخلی‌را اولبیافر بدو 
بعش پسوی خود برهیگرداند تا آ انکه بکسانیکه ابمان آورده و عمل لیکو داشتداند 
بعدل واحسان زا دثواب دهد و آنپاء ی دا که کافر شدند بکیف کفر شان بشرایی از 
حمیم دوزخ و مذا بی‌دددنالك کیفر لمو ده ومعذب کرداند(ع) او خعداو ندی است که آفتاب 
دا درخشان‌وماه را تابان‌فرموده و گردش مارا درذازلی‌مقدد وهقرد داشته‌تاحساب 
سال ددوز دا بدانند وایئها دا خلق تفررموده مگر بمصلعت وحن رخداوند آ بان را 
برای مردم دانا بتفصیل بیان میفرماید(ه) همانا درتفادن‌شب وروز وهر آ نچه خداوند 
در آسبانیاوز ر مین آفر بده‌برای هردمان برهیز کار آ ندعاو م ادرت داد تداست(<) 
کسانیکه اعبدوار بلقاء ما نبوده دبزندگی ناچیز دنیا داضې و خشنود 

وده بان دلضوش هستند و 1 نپائیکه از آ بات ماغافلند(۷) . 

E‏ میوه‌ها زاپیروت آورد, ودر تتان وا بهثمر وباړود تماید دراسازرا سعد کمال 


فار شل برسانمامن‌شفیم الامن بعش اند لین ا عر بض سخنان عشر کان و کافران 
اسی جه آنها میگفتند بتهای ما #فیعانعا ناسین نو ۵ دا در صودئیکه اح دی از 


فرشتگان د پیغمپران بدون اجاده ر وت مر ددد کار حق شفاعت نداشته باشند و 
9 





و 


نتو انند شفیم بشوند پس چگونه شپایکه جماد ودارای شعور نیستندمیتوانندشنامی 
کنند دمقصود آزهش روز درا به شش وفت وحالت است چه ایام درحقيةي ادقات 
باشب چیا په فرمود ام المژمنین ¥ ۳1 خدا هیضو است آسمان ورمین را در لحظه 
هیآ فر ید و ی یاقا وبتددیج | اواد فرعود تا آنکه مردم از اودر کارهای خودییردی 
کنند دسیءشقی ,شود برای آنپا وتا دلالت اند که آفرید کار آ اسمان د مین قادر و 
تواناست دازروی قد و اختیاز بدیده‌هائی بو جود آورده نه از راه ابا راز دا کرآمونه 
ازفمل د کار طبیعت است چه مصنوعات‌وصاددات و آفر, بده‌های غیر‌مختاد درآ بباتانی 
وتددیج رطول مدت نیست بلکه آنی‌الحصول است مانند سوزانیدن آتش داین‌تانی 
ونددیجی دلیل‌قددتهاختباد اژلیه ابدی‌برورد کار باعظمی است (بنا براین‌فرمایشات 
هراد اژشش دوذیکه آسمانیا وزمین خلق شده شش حال د ېدل بیدا کرده‌ناازماده 
اسلی که نوزبا | اسلی‌که نوزیا آب دهواست تدم اش مم نی سید له ار اخفتت آننتی 














۳ فا نا 
خی کا ا بر هد 


فيها سبحانك اللهم و تحيتهم فيها pM‏ ( 8 آخر دعو بهم انالحمدلله 


سے اف ق ى Far? m~‏ از ت هاچ وا و و ف 


بد ل4م راهم بایمانهم تجری هن تحتهم الأنهار فی جنات النعیم(۹) دعو اهم 
۱ 
| 


رب‌العالمین(۱۱) و لو یعجل الله لنناس الشر استه‌یجا لهم بالج لقضي البهم 


ےھ قاق ہے وطق ےہ | ماو لت 3 Fan‏ ی 











در کافی ذیل al‏ فوق از حضرت صادق ا ددایت کرده فرمود داو ان يردا ۱ 


روز یکشنبه وقبل ازشر آفر بد و روز دوشنبه زس دا بیافریدد درروز سه شنمه کوت أ 


آل 80 موز بونی+(٥7)1‏ ۵4 ملاسو 
2 ۱ 

او لك مأویهم انار بماکنوا بو ن(۸) آنالذین منوا و عملوالصالحات ۱ 

۱ 

۱ 

اجلهم فنذر الذیی لایر چون لقاء نافی طفیانوم («مهون(۱۲) ۱ 

۱ 

۱ 


1 
/ 
۳ 1 
قوت آ نما را افر یدد باینتر تیب درش اروم آسمان‌وزمین را خلق نمود. 
وعیاشی ازحصر ت صادق ا روات کرده که حدادند اسمان وزمین‌داددشش 


سیب از ول آبه آن بودکافران باپیغمبر َو عرض کردند اگربرای‌ها بات ۱ 
دعلائمی بروجود دیگانگی بروردگادت بیاودی‌ما بتو ایمان آدريم ندادندأ به‌فوق 
را ناژل کرد وفرمود بااین شه 1 باث مشپودات و 1 ار نات ,از اعتقاد نداد ید بهدائید 
پرورد کار شما آن‌خدائی است که آفاب رآ سیپ روشنامی روز ساخ وماهرا باعث 
ك خشند کی شب و ردش ماه زا درمناژلی سول مقر رداشت ك :| جساب سال زا یشان 


هرد ودرزحمت دهشقت نباشند چه سا سال روزهفته بواسطه ماه دانسته شود د 


بو اسطه شمه (نسکلی حو رشید است د گونند بعد ماه از زمین تقریباً بعقداد پنجهزاد 


| 
۱ 1 آن لبود سال وماهی وحود نداشت (ماه حسمی است تار یك ودر حشند کی أن 
۳۹ سی رسخ و از کره زمین ۰ ۲ وت است د کر م دازا 


1 آنپاراپدید آورد و آسمانها دا خلق فر‌هود در روز جپاد شنبه د رور نصشه ذحجیعه | 


۱ 

رود بیافر بد د بومین سیب هرسال شش دوز کم است ۱ 
وله تعالی : هو الذی جعل الهس ضیاء و القمر نورا وقدره مناذل _ ۱ 
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| 
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س س سد 
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جلد سوم سوزه بوتس (۲)۱۰به ۸ - ۱۲ ات 





کس س 





عاشبت آ با دداش آ نيجه بست دا راهم نموده‌اند در آئش دورج جایگز بن و د 
شد(ه) دلی کسانیکه بخداایمان آوردهو کارهای لیکو موده اند خدار ند بوسیله‌همان 
ایمان آنها دا دهبری د هدایت به‌بپشتی میفر‌ماید که از زیر درختائش نپرها جاری 
چ ودر آن متم حوآهند بو د(٩)‏ گفتارشان در بيشت ذ Ê‏ 2 تسبیح حداد ند دجست 
ell‏ بکدیگر ساڑم میباشد(۱۰) و آخر ببح‌سخنان ا شکر گذاریدحمدیر وردگار 
عالمیان است(۱)۱۱ گرخدداه نددعای شری که مردم دد بارٌ خود مینمایند مانن د کار های 
حب ر یلو اهبداشت همه مسکره بمرك ها میشدندوما کسانیرا که‌امیدواد بلقاء 
ها نیستند در همان الي کفر وطخیان رها نموده و باژ میگذاديم ٣ا‏ در 

۱ کەرادی جود سن کردان باشند (۱۲). 
وبرای ماه بیس هشت منزل است هرشبی دادد یکی ازا نېا شود دوشب نهان گردد 
چنانجه‌ماه سی درد زباشد ویکشب ناپدیدشودا گر بیست‌نه‌روز باشد نام منزل‌اول آن‌را | 
شرطان و آخرش را بطن الصوت کوٹ صفتوع حر کت دارد تبمی ودشی واتتقالی در 1 
مدت گردش زذمان بدوزرخورشید ماه بالتبم هددت بدود خود شید گردش کند این 1 
قسمدا حر کٽ تبعیگو یلد دددعدیت سیه فت روز «فب‌ساعی وچیل سه دفرتهیکار له 
بدودزمین گرد ش کند اینحر کے دا انتقالی گویند د همانمقداد نیز بددد خود گردش 
کید آن زا حر کي وضعی کفته‌اند دازاین جپت کیت مختلقه هلال بیدا شود ماننه 








تر بیم؛ بدر.هحاق دغیره دچون دد حر کت لبعی پبرد دنابم زهین باشد لذا آنرا بماه 
زهین نامیده‌اند و گویند جاذبه هيان زمین دماه نظیرجاذبه خودشید ر ذمین است د 
ا گر بخواهيم دراین باب بیان بیشتری بنمائيم اژموضوع نفسیر خادج شویم. 
نوله تعالی : ان قی اختلاف اللیل و النهار وماخاق‌الله فی‌السموات 
والارض لایات لتوم پتفون 
ین آبه تیان میفرعاید که بزد کترین دلیل توحید وخداشناسی رفت و آمد و 
تردد شپ‌ددوز اسی و دیگر یه های ا مان ارين مانند کر ات وافلاله وتار گان 
سپاز دغیرسیاد 2موجودات زمینی نظیرحیواتات دتباتات دجمادات میامن تمام اینها 
ذلا لی دازد بروجود صانم و آفر رد کار توانا ددانالی دبی میم رند از این زار بو جود 














موتری کسانیکه پرهی کار ند. 
قوله تعالی : انالد ین لاور حون لقائبا 

پس از آنکه بیان کرد علا و آتارتعداشناسی دتوحید دادد ابن آیه میترساند 
اشغاصی دا که غافلند ونظر با بات وبینات الپی نمیکنند تابوجود پروده کار اعتقاد 
بدا کنند ودعده عذاب‌میدهد بررچتین کسانبکه غافلند وگنہ ق امت ومعادرامی‌کنند 
ودل بزند کانی ناچیز دئیا بسته د بنعه‌تهای فانی آن راض و خوشنودهستندهعیقی عاید 
عاقبت این گونه «ردم دداثر کرداد زشت د چیزیکه بدست غود فراهم کردهاند عذاب 
سختی است دجایگاه آنان آنشن دوزم خواهد بود . 

ابن بابویه در آیه « وهوالذی جعلااشهمس طیاه والقمر نوداً "نا آحر از ابیذد 
غذاری روایت کرده گفت درخدمت بیغمیرا کرم 402 بودم د آفتاب که درحال غروب 
کردن بود نگاه مبکردم تا آنکه بکلی از پنهان شد حضودش عرض کردمایر سول 
خدا آفتاب کسا رفت و 5سا تال شا ارام د دز سان و این است «هبای «والشمس 
تجری لمستقر لپا دلاث‌تقدیر الهز یز العا کهمراد ازسنم‌پرورد گاراست سس جب ر گیل 
آفتاب ۳ بردبوشی از تور بوشانیده ils‏ دزتجو آسان رها نموده تا آنکه از معلل 
مقرد ب‌وقم خود مجدداً طلوع ماد د پیذمبر اکرم من فرمود گویا می ینیم که 
آنرا حپس کرد ند دنوری‌از آن درمدن سدساعت نمیتاید و بان اهر میشود که‌ازمقرب 
طلوع کند دمعنای «ا۱۱۵لشمس کودت» همین باشد دهمین جال دا ماه دارد که از افق 
طاوع له‌وده د بسوی غرب در گردش است تا آنکه غروب کند د ,سیر خود ادامه‌هیدهد 


ل ا 


والقهر ودا ابوڈ گشي س از این فرمایشات تسار عفر ب را بأ رسول اکرم اا 

ابن بابوبه دريل أيه «دعوییم فيا سبحانك اللهم دتحیتهم فیها سلام د آخر 
دعویہم ان الحمدلةٌ دپ‌المالمین * ازامیرالءژمنین ا ددایت کرده فسرمود مردی از 
بہودیان ازپیغمبر اکرم نب سئوال تود مراد از *سببحان‌اله «الحمدلة ولال الا 
دال | کر « چیست؟ ببق برا کرم 88# فرعود چون خداو ند هیدانست فرزندان ادم 
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جلد سوم سوره یو اس (۱۰) آبه ۱۲۰-۸ ۳ 
اغرا شده د اد دانکنیب تحواهند کرد فرمود «سبع‌ان‌النه» بسی ذات «قدسش منزه از 
1 





آ فس که آنا هیگو ید و مید ا تست که ند گان اداء ش؟ نعمت را دا نمیا ور ند 
یش از انکه اوحل حلاله دا ستایش کنندنفس خویش زا تنافره‌ود دباین کازم‌ستایش 
امود این ادل کلام استا ثر صادر نشده بود خداو ند نعمتش را سکس یعطا نم پفر مود 
«ولااله ال کلم ایس ت که عبادات مردم بدون آن قہول‌نخوادد شد وباای ن کلمه‌میزان 
اعمال خحالایق درزوزفیامت فز ونی‌خواهد یافتسنگین مرش و د «والن! کبر» يژد 3 ين 
کله4اسی که عداو ند آزرا دوست دارد وصحت نماز هو کول با نست وععتای آن‌این 
است کهچیزی زد کثرادەن نوست اپو دی گفت اگ محمد د است در مو دی بفر هاگید 
حزای کو ده این کمات چیست؟ فرمود جون بنده‌ای e‏ بد «سیحعانالل» با اومادون 
عرش نیز تسبیح بگویند د ده برابر پاداش بان گوینده عطا میشود د هر وقت بکوین ' 
«الحمدله» بگوینده نعمت عطا فرماید و نعمت های دنیوی اد دا پئعمت های اخروی 
متصل نماید داین کلمات سخنان اهل برشت میپاشدوچزای گورنده «ا له الا بهشت 
است‌داین در حقیقت‌مفهوم این حمله‌است که هی مایدههل‌حز اء الاحسان الا الاحسات» 
بہودی فرمایشات دسول اکرم لفط دا تصدیق نموده دعر س کرد داست گفتی . 
توله تمالی : ولو بهل الله تاتاسی.) لشر استه‌جا لهيم 
ین آبه دز باژه اهل دنا وغافلین از حشر د قیاعت ازل شده هیفرماید ۳ 
خداد ند بز ودی احابت کند عام شربکه درباره خود عیتمانید مانند اجابت کودن از 
در کارهای یرو نب‌کو همانا تمام شما مدوم بمر اه د فنا میشوید نظر آنکه شخ 
در وقّت اضطراد د غضب براهل و فرزند شود نفرین هیکند وهی‌کوید یداو ند هلاه 
گردانه شما دا یا در مر کتان تعجیل بفرماید آنچه از این قبیل دعا باشد خدایتعالی 
اجابت فرماید چه این دما ازروی حقیقت ثیست د ,س از انداك زمانی بشیمان شود 
دعا کننده؛ سپس میفرماید آنوالیکه بقیامت ایمان ندارند وبیاداش ها امیدو از نیستند 
وازعقاب و کیفرما نمیتر‌ند دها کنیم ایشانرا تا درنادانی دطفیان حبران وسر گردان 
دماننده ودد آبه بعد بیان مي‌کند جزع دنانوانی دانداه بودن‌صبر آدمی‌دا پقو لش «واذا 
مس‌الانسان الضر»چون بانساندنجیبرسد و 5 رفتارشودازبیماری د بینوائیدهسته‌ندی 


وت 
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واذا الانسان الضردعانا لجنبه اوقاعدا اوقائا لما کذفنا عنه ضره مر ۱ 
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ETE‏ ۱ ی بر نک 


کان لبم یمتا الی ضر مه لك زین لمسرفین ماکانو) اعملون"(۱۳) و لقب 


چب ك وط غ ى ق و e‏ ت “ آ e EEF Fas.‏ | ر F ma?‏ 


اهتنا القر وت می‌ژبلکم لماظاموا وجا اتھپ ر ساهم ۱ بال ينات وما انوا ار عنی] 


# چا 


: دج | 
تشر یف تعملون (۱0) واذا لی علیهم ۲یا بینات قال الین لایرجون 5 


ا 


لفان الت هر آن برهن اوبدله قل مایون ای آن ابدله من تلقای تفسي ان 


رک ر ياو !۱ 


نیع الامااو حى الى انى آخاق ان عصیت دی عذاب روم م عناوم )۱۹ 








کت تھ مد 








ےا ب س وا و و ۰ ۳ fF‏ سا e‏ ۰ ۵ ها # ك = 
| کذلك نجزی الدومالمجرمين(٤۱)‏ م جعلنا کم خلالف فی۲ لارض من بعد هم 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ڈرهر حال که باشدچه نشسته دیا نیاو افتاده و باابستاده‌بدد گاه ما ینف وازما دقع خط 


#برطرف شدت آنپادا بشو اهد د یازک چون ژهمنکه رنج ارا برداشتیم ومرضش دا ۱ 
شفا بخشيديم و دسمت د توانگزش وديم پخفا اولیه خود باز میبگردد دگویا | 
۱ ۱ هیچ ما دا برای دقع ضر ر وزیان خود ببادی نخوانده وهمینطود کردار زشت اسراف ۱ 
کنددکان درنظرشان زیبا جلوه گر شود . ۱ 
۱ قو له تعالی : و لفد اظاكا القرون من فلکم | 
این آبه نعطاب باعة محمد با است میفرهاید پیش ازشماطوائفی را که‌ستم 

هینم ودند بکیفر اعمالشان هلاك نمودیم چه آنا یقد‌یر لب 2 یات آشکاری راکه 
بسو یشان فرستادیم تکذیب نمودند د ایمان نیادردند هما نعاور مردم تیه کار ومجرمی 

که در آ بنده‌ایمان نیاود ند س از آمدن مسف خلت وفر ال هلاك گردانیم بدانید اي 
مسلماتان ہس از هلاکت بیشینان شما دا در روی زمین جانشین آنا قراد دادیم تا ۱ 
بنگره م بچه کارهائی انبعام خواهرد داد اقتدا به گذشت‌کان میکنید د تھی که می | 
شوید مان نپا ا | با ابمال ھ ی آودید دشواب مانائل ینکر دید. ۱ 


چو چو چ م چ و چو پو یو وو چو وو چچ کک سی سا ٠‏ ی کس ر ا 
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تست 


جلدسوم سوره یونس(۱۰)آیه ۱ تس ° 





سسس نس 


و چون انسان دچار گرفتاری و دنجی شود دد هرحالی که باشد چه‌ندسته د یا بپلو و 
افتاده دیا ایستاده‌فو ر بفغا بر آید وازما دهم خطرخواسته و بادی میجویددلی‌همین‌که ۱ 
زیانش برطرف گردید مجدداً بففلت اداه خود بازمیگرددچنانچه کولی هیچنادابرای 
دفع ضرد وزیان خود بیادی نخوانده دهمین ترئیب اعمال زشت اسراف کنندگانو | 
به کاران درنظر شان زيما لوه 5 مرشو د(۱۳) و وا بیش آزشما مللی دا که ظام‌هینمودند 
بسختی کیفر نموده وهارك نء‌ودیم ذیرا باآنکه بیغمیر انی با آبات و دلائ ل کافی برای 
آنپا آمد بازایمال‌نیاورد ند این چين مر دم‌تبه کار ده چرم ‌راجزا و کیفرهیدهیم(؟ ٩‏ 
آنگاه ہس اعلا کت پبشینیان شما دا در ددی زمین حانشن آنا ساختیم تا بنگریم 
چه کار هائی خراهید نمود(۱۵) وقتیکه 1 پات ردشن ها بر نپا ادت و خوانده شود 
کتبان انکر معاد بوده دامیدرار بلقاه مانیستند پرسول ما هیگویندکه قر آنی غر 
ازاین‌بیادر دیا این قران دا عوض نموده تغیبر بده ای‌بیفمبر با نها بگو این فر آن‌ازمن 
نیست که هن پیش شود آنرا تمویش پار نمایم د من پیروی عيکنم از آنه بمن 
رحی دالپام میشود دچنانچه تهتروزد کار خود عصیان کنم از عذاب 
روز بررك زستاخیز میتررسم(۱0). 
توله تعالی : واذ) تنای عا.هم اتنا بینات 
طبر سی از صحابه ردابت کر ده وفتند این آبه دز رازه یداه بن امه مخزدمی 








دولیدین هذبره دهیگر ذبن حفص دعدردبن عبداله‌بن ابی‌فیس‌عاهری دعاص پز‌عامر بن 
هاشم ازل شده اينات به پیده‌برا کرم 9487 عرش کردند برای ماقر آنی باو ر که‌در ان 
ترك پرستش بتہای لات وعزی وعنوة دهبل نباشد پاازطرف لود قر آن‌موجوددانییر 
وتبدیل بده خدادند این چند آپه دا نازل فرمو د که مضموتشآ نست ای بیغمبر دقتی 
که آیات روشن ما بر نپا تلاوت کنی 5سانیکه هنیکر معاد هسند گویند قر آنی یر 
ازاین باود دیااین قر آن را عو و تغییربده بکو بآنها ق ر آن ازمن يست که او دا 
تیدیل مایم من پروی نمیکنم چز آنچه بمن دحی دالمام میشود واگر به پروردگاد 
خود عصبان کنم ارعذاب دود ېزدك درسم دا گر حواسٹ دعشيي نخدا تبودا بر قر آن 
دا برشما نس نمینمودم من مالیا درمیان شما بودم وهر گز دعوي رسالت نکردم 
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قل قن لوشاء !له ماتلونه فليم ولاآدریکم ۱ به ققد لیات فیکم عمرا " قبله اقا 

تعقلون (1Y)‏ قمن من الم ممن ری : علی الله کذبً آ او کات با آیانه 1 لفاح 

لمجرمون(۱۸) : ا من‌دوت الژّه [4 مالابضرهم ولا رتمهم E‏ 
دا 6 


سا نا عندالله قل انون الله بها لایمیم فیالسموات‌و لافیالارض سبحانه 


E41 ت قو ]| مرا‎ FF gM 


نمالی 0 بشر کون( وماکان‌الناس الاامة و احدة فاختاذوا و لولا کلمة 


ام کل a‏ 


سبقت من ربك لفضى بینهم فیما فيه یوت( ۰( 





۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
| 
۱ 
۱ ا ا ا تحت 
۱ مگرشما تعقل نفک ر تمیکنید ستمکارتر از آنکه بخدا افترابسته د با آنکه آیات ار 
۱ ۱ را ندب نماد کیست همانا تبه کاراب رستگاری بیش نکناد. 
قوله تمالی ؛ و بعیدون :دون الله مالا بضرهم ولا اندههم 
۱ این أيه بیان میفرماید حال هشر کین قرش دا که پررستشبت «ینمودندهچون 
از آنا بسن میکردند چر| شا اما هی بر ستید 45 سوك وزیا نی برای شرا ندازد ی 
| گفنند ما را شایدکه عبادت خداکنيم بایست ارجماه آفریده‌های او چیزی اختیاد 
کنیم وبآن تو که تماگیم ناما[ بدا نز دیات گرداند دشفیم ما باشد این اعتقاد باطلد 
ءجوا اف شرع غفل امد 
نمداوند فرمود به پیفمبرش با نان بگو برسبپل الزام شما میخواهیدخداداخبر 
۱ درل به چیزبکه درعام او لهس متا و آن ششاعی تا امس و | نز ٥‏ است ازاین‌شر هد 
سپس بیان عیفرهاید لزید بشر همه بر یك دين دطریقه بودند با بیش عمد 
چنانچه طېر سی ازابن‌عبای روارت کرده که فاصله میا ادم دنوح ده‌قرن بود 
و سردم در آن قر نما همه بردین د شریعت حق بودند د میان آنا اختلافی نبودنادد 
عسر حضرت نوح . ۱ 
و بعشی کننند عردم بس از هاره نمردد همه بدین حضرت ابر اهیم گرویدند 
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بگو اک بیغه‌برا گر خواست خدا وعشیت اذنبود این قران دا برشها قرائت نمینمودهو 
احکام آنرا بشما ابلاغ تمیکردم مگر شما تعقل نمیکنید که من سالها ددیین شمامی 
زیستم وهر گر دءوی رسالت نمینمودم(۱۷) ست ارتي از آنکه بخد اند افتر ابسته‌ویا 
آنکه آپات دار ندی‌دا تگذیب‌ینمایند کیست؛ مجقفاً تبه کاراندمجرمین‌دستگادی 
بيدا نخواهند نمود(۱۸) داین هردم نادان چیز هاگ عیبر ستند که با نپازیائی نهر اند 
وئه آ که سودی در بر داد ومدی هستنن که آن ‏ چرز ها (بت‌ها) نز د ددا ند شفیح 
ما ستند ای رسول مابا نپا بگوشما بدعوی شفاعت اراي چیز هائی بخ داد ند 
باد بدهید که درهءه آسمانها وزمین با نپاعلم ندارد اوتمالی منزه ازاین‌نسبتهای شرك 
امیزاست و برتراز انست(۱۹) بشي اژنقار فطرت افرینش بیش ازيك ملت نبوده‌اندد 
بمدها گر فتار اتلاف و تفر قه شده‌اند وا گر کامه‌ای که درازل اذحق سبقت صدودافته 
که عردم دملتها برای آزمایش مرت داشته باشند نبود البته ابن تفرقهو اختلاف 
بایان داده میشف د کفاذ مهکوم بتارو ماد میگردیدند(, ۲( 





وباقی بودند ٹاشخصی بنام عمردین یحیی ظاعر شدوداند أ تین حطر ت اب راهم د انغییر 
داد و میان مردم تفرقه انداعت واو ادل کسی بود که در هيان اعراب بت‌پرستی دا 
اختیاز نمود . 

و تیز طبرسی از ابن عباس روایتکرده که آیه اشاده باعراب است چه ا 
متفق بودند ب رکف و شرك پیش ازظهود وبشت پیغمبرا کرم دچون ا نحضرت هبعوث 
شد مختلف شدند بعضی ایمان آودده د اسلام اختیاد کردند و طافة بحال کفر باقی 
ماندند ودرقر آث ابن مسعود آبه اپنطور است وما کان‌الناس الا امة واحدة على هدی 
فاختلفوا عنه دپیذمبراکرم مق فرمود مردم ازنظر فطرت و آفربنش هنگام خلقت 
برفطرت اسلام میباشند پس از آن دداثر شبپات و کوناهی فکر داظر ودعوت پدد د 
فادز رح اه وحازل وعادن ومانند اینها کافرشدند و بمذ فپ و کفتار یود ورتصادری 
میل نمودند وا کر مصلحت د تقدیر درلوح محفوظ نبود تامردم دملتهادا برای عدتی 
آزمایش کنند وهپات دهند همانا برفطرت اصیله باقی بودئد وا گرنه این‌بود که هیچ 


کس دا عقاب نکنند هگر بعد ازبیانحجة همانا باین تفرقه داختلاف پاپان‌داده‌یشد 




















ویو اون لولا ازل علیه ا من ره فقل انماالفیب‌اله فاننظر وا انی معکم 
ف فض ق لوغ و | رل يا 


۱ منت ریی(۲۱ واذا اذقناالناس هن بعد صر !ء مستهیم آذا لھم سر 


فی آیاتنا قل الله اسرع مرا ان رسلنا تبون ما نمرون (۲۲) هوالنی 
از ق ۰ ۱ وه mF a‏ ع س قق س تلق اسف 


سیر کم فیالبر وا لیحر حتی اذا کنا فی‌الفلك و جر ین بهم ار يج طيبةوفر حوا 


م ے م FF‏ سے قق پچ د 


دعو الله مخاصین لەالدین ئن انجیتنا من هذه نوا ن هن الشا کر ین(۲۳) 


و “ازكرم بفنا دهلاك میگ د,دند هگرين می‌گوبند چر | آبه و علامنی اد طرف 


۳ Fa > چ اي‎ Fa FF 
4 بها جاده ردیح عاصفف وجالهم الموج هن کل محان ۲ نوا ااهم ا<یط‎ 


داد ند تازل نیمشود بر مد ااا تا هر دم مجیود شوند بایمان آوردن ۳ اي 
پیغمبرخدادانا بام ود نہا ئی دمصاعت اشیاء است شمادا نرسد این کغتادشاید مدت 
نباشد علامتی ازخدا برسد بت ما منتظر آه و عذاب خدا باشید منهم با شما در 
0 انتظاد نصرت ادهستیم| کر براین هرد پس از سختیپا د حمتی نازلکنیم یا باید برای 
| هسو ا وخدمات رتولان a‏ وخدعة تکار برند د موص آرکه شکر وسراس 
گذار باشند سر به د استپز اهکنند مثالا کو بند در اثر بخارات مین باران فرود آید 
د اجه حالت سعد فلان ستاده روزی مافرادان یا شانس داقبال‌ما دد ترقی است‌بگو 
اگ پیفە ہر بجنین‌مردهانی عقوبی‌خدازودتر هیر سدازحبله‌دمکر نمودن‌شما د فرشتگانی 
امو 4۹3 از اعمال بنی آدم این مکر نز ویر شمارا خواهند نوشت . 
ابن باویه از یحیی بن ابی‌قاهم دوایت کرده‌گفت ازحضرت صادق کا معنای 
فیپ دا سوا ل کردم فرمود یب دوجود مقدس امام عصر کا است و شاهد بر آن قول 
#داوند است که میفرماید انماالغیبله فانتظرد 
ویز ازاي تصردوایت کرده گفت فرمود حضرت رطا چقدر یکو ات صبر و 
بردباری آیا نمپشنوید قول خداو ند داکه میفرماین فانتظردا انی ممکم نات بن. 
۳ داز محمد بن فضل رایت کرده گنت سئوال کردم م از حضرت رضا فر ج چیست 


۳ دور ۰ بو اس (۱۰) به ۲۳-۷ اد سوم ۱ 
يل ل يروآ ق س ر مغ و ۵۰ ۱ ووم س EE‏ 
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منکرین میگویند چر! آبه‌ای د با معجزه‌ای ازطرف خدادند نازل نمیشود ای پیفعبر 
با نها بگو که دانای برامورینهانی دغیپ خداست شما منثظر عذاب خدا باشید هنېم با 
شما منتظر نسرت اده‌یباشیم(۲۱) چنانچه براین مردم پس ازشدائد دسختی‌هادحمتی 
بچش نیم ا بر ای هجو آبات ما وعدمات دسولان مک وخدعه بکادبرند؟ اک یغمبر 
۳9 مکرالیی کامل ر مس پم تراست ورسولان ها اه شما دي آندیشید د یله گری 
ومکر مینمائید بزبان شما ثبت نموده دخواهند نوشت(۲۲) او آن خداد ندی اس که 
شا دا دد جشگی د دیا سیر عیدهد د اگر در کشتی باشید باد موافقی بوژد شاد د 
«سردر وحوشوقت‌هیشو ید د چوك بادسشختی بوزد رک رادستخوش امواجنعروشان 
رار دهد د خو بشتن دا دد »عرض هلالك و عرك مشاهده کنید اکا از ړوی فطرت 
توجید خحدا را باخلاص بخوانید که بار خدا با ما دا از این و رطه خطرناك نجات 
بخشی دبگر از کفروءناد دست برداشته سپاسگذاد توخواهیم بود(۲۳). 








تس و با 


حذرت آبه فوق دا قرائ تکرد وفرمود فرج پوت امام مان ا است 
قوله تعالی : هو‌الذی کیا کم فی‌البر و البحر 

اين 1 حبر مید هد از ضمایر پنهانی کفاد د تفسیل آیه گذشت عیفر ماید نخدا 
است که شما دا درخشگی ودرا سیر کید هد وچنانچه داز کشتی سواد شوید باد علایم 
وموافق بوزد و کشتی شما دا دستخوش اءواج خروشان قرار دهد ووقت‌هارك‌نزديك 
شود وم له دا مشاهده :بائید د از هرجا مأپوس شرید آتگاه دست بدعا باند کنید د 
خدارا ازروی اخلاص بخوانید و وید بروددگارا اکر ما را آزاین خطر برهائی د 
چات بخشی دست از 5فر عناد خود برداشته وازح‌له سیاسگذاران ٿو خواهيم بود د 
همینکه شبا را از مله نجات دادیم و بحالت سلامت بر کششرد باز در ړوی رین 
بفساد وظلم مشغول شوید ای مردم بدانید که ظلم و ستم بر زیان کرد کنید از جهت 


ی ی یر مس ی ی ا ای تا 


ی ا ص a‏ ی ات 


پدست آوردن متاع دناهما:ا باز کشت شماسوی ار فد کا باه 

بجا آووده‌ابد داین جمله تهدید است چه خبردادن کنایه از کیفر اعمال انهااست. 
عباشی از حضرت صادق کل وای ت کرده که فرمود ضرد سه‌چیز مستقیماً عاید 

حر دشخس هیشو درگ قوف و پیمان‌شکستن ۰ گر ی ظام دستم رواداشتن :؛ سو مبکر / 


س س ف ل وت دس aaa am‏ ت ا ےک ی ی 
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# تا 


دا سل وس کک وا سسس ها تا اسآ سب ایس 


۳ سو زر ۰ پو اس |[ ۰ 41 YE‏ جرد سوم 








۵ ۱8 1۷ قتع سا سس تست ا نل 
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فما انجیهم اذاهم بپفون ال هیر الق نتاس علی | 


ای تج ی ۱ 2 نب + = a} F‏ ا رو 1 لو رو رو ۱ 


1 من‎ ۳ F Bums ا ي د‎ a 


الما مثل الحو ةا لد ا اکماء ؛ انز لناه منالسماء فاختلط به یات الارض »مايا كل 


ت اغ عم يى 8 .۱ Fa FF FPF‏ اد #۴ س ب سو ۶ھ 


| لناس و الاتعام حتی اذا اخذت الارض زرخ فها و از ینت و فان اهلها انهم 


rr ما‎ F 


قادرون ۳ انیا آمرنا ليلا او نهارا تناها حصید آکان کی بالامی 


ما و na Fa‏ ول دو 


كذلك نفصل الایات لتوم رتنکرو ن(۲۰) والله بدعو) الى دار لسلامو: بهدی 
از F2‏ ل ےا رو و 


هی بشاه الى م ت راط مستقیم ی لذن اجنوا امن ۲ ریادة ولا رشق 


م مم مو رورا و لا رس uF Hom FF‏ 1 5 ۱ 
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دحیله بکار بردن . 
شرخ عفید در کتات مب از عیداارحمن عسامة حر برک دوایت کر ده کشت حصور 
حضرت صادق فلا عرض کرد که هردم ما دا سرذنش نموده د می‌پرسند حق وب‌اطل 
دا چگونه تشخی‌دیدهید ۲ فرمود با نها چه چواب داده‌ای عرش کردم جوابی‌ندادهم 
گر‌هود ند با نها بگو بیش از آنکه کسی که بايد باو یمات بیدا کرد ببایف ودعوی د سالت 
کند کردهی از محتقان د از باب بصیرت وروشادل ادراتصدیق مینمایند و حداوند در 


۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
0 ۱ 
این مودد میفرهاید: افم نهدی الی‌الحق احق انديع امن لا بهدیالاان‌بهدی 
توله تمالی : الها مثلالحیوع الدنیا کماء انز لناه میا لسماء 

دداین آیه سال زده دیا داد تشییه کر دم آن ۳ با که هردم از آن‌لذت... راد 
ژفرموده دیا درمل با با بی مانذ که آن را از آسمان فرود آودیم و گاهان بان آميشته 
شود چه 1 آتپاتیکه حیوانان عبر ند و باانسان میخوزد مانند سبز بجات و ود و ۱ 
بو بات تأسبز دخر) شود دددی دمين زینت نت بخمود کیرد ۴ آزاسته بشود د اهل دهین ۱ 


تت. پسسب وس سس gr‏ رز و سس وس » ببس a‏ 


۳ سونو سوه وی سس سس سوه سروس یه 
rr‏ صت س س س بے ی وو و ج با 








ل و جو يو و ووي سے وی ی سول ی شت بر ا ود ج ی ویو ال 


(| جلد سوم سوره‌یونس (۱۰) آیه ۲۷۲۵ ۱2 *۲- 
دهمینکه اشانرا از ا نات پخشید: م بازبررخلاف خی و عدالی در روی رین 
شردع فسات وظام ه r‏ أف «مردم! اين ظلم دفساد شما بر عليه جودتان اسی درزاه 
بست آوردن مناع دنا اینقدد بر خود ستم ددا مدازید چونکه باز کشت همه شما 
بسوی ما است د آنوقت‌بشما میکوئیمو آگاه میسازیم که چه‌ها منم رده اید (٤۲)همانا‏ 
این دتیا فی‌الثل بآ بی میمان د که ما از آسمان نازل مینمائیم وبا آن تمامروکیدنیهای 
زهین چه آنراييکه حیوائات عیچر ند وبا آنچه که انسان میشوزد هشردب شدهد بوره 
هیر ند و آزسر سبزی دخرهی دوی هین يود و آدایش میگیرد دمردم تصود می‌کنند 
کهآ نپا قددت برا؛ بش کلها دخرمی بوستال دعر | دا دار ند که یکمر تیه آمر شبانهو 
در راك روز هرسد وتمام آن سبزه ورباجین وزیوزها رابسودت علف د کیاهخش‌کیده 





ل زی الا نیا 





در آورد هدل آنکه دیشب ذشته چنین چیزی دحود نداشته اسی و جد ار ند برای 
مردیکه تک هیسکنند آبات جود را چنین تفصیل د تشر بح مینماید تا آنکه رت 
گیرند (۲۵) و خداو ند بشر دا دعوت بسرمئزل سلامت د سعادت مینماید د هر که را ۱ 
بخواهد براه داست دصراط مستقیم دهبری دهدایت میکند )۲٩(‏ مردمیکه نیکی می أ 
نمایند بپاداش نيك بلکه بیشتراز آن اج می‌بانند و چیره ورخساد آنپاگرد مذلت 
دنر نمی نشیند داین چئین مردم اهل بپشت بوده ودد 1 تیه همیشکی ۱ 
و جادید خراهند بود (۲۷) . 
1۳ 


کمان‌کنندکه آ نها دردست وملك د تصرف شمان حاسل شده و قددت پیراپش گلها 
رهی بو ستان دسر ادا دارند» نا گاه فرعان ما بیابد شب بازور د ماع آن زاھ ۱ 
وزیوزها را بصودت کاء کشک ده در آورد تاچنان شود که بندادی چنین چیزک‌نبوده 
واسالا ر جود تاش ست دماچنین تفصیل دشر ج دهیم 1 بات جود را برای ۴ ردمیکه ۱ 
تفکر می‌کنند؛ اندیشه بکادعییر ند تاعبرت گيرند باین سا سپس بیاك عیفر‌ها یدد م 
آخرت‌واهل آن ژابقو لش واه بدءوا الى دارالسلام یداو ند بشردا مه 
وسننادت دعو ت هینه‌اود و ردمیکه یکی مب‌کنند ب پیش از عمل ب‌ایشاب باداش عطا 
میکندودد برشت جاو ید چایءپدهد وهر گر بر ر خسار آنا ن گرد ذلیووادی ننشیند 

عیاشی ازفضلبن بسار ردایت کرده گفی حطود حضرت صادق 44 عرش کردم 


وت و 


تا e‏ و چ چچ و ۰ ی ی ی سوبس ۲ 
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تست یه وه .- 


ما ببس سا 
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بو وود وت وروی وروت 

















* سورة بو اس به( ۰ )به #4« جلد سوم 


اق ےل ي س ا مر رة ا ری شق أ قم 
والدین کسپو!المیثات جز اء سين بمئلع! و ترهقهمذله مالهم مهن عاصم 
ijl FF, a}‏ ۳ م و اس 


انم اغشیت وجوههم قطعاً من الیل مظلماً اولك اصحاب النارهم فيا 


۳۳ ۳ ۳ 5 j F۴ RF FES. “ka سر‎ 


خالدون(۱۸) و بوم نحشرهم جمیهعا KR‏ ۾ قول الان اشر کوا مکازکم انتم و 


هر رل تا ۱ ۵ اقا ال ال وا ال ولو رن 


ش رکاننيم فز انا بینهم وفال شر هي ما نعم اپانا تعبدون (۲۹) فی بالل 


he— raRe Rr r EFSFn ph‏ و تا 
2 


شهیدا بیننا و بینم ان کناعن عبادتگم لغافلین (۳۰) 








فدایت شوم بىا خبر داده‌اند که برای آل جمفر ری است زر : رای آل عباس هم دو 


بر ست یا این خبر صعحت داوق.؛ فرمودند .در مور آل جعفر این شبر مصداق ۱ 
تدارق و آنبا بسوی هیچ راهی مارد نكر دای برای آلعباس ساطنت است بطن دد بطن 
ودد زمان سلطتت بنی‌عباس براق عردمدفاهیت وخوشی وجود ندارد وحیکومت آنا 
مابه عسمرته بر:شالی باه کن بای | نچه دژراسی نزديك میکنند و نزدیکان‌رادود 
فمساز ف ووزد و الی دیس هگر آنکه ا شوند و آنچه از هه اعمال قدزت د 
ظام است ددا داد ند که گرشی ایت د نمیماند گر آنکه قددت د ساوت د سطره 
آنا را نشنود ومراد خدادند از جملۀ «حتی اذا احذت الارض زخرفہا» همین است 
عرض کردم فدایت شوم این اموزچه دوقت صودت‌پذیر میشود ؟ فرهود عيبن زمانهودد ۱ 
ندازد وقتی حدیشی دا برای شما میگوئيم ذخبر «یدهیم البته شدنیاستده افم‌خواهد 
شد دشما باید بکوگید خدا ودسول اد زاست هی‌گو بتد واگر کلاء ما زا فم میدیدباز 
هم نباید تردید و باانکاره تکذیب زماگد د باید کو یدخدا ورسولش دادعت می‌گویند 
آنکه بشما دواجر داده شود اما اکر دیدید شدت احتیاج و بیچاد کی هردم را و 
یکدیگردا انکار دتکذیب موده وددمواقم عرش حاجت بیکدیگر دوی‌حوش‌نشان 
نداده وچپزی راکه تباید بگویند گویند آنوقت است که باید هرشب دهر روز انتظار 
واه وسداف اسان رفرج را بکشید . 





E‏ و سوت ویس یه ابیت نی 


۳۳۳۹۳۳ س شب سے ا ووو وی چو وو یی وو و وو وو وی ی و وی وو چو وو‎ ۹۰۰ e ae a < r r e 
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بربشانی بتلا کرد ند داز کیفرپرورد کادمصون نمیمانبد صورتهای ایشان چون‌قطعه از 
شب تاربلث سياه باشد و آنپا امل آتش جهنم بوده د برای همیشه دد عذاب خواهند 
بود(۲۸) د روز قیاءت تمام خاایق را محشود نموده د جمم کنیم آنگاه بمشر کین و 
عمیودهای آنبا بگوئیم که در یکسا قراد گرفنه دسیس بان 1 نپا حدالی درافکنيم بتها 
دسایر معیودها بزبان آمده‌گویند شما مشرکان هرگز ما داپرستش نکردید (۲۹) و 
شہادت خدادند بین ما د شما کافی است که ما از برستش د 
عبادت شما غافل بوده‌ايم (Fe)‏ ` 





و از حضرت باقر ا دوایت کرده فرمودمراد از <سنی برشت است دزپاده 
دئیاست وعطاهای دنیا دز آخرت حساب نمیشود بل‌که جمع میفرعاید پان عطاهای 
دابا دنواب آخرت د باداش میدهند په نیک و کاران بواسطه اعمال نیکی‌که در دنا 
بسا آورده‌اند وفرعود فشر به‌عنای گرسنگی ودلة بمعنای ترس اسي 

در کافی از سعیدبن هسیپ‌ددایت کرده گفت حضرت‌اهام زین‌العا بدین ‏ ددهر 
جمعه مردم دا موعظه مینمود دمیفرعود ایمردم بدانید عداو ندددست تداشنهز پد ای 
دئیا دا برای اولپاء خود وتشویق نفرموده آ ندا ظاهر دنیا سردد دبپجت است‌باطن 
آن غم و اندره اس آفرید دتا راتا اهل آن را در آن آزمایش نماید وتا معلوم 
گردد کدامیات از مردم عمل لیکو بجا میا ور ند برا ف آخرت ۽ بدا سو گند برای شما 
متاهائی بیان شده د آباتی ناژل نموده‌تا باندیشه آن بپردازید همانا توشه بردارید از 
دنیا حپث آخرت‌خود خداه ند عیفر ماید دئیا درمتل مانئد یی هیما ند که از آسمان 
فروه آوریم گراهانی زوگیده شود چه آنبائ‌که جیوأ نات هیچر ند وبا آنچه انسات هی 
خودد دبپره میبرد تادوی‌ذهین سرازسبزی ودیاحپن زور و آدايش کیرد دهردم هی 
بندارند که آنان قددت پرایش گیاهان دا دارند :ا گاه شبانه پا روز امر مادد دسدو 
تام آن سیژه‌ها رابص ورت تسده در آورد که گویا چنین چیزی ورجود [داشتهاسی 
وخداو ند برای مردمیکه تفکر میکنند آیات خود را همینطور بیان هیغرمایدتا آ نېا 


عبر بگرند ای بند کان دا بوده باشید ازجمله أ نپائسکه عبرت میگرندودر آبا باث 


i ig e mi mp pep pj a rg reggae‏ سب و سب 





سوه پو نی (۱۰] آبه ۳۰۸ ۳ب 
و کسانیکه مرتکب بدیها شده‌اند بسزائی بر ابر با آن بدبها عقو بت شوند و بدلت د 


قد .وه سا aes. am nn‏ و وی ۳ روز 





ساسا 








انوا یفترون (۳۱) رم رز مي السماء والأرض امن يملك السمع 


وا ۵ نے ا j‏ چ FF pF‏ ا صقن FF pF‏ وه moa‏ ار ها سر Ek Fa‏ 


را تصار هن بحرج الحی من المیت و یخرج المیت من‌الحي هن زد بر الادر 


۲ 5 از‎ a. Fa ~~ FF ۱ ہے ہے‎ 


فسیدو لون الله فقل افلا (rug‏ قذ کم له ربک الحق فماذا بعد الحق 1 


جع نوا ر ما زر و غ قت 


الضللال فانی تصر و و(۳۳)کذ لت جات کھت ربك 


3 
۳ سو ز ۵ بو اس ( ۱) آبه ۳۱+ ۳۶ لا سوم 
lea,‏ و و Nem va‏ رو Tg‏ 
هنالك تیلو اگل تفس ا أسلفت E‏ الى الله هو لیهم الحق وضل عنهم ما ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
مه مور ما E. OF‏ و | FF af‏ | 
علی‌السین فقو | انهم ۲ بومنون(+۳) ۱ 
|| خدا تفکر هیکناد وتکیه نکنید. بزاشضاص ستمکار تا شما دا آتش فراگیرد ودل | 
نبند ید بدنبا وزیتهای آن مانئد دل انان بخانه آخرن و ضرای قراد همانا دیا 
مرل گذران ار س ایگاه عسلی ست بو من بدا ید بواسطه عمل یر دنبکو امود سای 
دیا یش از آرک ایام عبر تال اٹ رسب وییش از | ایک ام ردا دررسد ودلیاخراب 
شود داو ند راب گرداند دنیا را جا نجه اباد نموت آن را در تست دعر آث دتیا 
بادمیر سد از خداو ند طلب باری میجويم برزهد «تقوی برای خود و شما قراد بدهد 
بروردگار ما ړا از جمله داغبن آعرت د دردد بی بایان ہں پبخەہر وتو د آل 
او باد , | 
ابن بادیه ازعلاءین عبدالکر یروا یت کرده گفت»ئوال کردم احضرت‌بافر ا 
۲ # و( ۰ ۲ ۰ ۰ 
مءنای أيه ال بدعو الی دادالسلام دا فرمود مراد اژسلام بروددگاد دعتظود ازداد 
| 
1 


میا شف ۳1 تحداو ندبه‌بند گان هی اشد 


در کافی از حضرت صادق ‏ ددایت کرده فرمود نیست‌چیزی مگر آنکه‌بکیل 


1 
بوش ف اوس که آفریده آن و برای او یاه جود و یز فر هو «سنی برشت وریادةدنبا 
| پاوزن سنجیده میشود جزاشك دید گان که قطره آن‌خاه‌وش‌گرداند دریای آتشی را 

| 





هر گاه شخصی ازخدا ترسید دازدید گان ادقطرائی جاریشد خدادند تمام بدت اورا 














ge a ید ادا‎ e مود وی‎ fe 
بر و ی سی سے‎ ٩0۹۹ e یی وت ی ی‎ mm 


| جلد سوم سوره یواس(۱۰)آبه ۳۱ ۳6 بت ۱ 





س وت تست .. 








در آنر وز هر کس بکیفروجزای اعمال نيك وبدی که پیش از آن‌کرده نجواهد 

۱ رسید وهمه‌بسوی مولا ومعبود حقیقی‌خود برمیگردند و آنچه که بدردغ‌مودذپرستش ۱ 
فرار گرفته بود نابود شده واز ا میرود(۳۱) 1۹ بیغمیر باین هشر کن بو کیست که 
شما دا از آسمان وزمین روزی میدهد دمالك کوش دچشم‌های شماکیست وچه کسی ۱ 
ازمرده زنده واززنده مرده بر آورد تذبیر آهور ونظم آفر پنش با کیت ؛آنگاه همه 
اعتراف کرده دمی‌گویند اين امود متحصر | در دست توانای خداو ند بیکتاست پس ای ۱ 
پیفه‌بر بآ نها بگو چرا تقوی پیشه ندوده ٩‏ پرهیز کاد میشوند(۳۲) پس ارنچنین اس 
حدارند برحق که پرورد گاد یکتای شما است و بعد اذحق جز تمراهی چرز دیگری 
نیس پس بیکسا میرویده(۳۳) نین حکم ثافذ دبرحق برودد کار برمردم فاسقو ۱ 

تبه کار جاری س دد که استسقاق کیفر وعذاپ دار ند دبازایمان نمسا ور ند.(۳۵) 





جهنم حرام بگرداند ودد آخرت هیچ غم داندرهی نبیند. 

و بسید دیگر از آنهضرت روات رده فرمود نیست دیده‌ای مگر ا تکادرررز 
قیامت گریاث است جز دید کانیکه از خوف خدا دد دیا گربان بودند ار بنده‌ای 
نسبت بطافه‌ای گریان باشد خداوزد: آن‌طایفه را برای حاط رگریه آن‌بنده بیامرژد. 

توله تعالی : ووالذان کسبو] الحیئات جز اه سينة مثلها 

آبه گذشته دریبان حال مزمنین و مطیمین د تواب د پاداش آنان بود این آیه 
عاقبت حال کفار دمعصیت کاران دا بیان مینه‌اید د میفرماید آنهائیکه مرتکس بدیها 
شده‌اند جز اء د کیفر بان بابر آن بدیپا داده شود ۶ بیش از استحتاقد «ملشات کیفر 
داده نموند چه زیاده بر آن ظلم است دهر گر تجداه ند به بن گان ستم نکند و جمله 
راء سیئة مشلا دایلوشاهد است که باداش باده برعمل ابت بم وعدن دفر مان داران 
از جپة اض لد احسان بر ورد گار باشد. 

در کافی از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود آبه فوق درباده اعل‌بدعت و 
شبات داشخاص شهوت‌پرست ناذل‌شده خداو ند در روزقيامت صورنم‌ای نها داسیاء 
گرداند مانئد شب تاد آبا نمی‌بینید هنگام تاریکی شب ششعیکه میشواهد داعل 


و و انس اکتا سا وو وو ت و یا ی یھ چو سا مت سوم ب رو .و جه ی ود ETL‏ 


جانه شود أن انه از حارج سیاه است همیتطوز اسي صودت معصیت کاران در روز 





۱ 
۱ 














ی ی ای ج آ ا ی 
کک کے کا کے اک اس ت ۵ 


ن سووره توبه (۱۰)آه ۳۹۳۵ جله سوم أل 
rL‏ 








و نس لا Ft =F‏ ص و د نی چا ۳ م م 


فل هل می شر کالم می یبدا الخلق ثم يعيده ق له یدق الق ثم يميد 


ی تۆقكون (fo)‏ قل هل من شر کالکم ص دی الى الحق متفر 


بر اس اس وا a lg‏ ہے وروا ما وتو 


للحق افمن بهدی 1 ی الحقاحق‌ان بتبع امن لایهدی‌الاان!ودی‌فمالکم یف 


E.‏ خر بآ نا ب ل و و لا تن ۲ ۶ م م ل ما 


(Taga‏ ومایتبع ! اثرهم ' Ub‏ آنالظن بای من الحق شیعا انال 


چ 5F‏ ر رو وت 1 تا ره 


لیم بها بعلو ن (۴۷) وماکان ها القر آت‌ان پفتری‌من دون الله و لکن تصدیق 


اال ا # سا FF FL‏ ص 


الذی ۳ پد و تفصیل الکتاب لاريب فيه میرب العالمین(۳۸) ام تقو لون 


مر | و لو م 


افتر یه فل فأتوا بسورج مه و اعوا من استظعتم من دون الله 


اد ات سا 


ان کنتم صادقین (r)‏ 








قیامت سپس‌دفت کیفر دجزا زا بیان میفزمایدقواش‌دیوم نعشرهم جمیعا روزمحشر 
تمام خلایق دا جمم کنيم سپس بمش کین ومعبودهای آنبا بگوگيم که درجایگاهنعود 
باشید تامیان‌شما حکم کنيم, ,ساز آن میان آنها جدائی افکنیمعبودان ایشا ن گویند 
شما ما دا برستش نکردیدگواه خدا میات ما د شما کافی است که ها از پرستش شما 
غافل بوده‌ايم ددر روز محشرهر کس بکیفر وجزای اعمال نيك وبدی که پیش از آن 
کرده تحوا هل سید و کوفین قرائت کرده‌اند هنالكب تتلو بجای تباو در اینسودت‌معتای 
آن‌چنین باشد در آنروزبغواند هرنفسی آنچه کردهباشد در بیش ومام هردم بر ذردند 
بسوگ , .. ورد گادیکه مولاي رة حقیقی آنها است و آنه بدزدغ برستش گرده‌اند همه 
نابود ذشته وا بین برود . 
توله تعالی : هن پرزقکم من‌الهماء و الادض 
این آبه ازجمله ادله توحید ومعاد است دامر میفرهایدبه‌بیغمیی با کنادمسادله 


کند و از داه مناظره بایشان بگوید کیست که شما دا دوزی میدهداز آسمان بفردد أا 
ی سر 








ر سوت جيهي اف و جو ويي 





س ووت ووو وو و چ ی 








چله‌سوم سوره یوس (۱)۱۰به ۳۵ ۳۹۰ ۱ ۷ 


۰ ۳۳ 
۰۰۰۰۰۰ ننن ل ل ن وی 


ای دسول ما بمشر کان بگو ازاین بتها د معبود های شماکدام یك میتوانشد از بده 
آفرینش خلایق را خلق ءوده وبا بسوی‌مبداً ادلیه باز کشت دهد ۳ اک بیغمیر 
فقط آن یداو ند یکتا است که در اول ابداع ایجاد لو ده 9 بعد برمیگرداند چگونه 
براین خدای قادر توانا بدروع شريك قائل میشوید (۳۵) ۳ اک سغمیر 1 هیچ 
کدام از شر شما ثوانسته‌اندکسی دا براه حن دهبری‌کنند ٩‏ یکو ففط خداست که 
میتواند خلایق زا براه داست دطر ین سعادت هدابت ود هری نماید آبا ذات مقدنی 
که خان دا براه حق هدات میفرماید سزاداذتر ببروی است با آنکه دیگری شا 
را چه مشود چنین فضادت بیجائی دا ددباره شر کا وبتهای خود میکنید )۳٩(‏ 
بشتر این‌هشر 5 ن از گمان وتصورعلط حو ديعت 3 ردک هما ینف دال 1 که کیان 
دخیال باطل کی دا ازحق بی‌نیاز نمیسازد و بمرتبه کمال د بقین دیرساند و مسققاً 
تحداو ند بکارهائی که کافران ميکنند بخوبی آگاه است(۳۷) این قر آن قابل تکذیب 
تیست که تصوزشود اژحانب یر حق بازل کردینده و مصدق کلب آسمانی دیگر ات 
و کتاب الپی دا ,#تفصیل بیان مینماید و بدون شك ازطرف پرودد کار جپانیان تازل 
شده(۳۸) آیا بازهم مشر کین شتت به نزول ةر آن از جانب پرورد کار شك داشته و 
تکذیپ مینمایند ؟ ای بیغمیر با نها بگو ا گر فددت دادید د میتوانید باکءگ د باری 
یکدیکر یکسود؛ مانند قر آن بیادرید دالبته نمیترانید بیادرید (۳۹) 








آور دن بادان «ازژهین به‌روگیدن نباعات د گیاهان د کیست که مالك کو ش‌ودرده‌های 


شما است «قادد است بر آفریدن وحفظ آنبا اژهرنوع آفات دامراض وچه کسي‌است 
که ازمرده زنده وازذ نده مرده ببردن آورد 2 تدبیر آمو رونظام آفر ینت با کیست ؛ در 
آنوقت ههه اعتراف کرده و گویندعداست که این کازها کند دااست قادر و توانا پس 
پآ نپا بگو الحال که چنین است چرا قوی پيشه ننموده د پرهیز کار نمیشوید اینست 
خد اډ ند برحق که برودد گار شما اس و سد انحق جز کمراهی چیزدبگ رگ نیست بس 
بکجامیرد ید دچرا از برستش اد ددبره‌یگرد انیدهمینطود حکم حق ونافذ پرورد کار 
برمردم فاسی‌دتبه کارجاری میگردد چه آنبا ایمان نخواهندآودد . 


سس ات سس ات تناس ات سا و ا ا ا ا ا اس 
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دش ال ےا ب اق ml ”~ a‏ ۳ 


بکد بوا بمالم تناو زعامه ولمایاتهم تأو یاه کذ لك کذب اللابی د قبلهم 


فانظر کیف کان عاقٌ نظالمین(۰)) ومنهم می ان به ومنهم هی لارژوهی به 


¥ ت Ê ¥ Fa‏ 2< او مد لس 8 و am.‏ 


۸ ا موره پونس (۱۰) اه٤ ٤٥‏ _ 
١‏ 


ورات اعام بالمفسدین (t1)‏ و ان كبو فل لی ما ی ولک عملکم انتم 


۱ 
برپقون جما اعمل و انا بری مما آعماون (4۲) و منهم من بستمعون اليك 


دیوے کے از ق 31 ۱ ۳ ۵ و a‏ ان و اس an‏ مر ها 


افا زت تسمع الصیم ولو کانوا لاپمدلون (۳) و منهج من بنظر اأيك افازت 


ت 8 ها ما و زا ! ۶و ۴ل و ی او م فشا جوه رح 
نهدی العهبی ولو انوا لا بص روك )££( آن الله #بظ ام الناس شيا 
ےا لا و و سر بای س 


و لکن الناس الهم پظلمون(۰؛) 








۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 
۱ 
قول تمالی : قل هل نشکا کم من یبد االخلق 
این آبه دلیل دیگر سی و چ وز یار یف ر ماید ای دسول ما بمشر کان 
بگو ازاین معبودان‌شما کدام يك میتوانشد از بدو آفرینش خلایق‌دا آفریدهوبازبسوی 
میده ادلیه باز کشت دهند چنانکه خدا اینعمل دا میکند اگر ایشان‌کویند خدا هی 
تواند این کار داکند نه معبودان ما پس ددپاسخ آنها بکو چرا بچنین خدائی کافر 
میشوید دازپرستش اد سرپیچی میکنید آیا آن معبودان شماکه نها دا شریکان‌نعدا 
پنداشته‌اید توانسته‌اندکسي دا براه حق دهبری‌کنند بکو فقط خداست که حلایق را 
ِ زاست و طریق سعادت دفیری میئماید با ابئوصف آن وان مقدسکه هردم را 
1 1 ا ددر شیر هیقر ها بك سزا دار تر به یر دی ات با آنکه نمیو | ندهدایت کندچ‌گو نه 
چشن قضادت بیجائگی را درباره معیودان خود مینك 
در کافی از حضرت‌صادق 1۷ ردابت کردم فررهو د نخس حکییکه آهیر| »هنون 
فرمون میان مردم بعد از بیفمبراکرم نله آن بود شخص شراب خوادی را آوردند 
نزد ابویکر تاجد باد جاری کید ابوبکر باد گفت 1 شر آب‌خوزدی آنمرد باسح داد ۱ 


2 بت بت ت ج چ ڪڪ 





























و وو چو تن ی چو وو جب جد و وو وو و وو وو وو وو دد وو وو وو انب ال ماب وو ی ی .سای 
جلد سوم سوره بونس (۱۰)آيه 0-4۰ ۹ 


بلکه مشر کان چیری دا تکذیب میکنن که علمی بان تشاد ند وازدوی عام و اطلاع 
از آن سخن نمیگویند گذشتگان هم نسبت پايات اثبیاء سلف همینطود نفهمیده 
و ندانسته مماذدت بتکذیپ میکردند بنگر عاقبي کار ستهکاران بکچا کشیددچگونه 
همه هلاك ونابود شدند(4۰) از آنپا عده‌ای بقر آن امان هیآورند د گردهی‌همایمان 
نخواهند آورد وخدای توحال مفسدان بداندیش دا برترمیدائد(4۱) ای دسول‌سا! گر 
ترا تکذیپ نهایند با نها بکو عمل من برای خود من د کازهای شما مربوط بشماست 
شما از کرده‌های هن‌بیزاده‌ستید دمن هم بری دبیزاد از کردازشیا میباشم(6۲)بمضی 
از آنها ظاهرا بقر آن‌گوش میدهند «لی درحقیشه نمبشنوند آیا تومیتوانی ب‌ردم کر 
د سی‌عقل‌چبزی بشنوانی؛(۳) جیعی هم «نکام‌تلادن قر آن چشم‌ظاهر درتومینگرند 
ولی این کوددلان بمقامداقعی تو پی نمپبرند آبا تومردم کودی که فاقد بپرت‌هستند 
ممکن است دهبری وهدایتکنی:(44) خداه ند بپیچکس ستم نمیفرماید این‌مردم 
هستند که درباره خود ظلم وستم ددا میدارند(ه؟) 


بلی دای نمیدانستم که شراب دد اطلام حرام:است ابوبکر با عمر دد حصوس آنمرد 
هشورت نمود عمر کفت‌این مسئله بسار دشو ادیست جر ابوالسن‌امیر المزمنیی ا 
کسی خکم آن را نداند ابوبکر دعمر پاتفاق سلمان‌حضور آنحطرت شرفءاب شد ند 
هتله مزپور را مطرح‌کردند امر فرمود آتشخص دا بنزد مهاجر انصاد ببرنه د از 
آنپا سئوا ل کنندآ یاکسی آ یه حرمت شراب دابر آن مرد تلافت کرده باخیر چنانچه 
آیه حرمت دا نشنیده باشد بحثی براد نیست چه حرمت فرع دانستن اسعکسی از 
مراجر انصاد گواهی نداد برقرالب نمودن ابه لذا اورا دها کرده وحدجادی‌نکردند 
سلمان مر کرد ای زاین کم هدایت فرمودید آنها دافرموداه مان 
خواسثم حچه دا ۽ بر آنپا تا کید و مام کرده باشم چه خداو ند میقرهاید آیا کسیکه 
هردم را برامحق هبرگ «ینمایث سز اداد است به پیروی کردن از او باآنکه هدایت 
تمیگند ER‏ حعارت آن بود نپا کسه زهبرخاق است من‌باشم دس بحک‌عتل 
وفطرت دبمضمون آبه شربنه بپردی کردن اد من داحپ و لازم است نه از دیگران 


مانند ابوبکی دغه رکه ا گر بفرض هم بخواهند هردم را راهنمالی کتند نەپدانندوعلم 





بش ويو ووو ماس راتس الاب اس تست ان تعاس عل اب تعیب سای 
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و بوم بحذ رهم کان لم لوا ال انا لنهار تعار نون ایدم قد خر الدان‎ 











FB “ ۱۵ وه ,اا ل کے ~~ سر ت اک و ند‎ Fl. 


کد بوا بلداءالژ4 وبا انوا مهشدين )٤١(‏ و اما فرينك بعض الذى اء شم 


ق تاق ی رھ بد ازو مچ صم ے ا PF fF + ak‏ 


او نتوفينك فالینا مرجعهم الله شهید تا فعاو ن )٤۷(‏ و لکل امه رسول 


Fu o“‏ ره 9۳ © oa‏ ۳ و 


فاذا ا رسو لهم قضی ينهم بالقمط وهی لابظلمون (4۸) 


پا و غ ےے ا تس Fi‏ 5 9 5 


و بقو لون متی هذا لو عد ان کنتم صادقین )4٩(‏ 





ودانشی ندادند). 

و ازعبدالرحمن‌ین مسلمة حربری دوایت کرده فت عرش کردم حضور حضرت 
سادق مردم ما دا توبیح د سرش فیکننة و میکویند شما از کجا تشخیص میدهید 
جق را ازباطل در آنوقتبکه دوسدا ا آسمان ۶ هين بلند میشود بکی فریاد هیز ند 
درادل روز که میدی فائم زر دشیهیات آدرست‌گارند ومتادی د بگر ی در آخر زو زصدا 
کند عنمان و روان او دست گار نک فرهود تمیز میدهد حق زا از باطل دایمان بوجود 
أ تشوك آورد هر آنکه پیش آذاین صدا ایمان داشده و آبه دا تلاوت نمود دفرمود 
صوت ادل جبرئیل است که از آسمان ندا میکند ودوم شیطانست که‌اززمین فریادکند 
۴ شما باد به ببروی کردن از صدای اول د صدای آنری برای امتسان و آزمایش 
خاایق باشد . 

و از ابی حازود رایت کرده گفت جر باقر 1۳ فرعود ۳۹ ماه 
کساای هستند که مردم دا براه حق ذهبری دوق آنا خلایق را بدمراهی 


س سر سس لس 


سوق شات . 
قوله تمالی : وماکان هذا الفر آن انا بغتری من دون‌الله 
این آیهپاسنم مرخذان کذاراست که گفتند اینقر آن از بافند گیہای محمد تاش 


است قر نی بغیرآذاین بسوی ما بباددیا آن دا عوض‌کن خداوند میغرماید این قر آن || 
اس سح 1 








و سس 

















درروز دستاخیز و قیامی که تمام عردم دزعرصه مشر جمم شوند هثل انس که 
چندساعدی از روز دا دد دیا درنك نموده‌اند ودر اثر وز یکدیگر زا کاملامی‌شناسند 
دمحتقا آباییکه اقا بروردگاد خود دا تکذبپ مینمودند بسیاد ذیانکاد بوده و 
رهدایت ددهبری نخواهند یافت د بسرمنزل‌سه‌ادت نمیرسند("4) واگربغضی‌از آنچه 
وعده نموده‌ايم که منگران دا عذاب مينمائيم در حیوه دنیا بتونشان دهیم یا بتاخیر 
اندازيم وقبض ددح ازتوبنه‌ائیم بهر‌صودت باز کشت هب آنان در روز قیامت بسوی 
ماسی و آنر وزهم داو ند شاهد بر اعمال آنہا اشت وار کر دار آنان ‏ گاهے )ہ4( 
برای هر امتی رسولی است همینکه دسول آنبا بپاید حجت تمام میشود و بعدالت 
دربن آنها حکم میکند د هر گز ستمی بآنها نضواهد شد (4۸) کفاد میگویند ای 
رسول اگر داست میگوئید این دعد؛ قیامت کی خواهد دسید(٩4)‏ 


قابل تگذیب لیست که تصود شود ازطرف غغر برورد گار نازل گردیدهه نشاید که چين 
کتابی بافندکی دافتراه باشد این دلیل وشاهد کش آسمانی دیگراست دحلالدحرام 
واحکام دب وشریمت دابطودتفصیل بیان مینمایدهبدون شك ازجا نب پر ورد کارجپانیان 
ناز لشده دمعجزه‌ای است کسی وابد عادد آن بباورد/ آیابازهم مشر کین نسبت به 
نزول قر آن ازطرف پرودد گار شك داشته وتکذیب مینمایند اکپرفمبر با نهایگوا گر 


راست میگوئیدوقددت دتوانامی‌دادید با کمك دیاری بکديگريك سود مانندق رآن 


بباورید چه شما اهل ذبان ولسان قر آن هستید اگر محمد ایی ادا بافته وازنزد 
خود آورده شماهم میتوانید ببافید وازنزد خودتان بیاوزید والبته نمیتوانید بباد دید 
۳۳ بدانید که قر آن از کلام د گفتار بشرتیست دازجانب خدادند نازلشده دمشر کان 
چیزی دا تکذیب میکنند که احاطه علمی بآن ندارند و از ړوی علم د دانش سخن 
نمیگویند , و ندانند حقيقب دهعنای فر أن دا حر برجوع کرد به پیذمبر چگونه می 
فېمند معانی آن دا و حال آنکه رسول دا دا تکذیب‌کنند و چنانده با نحضرت 
دجوع مینمودند هر گر ات نیک دف فرهوده ازرا و همیتطور نفیمیده د ندانسته 
امم گذشته تکذیب میکردند آیات د پیده‌بران پیشین دا بنگرای محمد عاقب تکار 





سس تنس دی تن اب تین ان ال ناساس E‏ سید وت بارس من اما ی ۳ 
جلدسوم سوره يونس (۱۰)به ٩٩-6٩‏ 1 





سشمکاران بدا کشید وچگونه هكد نابود شدند ‏ این‌مردم‌هم که تکذیب‌تووقر آن 
سس ۰ سس«( ۰ هت 





سس ات | وس سوب سس( 
1 تن وی و کے 


ا سوره‌یونس (۱۰) آیه ١٥٥ھ‏ جلد سوم 
أ 


ولا بستأخرون ساعة و بستقدمون )0۰( قل ار اشم ان | یلم عذابه پاتا 











FÊ a Î‏ . سا وط اي زغ ب ام یلاو 


قل لا املك انفسی صر و لانن الا ماشاءالله لكل امة ال اذا جاء اجلهم 





Farr‏ 1 را رو بے 


اك F‏ ول و و لس اغ 0 س ت 


او تھ ارا اذا بستع‌جل منه | مجر مون(2۱) ا ذا ۳ وقح س به الا وقد 


EET‏ س چ ارچ ب وي 


کنتم م به ستمجلون(۲ه) ام قیل للذین ظلموا وف امَذاب ‏ الخد هل تجز وت 


نة ا مم a‏ سے ماه ده و ی نا اه ال بر وچ س ا ی که ال ما ام ۱ 


اب بها کنتم تکمبون(0۴) و یمتنبنو اش احق هو قل ای ود ای انه لحق و ۳ 


۶ ء لو‎ ۱ Rl #- ۲ ف غ چ عة‎ IF abe 
انتم بمه‌جزین بی(۰4) و لو آن لکل تفس ظلمت مافی الارض لافتدت به و اسروا‎ 


E‏ زي اغوم 


الندامة لار اوا العذ اب وقضی بینهم بالقط رام لا لمون(۰:) 





هینم‌ابند عاقیت بسر نوشت آنبا دچاد خواهند شد ؛ سیس پر هیدهد حداد ند 
پپغمبرش دا که این هردمیکه. امروذ یر دا توگذیپ میکنند در آینده نزدیکی 
بعضی از آنپا ایمان آورده و بعض دیگر در حالت کفر هلاك شوند و خدا بپتر 
میداند حالت مفسدان‌بداندیش دا بعد از آن‌بیان میفرماید حالکفاددا درروزقیامت 
بقولش "د یوم حشر هم کان ام ایوا الاساعة من‌النهاد» روز قیاهت که درعر سه فشر 
جمم شوند عثل آ لس چندساعتی از روز ړا دردنیا درنك نموده‌اند ددر آنروڑ 
بکدیگر دا کاملا میشناسند ومیفیم‌ند چه عطائی کرده د بحال کفر باقی مانده‌اندسیس 
بواسطه عذایبکه مشاهده مینمایند معرفت و شناسانی آنبا فطع شده و بیزادی از 
در کافی از حضرت سادق ۱8۲ ژوایت کرده فرعود خدادند نهی کرده مردم را 
ا سخنی ۳ ثد بدون علد دانش واهی و ده گفتار یکه از ړوی علم و داش 
نباشد و | نکهرد کنند دیول ماد حدیت ت دسخنیکه تمیفا ند معانی آنها زادثرمود 
خداو ند ا الم بوخد شاه پم هیذاقی» ۴ 1 به «بل کذپوبعاام بیع » نی کرده که مید) _ 




















ای بیغمیر با نپا بگو من جز خواست خدا هیچ قدرتی بر اک تفم و ضرر ود ندادم د 
برای هر عات د امتی موعد د اجل معینی است که چون فرا دسد ساعتی دير و زود 
تگردد(.ه) ای دسول بگو باین عردم اقب هن‌گام که درخوای هستید وبا دررور 
که سر گرم کاد میباشید عذاب خدا بشما نازل شود چه میکنید؛ چرا تبه کاران‌درطلب 
عذاب شتابزد کی مینمایند (۵۱) آیا هنگامیکه عذاب ناژل شد باد ایمان میآودید 
که تفه شود اکنون ابمان آورده‌اید وباتضرع دزادی تو به هیده‌اید وحال که فاد 
از روی تمسخر د استمزا بتمجیل طلب عذاب مینمودید(۲ه) آنگاه بستمکادان گفته 
هیشود بچشید عذاپ هبیشکی وحادید زا ۳ وجزای شما نتیجه همان اعمالی 
نیست که انجام میدادید(۳ه) ای‌بیفمیر منافقن اژتوهییر سند که 1 این على 19 e‏ 
امامست بگو آری بخدای من قسم که البته تمام دعده‌های پرودد گادحق است وشیا 
هیچ «فری از ن نداد پد(؟ه) وچنانحه‌مردمیکه درحق الف خر ستم‌هینمایند 
مالاث تمام هستی‌های رزوی زمن‌باشند وئمام ی لردت د دارائی‌خود دا فدا دهند که 
خود دا ازعذاب برهانند همینکه عذای دا مشاهده کنند حسرت دندامت حودداینهان 
میداد ند ددحن آنرا قفاون وجکم بعدل و اهد شد د در کیفر 
و مجازاتشان اجصاف و ظلم نمیشود (ه) . 

اجتتاپ‌کنند ازسخن و گفتاریکه بدون علم وداش باشدد از آنکه ردکنند «باقپول 
ننمایند حدیث و کلامیکه مفهموم آن دا نمبداتند. 





ودر بای الدرجان اززراده رواب ی کرده کفت‌سئوال کردم ازحضرت‌صادق 4ا 

امه ذات هر بوطهیر حعت د نظایر آن‌را فرعود هنوز وفت آث‌نرسیده داو ند میفر عأید 
بل کذبوا بمالم بحیطوا بعلمه لماياتهم تاویله . داینصدیت دا عیاشی دوایت کرده . 

عیاشی ذیل آبه«و لکل اعة دسول؛» از چابرانصاری‌روایت کرده گفتازجضرت اقر لا 

تقسین یه دا سئوال نمودم فرهودند تغسیر این آبه دزباطن است فموازه ودذهرفری 


بیشوا وامامی بر ای این امت هاشد که ار ما رتم بعدالت حکم هی کند تایخسی 


a - 


عمج وت 





یھو زاس و چو یھ تا کے و عه مب ی ییو یی بو ی پر 
جلدسوم سوره‌پونس (۱۰) آیه + 0ت کا 
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ونیزاز | نتحضرت‌در به«اثمذاماژقم * روات کردە‌فرمودرقتیکه امیرالهژهنین ڭا | 
سس تسا 
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۳ ۳۲ چ ا سا ما ي ريف را سا و وا 


1ذ انلزه ها فی السموات والارض 7 ان ارعد الله دق و لکن ) کثر هی لا 


_ یعلمون(+ه) هو بحبی و یمیت والیه ‏ ترجعون )¥( باپهاالناس قد جاک 


ي چ ت م وچ ت ت لش = 


موعظة هن ریم و شفاء لما فى الصدور و دی بویا للم مین (۸ه) قل 


Fas g7 


فطل الله و برجمته فیلات لیف حوا هر مما ی قل ااا 
له کم من دزق عاتم من راما لالا فل الل اذن کم ام على الله 
کیا نایا رر على الله الکذب بو الم انال 


ر ل چ ي رو ا و با و او رمغ 
لذو فضل علی الناس ولکن ) کثرهم لایشکروی )1١(‏ . 





باز گشت درجعت بدئیامیفرهایند بطرت ایمان میآور نددرصورنیکه بیش ازرجعت 


أ 
1 تجناب دا تکذیب مینمود ث . 
تولعه تعالی : و تقو لون هتی هدا الوعدان كي صادقن 

این آبه حکایی مبکند گفتار مشر کین و کنادراکه از دوی استپزاء دتمسخر 
هی‌گفتند قیات وعذاب کی خر آهدبود اگرداسی میگوئی؛ مخداو ند به يبغ ميرش فرهود 
نبا بکو من چز خواست نخدا قدرتی برای سود د ذیان خود ندادم ؛ پس چکونه 
تواناگی دارم عذاپ دا ازدقت دموعد مقرد برای شماییش اندازم هرملتی که تکذیب 
پیغمبر ان کنند برای آنا عذابی است دروقت مین د چون أ نوقی فراد رسد ساعتی 
در وزود نگردد : اگرهن‌گام شب که در خواب هستبد و با در روز که سر گرم کارید 
عذاب خخدابرشا ازل گرددچه میکنید چرا آ قدر درطلب عذاب شتابزد گی‌مینمانید 
1 دقتیکه عذاب فرا زسید ایمان یود ید :که سود برابتان ندادد چه پیش از آن 
معصیت کرده و به تمسخرو استپز ا۰درطلب عذاب شتاب مین مودید در آنوقت بآ نپاگنته 
شیشود ملد عذاب همیشگی دا آیاکیفر و حزای شما جر نتیجه کر دازیکه انام 
رس سح س سس بصع ی ۳ 





َ 








و و و وو و وو و ی د زر 
LE‏ سوره یوس (۱۰]آبه ٥۵ےا‏ جلد سوم 


ای مردم آگاه باشید آنچه در آسمانما وزمین است ملك خداست و بدانید 
ثواب و عقاب خحداو ند همه حق است دلکن بیشتر عردم از آن آگاء پیستند(1۱ه) او 
خداو ند بست که مرده را وی هیعیر اند وسوی او باز کشت خواهید 
نمود(۷ه) ای هر دم ف رآنی که تمام آن پند و آندرز وشفای دلپای شما د برای مژمنان 
مایه (حمي وشدایت است ازجانپ خدا برای شما آمده (۸د) آگ بیقمیر بردم ۳ 
که شمافقط بفضل برورد کار که بیغمبری‌چون تومیباشدورحهت او که دجودعلی 9 
امیرالممنین است خوش د شادمان باشیدکه وجود آندد ببتر د مولرتر از تمام 
اندوخته‌ها وذخیره‌های شما است(٩۹)‏ بمشر کین بگو ازرزقی که خداد ند برای شما 
فررستاده دحاال فرموده چرا از بیش خود بیضی دا حرام د برخی دا حلال میکنید ؛ 
بمن م بگو کید این دفتادشما بان خدا است با آنکه‌بضدا افتراو دروغ ۳ بندید | 0۰( 
کسانیکه بخدا افتری زده وددوغ می بندند درپار:قيامت چه کمائی دارئد ! 
البته خدادند با پند کانش ازروق فطل واحسان داوری‌مفر ماید 
دلی بیشتر مردم ناساس هستند (۲۱). 








| دادماید چاه هس 
قوله تعالی : و پستبو نك احق هو قل ای وربی انه لعق 


این حمله ععاف یه يستعجلونك میباشد مضمون آن ا بیغمیر کفار 


از تو سئوالکنند آبا عذاب دقیاست برحق اس پاسخ آنپا بگو آری سو گند به 


پرودد کار تمام وعده‌های اد بر حق است وج داه فر ارء, از آن ندارید ونتو اند قدا ¦ 


دهید دازعذاب ادخلاص شوبد چه تمام من و آسمان ملك و مخصوص خداست و 
چیزی لبست بر أف شما با آن را فدادهید ودر نچا فدا بذیرفته نشود. 
على بن ابراهیم ازصادقین 2 ردایت کرده معنی آیه رت ای مسد 2 
اهل مکه هی‌پرسند آیاعلی تا بحق امام ات بگو سو کند به برورد گار امامت او 
بدستورخدا دفر مو داد ست. 
قوله تعالی : ياايهاالناس قدجاه تكم موءظة می ربكم 
اين ٣‏ په عظمت وجلالي غأن قران دا بیان مینماید خطابست بعموم خلایق از 








دوز لاوز 


۱ ا سوره بو ی (۱۰) آبه 11 جلد سوه‎ 
O EOE E E EET EEE ETS 


apa 


8 


من Fp‏ ۳ “ اة FF Fos F‏ ۳ ساقت کل د g8‏ یرو و 


وماتکون فی شان ومانلو) منه هن قرآن ولاتعملوت من عمل الا کنا علیکم 
٩‏ شهو دا اذ آفیضون ا ناو ربك من متقال ذرة فى )لارش ولا فی 
# ے اوہ ها پر پچ ام lI‏ ها ۳ ۳ و ur”‏ با 
المماء و لااصفر من ذلك ولا کبر الا فى کتاب مبین (1۲) الا ان او لیاء الله 


لاخوف وت توب پیت( (r)‏ لین آمنو! و کائوا بتتون )14( لھم 


1 كت تن کے F۴‏ - ات 


us‏ نب ی 





دلپا است داژیرای هوهتین م هایة مت رسپ هدایت است ازطرف بروردگار براي 
شماآمد » واختصاص داد هوعنین دا ردابت وحال آنکه فر آن راهنمای تمام خلایق 
أست برای آنکه تنها مومنین اد فررآن بهر«هند و تلفع میشو ند چه کفاد منک آن 
باشند و نظر با باتش نکنشد . سپس فرمود ای پیفعبر باین عردم بگو چنانچه در دنیا 
بخواهید بچیزی خوش وخرم شوید بفضل شداقر آن دب رحمت او بمب ر ك4 دامر 
المؤمنين شاد د ورسنک باشید که بپتر اس ازهر اندو خته د یره هاتپ‌که در دیا 
جمم آوری ميکنید. 

عباشی ازحضرت سادق 1## ردا ت کرده فرمود شخصی شکایت کرد آزدردسینه 
یشم اکرم َو آنحضرت فرمود معالجه‌کن مرض خود دا بق ر آن و شفا از آن 
بج جه تذاو ند هیفی‌هاید وشفاه اما فی‌الصددد. 

و از حصرت‌باقر ا رواپ ت کرده فرمودفشل خدادسول‌ادست ود حمت‌پرورد گار 
امبرالهژمنین 68( است که‌مهنین وشیعیان‌بوجود مقدسش شادمانی میکنند جضرتش 
برای شیمیان بهتراست ازطلا و نقره و ثروتیکه دشمنان داد ند. 

در کافی از حضرت دضا ا ردایت کرده فرمود. ولایت آل محمد 47 اور 


سب 


مؤمند کار بعنی‌ای عردم ق رآنبکه انبام آن بند واندرز وشفایامراض جپل ونادانی 2 























ل و نت2 





چلد سوم سوره‌یونی (۱۰) آبه ٩-٩۲‏ -۲۱۷- 


ای دسول ما دزهرحالیکه هستید د | نه ازفر آن تلادت عینمالی دهرءدلی که‌ازشما 
سرهیزند ما شاهد دناظر آنیم و کوچکترین‌چیزحتی ذره‌ای ازخدای‌توپنپان نخواهد 
ماندازذره کمتردیاپیشتر آن هر چه در آسانبا دزمین میباشد همهدر کتاب مین دلوج 
عام الهی محفوظ است (۲) بدانید د آگاه باشید که دوستان حدا هیچ ترسی از 
حو اد آینده و هیچ غصه و اندوهی از | نه گذشته است در دل ندادنه (۳+) آنبا 
عردمی بااپمان دپرهیز کاردمتقی میباشند(14)با نها پیوسته‌اژجااب برورد کادبشادت 
دهرده هیر سد چه درز ند کانی دنا و چه در آحوت به نعه‌تهای برشت د بوسود امه 
دن دهیچکو نه‌تغیری راه‌ندارد واین‌خودفروزی بز د کی است‌برای ددستان‌خدا(ود) 
أا بیغمیر بگفتار باژه عشکران ومخالفین «تأثر وغمکن هشو کله اقندار دعزت‌جاه 

مختص ات پرودد کگاری است که بکفتاد تمام خلایق شنوا و باحوال 

همگی دانا و آ گاه است (به) 

است ازبرای مردم از آن مالی که دردنیا یم آوزي ميکنند. 

داز حضرت باقر کا زوایت کرده فر‌فود اقراد به تبون موی ف و اعتقان 
بولابت علی‌بن ایطالب ا د اولاد کرام آ تعضرت ازتمام مال دثرونهای دنا بهتراست 
بر ای مر دم . 

ابن‌بادیه از حضرت سادق 196 ردایب کرده فرمود پیغ‌بر !کرم 92 روزی 
سو از شدند و ازهدینه باط رف شهر تشر یف بردندامبراله‌ژمنین پیاده درد کاب آ تحضر ت 
حر کت نمودند پیفمبی فرمود یاعلی پرژدد گاد بمن امرفرموده هردقي سواده داهطی 
نمایم شماهم باید سوازه‌باشید رهرزمات پیاده ددم پیاده داء پیمائید پا در ددیف هن 
صواز شو بد ویایمدینه بر گردید داد ند گرامی نداشته مرا بچیزی جز آنکه بمثل آن 
توا گرامي داشنه بر گزید مرا برسالت دنورا بامامت وولایت سو گند بخدالیکه مرا 
بح قفر ستاده ایمان بمن ندازد کستکه انکار کند نودا داقرادو اعتراف بمن ندارد آنکه 
بولایت تو اعتقاد نداشته باشد فضیلت من ازئو دفضیلت تو ازمن است مراد ازفضلو 
رحمت خدا که درقر آن میفرماید «قل پفضل اه ودحمته فبذلك فلیفرحواما باشیم با 





علی نیافرید پرودد کاد توراگر آنکه دسیله پرستش ادباشی دبوسیله جنابت‌خلایق 


مس د د د 














...ای ا 


بت سوره پوس (۱۰) آپه 1س۷ جلدسوم 





مست زو 
معالم دين خود ۳ بشناسند و امورانشال دا اسلاح کنند لام کنند ‏ گمراه شود هر که از اه شود هر که اژنودودی 
بجوبد و هداب نشود کسیکه براه ولابت توسپر نکند » دمتصود ازهدایت‌در آ په «دانی 
اغفاد لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدی » داهثه‌ائی بولایت تو هیباشد اکر ٿو 
نبودی حزب خدا بود و شناعته نمیشد. بوسیله جنابت دشمنان دا دانسته 
شو ند هر که بدون ولابت تووفات کندروز قیاهی بحال اذهیچ عملی نفج ند‌هد در بازه 
تز آبه « پاایپاالر سول بلغ ما انزل اليك من دبك نازل شده وا گر تررسانم بردم ولا بت 
و امامت تورا تمام اعمال و زحمات دسالت هن اذین برددهر که مارقات کید عدا را. 
روزقيامت بددن ولایت تو جمیم عبادات او باطل گردد من این سخنان دا ازخود نمی 
م کویم بلکه وحی شده ازطرف خدا دباید بمردم برسانم . 
توله تعالی : قل ارایتم ما انز ل‌الزه لکم من رزق فجعلتم مته جراما و حازلا 
این آبه عطفب است‌با به ”قله یر زفکم من‌السماء والارش»وخطابست بکفاد 
که بس از آنکه اثبات کرد دز آنه اول ښپا دازق و دوزی دهنده خخدا است کفټه 
میشود با نپا چرا آن رزقيكة خدازند برای شا فرستاده وسلال فرموده اذش خود 
بعضی دا حرام دبعضی داگ یی ي آ یا این عمل شما نسبت افترا د دددغ 
پستن بخدایستهاً یا خد! اجاژء داده باد دروغ‌بیندید چه اهل مکه بعضی از حیوانات 
را ازقیل سائبه دبحیرهرغره بر خود حرام هیدانستند چنا که شرح اد ذل 9 ۱۰ 
وره ماده بیان شد و عداونه باہندگا:ش از روی فل داحساب دادزی میفرماید 
و هیحوقت دراحکام بر آنها سیت 3 ودر عقو بت افترا زد گان شتاب نمیفره‌اید 
ومپلت میدهد آنا دا ناروز قیامی نه آنکه ازحال‌ایشان آ گاه نیست بلکه هرعملی 
از انان سر بز ند از حدا بئان ضو اهند ماند هرجه دز آسمان دزم میباشدهمه در 
لوح محفوظ دا ثبت شده است . 
علیبن راهم ازسادقین کا ردایت کرده فرمودند هروقت مراکم 
آیه « د ومانکون فی شان * ړا تلادت میفرمود بشدن متأثر شده د گریه مینمودند . 
ودد کافی یل آبه دالا ان ن او لیاءله لاخحوف علیهم ولاهم دهز توت" از بر بدعجلی 
۱ روایت کرده گفی حضرت باقر 16 بمن فرمود در کتاب اه میرالمژمنی ا ذیل این آبه 
اس ا 
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ديدم توشته‌اند که | کر واجپات دا دا ادانموده بسنت بیغمیر چا عمل کنید داز 





محرمات پرهیز ددوزی کرده ودردنیا زاهد شرید دبا نچه دا فردوده مايل بوده‌واز 
ههر حلال سپ روژی ثمائید دسکدی؟ ر تفاجر وعباهات نورزیده دترك انفاق‌ن‌کنید 
دهم شما بگرد آوردن‌سال دنيانیاشد دراینصودت خداوندآ نجه دا کسب وعمل‌نمائید 
بر شما مبارك گرداند ودر آخرت نبز بشما ثواب مرحمت میفرماید. 

ديز ازعبدالرحيم روایت کرده کفت حضرت باقر کا بمن فرمود بدان د آگاء 
باش چون یکی ازشما موْمنین درحال نزع باشد همینکه جان بخلو دسد فرشده‌ای 
که مأمود قبش روح اضت براد دارد مشود دمرده میدهدکه ای مؤعن از آنچه ھی 
ترسیدی ایمن باش دبا نجه امیدداد بودی اطمینان داشته باش که ثوعطا کنند و دری 
اژبپشت بسوی او بازشده دمکان دعقامش دا باه نشان دهند دمیگویند مشاهده کن و 
بین این است دسول‌خدا #امیر المژمنین وامامان دددستان تومعنی بشادتی کهخداو ند 
دردنیا وهنگام مرك بممنین هیدهد همین است: 

دازتقبه رواب کرده گفت فرمود حشرت‌صادق 10۲ روز قيامت شداد ند تپذیرد 
از بند کان دین «مذهبی جز ابن مذهب که شما شیعیان داد ید وهردقتحان بگلودسد 
مشاهده کنید پیفمبرخدا دامیررالمنین کا دا مزده دهند که ای موم من دسول‌دا 
هستم بهترم از آن مالی‌که در دنپا جاگذاشتی پس از آن امبرالمژمنین بفرماید من 
علی‌بن ابطالس میباشم که ددست داشتی مرا اهروز نفع سود بخشد بتو دوستدادی 
هن + صیس فرهو دحضرت صادق‌ای عقبه بیانتيکه کفتم‌درقر آن اسي عرض کردم‌فدایت 
کردم در کجای فر آن میباشد ؛ فرمود درسوره یونسو تلاوت نمودا به «الذین آمنواه 
کانوا یتقون لهم‌البشری فی‌الحيوة الدنیا * دفرمود خلافی دروعده پرودد گار نیست . 

توله تمالی : ولا پحزناك قولهم 

این آه درظاهر تبی است دتعلق دازد باسباب حزن ولی ددهعنی تسلیت‌خاطر 
پیغمبر است‌یننی بگفتاد باده منکرین ومخالفین غمکین نشو تمام عزتها مختصذات 
درا ورد کار است‌هر که عزیز است اد عزیز کر دانیده آن ششص و د سا تام لايق 





شنوا است د باحوال ایشان آگاه است و آنها دا کیفر دهد در اثر تگذیب تمودن 
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ي ۰ 0 


1 
۳1 











ار لا 


الیل ل وا فيه والنهارمبصرا انی ذلك لیات لوم نر قالوا 


8 .۶ ۱ س وا #4 Fa‏ 


۳ الله ولداً سبحانه هو الغنی له ما فى السموات ومافی آلارش آن‌عند کم 


چ و سس س ال کت ت کچھ اش لا ے قو از تد 


هن ساظان ها تقو لون علی الله ملاعمو ن(1۹) قل انا لذن یغدر ون على 


FF FF ET ةة‎ 


الله اتکذب لفاون( ۷۰( معاع في الدنيا الينا مر جعهم نم دیفم 


العذاب الشدید بما کانوا بکفرون (۷۱) 





برای آسایش شما وروز روشن را حاق نمود تا سب معاش نمائید همانا این آیات 
عاتم و دلیلی است بر اثبات خدای یکتا برای مردمیکه گوش شنوا داشته د 
مشن حق دا پیذیر یه سس حکابت مبکند هدار ند تبارك د تعالی گفتار ډو طایفه اد 
مشر کین داچه کفاد قرش دعرب میگفتند فرشتگان دختران حدا هستند د نساری 
ممتقدند حضرت عیسی‌فرژند خدااست فا لوا اتغذالهولدا میگویند خدادند بر ای‌خود 
فرزندی اییغاذ کرده او بی‌نیاز د منزه است از آنکه برایش فرزندی باشد چه ملك 
آسمان دزمین احتصاص باو دارد دانسان فرزندی برای خود میرد تا كمك د یار 
او باشد دزمان فقره ببرید بیچار کید خد اد ند بی‌ثبازاست وضعف و ناتوانی‌اودانباشد ۳۲ 
. 


2 
2 سوره بونس(:۱) آبه ۷۱-۵۷ _ لامو 
;ا MM‏ اه ۳ ا س ت ےہ لا طط ولم يړ ۾ کل 
| 2۱ الله من فیالسموات ۳ من ي لارض ومایتیع الدين بدعون من دون 
ي و مت ۳ نب لا د و لب س < FF a‏ 
الله ۳ شر اء ان بتبمون الا الظان وان هم ٩‏ خر صون(۱۷)هوالذی جعل الم 


قوله تعالی :. هوالذی جعل اکم اللیل لتسکنوا 
1 این | ره بکی از دلائل توجید است عیفررمابد ادخدائی است که آفرید شب لد[ 


س اتساد ذو رت اژمحال است . ون ۳9 خمداو ند توبیخ وسرزنش ات را 





FF r ier aed e ier r 
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وو و و نت تسب ا سب تس تسس ی اسر ا سا چو چو چو چو ي 





خحدا پیروی دند کی میکنند فقط وهم وپندادی بیش نیست د دروغ و افترا پضدا مي 
بندند(۷٩)‏ اخداگی است که شب دابرای ماش شما مقرر داشته د دوز دا دوشن 
شاخته تاکسب معاش نمائید وتمام ایئپا أ یٿ د دلیلی برای ابات سانع ۶ خداء؛ 
واحد است‌برای مردمی که گوش شنوا داشته و کلام‌حق دا سذیر ند(۸) کغارمیگویند 
خحداد ند برای خود فرژزندی اتضاذ کرده آرغنی دبی‌نیاز از آنست دمنزه میباشد هر چه 
در آسمانها ورمن اس «تعلق بادست ا براین 5فتاد بیه‌ورد دلیلی دارید ؛ چرا از 
روی نادانی و بدون دلیل چیزی که تمبدالید دز بار دا می‌گو گید !)4( ای زسول 
1 رامی بکسانیکه أفترا زده و نسسی دروغ تبث | هیف هند بکو که رست‌تاری نو اهتد 
دات( )این قبیل سخن الب بر ای حلپ متاعدنیا ۱ میشود 
وچو مرك فرا رسد همه بسوی ماباز کشت نموده آنگاه بكي 
اعمالشان عذابینسخت يشا یم (۷۱) 





جلد سوم سوره پوس (۱۰) آپه ۸۱-۱۷ ود 
بدان و گاه‌باش هر آنچه در آسمانیا وزهان تداك ا ده اس کون 
و بدولن شاهدچیزی که نمیدانید در باره دا کو تید ای پیغمبر بسانی که افتر ازدهد 
Ka‏ بخ میدهندبگو شر 1 زست‌گار شو اهندشد دثواب باداشی بر ایآ نپا 
ثیست دزدنیا و چند روزی لذت برده دبپره‌مند شوند دچون مرك آنان فرا رسد هید 
سوک .از کشت نموده آ نگاه بکیفر کردارشان سخثتر پن عذاب دا بر | نپابچشانيم 
پس اه رهیفرهاید برورد کار بایینمبرش که بر و داستان توج بیغمیر را بر ای کفاد 
۳3 هو آش وائل علیوم تبأنوح ج نی حکابت توح دا برای این عردم ثلادت‌نعوده ۱ 
دقتی که بامةخود گفت ای‌قرم جنانچه شا به‌قام ه ٥ند‏ نصایح واندززه‌ايم دبه بنددادن 
من شما دا با پات خدا رشك میبرید وتکبر میودزید و فصد کشنن ۰ ن دازید توکل ۱ 
بر خدا نمودم شماهم باتفاق بان وه‌عبودهای تخود هرس‌کری که دربادهمن میا ند,شید ۱ 
اتجام دهد رهج تامل روا مدازید تااعر من برشما بوشیده ژمشنبه نشود داین 1 
درمم‌نی حکایت میکند ازج زآت حضرت نوح‌چه آن بزر کوادننها بود دقومش اصراد ۱ 
پ رکفرداشتند «خبرداد بآ نهاکه قدرت وتوانافی نداد ند حضرتش دا بقتل برسانندواز || 
کیدا یشان ددامان واد بود و نان زیان و کزند نتوانند برسانند چه‌تحداه ندحافظ ۱ 
وتوی و ی وی و وود و 9 














رد تب ی رتست 





زو 5 سوره پوس (۱۰) آیه ۷۵-۷۲ جلد سوم 


ر ۴ ی سح سب 


و اتل علیهم تبآنوح اذقال لتومه ياقوم ان کان کبر علیکم مقامی و ذ کیری 


بایات الله فعلی الله تو کلت فاجمعو اام ر کم وش راء کلم اکن امر کم علیکم 


a Bd FPF: = ¢‏ اق ت 


7 افضواالی ولائنظرون(۷۲) فان تولیتم فما سا نتکم م هن اجر ان‌اجری 


الا على الله ۲ اهرت ت انا کون من المسلمین(۲۳) نکذبوه فنجیناه و من‌معافی 


لك و جملناهي م خلاقف و آغر قداالذ یی کذ بوا پا یاتتا فانظر کیف کان عافبة 


العتذر یی K )۷٤(‏ با هن بعده رسلا الى قومهم فجاز هم بالبینات فیا 


۱ تھے س قا د 


انوا ليمنوا پماذبوا وا به مس قبل ذلك لب على لوب المعتدیی (۷۰) 


ونگہبان دیاور ادحواهد بود ددرحقیقت حقیقت ايه امز بور برای تسلی دنقویت خاطر بیغمیر 
کرم تافو نازل شده دماهختصری ازحالات توح را دربخش دوم سوده انعام پان 
نمودیم و بقیه حالات وشرحفرق شدن قوم درا دسوده هودانشالهُ کر خواهیم کرد . 
قو له تعالی : تم بسنا من به‌نده رسلا آلی قوسم 

مقصود ازپیغمبرانیکه بعد ازنوح هلاك قوم ادفرستاد حضرن ابراهیم دهودو 
ضالح و لوط وشعیب میباشد عبموث فرمود آنها دا با آیات و بینات و حجج و دلایل 
بطایفه هائي‌ایشان هم ایمان نیاوردند ومانند فوم نوح پیفمبران خودرا تکذیپ کرده 
د کافرشدند دایمان نیاوردند بان چیزهائیکه قوم لوح تخذیب نمودند آ نها زا 

عیاشی ازحصرت باقر 188 دوابت کرده فرعو د داد ند آفر پد ابق د ادرحالتی 
که مانند سایه بودند ابه ی درعالم ارواح دذر) ژفر ستاد بر نها دسولانی دبر گزیدو 
مبعون کرد محمد ل دا بعضی ایمان با تحضرت آوردند و بعضی دیگر انکار و 
تکذيي کردند آنحطرت را سپس فرستاد آن بزر گوار دا درعاام دپگر (عالم خعلق) 


ابات آوردند باد همان کسائی که در آن عالم که هانند سایه بود (عالم آمر) امان 
تسس سح تست Ea‏ 
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اس تا 


جلد سوم سوز + بو نس(۱۰)] به ۳ Ye‏ ۳ 











سای 





ای بیفهء‌بر حکایت نوح دا برای این مردم تلادت نموده دبکو دفتی که پامبت حو د گفت 
ای قوم | کرشما بمقام من و يا تصایح واندرزهايم رشك عیبرید د تگیر میورژید من 
تنپالی بخحدای خود توکل دارم شما باتفاق بتان د«مبودهای خود هرتصمیمی دمکری 
که دربارة من میاندیشید انجام دهید وقذادت داءمال امائید دهیچ تأملروامدار د 
تا اهر بشما وشیده وع«شتبه نباشد(۷۲). چنانچه شما از حن دوی گر دان شده‌وایمان 
نیاددید من از شما مزد دسالت نخواهم زیرا اجر ژمزد دسالتم بر عہدة شداست 
و من از طرف تحداد ند مأمور شده‌ام که از اهل اسلا بوده د تسلیم حکم پرورد‌گار 

باشم (۷۳) قوم نوح دسالتش دا تکذیب نموده د قصد قتل ادرا داشتند دلی ما اد د 
بادانش دا بوسیله کشتی از هلاکي نجات داده و نپا دا خلفای خود در روی مین 
نمودیم و کسانی راکه تکذیب نمودند بطوفان بلا غرف کردیم بین بایان کار انذاد 
شدگان بکجاکشید٭(٤۷)‏ پس از نوح نیز انبیائی برای هدایت افوام دوی زمین بر 
انگيختيم وبا آیات «دلایلبرهبری جل قآ مد ولی‌هانند پیشینیان مباددت‌بتکذیب 
ايشان ودند دماهم دلهای این مرد متجاوز دسر کش دا بمپر 

قپر و غذان خود مممود ساختیم (۷۰) 





آورده بو ۵ تب د اثر شد ف آ نپاایکه ادلی ان عالم کافر بو ۵ نش. 
واز حضرت‌صادق 1 ردایتکرده ذل آیه فوق‌فره ودفرستاد خداد ندپیغه‌برانی 
موی خلایق «نگادیکه ددشت دران ررحم مادران بودندهر کس در | ن عالم‌ایمان 


ا 


آورد اين عام موهن ست و آنکه کافر بوك دزاینه‌سا یز کافر خو اهف تو 

در کافی دل مله «قما کائوا لیومنوا بما کذ‌بوا به خن قبال* از حضرت‌باق ا 
روایت کرده فردود خداوند درموقع خاق موجودات د آفرپنش ‏ نما عوجودائی دا که 
دوست میداشي ازعاشت بهشد تی‌خلق فرمود و آنچه داکه میخوضاو بود ازطینت آتش 
بیافر بد آنگاه آ نها را در ظلال حای داد دای حموش عرض کرد تالال سس ؟ 
فرمودند مگر سابه خود دا ددیرابر آفتاب نمی‌ینی سایه شما چيزي هست درسو د تی 
که چیزی نیست بهرحال پس ازحلقت خلق خدادند برای آنا رسولاني فرستاد و آن 
رسولان خلایق دا دعرت به پرستش خدای بکتا و افراد به‌پیخمبران نموده د گردهی 


5© چھ ھچ ی ےچ یھ چو چو جو وو ووو وو وو وو و و ای چو 


۱۰ ۳ 


یا خت انی اک ۔ می ی ی ا ا کی کے 
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۳ i 


اا = سوره‌یونس (۱۰) آبه ۸۲-۷۹ ا 


1 ۱ ہے ان‎ 1 F & Ha ¥ on 


نم بعثنا من بعدهم موسی و هرون الی فرعون وملاله با بان فاستکیروا و 


کانو؛ قوماً مجرمین 0 قلما چاه الحو" م عندنا قالوا ان هذا محر 
ہہ اما و ۱ سا و و 


مبین (۷۷) قال موسی اتقوژون نحق لها چام گم امحر هیذا ولا قلح 


نا ات نت تیا ق چ 


آلماحرون (۷۸) قالو) اشنا لتفتنا عم وجدنا عليه ابء لا و کون تسا 
اتکپریاء في الأرض وما نحن كما بمومنین )۷٩(‏ وقال فرعون التونی بل 


وغم و و و ال ق كع وور بر ت 


ساحر علیم لماجاء السجرةقال لهم موسى لفو اما اقم ملدوت(۸۰)لماللی) | 
قال ۳ ماجاتم بهالسحر ان الله سیبطله ان الله لایملح عمل المفسدیی(۸۱) 


م له خض Lm‏ 


۲ بحق الله الحق بهماته ولو کره المجرمون )۸۲( 





اعتر ای داقرار نمود ند و بعضی انکازوکذیب کردندبعد از آن ولایت ما آل محم د یلاها 
را بر انيا عرضه نمودند بخدا 9 سم اراد بولایت عانکردند مگر ۱ تهائی که هحبوب 
خدا بودند وانکار نکردند ما دا جر آنہائی که جدادند ایشان دا میغوش میداشت 
این است معنای آبه که هیفرماید ایمان نیادرند کسانی که‌در آن عام نگذیب گردند. 

واین حدیت دا این‌بابویه در کتاب علل ژوایت کرده است. 

توله تدالی: ثم بعثنا من بعدهم موسی وهرون الى فرعون وملاته 

۱ مابعضی اژقصه هوس «فرعون دا در بخش دوم سوده اعراف بیان کردیم و در 

اجا تکراد اميکنيم ۱ 

عیاشی بسند خود از زراره‌دمحمدین مسلمو< مران دهرسه‌تفر آنها از حضرت 
باقر ا وحضرت‌صادق ا دد هسیر 1 پهد نالات جع ان افتنة للةو م اا ظا لمن رواب کر ده‌اند 
که فرمودند معنی آیه آ نسی پرودد گادا بر ای آزمایش وامتعان ما اششاص ستمکازو 
جباژ دا برها مساط منیا . 


¥ 











و جو وس موسر مسج 


کج بت عص سصت ماس س خی کچ ارس سر خ یلص خی رحس 
چلد سوم سوه بو اس (۱۰) آبه ۲-۱ تا | 





E 








بساز آن‌بیغمبران موسی‌دهرون دا بسوی فرعون وقومش برانکیختیمبا آ یات ببنات 
محکم دلی آنپا هم تکبر نموده دهردهی تب هکاری بودند(۷۹) همینکه دسول برحق 
با ه‌جز ات د بات ازط ف ما نرد آنها آمد تام خوارق عادات د معجز ات دا ناچیژز 
انگاشته ورسول ما دا تکذیب نموده‌گفتند اینپا محری آشکاد است (۷۷) هوضی به 





آنان گفت آبا برسول و آیات حق‌که برای هدایت ددهبری شما آمده نسبت سجر د 
جادو ری میدهید وحال آنکه هر گز ساحران روز نخواهند شد (۷۸) باز بدرسی 
فتن د که آبا تو آمده‌ای تا مارا از نچه از بدران ود دریافته‌ايم د بددانمان ۳ آن 
عقیده بوده‌اند اصرف دمنحری ساخته د تو د براددت برای حود دستگاه بزد گی د 
ریاست فراهم نمائید ماه رگز بشما دونفر ایمان‌نمیآآددیم(۷۹) فرعون اهر نمودتاهر چه 
ساحر ماهر و جادو گر دانا هست دد محضر ااجمع نموده د حاضرکنند د همینکه 
ساحران حضود پافتند موسی بآ نها گفت آنچه در چنته دادید بیفکنید د بساط محر 
حو د را بیندازید دهرمپادتی که دارید.بکازبر بد(۸۰) همرنکه جادو ران بساط‌سحر 
دود را افکندند موسي با تپا کفت تفاع داب واشمیده‌هائی که بکار انداختید بزودی 
| ازطرف بروردگاد باطل خواهد شت رکه ختارندکادهای مفسدین دا روسامان 
لمی‌بخشد داصلرح نمر فر ماد( ۸۲) وات زاره بکامات خود حق دااستو اد 
هدار د هرچند تبه کارا داضی نباشند (۸۲) 


بر ٩‏ ص س 


قوا» تمالی : فما آم لدوسی الاذر 4 من قومه 





مراد از ذدیه که بموسی ایمان آوردند آنہائی هتلد که ماددانشات از بی 

اسر ال د بدراشان ار طا یغه فرعو نيان میم‌اشدو یشاب پر وی گر دند ازخو بشال‌عاددک. 
تاه عالی : ر بنا امامس علی اموالهم و اشدد علی قلو بهم 

این أ په جکارت گفتار حضرت موسی‌است که نفرین کرد برفرءون وقومش گفت 
بروده کارا بردار اثر هالهای اشان دا در کردان ا ڍا . 

فرمود حضرت عسگری لا دزحدیث عفصلی امیر اا+وُمنین ا فرموده روزی 
پیره عردگ دست بسر خود را گر فته بود و او را حقود بیقمبر | کرم قلا آورد در 
جالتی که گر به یمود قرهود بیغمیی ای شیع جه و اقعةٌ رخ داده عرض کرد ایر سول 


E‏ چو وو چک ووو ب سو و کو وی سس سل 








| اس بات اتب ات ج ت ل کک لاس ات لس باس کا ا ا ا سس نحص تحت لا 
TEE‏ سوره يونس (۱۰) آبه ۸۳ AA‏ جلد سوم _ 


I‏ ای سر ۳ ص ۳1 ق ج اس اقا 


فما امن لموسی الا ذریة من قومه على خوقمن فرعون وملالهم انبلتهم 


سا و سے سر 


وان فرعون لمال فی‌الارض واه لمن المسرفین(۸۳) وقال : موسي باتوم ان 


۲و و اور و چ ق ۱ ا # و و 


کنتم امنتم بالله فعلیه تو کلو! ان کنتم مسلهین (۸4) فعالوا علی له تو دا 


ا ویو قب ویو وی ۳ ۳۳ س وا با و ۲ ۳ 
ربا تجصلبا قننه للدومالظالمین(۸۵)و نسنا بر حمتك من الوم الکافر بن(۸۰) 
س راباق 1 سا ترا FF ao‏ ترق ےو غ غ لو وي 


واو ینا الى "۳ واخیه ان تبوالقومکما بمصر بوتأو اجعاوا ایو نکم قباه 


ن سے ړم لق | بے 


و اقیمو الصلوة و بر الممنین (۸۷) وقال موسى ربا انك اتيت فرعن و 


ملائه ز بنة واموالا فى الحيوةالدنيا رین ليضاوا عن سبيلك را امن على 


ق سر قرو سم اوم OT‏ ور ل ۳" a‏ 


آموالهم و اشده علی قلوبهم فلایمتوا حتی و۱ الوذ اب الآلي (AA)‏ 





خدا این فرژند دا بزدك کردم دادزا ترت نمودم داموال بسیادی باد بخشیدهامالصال 


هی‌گوید چیزی ندارم ر بف هم آنعضرت امر نمود جوان ن دا حاضر کنند باد ٩‏ رهودای_ 


ځداو ند کر امت ومز لثی میداشت خداو ند ما را برراین قوم مسلط نمینبود. 
سس یوش 





که آزشدت ضعف د ناتوانی دی درا صا من باق تانده‌از آن امو الیکه باد بفشیدم 
بمقداد سد جو ئی بمن کمك نمیکند رسول اکرم بان جوا فر هود در بارء گفتاز بددت 
جه مب‌گوي ٩‏ عرض کرد ابرسول خدا عن زیادتر آژهز یله خود ندارم تابار بدهم پدر 
گت دردغ میگو بداد چندین انیار گنوم وجو دعفدادی درهم‌دینازدادد فرمودپیهمیر 
بان جوان ازخدا بترس وددجق بدزت که اسان نموده برئو هپربان باش عرض کرد 
چیزی ندادم بادبدهم فرمود پیغعررا کرم 8 ابن ماه هزینه بددت دا ماهيدهيم بعد 
ازاین خودت مخضارحات اد زامتصل بشو ودستورداد باسامقین ژید صد درهم هزینه 
یکماك شيخ را ببردازد ا دیگر پیر عرد آم حضو بیغدیر رال عرص کر دفرز ندم 





علی بن ابر اهیم قدي ذیل "به را ل تملا ازحضرت رت باقر علیه | لت لزع روات ؟ ردهفر مود 
بنی‌اسرالبل رال ار هون به برد کی و بند ٩‏ ی گر فته بود ند و مپ‌گفتند | ار موسی ۳ برشگاه 











بو ویو EE‏ 





a YF‏ ری موی 








زوا لت اند تس یب تس سس یا یم سم تس بان | 





N e‏ .سس 


با آن همه معچزه جزفرز ندا قوم دقبیله اد کس دیگری بموسی یمان نیاورد أ: نهم‌از 
ترس فرعون ویبروانش که مبادا دست با آزاد ایشان بگشاید چه فرعون دردوی دهين 
بسیاد ستمیگر و سر کش شده بود (۸۳) موسی بقوم خود گفت ار شما بخدا ایمان 
آورده‌اید بس‌باوتو کل کنید )۸٤(‏ دد باسخ گفتند مائوکل بخد! کرده‌ايم - . پرودد کارا 
ها زا موزد آزمایش راد هده د هردم ستمکاد زا برما مسلط عفرما (ع۸) د بففل و 
رحمت خود ما مؤمنان دا از شرکفاد نجات ددهامی بخش(۸۱) دمابه‌وسی دبرآدرش 
دحی ديم که برای قوم خود درمصی عنزل بگیر ید رخانه‌های خحودتان دا معیده قبله 
قزار داده ونماز بیادادید و توهم ای‌بیذمیر به‌ژمنان مزده فتح و بروزی بذه(۸۷)موسی 
درمعام مناجات عرض کرد برورد گادا تو بغرعون«پیرو انش دراین زندگانی 
دیا اروت دتجمل وزیود بسیارء‌طا فرمودی تا انطریق هدایت دصراط 
هستعیم منحرفی شده د مراد شو ند پرورد کارا اموال ابشانرا 
نابود و دلپابشان دا خت فر ما ذیرا تا این ء در دم کمراه 
عذاب دا بچشم خود ندا هگن تیست 
ایمان باودند(۸۸) 





جوان براف و اموال ,ساد شد لی سبح کنی درحالتب‌که بینو اثر باشی از بدرت‌جوات 
ازجضود بیغمیر مراجعت کرد فردای آیروز همساء بگان آن حوان اجتماع کر ده باد 
گفتند باید این انبادها کندم دحو دا ازاین «کان تغبیردهی زیرا جانودان د عفولت 
آنا ما دا اڏت مینك وقتی‌ددب انباژ دا باز کر د تا نېا را سای دیگرانقال رش طف 
مشاهده کرد تمام گندم د جو و جرما فاسسد شده چند نفر دا اچیر کرد تا آنها دا 
بیرون ببر ند خواست چند درهمی از صنددق برداشته بحمالان بدهد دید تمام در هم 
دینار میدل ستك دیزه شده دبکلی فقیر ویئوا گردید ودراثر اندده مر یش‌شد فرمود 
پیغمبی اک م اش ای مردمانیکه بعاق بدد د مادر گرفتار شده‌ابد عبرت بگربد و 
بدانید چنان‌که خداد ند اثر اموال دنیائی دا ببرد د آنا را مبدل گرداند در آخرت 
یز اعمال دا باطل‌گرداند ودر عوض بېشت دوزخ را جایگاه ایشان‌قرار دهد . 
فرمود حطرت عسکری ا نظبرطمس موسی برای امیر المؤهنین 3 نيز اتفاق 














1 








ا در چو چو ی و چو چ چو چو ھی چو کد کد اد د ود چ 
A |‏ سووره یوس } س (۱۰) یه ATA‏ ر 1 
رو ي م 


آ س چ ا FF. Baa Bo‏ ت 


قال قد اچیبت دعو تما امتفیً ول تتبعان e‏ لايەلمون (۸4) 


n j FF, Fa a Eon o ~‏ ا 


وجاوز نا ۳۹ اسرائیل الخ ثانبعهم فرعون وجنوده بغیاً وعدواً حتی‌اذا 


رون ب لے و اروم قوع ا ا ي ار آقا 


ا 
اذر 4 الغرق قال امنت اله یسك ك الى امت ب 7 اسرائیل و انا من 


چ أب قتف وق قو زک چ 8# 


اله‌سلمین( ۰) الان وقدعصيت قبل و کذت منالمفسدیی (۸۱) فاليوم جيك 






إبدنك لتکون امن خلفك آله وان لیر آمن الناس عن آیاتنا غافلون(۲٩)و‏ لد 
بو نی اسر اثیل ۳ صدق ورز قناهم من لطیبات االو اء 


# & ده وا با Faas‏ و و و 


أ 

1 

| 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

1 

۱ 

أ 

1 

4 

۱ ! 
تسس 
۱ 

1 





| افتاد شخصی اردوستان آتحضرت دااشام بود نامه حضورش نوشت فدایت کردم ميل 
۱ دارم حضودت شرفیاب شوم وی اژءعوبه میترسم بعد از حر کب من دست درازی 
باهو ال ژعبالات هن بنماید وت رای او يغام فرستاد تمام اهل وعیالات و آموال 
خود دا جمم کن و بره صمت تلو و آل او درود فرست و بگو پروردگادا انپا دا 
ودیعه و کرو کان بشما دادم بررحسب دستوز بنده دولی تو شی اطا آي ات ی 
جر کس کن بطرف ما آن #خص بد.-تود امیرالهمنین دفتاد نمود دحر کت کرد بر 
بمعو به سیت اهر کرد اهوال اوراغادت کنند وعیالااش دا اسیر نما دهاشت گان مو , رد | 
رفتنل تااجراء کنند دستورات او دا خداو ند ا:قاء نمود شه عبالات معو به دا بعیالات 
۱ آنشخص داموال اد دا میدل نمود بماد دعقربهائی و جمعی از آنا دا ذهر زدند و ۱ 
هاگ گر دانیدند . ! 
۱ این با بو به در ايه «واوحینا الى عوسی د اخیه» ازرباین صلت ددابت 5 رده ؟ ڈقت ۱ 
۱ حطرت رطا ا درمجلی مامون حنود داشتند وجمعی‌ازءلما. دەتکاء ہن ایز حاضر ۽ 
۱ : 
+ 


بودند از آنحضرن , رسیدند فرق هیا عترت داعت دس نگ ؟ د راعترت بر آه. ار 


* و تا 


وج a o E‏ چیہ ی چیو و وی چو یو چ وو و چ و نوی یو یجید جوم وه ج 











سل ب قتصن ا خی تس مالس ساسح ان شیاتس ال ان لا .كت ا ا ا او و چو وو چو وی وو چ ی 
چلد‌سوم سوره یو اس (۲)۱۰به ۸۵ ٩۳‏ ۳ ۳ 





* 
۱ خداد ند بموسی رهردن فرمود دعای شما دا مستجات نمودم شما بر اه مستقیم بوده د 
۱ ازنادانان پیروی ننمائید(۸۹) مابنی اسرائیل دا اذنیل‌گذدانيديم و اشگریان فرعون 
الما نه آنپا دا بسر‌سختی تعقیب کردند تازمان ی که دردادی نیل قدم گذاردند واپ 

1 ۲ نپا را احاطه نهوده وموقم غرق وفنای آنا سك آنگاه فرعون کشت ایمان آوزدم 
| دتصدیق میکنم که جر ان خدالی که عودد پرستش بنی اسرائیل است خدائی يست 
دهن هم تسلیم فرهان ارهستم(-٩)‏ بفرعون خطاب شد اکنون چه وقت تصدیقهایمان 
ست که عمری دا بنافرمانی دعصیان ز بسته ومردی بد کار و کافر بودی(۱») امر دز ترا 
عرق وهازاد او ار بات دابرای عبرت حلق د بازماند گا ت بساحل ناث میررسانیم 
چه بشتر عردم از آپات قدرت ما غافل میباشند )٩۲(‏ همانا ما بنی اسرائیل دا 
جایگاهی بصدق هذز لدمسکن دادیم کەدر کمال اسا یش وروزی‌های پا کین «تنعم نموذه 
ارطموآزه درهورد دسول حاتم اشان امه داشتنهد هبینکه آن رسول باقر آن آسمانی 


برهبری شدای آ نپا عبعوث شد آغاز اختااف نمودند ای دسول ما در دوز قیاعت 
خداو ند هياك و و آنها و آنه احتالاف کر دنك فصاورت وحکو عبت تحواهد نبو د(۳٩)‏ 





ci cS 

دشرافت دادند حضرت برأی‌عترت‌وتفستر, اصطفی وبر گزیدن عترت ددازده دجه بیان 
فره‌وده تاجائیکه فرمودند پیفمیرا کرم بای ازمسجد تمام مردم ذا بجزعترت خود 

۱ برا نمودند هردم حتی‌عمویش عباس اعتر اض کرده گفتند چر اعترت! باقی گذاشتی 
دهید را حارج کر دید فرمود من این کار را باختياد ومیل خجودن‌کردهام بلکه‌بدستود 

خحداو نن عمل نمودم که بمن وت ری اسبت علی بمن چول‌نسبت‌هرون استبءوسی 
علماه از حضرت برسیدند درتایید این بیان دد قر آن مدرك دوجود دارد فرمودند بلی 

وان یه دا تلاات نمودند « و اوحتا الى موسی د اخیه » تا خر یهد این 1 
منزلت امیرالمژمنین 486 دا نسبت به پیقمبر اکرم بای میرساند د بعلاده پیغمبی 

۱ اکرم ا تصربح فرهودند که آی مردم بدانید و آ گاه باشید دخول شخس جب 

|| بمسجد حرام است وحالال ست ۳ برای مم دراو و آن او دجضرت دضا 195 

فرهود بااین آي تیب جه کسه ی هتو اند هقام وهنز لت ها را انار کند در صودتی که این 

۱ 


۲۳ اا و بیغمبر است 45 هن شم رعامم علیم دز است وهر که بشو آهدو ازد شپر شودنا کب 
سس جح و 








بت وه ات دپ 0۳ 3 و وی وی وو و و 








تسس 


ا ا ا ا ی ایا ی ا ی و ناب 


۳ سوره پونس ( ۰ آ + AE‏ چلدسوم 1 


فان كنت فى حك مما انز لنا اليك فستل الذين رون الكقاب من فياك لد 


ا س سه - > fF r‏ 
جال الحقمن رشق تکونن من الممتر ین(۹4) ولات نیم یی ذبوا 
۱ و سق ے وچ چ چ ب 


با بات لله فتکون من الخاهرین )٩0(‏ ان اللین حقت علیهم کلمة راك لا 


۲ بر و | Hi aa.‏ ص ا 
e‏ 


منون() واو چالتهم کل آي نی پر وا العذاب الال ۹۷ فاو لاکانت 


د ولي آل ك ت ت و ے غم اط a‏ دخ چ ى عر. لا هھ 


قریة امنت فنلعها ابمانها الاقوم بونس لما هنو کش عنهم عذاب الخزی 


& ا س ۳ ااا اقا لس مس نف 
فی الحيوة الدنیا وم تمناهي الى حون (۸۸) ولوشاه ربك لاهن من في الآرض 
هس ق ا قق سا طلم و 


کاهم جمیعاً افات تکره الناس حنی و نوا مۇمنىن(11) 





اس از در آن داعل مشود و برای وت شرف دفضیات عترت بر امت همینقدد کافی 
انتت داین موضو ع را کسی ر دا وععاندین انار E E‏ 


ابن مغازای شافعی در کناب اقب از عدی‌بن نابت ردایت کرده گەت روژی 
بیغمیر | کرم تا شوب آورده فرهءه دنددداژ ند بسوی بیغ پرش هوس یحی د سا نید 


که مسجدی باکیزه د طاهربناکن د در آن مسچد جز وود و هارو براددت کسی 
تیا یف ا نت‌نماید ودر مسجد من هم نبا ید شرازمن «علی وفاطمهوفرزندا نش دیگری 
ا اختبار کند ۱ 


عباشی دد آ به «قداجیت دعوتکما فاستفیما» از حضرت صادق لا زوابت کرده 


فرهود اثر دعاء حضرت موسی وهرون درفر عون چہل سال بای بود . 


ديز از حضرت موسی‌بن جعفر 8 ردایت کرده ار-رد چون بنی أسرائیل اد 
اران ال فرعون آر سمف‌تدارحا زب ۳۵۶ ۳۳۴ !جو سی ھر د لھ ی شد کهنی‌اسرائیل : 


دا امر کن ماز شام دا درشانه‌های شود بچا اود ند 


دئیز درتفسیر آبه «الال دقدعصیت قبل» ازحضرت باقر 16۷ ده ایت کرده‌فرمود 


وچ چچ چچچ جر چ a‏ هت mE mma‏ ۰ - و ۳۳ ت 





جلدسوم سوره یوس(۱۰)آبه 44-4 .۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۲-۰- اا 
اگر دربادء آنچه برای‌تو نازل نموده‌ايم شکی در دل داشته باشید از پیشینیان‌خودت 
که کتابہای آسمانی دا خوانده‌اند و علماء اهل کتاب هستند سئوال‌کن مطهتناً کتاب 
بر حق انان از طرف برودد گادت آمده و هیحگونه دز حقایت آن تباید تر دید 
داشته‌باشی دشك‌نمائی(4٩)‏ داز کسانی نباشی که آیات حق دا تکذیب نموده‌اندواز 
زیانکاران محسوب شوی )٩۰(‏ البته کسانیکه حکم عذاب خدا بر آنها حتم و مصقق 
است ایمان نمياد رند ) دا کر هر گونه معجزه و آیتی ازجانب پرورد گادبرای نپا 
بیاید بادایمان خواهند آوردتادفتیکه عذاپ‌دردناك رابچشم خو د مشاهده کنند(۱۷٩)‏ 
مردم هیچ قربه وشهری ایمانشان مفید سودمند نبود مگر قوم بونس ا که پس از 
آنک ایمان آوردئد ما عذاب بد دنيا و آخرت را از آنا پرداشتيم و تا موعد 
مقرد درعلم دا آنا را بپره‌مند د کامیاب اتيم )۸( ا او بشو اهد 
تما عردم روی ذمین ایمان خحواهند آورد ای زسول ما آبا تومیئوانی 
با جبر د اکراه مردم دا مومن ۶ خدا پرست کنی + (A‏ 
بنی‌اسرائیل بموسی کفتند دعا کن و ازخدا بضواه که فرجی در کارما عنابت فرمایدتااز 
شر فرء‌ونیان تجات يابیم حضرت عوسی برای آنبا دعا کرد خطاب دسیدای موسی 
بنی‌اسرائیل دا کوچ بده وشروع بسبر د جر کت نمایند موسی عرض‌کرد پرودد کارا 
درمقابل دربا وحود دازد و راه کوج ومسیر عابسته است وحی شد که ما بددیا اهر 











ب ن س 





| کردیم درذیرفرمان تو باشد دبرای عبود قوم شکافته شود فوراً موس ی کنار دریارفی 
| وباءسا اشاده‌ای نمود آب از دوطرف ددیهم غلطید وراه هبور باز شده بی اسرائیل 
بهمراهی موسی از ای کته فرعون و اصحاب اد برای تعقیب ایشان داخل گداد 
شدند همینکه بو سط هعبر زسیده و زديك بود ی دسترسی بیدا کنند آب 
er‏ ۹۹1 فرعو چون خود دا درحال غرق شد دید بانشرع و زازی تال کنان گفت 
ایمان آوردم بآن خدائی‌که , پا باد ایمان آدرده‌اند خطاب شد در مقابل 
عصیات دنافرمانی که نموده‌ایابنك کیفر آنرا بچش وازجانب بروزد گار بددیااهرشد 
که بهم هتصل شده فرعون فیادانش داغرق نماید. 


: ڪڪ 
و aE‏ و ی نم و نی و سوت سوت gi ge‏ 


-. ی 
Br‏ 


دنیز بل / به قاللوم تاك بیدنلگ» ازحطرت صادق 19 ردابت کر ده فرهود 


سین 1 





۰ ا سا ند اه نت نت تست 
بت وت وود وی وی وا و و ی a‏ 





| کک ج ج ت و و جو خد جه جه وة جه وهو سا سول وة حا دس وو ووو ۳ د و ا ي 
IPY‏ سوره یونس(۱۰) آیه* ۰ ۱۰۵-۱ بچلد سوم 
ا سم 








س ا لھ ق ت ص = یټ ا 


وماکان لنفسآن ومیل باذن له و یجعل الر جسعءای الذین لايعغلون(. 5 ۱( 


سورت م م مچ غ ب ك 


قل انظر وا ماذا فیالسموات والارش و ما نی الایات والندر عن قوم لا 


م ا تي رغ ت 


ای معکم می‌المنتظر بن(۲ ۰ نجی, سلا والذیی منوا ذلك حفآعلینا 


لت المق‌منین (۱۰۳) َل یا آبها الناس ان کنعم فى مك من دینی فلا آعبد 


۱ 

۱ 

| mM سق ے م‎ Fea Fos FI, وغ ا ع‎ F w» ص‎ FF Fm. © tl 
أ‎ 


الذین تعبدوت من دونالزه ولکن اعبدالله الذی بتوفیکم وامرت ان ا کون 


يۇمنون(۱. ۰) فهل پنتظرون الا مشل یام لین خلوا من قبلهم قل فانتظروا ۱ 


اخ 9 


م‌المله‌نین )۱۰٤(‏ وان اقم و جهك للدین حنیفا ولاتکو ن 








1 
من الم کین (۱۰۰) 


فرعونه اشگربانش در آب فررژرفتند ویکفرازا نبا دیده نشد که آ با درددیا فرودفنه 

وبا از نها سوک I‏ نش دودخ زانده شدند اما بدك دود فرعول زا ! یداو زد از آپ 

که او هم مانند شودشان مخلوق ضمیفی ؛ وي نبود د هرك د «لاکت اد عبرتی راف ۱ 
سا 


۱ 
هلا کت او شاك نکنند ومردم ادا نی که اور ! دا دیدانستند باد بدل جسد ٩!‏ بهدند | 


بساحل اتداختِ که عردم اورا دیده وشناخته وعلامتی ازغضب خداوند بشتاسند ددد ۱ 
۱ 
۱ 
ستمکاران و جارات مر دم آزار باشد ۱ 
وفرمود حضرت سادق 188 هیچوقت جبرئیل برپیغمبرا کرم 68۶ نازل نمشد ۱ 
مک آنکه عپموم د غمگین بود تا وقتیکه این آبه شریقه را بعضرتش ال کرد ۱ 
«الان وقد عصیت قبل د کنت من اغ ن“ موقع نزدل 1 به حبرئیل حندان د ,شاش 


1 
بود پیفمیر | کرم 42 فرعود هردفت برمن ۰ ازل میشدی غمناك ,ودی چه شده که‌این 
مرتبه خوشعال دهسردد میباشی؛ عرش گرد ای سغم‌پر حاتم : چون داد ندفرعون دا 

أ 

۱ 


در آب غرق فرمود فرعون مرك دا دزبرایر خود احسای امود گفت من امان آوردم 


بت تست وه مت تست س 








منود ی و ب وو وووي یو a e e‏ وی و 





ا ج ی کچ کے 


4 
جادسوم سوره پونس (۱۰) آیه ۱۰۵-۱۰۰ 1F‏ 
هیچکسی :ميتو اند ایمان بو حد| ثیت برودد کار بباوژد هگر با aE‏ ۱ 








دبلیدی دفر و بد ینی دا خدابرمر دم نادان وبی‌خرد مقرد داشته‌است (۱۰۰) ای‌یفمیر 
بامبی خود بکو نظری باً سمانها ورهن افکنده و چشم عقل توجه کنند د ببینند تا چه ۱ 
تدارا پات حقه ودلابل باززی برد با € حق دجود داند گر چە کسانیکه دید حق 
ندارند و نور ایمان در دام‌ای آنبا تتا بیدء از دلایل و اا الهی مستغنى FE‏ ناژ 
نخواهند شد(۱۰۱) ہس این مردم کوددل انتظاد ازول بلائی دادند که مانند بیشینبان 
عذاب دا بچشم نحود مشاهده کنند ای رسول ما باین طاغیان بکوشما چشم براء 
ومنتظر نزول باشید دماهم بانتظاروفتح دپیردزی دنصرت خدا میباشیم(۱۰۲) پس از 
آن ما دسولان د کسانی راکه ایمان آررده بودند دهائی بخشیدیم د بیمین ترتیب 
بر خود فرش رداجب کرده‌ايم که مومنانْ دا نجات دهیم (۱۰۳) ای پیغمبر پاين عردم 
بگو اگرشما از دين د الین هن ددشك وتر دید هستید یقین بدانید من هر گزخدایان 
باطل شما را نمیپرستم دخدائی دا ستابثل یکن مک همرك دزندگی شما بامرادسعه 
هن مأمودم که ار اهل ایمان باشم )غ( و خداوند-امی وعفرد فرموده بود که روی 
بجانب دین حلیف سام 2 ین باك توجید آورده وهر گز 
هم آهنك مشر کین نباشم (۱۰۵) 
بخدای ہنی اسرائیلدتسليم ومطیم اهر حداد ند میباشم‌من‌هشتی از اجن‌ددبادابرداشته 
بدهانش زدم د گفتم الان که عذاپ دا دیدی ایمان میاودی در صو دنی که پیش از این 
از مفسدین بودی داین عمل را عن بدون اجازۂ قبلی از یشگاه در ورد کار انسام دادم 






۶ ترسیدم که هادا مشمول دحمت نخدا شده مرا خداد ند عذاب نماید برای کاری که 
بدون اجازه کرده بودم اکنون که حداو ند مفرد فرمود این آبه راک مشمونش 
همانستکه من بفرعون گفته بودم بسوی شما پیاورم مطمئن شدم که فرعون مورد 
عابت درحمت خدا داقع نشده د عمای که من انجام داده بودم مورد دضای خحداو ند 
بوده است . 

دفتی موسی خبر غرق شدن فرعون دا به بنی اسرائیل داد گفتار او دا تسدیق 
نکرده 3 تکذیب نمودند لذا داو ند بدز یا اعر فرمود تا حسد فرعون دا ساحل 


سے ایت سے ا ی ی س ی و و سیسوس | HF‏ 





ال چ وی وی وی وی چ وھ یی ھچ ا کے 





-۳6- سوره پونس (۱۰) ۱۳۸-۱۰۱۷۲ جلدسوم 


F ê I _‏ سے ۳ ۱۳۲ = ۱ ا ی 18 رکه مین مت 


وا تدع من دون الله ما لا بنفعاك و لا يضرك فان قعلت انك اذا من 


ا بر ست ۴ م جرا ال ۰ 5 سے MF‏ قر اقا 2 
ر اد لفضله یصیب به من شاه من عباده و هوالفنور الرحَیم(۱۰۷)قل يا بها 
اغ + ۾ ت هھ ب فا چ سرا 


۱ 
۱ 
۱ 
الظا لمي ن (۱۰۷) وان کال بضر رفلاعاشف له الاهو وان ؛ بر دك بخیر ۳ 
۱ 
۱ 
| 
1 
الناس قد جالکم الحق من ربخم قەن اهتدی فانما بهتدی تمه ومن صل 


| ول و‎ a 


تی بحتم ال وهو خیر الجا کمیی( 14( 


انداخته ثا با‌شاهده حسد اومطتین ده وبدانند که فرعون ویادانش هلاك دن‌آبود 





شده د بکفتاد موسی‌اءعتراف وتصفاق نماینه سپس» بیان میفرهاید حال بنی‌اسرائیل‌دا 
بعد از لك کردن فرعوت بقواش ۳۳ بوائا ئی اسر الیل «بو» دق . 
د بل 1 «فان کنت‌فی شا هد انز )ا از حصرت ساد ی یو 


انما بضل علیها وماافا عفیکم بو کیل( ۸ (۱۰۸) و اتبع مایوحی الیک و اصبر 
۱ 
فره‌ود شبی 5ه بیفمیر | کرم تلو را بمع راج بردند آ نچه حداد ند در لت دشرا 
۱ و مقام ومنزلت عأی امیر المژعنن کا نازل عیفره‌ود بصودت وحی به پیغمبر دسانید 
وچون حطر تش دد ست‌المعمود دسید تمام انبیاهه پیغمبر ال حضوریافته دد پشت سر 
۱ بیغهیر ايم تادەد به بشو أگى وامامت ان جناب نماز گذاردند در ايان نماز درنفس بیذبر 
درمقام ومنز لت على اعجاب آمپخته ب4تسین بدید آمد که تفرب او نزد برودد گار 
تاچه بابه‌ای است وچگونه در موازد عدیشه درقر آن‌کریم آیاتی در این مورد نازل 
شده است ؛ مخداوند این آبه « فان کنت فی‌شاک» دابر پینمبر نازل کرد وفرمود چنا نچه 
درفضیلت دبزد گی علی شکی دادی بیخمیر ان سلف همه دژخدعت توحضور دارند از 
آنیا سئوال‌کن که امیرالموعنین علی را چکو نه می‌شناسند ودر کاب آسمانی که بای 
آنها نال نموده‌ایم ازقبیل‌سصف وزبور «توراتءانجیل مانتد فا ني‌که‌برای توناذل | 
کرده‌ايم در پار امیرالمژمنین على ية د 3 و د شرافت اد چه بیاناتی مندرج است بیغعبر ۱ 


و 





۱ 


و ج و ور و وود وود وود و و م ا 














ات سس وا ا ل 


1 سوم سوره پونس (۱۰)آبه ۱۰۹ ۱۰۹ Fo‏ 


و ری سکس سس سس سس ي 








دنیزخداوند بمن اهر کرده که جز حدای یکنا بپیچ چیزی‌که نفع د ضرری بحال تو 
تداز ند بخدايی نشوان اکر نبذیبری در انصورت ارستمکاران خواهی بودل+۱۰) اکر 
خدادند برای تو ضردی تحواسته باشد هیچکس نمیتواند آنرا مر‌تفح نماید جر ذاب 
بکانة او وچنانچه تصمیم بععلی خیری دزباده‌ات بگیرد احدی قادر بجاو گیری ر زد 
آن نهواهد بود ذیر! فضل ورحمت پروددگاد بر کس از بندگان که حواسته باشد 
۱ بر سل و آن خداوندی بخشنده د عپربانست ( ۱۰۷) ای دسول ما بگو ای 


بنفع جود اوست د هر که در گمراهی وضلالت بماند خود را دجار زان و خسادت 
)| میسازد دمن نمیتوانم از مژاعنه خداوند ازشما دفاع کنم د وکیل شما شوم(۱۰۸)ای 


1 
| خر ۵ بر ای هدایت و ز شور کی شا ار سول و کتاب Ci‏ من است هر که از ایرب ناف 
۳ ما تواز انجه دحی میشمود پرویدوده وسېر دبردبادی پیشه خودساز تا دقتی 


۱ 
وت و 
۱ که حداوند بین تو د مضالفین بقضادن د حکومت برخیزد و 
۱ 








آابپترین حکمفرما بانست (۱۰۹) 
| اکرم 3۳8402 از انسیا» د بیغه‌بران سئوال نود یکی گفتند بلی در کتاب‌های نازل شده 
۱ برها ازطرف برورد کار عظمت عقام و فسات شان عا امیرالمژه‌نین بيان د تش زیم 
۱ کردیده آست . 

۱ وتعلبی در تفسیر خود وحطیب در کتاپ اد پمین (اين دد نفر ازعلماه عامه‌هستند) 
| بسندهای خود از ابن هسعود ددایت کرده‌اند فت فرهود پیقمیر اکرم تا در شب 
۱ معراج پاجبرگیل پا سمان هفتم دسیدم قصری از یافوت سرخ ديدم جبرئیل گفت این 
بیت‌المعمور اسی که خداوند پنجاه‌هزار سال قبل ازحلقی آسمان وزمین آنراحلق 
فرهوده در أ نیا تمام بیقمیر ال‌حضور بافته ومن بر آنها هام شدهو نماز گذاردیم‌وچون 
| ازنماز فادغ شدیم فرشته‌ای نزد من آمد و گفت ای محمد و حقت سالا مر ساند 
۱ دمیغر‌هاید آداین پیغمہران دش ازخودت سئوال کن برای چه آنا را عیعوت نموده 
بودیم بیدمیر برسش فرمود هسگی گفتند سا هبعوث نش‌دیم رگ بر ای تصدیق بنوت‌ئو3 | 





۳ ولابت ی بن اییطالب سانشین تو. 


1 ٤ 
1 تا با بے ار عد,.دین سیر پل اسرد زدایت کرده گفت <بر داد خن مو سی فر ند‎ ۱ 
7 


و ی تج و و و و و اخ ااا ی و ی 


FF‏ ی 


بهشید نود عذاي دا دمل آنها مانند بیمازی است که در خال عرش توبه هیگند 


وس .سس .یم کے و مس کت ف ...ایس وق بل 


وا و .ی ...بخ E‏ اس .شش و اسف سکلت 2 
۳ سوره‌یونس(۱۳-۱۰4])۱۰ _ پلدسوم 
اهام محمد جواد کا بحیی بن انم نامه‌ای سوی هن فرستاد در ان ناعه سئوال کرده 


بود حبر بده مرا از معنای آ به فان کنت في شك مما انزلنا اليك فاسئل الذين یقرژن 
الكتاب من قبلك مخاطب باین . آبه کیست اکر پيد هبر ات ی اسر قك دار 
در آنچه ازجاپ دا تازل شده داگر غیرادباشد پس باید بر آن نیز کتاب ناذل‌شود 
موسی گفت اذ ہردارم حضرت امام على نقي ستوال کردم فرمود مخاطب در آیه پیقمبر 
اکرم جل یا شف EF‏ رت شکی نداشت دز آ نچه ناز لشده بر او ازطر ف خحداه ند 
ولی مردم نادان‌می‌گفتند چرا فرشته‌ای بسوي مالفرستاده حداو ند ؛ واين بیخمیرعا ند 
ما میخوزد ومیاشامد و راء میرژد باید پیغمیی با دبگرال فرق داشته باشد این یه 
نازل شد که ای بیغمبر سوال کن از کسانیکه تلادت نمودند تورية د انجیل د سایر 
کتب آسیانی را آبا خداوند نفرستاد یفمبرانی که همه لا مشو ردند دعا شامیدند 
وراه میرفتند توهم نظیر آنها عیباشی وبا نان تأسی کرده‌ای وا ٩‏ در چه ظاه را حطاب به 
بیغمیر است و درباطن مراد 1 نهباگی هشتنک که ازروی جپاات د نادانی آن سخنان 
سا زا میگفتند 

وازحضرت سادق ک1 یل یه « واو جانتم کل آية » ددابت کرده فرمود هراد 
کسانی هیباش که بس اذعرض ولابت حقه بایشان باز ولابت امیرالمومتین دا انکاد 
کنا وحال آ نکهشداو ند اجب فر موده وت رح | که‌ایمان آوددهد تصسدیق 
او نماشد س‌ایمان ایادد ند تاعذاي خحدا را مشاهده گناد 
وله تعالی : فاولاكائت قربة امنت فذاهها ابدانها الاقوم 
بو اس یس از آ:که‌در | بات گذشته ببان فرعود کهایمان‌فر عون 
بذیر فته نشد هن‌گامیکه مشاهده کردعذاب دهلاکت دا دراین 
ايه هیفرعاید هیچ اهل شرر ودیاری نبودند که ایمان اور نددروقت مشاهده آتارو 
عالاسی عذاب وایمانشان سودی داشته باشد مگر قوم پونس که ازروی اعارص ایمات 
آدردند خدای تعالی عذاب دا از آنہا برداشت چه ایمان وقت عذاپ و هنگام مراك 


مبجوث شدن بو نس 
بط یفه لینو| 


قمول و بذیرفته ليست دقوم بو نس‌علاعت عذاب دا مشاهده کر دند که ایمان آنبا فده 


۳ جد مھ جو جو جو ات 





از یاس سا ات و ییا 
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ژامیددار به بپیودی دشغا دارد دازهرك میترسد دراینصودت توبه اد قبول «یشودولی 
| گر امیدی بعافیت نداشته باشد توبه اد عقبول نیست وداستان یونس و قوم اد بقراد 
1 

پرنس از جمله پیغمیران بنی اصرائیل دفرزند الیاس پیفمبراست مروف بمتی 
طق تواد بخ درسال چمار هرازه‌غتسد بیست دهشت بعد ازهوط آدم هتولد شد. 

طبرسی اژابن‌مسعود وسعید جبیرروایت کرده ونس دا خداه ند مبعوت فرمود 
بدیار زین عوصل براهل نینوا, 

عیاشی ازحضرت سادق کا ردایت کرده فرمود در کتاب امیراله‌ژهنین ا نظر 
کردم مرقوم داشته بودند خبرداد هرا یقمبراکرم جبرئیل حدیث کرد هرا و گنت 
خداو ند فرستاد بو نس دا براعل نینوا درحاات سی سالگی و او مردی بود کم صبر و 
بی خوصاه و تحمل دسالت پراودشوار.و ی بود مدت سی‌سال قومش دا دءوت 
نمود بجزدد نفر کسی باوایمان تباورد و1 ا بکی دوبیل بود مردی دانش دحکيم ۲ 
آژموده ومجرب و ازخاندان نبوّت د صاحپ اغنام د احشام دیگري تاوخا مردی بود 
هیژم ان ۰ 4۹ در اثر آن ازتزاق مینه‌ود و مشغول رهد و عیادت بود هنگاسکه واس 
مشاهده کرد قوم‌بار ایمان‌نمیا ودند تضرعوژادی کرد بخداه ندعتعال ازجپت کم‌صبری 
بردباری د درجواست عذاب کرد برای قوم دحي دسید بار ای بونی دد میان این 
جماعث اشخاص نادان و زنان د ره مردان ناتوان و اطفال شیر خواز هست و من 
را بورد کار رحمت د مپربانی هستم هر گز عذاب نکم اطفال را بخاطر گذاهان مردان 
وت ای بو نس با أ نپا مدادا کن دحلم وبردبادی دا ده خود فر ازده و.وده‌باش در 
ماك ا ما ننف طبیب‌دانث.مندی که بین ہابت بامر بسیاملاطت هیر بانی هیکند شایف 


توبه گنند رامات !ود ند ودرنظر اود سیر و برد‌بازگ باده لیکو من توح پیشعین 2 


چگونه بامردم.رفتار مینمود وهر گز غضب نکرد بر آنها تا زمانیکه من غضب نمودم 
ودهای اورا اجا بت کردم‌یونس عرش گرد بر ورد کارا چون‌این قوم هت ونافرهانی 
ورا کد 4 رجااات سر ؟ ل # رگ با 1 نم «مربانی نخواهم کر زدیگر ه‌یچت 
ددعوت ا نازرا بسا زکفر دنکذیب ایشان مرا ناز ل کن‌عذاب مود راپراینان 


۱۳۵ 
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مپربانی هستم تسبت بشما بدانید وئس شضص راستکوگیست وما هر گز از او دردع 








ایمان: نجواهند آورد فرمود ای پونس آنها ژیادترند از صدهزاد نفر زمین دا باد 
می‌کنند وعتولد میشود ازایشان بند کان من حکم وتدیر من غير ازدانش دتدییر آو 
است و بیغمیری وهن‌پروردگاد مور بان ای پونس ازباطن‌عام من خپر نداری ییوس 
دعای تو را درباره أ لہا باجابت‌رسانم دعذاب خود دا نازل‌کنم دای توپاداشد صیبی 
نزد ماتخواهی داشت بزودی روز چپادشنبه بر آنها عذاب ازل کلم پونس هسړدد د 
خوشحال بنزد آنمرد عا بد رفت ژوعده برورد گار ریاد گفت اما اژعاقبی کاداطلای 
نداشت بار گفت الحال بمردم اعلا ن کیم که ءذاي حدا نازل خواهد شد تنو خا گفت 
واگذار مردم* | تا در ععصیت فرد روند یونس گفت درباده اخباد بمردم بار وبیل 
«شودت فیک پولس دنوخا نزد روبیل رفتند داقعه را بار خبرداد ندره بیل گفت‌ای 
و نس پر گرد وازخدا بخواهکه عذاب‌دا ازل نکند وخدادند ازعذاب نمودن‌بنه کان 
بی یات است وخواستن عذای از بر وید کار قرب دمازلت تورا حضود او زیاد نخواهد 
کرد شاید این مردم پس ازمشاهذ اناد عذاب "و به کنند وایمان آورند تنوخا گفت 
دای برتواي ددیبل این‌مردم خیال داشتند بوتس ؛ بیخمبر خدا دا بقتل پرسانندچطود 
از خدا بخواهد عذاب دا برطرّف ند رول با گفت سا کت‌شو تو هرد عابدی بیش 
نبستی وازعلم ودانشی بپره‌ای ندادی ! 1 آتها ټو به کنند و خداوند عذاب دا از ايشان 
بردازد آنوفت خواهند گفت یو نس‌مرد کذابی‌اسی تنوخابرو پیل گفت این چه‌جسادئی 
است که به‌ییفمیر خدا میکنی آپا در گفتارخدا شاداری تام اعمال «عبادات اذ بین 
خواهد رفت دد بیل باد گفت عجپ رأی فاسدی دازی سس به بو نس گفی بقن داری 
اگر اغوم هراك شو ند و دیارشان دیراب وخراب گردد داو ند تورا بهیغمیری‌ثابی 
میداد و ازدفتر پیغمبران اسم نورا مهو نمیکنداین چه عمای است متجاوژ ازیکسد 
هر از نفر ازضعیفان و نائوانان بدست توه ااك شوند واس انددژ د تصیحت دویل را 
نبذیرفت و باتنوخا ازشهر خادج شد روبیل هان آ نها توقف کرد دوز موعود ازبامداد 
آ ارعلا عذاب هویداشدوابری که‌دراد پارهای آتش بود اطراف شپرایشان‌را احاطه 


کرد وهمه درودیوار آنپا سباء شد دوبیل باصدای باند فرپاد زد اک مردم من شخصس 
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اشنيده‌ايم اینپا علامت عذابست بروید وبونس دا پیداکنید اکر درمیان مااست ایمن 
باشید که این عذاب‌نباشد واگر دفته بدانید عذابسی رفتندجستجو کردند اورانیافتند 
آمدند حضود ديبل د گفنند ای ددییل تومرد دانشمند د صلاح‌جوئی هستی اه ر کن 
ہما نچه سلاح میدانی دوبیلگفی من واس دا برای آن طلب میکردم تا باد یمان 
آودید وخدا این عذاب دا بردادد اکنون‌که اررفته دغایب اع دای اوغایپ‌نیسی 
ادلا باید شمارد مظالم کنید دا گر کسی ازشما سنگی ازمال دیگری برداشتهوددبنافی 
بکاز پرده آن سنك دا بساحیش بر گرداند سیس بیائید جمع شویم د بص درا ددیم‌پیش 
ازطلوع افتاب تمام‌اهل شهر اززن دمرد پیردجوان بزدك کوچك بیرون‌دفتندحیوانات 
دا نیز بردت بردند دو بیل‌دستور داد بزر گان لباس پلاس بوشند د کود کان داازمادر 
جدا کنند دباسدای باند خدا دا باین کامات بخوانند باحی یاقیوم پاحی ین لاحیبا 
بحبی الموتي باحی لاله الاانت د گفتنن بزودةگارا ها ظلم و ستم کردیم بیخمیر تو زا 
تکذیب نمودیم بسوی تو آمده‌ایم دملاو اشر رل عيکنيم اکر نیامرزی‌ما دا وتوبه 


مادا تیذبری همانا از زبانکادان خحواهیم بود ای آرحم‌الراحمین ببخش ما داد از 


| و ےک 


کنامان در گذر آشدر ناله وزادی امود تا آفتات ردب کرد یوس دتلوخاصدای 
سجه و ناله آنا دا می شنیدند و ازخداو ند تعجیل عذاب دا خواستاد بودند هنگام 
غراب آفتاب غب برو دد گار فرو نشست دعا د تو به آنا ,ذبرفته شد وحی دسید 
باص‌افیل بزمین فرود آی وعذاب مرا ازقوم یونس برگرداندبرطرف‌نما چهآنها توب 
کردند ۶ سوق سا بر اشتند اسرائیل‌عرض کرد پرورد کارا عذاب آنها را احاطه‌نروده 
نزديك است هازك شو ندب‌کدام مبدلعذاب زا بر گردانمفرمود برددد کاد,فرشتگان 
اهر کردم که نازل نکنددعداب دا تا امردءزیت من دوباده بآ نها برسد اسرافیلبزمن 
فرود مدوب ر گردانید عذاب دا بچانب‌کوههای موصل و آنها مبدل بآ هن شدندوقتی 
قوم :ونس مشاهده‌کردند خداوند عذاب دا از أ نہا برطرف تمود باز گشت بمنسازل 
خود کر دند وحمد سیای برورد کار را جا آورد ندصیح کر دند پونس وتن وخا در جالی 
که یقین داشتندکه عذاب‌بر آ نها نازاشده دایشان هلاك شدند آمدند کنارشي مشاهده 
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کردند آن حماعت محیح ژساام هستند پونس به تلوخا گفت دیدی چطود نزد این 


لح کت جح رد 
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مردم دروغگو ببرون آمدم پعزة پروودگار من دیگر وارد شپر نمیشوم وبطرف ددي 
روانه شد تامردم اورا مشاهده نکند نوخا بشیر بر کشت ملاقات کرد روبیل دا . 
روییل باو گفت ای تتوضاکدام بك از رای ما برحق وصواب و سزاداد پیروی 
1 دن بود تنو خا اشت E‏ که مطابق :ار ای علماه ودانشمندان ,و د هن‌خیال‌مینمودم 
که ازتو افضل وبپترم دراثر کثرت عبادت وزهدالحال معلوم شد توبرتری چه تقوی د 
برهیز کاری افشل است ازعبادت و رهد بددن علم و دانش ول او ند تورا علم و دانش 
عطافرمودهکه بر از هرچیزیست . 
ابوعبیده راوی حدیث میگوید عرض کردم <ضور حضرت‌سادن پا چه مدت 
پونس ازمیان قوعش غایپ دپنہان شد سپس بسوی آنبا باز گدت وباو ایمان آوردند 
رتصدیق یوت او کردند فرمود چمارهته هفت روز طی مسافت کرد تا بذریا زسید د 
هنت روز درشکم ماهی بود هفت روز دژیابان پس از بیرون آمدن ازشکم‌ماهی‌ذیر 
درت کدرو توف نمود وهفت ادزا سر کرد تابزهین ليتوا رسید د مییموع آنا 
بیست هشت روز أست قوم او ایمان آوردند وتصدیق نبوتش کردند و از احکام ابی 
پپروی نمودند اینست معنای به فلولا کات قرية آمنت فنفعبا ایمانهاالاقوم يونس لما 
آمنواکشفنا عم عذاب‌الخزی وفرمود آتعطرت درعلم خداد لوح محفو ظ نو شته‌شده 
بود که عذاب از آنپا برطرف میشود. 
و از حشرت سادق ا روایت کرده فر هو ۵ خداو ند عذاب هیج قوی را که وارد 
نفرین پیغمبرآن خود شدند رد نفرمود مگر عذاب قوم‌بونس‌راکه چون دید دعوت‌او 
۱ را نسذیرفته و گوش باندرز نصیست اه نداد‌ند تصمیم گرف تکه دعا نموده وازخداوند 
برای آن قوم طلب عذاپ نماید ددبن آن قوم ده نفر بود اد یکی عام ودیگری ید 
اسم آ نپا ملیشا و روییل بود عابد بحضرت واس میگفت برای قوم طلب عذاب کن د 
عالم درخو است می‌کرد که اي بو نس صبر ون ودست اژدعا بداز ذیر | خداه ند دعایت 
را حتمأه,تجاب زموده دقوم هلاخو اهند شد یو نس بتوصیه عابد دست بدعابرداشت 


دقوم خود را نفرین :موده و اژخداو ند نابودی و هلاك آنپا را مسئلت‌کرد خداوند 


پیوس وحی‌نمود که دعای ترااچاببع نموده ودرموعده‌عین (روز چپارشنبهنیمه‌شوال) 
یه 











و ت سس 





موقع طلوع آفتاب عذاب نازل خواهد شد يونس ومرد عابد از ميان قوم خارج و از 
شېر بردن دفتند عالم بامردم بماند دهمینکه روزموعود نزديك شد گفت‌ی مردم‌برای 
حلب‌ترحم برورد گار درفم عذاب همگی ازشهر خارج شده ددر بیابان ازرویاخلاص 
ومفا بدز گاه سارت ق روی آورده ضر ع‌وزادی کنید اطفال راازمادران وبچه‌های 
گوسفندان و کاوهاوشترها را نیز ازمادر جدا کنید و چنان ناله‌وفهان خود دآبلئد کنید 


" تاضحه شماها با سيان بالا رفنه عرش الپی را بلر ژاند وديك بخشاش خدای بز رل 


بجوش آپد خداو ند مپربان بحالت آن جمع ترحم فره‌وده عذاب مقرر دا از آ نيا 
مرتفم دبگوهی فرود أ هده ور دم سالمژشاد بشبر بان گشتند » یونس زعاید برای آن 


که تتیجه نفرین و دعا را »شاهده نمایند ترديك شهر آمده دیدند مردم کماکان بکار 


های عادی خود عشغول هستند و ااری از نزول عذاب مشپود نبود پواس اد چند نفر 
پرسید داو ند بافوم بونس چه کرد + آنپا یونی را نشناختنذ و حواب دادند براثر 
تفرین آنحضرت واجابت آن خداوند پرقوم غذاب ناژل فرمود دلی قوم براثراستفائه 
د تترع و استغفار مورد عنایت وترحم پرورد کار داقم کشته‌عذاب بر کوه ناژل وازقوم 
مرتفع گردید وهمکی درجستجووی ونس هستند تا اژدا بدست آورده و عرس ایمان 
کنند ‏ پونس ازشنیدن‌این سخدان نسبت بشداد ندغضبناك شد داز شهررو گردانیده د 
بطودبکه خداو ندییاز: میفرهایدبسوی‌دریا رفت‌همین‌که بکنارددیا رسید کشتی حاضر 
بود که پار ومسافر گر فته ودرشرف حر کت از بندر گاه بود پوس درخواست نمود که 
اودا نیز اجازء دهند سوار شود د بسفرددبالی‌زهسمار گردد ہس ازجلب موافقت‌یونی 


بگشلی سوارشده و کشتی ازبندر لنگر بر گرفت دحر کت نمود مقداری که در درا 


بیش 29ید باعر یداو اد ماهی بسیار بزد کی راء بر کشتی گرفته 3 مانع حر کت آن 
گردید چرن چشم یوس بماهی مزپور افتاد برخود لرزید د بعقب کشتی گریخت و 
شمان شش ماهی هم درد کشتی بیچرده وقد بلعیدن کشتی دهان بازهیگرد هسافر پن 
وساکنین کشتیگفتند درمیان ماقطماً شخص کناهکاریوجودداردحوبست قرع کشیده 
نام هر کس اصابت نماید آنرا بدریا افکنیم تاماهی اد دا پلعیده و سایرین در امان 








وراحت بودهد کشتی‌اذاین خط ر عظیم پر هد ان تصمیم عملي‌شد فرعه بنام بوشی‌اصابت 
تست ات مس تا سب سنا تست 
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کرد بطودیکه در آیه ۱2۱ سوده دالسافات داد ند میفرماید؛ «فساهم فکان من | 
[لمدحضین فالتقمه الحوت دهوعلیم» پونس دا گرفته بدریا انداختند ماهی اورا بلعید 
شتی بآسانی داه خود دا پیش گرفت. 
جمعی ازعلمای یمود از موای امیرالمژه‌نین 186 برسپدند کدام زندان بوده 
که بازندانی خود بدودزهین گردیده ۲ فرمودند آن زندان ماهی بود که محبوس خود 
واس دا درشکمنعود جای داده‌ازدریای قلزم بددیای مصرداز ا نجابددبای طبرستان 
بعد بدحله بعد باعماق زمین دفته ناجائی که قاردن که در ایام حذرن موسی علاك د 
فر شته‌ای ازطرف‌بر ورد کارعامود بود که هرروز اودابقددقامت یکتفی بزعین‌فرو کند 
مصادف شد هاهي مز بود بقازوك دصدای تسییح و تبلیل بونس بگوش قارون سید 
قارون بفر شت مو کل خود گفت من‌صدای آدمی‌میشنوم مرا میات ده که ازذ کر تسبیح 
استغفارگوبندة آن بهره‌مند شوم حداوند بفرشتة مز بورخطاب فرمود قارون‌دامپلت 
بده فازدنا بر سید اکور بنده وساحٹ صدا گیستی ؟ پونس کھت من بنده گنادکار یو س 
بن «تی هستم فاردت پرسید داو ند آن شخس بسیاد سخت وغضبنالك پعنی موسی 
بن عمران‌چه کرد کفٹ موسی دفات نمود «جددآستوال اود حداد ند بار ول برادرش 
چه‌ممامله‌ای نمود جواب داد ارقم برحمت حق داصل شده باذپرسید از کلم دختر 
عمران که نسبت بمن محبت داشت چه خبردادی ؟ یوس گفت بدان که از آل عمر ان 
بک هم باقی نمانده است قارون ازشنیدن این بر بر آل عمران متاسف شد وسپس 
شکر دا را بجا آدرد تجداو ند هم برای اثحالت تأسف وشک ر گذادی برشتة عو کل 
قارون ام ر کرد دس از عذاب دای فاددن برداشت بواس چون ازحال قارون آ گاه 
شد درتادیکی زپرذمین وشکم ماهی صدا زد؛ ۰ 
«ونادی فی الظلمات ان لااله الا ای سبحانك انی کات من‌الظالمین» 
(در تادیکی صدا زد که خدادندا جز ذات منزه تو خدائی ليست و منم اد 
ستمکاران) خداو ند بر پونس شفةت فر مود هن ادا باحابت دسانید دبماهی آمرشد 
پوس دا بیردن انداردهاهي او را بکنار دریا انداحت درحالتی که پوست؛ ؟وشت 


بدن او از بن فته بود داد زد درج کددگی پر وبانید که‌درژ پرسا به آن بو نس | زر فده 
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وازگزند آفتاب محفرظ بماند ډيوئس بعادت وشک ر گذاری پرژند کار ءشفول پود 
که خداد ند درخت دا ازب نس دودنه‌وده آفتاب بیونس تابید ازشدت ناراحتی‌بفغان 
دفریاد پرداختاذطرف پردددگاد بیونس خطاب‌شد چا بمردمانی که یش از یکسد 
هز ار نفر بودند دحم نکردی و از من ددخواست هلا کت د عذاب آنپا دا نمودی د 
اکنون از دئج مختصری ناله میکنیدفریاد میژلی؛ واس عرص کرد پرودد کارا از تو 
طلپ عفو و بخشایش «ینمایم حداد ند سلامتی‌اورا باز گردانید دامر مود بسوی‌قوهش 
مراحسع کند تا قوم پاد ایمان آورده واطاعت کنند. 


واز<ضرت باقر 14 دوایت کرده فرمود بونسسه شبانه روز درشکم ماهی‌بود | 


در مناجات باپرورد کار در تادیکی شکم ماهی و ظلمت اعماق درا عرش نمود که 
نیست خحدالی جر عدای‌مازه ویکتا بار الها توداستایش میکنم هن درزمر؛ستهکادانم ۱ 
خحداو ند بیوتس شفقت‌آرم‌وده ودعایش دااجابت دبماهی‌امر نمود اودا بساحلبف‌کند 
دچون بخشگی افناد ددحت کدوئی برونانیدکه هم ازمیو: آن ارتزاق‌کند وهم آنکه 
در سایه آن آسایش نماید چون پوست 3 گوشنش محکم شد مشفول :سییح داد ند 
شده وبعبادت حقتمای مشفول‌گردید پس ازچند روزخداو ند کرمی دا مأمود نمود تا 
زيشة درحت را خوزده دخشك شد وافتاد , بو نس بااز بان دفتن‌درخت سخت«سزدن 
رمتأثرشد خطاب‌دسید ای‌بونس چرا محزون شده‌ای عرض‌نمود درختی که‌ددسابهاش 
آرامیده بودم داژمیو؛ آن میخوردم خشك داذین دفته است باین جهت متاسفی‌فرمود 
اک پونس برای چیزی غمگان شده‌ای که نه آثرا تو کاشته بودی دنه برای رشد ونموش 
زحمتی کشید؛ د آبی نداده بودی د اکنون هم از آن بی نیازی اما برای قوم خودت 
که پیش ازصدهزاد تفر بودند هیچمحزون نشدی دهلاكك دنابودی همه آنپا رامات 
داشتی يئك تمام آن مردم پرهیز کار د بارسا شده‌اند بسوی ایشا بر کرد ثا مقدمت 
دا گرامی داشته وایمان ببادرند , 

یو نس بطرف ینوا رهسراز گردید دای از داغل شدن بشپر خودداری نموده و 
بچوپانی که عازم شهر بود گفت بردم نینوا بگو یونس بسوی شما آمده ودرنزدیکی 


شپر منتظرشماست چوبان کفت چراگزایه ددردع هیبافی پونس چندی است در ددیا 
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غرق ده داثری ازاد باقی نیست بو لس بچوبان گت اگر این گوسفند کواهی دهد که 
من یونس هستم قبول میکلی گفت آری باهر پرور گاد گوسفند بز بان آمده با صدای 
دسا گفت این شخص یوس است چوبان وارد شهر شده باهالی مرد باز گشت يونس 
را داد مردم بگفته او دقمی نماده وبرعلاف انتظاد دانسته حتی آسد آزار چوبان 
نمودند چویان گفت من شاهدی برسدقگفتاد حوددادم پرسیدند شاهد داستگوئی‌تو 
چیسی #جواب داد این گوسفند شپادت میدهد که من‌داست ميگويم گوسفند درمقابل 
آن خماعی مجدداً بسدا در آمده و تا بیف نمود که پواس مراچعت کرده است هردم 
باستقبال ونس شتافنه داو دا یافتند د ءقدمش دا گرامی داشته وایماث آورده مردهی 
تحداپرست ونیک و کار شده وخداو ند آن‌اعی را تا اجل مقرد نگاهداشت و عذاب 
خود ړا اذا نپا بر داشته. 

این بابوبه در په «ولو شاء دبك لامن هن فی‌الادش* از ابی‌صات عبداا-للابن 
سالح هردی روایت کرده کشت ازجنله ماما ی که مأمون از حضرت ج رشا 19۴ سئوال 
نمود این آیه بود: 

حضرتن درشا فرهود حدیت نمود بددم از بدرش نا ا#برالمومنین #۲ که جممی 
ازمسلمانان بحشود پیغمبر اکرم با عرض کردند چرا بسانیکه قددت دتواناگی 
داز ید فشار نمیآودیدنا قبول اسلام نموده دبعدة ما افزوده‌شود دقوت‌یافته‌داردش نان 
تفوق دبرتری پیدا کنیم فرهود من طات آنرا ندارم پرودد گار خود را ملاقات کنم‌دد 
حالنی که بدعت نموده و بجیزی که هامور نبوده‌ام میاددت بورزم دنمیتوانم اعمال زود 
وقدرت کنم(یعنی اکر حدا میضو است «جبود میکر دآنپا رامن کاری که شدا نشواسته 
نجام نمیدهم) حدادند این آبه را نازل فرمود که فحوای آن چنن اس ت که | گرخدا 
میضواست :مام مردم دا هبور دمازم بایمان آوردن هرفرهود چنا نجه 1 نپا تماما در 
آخرت وقتیکه عذاب خدا دا بچشم مشاهده‌کردند ایمان میآودند لکن ار خدا 
اینکار دا مینمود دیگو مردم مستععق اواب ومدح‌نبودند زیر! اعما لیکه‌انجام میداد ند 
ازروی اخطرا ار واسیار بوده دخجداژند اداده فرعوده بود که ین ایما بباودند دج 
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خدا واجازء برودگاد امردمشیت ادست برایمان وتکلیف‌جایز نیست مگر بر شخص 
آژاد ومختار مأمون بجضرت گفت رفع اشکال مرا نمودی خدادند بشما خبر و فرج 
عرجمت فرماید . 

عیاشی ازعلی‌بن‌عقبه داداز یدرش‌روایت کرده کب حضرت‌صادق کل بمافرمود_ | 
امور خود دا براساس فرموده پرودد گاد قرادبدهید زرا کارهائی که برای مردم است 
دقسد خدالی دد بین نباشد ءثمر ثمری ليست د با مردم دډامر دين مخاصمه و جدال 
نکنید زرا حصومی دلباق شما دا بیماد مینماید داد ند بپیشمبرش فرموده‌ایحيیب 
من تو نمیتوانی هر که را ددست‌بدادی و بخواهی‌هدایت نماگی حدا هر که راخواسته. 
باشد هدایت درهبری مینماید آیا شما میخواهید بااچبازداکراه هرهم ایمانبباودند 
مردم را رها کنید زیرا مردم ازیکدیگر تعلیم میگیرند ولی شما ازدسول خدا دامیر۔ 
المژهنین 186 نعلیم گرفته وبدستود آنها عمل کنید شما باسایر‌ردم یکسا یسید از 
بددم حضرت باقر 39 شنیدم میفر‌مود همیت‌که خجداو ند عقردفرهود بنده‌ای‌داخل‌امری 
بشود چنان بسرعت داحل آن امر میشود که از پرواز طبور باشیانه شود سرعتش 
پیشتر است . 

در کافی از دارد دقی‌روابت کرده گفت ازحضرن صادق معنای « وماتنی‌الایات 
والنذر» را مقوال نمودم فرمود مراد از آیات آل محمد ا و منظور از نذد 
پیذمبران میباشند. 

عیاشی‌در آبه «فل‌انتظروا انى سکممن‌الهنتظر ین*از«صمدین فطل ردابت کرده 
گفت ازحضرت‌دضا ل ازموجبات فرج‌ستوال کردم فر مودانتظاد کشیدن ظپور<ضرت 
سجوسی ما ال تعالی فرسجه ازفرج است داین أ را تلادت فر مود ند. 

۶ و یر در آبه «کذلك حقاً علینا ننجی المژمنین» از معقله‌الطمان ردایت‌کرده 
گفت حضرت سادق کا بمن فرمود چه مائمی دارد که شما شهادتبدهید که کسانیکه 
ازشما مرده‌اند د دز حال حيوة منتفار فرج بوده‌اند براینکه از اهل برشت میباشند 
چنانیمه مجداو ند دداین آیه میغرماید و آبه را تلادت نمودند. 
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غرله نمالی : قل الظروا ماذا فی‌السموات والارض 
دراین آیه دستودمیدهد بر ی‌هدایت دادشاد که ردم بايد فکرو اندیشه بکاربرند 
وبدیده عبرت نظر کنند ددر آسمانها دذمین بنگرند ومضاوقات آ نبا دامشاهده کنند 
تا ازروی آناد ودلایلدعلامات یقین پیداکنند بروحدت‌دیگانگی آفریدگاد چه‌نظر 
کردن در آنا پاچشم بصیرت سب هدايي وداهنمائی اسان میگردد و ادرا سوی 
ممرفت پرودد گار وتوحید وقددت وتوانائی اد میکشاند اگرچه کسان‌که دیده حق 
بین لدارند ونور ایمان دردلهای آنا تتابیده این همه دلایل و آنار قددت الهی دا 
انکار کنند واز آنپا مستغنی وبی‌تیازشوند چنانکه اهل عکه بودند. 
دد کافی ذیل آبه فوق از حضرت صادق کیا ردای ت کرده فرمود چبر گیل فردد 
آمد بر اق دا آدرد پیغمیر زاسوار کرد داددا بجاب بیت‌المقدس‌برد داز آنجابآسان 
بالا برد ملاقات نمود ثمام پیغمبران دا پس از آنکه مراجمت‌کرد داستان معراج را 
برای آن مردم بیان قره‌ود و گفت دزیین داه برعوددم بقافله فريش دابوسفیان دیدم 
خر قرمزی زاگ شده اکا یکر دید گناد ار داسه میکوتی وی 
شام د بیت‌البقدس دکوی و داهای آن را برای ما بیان کن جبرثیل ازل شد وشام 
#بیت‌المقدس را در نظر پیغە ہن مجدم نموت ايکل ت پام لماع سئو الات آنپادا داد 
باز آن‌مردم ابمان نیادردند مگر اندکی از آنهاسیس آنحضرت آیه داتلادت‌نمودند 
و فرمودند ناه هیبرع بخدا از کسانیکه بخد! و دسولش ايعان نداریذ ونمی آورند 
پرودد کارا مابثو دپیغمبرت ایماث دادیم. 
فرله تعالی : قل یاایهاالناس ان کنتم فی شك مس دینی فلااعبدالذین 
تعبدون من دون الله دراین آبه امر فرموده به بیعمبر لت که از معبودان آن 
مردم بی‌زادی جوید وباً نبا بگوید اگر شما دردین من‌شاث 
دادید یقین بدالیدمن هر گز خدایان باطل شما دا نمی‌برستم وخدائی دا عبادتمیکنم 
که مرك شما باهر ادست و در حقيقة این آبه متضمن برتهدید آنپا است چه مرله 
کفار و مش کین ادل‌یعاد و دقت عذاب د کیفر ایشان باشد سپس ختم فرموده سوره 


پونس دا به‌بند وموعظة نیکو برای تسلیت خاطر پینمبر د وعده لواب بمژهتپند کیفر 
_ اواس را بایك دخوعهه نیو برای تسای حاطر پیفمبر د دعده لواب بمومنیند تفر 


اس هت سس سس سح سح سس سس مس سب | 
لاسرم ووه‌پونس (۱۰) یه ۱۰۹-۱۰ ۱ ۷ ات 


وعقاب بکافرین بقولش کهفرمودقل یاایپاالناس قدچالکم الحق من ربكم دراد بق 
قرآن ورسول اکرم است چه جق آن باشدکه برسیله و بروی‌کردت از آن نجات‌باید 
وباطل عکس آن است وعنظور ازجمله فن اهتدی آنتکه نظر کند با یات قرآن 
نا راه یابد دهر که هدایت یافت تواب و باداش او بسود نحودش باشد و چنانچه کمراه 
شود ودوری سوید از نظر کردن در آیات فر آن بخود زياب وارد آدرده و گم راه‌شده 
دبینمبر وکیل دنگییات نبا یست ازعذاب خدا بعداز آن تجطاب یکذ بهپیشپرش . 
دلی در باطن مراد امة ادست بقولش «داتیم مایوحی اليك» ای پیغیر از آنچه وحی 
میشود بتو بردی کن ن سپ د بردپارپرا ,ہشه خود ساز تا دقتیکه خدادند بین تو د 
مخاللین بحرت برخیزه ددیهترین حکم فرمای اچ اود کد کک 


ازردی عدل و انصاف . 


پابات سوزه پوس 
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۱ ان و بو 


ال راکتاب احکمت آبائه ثم فصلت هن لاق ۳۳ خبیر(۷1)۱ عبد وا الال 
نی کہ منه دير و بشیر(۷) و ان استففروا ر وبوا اليه بمتعکم 


معاعاً حناً الى اجل ممم وبت‌گل‌فی فضل مه وان ولوا قالی اخاف 
۱ عليکي عذاب‌یوم کبیر (r)‏ ای !له مرکم و هوعلی#شيني قدیر(4)لاانهم 


FI ۶ ۶‏ ك 


پشنون صدورهم اشفا منه الاحین پستفشون ن يانم بعلم مایسروت و ا 







دون (ه) لیم پذات الصدور () 


سورء هو د 


سو ره هود درمکه نازل شده‌دیکصد د بیت وسه آبه ودارای یکرز اروهفتسد 





و پانزده کمه وهفت هزار و بانسدوشسی وهشي حرف است 

درلواب قرائت این سوده ابن بادیه بسند خود ازحضرت باقر 186 ردابت کرده 
فردود هر کس سود؛ هود زا دز هر جنعه بخواند خداد ند اد دا با پیغمیر ان محشود 
نماید ودر روز قیامی‌گناهی برای عوانند؛ این سوده نضواهد بود. 

واین حدبت‌دا نیزعیاشی ددایت کرده . 
ودر کتاب حواس القر آن از بیغیر ا کرم رواب کرده‌فرمود هر کس سوز؛ هود 
را قر ات نماید خحداوند دز روز قبامت بتعداد کسانیکه هود دا تصدیق دبا تکذیب 
کرده‌اند اجر دنواب عطا میقرماید ددادای مرتبه دمقام شهداه باشد دحساېشسېلد 


آحان رسيد کي شود . 
۱ 


س ح ات اس و ا و 
:۱ 


# 


بنام خداو ندبتشنده مهربان 


الرا این قر آن‌کنایی اس ی که بادلایل تین دمحکم ازجانب پردردگاد حکیم 
ودانا برای دوشن نمودن حفایق بسیاری نازل گردیده(۱) تایشما بگوید که جز یدای 
بگانه چیزدیگری برستش نمائید دمن دسول برگزید؛ ادم که برای هدابت‌ددهیری 
دبشادت خلق آمده‌ام(۲) داینکه طلب مغفرن دبخشایش ازخدای خود نه وده‌ژېسوی 
او پاز کردید که تا دوزموعود داجل محتوم‌شما دا ببپثرین دجبی از نعمت‌خودبیره‌ند 
سازد وددحن هر صاحب کرمی ددخور فطل و کرمش عطائی عرحمت میفرماید دمن از 
عذاب روزد ستاخیز وقيامت کبری‌برشمابیمنا ک (۳) باز گشت همه شما بسوی خخدابوده 
«اذیپر چیز دامري قادروتوا ناست(4) آ گاه‌باش بعضی آزمردم‌روی دلهای بر میگر داید 
نا اینکه مگر خود دا ازنظر حق پنوان بدارند همان موقم که خود دا در لباس خود 
پیچیده دپنېان میکنید تمام داژهای نهانی داعبال آشکارشما دا میداند(ه) ادجل 

جااله باسرادنبانی وآ نجه دردلبا ترنته |تدمحفقاً دانا میباشدل(د) 

و از حضرت صادق 106 ردایت کرد ة فرمود هی‌کس سودء هود دا بر پوست 
آهو نوشته د همراه خود داشته باشد نحداه ند چنان بردگی باو بیخشد که با هر کس 
مبارژه کند غالب شود وهر که اورا به‌بیند از اد شر سد. 

حلاسه مطالپ سوده هود عبادت از پرستش پرودد گاد د باز گلسی بسوی اد 
ووعده اواب ددستگاری بمژمئین دردنیا و آخر ت دترسانیدن خلایق ازعذاب اللبید 
اشاده بحشررهعاد وشرح حال منافقین وریا کاران و داستان انبم «امة آنها د هلاه 
کناد دامم پیشین در اثر تگذیپ کرد بیخه‌بران و معسیت کردن او امر آنها و بیان 
عظمت‌پرورد کار وسطوت دقدرت دعلم وحکمت د رحمت اد . 

قوله سالى : الراكتاب احکمت آباته ثم فصلت 

در سوزه بقره بیان کردیم که مقطمات اولس رحردفاتی هستند که تر کیب‌میکند 
آ نپا دا پیفمبرویا امماسم اعظ از آن حاصل میشود دمراداذ کتاب قر آن استد برای 
احکمت ععائی بسیاری گفته‌اند . 


دس سس سس سس سس اق ا سس لهس سح اد ا ا سس 
لت سوت سورء‌خود (۱۱) آیه ۱ س ۲4| 


رس مج سب کے ملد یکین ماس ر س کک کک ات ا وا ی کے کب طلست ا ول حالس تعاس ها سل | 
* 0 نت سوره هود (۱۱) آیه انب" جلدسوم 


۱-محکم اض آیات قر آن دنسخ نمیشود چنانچه آيات‌تودية دانجیل‌نسخ شده 


فسات بعلي بیان میشودحازل دحرام د سایر احکام . 


قر آن نکم است آباتش باهر د نبی د بیان «یکند حلال د حرام دشرایم د 
احکام را . 
۴یسکم است قر آن وفسادی در آن راه تیا بد. 
٤‏ آبات قر آن یکدفعه نازل شده در بع المعو ر وقلپ عارك تیف‌یر سيس آیه 
بآبه فرود آمده . 
ه-محکم است احیث نظم وفساحت ومسجزه است وازجانب پرورد گار تواتا د 
داتا و آ گاه ببصالح داموز داحوال مردم فرود آمده داين آنه دلا لی میکند که‌قر آن 
حادث است نه قدیم چه اجام اژصفات فعل است د همینعاود تفصیل سپس میفرباید 
نازل شده این فر آن تاام ر کند شما:ژا که‌ج زخدای بکانه چیز دیگری بررستش دکنید 
ابن هردویه کهازعلما+ عامه است بلبند خود از ابن عباس دیل آیه دیژت کل 
ذی‌فشل فسله روایت کرده که عراد ازذق فشل دداین آیه عاي بن ابي‌طالب است داز 
طرف خدادند فضائل بیشه‌ازی با تسر عطاشنه است 
فوله تعالی : اننی لکم بذیر و بشبر 
این جمله خبرمیدهد ازپیغه‌بر اکرم که آن جناب میتر ساند خلایق دا ازعذاب 
وعقاب خدادند هر گاه مخالفت و نافرمانی اددا بنمایند د بشادت میدهد په ثواب و 
باداش ! گر معلیم ژفر ماثبرداداد باشند در چنا نې طاب اهر زش د بخشایش ازخدای نود 
نموده و بسوی او باز گردید همانا شما دا ازنعست خود برخوردارگرداند تا هنگام 
مرك داحادیث بیشماری وارد شده ازائمه مصومین که فرمودند هر کسز باداستغهار 
کند خداد ند برمال دعمر ادییفزاید دبه هرنفسی عطائي مرحمت فرماید ددخورفشل 
دکرمش داگر دوی بر گردانید اژخدای تعالی میترسانم شما دا ازعذاپ قیامت وروز 
رستاخیر دبدانید باز کشت همه شما بسوی دا بوده د ادبیر چیز قادروتوانا است. 
قوله تمالی ؛ ال الهم شون صدورهم 
دد آبات‌گذشنه بیان فرمود که قر آن ازجانپ مدا نازل شده دداین آبه بیان 





4 


f a a بو وود‎ 





میفرماید حال مش رکین دا وقتی که تلاوت قر آن دا میشنوند . ۱ 

ود رکافي ذیل آیه «الاحین پستفشون لیابیم» دوایت کرده از حضرت باقر ا 
فرمودمشرکین‌وقتیکه ناگزیربودنداژنزدیکی پیفمبرا کم ااا بو ند حوددا 
درعبا دیالباس حرش می پیچیدند دہشت با نضرت مینمودند که شناخته نشوند لذا " 
اين آیه تاژل گردید. 

عیاشی درآ به «ومامداية فی الارسالاعلی اف رزفپا» ازحشرت‌باقر لک رداہی 
کرده فرهود هرد بادیه نشین حضودیغمیر اکرم 0# شرفباب شده داز کثرت عافله 
خود د سختی زندگی وتنکی مماش شکایی نموده و گریه‌کرد بطودیکه مسلمانان 
برحال اد رقی نمودند داژحضرت استدعای دعا نمود دسول مکرم 95407 این آبه‌را 
تلادت فرموده‌و کفتند هر کس متکفل معاش عائله خویش بوده وددتحصیل روزی آنا 
تلزش نماید تجداوند مانند باراث روژی دا پرادبیارد اک رکم باشند کم وا گرزیادباشند 
ژباد آنگاه پیغمیر | کرم ددحق آن‌رد ذعا نموده دمسلمانان آهی نگفتند بس‌ازچندی 
ادزا دیدند واژحالش جویا شدند کشی از برکت وعای بیغمیر بپترین حال را دلاء و 
داد ند مال حالال زبادی یمن عطا فر‌موده اتید 


قوله تعالی : و هوالذي خلق السموات والارشض فی سته ایام 
خداو ند تبادك «تعالی دداین آبه خبر میدهد ازفمل خود که بیافرید آسمانپا 
وزمین دا ددمدت شش روز ز با آنکه هیتو انست حلق کند آ نها را بيك چشم بم زدن 
برای آن بودتا شهماند بخلایق که آهو زان ازانتدای خلقت ساز سی برطیق تدییر د 
مصلعت د تامردم بدانند تأ نی د ر کادها پسندیده اسی ؛ د جمله و کان عرشه علی‌الماه 
دلالت ت مب‌کند که بیش از آفربنش آسمان زمین عرش د آب مو جود بودند 2 1 ب قائم 
بفددت پردرد کادبود وبمحل وعکانی ۶ فرارنداشت بلکه قددت بر درد گار او دا نگاه 
ای وان معنی بز ر گترین دلیل است بروجود صانم توانا برای اشخاص‌منکرین 
و بعضی گفته ند معذای د کان»ر شه‌علی الهاه بعثی بناه بروددگاد پروی آب بود ومرش اد 
مانن د کشتیبرسر آپ درفت دشاهدبراین می 0 ر دممایمر شون که بمعنی پینوت‌اسع 
هییاشد ات ےو ی ای رو سا کے سار ساب ای را تابیاژماید کدام يك از آنا لیکو کارتر هستند وا کمان 
رح ےو 


ا بش س ‏ تچ ی و ی کے کک 
۲9۲ وره‌عود (۱۱) يە ۱ ۹-۱ جلد سوم 


»2-۷« حجح جع ات ت۲۳ 


سر رق ۳ 


و هامید فی الا ض الاعلی اللهرزقها ویعلم مستفرها ومسدودعها کل فی 


ا وغم ۲ 


کتاب‌مبین(۷)وهو الد یخلق ال مو ات والارض فی ست ایام و کان عر شه علي 


الماه یبلو کم ایک احسی عمللا(د) ولش قلت اتگم و ن من إعدالموت 


He #F F۴ ص‎ 


لیدو لن الذیی کفروا ان هذا الا حرهپین(+) ولش اخرا عنهم المذ اب الى 
۶ - و با ری لا کا ما ق اق 


امة مەدودة لیقو لن ماپهبسه الابوم یأتبهم س مصروفا عنهي نهم وحاق :4 


ماکالوا به 4 پستهروی( ۰( وشن اقا الانمان ن متا رحمة 


Fi FFL, FEF 


م ترعناها منه اله لیوس قود (۱۱) 





نکنند که خداوند مجازات عیکند آنبا دا بواسطله علم ودانش خود واگر باین عردم 

بگوئی که شما دا یس ازمر اه نده حواهد کرد کافران گویند این حرف از آن‌عادوها 

دسعرهای آشکار اس وحقیقتی ندازد. 

ابن باویه‌ازحضرت باقر 16 روایت کرده‌فردود خداو ندبیافرید عرش داازچهاد 
# 


واي 2 بیس از آن مشلوقائی شوه چزهوا دقلم ۶ تور واز برای رش یه متا دکن اعد 
برشن د کنی فرشتگان بی شمادیست که تعدار آنها را جز خدادند کسی نداندد بیوسته 


على بن ابر اشیم دیل آ به‌وهوالذی شلق السوات والارش في ستة ایام بیان کر ده 
مد او نف تبارك و تعالی قبل اڑهر چیز هوا او بیافر بدو امر یود 
که بنویس عرش کرد چه بسو یسم؟ فرعود | نجه را که واقم میشود و بعداز آن نور و طلعت | 
آژ هر | ایجاه فرموه و بعد آي را هم ازهوا خلق کرد ] نگاه مرش وفقبم که باد شد بد 
است وهیچنین آتش را از هوا بیافر ید وازاین شش چیز سایر مخلوقات راخلن نموه 
بیس باد را پر آب مسلط ؟ رده و بشدات 7 بر فم غورد مورجی از آن دید آمد 
و کف ودودی ازموج حاصل شد کف بامر پرورد کار منجمه گردیه زمیی‌حامل‌شد بوج 
هم خطاپ رسید که «نجید شود آنهم به شده کوه‌ها را که ستون زمین‌ومابة استواری 
آن شد تشکیل داد بعد بروح و قدرت امر شد که عرش مرا برفراز آسمان بگسترانید 


اک ی e‏ و 








ووو RO HE BREE aaa a aaa a‏ سح 
لد سوم " سوره هود(۱۱)آبه ۷- ۱۱ ا 


ددر دوی دمین هریج جنبنده‌ای نیست چز آنکه روزی آن برعمد؛ خدادند است د 
قرارگاه ومنازل نپا دا میداند ددد لوح محفوظ پرودد گار تمام حالات خلایق نبت 
است(۷) ادخدالی‌است که درمدت شش‌دوز یا نها وذعین دایبافرید دعرش‌باهظست 
حضرتش بردوی ۳ قرار داشت ۲ آزمایش کند کدام یك اژشمانیکو کارت رهستید(۸) 
ای پیذمبر اگر باین مردم بگوئی‌که شما پس از مرلا مجدداً برانگیخته شواعید شد 
کوددل‌های کافر خواهند گفت اين حرف هم از آن جادوئی‌ها دسدرهای آشکار است 
دحقیقتی ندارد(۹) وچنانچه ما برای مدت معینی عذاب دا ازاین منکرین معاد بتاځیر 


انداذیم میگویند چه شده که آنروژه‌ای دعید د ظبود حضرت حجت حق نرسیده و ۰ 


تأخبر شده است محققاً همینکه موعد عذاب برسد حال است از آن دهائی یافته و 
با نچه استبز ا«مسخره میگردند بشدت گر فتادخواهند شد (۱۰) وا گر بشردا ازفضل 
و کرم خود برخوردار کرده ودردئیا بنعمتی مقرون ساختیم تا مباسگزاددشاکر 
شود همپنکه آ نعمت دا سلیپا مود وباز گرفتیم سخت ناامیدو 
اپاس شده د کفران نم معا علماید (۱۱) 
مشفول ذکر دتسبیح پرورد گازهستند ‏ ۱ 

در کافی از داود دفی روایت کرده کفي از حضرت سادق 19۷ ععنای به «و کان 
عرشه علیالماء لیباو کمایکم احدن‌عملاه دا ستوال کردم فرمودمردم‌چه مپگویندء‌رض 
کردم میگویند عرش برودد گار بردوی آب داد بالای عرش راد دادد فرمود اتدیشة 


ناد ستی‌استد آنها دروغ مییگو ند فار کس چن تسو روعیال کند دا زابصفت مضلو ق 


وبدود ودخان هم امر شد که ملجید شده آسبانپا را از آن پدیدارساغت و آسانها و 


زین امر‌شد که پا بطور دلغواه و یا بصورت | کر اه درمعضرش حاضر شوه باین تر تیب 
خردو درحالتی که مطی وفر فار دار بودید آمد ندهفت آسمان وزمین در در روز ی 
آسانپا و فر شا-گان وتعلقات آ نها را درروز پنجشنبه وزه‌ین درروز پکشنبه غلق شد و 
مخلوقات‌حیوانی وانسانیاهم ازدریالی وخشگی را در روز دوشنبه غان نود که اشاره 
بآ به کر یمه است ومیفر ماید: اللکم تکفر ون‌بالدی غلق الارض فی‌یومین ودرخت و سابر 
روئید نی‌ها را درسه‌شنبه وچنیان ر ادررو زشنبه وطبوررا روزچپارشنبه وحضرت آدم را 
درساعت شش روزجمعه بیافرید ومفهوم سنة ایام که خلقت خلایق وستی در شش دوز 
انجام شده این شش روز بود. 














نت ت 


تس تب نت اتب ات ات اراد نت اف ےھ ےھ چ اھ ھی تفت ہے ےھ سوت چ هه ده نت ن ا صق 
۵ بت سوره هود (1)۱۱به ۱5۵-۱ جلد سوم 





اوغ يم ق ار 


وف افقناه هماه بعد ضر اء سته ليقو لن ذهب السینات‌عنی اله فرح فخور(۱۷) 
الا الذين صبروا وعملی جات و تم مغفرة واجر کبیر(۱۳) تلك 
ا رو 

تارك بعض مابوحیالیكوضاتق : ه‌صدر له ات يقو لوالو لاز عليه نز واه 


تا ست ا ن a FF‏ 


معه مك انم ات نذیر و الله على کل شیعی و کیل(:۱) ام ا افتر به‌قل 


س چ ۲ س e‏ هو 


فأتو) بهشر سور مثله مقتر بات و ادعو! من استطعتم 


من دووالله ان کنتم صادقین (۱۰) 





باشد حضورش عرض کردم فدایت شوم پس+نای آیه دا بیان فرهائید فرمودند پیش 
از آنکه غداو ند آسمان وزمین و آفتاب دما دیاجن داتس داخلق نماید آپ زاخلق 
فررهود و آن حامل علم ودی دا بود و همینکه اراده فرمود تابشر دا خاق کند در 
عالمذر آنپادا درحضورخودپرا کنده فرموده پرسیدخالق شماکیست؛ اول کسی که‌پاسخ 
این پرسش داداد بیغمبرا کر ملق وامیرالمومتین لا دائمه طاهرین بودند که گفتند 
شمائید پرژرد گار ما و بدین سب حاعل عام ودین دا شدند وازچانبپروددگار به 
فر شتگان کردیین حطاب شد که این بر گرید گان حاق «ن ؛ حاملین e‏ ددین واعناه 
من هستند برسایر مخلوقات و بسایرخلایق خطاب شد که آفراد بر بویت هن نموده و 
باطا عبد د لابت‌ایشان عرد ۹3 او را اطاغت د اتئال‌فر ماب بر ورد کار نمودە د اعترافی 
داقرادکرده ہل ی گفتند آنگاه بفرشتکان فرهود براین گفتاد یمان حلایق گو اهباشید 
فرشتکان هم کواهی وادند تا دی؟ ر درزود باژ سين و قیات یگویند ما تاغل بودیم‌با 
آنکه ود چون پددان ما مشر لك بودند ماهم بایردی ازا باء خو یش آغوا شده‌ایم 
آپا ما دا بآ يجه پددانمان سبب شده‌اند هلاك میکنی حضرت صادق ل فرمودند ای 
داود ولایبی ما آل محمد باشو درءالم ذریجمیم خلق تاکید شده است. 


وصف کرده ولاز سف این بنداد غاا ات 5 دو ودی #وی‌تر از خد| حامل عرش‌الهی 


ن 




















ببایان زسیده دهفر ود انه‌شادی میب اید وبتفاجر بین‌دبگران سر گرم میشود(۱۲) مگر 
کسالیکه سبر دبردبادی نموده واعمال سندیده بیشه خود سازند برای آتپا مغفرت 


و آمرزش مزد بزرگی است(۱۳) ای پیفمبر مبادا برخی از آنچه که بنو وحی مینمائیم 
بمردم ارساني داز گفتاد «نافقین دائنك شوی که میگویند ا کر این‌شهس بیغمبر است 
چرا ازخداو ند تمنای گنج دمالی ات وی آنکه چرا فرشتة آسمانی همراه‌ا نیست 
وظایفه‌شها تصیحت داندرز خلقاست وخدایت حا کم و و نگپبان‌همة اشیاه میباشد(۱4) 
LT‏ مناففین د کناد افتر ی لپوت میز نند و مدعی هستندکه این قر آن از طرف خدا 
نیست ارود ارا تر تیب داده‌ای با نها e‏ اگر راست‌میوتید شماه یاران وپزرگان 
رب ست بدست هم داده و ده سوزه مانند این قر آن :ماو ز بد (1e)‏ 








| جلد سوم سوره چلدسوم ا سوره هود (ا) ۳ ۳۲۳ 7 {eut‏ بت 9 کات 
دهمینکه آدی را پس ازتنکی وعسرت نعمتی بچشانیم میگوید شدائد د محنت هن 
۱ د فیز بساد لود از محمد بن مسلم ردایت کرده گنت حضرت باقر یمن 
فرمود هررچیز ری از آب ب خاق شده وعزش بردو کاد بر ا اب قرار داشت خداوند بیاد 
!| امرترمود تاباتش شمعاه‌ور شود وبا نش‌اهر فرهود منجسدگردد فوری بسته شده‌دودی 
| از آن بر حاست خداو ند از آن دود ا سماڻ را بیافرید و از خا کسترش زمین دا علق 
امود بعد آبو آتش وباد بایکدیگرهخاضهة نمودهدعر يك آ نہاادعا میکرد که هن جند 


بزرله خدا هستم | ازطرف برودد گاد حطاب بیاد شد که چند بزرك ما توئی. 

وددرذیل أيه «و ام ن آغر ۳ عنهم العذاب الى امة خعدوده؟ از حضرت‌صادق 3# 
روایت کرده فرعود سناش آن آنست اگرعذاب این مردم ءنافق و کاردا 9 خروح د 
تلپود حضرت فالم آل محمد بل بتاخیر انداخته و آنوفت آنان دا بکیفر برسانيم 
از روی مره کید استهز اه یلد د را آنضرت دا منتظر نگاهدا* شاه دود نمی‌کند 
تاما دا عذاب نماید و بیکدپیگر فو قائمی د جود ندادد وانتظارظروروخروجی 
را تباید داشت #دادند دراین u‏ پاستخ نپا زا داد د عیفر ماید بدانید همینکه زات 
ظپوروعذاب پر سد دیگر مقری برای شما نخواهد بود د با نچه تمسضر د استبزا می 
نمودید سشت گر فتاز هیشو یك . 


وازه‌شام بن عا ن شار د اد یر ی از سا به جرت امير الىمىن ا ا 








a‏ با و 








وو یی جس وی نحص بت و و و زاب بو سب و ت 
E‏ سوره مود (۱۷۸۱۱ - ٩٩‏ جلد سوم 


وه ا ن ت ا ا ا تست کک ی ی 


Fn om a FF من‎ 


بعلم الله وان لاله الا هوقهل آم 


س ا قت ص 


لم پستجییو) تک (قاعلموا انم انزل 
مامون(۱0) منکن رل الیو دیا و ها نف هم انیم فا 


تہ ہے ٣‏ چ 


وشم فیها لاییخسون(۱۷) اولعت الذي ايس لهم فی الاخرة ت الاالنار وحبط 


س ۶ از ی | 
۳ فیها وباطل ماتانوا تعملون(۱۸) ) افمی کان على پينة من رب ولیلوه 
om ms 1 a u Ê #4‏ و" ا ى مي ۴م اس o‏ و سس و زا و 


شاهد منه وهن قله کناب موسی | اماما اور مه او لثاك هنون به ومن بکفر 


سا لا n‏ وا لا و از کل سا نیا ال # Hou FHF Fa‏ اس او نم 


به هی الا حز اب فالنار موعده فلاتك فی مرية منه اله الحق من رباك 


اچ ارات او مل ت 


ولکن اکثر الناس لایومنون (۱۹) 








روایت کرده که فرمودند عراد از امه معددده اصحاب حضرت قائم ا است که سید 

و هفده تفر میباشد . 
کا بابد داست که درقر آن لفظ امه بععایی متعدده آمده در کا بمعنای 
مفب است که مقر هماید « کان الاس امة واحده ٩‏ بعنی بررمذهپ واحدی بودند در 
جای دیگربمعنای جماءتی ازمردم‌میباشد مائند ا به «وجد علیه امة من الناس‌بستون» 
۶ معنا یکی هم اند چون آبه «ان ابر ایم کان امة قا تاه اء و بمعتای تام 
انواع حیوانات یز آمده متل به و ان من امة الا خا(فیپا نذیر ٩‏ 3 بمعنای امت 
محمد 1۳0 نیز میباشد چون أيه هو کذاك ارسلناك الى امة قدخلت من قبلها امم“ 
و بمعنای وقت هم هست مثل دوفال الذی نجی عنیما داد کر بعد اف :نی پس عدتی 
جنف بیادش امدهوامة معدود* شم به‌عثی وت اس بعنی همات میدهیم أشانراتاوفت 
معیتی و بمعنای حلق «م بکار رفته چون «وتری‌کل امة حائیة» ديا «کل امة ندعی الى 
کتابها» ونظاگراینها زياد است. 
و از حضرت صادق 1 روایت‌کرده ذیل آیه «دلئن اذقنا الانسان منا دحمةه | 
میس o E‏ و ۱ 


ی یچ یی چي پیج چيه و BF‏ 














و و اد و ج ی ی ج 
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فرمود هر گاه خداو ند بنده‌ای دا غنی دی‌نیاد بگرداند س ازننکی دعسرت‌میگوید 








1 

۱ 

اگ ر کفاد پاسخ شما دا نداتند شما باید بدانید این قر آن بعلم ازلی خدادله‌نازلشده || 

ان‌خدائی که جز ادخدالی‌نیست آیا شما عردم تسلیم‌حکم حق میشوید(۱۱) کسیکه 
طالب لذات ژند 5ا ۴ دنا ریات د شمو ات آن باشد عامزد اعمااش دا دزهمی دئیا ` 
کامالا مید هیم هیچ از اجر ان کم تخواهیم کرد(۱۷) دای‌این مردم دد آخرت‌جز آنش ۱ 
نصیبی e‏ رد۳ ساخته‌اند و بر ان واع‌ال و کر دارشات در بادة دايا ضایعو باطل 
میگردد(۱۸) آیا آن کسی که ازط رف پروزد گار دلیل دوشن ما نند قر آن دارددشاهد 
گویای داستکولی چون على دارد و بعلاده کتاي توراه هم که پیش از تو داهنها و 
بیشوای خلقن بوه وین اماي ا شادت بآ بینمبرداده است قا بل تردید د 
تشکيك است ؛ هر کس باین بیغمبر کافر شود هر آینه آتش دوزخم وعده کاه 
ارت که در باره آن آنش الیته «یچکس شك ندادد که این 
دعده صر بح دقطعی پرودد گار است معذلث بیشتر 
مردم بآن ایا میآودند (۱۹) 











شداید دمسنت من ببایان دسید ومغرودانه خوش سال شوددشادی کند دبدیگران‌فخضر 
ومباها ت کند واگر آن امیت ازادسلب شود سخت ناامید و ناسراس گردد. 
توله تمالى : فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك 

طبرسی از این عباس دوایت‌کرده سیب نزول آپه آن بود دژساه مکه دقریش 
حضور پیغمبر اکرم شرفیاب شدند د عرش کردند ای محمد 42و اکر تو پیشه‌بر 
راستگوگی هستی کوهپای مکه دا برای ما مبدل بطلا کن دفرشتگائی بسوی مابیادر 
تاگواهی دهند به نبونت آیه فوق نازل شد. 

عیاشی از حضرت سادق E‏ روات کر ده فر هوق شان ترول این آبه آنس ی که 
روزي بیغمبر اکرم 805902 بعلی کا فررمود باعلی من از خداد ند درخواست کردم که 
ترا وزير د خلیفه د جانشین ودصی من قراد دهد خدادند دحی نمود که من علی 15۴ 
را خلیفه ددصی تونمودم یکی ازحاضرین گفت بخدا قسم اکر ددحال سختی‌یکصاع 


رما بمن برسد در نزد هن عحیوب‌تر از ان چیزی است که محمد بع از دا 
0 


سس ی :| وو وو سر یس یب اتب کاتسر و تس ی 





1 5 اتج یجاسن ا سس ای هت بت تفس لس اسب اف کے 
BA ۱‏ سوره هود (۱۱) آیه۰ ۲8-۲ جلدسوم 
۱ "۳ ف ہے مس طز 


وهن الم مەن افتر ۳ على الله ' کنبا اولان بهرضون على ربهم د قول 


چ واوا س اص 
! الاھ ادهو بیع بواعلی ر راهم و نة الله على الظالمين ( ۰( الذي 


ي 


ج یب سر چ 


بصدون عن سبیل ال و يبغو ها عوجآوهم الاخر رهم کافر ون (۲۱) اولنک 


وا ۳ 8 و ما رت و 


تا معجز برفی الآرض و ماکان له هن دونالله ماو لیا بضاعف لچم 














د و 


و را لا و 


العذاب منوا تما یعون السمع ۲ ماکائوا یبصرون (۲۲) او اشک الین 


واو رد رو ها | ۶ 


خمرو) انفهم وضل عنهم ما انوا یقترون (Yr)‏ لاجر م انهم في الاخرح 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 






Fog pg Fj 


هم الاخسرون + (Tt)‏ ۳ الین آمنوا ۲ عملو !الصا لحات واخبتوا الى د4 


F o‏ و .فا 


او اشک اصسحاب الح اکم فیها خالدون )£( 


درخواست کرده چرا از حدادند بادشاهی ومال بسیاز نم‌خواهد که دراین‌موقع‌هقید 
بوده و كمك مسلمین باشد بخذا قسم عزچه ازخدا پخواهد دا اجابت خحواهدنمود 
دز این عودد آبه فوق ناذل شد. 
در کافی اجابربن ارقم ددایت‌کرده گفت باپیغمبر اکر مسال حجةالوداعشرف 
بمکه‌شديم جبرگیل ناژل شد وولابت امیرال‌ژمنین دا آورد پینمبرا کر مه دلتنكك 
شدوتر سید از انکه ۱ گر ابلاغ کندد لاب ادرا بەر دم‌تکن: کدف وحوده‌مدسن دا :با 
مامشورت کرد دد اینخصوص فکر ما بچاگی ترسید پیفمیر گر یه ژیادی نمود مجدداً 
جبرکیل فرود آمد وگفت ای محمد چرا بیتابی میکنی آبا نسبت بامر پروددگاد 
نستی «ینماقی ییفرادیعیکنی فرمود حاشاپروردگار میداند «نوذ این مردمزیرباد 
نبوت هن نرفته بودند که داور ند امر فرمود عرا بجپاد د فرشتگانی ببادی من از 
آسمان فرود آددد چگونه این مردم باایئوصف اقراد و اءتراف میکنند بولایت علی 
بعداژمرن چبر گیل بالا رفت طولی نکشید ازل شد وده آبه از سوره هود که اول آ نا 
آبه «فلعلك تارك تاهل یستویان هلا افلا تذکرون» دا آورد واین حدیث داددامالی 


> ست ب ی ی ی چ چت جب چو و phe E a a a a‏ 


سس چھ چو ھی چیھ وی یھ ت چھ چ ےھ چھ ھھھ چو چ وو چھ چو و وھ چو وھ کچھ چو چو چو ج ج ا 


E 








1 س سب سای سای ارم ا نب ا ب س ي ب س س س تسب سه ات جو ی و > چ 
TETER gma‏ توت و و E‏ وچ e rr‏ ن ae Tm a SL E a E a‏ 


چھ چھہ کے ھ د ج و چ e e me e oe e me o a mm‏ ات a e a e a e e‏ س تحت لت نا 
r‏ 


دنیا عطا کندومسر وم نشو داز باداش عرفات سس تالادت فرهودند ابه فوق دا. 
س 


جلدسوم سوره هود (۱۱) آپه ۲-۲۰ ۹-__ | 


ستم‌کارتر از کسانیکه بخدار تد نسپت‌دروم دادند اکسبت آنیا ز ادرزد زژیاه‌ی‌بحضور 


۱ 
4 ۱ 
پرودد گار حاضر گرده و گواهان مدش حو اهنت کفت که آنا بخد اه ند دردغ بستئد 
بدائید و آ گاه باشید که امنت خدا برهردم ستمگر اسب (۲۰) أ تیا ستمیگرائی 1 
هستند که داه جق دا بردوۍ بند گان حدابسته و داه کج دا نشان میده‌ند تا مردم دا ۱ 
براه باطل سوق دهند و این چنان مردهی منک دوژفیاءت و ءحشرند (۲۱) آنپادد ل 
روی زمین هیچ مفری از قر البي ندادند و جرخدائی که عذاب ايشان دا در برابر د ۱ 
مضاعف خحواهد کرد پشتیبان و دوست ندار ند که آنها دا تقوبت د یادی نماید حتی 
بروی شنوائی کوش وبینائی چشم بر ای آنباه‌شید نخواهد بود(۲۲) اینپا کسانی‌هستند 
که نفس خویشتن زیان وارد ساخته ودروغهالی که میگفتند و بندارهای نادواگی که 
۳ سام ۱ 
داشتند آنپادا کمراه ساخته (۲۳) آنا تاچار درروز چرا ذبانکادترین هردم 
هستند (۲4) امامردمی که بخداو ند یکنا ایمان آورده وبکادهای 
حوب عیپرداز ند وددرشگاه غز5 بوبی متواضمو خاشم 
هستند آ نها اهل نهشت بوده و برای قمیشه 


متعم خو اهي تو (e)‏ 





ابن بابویه ردایت کرده. 

وازجضرت صادق کا ذیل أ په «م بقولون افتربه» روایت کرده فره‌ودکسانیکه 
میگویند خداوند در پاره ولایت علي 18 آیه نازلنکرده واهری نفرموده د پیفمبر از 
بیش خود این سضن دا گفته است بخدا افترا زده‌اند. 

در کافی‌ذیل آیه «من کان‌بریدالحيوة الدتبا دزینتها نوف الم اعمالبم*ازحطرت 
سادق 19 رواب کرده فرهود س ازذمراحعت اذعرفات شخصی از درم سئوال نمود آبا 
خداو ند دعای تمام این‌هردم دا که ددعرفاتتوافب کرده‌بودند باجابت میرساند؟ فررمود 
ددم در راسج ادو قف نکند کسی در هر فات ۳ آنکه «شمول اطف داد ند کردد 
موعن باشد :| کافر و هر گاه کافر ی دز عرفات <یّوریاید خدار ند گناهان گذشته او را 
بیامرزد اگر توبه کند وازشرل بر گردد وچنانچه بحا ل کفربماند خداو ند اچرادرادر 


ول ی تست 
ج 6 


آز ن کر 


1 سوره هود (۱۱) آیه ۲٩-۲5‏ جلد سوم 











aR, i. 
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مئل الفریلین لاعمی والأصم و البصیر والسمیع هل بستویان ta‏ الا 
ذگرون (۲) ولفد ادسلنا نوحاً الی قومه انی تکم تذیر مبین (۲5) 
آن لانیدو) لاه نی آخاف علیکم عذاب بوم اليم (1۸)فعال الملاء الذین 
قروا من قومه ماقرلت الا بغرا ما وما فريك امک الأالذيى هم 


۳ ۲ ي ال ے ا ےا وة سك دو ۱۰ ۶ و ۳ 
اراذلنا بادي الرآی وما نری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاڈ بین (۲۷) 
ول د ےھ وروق ے آي © Il. a.‏ ااا و و ل 


تال باقوم ار ایتم اب کنتب علی بنة من د بی د الینی رحمة من عنلدع قعمچت 
عايکم لر مکموها و انم لها کارهون )۹( 

عیاشی از تحضرت رایت کر ده فرعود آبه‌فوق درباره ادلی وددمی زا زآشده 
چه آنا اعتیار کردند دنیا دا بر ای خاطر دیاست «لذات ع آن 

در کافی ازحضرت باقر 1 ردابت کرده فرعود آیه «افمن کان عای ببنة هند به 
دیتلوه شاهد منه دمن قبله کتاب عوسی اماما ودحمة» چنین ناژ اشده «و بتلوه شاهد 
سنه اماماً ورحمة ومن قبله کتاب مو مي مقدم داشته‌اند جمله «ومن قباه کتاب موسی 
را پراعاماً ورحمة» وحال آنکه برطبق نزدل موضر بوده د فرمود عراد از نه پیمیر 
اکرم ۳5 دمعسود از شاهد وحرد مقس اهیر المومنان 39 است. 

واینسدیث دا :لین ابراهیم ردابت کرده دابن‌مغازلی شافعی از عبادبن عبد ال 
روایت کرده کفت میفرمود امیرالمژمئین 10 یست آیه‌ای ددقر آن مگر آنکه‌ميدانم 
در بازه که تال شده د نبوده از فرزش مرده‌ی مگرآن‌که داو ند در باده‌اش آیه‌ای 
ددش قر آن: تازل‌فر هو ده‌یادر مساو و یادرذهش شخصی برخاسته بر سید ایام راهان #۴ 
آبه‌ای‌که درباره شما نازل ویس اسي ؛فرمودا گرددانظاد مردم سوال نمی گردی 


پاسخم توا لمیگنتم اینك میگویم پا سوده هود دا قرائی نموده‌ای ۲ عرض کرد بلی 
هو یی بح 





کف کاو کی ی سس ی ب ی چ 
بت ت ج 7۳۲۲۷۲ 





۴ 


وھ ف کک وھ جه چ اھ ف وا وی ےی م دو بم مھ ووو د ع م 
جلك سوم سوره هود (۱۱)؟یه ۲۵ 1 -- 
ل ص 


ای 


حال اپن دودسثه ازمر دم فی‌المال چون حالف شخص کور دگاك د بپنا د شنوا است 
باه دم کر روید اديا کن ك و شنوابيك حال‌هستند؟ چر ایندنمیگیر پدو | گاه‌ه‌یشور بدا!(۲۵) 
ومانوح نبی دا برای هدایت ودهپری قومش برسالت فرستادیم دادبقوم‌خودگف که 
من با بیان ددشن برای نصیحت وارشاد شما آمده‌ام(٩۲)‏ تابشما بگویم که‌چزشحدای 
یگانه دا پرسثش تمامید من از عذاي روز دردناك دستاخیز بر شما میترسم (۲۷) 
کسانبکه کافر بودند پنوح گفتند ما ترا چون خود بشری بیش نميدانيم ودربادی نظر 
نمی بیئیم که غیرازهردم پست د بیقدراژئو پروی کناد د ما هیچ بر ری د هزیتی برای 
نو نست بخود احساس‌نميکنيم بلکه تصود ميکنیم که نو ازدروشگویان هستی (۲۸) 
گفت ای مردم اکرشما دلایل روشن د مبرهن و مراحم حقتعالی دا که بهن اعطا 
شده هشداهده کنید بازهم<قیقت حال‌برشما بوشیده‌خو اهدماند آي من 
شما دا بفضل و سمادت اجیاد نموده‌ام که 
از آن تنفر دادید )۲٩(‏ 





سس سس تصش سه 
فرمود آ یه دافم ر کان على بینة من دبه درا توه کرده‌ای بخدا فسم شاهد من عیباشمد 


٠‏ س ا 


اشهدیت را بمیئه صاحب کتاب رمرژال‌کتوز یری که هر دو اژعلماه عامه هستند ایز 
روایت کردند . ۱ 
شیخ درامالی بل 1 بد«افعن کان على ية مند به» ازامیراله‌ژهنین روایت 
کرده که دررك روزجمعه بالای مذبر فرمود بآن شدای که دانه را در شکم خحاك می 
شکافد و بغر دا از تیستی په‌هست ی آورده نبوده مردگ ازقریش که با پیفمبرا کر 4۲و 
مواساتکرده باشد مگر آ رکه داو ند درباره‌اش آیه‌ای درقر آن ازل فرموده‌است 
ی‌خناسد آن آپه دا چنانچه من میشنناسم شخصی برخاسته پرسید ای امیرالمزمنین 
آبه‌ای که دز بازه شما نازل شده کدام است ؟ فرهود چون سئوال نمودی میگویم آبا 
سورة هود دا قرافت نمودء‌ای» عرض کرد بلی فرمود « آیه افم کان على پينة هن دبه؛ 
را توجه کرده‌ای بخدا قسم رنه محمد 242 ات دشاهد من هیباشم. ۱ 
درکانی از حضرت باقر 1 ذیل‌جمله« ومن یکفربه من الاحزاب فالنارمرعده» 
روایت کرده فرمود کفر در ینوا بمعنی انکاداست : ۱ 
ججج ج 


ڪڪ ڪڪ 











۵ یر ۳ سوره‌هود (۱۱)آبه ۳۳,۳۰ بیلدسوم || 
ےہ أ س HOY‏ اس اه ت چ« ia‏ ۳ آ# اس اس 1 ۳ ت ل سس ۱ 
و باقوم لااعتلکم غلیه مالا ان اجري الا علي‌الله وما انا بطارد الدين 


م ۸ و ےا غم م و ا وا راو و ۳۹۹ ی 
آمنوا الهم ملاقوا دبهم ولکنی اریکم قوماً تجهلون (۳۰) و با فوم ۱ 


" له ولع چ بس ق و ي سا ظ م غد و 
هن بنصر لی من الله ان طر د اھ افلا لذ گر ون(۳۲) ولا افول لکم علد ق 


۳ شا ي ا ول وع را ري سار غ م f‏ مرو 
خزائن الله ولا اعام الغیب ولا اقول الى ملاك و اقول للد ین تز در ی ۱ 
اعینکم لن دق تیه الله خیرآالله اعلم بمافی السهم انی‌اذًلمالظالمین(:۳) 


ا و F F‏ & ساف س اق کا ا ‏ مب ول ۳ 
۱ قالوا بانوح قد جادلد:ا فا کارت دالا فاًتنا ما تعد نا ان 


سس ا ف س 


م چ ف ك ۳ 
= کلت من الصادفین (۳۳) 








اج تس د 


غیاشی ازحضرت باقر 189 ددایت کرده فرمود حداوند داجپ نموده برخلایق 
بنج چیز دا چپاد چبز آن دایعمل هید و پنجمی دا تراك مینمایند سئوال کردند از 
حط رتش آنها کدام است۱ فرعود نمار وزوژه یج ور كوة یا آن يخي را که لر كی 
تماینث لاوت على بنابیطا اب است اصحاب عرض کردند حضوزش دلابت على داجب 
است از طرف خداوند ۲ فرمود بای داد ند دیفرماید د «من‌اظام ممن افتري علی اه 
کنیا ودر مله «یقول الا شهاد از حضرت سادق از دوایت کرده فرمود مقصود از 
اشپاد سف علیهم السبلام ات وز فره‌ود مر أد ازسبیل ال امام است غو نها عوجأیعنی 
امام دا تغییر داده د دیگری دا برامامت برگز ينلد وماکانوا بستطیمون السمع یهنی 
توأنائی شنیدن فذائل امیرالمژمنین کا د اتمه دا ندازند. داز طریق خاصه و عامه 


تم 


م اد سج خت سي س ي س تج و ج 


روایات زیادی است که میرساند هراد از شاهد دراین أيه دجود شریف اعیرالهژمنن 
عليه‌السلام میباشد . 

ددر کافی یل آبه «الب‌الذین آمثو | وعملوالصالدات» ازز ید شحام‌رو ایت کرده 
كفت حور خضرت سادق لا عرص کردم نرد ها مردی اس بام کایب هیچ دی 


n‏ ۳ د س سے 


و و چو چو چو چ ی چچ چو چچ رب 














mgr age ag 








سس کت کا ت طقصی ا ی وی ووو سے ا سس 


3 
جلاس___ ۱ سوزه شود (۱۱) ] باه +۳۳۳ اا ۱ 











مجدداً توح گفت که ایم دمن ازشما مال دلرو تی تخواستم چه مزدد سالت‌هن بر ت 
دمن هر گز ‏ عردم مومن و باایمانر| هرچند که فقیر باشند ازخود دور نمیکنمزبرا آنها 
شرف ملاقات برودد گار خود عیرسند دای بئظر من شما سردم چاهل و نادانی 
هسئید(۳۰) باز گفت ای قوم اگر من آن مردم خداپرست دا طرد نموده داز چودیرالم ۱ 
کیست مرااز شم مدا نجات دهد ومرا پاری‌کند؛ آیا اژاینخنا پندنمیگیرید(۳۱) 
دویاده گفت اي عردم مره من نمیگويم که تمام لجین‌های خدا درنزد من است د مذعی 
نیتم که غیب میذ‌انم دنمیگویم هن فر شته 2 آسمانم دهر کز نخواهم گەت مر دما کدینی 
که ازشوق لقای برورد گار اشاك مبر یز ند از طرف تجداو ند نسیت بسایر هر دم دار اي 
فضیلی نیستند خداوند داناتر ازهرکس است بحال ايدان دچنانچه من آنها راخواد 
شمارم از جمله ستمکاران نحواهم بود (۳۷) گفتند ای نوح همانا 7و با ماجدال بسیارو 
کنتگوی بی‌اندازه ن‌ودی چنانچه راست‌گو هستیدبر مدءای‌خود اطمینات دازی 


ا 
بوعده خود دفا نموده و برای ما طلب عذاب کن (۳۳) 
از طرف شما نمبرسد مگر آنکهکایب میکوید من تسلبم این حدیث هستم و آن دا 





قبول دادم بعلوری که ما ناماودا کیب تسایم گذاشته‌ايم جښرت آ نمرد دا دعا نموده د 
فرمودند آبا میدانید ت- لیم یعنی چه؛ ما سا کت شدیم حضرت فرعودند بشدا قب 
تسلیم همان اخبات است بعنی درمقام قبول حق شخس خاضع دخاشم اد دای آبه به 
را تلاوت فر مود. 

این حدیث دا سعدین عیداة و قمی دعیاشی د کشی هم دوایت کرده‌اند. 


قوله تعالی : مقل الفریقهن کالا عمی والاصم والبصیر والسمیع 
دراین ۲ په خداو ند مدل عیز اد مسلمین زا باشخاس سنا وشنو او کفازدابه‌ناپیتا 


و ناشنوا چه مسلمان دداثر ایمانشان استفاده از حراس ظاهر به حود عی‌نمایند و آنرارا 
صرف دین کنند ولی‌کفارابدا توحهی بدین «ایمان ندارنددهر گز واس طاهر به‌خود 
را استعمال درمذهب د آئین اسلام نکنند وچنین اشخاصی مانن د کسانی‌هستندکه‌فاقد" 
حراس ظطاهریه باشند ددر نظر خردمندان این ۰ دوطایفه مسادی نبامند بس اتسات»افل 


Cg E 


چرا فکر واندیشه بكار لمیبرد تا بداند صیعت فرمودهایه پردرد گاد خود را 











ی مب ا بای ما ہے ا اتیب تلا مب ھک چو کہ تلو الا تاش لش ای اد سل تاه جد خد جو با 
۲ سوره هود (۱۱) ]۳۹-۳4 جلف سوم 








آي ك ت چ از چ ا ای ا a‏ و ۳ FF a‏ و 
قال انیا بأتیکم به الله ان شاء و ما انتم به‌عجزیی (۲۵) ولا بننعکم 
F‏ " اوق تا Fb. FF Fo.‏ 


نصحی ات آرقت ان ااصح لکم ان کان الله پرید ان يفو یکم هو ر بطم 


جی. ق 9 


والیه ترجعوت(۳۰) ام بتولون افتربه فل ان افتریته قعلی اجرامی و 


انا بری مما تجرمون (۳۰) و اوح ی الى لوح ان تن من هن قومك 


قم ا سے س نے ر د ا ! pI‏ اتقاي 


الا من قد امن فلاتبشی بماکانوا یفدلون(۳۷) و نع الفلك باعيننا 
۳9 تام وز إا س 
و کاها مر علیه لاء من قومه سخروا منه قال ان مروا 


منافانا نسخر منکم تما آسترون(۳۹) 
داستان قفوم نوح و طوفان 








E ii (۰ mme <r‏ تچ و arm‏ موی 


قوله تمالی : و لفدارعلنا لوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین 
در اپات گذشته تپرید کرد وترسانید کفار و ستمکاران را و شارت داد پمومنین 


و وحینا و" تخاطبتی فیالذین طلمو | الوم مغر قون(۳۸) و رصنع ا زاف 
دفرمانبرداران ودنیال آن داستان پیقمبران وهلاك قوم آنا دا بیان میفرماید ناسیب 


یج و بو سا و موی 


عبرت این امة شده واز کار زشی پیشینیان دست پردارند و بدانتد چنانکه دار ند ۱ 
آنا راذداثر تافرمانی عذاب و هار نمود قلدر است 45 اینان‌ دادر سورت دفر دسر کشی 
نابود گر داند ودرییان داستان‌انبیاء سلف نی زتسلیتی است‌برای تحاطر پیغمیر اک تاشت 
وابتدا فرمود بقصه اوح وهالالك قومش د ما شماری از آن دا بمناست ت یه ۵٩‏ سوده 
اعراف در بعش ددم بیان نمودیم . 
این بابویه از عیدالساام هروی «عروف OS yS‏ ومع 
رضا کک سئوال کردم بحه علت خدادند در تمام دنا را غرق کرد وحالآ که 
۳1 


ميان اهل آن طفلان شیر‌خواد که کناهی: ده‌بودند وجود داشت‌فرمود ۲ اطفالی‌میان 
چو بو یت ی ڪڪ ج ر 





۱ 





و ف کف کے کت قت مقف بت اي رف سا مسق یکاہ لب فلج 


| جلد سوم سوره‌هود (۱۱) آبه "۳۹-۳٤‏ . -- از 


دیکرهم بدغوت خحلق ادامه داد که جمعاً ششعد سال شد د قوم یی انسای جر عدة 1 




















نوح بآ نها جواب داد اگر خدا بخواهد دعد؛ حق حتماً بشما مبرسد و شما نمیتوانید 
از آن بگریزید(۳4) چنانچه عن بخواهم شما دا نصیحت‌کنم نصیحت و پند من بشما . 
سودی تخواهث دسانید اکر عشیت پردددکاد بر کمراهی و شلات شما باشد نحدای 
شما اذنضی دهمهُ شما بسوی اد باز کشت مینماید(ه۳) آیا موه بند من درووغ دافترا 
میزنم اسبی بوحی پروردگادم بکو اگر من دردغ بگویم عقو بت آن گناه برمن‌است 
دوعن ازاعمال تبه کارانة شما بیز ارم(۳۰) بنوح دحی‌شد که جز عده‌ای که از قرم نو ایمان . 
آدرده‌اند دیگر کسی ایبان نشو اهد آورد توبر کفر د عصیان عردم بدیین د کین 
مباش (۳۷) زیر نظر و بدستور ما «شفول ساحتن کشتی شو د دد مورد ستمکادان که 
حتماً بایدغرق دنابود شوند با من سخنی نگو(۳۸) نوح بساختن کشتی پرداخت وهر 
وقت افراد قومش بر ادمیگذشتند اورا مسخره مینمودند د نوج بآنها میگفت اگر 
امروز مرا مسخره نموده د استمزاه میکنید وزی مپرسد همپنطو ر که ما دا 
مسخره عینمائید ما هم شما ساره خحواهیم کرد د آینده این 
موضوع دا تابت خواهد نود )۳٩(‏ 

آنا نبود وقتی خداوند اداده فر مود تا غلاك کردائد قزم نوح دا چہل سال پیش 
ازهلاکت آنبا زنبای ایشان دا عقیم ونازاکرد و دیگر فرزندی متولد نشد و هر گر 
خداوند عذاب نکند کسانی راکه مرتکب‌گناه نشده‌اند د آنباً دا غرق نمود برای 
حاطر آبکه گفتار بیغمبرش نو حرا تکذیب کردند دجماعتیکهلو ۳ دا شاهده نگردند 
دای باعمال زشت قوم‌اد بودند ذهر که راضی‌شود بعملی‌هانند آنستکه آن‌عملرا ا 
آررده ژفرمود اسم نوح غبدالغفاد بود نوحش گفثند برای آتکه مدت بانعف :سال از 
وف خحدا گربه وژادی نمود. 

واز <ضرت سادق 186 روابت کرده فرمود حضرت وح مدت سیصدسال مردمر؟ 
بشدابررستی دعوت نمود و آنبا از وی اجابث نکردند روزی نوح درصدد لفرین فوم 
کمراه خود بود که دوازده هزار از فرشتگان دا حدمتشی آمده دعرش کردندما از 
فرشتگان دنیا هستیم د استدعا دادیم که از فرین قرم منصرف شوید نوح سیسد سال 


ان تن تب ی وو 





۳ 


۴ 


۱ 








سا ۷ مت سوره هود (۱۱) آیهع۳ +۳۹۰ چلد سوم 


ناچیزی بسرسختی قدیم استواز بوده ودعوتش‌زا اچاب نامودند وهمینکه حواست اب 
بنفرین آنها بکشاید بازفرشتکان بسیادی شرفياب شده وازحضرتش خحواستندمبلتی 
رای قوم قائل شود شاید «دایت ببابند نوح سیصد سال دیگر صبر کرد دای بیش از 
هشتادئن ارماك نیاورده بودند که نوح طاق ازدست داده درمقام مناجات ردعاعرش 
کرد پرورد گارا وم زا ببین که چکونه دعوت مرا یچو اب گذارده و ابمان نمیا وز ند 
حطاب شد : ۱ 
لن نهیم مین قومك الاهی‌قد آهی نوح عرض کرد رب لاتذر غا الارض 
ھی الکافرین دیارآ انك‌ان تذرهم بضاو) عبادله و لایلدو! الافاحرآ او کفاراً 
خداوند بئوح امر فرمودکه درخت خرمائی غرس‌کند «قتیکه نوح مشفول 
نشانیدن درغت خرما شدافر اد قوم که‌از نزدباك اوم‌گذشتند شردع باسته زاء د تدسخر 
ث, وده میگفتند پیرمردی که تپصد‌سال اژععرش میگنرد تازه درصدد نشاندك درعت 
میباشد چو بنجاء سال گذشبتو درجت «حکم کون شد خداو ند آمر مود آنراقطم 
کند دوباده کر فوم شروع شده می گند درختی که هوقع بپره برردادی در 
| نست اطم مینه‌ایث . 
۱ 3 بئوح امر شد که شردع بساختن کشتی کند وجبرگیل باهر دب‌جلیل‌نازل 
شیده وتعلیم داد که چکونه چوب درخ دا بریده وطول وعرض وبلندی کشتیداتمیین 
نماید (طولکشتی بکپزاد دودو يست هداع عرش هشتصد دبه بلتدی و عبق هشتاد 
ذداع بوده وسه‌طبقه داشت طبقه زير حصوص وجوش و درندگان بود طبقه د سطي 
چباد پایان در آن قراد گرفتند وطبقه بالا وح پیرو انش بودند) نوح‌گفت پرورد کارا 
درساختن چنین کشتی باءظمتی که مرا یاری و كمك خواهد کرد؛ خطاب دسید قوم 
شود بگو برای تراشیدن چوب باتو كمك دهمکاری نمایند دبا نپا زعده‌بده که‌هر کس 
اقدام بان کار کند ثراشه‌های چوب مبدل بطلا د نفره خواهد شد نوح مردم دا دعوت 


بکارنمود د بطع طلا دنقره گردهی گرد آمده وبتراشیدن چوب پرداختند ضمناً نوج 


ړا سرد میکردند ومیکفنند از بیذه‌بری بدرود گرگ برداخته ودر اردب خشکی د 
خاك ساختن کسی کادهقلاگی ئیست وچون خداد ند قصد هلا کت قوم لوح دا فی‌مود 


او تب 





د ود ات تاد Aie gle e‏ مس 7۳ 


۱ 





پئ ب چ ج چ یھ سل ووو ووه ب عد تا سس تس تسس اس سوت اا یت وی ویو وس هد 


کے ت 


| جلدسوم سوره هود (۱۱) آیه ٩-۳‏ ۲۷۰+ 
۱ 





۱ 

چهل سال قبل ازهلاکت زنپای آنها دا عقیم وناذا نمود ودیگر فرژندی متولد نشد ۱ 
توح ساختمان کشتی را بایان رسائد باس پر ورد گار کاره بها گم رااحسار نود وتنام | 
حیوانات نزدش حاطرشدند وازهريك انواع یك زوج نروماده بدا حل کذتی برده و ۱ 
| ای داد وبعد از آن کسانیکه ايان آورده بودند وعده ایشا فقط هشناد نفر پود 
بکشتی سواد کرده و استقراد یافتند. 

مسل ساختن کشتی مسجد کوفه بوده روزی که قوم نوح باین هلاگ شوندعیال 
وح مشغول پختن نان بود درءحلییکه معر دق بفار لتنود اسب عړالئوح فر: راد کرد که 
ازتنور آن میچوشد نوح بوک تنود دفته باقطمه کلی سوداخی دا که ان از آن ی 
حوشید مسدود تموده دشغول بکاد کشتی د سواز ودن حیوانات شد که براق هر نوع 
از آنپا مکان مخصوص تمیه نموده و علوفه «وسیله تغذیه آنبا دا هم فراهم کرده بود 
همینکه ازسواد کردن آنا فراغت حاصل نمود ومژمنین داسطابش هم درچای نعود 
مستفر کشتند توح کل را از سوداح ثور بر رفت که ناگاه آ ي باشدت هرچه تماهش 
بجوشید دجاری گشت آفتاب هم گرفت از اسان نیز آب فرو ریت بدون آنکه 
بصودت بادان‌وقطرات باشد وزمنها شعکافتهشده وچشهههالی دیدار گفت‌از آسمان 
وزمین آب جربان‌یداکرد بطوریکه‌همه دنا زا آب فا گرفت جز محل کنبه‌مسظمه 
وچپل ذداع ازبلندترین کوه دنیا ادتفاع گرفت وجمان حراب شدو کافران ملاك‌شدند 
دایتعا ی اذاشان‌انتقام نو جرا بگرفت چنانه در آیات ١‏ ١س‏ ۱۵ سوده امرتعر بح 
شده که میفر عاد : 

ففتجنا ابو اب السماء بماء منهمر وفجر نا الارض عیو نا فالعفی الساء ۱ 
عای امر قد قدر وحملناه علی ذات الواح ودسر. 

سپس نوح بآ نان که با بودندگفت سواد کشتی شوید دبثام خداح ر کت‌نمالید 
نا باعل نچات بر سید هھ انا خدای هن بخشنده عبر بانست. 

با د کرنام بر ورد ار کشتی بحر کت در آمد واژامو اج کوه‌پیکر ۷ ۳ ۱ 
عتوحه شد ,سرش سواز نشده است‌ودر کوشة بنران گشته از روی عافه دشفقت بدری ۱ 
با خطاب کردفر دفرززندم توهم‌باما ضواد کشتی‌شود با افر ان همراهمباشو ازاً نیادددکجو_| 


ا ۱ 


س ن ی ت رس هه یرو ررر ر ری یی یی ا ی ی ا ا ا کے ا سس سس 
جد جد ج چ د ج ج جو جد جب جد ی جب یود جو بو ی چچ و .جت و ج ت ی یو ب ی وو وو و یک ی و وو وی ی ی ی س ا 
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e‏ اه ي وه يد ت اس جع وهه و و 
TA |‏ سوره هود ( ۲١‏ )به ہ٤٤٤‏ جلد وم 








اس پم« د ع 


حح د ق 


۱ ف وف تعلمون میا یه عذ اب بخ ریه و بحل علیه عذ اب مقیم( ۰ )حقی اذا اء مرا 


ض2 Fal‏ و و SR‏ 


وفار التنور فلاا حمل ایها من کل زو ناین واهلك لاهن ی سبق علیه‌القول 


سم چ 8 اب بت تب 


وهن اهن و ما امن معه لا قلیل(4۱) وقال ارتبوا فيها بسم الله مجربها و 


هر سها ان ربی لففور رحیم(1؛) وهی آجری 4 فی موج کالجبال و 
f‏ ا pF‏ از هرق 


نادی لوح انه و کان فی معزل يابني ار کب معنا وا تکن مع الکافر ین(4۳) 
قال ۳۳ ی الى ېل بعصه‌نی هن الماء قال لاعاصم الوم من اهر ر الله 


الا من رحم و حال بینهما الموج فكان من المفرقین (44) 








پسر جواب داد بزودی بکوهستان‌زفته ونقلل شاءخة آن بناه میبرم :اما ازغرق‌شدن 
حفظ کندنوح گفت آم ردا جردا دت کوج ,ینام وماجائی د جود ندادد دراینمال موحی 
هياك آتپا حائل شده دفرز ند توح با کافرین دستخوش غرق وفدا گشتند توح درمقام 
متاجات بادا پر آهده دعر س کرد برودد کارا فرز ندم اھات من استودعد؛توحتمی 
دبرحق بوده دعاداترین دتواناترین حکمرانان میباشی بلعلف خود فرزندم دا نیمات 
بده وعادلار ین دتواناترین حکمرانان میباشی ازمصدد الت خحطاب دسید ای نوح 
فرزندت از اهل تونیسی چه اهل تو آن بود که بردین تو باشد او کارهای ناشایسته 
مررتکب مشود از من مخواه چیژ که تو دا بآن داش و خبری ثیست هن تو دا برد 
یدهم نه‌یجت بپذیر و از نادانان مباش لوح عرض کرد پردردگادا من‌بتو پناه هیبرم 
ازاینکه چیزیرا که نمپدانم ازتو بخواهم داگر مرامورد دفو وبشه‌ش خود قراد ندهی 
وترحم نفرمائی از زیانکادان خواهم بود . 
علی‌بنابراهیمذیل آیه «انه لیسمن اهلك» از<ضرت‌صادق ا دوایت کرده فرمود 
فرزند نوح‌مضالفت امړاد دا کرد دبکشتی سواد نشد فرز ند صلبی نوح نبودیلکه‌فرزند 


ی یت ت 
a r HE pe i mE mar r a E E‏ ۳ 














| چلدسوم ...۰ موره هود(۱۱)ا ۵ سوره هود(۱۱)آيه ٩4-4۰‏ سا 
. تا معاوم شود چه کسی بءذاب د ذلي | تا مماوم شود چ هکی بسذاب د ول وگرفتاری دایم شداوه دالم اند دشایستگی د استحقاق | آستسقاي 
دارد (۶۰) همین‌که‌فرمان ما دسیده دازتنود ۹ جوشیدبنوح گفتيم ازهر نوع‌حیوانی 
پکزدج نر وماده باتام زنل و فرزندان خود 6 بر از آن پسر کنعائی وزن راحله 
نام که در علم قدیم رل ا همان و ایمان آورده‌اند همه در 
کشتی راد گرفته والبته عد۶ آنپا خیلی کم است همراه ببر(۱؟) د بمژء‌نین کف که‌شما 
سواد کشتی شوید دام حدا حر کت نمائید تاپساحل اجات برسپد زیراکه دایمن 
بششنده دعپربانست(۲٤)‏ کشتی د سرنشینانش از اموا ج کوه یکر میکنش تک توح 
فرزند خود را در گوشة بدید که بنپان کشته از روی عازقه د شفقت بدرانه باو گت 
فرزندم توهم باماسواد کشتی شو دبا کافران همراه مباش(۳؟) فرژ ندش کفت بزودی 
| بکوهمتان اه میرم نا ازشر غرق شدن فان پ خلاص شذه د در آمان باشم لوج 
ی امروز از قبرالمی بجز بلعاف‌اد کسی بناهی ندادد و در اینحال موجی میان 
آنا حائل شده دفرزند نوح با دیگر از کافرین دستشوش نرق وفنا گدتند (44) 


وجه رهسن نوح بود و آبه قر آن برلغت طی تارل شده چه آن‌طایفه فرزند عیالدا 
ابن حطاپ میکندد . 

عیاشی ازمفضلبن عمر دوایت کرده گفت سوال کردم‌ازحضرت سادق 19 نوج 
ف پبردانش چند «دت در کشثی توقف ودند تا آب ساکن شد ؛ فرمودهشی شبانه روز ۰ 
کشتی آ نپادورزدتادیدبمکه طواف کرداطراف حانه کعبه و تمام‌دنبا راب فراگرفي 
جزمکهرا ورازاينجبة نامیده شده‌به بیت‌عتین چه صکه آزاد ماند از غرفهدن ویس از 
عاواف سیر کرد ا قرار گرف‌بر کوه جودی‌که فرات اهروزی کوفه اس نوح دستها دا 
بالا برد عرش کرد بر ورد گاد! پرما احسان دترحم فرماار شد ازجانب‌شداپزمین آب 
دا فردبی و باسهان‌دستور داده شد بفر وریختن آب‌خانمه بده وددکشن‌قتیآبفرد 
رف وکشتی بر کوه مستقر گردیده و گنته‌شد که ازشر 5فاد دور ما نده د تجات. بافتید 
زمین آب تحودد! فرد برد آبهای آسمان خواستندېزمین فروده ند زمین آ نېا را پذیرفت 
و گفت برزرد گاد لمرفرهوده بمن آب خود دا فروبرم لذا خداوند چبرکیل دا فرستاد 
و آن با را بدزیا سس ات 








ووو و وه وم ده ده اب خو موو جو ووي م اد و ها ووو ي 
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بچ ججج ب ربج وج هم م مچ بج ب هب جم ی 





|| -۷۷۰- سوره هود )11( 4Î‏ هید جلدسوم 
ERE‏ 5 5 ےم اقل - وا Fg‏ 


وقیل با ار اباعی ماء ك ویاسماء اقاعي و غیض الماء و قضى الامر 


س از اس ی چ 


ق استووت علی الإنودى و قیل بد للقوم انظاامین )٤٥(‏ و ادی توح 


~~ م mm‏ 5 ص ھچ ۴ 


رنه ود رب ان 41 : af‏ و ان وعدك ال و انت ا 
ای #ن 


1 i r ۳ ۴ 


الحا كمين (7) قال بات انه لیس من اهلك ا0 عفل غير صالح فاا 


a و۴ پو بے ا لے ق‎ EE 


قہ مان ا این زك به عام الي اعقزاك ان تکون من الجاهلین(4۷) قال 





حت جد خت خد کھ ج س ھ س ت س ی س س ی ج سس 


۳ ت لل ر بے مت ها چو ب أا قو Hr 8 Hr dl Ha‏ 
رپ اي اعوذبك ان اسالاك ما ليس لى به علم والا تغفرلی دترحمني 


وت ی 


اکن هیا رین (4۸) 
مفضل میگوید مجدداً حصو وی تن کردم یا مسجدکوفه ازژمان دږ وده 
فرمود بلی آنما مصلاف بیان اس تا کزم بل هنکامیکه بمعراج تشریف 
برداد درا لها نما وا آوردند 
سپس بنو ج کته شد که از کشتی بیاده‌شو دسلام وخیروبر کت رتووبادانت‌باد 
توح ویادانش که «شتاد نفز بودند بی‌ازفر ودآسدن‌از ا شهری‌بنام مدينةالتمانن 
نا کرداد ددختری آنحذرت داشت که نسل بشر از ایدید آمد د از اینجبت فرمود 
پیفمبر اکرم 19482 اوح یکی از بددان بشر میباشد و بادم ثانی مشود است سس 
خملاب میکند به ببغمیر #میفی‌عاید؛این داستان اژانجپادغیبی بود که بو دجي نمودیم 


hr 


اسب کے ج بجو وو 
ی mm‏ 


د بیش ازاین تو دقومت هرچکدام از کارت دز بود شبری نداشته و آگاء نیو دید ای 
پیغمبر سیر دبردبازی دا بشه خود فرادده همانا عاقیت برهیز کاران وال تقوی‌نیکو 
خحو اهد بوت , 
قوله تمالی : والی غاد اخاهم هوداً 
داستان بت دود E‏ دای ۱ تن 
: اس از بياب قسه ر باقوهش طف الر سود بان داستال‌هود 


رقوم عاد ۳ 
و طایفه عاد را أ نپا دد شبری زندگی «یکردند که داراف 


ی ی ن ت ی نت ی یی ی ی یہ سے ت ا 
ی س ا 





E El‏ م س موس ببس 


جلدسوم سوره مود(۱۱)آیه دیاسو۸ ۷١‏ 


دفتی آب خشك شده و کشتی بر کوه حودی فراد گرفت و گنته شدکه از شر‌کفاد 
پددره‌انده و جات بافتید(4) نو حددمقام عناجات‌باخدا بر آمدهدعر کردبرودد کارا 
فرزندم از اهل بیت من است د دعد؛ توحشی و برحق بوده و عادلترین د قاددرین 
حکمرانان میباشی باعلف خود فرزندم دا نجات بده(3ع) خداد ند بنوح تخطاب کرده 
فرموذ فرژندت اهليي ترا ندارد و کارهای ناشاسته هرتکپ مشود ازچيزی 
که بیخبری مپرس من‌بتو انددز د پند میدهم نصیحت پپذیر وازنادانان 
مباش(4۷) توح »رل ۳ ۵ در برورد کارا من بدویتاه میبرم تایعد از 
این چیزی که نمیدانم ازئو نهمواه‌ژچنانجه اينك مرآموزد 
عفو د بخشش خود فرار ندید ترحم نفرمائی 
هن از.دبانکادان وا ام 


بود (4۸) 


نخلستا نپا دمزادع بسیادی بود وبزائن خوبی. اب د#وا عردمالی بودند سالم د بلند 
قاهی دننددسی دقو دعي‌هاي طو لائی داشتند خخداه زد هود مير دا برای هدایی 


|| بزمنکنته شد آپ را فد بر دبا سمان امرشد بة روریخت آي تنم ۱0[ 





۱ ایشا فرستاد تا آنا را بخدایر ستی ۶ ببردی امودن ازدین حق دعوت اماید ولی قوم 

دعوتش دا تیذیر فته و ابماي لیا دردند هرد را آژار اديت سياد کرده دبرا آن‌مورد 
قېرالپۍ داقع دمدت هفت سال گرفتارقسعلی وسختی شده بادادحت بر آنبانباریه 
بالاخره قوم براثر‌تنگی معیشت داستزسال متوجه هود شده وبسوی اد روان شدند تا 


ازحضر تش درعواسی کنند دعا نماید نا باران أو راز آن »سرت بر یشانی‌شالاض. 


شوند چون بمئزل هود رسیدند زئی ازئیا نه آنهضرت دارج میشد آن جماعید! که 
مشاهده نود بر سید شما کیستیث واینجا برایچه هنظو زی.آمده‌اید ۲ سجو آب‌داد ندچند 
سال است باران نیامده دمردم گرفتار فقر وقحط د بذ شتی شده‌اند ابنك برای دیداد 
هود آمده‌ايم که ازایشان دزخواست نمائیم دءا کند وازخدا بخواه‌د تا آنکه بلدان 
عطا فرموده و مادا از این عسرت اجات aes‏ | بیشسگاه 
حدادند قبول میشد دعافی برای خود مینمودکه زراعتش از بی آبی نسوزد جلی بال 





س ای تس سس سس اس اتکی کے کے ا کے ا جرج 





کف س س ی ت یپ وی مور وھ یھ وھ مھ چھ وخ هد ج ی عه وي ی 
و ۳ سوره‌هود(۱۱) آیه 5۲-4٩‏ جلد سوم 








یل يا و اهبظ بسلام من و برکات علیك و على امم ممن معك و 
انی شم سیم ملع(0 تلف من ناء نيب وحم 
اپ ما کت تطمها ات ولا قومث من قبل هذا قاصبر إن العاقبة 
نو( ۰)والیعاه ان مود؟ لاوما اگم من اه 


وا رز و mm, | ia‏ 1 


غیره ان التم الا مفترون (۰۱) یاقوم لا استلعم عليه اجراً ان اجری 


الا على الى قفرنی اقلا تنلون(0ه) 





" وتال استدعا نمودند که ازخداه ند طلپ پازان نموده ودفع پریشانی داسمای قوم‌دا 
مسئلت نماید هود هپیای تمازشده واژی‌ورد گار طا بخشایش دترحم نموده د برای 
۱ هردع دعا کرد سيس فرعود بچایگاه‌های خودتان هر احسي کئید که خجد او ند بادان 


1 
تست سس تسس ساوسو ت 


درخواست قوم مسل کار هودزا نشال دادو بعلاقات وزیادت حضرتش‌شتافتهو با الحاح 


رجمت خود دا بشماادذانی فرمودهوازقجطی خلاص خواهید شد گفتند اک‌پیغمبرخدا 
ما بموشوع عجیب وشگفتی برخودد کرد‌ايم تقاضا دادیم برای ما.یبان فرماید زنی 
که ازمتزل شم خارج شده‌ودده‌قابل پرسش ماهپاددت بتکذیب شما نموده‌دمیگفت 
اگر هود مستجاب ‌الدموه و دد نزد خدا تقربی داشته باشد براک خودش دعا کند که 
زداعتش اذبن نرفته دبرار نز نسوزد ؟؛ هود فرمود آن رن عبال هنسټ د من از 
یداو ند طول عمرش دا مستای نموده‌ام قوم گفٹند برای چئین لی که بدخواه‌شه.است 
. چرا چنین دعائی‌فرمودید ؛ جواب‌داد بدانیدبرای هرفرد مهن بخداه نددشمنی‌موجود 
وخلق شده که مزاحم آن مؤمن باشد د اذ دا اڈیت نماید آن زن دشمن هن است و 
دشمنی که تحت تسلط شخص باشد بہت است اژدشمنی که شخص بر ادمسیاط نیست,ب 


یه سس سین سس 


جود پپوسته قوم دا از بت پر سی لب یعیفر دود و انپا دا به‌یکتاپرستی و پرستش خداد ند 
تشویق دترغیب هیکرد ډبرالر دعای اوخداوند ازخطاعای قوم در گذشت و بادان اا 








حه نوھ وھ وھ جه جه وو مده م ل تست 
جلدسوم سورەھود(1 )ب41 - j|‏ 
میا ات وت تست 





دبدانکه عاقیت پرهیز کادان وامل تقوف لیکوست(:ه) دبرای ذهیری وهدایت عادو 


۱ یدای آفري بتنده هن دشما تو کل دءام واختیار ثمام یدد گان بست مشیتو ارادم 


ا سا تسا 








بو ح‌گفته شدکه ار کشتی پیاده شو سلام وخبر دبر کت ما توشه داه تو و بادان 
و یردان تو پاد بدا ماپس از این‌که سته‌کادان دا از نعمت های موق دلیا بهره‌مند 
ساديم بگیفر و فجازات سختی عذاب خواهیم داد )4٩(‏ اين قسه توح از اباد 
غیبی بود که بتوای ۳ بغمیر حی‌نمودرم دفل اران اه نژ نف قوسی 8 ری کدام از حکایت 
مز بور حبری تداشته د آگاه نبودید پس ای پیقمبر پیوسته ددامود بردباروصیود باش 


خھ ج چک اس کک کی ی 







براددانش هود دا بر گزبدیم واو با نپا گنت ای قوم دای بکتامی دا ستایشدپرستش 
کنید که جراد معبود وخدائی برای شما وجود ندارد و آ نچه حر ذات بکانةٌ ادهوده 
بره‌تش شماست ااثرا دددوعی بیش ئیست (۱ع) و گفت ای مردم من از شما مزد 
رشالنی . امرخواهم چه مزد د اجر هن برعیدة حداف من است که مرا ایجاد 
فرموده وازلیستی لمع هستی: بخشیده آیاکعی آایگی واندشل کار 
نمی بط ید وت 4 نمُیکنید (1ه) 


ل ]ا سس 
رحمتش دا با نها بادید و از حشسگسالی و ط لاس گردیدند بطودیکه از آ یات بعد 
استئباط شیش ود و حر بان و اقمد را انت هیقر هاید : 
سس فرمود با نپا الحال که حدادند بادان دحمتش دا از آسمان بشما بیادید 

و لیرد برنیروی شما بیفزودیس‌چرا روی برمیگردانیددس کشی مینمائید ؟ گفتندای‌هود 
ّ ما دلیلددشنی برسالت خود نیاوددی ما بگفته توه‌عبو دهای خود دا ترك ننموده 
تو یمان نخواهیم آورد بعضی ازخدایان ما بتو آسیبی دسانیده‌اند از این دد ترك 
0 ما نموده‌ای "هود گنت خدا دا .شپادت گرم وشماهم گواء باشید که من از 
آنچد شماها هيدر شتید بیز ارم د بجزخدای بگانه درچه بیرستید عورد نفرت من‌اسی 
شما هر کید رمکری که درناره من خحواسته باشید اعمال کنید وتامل روا مداز ید من 


ادسي دالبته خحداف ند ؛ من براه راست مرا هدایت ودهبری عیفر ماید واگرآزروی‌عناد 


دسر کی ازحق روبر گردانید من نسبت لغ دسالت شود دزباره شمارفتاد کرده‌ام 
واتمام حجت نمودهام دالبته دای من‌پس ازهلاکت شما قوم دیگری دا چانشین شما 





ا ی سل 





ف س چ ی ی ف د م 


| ۷ سوره هود(۱۱)آبه 98-0 7 
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سات وا لے سس ت ف و سب تس سح تسب ی 
تن تب زب زنب ا ر کی بت نی ب 








اس وة م uF aa FF fF oF.‏ ر و اس وو وا 

ویاقوم استففروا دبکم ثم توبواالیه پرسل السماء علیکم مدرارآ(0۳) 
مس فوقو أ فلا و ما مس ره ۰ ۳ ا 1 Î‏ تس » 1 
ویزد کم قوخ الی ژونگم ولا تتولوا مجرمین(؛۰) قانوا با هود ما 


جتنا پبينة و ما نحن بتار کی آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمفمنیی(«ه) 
Fa ¥‏ ۳1 ۳ بر رز ۳ ۴ ت ت MM FÊ ap}‏ سے کے ۴ 
ان تقول الا اعتريك بعض آلهتنا بوء قال انى اشهدالله و اشهدوا 
mı‏ خ# ت ۳ ی و ۶ ت ٣‏ ت مر تلا امي 
الی بری مما تشر کون(۵0) من دونه فکیدونی جمیعاً ثم لاتنظرون(۰۷) 


ا مر Fal‏ سر رد ال و 


ی ۳ ۱ ۷ ف ا ا J‏ 
انی تو کات عاي‌الله دبی و ربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصیتها 








a 1‏ ت #F‏ ۳ 
۱ ان دبی عل صراظ مستفیم(۸*) 
فر از خواهد داد دمن هم ضردوزیانی تخضواعد دسائید چه پروردگار هن نکېپان د 


حافظ هر چیزیست وچون‌فوم هو داشاو تخذارند هما نطور که‌درسوده‌الحاقه || 
آیه ٩‏ د ۷ بیان میفرهاید باد سردی بر آتها فرستاد «داما عاد فاهلکوا بریح صرص ۱ 
عاتية؛ «خرها عایهم سبح ليال و ثمانية ايام“ دبواسطة تحوست تقادن قمر بزحل هفت ١إ‏ 
شب دهشت روز باد تند سرد دسر کشی پی‌ددبی بر ایا مساط گردانید وها( ك نمود 
ایشان دا گوبا ساقه درخت خره‌ای خشکیده و بوسیده‌ای بودند و بخالك درافتادند. 

دد کافی ازحطرت باقر 18 ددایت کرده فررهود بادعقیم از ذیر طبقه هفتم زمین ۱ 
یرون میا ید داین‌باد عقیم یرون نيامده گر دقتیکه‌خداوند برقوم عاد غضي‌فره‌وده 
دبفرشتگان نگپبان زمین آمرشد که بمقدار مختصری از باد عقیم دا برای کیفروجازات 
فوم غاد بردن آورند لکن آن باد نافرماتی نگهبان ذهین نمود دیش از آن مقداد 
حارج شد فرشتگان عرش کردند پرودد کارا بادنافرمانی کرده وزباده از جد خارج | 
شد عیترسیم تمام اهل دنیا دا هلاك گرداند خداد ند جب رتیل دا فرستاد تا آن راپجیای 
4 


خود بر‌گردانید د آن اندازهکه امر شده بود یرون آمد و آن مردم عاصی د افرمان 
ان( سس e‏ 





1 


۱ ۳ ۳ E “pir i gig gr agg gr gg grag aj agg gg EEE e a qa hie irri rei a ۰ E E Fp a e a pl a a mei تا‎ 


سی ت سی ر یی ی ی ر و وی و ی ی کے 





جلدسو م سوره هو د(۱۱) آ یه ٩۸-6۳‏ ۲۷۵2 





ای قوم ازخداوند طلب آمرزش نموده وبسوی اوتوبه‌کنید تا از آسمان برشما بادان || 


رحمتش را ببارد(۳ه) ویرد بر نبروی شما بیفزاید داز اد دوی نگردانید و سر کشی 
شم‌اگید( ۵) مردم به هود گفتند برای ما دلیل رو شنی مشعر برساات خود اپار ردهای 
ومایکندة نو هه‌ودهای خود دا ترك ننموده و بو ایمان ارادم آورد(هه) فقط می 
گوئیم بضی ازخدابان ما آسیبی بتورسانیده‌اند (که باین عات ترك اله ما نموده‌ای) 
هود گفت خدا را بشیادت میگرم وشماهم گو اه باشید که من از آنچه داهاهییر ستیذ 
پیزادم(۵7) غیر از خدای بگانه هر چه مو برستید عورد لفرت من است شماهم هر کید 
ر کر ی دا کدربازه من خواسته باشیف اعمال کید وا ,دنام لو تر دید روامدادیدلوم) 
هن بشداتی که پرورد کار من دشمااست توکل کر دهم واختبارتمام‌چنبند گان 
بدست‌مثیت اراد ادست دالته خداوند من بر امراست 


همه را «دابت ورهیری میفرماید(۸ه) 


= 
۷ 


ل 








را بہالاکت دساند . 

طبرسی اذابنءباس ردابت کرده گفت درل ا کرم و میفرمود حدای‌تعالی 
هر باد د بادانی بفرستد فرشتگان نبان ۳ دزن د دادش دا میدانند جز بادیکه 
برقوم عاد فرستاد که آن برنگهبانان خود ءاصی شد و از فرمان ایشان تجاوز کرد و 
زیاده ازحدواند اژه بیردن آمد دازاینجیت آن دا بعاتیه نام گذاشته‌اند و آن ایام دا 
عرب برداله‌چ رز کویند (سرسای‌بیره ذن) برای آنکه‌بیره ذئی از ترس سرماده سردابي 
دفت و پنپان شد وزنده بود تا ددذهشتم کهدر آن زوزباددرسردابرخنه کردداودالیز 
هلاك نمود وباد آرام گرفت و آن ىرەن آ کین بود که از قوم عاد هلاك کردید و 
داد ند آنا را دردئیا بلشت خود گر فتارنه‌ود ودد آخرت یر از دحمت پرودد گار 
دور خواهند بود ودداثر کفر د تافرمانی پیردی کردن از «رسته‌کار معاندی مرش 
شدند و از بین‌دفتند وائری ازایشان باقی .اند این بود داستان عادیان که‌سابالد سید. 

فوله تءالی ؛ والی مود اخاهم مالحا 


دوم ناقه سا 
بی گردت لح عباشی از یحیی‌بن مسادر ه‌دانی روابت کرده گفت 


بدست طایفه مود 


-دسوز هام زین‌العابدین شرفیاب شده بودم عردی از اهل 








و( وک 
si‏ 2 ات یتست سس سس 2 2272 و و و و و پیز 























YT‏ سوره هود (۱۱) ۵۹ ٩۳‏ چله سوم 
AF mn‏ 


فان تولو اد باتک ماارسلت ۹ الیکم و تلف دبی قوماً غی کم 





1 1 
Fan ۹ EE. oF رظ ع د‎ ۱ 


ولا اضر و نه شيا ان دبي على کل يي حاظ )۰٩(‏ نما اء اهر نا 


ma‏ ۳ ۷ سے نت 


تین هودا و الذین آمتوا 7 برحمة ما و لحيداهم من عذاب غلیظ 


ی ب ۴ j‏ س س اي FI. F F‏ ر س کا چ چ اب 


) )و تلك ۶ چجدر | بآ بات رد ۵م وعصوا رسله والیعوا امر کل 


1 1 
ا ي اھ ۵ ات i‏ 


جبار عنید 1( و البعو! في هذه ازد نیا رما و بوم الايمة إلا ان 


س س ا 


ادا دروا ۳ ٩۷‏ بعذا لعاد قوم هود () و الى مود انا هم 


mF Fa.‏ اا ته 


تسا قال ياقوم اعبد وا الله ما كم من اله غیره هو ۱ نشا کم من 


3 


کے اا ی ا سیک ا جا اید ال ۶ ۸ ہہ # راق 


الارض واستعم رکم فیها فاستفتروه ثم تو بوا ا ان رای قريب مجیب )٩۳(‏ 





وین را e‏ ا تس بر توا کیا 
فين نمودی که بترم اھر ا[. .هنن ا مژهنین را دل زسانید اعرش کر داز گتارشود 
آ نحطرت که فرمود برادران ها پرما ظلم دستم نمودند ماهم بكية ر ظالم آنا دا بقتل 
رساليديم فردود حصرت زین‌العابدین 19 واف Fer‏ تالاورت بکرهه‌ایش آن راکه 
عیفر داید ید ا: رندددالی مود اه سالا 1 ۳ قوم مود پر ادردینی‌صالح دیقعیر بوت نش 


یاعشیرتی!عر کرد بر ادر»شیرنی‌او بود ِِِ باه پس کساتی‌دا که‌امیراامژمنین ا 


بل دسانید براددان عشیر تی بودند عرض کرد آ | نمرد شامی شدادند سلاعت بدازد 


شما دا که اشتباه هرا بیان‌فرمودی . 


در کافی ازحضرت‌باقر 166 دوایت کرده‌فررمود دسول | کرمازجبرئیل سئوال‌نمود 
چگونه خحدادند قوم صالح دا هلاك نود ؟ عرش کرد ای مسد کالاچ لحد اد ند صالح 
نبی دا دزسن‌شانزده سالگی‌برای رهری قوم مود بر گید و :ادن ی بار 











و وی بو 
HEN Bie‏ سیخ کے مس هس اس حص_حص EEE‏ سود مزوزن. تسس ahah‏ و 


e E سای‎ 





وه وو يد و ا م نا ن ا اا اا ا فا حلص سس سس ا نے : 
جلد سوم سوره هود (۱۱)آبه ۷۳-۵۹ ۷ 
سس تس مت کر و ب 











ا ۱ 





رچنانچه از روی ناد دسر پیچی دوی از حق برتابید من نسبت بوظیفه تبیغ رسالت 
جود دربارة شما رفتار کرده‌ام واتمام جچت نمودهام والیته دای مر بس از هلاکت 
شما قوم دیگری‌را جانشین‌شها حو ادف کرد و به دود هم ٣رچ‏ شر دی نخواهید زدذیر | 
پرورد کار من یکیبان وحافظ هرچیزی است(٩ه)‏ د چون رمان هلا کت قومسر کش 


. وررسید وهود و ,روانش داازنظر دحمی و شفقت جات بخشیده‌وایشان را ازعذاب 


بسیار سخت دهالی دادیم(:1) ذهمین قوم «ود که متکر آیات برورد کار شدهد نسبت 
برسولال حن عصبان وتافرمانی موده د ازهر ست کار معاندی بیروی کردند ۱ :1( دور 
ديا وار ت باعن خدادند گر فتار شده وازدحمت پر رد کار خود دوره‌ستنهه بدانید 
که قوم عاد و امت هود که ایمان نیادرده‌اند ازرحمت خدا دورند(۲+) د برای هدای 
ژارشاد قوم لمود صالح‌بی را پرسالت فرستادیم واو بقوم گت حدائی دا بررستش کنمد 
که جزاد خداگی نیت واد ست که شما دا از خالك بیافرید دبرای عمران د آبادی 
رمان بر گماشت پس از یداو ند طلپ «خفرت 4[مرزش لوده و بسوی او باز کشت د 
توبه کنید چونکه حدای من بېمۀ خلابق ازديك بوده و دغای همه دا 
میشنون و اجابت هیفر داید )س( 
ایدان نیا ورد روري بان عردم گفت یداو ند *, | وقتیکه شار ده سااه بودم سوک شا 
فر ستاد راکنون یدید وت سال دارم وشما لجوحانه به بت برهتی خود ادامه‌دا: 
وازیکداپرستی خدا اعراض‌مینمائیدا کنونيك پرچنهاد بشما «یکنم‌باشما بوسیلةءن‌از 
خداو ند درخجواستی د.الید ارون باجابت شود دایمان پادرید دیا آنکه‌من‌اذبت 
های شما برسشی ديکنم اگر جوایم را بن دادند من ازمیان شما خارج شده و از 
دعوت شها صر فنظر خواهم نموت د بشما کادی نضواهم داشت قوم گفشند سخنی در کمال 
اناف وعدالت راندی سه روزبما مرت بده تا دداين سه‌روز به پرستش بت‌های‌خود 
قیام واقدام اکنیم صااح بادرخواست آلا «وافات دود ومردم درمدت سه زوز یعادت 
اسنام برداخته برای بت‌ها قرباني‌کرده و آنها دا ازمعېد وبتخانه ځارج دبالای کوهپا 
مج دند و سهشبانه روز بگربه و زادی با بت‌ها اشتغال داشتند پی از آن بسالح 
گفتند | کنون هر چه میخواهی از بت براك سئوال کن صالح ترديك بت بزركگ دنته د 
سس سس جنس ص صت سا 


وتو وت 











ھھھ چھ جد ماوقا کہ چو با جد چو خد خو ادج بح با غ جد خد خف وز 

۳ سوره‌موه(۱۱) 4 ۷-۹ جلدسوم‎ YA | 
11 ke f 

۱ قالوا باصالح قد نت یا مرجوا بل هذا انیا ان تعبد مایید باق نا ۱ 


ال سر ۱ 
واتالفی شك مما تدعو نا اليه مریب (4د) قال باقوم ار انتم ان کنت على ۱ 
”7 1 


1 
/ 
1 
| 
۱ یله من دی وآئینی من رحمة فمن ینصرنی هن , الله ان عصيته فما 
۱ 


بر ۳ ۳۳ ۲ 1 ےار س ل ¥ سا ۳ 


تریدو ننی پر تخیر (1۶) و با قوم هدن ا لکم آي فذرو 


۱ 
0 ها تا کل فی ارض الله و لا تدسوها بسوه 9 کم عذاب قریب (-د) 
| 1 ان ۱ 


س ا 1 FN Le‏ 1 و را ص 1 ۳۳ چ اه F iz. Fac‏ 


فمتر وها فدال آمتموا فى دار کم ژلثة ایام ذ ناب وعد غیر مکذوب (2۷) 





پرسید اسم توچیست * اابته عدائی ارت بر تخیاست عردم گفتند شما کمی‌دودتر بایستید 
حول آنپانزديك تیه رده مت سر وروی بت اشیده‌صورت بخاك میمالید نده با تشر ع 
۱ وتذلل از بت بزرك در خواست گردند که پاسخم سالیج را بدهد دسر بز یر اف‌گنددهرچه 
منتظر شد‌ند جوابی نشنیدند صااح بوم حود گفت ابناك‌هرچه «یخو اهیدازمن بخواهید 
تا ازخدار ند متمال انجام آنرا مستلت ودرخواست کم گفتند ای مال از خدای خود 
بخواه که از دل این کوه ناقه دشتری سرخ ر نك که حامله باشد ادج سازد که پس‌از 
تحروج فوداً بزاید و پستانبایش شیر بدهد تاماازشیر آن‌ناقه بنوشیم صااح گفت‌تقاضای 
عجیب دعرمی نمودید دلی دد پیش قد رت خداه ند پ-یارناچیز و آسانست پس صالح 


ا ت ۸ م ۸ ج ج ۸ اج ۸ تا لت و و ج ج س کی یج 
ا 


درمقام مناحان و ناز برخاسته و ازخدادند بز رگ انجام مسئول قوم را فستات تمود 
همانطور که سرہہ جد عبودیث گذادده بودکه صدائی از آن کوه با ءظلمت در آعد و 
حر کت شدیدی نمود بطودیکه نزديك بود مردم از ترس قالب تی نموده د به‌یرند 
نا گاه مشاهده کردند ناقة بسیا قوی هیکل خود را ازمیان کوه بسوی خحارج میکشید 
رکه مام بدنش از کوه حارج شد سرببکوه گذ‌اشته ددم حمل نمود د هماندم ۱ 
۱ از بستا نبایش شیرجاری شدکه تعام مردم ازدیدن آن عیهون شده و گفتند اکنون‌می | 


برد 


توت چ 
یو موی وی یب #7 





اک ج و چ سب بت 








ی سس و و ری ری وس 
جلد سوم سوره هود(۱۱) آیه ۱۷-6 -۲۷۹-. | 


۱ 





بعالح گفتند و پیش ازاین‌که هدعی دسالت شوی نزد ما مورد اتماد وعایةامیدواری 
بودی یناث ما دا ار ستش آ وه که بدداامان میچرستید ند منم «یده‌ائی د ها با نچه 
میگوگی دما دادءون میکنی بد 5 بان شده وء لب‌تقیده داعتیاد از رد نموده‌ای(ع) 
صااح گت ای قوم عقیده و نظر شما دز باز رساات هن چیست من برصحت دعوی‌خود 
ازطر ف پرودد کار دال دوشن دردست دارم وازاطف ورحمت خود برخورداروناگید 
شده‌ام بااین حال چکو زه میتوانم نافرمانی کنم اگر سربچی از فرمان‌خدا کنم کیست 
که مرا از کیشر وعذاب خجدا درامان و پناه خود قرار دهد و شما غبر از زیان د طرد 
چیزی بمن شواهید اف ود(مد) دددپیرد بانات شود خطاب بقوم کرده گفت این افه 
یکی از بات ااپی (»مجزه‌ای بر ای انمام یت بر ورد کار است اودا آزاد دازيد 
تا درژمن خدا بچرد وباد آزاری تر مائید چنا ند دصرد آژار ار بر ید مداد ند 
بزودی شما دا بءذاب گرفتاد خوراهد سانعت(1) پنسایح صالح‌گوش نداده و ناقه را 
پی گرد ند صالح بآ نها کعتاسه روز در میازل خود از زٍندکی لذت به بف وپس‌ازآن 
هاركك خواهید شد داین دعده‌ای اس کالا درست دراست(ج) 


و و و و سس 





شبر أ نپا حجر بود ورودخانه‌ای از کنارشبر می‌گذشی صالح بقوم خود کفت بك روز 


ناقه آب نهر دا «ینوشد و دوزبید شما ازشیر آن بنوشید ودرمقام آزار واذبت ناقه 















نباشید بك روز ناقه آب نهررا میا شاهید دفردای آن روز دردط شپر میایستاد یا 
تماع هردم بقدز احتیاج ازشیرش میدوشیدند ومصرف میکردند. 

دس ازع‌دتی طفیان دسر کشی آنپا فزو نی بافت تصمیم گرفنند ناقه داپی کنند 
تا ازئو بیخ دسر د نش صالح فادغ وات ده شوند جایزه‌ای قرار دادندبرای کسیکه آن 
دا بکشد دب کند هرد سرخ‌مو دچشم کبودی بنام قدار که زنازاده بود پیش قدم شد 
ددد کمین ناقه نشست دقتی از آشامیدن آب بازمیکشت باضرب چندشهشیربی‌نمود 
آنرا بچه‌اش فرار کردء بالای کوه برفت سرش دابآسمان بلند نمود سه دفعه صیحه‌ای 
زد آن قوم جمم شدند دبچة اقه را نیز کشتند شت آنها را میات تماء‌فیبله فسمت 


| گردند لبود کوچك د بردگی مگرآنکه از گوشت 


.وی 


فهمیم که خدای تو پزرك ودقددت وتوانالی ادمافوق خدایان مورد برساش ها است نام 


ناقه د بچه آن خوددند صالح از 





















۷ وا وروی ۲ ا پر م ی ق د ق ت‎ e EE 

لہا جاء امر نا اجیدا صالجا والذین هنوا معه برحمه منا و فن خزی 

س ان ما بے ۳ وي ۱[ مر رارق ي ۲ 

بومئذ ان ربك «و النوی العزیز (1۸) و اخذ الذي طلموا ااصرحه 
ر 7 ۱ f‏ 


3 
س جر Fa‏ 


نت ۴ تس ۴ ص فد م # اق ق ا ت ۳۳ PF. J‏ 

فاصیبحوا فى دارهم جالمین(:3) کان لم بفنوا فیها الا ان تمود کفروا 
1 ۱ 1 1 

ت تة ۱ و ہے ا مد ”= J‏ 1ے * زر مس ۳ ۳ ظ 5 ر ۳ 

ِا سے ی سے ا سے د ع د ت ت ت ہے ا٢ے‏ وھ = F‏ » 1 

سلاماً قال سلام فعا ثبث ان جاء بعجل حنیذ (۷۲۱) فاما راق ایدیوم لا 


ص در ۱0 


ے لظ ص د ۱ 


ل لقت ~~ FR ~m‏ ہو ا # 

تصل اليه تعرهم و او جس منهم خيفة فالوا لا لخف 
م لو ۲ ۰ سو 8 
انا ارسلتاالی قوم‌لوط (۷۲) 


مشاهده آن واه معزدن ار اقعرده کردیده دحی رسید از جانب خداو ند ای صالح 
یا سه دوذ دیگر عذاب هن پر انب نازل شود اکر توبه کنند و «ایمان آورند از 
اشاب در گذرموغذاب دابردادم صالح پیفام پر ورد کار را بآ نان دسانید وفرمود وعده 
تدا راست اسی وه رگز تخلف پذیر نیست به صالح‌گفتند اگر داستگو هستی عذایی 
که وعده کردی پرماناز ل گردان گهت وعد من‌دشما سه روزدیگردرمنازلخودبمائید 
واززند کائی دیا هرجه بخواهید لذت بر ید علاعت نزول بلا آتکه روز اول دنك 
صورت شما سفید تحواهد شد وروز دوم سرخ وروزسوم سياه شده هاگ هیشوید . 
صبحوزوز بعدسو رتهای ایتدال‌ماناد برذ صفید شد گناد وعده صااح زر است‌است 
ولکن ما باد ایمان نیاددیم هرچند هلاك گردیم روز دوم برنك خون قرمز شد وردد 
سوم شیاه شده و باعر بر ورد گاد هت‌گام شپ اة ا نی آن مردم ستمکاردا بگر قت 
سبح نمودند در حالیکه بججایگاه خود بیس د برای هميشه خاموش شده و هلال 
گردیدند چنان نابود شدند که گویا آنا دردنیا و دیاز غود زنده نبودند د جدادند 
آ نشی فرستاد: اجشاد آنان را سوزانید داژیین بردای مردم بدانید و آگاه باشیدطایفه 


" 


و ج 


ت ج ی یی شو قد کک خت ی لھ ا خد خف جه ور جه حي بي فد خو اف اف سل 
ایک ا ت ی 
7 ۳ سوده هرد (۱۱) یه ۷۲۲-۲۱۸ چلد سوم i‏ 
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وھ وھ چچ چچ ون کد ج و ج ج س ت ب 





شسمصسسض .مس سس سح 
جادسوم سووه هود(7)۱۱ یه ۷۲-۹۸ ۱ =A‏ , 


چون فرمان قپر وخشم ها دردسید صالح دب وان معدددش‌دا برحمت وشفتت خحود 
از هلا کی د عذاپ لجات بخشیديم چرنکه دای و قادر و تواناسع(3۸) هنگامشب 
ی بیود ۳۳ ۴ آ نم ده‌ستمکاد را بگر ام زحمینکه سر وج دز سیف درجایگاهپای دو د 
بیس بر آی هدیشه خاموش شده وهلاك گردیدند(۹) چنان نابودو هارك شدندمثل 
آنکه اصولا آنها در آن دیاد زنده نبودند بداتید د آگاه باشیدکه قوم مود چون 
نسبی بشمااق‌دخدای یکنا کاف رشدند ازدحمت‌ههرشگی‌خداو ند دورو جدا گشتند (۷۰) 
آنگاء فر ستاد گان.ا بابر اشيم حایل,شادت دادهو باوسلام د ی گفته دادهم‌بایشان 
سلام کی دیید نك کو ضالهُ بربانی برای آنها آورد (۷۱) چون ابراهیم دید 
" مپمانان دست پوئ طعام دراژ نمیکننداز آ نپا بر ال شده ودد 
دل خویش متوحش گشنهدترسی برادمستولیگردید 
گفتندازها شرس داد نداد ایر ایعذاب 
قوم لوط فرستاده است (۷۲. 


ا ڪ ج جه ست ست 











ی ی یود ق س ی اعت الج س کچ س یی 







۱ لمزد بغالق وخدای بکتا کافر شدند وا رحمت‌اددور گشتنذ دار ند ضالح و روا 
انك اددا بر حت و شفقت نجات داد چه حداد ند قادر د تواناست این بود داستان" 
نمودیان‌که بایان دسید. 
رکٹ حضرت‌ابراهيم از بابل وچگونگی هلاکت‌قوم لوط 
۳ وله تعالی : و لقد جائت رسلثا ابراهیم 

چون نمرود حضرت ابراهیم خلیل دا باتش افکند «باعر پروردکار آتش بر 
ابراهیم سرد گردیده واددا بسلامت نگاهداری نمود نمردد از ابراهیم تر سید و او را | 
واداد پخروج از کشودش‌نمود دبادگفت باپدازدملکت من‌خارج شده دحن‌سکونت 
درملك او را ندازد حضرتش باساره تال خود ازدواج کرده بود و گوستندانی 
که دسیله کسنپ معاش ادبود بهمراهی لوط که جوانی مژمن د بسر الهش محسوب 
میشد عازم خردج از شهر شد همین‌که حواست ازشپر حارج شود مامزدین نمر ودزاه 
دا براژ مسدود کرده و گفتند توحق ندادی گوسغندان دا باخود ببری این آموالرا در 
عملکت نمرود بدست ت آورده‌ای اتك بااد «ضالفت نموده و بمتاسبت هنن مخالقت 


ات یت ی e a ak a‏ قت جت جس اد 











و ات اس س یھ وھ ی ی او چ یی ای مو یی وہ یھ و د ی چو و سے چ س مھ کج چ 


۲ 


YAT‏ سورءهود (۱۱)آبه ۷۸-۷۲۳ جلد سوم 
د ی 





و مت اا س چ آ بے مر ۲ 


1 

۱ 9 

و امر اه قالمة ضحت فبشرنا ها باسحق و هي وراء امحق بمتوب (۷۳) 1 
1 

1 


کے با طق a‏ 


قاات د با واي الدو انا عحوز وهذا بعلی د دخا ان هذالشی عجیب (۷۵) 


سے ق صق د و بط ت هش ۰ قل مب و 


۱ 

۱ 

۱ 
| “ قالو! اتمجبین من آمرالله رحمتالله وب کته علیکم اهل البیت اله حميد 
مجید(۷۵) ما هب عن ابراهیم الروغ وجائنه البشری یجادلناً فى قوم 


اس لظ شي ل م ج و وآ ê.‏ 


لوط )۳۲۹ ان آبراهیم ایم او اه منیب پا ابر اهيم اعرض عن شد! انه 


۳ سر ب ۷ لاو آ رو مرو مج آ ے a‏ #۴ دب 


قد 1۳ اهر 51 و انهم اتبهم عذاب غر مردود(۲۷) و لما ات رسلنا 


۳ لوت . کے وضاق بهم فرع وقال هد تا عصیب (۷۸) 








معمکوم به عردج میباشی نباید آموال‌دا بانعود ببری» ابراهیم بصکیت سددم قاضی 
۱ تمرود رای شده و بر جلب‌نظار قاضی روانه شدند قاضی فورا حکم کرد که جوت 
ابراهیم باپادشاه مملکت مخالفت دادد حق ندادد اموال وا<شامي داکه دداین شهر 
بد ست آورده باشود برد برام بسدوم گفت اکر حکم ناحق نی در دم‌خواهی‌مرد 
سدوم برسید بزعم توح کدام است ابراهیم گفت اگرهن < ندادم اعوالی دا که در 
شبر کسب کرده‌ام باخود بیرم حکم کن جوانی دعمر ازدست دفته مرا بمن‌بر گرداتند 
ثازعا بت عدالت دانصاف شده باشد سدوم دستود داد عمر تلف شد اذدا مستردنموده 
بعد امو الش زا شبط کنند چون ا< رای حکم قاضی مم ن لبود ابراهیم زارها کردند 
دلی بتمام مأموزین دحکمداران اطراف ازطرف نمرود نو شتند مزاحم ابراهیم شده 
ونگذادند درشیر ها و تقاطه مختلفه مسکن تمادف و درموقم ,ود هرشپری قشسمتی 
| ازمالش دا میگرفنه ابر اهیم نسبت يال خود تسپ دفیودبود دچون نمیخواست 
هورد چشم د مردم باشد درمو قح جر کت ار سفر اورا درصندوقی می‌گذاشت‌هن‌گام 
۱ عبوز ازشهری أمودین برای صول پاج داه و ددیافت دیاب ازاموالش دستور داد ند 





کہ سز ی ی ا ی شا کی کی ی ا داد ج او جو جد یھ وی وو یو > ي 


جلد سوم سوزه‌فود (۱۱)آه ۷۸۷۴ AF‏ 
در کنتگوي براهیم د مهمانانش ساره عهال اد حاضر برد د ازفرط شوق دحسرت | 
بخندید وبراثر فرح و زشاط حاپش گردید دما باد مژدة تواد اسعق و بعد از اطق | 
یموب دا ياد داد.م(۷۳)ساده گفت دای برمن آیامن زام بااینکه پیر فرتوئی‌شده‌ام ۱ 
د شوهرم نیز ہیں مردک بیش نیست چنین امری از شکهتیرای بزرك خواهد بود(ع۷) ۱ 
۳ شیگان نند از امر درا ورد کار تچب نکنیده‌شه‌وصاً آنکه رجت د بر کتتهاو ند 


ود چ کے کی و وو ی ورد س 


شامل شما خاندان دسالت است زبرا خداد لد سیارسوده وبزر کواد میباشد (۷۵) 

همینکه آراعشی در حال اب راهیم بدا شف دو حشت او ژایل گردید د بشارت و هژد 
فرزندهم. دریافت کرد در رادم قوم لوط بکفتکو , راداخت ۽ را ابراهیم بسیاد د پردپاار و 
۱ روف بوده د تضرع زياد بدر گاه خدا مینمود و دد دق شود و مردم طاي آ مرش ا 
۱ مغفرت میکر د(۷۱)بابر اهیّمخطاب شد که از تفاضای,خشایش یمورد قوم‌لوطدد گذود 

TT 45‏ الہی دد باز وم ید و عذاب حتم‌ی د غير قابل 
۱ ب آنها میرسد(۷۷) و چون فر ستاو Ea‏ نرد اوط آ دك مخز بر یشان خاطر, 
1 ۱ و محزول شد و گنت این ددد بسیار سختی است(۷۸) 








اینیا"عرود گنی چاده‌ای نداری گر لورت سنددق را کشوده اموالیکه در آن 
نرفتة ازائه داده و ده با آنرا ببرذازی سر انام نا گزین درب صنددق را کشودند و 
همینکه چشم مأمودین بجفال ساره افتاد ذحسن وجمااش جب رده از ابراهیم 
پرسیدند ایدژن کیست؟ فرمودادخوادر من است دمرادش از کامه خواهی: واھ رديني 
بود مأموز گفت من :.یگذادم از این محل بردید تا اینکه دجود این زن را .,ادشاه 
گراری بده ژدستود بخواجم فودا چکگ رایرای رادشاه ۲ دزارش داد نمردددستور ۸ 
احساز ساره را داد واددا بشپر باز گرداتیده نزد پادشاه بردند چون بادشاه ساره را ۱ 
بدید دل بدد بست ۶ صد کامیابی وتجادز.ددسرشن بدید اعد چون خواست‌بسوی‌ساده ۱ 


درب صندهق دا بازنماید آنچه ایراهیم عذد آورد قبول نشده گفتند اکر میخواهی‌از ۱ 
۱ 
۱ 
/ 


دسا دداز کند ساره دردل بخدا باه برد دفوداً دستهای شاه شك کردبد بساره کف 
اين ده حالي است که برمی‌عارص د مستوای گردید گفت چون تو سوعقصد‌پمن کرد | 
۱ ازخدا خواستم مرا ددپثاه جود حفظ.نموذه و از شرتو ایمی دارد لذا چنین شدیکه || 


سرن ن ق س ي ي س 
aggre Rpm aE ar et Aa a E E SH a a i‏ موی TE‏ 





| 4 سوره هود(۱۱) آ به ۸۲-۷۹ r‏ 
ا 








وجائه قومه بهرعون اليه و من قبل انوا تعملون السینات قال پا قوم 


ی 


سوم 
۱ 
سر لے بغ ولم کو که 1 
رل بناتی هن اطهر م نو الله ولا رو فى طيفى اليس منكم ١‏ 


۱ رجل رشید (۷۹) قالوا لد عل میت مائنا ی باتك هن حق و انك تلم 


مانرید(. ۰) قال لو آن لی ہکم ۳ او اوی الى درکن شاد یا (۸۱) الوا 


1 
۳ 


با لوط انا رسل ربك ن بصاوا اليك فاسر باهلك بنطع من الیل ولا 


تفت منکم احد الا امراتك اله مصيبها ا ان موعدهم 


ال ای اتصیح پقریب (۸۲) 


سس یی r e‏ ل قاش کے 








1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ایی د بادشاه تقاضا کر د از خدا سو ای از زا تال اداه در آورد تاعلاده بی بررآنکه 
سو کدی انماید باداش یر وتو یکی در باره‌اش‌انسام دهد ساره دعا نمودخدادند || 
د هار را باو بیط ۱ 

اورا بحال خودش بر گرداند «شاه درعوض: کنیز عخصوص خود هاجر ۱ 
۱ 

1 

۱ 

۱ 

2 


ی سا 


EER‏ سوه وتو و وت و aR 5 ` Epa‏ ات یط 


تا درخمدمتش باشد واین کنیز همان هاجر عادر حطرت اسمعیل است که بعدها ساره 


کرم واطاف اد بپره‌هند مي‌گشتند. 
در اد ی از<ضرت‌صادق 3 روایی کرده‌فرمود درچندفرسخی قرا گاه! براهیم 


۱ اوا بشوهر خود تقدیم. نمود. 

۱ اپراهیم بپدر اهی‌ساده وهاحر دد با بانیکه‌بین زاه یمن وشام بود وقواثل‌نا گزیر 
)| ازعبور اقطه مزبود بودند ساکن شد دعابرین چون بر حضرتش‌میگذشتند مورداطف 
۱ و پذبرالی‌اد داقع گشته و آنهارابه بیکنابرستی دموت‌دهدایت هیفرمود و بتد: یج صیت 
۱ شبرت ابراهيم بنقاط ۰ وم اه ثمر ود در 
۱ آتش انداخته و : نش اورا نسوزانده و سلامي حفظ کرده دراین قطه مسکن دازدو 
1 اا ارق از E‏ 
۱ 








جوم موزهفود (۱۸) آ١‏ 
فرشتگان ,سودت جوانان خوشردوذیبا بخانه لوط وارد شدندقوم لوط شتابان‌بشانه 
اد ديخته دبرای ارتکاب عمل زشت‌با آنها مہیا شدند لوط بان مردم گفت دختران‌من 
. برای شمانیکوتر دپاکیزه‌ترند از خدا بترسید و هرا نزد مهمانانم باعل زشت خود 
خواره شرمسارمسازید آیا درمیان شما جوانمرد دشیدی نیست که مانم کادزشت‌شما 
شود )۷٩(‏ فوم گفتند میدانی که ما نظری بدختران و زنان ندادیم د تو میدانی ما چه 
میخواهیم(۸۰) لوط گفعایکاش من قد دتی «یداشتم که مانم شما «یشدم این ك که‌قادر 
نیستم از شر شما بمأمن د پناهگاه محکی مأری میگزینم (۸۱) فرششگان گفتند ما 
رسولان پرودد گار توهستیم ودست بد کاران قوم بتو لمیرسد توباخانوادۀ حودهنگام 
شب از این دیاد پردن برو داز بستگاا ت کسی را جز آن زن بد کادت 
که آنیم باید هلاك شود دای‌گذارکه دعده عذاب قوم 
سبح است و البته صیح هم حبلی نزديك 
میناشد (۸۲) 





مردمانی بودندکه خود دا ازبول وغابط باك نمی کردند و غسل جنابت نمی وداد 
ازجپت بخل دخست طبعی که داشتند وجون‌عود مردم از کنار باغ‌ها بودازمیوه‌های 
ل هیخوزدند دنعسادت‌میزدند دمردم شېرعاجر شده ودرسدد چادهیر أمدندشیعاان 
دوزی بصمودت پیر خردمندی نزد آنبا رفت کفت اگر یل داشته باشید من میتوالم 
چارەجولى نموده بشما کادی تعلیم کنم چنانسه الام دفید دیکر کسی مزاحم شیر 
شما دمحصول باغ‌های شما نشود کفتند بدیده منت دادیم وقبول میکنیم شیطان گفت 
هر کس از شهر شما ءبودنماید بااولواط کنید ولباسپای اورادر آودید 5 دیکر جر آن 
خرابکاری نداشته باشند دپیرشیملان از آنا جداشد -پس بصودت‌جوان‌امرد بالباسی 
فاخر نزد آنها آمد اوراگرفنند وعمل شنیع انجام داده از آن‌کار خوششان آمده 
بعوریکه دیگی باز نیای خود مباشرت نمیگر دد واز وود زن تمتم نمیگرفتند و 
نادار زا عم بایکدیگر بمساخقه میبرداختند مردم از مال شنیم سا کنن آن شهر 
خدمت ابراهیم آمده دشکایت کردند براثر آن خداوند لوط دا بپدایی ددهبری آن 
گ 


شهری بود که بسیاز آباد و درختان فرادان 7 میوه‌های بسیاد داشت اهالی آن شیر ۱ 

















سید ل ےی ے وق موا„ سے نے ا |١‏ س ا ق داه صفق هه 
فما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها و أمطرنا عليها حجارة من مجیل 
LF Fm‏ سے الس س 


نضود موم عند ربك وماهی من ااظالمين ببعید (ar)‏ والی مین 


اخاهم یبا قال با قوم اعبدو) الله مالکم ماله غیره ولا تنفصواالمکيال 
والمیزان انی ارم بخیر و انى اخاف عایکم ۽ #ذاب بوم محیظ (۸4) 


Rs‏ رل وا 


وبا قوم اوفوا المکيال والميزان بالط ولا تبخوا الناس اشيا هم 


و توا في الارض هفمدیں (Ae)‏ 





قوم مبموث‌فرمود لوط بان شهرعزیمت :نود سا کنین شهراددا دیده پرسید ندنو کیستی 


واز کجا اا و کجا خواهی زفت؟ جواب‌داد من ,سرحالة حضرت ابراهیم میباشم که 
نمر ود اد زا دد آنس | نداخجته و تسوت دبفر مان پردرد.گار آنش بر او سرد ورحدت 
گردید واينك در چند فرسخی شیر شه] سکن دازد دمرا برای نصیست دارشاد شما 
اإجانب خداو ند مأمود کرده ازحدا بترسید وازعمل زشت خود دست بردادید هردم 
۳۳۹ ترسیدند و بحطرت لوط جسادت نگردند و لوطددمیان آئہا هدتسی سال توقف 
نبود وا آنها هیال گر فت دچند دختر اژءپال ادمتولد شد ددطول مدتی که لوط در 
بان آن هردم هيز بست هر نه آنا را دعوت دارشاد میکرذ قبول نیمود د د ازاد 
میخر آسنند که از شهر آنپا ادج شود دلی لوط همچتان بدعوت خود ادامه میداد 
روزی ابراهیم درمحل‌خود نشسته دچندنفر مبمان داشت‌همینکه مهمانان دفتنددید 
چپادنفر حضوزش ایستاده‌اند اما بانسان شیاهت ندارند ددبابر‌اهیم نموده گفتندسلام 
برتوباد ابراهبم در پاسخم گفت پرشما هم سلام باد ونزد ساره رفته گفجا مهمانانیبرايم 
رسیده‌اند که شباهت به‌بشر ندادند برای پذیرامی ايشان چیزی فراهم کن ساده‌عرش 
کرد جز این گوساله چیزدیگری موجودندادم‌فود کوساله داذبح کرده و بربان‌نموده 
نزد «پما نان آورد. 











ای کو وو کت سد ج یی ماس کا کف کف کے 


ف و سس سا 
۸ سوره هود (۱۱) آیه ۸۵-۸۳ چلد سوم 
صسصسصسصسصسصسصپصپصپسپسپسپبپبببببببب ب سس 


۱ 
۱ 
۱ 


EERE‏ سر تس سا 


وی سس سس سس تا عض ص ضر 


س س a e‏ جم بت 


ا ا ا ا E E a‏ 
چلدسوم سوده‌هود (۸9-۸۳4۸۲4۱۱ -AY-‏ 


همینکه فرمان خشم دقیر ما دسید دیاد آن قوم دا ذپرددد نموده د برسرمردمش از 
آسمان سنگهای بلا دهلاکت پیارید که بامر پردرد؟ ر نشاندار دمعین بود و چنین 


هلاکتی ازمردم ستمکار بعید نیست(۸۳) د ما بسوی هردم مدین پراددشان شعیب را 
فر‌سنادیم و ار بردم گفت بیائید دای یثانه دا ببرستید که جز اد خدالي 
نیست ودر ترازد دییمانه ها دقع کنید که کم نگذادید رهن خبروصااح 
شا دا در آن هی ینم میترسم از عذاب شدیدی که شما دا احاطه 
نموده و نابود سازد (۸6) و ای مردم در دزن د پپسانه 
نمودن کلا دعایت عدالت نمائید و بمردم کم 
تفروشید ود روی زمن بفسادو 
تباهی.ی نخیز بد )۸٥(‏ 


ساره ازعپالضانه‌عبور نموده دیدمپمانان بطمامف راهم شده نگر ان کشتهواقمة 
را بابراهيم عرضه داشت آنحضرتفعْطنب شد د پرسید شما دا چه شده که از طمام 
ابراهیم ایل نمیخورید؛ کنتند ای آبرایم نگران هباش و ترس ما فرشتگانيم که از 
طرف خداوند مامودیم قوم لوظ را هلال سازیم شاره ترسید د تکانی حورد که براثر 
آن با آنکه مدانيا باك بوذ دچار عادت زدن گر دید فر جتگان باپر ايم و سازه عزده 
تولد ده پس اسحق دیمقون دا دادند ساره جیپ کرده گفت بااین‌که من یالسه هستم 
دشوهرم یز پیرک فرئوت بیش نیست چگونه فرزند خواهد شدا! جبرئیل نازل شده 
کفت ازامرشدا تهجپ نکنید زیرانحمت وبر کات خدا بخاندان شماعتوجهوهء‌طوف 
است ابراهیم ازچبرئیل پرسید برای چه فردد آمده‌اید؟ فرمود برای هللاکت قرم‌لوط 
ابراهیم گفت اوط هم ددمیان قوم است جبرئیل گفد میدانم اد وخانواده‌اش دا غبراز 
عبال که پاد اوه شود جات خواهیم داد ابراهیم پرصید اکر ددمیان آن فرجسدافر 
عؤمن بود حداوند امربپلاکت قوم میفرمود؛ جبرلیل گفت خی بازپرسید اگر پنجاه 
نفر مؤمن یافت‌میشد چطود؛ جواب دادخر گفت اگر ده‌نفر مژدن باشند؟ فرمود بر 
تایکنفر هؤمن داهم جوا فی داد چه نعداه ند میفرهایدار ”فما وسدنا فیها غر بت 
من‌المسلمین » ابراهیم ازجیرئیل تفاضا کرد که بسوی خدا بر کته و طاب بخشایش 





ھا جت جو لچ 


دک کت س س جک چت س اس س ایاھک س شای اق سرب کک ای ای ایا اا کک ق سب و 
AA‏ سوره هرد (۱۱] آیه ۸۸-۸ جلدسوم | 








¥ 
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1 ۲ ۲ qFaF 5&5 iF o Ean ۴ | 
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بت خير لکم ان کنتم مقمنین وما انا عایکم بحنیظ (دد) قالوا با 


ا 
شیب اصلوك تمرك ان تفرك مايعبد آباقنا آو ان تفعل فی اموالنا ما ۱ 
تیاه انك لانی الحلیم آلرشید (۸۷) قال یا قوم اراتم م ان کنت علی 

۱ 
۱ 


1 
س ان تت 


نة هن دای ورزقنی منه رزقاً <سناً و ما آرید ان اخالفکم الي ما 


Fan. Fla 


الهينم عنه ان اد 1 الاصلاح با اا وما توفینی 


FF ai. ىا‎ 


1 ال عليه تو کات و الیه ائیب (۸۸) 





ورفح عداب قوم نمابد که درفاصله چشم ہمز د ,حطاب شد : 
«یا ابراهيم اعرض عن هذا» (آبه ۷۷ هدیان سوده ) ای ابراهیم از این انديشه 
در گذر و فرشتگان با حبر گیل ان نزد ابراهیم حارج شده و بحضود لوط که مشغول 
آبیاریزداعت جو د بودرانند لوط چوك ایشالرا بذید برسید کیستید زبکجامیرد ید ۲ 
گفتند ماغربي هنستیم ودداین شمر آشنایی ندادیم بك آمشپ ما را ممما کن گفت 
ای ددستان : مردم این شهرعادت بدی داز ند خداوند اشارا لی گنف هیترسم داش 
حرمت شا نموده ومایه شر‌مسادی دن شود گفتند ما ورود خود دا بشور تخیر هی 
اندای که کسی ما دا بند دانشاءاله دزاحمتی دوی نخواهد داد لوطبشهر نزد‌یالش 
رفنه ردستود تهیه وسیلة پذیرانی ازمپمانان دا داده و گفت نبایدکسی از دجود این 
مهماتان باخبرشود این امرذا پنهان بداد تا آنکه باداش آن ازعطاهامی که‌تا کنون 
مرتکب شده‌ای در گذرم عبال لوط کافر بود و بامردم شیر دابطه دعلامت شرطیه‌قرد 
داشت هروقت لوط روز مم-ان داشت از شت منزل دود مینه‌ود د اعالی دا از وجود 
یمان حادجی گاه میساعت وا گز شب کسی میآمد با افردخئن زد تش در بام حانه 
مردم دا مطلع میکر د آن شب هم وفتیکه مهمانال بمنزل لوط وارد شدند عیالش 
| بام خان رفته و آنشی افردخت دقوم دا اژودود میمانان تاژه‌ای خبر کرد. - 


f al alper thik EE A e a ge r ge ےھ چ صھ کچ چچ کچھ چھ‎ 








وود وود و کک و کا ا 


زا 
چلدسوم سوژه‌هود (۱ ۱ ) AAA T‏ سات | 
















آنچه که خدادند برای شما باقی بگذادد و بر کت بدهد خیلی بتر است اکر ایسان 
داشته باشید ولی چنانچه عصیان‌بوزدید من حافظدنگهپیان شما ازعذاب‌خدانمیتوانم 
باشم (۸) قوم «مسخره بشعیب کفتند آیا نماز تو بتوار فیکندکه‌ها دا اذپرستش 
۱ معبود های پدرانمان باز داشته و با مانع شود که ما بداهواه خود تصرف دد اموال ‏ 
خود نکنیم حقاً تو عرد پردباد ورشیدی (بعنی توسفیه و نادانی) (۸۷) شعیب گفت ای 

۱ م دم شما چه عقیده‌ای درباده.من دادین اگر من ازطرف بر ورد گار خو دداراي‌دلیل 
| وبرهات ددشن بوده واز بیشگاه حضرت احدیټ روزی باك و پا کیژه براپم مار سد نظر 
۱ مخاافت باشما ندازم راتکه شا را از یت بر ستی و ک,رفردشی نبی مپکنم قصد ز تپتم 
آن ت که تاحدود میسور و آنچه تواناگی دارم دضع شما را اسلاج نمایم د عوققیت 
۱ من در این‌مقصد عالی باحداست که هن باد تو کل کرده ودد گاه 

اد پباه هیبرم (۸۸) 


مردم شه رکه ازمشاهد؛ فردغ نش بوجود مهمانان تازه‌داردی درخانه لوط 
ی ردنك شتابالن بسو ی شرا نه اد روان کشتند ۰ 


بعلوزيکه عیفرماید دز شر غه رجا قر مه برعو اليه فرشتگان بصورت 
جوانان وشرو و زیبا بخانه لوط وارد شدند قوم اد برای ادتکاب عمل زشت مهیا ' 
شدند لوط بآ نها گفب دخدر ان هن برای شما ياك و نب‌گونرند ازخدا بترسید ومرانزد 
مهمائانم با عمل زشت وه حواد د شرهساد سازید مگر در میان شما جوان مرد 
رقیدی نیسعاکه ازاینعمل زشتازشما جاو گیری‌کند اددباشخ لوط گفتند تومیدانی 
منظود ماچیست بدختر ان وز نان کاری ندادیم لوط فرمود ای کش من قددت دئوانائی 
داشت تاشما دا ازعمل زشت هنم مینمو دم چون چاده‌ای ندادم ازدیاز شماییردن‌دفته 
دیجایگاه مصکمی پناه میبرم چبرگیل گفت ای لوط !گر بدانی چه قددت و توانالی 
دازی این قدد ءحزون نمیشوی لوط برسید شما کیستیداد رای چه کار | مده‌ایدوخیال 
داز ید چه کنید؛ گفتند ما فرشتگان از طرف پردردگار برای لا کت قوم و آمدهايم 
لوظ تشه ی درهمین صاعت ؟ تجبر یل گفت موعد هلاکت قرم صبح‌اسی وسیح هم 
بسراد نزدیکست ددهمین موقع هردم درب منزل لوط دا شکسته د داثدل شده بقسد 


سس رشحم 





ور ی ی میرحت اس وی ماو و رح ی سے س ج وی وو وو و 


۱ ۹ سور+«هود (۱۱)آبه ۲-۸۹ جلدسوم | 





بے ا ت أ ب ۲ ۱ دو م وا ان لاام نی صم 
و یا قوم لا بجر منکم شقاقی ان يصيبکم ملل ما اصاب قوم نوح 
ووي ال چ ۱ اوم ۶ e mF‏ سم 
اوقوم هود اوقوم صالح و ماقوم لوط مشکم ببعید )۸٩(‏ و استففروا 
38 بر mM ۶ pF‏ 8 ص ا ت ت ے و 1 ۴ | م بل ۰ ار ق 
ربئم نم لوبوا اليه ان ربی رحیيم ودود(۰+) قالو! پاشعیب مالنغه کتیراً 
۳ ق ال 1 1 ۳۳ ۱ 
ك تا را اقا ی س ت لے و وق سم سا ۳ ام 
مما تقول و انا لئرياك فينا ضعیذا ولولا رهطاك لرجمناك و ما انت 
ےو ے او 


ا ت س ك يري لق توي FF‏ 
۱ علینا بجزیز )٩۱(‏ قال. با قوم ارهعنی اعز علیکم می‌الله و اتخذ نموه 


ورالکم ظهر يا ان دی بما تمملون محیط (۱+) 





آزاز مهمانان لوط حمله نودند جبرگیل لطنه‌ای با نها زده چپره د سورت ابشان 

تغیبر کرد دمحو شد د.رالر شاهد؛ حال | نها فهمید‌ند عذاب برابشات نازل شده در 

میان قوم لوط دانشمندی‌بود دمطمئن برای فی که اگر لوط دربن قوم‌باشدشداو ند 
|| عذاب بر آنبا نازل نمی نماید بمردم گفت عذاببکه لو ارده داده بود دسید مسافظت 
کنید که لوط ازعپان شما حادج شود ؛ ذیرا تا اودر بین‌شما اصت عذاب برشما وارد 
نمیشود تمام جمم شدند ودزاطراف خانه لوط بن‌گهیانی مشغول شدند جبر گیل بلوط 
گفت که برای ترك شهر د قوم حر کت نموده دخادج شوه لوط گفت چکونه ممکن 
اسه ازنعانه‌ببرون رفت تمام مردم‌مواظب من بوده داطراف‌خانه «را گرفته‌اندجبر یل 
عمودی ازنور بدست لوط داده ودستور داد باتمام بستگان خود به‌بیروی از نور آن 
عمود دفته د کسی دا خبر ندهد لوط دوانه شد عیالی مطلع گشته‌وه‌بخواست بدتبال 
آپا بزدد که سنگی باد اصابی نموده و کته شد ودچرن طلوغ فجر رسید فرشتگان 
اطراف شهر داگرفته د آ ارا ازهفت‌ین طبقه زمپن کنده د بہوا پرتاب نمودند داز آن 
















ببارید که بامر پروزدگار :مان داد بود د چنین نابودی د هلاکتی از مردم ستمکار 


دور یست . 


پلښدی واژ گون‌کرده دزیرودد نمودند دبرسر مردمش از آسمان سنگہای بلإوهلاك ' 


جت سوت al‏ 





(چ اک کک سس کے کے a-ha er‏ یت اا " 


"| چله سوم سور« عود(۱۱)به ٩۲-۸۹‏ ۱ -۲۹۱- | 
۱ شیب مجددآفوم رانصحیت تمودهد گفی مضالات وضدیت پامن شمارا با نجانکشاند 
که همان بلائی که بر-رقوم وح وهود دصالح دمخصوصاً همین‌قوم لوط که‌دودانمان 
۱ ازشدا دودنيست پرشما هم نازل شو د(۸۹) ازخدای خود طلب»خفرت ت و آمر زش‌نموده 
بسو او باز گردید زیر اکه پرورد گار من سيار مشفق د «پربانست( ۰) مردم گفتند 
|| ای شعیب بشتر از سنا توبرای ها مفي‌موعي ندادد دترا ددبین خود شخصي‌تانوان 
دبی ادج می بینیم | گر احترام دملاحظه طایفه وکسانت نبود مانر سنگساد 
1 هیگرديم زیراکه‌توبرها برتریوعزتی‌ندادی(۱٩)‏ مب گفت آباطایفه 

و کسان من دد ترد شما از خدای من عزيزتر میباشند که چنین 
۱ خدا زایشت سر گذاشته وفراموش کرده‌اید بدانید دار ند 
3 پر ددد گار من با حه شما ها ميکنید احاملة 
! دارد و آگادت (۲) 








داز حشرت صادق کا روات کرده فرمود مرراداز گفتاد لوط که فرمود «هژلاه 
اتی »> آن بود که با دختر آن د زنان تزویج کنند واطفاه ‏ بز؛جنسی اذ طریق‌مشردع 
وعافلانه بنمایند دچون بیغمبر ان تدان روحانی مردمند لذا فرمود دختران من برای 
ازدیلج ایسته و را کیزه‌ترند وفرمود خداوند پس ازلوط پیغعبرینفرستاه مکر آنکه 
مین مردم دفوم خود محترم بوده است 

وازسالح روایت کرده گفت اذ<ضرت‌صادق 106 معنای آبه دلو ان لی بکم‌قوة» 
را سئوال کردم ۲ فرمود بعنی اگر تکیه داشتم بسوی میصد دسیزده نفر پاور با شما 
جپاد مینمودم . 

واز ابا بسر ردای ی کرده گنت فرعود حضرت سادق لا ممکن نیست بنده‌ای 
ازدنیا برود وعمل قوم‌لوط را حلال بداند د مرتکپ بشود هگر آنکه یداو ند بقلب 
او سنگی بیندازد اما مر دم آن وا 

قوله تمالی : والی مدیں اخاهم شعیباً 
م قوم در بخش دوم سوده اعراف ذیل آبه ۵ بیان نمودیم 
۳ ولادت شعیب دفر ستادن اد دا بسوی اهل مدین واینکه آن 








اک ا سا چ چ کا د چ ہے ہک وو اس ام چو کد وو کد ای ام جد ای رالات سا د سا خد ۾ 


e a 


تھ ى FF‏ ا يب Fm‏ ت سر قاس قد اي 


و با قوم اعملوا عاي مکا نکم انی عامل س فا آهامون (۳+) هن بي یأتیه 


£ .۲ خر بو سا E. 4F Gr‏ س اقا ی 


سعذ اب بخزیه دای هو كاذب وا تتبوا اني ۷ رقیب (4+) و یا جاء 


ال رال و اي لاب ۴ ت 


امر نا نجینا شعیباً والذین آمئو امعه برحمة مت و اخذت لین طلمو ! 


او F‏ ِ ا *#ه 


الصيحة فاصبحو؛ فی دیار هم جالمین(۰٩)‏ کان ل نوا يها الا بدا 


ق اتم م ل 


تمدن ما ر ب‌دت موك )٩(‏ 








۱ 

1 

۱ قوم لس ار ست بوداد و انواع مر مات ۴ هرتکب همیش د نك شب ۳ با نها فرعود نیا یف 
دای بکانه دایر‌ستش کنید که Fs‏ او پرودد کاری لیس د تم‌فردشی ابکنید ان یر 
شا | اما آن ھی بيثم میترسم عذابٌ ید | بشما اجامله کند ژنابود شوه یف اي رد 
بمدالت دفتار کتید و کم نفروشید ددررری رم بفساد بر نخیزید آنچه را دا برای 
شما بافي باقی بیگذازد 7 ر کت هد پې اسبت و ار معصیت و ناف عا: ی کدف من ۰ حافی و 
نکپیان شما ازعذاب خدا تباشم؛ شعیب را استهز اه وسضر یه گردند و اورا سفیه‌و نادان 
خطاني هینمود ند داو ند 5 ابه آورده از کنتار زشت آنبا بحلیم ورشدف گفتند ا 
حطر ت آیا اماز توامرمبکن که ما دا ازپرستش ممبودان پددانمان بازدادی با مانم 
شوی از آتکه دراموال خود ,دضو ام تصرف کئیم؟ ذ رهود من ازطرف پردرد کار خود 
بر ای شما دلیل وبررهال ددشن آورده ر از یشگاه وى رژری‌باله وبا کیزه‌ای‌برای 
هن هبرسد بشما هیچ احثیاجعی ندازم و #یچگونه نظی ما فد نی نداشته فقط مقصودم 
آن بود تاحد توائالی شما دا ازبت پرستیدن د کم‌فردشی د سایر محرمات دیگر باز 
دادم بخدای خود تو کل کرده و بناه عیبرم و لیه یترسم مخالفت دنمرد شما بامنءاقبت 
بجائی کشد که همان بلائیکه, روم نوح وهود 7صالح «خصرصا فوملوط که دورانعان 
ازشما دود نیست سید برشما هم نازل شود بترسید از دا و بسوی اوباز گردید و 
توبه کنید همائا پرددد گادمن بسیاز ا واا کا ی ی ا ۱ است گفتند ای شمیب بسیاری 


ا 














ا ی ےا ی ا ا توت اس تست ا وق تم اش تنس ا سر ا تسیر ماس سا از[ 
چلد سوم سوره هود۱۱(۰) آیه ٩-۳‏ 4۳- 





دو باه شیپ کف اي هر دم‌شماهر چه میضواهید بکد ٣ن‏ هم بو تارفه‌ای که دارم ءل 


توت توت 


aH اک تن‎ ir dii a ای‎ 


حواهم کرد بزودی حو اهید دانسع(۳) که عذاي وخو ازی بر که ام بك از ها خواشد 
اسيك ده کسی از من دشما ددد کو هیداشد شما تخار تول تذاب باشید منهم با 
شما منتظر و هراب این امر خواهم بود(٤۹)‏ همینکه موعد قېر د خشم ما فرا دسید 
شعیب وببروانش‌دا که ایا | وژده بردند بأطافیو هر حمت خود نات دادیم ۴ 
مکار ان أمت زا صیحه ol‏ راگرفت چون صرح درزسید آنها 
در دبار خود هازآد و نابود شدند (ه) مدل | زر ۳ هرگز 
در آن دار نبودند بدانید د گا باشید 45 هر دم ۱ 
مدین هم چو ن غار ۶ وم امود ار دحمت ۱ 


ود او ند دور شدند (ده) 





۱ 
۱ 
۱ 
1 
0 
۱ 
۱ 
۱ از کفتارشما مفجوهی ندارد وتو در میان ماشخص ناتوان و ناچیزی باشی اکر برای . 
۱ حاطر عشیره د سانت لبود "ودا ههام مینه‌وديم و ددازد ما فرب د منزلتی نداری ۱ 
1 فر‌ود پا کسان من درنزد شباازخهای هن عز یز تر هیباشند !ادا رافراموش کر ده‌اید 

بدانید بآ نچه عمل میکنید پرژردکاز, | گاه است هر چ.ه میخواهید بکنید من هم 

وظیفه‌ای دارم بز ددی خواهید دانست عذاب وخوازی بکدام باك ازعا واه سید 

وچه کسی دروغگو میباشد منتظرعذاي باشید . هرچند آنحطرت با آن مردم‌ملاطفت 

ومهربانی فرمود آنها شوت د تمرد کردند تا حفاي آن شبمکاران ازحد گذشی د 

بسز اي اعمال‌شود فتار شداند. بشعیبدحی دسیدا اپائیکه بتو ایمان آود دم اندهمر اه 

مود پرداشته واژاین دیاد یروك ددید بس از آنکه نت ت باه‌ژمنین خارج شدند 

اثر عذاپ بدیداد شدضدای هولناکی از آسمان شنیده شد وذازله عظیی‌ظاهر کشت 

و آن حماعت دابروی افکنده دبلاد آ نپاخراب ددیرائه شد امآ ان هلاك کردیدند 

چوك صرح فرا دسید گوبا اشان هررگزدر آن ابو دها ندای ردم بدائید و آ گاهشوید که 

اهل دين هم مانند قوم لبود از رحمت دا دوزشدند . 

3 بان داستان قوم شب 


عباشی اد محمدبن فضیل زدایت کرده گفت از «ضرت دضا ا انتظاد فى جد 


سمپستو 9 





سس ی زا ای اتب تا 








اوت جد ج ت و خد جد جد جه خی یوید 
“E‏ سوره هود (۱ حتف 


س تد ق 1 


ولقد ار سایا و ب پاتنا ۲ ان مبین إلى فرعون و لا فاتیعوا 





س اا م چا سر ۳ ۳ رن 


اهر فرعون وما امر فرعون برشید(۸٩)‏ يدم قومه بوم الفيمة فاوردهم 


۳ 
ت س ۳ چٍ Fa‏ و عا ط FF‏ بط i a‏ . س تاه سے خآ 


التار ل بش الوره المور و ۵( ۹5) واتبعوا فی هذه لعل ربوم ااقيمة 


بلس الرفد المر فود(۱۰۰) ذاك من یاه الثری نومه 4 عليك منها قال 


و حصید(۱ ۰ ما ظلمتاهم نکن تمو اناموم قا ات نهم ] لهتوم 


۴F رو‎ 


لتی بدعون من دون اله من شبثی لما حاء مر ربك 


وش عق ت 


اا غر تتبیب (۲ 8 





شک اکن تال خدارند دا دد قر که راد 


«راز تقیوا انی معکم رقیب* برشما بادبه سیر بردباری کردن همانا ازا دشدت ۱ 


فرج اسی دمردمان پیش ازشما برد ادتر بودند از شما سپس اشاده میغره‌اید سه 
موسی که شرح او را در بخش دوم اين کناب اك وديم . 
توثه عالی : بقدم قومه بومالقيمة فاوردذهم النار و شس الورد المورود 
یعنی فرعو دوز قیاعت پیش رد فوم خود باشد Tt‏ نها دا بدوزخ در ابکند 
چنانچه پیشوای آ نان بود در دنیا وایشان دا بسوی آتش دتوت مینمود د دداین دنیا 
برای حود لعنتی گذاشنند چه پیذ بران دمومنن بر آنبا لعنت هیفرستند دبرای‌فیامت 
بد ذخپره ای فراهم کردند ای پیشبر این اخباد قراه د شهرها کیست برایت حکابت 
کردیم نی از آن شپرها هنوز برپا دمعمود است دبعض دیگر دیران شده و از 
بان زفتهاند (فائم عیادتازعمر ان ومقصوداز <صیذ خرابد دیرانه است) داين عذابد 
هلاکتیکه برامثان گذشته نازل شد پاستحقاق بود چه‌ما برایشان جفا ه‌ودیم آنبا 


برحویشتن ستم روا داشتند دمعبودان باطلی که میپرستیدند برای أ نان عفید نبود د 


ت‌‌ 














و س نس کک ی ت جت ع عت ی ید کد سے سو و چو چو چو چو و د ۲ ۳۹ 








.نید او و .ان ی وو و و و چ کی کی کک س حم 
لد سوم سور؛ هود(۱۱)]به ۱۰۲-۹۸ -1٩8۵-‏ 
سم ي س ل ا س ی ن ی ی سس ره وی وت 


دپس از آن دوس دا با یات و دلایل ددشن د عتیلی برسالت نزد فرعون و 
پپردانش فرستادیم دای مر دم از ادامر فرعون که فاقد هر گونه رغه 0 ۲۳ بوذ 


پیر دی نمودند )٩۸(‏ فرعون قوم خود را پدوزغ در افکند که سبیباز بف منزاگاهی 


است(٩٩)‏ فرءونیان دداین دنیا برای خود لهنتی باق ي کذاشتند دبرای روز داپسن د 
قیاهت بدذخیر؛ای فرستادند(۱۰۰) ای پیفه‌بر گرامی این احبار قراء د شپرهائی است 
که برایت حکایت کردیم نی از آنبا هنوز پر پا د ععموده آمنب و برخی دا هم 
مر لد مردهش زا بدیادعدم د نیستی فرم‌تاده و از بن دفته‌اند(۱:۱) وما , ر آن مردم 
ستمکاز جفا ننمودیم بایکه څود آنها بر شوبشتن ستم دوا داش: شنند و خدابان باطلی که 
هی بر ستید‌ند برای 1 نها عفید داقع نگته درفم خطرازایشان نود ند 
وقتی که امر قور ما بردابودی دهلاك آ نپا دسیدجز 
بر. عراتب حسرتشان نیفزود  ۱۰۷(‏ 


وسودی نبخشید وقتیکه امر قبرما برها( و تابودی آنبا سید جز بر <مرتشان 
نیفز ود چنان است سفت‌گوی پرودد گاد دی راسد دیار ستمکادان دا ديرا کند 
اتقامدمّاخنه او بسیاد شدید ودردنالك اسب ورلاد نابو دی گذشتگان عبر نی‌اسع 
برای آ نائیکه اژعذاب‌روزجزا مپٹر سند و آن دوز روزیست که‌تمام‌خلاان جمم‌شد» 
دجزای اعمال خود را در آن روز مشاهده م‌کنند . 

ابن با بو به ذیل یه "زاك بو مجموع» ازحضرت سادق ¥ روابت کرده فرءود 
روز مشېود دوزعرفه است وروز مجموع روزفیامی است . 

ودر روایت دیگزفر مود روز مشپود روزقیامی است * مجموعش گویند برای 
آنکه اولیږ و آخر بن‌خلایق جمم شوند برای حساب د کیفر وپاداشو آنروزداه‌شمود 
نامند چه جن دانس داهل اسان وزهین حاضر شوند در بیشگاه مودس بردددگار 
وهیج روزی متصف بمجموع دهشپود شود چز ردزقيامت . 

قوله تمالی : بوم بأت لا توليم نفس الا باذ نه فعنهیم شطی و هید 
این آبه حبر میدهداژ دوز هشبود که‌قیاهت‌است دمیفر ماید آن دوز که‌میرسد 


ET 1‏ باجاژه جداوند ودر آ نروز مرد باتیره خت ههیندیا آنکه 
بیط ی یی یبیج 





ات ی سا ی 


gar a SPIE aaa 


B‏ وسچوه سوب بل سس اا سا سے ساو ا سا سار ی ي ت ت خد جي ق يي جج د د لے امال چ کے و 
چچ چ و ق ق ل ت ج ج ج تک 


KIS‏ سوره هود(۲)۱۱به۱۰۸-۱۰۳ جلد سوم 











2 ام ت و و و ی ,3 Fauna‏ 1 
و کذ لك اخذ ربك اذ خد القری وهي ظالمة ان اخذه الم شدید (۱۰۳) 
/ سے ا FF gp‏ قارع هرا ۲ 


ان فی ذلك 4 لمن خاف عذراب الاخرة ذلك يوم مجموع له )لاس 


س 1 


سرت س کت ي د سس س 


۳ Fo 2 HF 


ذلك بوم شهود (۱۰) ۷ الا ال مود (۱۰۰) يوم یأت 


F# + HF ar, FH.‏ وا بر 4 ص 


لاام فس ۷ باذنه فمنهم ۳ و مید (-۱۰) فاما الذین شقوا فف 


نو ۱ بیرق ۱ م وا ل 


النار ا فیها زفی وشهیق( ۰( خالدین فیا مادامت ال-موات‌والارضش 


ات ات نس نات 


الا ماشاء ربك ان ربك قال لما پرید(۱۰۸) 





سعادتمند وخوشوقت خواهند بوذتیره بختان دادر آتش دوز افکننددرحاایکه نال 
و آء حسرت ار دل بردت اکنند ودر آن آتش حاژ ید هشند تا وفتیکه آسمانها دزمین 
باقی میباشند مگر آنکه ادادةحق:برتجاتشان تعاق بگیرد ۱ 
قوله تعالی : خالد تق قیها هاداهتالبدوات والارض الاماشاع ر بك 
اگر گویندهای اعتراضکند چگو نه خلود ادل بېشت ودوزخ دا خداه ندمعلق 
فرموده‌بده ام و یقاء أ سان زهان وحال آنکه روژقيامت آسمان ژذهین وحر دندارد 
دفانی‌شود ؛ چواب‌گویيم مقصود از آن تمثیل برد داینگونه مثالہادرمیان اعراپ‌سیار 
دمرسوم است چنانچه گویند ما این عمل دا بجا آدریم با آسحان وزمین باقی‌استد 
تا هن‌گاه ی که خوزرشید بجپان عیتابد غرض آنبا آزاین تعبیر اة د همیشگی است 
پس «عنای آبه آنست که کذار در 1: اش ژهژهنین دد مشت حاوید بمانند وا گوئیم در 
فيامت هم آسمان رزمین وحود دادد باين معنی هر چه تور سابه آفکند آسمان و 
کویند وهرآ اچه نورا بردادد ذمین توباشد درصودتبکه مراد به برشت ددوزخ‌برشت 
ودوزخ آخرت باشد دای طبق ردایتپکه عیاش از<ضرت صادق ]10 حدیث کر ده مراد 
بهشی دوزخ دنیا اس ت که ارواح مومنین در آن منتقل میشوند تا قیام قیامت فرمود 
حطر ت آنش‌دداین یەد آبه ٩‏ سورد مومن«الناد برضو ن‌عایبا غدو | وعشیا برزخم 


—..— rrr : 3 




















۹( ۰ نھ یف نو فد خو ۳1 ۳۳۹۳۳ # نذ نب ۹ له نذ ii‏ 1 فغ طف 8 1 ی 


| جلدسوم سوره هود(۱۱) آبه ۱۰۸-۱۰۳ 


چنین است سکن کر کا ار ورد گادت وق که بشو اهد ار ی و دیاز ست‌عازان زا 
و یراب کند انتقام و مغ احذه او بسیازشدید ودردد اسی(۱۰۳) دراین امر هار لد نابودي 
ا «عبرثی است برای کسیبکه ازه‌ذاب روزجزابتر سد و آن روزهه‌شروروزگاست 
که تمام خلایق جمم شده وجزای اعمال خود را در آن دوز می‌بینند (۱۰4) و ما آن 
روز دا ( قیامت دا عشب نمیاندا پم گر مدت «مینی که در علم اذلی خود مقرد 
نمودهایم(۱۰۵) آن روز که هیر سد کسی جز پاداژه خداو ند سخن نمیگو ید و در آن 
روز خالاین باتبره خت دشقی هستند ا که سه‌ادمندو و شوقت‌خواهند بود(٩۱۰)‏ 
اما ثیره‌ردژان شفی دا دد آتش‌دد زح درافکنند درحالیکه ناله و آمحسرت‌ازدل‌برون 
کنند(۱۰۷) و در آن آنش ابدی و جادید هستند تادقتی که آسهانها دزمین باقی‌می 
باشند مگرآنکه اراد؛عق بر نجاتشان نملق بگیرد زیر اخحداه ند 
هرچه بخواهد میکند, (۱۰۸) 


است چه دز فيامي صبح شب و آسبان و زمیتی وجود ندارد. 
. وازحضی تباقر ا روایت کرده‌فرمود هرادا برشت و دوز رلا یی مسمد 10959 
و آل او وددستی دشمذان آ نها است ومردهان ادان وجاهل پا اسر ه تنود کر ده‌اند 
شیت دا که در آ به میفرماید «الا ماشاء دبك *برای کسانی‌است که داخل درجپنم و 
برشت قیاهبی شدها ند ا گر آنملور اشد که ابشان 3 دیگر در دوزغ ویابپشت 
کسی بافی نمیما ند واين خیال باطل آنان دروغ امسي چگونه سیو اناد یرون دهد 
ارج شوند وحال آ نکه خداه ند میفر هاید ما کین فيه یداه همیشه دزا نجاحاوید 
بمانبّد وفرعود آتضرت هردو آبه درحق مردمان شقی د۔ عد نازل شده: 
وشاید عقصود ازءشیت در آبه زیادی عذاب کفاد و افزدئی اهت برای‌موعتین 
باشد مانند آنکه یکی بدبگری بگوید «لی عليك الف دیناد الا الالفین» برای هن 
برڈمه توهزاز درهم است جز آن درهزاد درهمی که بتو دروقی فلانی قرش دادم د 
چون استثناه وخار ج کردنپشتر از کمثر نشاید لذا بهعنی زیادتی‌بود بنابراین‌الابمنی 


سو است مانند آننکه گفته مشود ما معنار جل الاژید» تیست همراه ها بجر وله 





ی 
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r Î |‏ خاد خد ای قت کت اج 
سای سوره هود(۱۱)آبه ۱۱۲-۱۰۹ جلد سوم 
ك ق ۳ و ای F‏ چا Fas‏ 
و اماالذین سعذوا ففی الجنة خالدین فیها مادامت السموات والارش 
ب موه ۵ ۲ ۶ ۱ 


aE ` ig 





EE sm E E E e i e <F a Sg af ie ی ج‎ ۳ 


الاماشاء ربك اء ۳٣‏ مجنوذ(۱۰۹) اڭ ی هرب مها لا اب ها لام 


توا ل ي ۱ ال أ وغ چ ق قو“ aa FF‏ 


ما پهیدون الا عما عبد اباژهم هی ن قبل وانا لموفوهم مھم غير 


منقوص(۰١۱)‏ و لقد آتینا مو ی الکتاب فاختلف في و ولا کلمة سيقت 


الا اس سر و وا بر FH‏ 


من رباك لقضي اينهم و انهم فى شك منه مریب (۱۱۱) وان کل تما 


سا و EF‏ . 


اا را اعمالهم اله بیا بعملون خر (۱۱۷) 





دازحضرت باقر کا روایت کردم فرمود کفاد رهش کین در دوز باهلتوجید 
ومسلمانان طعنه ز نند وکود اسازم وتوحید بحال شا سودی ابخشرد ماد شمابر ابر 
باشیم در آدهنگامرجدت ۳ ورد کار شامل‌حال آ نپا 5 دد طاب بغر شتگان شو دشفاعت 
کتید اژارشان سپس بفررمایذ هن ازم الراحمبن هستم ببرون آور ید آبان را از آنش 
جہنم فرشتگان آنها دا حارج کنند 

عیاشی احفرت باقر کا ردابت کرده‌فرمود مکی استءشیبت حداتعاق‌بگرد 
۴ آنکه اهل دوزم را ازدد زخ اجان‌دهد د یر ون آورد ازجپنم د لی هر گز ال برشت 
را از بهشت خارج نکند. 

آبن بابویه از عبدالهبن سار ایت کر ده گفت از بغرا کرم چ سئوال کردم 
آي ممکن است وداد ند قومی‌را ذاب کند بدون حه د عذري ١‏ فرهود برورد اد 


هثزه از آنست این امردا ,فرماید عرض کردم حط ودش پسچه میفرعالید نسبٽبادلاد ‏ 


مشر کین و کفار آ نها در ېشت هستندیا دردوزخ ؛فرمود روزقیامت خداو ندتمام‌غلایق 

را جمع کند برای <ساب و کتاب از نمی له فرزندان مشر کین هستند که بیش از 
بلوغ وفان گرده‌اند خطاب شود با نیا کیسی برد دد گار شما د چیست دين و کردار 
شما ؛ پاس دهند پر ورد کار ما توباشی که مادا بیافر پدی وازدنیا بردی وقرار ندادی 











ار سس 


1 سس دس سح سح سپ موی وس سب اة غ هس بسا ف ۲ 
جلدسوم سوره‌هود (۱۱) آیه۱۱۲-۱۰۹ ,۲۲۹۹ 








اما ایك بختان و سمادتمندان‌در برشت حاویدان هستند تا داتیکه آسمانها وزمین‌بافی 
است مکرآنکه رد کار ءطای خو رش داقطم باشدنی رھ پشگی مر ماش ۱.۰۹ 
ای سول ما .دون شك و شببه بدا آنچه که آبان به‌ببروري بدذان خود «یبرستند 
باطل است وماعذابد کیفره‌ش ر کار دا بحد کمال میرسائیم(» ۱ ومابر ای‌موسی کداب 
تورات دا فرستادي, ودژباده آن کتاب ا هم ا«تلاف نموده و تصدیق نگردند. 
اکر ته آن بودکه در ءلم ازلی د کلم سابقه الى مشیت براین نبود ین آن مردم 
حکم بعذاب داده میشد این تبره دل‌ها پیوسته ددشك و تردید بوده د برحقایق شبهه 


در اد رسانید وادست که از دفتاد و کردار همه «طلم و آگاه یباشد (۱۱۲) ۱ 
ا ی ی 





۱ 
۱ 
٣‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ و دیب مینمایند (۱۱۱) والبته عداو ندت هه خلایق دا بجزای نيك د بد اعمالشان 
۱ برای ما زبانی تاتکلم کنیم وتلاوت آپات تو را نماايم و نه‌پیفم.ری تاازاد پبروی کیم د 
نیست دانشی براکها جز آنچه‌توبها باددادی بروردگادبآنها نبفرماید ای بند کانمن 
| اگرشا دا اهر کنم بجیز ی بجا خحواهید آور که عرش کنند بلی اطاعت دفر‌انبردازی 
کنیم امر بفر هابد خداو ند باتش فلی رون دی است بسیار شدید دد جنم دقی 
زبانه میکشد شمه آن ستاه ایا بشید ها رت الاق وازشدت جر ارت آنّدیده‌ها 
انا شود و ژدن باردار حمل خود را ساقط کنند و اطفال از ترس آن بصو رت باره 
ردان در آبزد »یس اهر گند برو ردگاز باطفال دشر ین 45 داخل أن آتش شوند 
هر کدام از | اما دراو حمحعفوظ هعین شده کهبه برشت بر اد ذفعتا خود را در آن آش 
افد وآن سرد ا 2 وبا شود بر اه همچنانته بر حر ابراهیم سار اټ از جمبي شل 
اش نمرودیان و | نپاککه شاد اشده که به وشات بر ژ ند از رفتن در آن آتش‌امتناع 
وده امرمیشود بدنبال پددانشان ایشان دا بدوزخ افکنند واینست نای یه ا‌شوم 
سای آل رل ۷ ۳ آخر : 
فوله مالی : الاك فى مر به مما يعد هلر لاء 
اک بیفمبر بدون شك آنچه آنا بغي از شید | دي سثند پاطل بوده 2 زان 
را بسوي آتش میکشاند ونمی برستند غیر حدا دا مکرازجهة تقلید کردن‌بدهانشان 
که آنپا یز غير خدا دا پرساش «یت ودند د ما عذاب د يض ایشان دا بسد کمال می ۱ 


LF 2‏ 
و سس > a‏ و 





تا لل چ ص نز 


فاستلم كما امرت ومی تاب معاكت ولا لطنوا انه ما اص( 


دچ س از مق با FF‏ و ۲ ۳ 
۱ ولا ر انوا الى الذي لمو e‏ التار ۲ ۰ لکم من دون الله 


و ا 


من ۲ م لاتتصرون (۱۱۸) و اقم الصلوة طرفي النهار و زلناً 


HH 4 J 5 2 ار‎ 


من اليل ان الحنات پذهبن المیئات ذلك ذکری لا کر ی (۱۱۵) 


اض چ ټ ۷ چ ال لو و " ۱ 


و اصبر . فانالله لا یضیع جرالسنستین(::۱) وه گان هن الفرون هن 1 
ج لإي مم 


Tee |‏ سنورەھود(1 ]114-1141 جلد سوم 


ok a mm . 


قبلکم اولوا بني پنهون عن الفساد فى الارض الا فيلا ممن نجینا منهم ۷ 


س پا ا ق بے ال 


وانبع الذین ظلموا ما 1 رفوا یه و کانوا مچرمینْ(۱۱۷) و ما کار راك 


NFR 


لبهاك الفری بظام و الها مصلحوی(۱۱۸) ۱ 


¬ 








بانیم ژمابدوسی کتاب‌و رات غلا رمقو ۾ ا دژزبازه سصٹف 1 ن کثاب اختالاف امو ده 

عدن نگردند + وا بح به برای ست حاط بیغمیر! کر م تاشت نازلشده! فرفریش 

لکل بي آرت و شدها اد تاز کی ندازد چه موسی نیز او دا 
تکذیپ کرده ود تودات اتلافی کر دنند واگرنه آن بود که درعلم ازلی ومشیتسابق 
ا بود که تأخیراندازد جز او کیفر مت‌ر دیون را تا دوز قیامی برای مصاحتی 
هباتأ بزودی آنا بکة ر آعال خود عیرسیدند و این کفار د مشر کین . شك کنند در 
وعده دعذاب خدا والبتة خداد ند هيه خلایق دا برای نبا دبد اعمالشالن نواه 
رسانید واواز کرداز همه آگاه | است ای سول ما ثابت قدم‌باش و آنچه را بتو دحی 
نمودیم براین عردم بر سانْ و آتها را ذد نصحت دە و کسانب‌که ازمومنین وروی ارتو 
گردند پایداری واستقاسی نمایند وازحدود مقرر تچاوز نکنند ودر امر دين ژیاده 
کم ننمایند تتا اعد اعتقاهت حارج شوند چه نعداد ند بآ نجه میکنند بینا است سپس 
۱ خجداو ند نپی یکن مسلما ثان را ازجدال دردین دنکیه کردن و دوعتی با اشخاس 


ار ی چ پپپ چپ چو چ 





pg | 








اک اد 


جلد سوم" سوره هود (۱۱۳۹۲)۱۱ - ۱۱۸ سس 


ای رسول هما نمأورکه امر کرده‌ام جرد دکسانیکه بپمراهی تو دجرغ بما کسرده‌اند 
بايدازي و استقامت ابابد ۶ ازحدود مقرد جاوز نکنند زیرا که خداو ند با نسه می 
کنید ببنا است(۱۱۳) وبا کسانیکه سم پیشه و ظالم هستند دوستی ۶ همبکاری‌ننماگید 
تا باتش کیفر آ نپا میتلا شوید و جزخدا برای شما ددستی دجود ندادد د کسی شما 
را پاری نخواهد کرد(ع۱۱) نماز دا در دوطرف روز (اول روز وغروب) وددتادیکی 
شب پپادادید چونکه نکر کاری شما موجب اذبین دفتن بدیها مپشود د این اقامه 
نماز يك تذکر وياد آوری است برای اهل ذکر «طالبین لقای حق (۱۱۵) ای بیغمیر 
هیر 3 ردبازی‌بیشه کر و بدان که‌جداو ند باداش یڈ و کار ان دا ضيبم نمینهاید(۱3 ۱ 
چا تیوه درقرون گذشته 3 بیش ازشیا عردهی عاقل د بایان رحودداشت شت عردم زا از 
تباهی فساد هی مینه‌و دئد بها اک مار سرد ژد که معدویی ازمژمتان بالادین ٠‏ زرانسارت ٍ 
دادیم و اکثربت آ نیا بدئبال اسراف د تعبش ۶ کاهراني رفته د درد ی تبه کار د کافر 
بود ند (۱۱۷) ممکن نبود که خحداو ند ارو یتم و ظلم مردم سنالح د د یکو کار 

قربه‌ای دا ثابود وهلاك سازّد (۱۱۸) . ۱ 

ه 

۱ 








طاام دستمکار بقواش که میفرمایی لا ترکنوالی الین ظلموا». 

ود ر کافی‌ذیل آیه «دلاتر کنر!الی‌الذین‌ظلموا فتمسکم الناد» از حضرت‌صادق ا 
ردایت کرده فرمود کسی که ضور بادشاهی در فياب میشود مایل است:آ نقدر زئده 
بماند تا ازعطای پادشاه بر نعودار شده و ازحیب بافتوت سلطان ءطائي بادبر سد , 

شین در تېذیب بسند خود اززراره ردابت کرده کفت ازحشرتبافر 18 برسيدم . 
خداوند چند نماژدا واجپ فرعوده اس ۲ فرمودند درشبانه زوزینح نمازواجب‌شده | 
عرض کردم آیا حدادند درقر آن دراین باره تصریح‌فره‌وده باخبر؟ فزمود بلیازدلوله 
شمس که زایل شدن آفتاب ارط نصف‌الماد است تانصف شب که غسقاللیل‌میباشد 
چپار نماز دپنجم آن قر آن‌الفجر است ودر ید ۵ مفرماید «طرفی النهاد د زلف 
مر‌اللیل» که نمار غشاء اسیت وا د حافطو | عا ی!اصماوات الصا الوسعای * تما 
ظپر است د این نماز دا بغمیر اکرم 08 در دسط دوز بجا مپآورد و وسط نماز 
ظیر دمغرب که طر فی‌لنباد باشد ناز سر است دددبه‌هنی رولیات واردشده که‌نزول. 


IF 








ی کی ی سا سس ساسا ا ےا ا ي 


۳۰۲ سوره هود (۱۱۱)۱ جلو _ 





E‏ م کل واه ۳ لا ےا 4“ F‏ سا وا ات 


و لو شاء ۳ لحمل الیاس امة و احدة ولا بزالون مختلفین 1 هن 


رحم ربك ولدلك خلقهم ولمت امه ربك لا ملش جهنم من الجنة 


س FF‏ ا ورغ ۶ 


والناس اجمعین(۱۱۱) و کل لاص علیاك ۰ من انباء الرسل ما لثبتبه فؤادك 


وجاك فی هذءا لح و موعظة ۲ ذ کری لمومنین(. ۰ وقل الین 


اي إل ف فغ را 


لا بومنون اعماواعلی مکا نکم زا عاملوی(۱ 1۲( والتظروااناەنظرون(۱۲۲) 


س ت مر ال ار وا | ها اف غ ول سا ول الط و اه ت س 


عليه و ما ربك پقافل عما بعملون (۱۱۴) 





أيه چنین.بود «حافظوا علی المتلرات دا لَوَة الوم عاي دصاوةالصر» داين م آبه روذ 
ییا ددیکی از سفر‌ها د؛ انی که مشفول خواندن قنوت بودند ازل کردیده‌ومقرد 
فرهودند که کسائیکه مقیمدد در اماز جمعه شر کت میکنندنمازظیر جمعه دادور کمی 
بغوانند دبجای دود کمی دیگر درخطیه امام داگوش بدهند وه رکس نمازظب چن 
را بجماعع بجا نیاورد باید چپاد ر کمي بخواند مانند نمازظهر سایر روژها . 

در کافی درمعتای « ال‌السنات پذهین السیدات ازجضرن صادق زوایت ۳ د 


ولله غيب السموات والارض والیه برجع الامر کله فاعبده و توکل 


فره‌ود نماد خواندن موهنین درشب کناهان روز انپا را ارين هبرد . 
عياشي اذابو <مزه ثماای.ددایت کرده گفت من ازسادقین علیهم السلام شنیدم 
که رززش امیرال‌ژمنین 164 بمردم فرمودندکدام بك از آبات هبشره‌قر آن‌کريم یشتر 
مایه امیدواری است بزعم شما ۲ بعضی عرض کردند این آبه که میفرماید ان له لایغفی 
ان بشرلك به د ینفر ماددن ذلك لمن شاه » فر‌ودند این آبه حسنه است ولی مابه 
دجا د امیددادی نیست عده دیگری گفتند اي « با عبادی الذین اسرفوا على 
انفيم لانقنطوا من رحمة الل " فره‌ودند این آ یه هم لوست بعطی گفتند یه «والذین 





و وا وو ات ا ج ي ی کک ج و ج قت خت د ای س 
تت ا س 


جلد سو م سوره هود(۱۱) ,۱۲۳-۱۱۹ ۳ 
ار سا a‏ ۱۳۰ 








اگر تدای تو میخواست دشیت ادتعاق میکرفت تمام ردم دوی ذمین یك امت هی 
شدند دای پیوسته احتلافی و نفاق ددبین مال متنوعه خواهد بود مگر آنکه خحداه ند 
ترحم بفر‌هایدو هد ایتشر ندد بررای‌ه‌ین «نظودهم آفر یده شنه‌اند و كلوه قهر داد ندی 


بلزوم وحتمیت بسوسته است ک فرموده دوز ‌راازکفار دن دانس‌پررخواهم کرد(۱۹ ۱( ۱ 


ما تمام انجبار مربوط بانبیاء شلف دا رایت حکابت ميکنيم تا.قلیت مسکم د استواز 
شود دحقایق رطربقه میج وداه صواب بر تو ددشن گردد دبرای موهنین بندواندرد 
دعبرتی باشد (۱۲۰) ای‌پیةمبر بآن کسانیکه ایمان نمیآددند بگو شماها بکادهای 
رشت دععاصی خودادامه بدهیددماهم بکاز اعت د بند کی جود مشغول هستیم(۱۲۱) 
شها منتظر جزای اعمالء کرده های خود باشید ماهم درانتظار پاداش و تواب اعمال 
خویشتنیم(۱۲۲) امود نهانی آسانها دزمین برخدادند داضح و آشکاد اصت 
و تمام کارهای عالم راجم بشداست پس او دا بند کی د برستش 
نموده و باد تو کل کنید و بهٌّانید که داد ند هرگز 
از کرده‌های حلق غافل تمیماند (۱۲۳) 


اذا فعلوا فاحشة اوظاموا انفیم ذ کروالنه فاستعفرد! لذنو پم“ فرمودند این‌هم لیست 
عرض کردند حضرنت بفرماگید فرمود از رسول‌خدا شنیدم که میفرمود امیددار تربن 
E‏ فر آن این است : 
« ان الحستات پذهین السيئان » 

ددد افی ذیل آبه دلا یز الون مختلفین الا من دحم دبك ازاب ءبیده حذاه 
زوایت کرده گفی ازحضرت باقر 18 موضوع استطاءی و کفتاد مردم دا برسیدم ؟ این 
آیه دا تلادن فرموده گفتند اي آبایده مردم در اقوال و فت وها اختلافی داز ند 
روع این اسل اکثر ایشان بپاڈ کت می‌افتدف عرض کردم س مراد از الاهن دجم رباك 
چیست؟ فرعود شیعیان ما آل محمد عشول دحت الہی خواهند بود که‌شذاه ندیرای 
این دحمتداسعة خود آنان دا آفریده است دغرض‌ازدحمی‌اطاعی امام است ملوری 
که میفرماید «ورحمتی و سست کل شیئی“ مراد از ہے اشیا شیعیان ددحمع علم امام 


اس ت که احاطه دد سمت دارد که دراین دوایت بطودتفصیل تشریح گرذیده علاقدان 


وی نیت 


¥ 


و چو چھ اسآ«( چ سا چیھ چ یھ وھ د د د د و ی وود 





۳ تن 5 سوره هود (۱۱)آیه ۱۲۳-۱۱۹ جلد سوم 





میتوانند در کتاب کافی باصل دوابت مر امه نمایند دما دداینججا مختصری از آنرا که 
مر‌بوط پنأدیل آیه بود بیان نموديم. 

ابن‌بابوبه دردمعنای آبه «ولغیپالسمو ات‌دالارس؟ از سعدین عبدال قمی‌بسند 
شود از دسول ٩۱‏ م تفت رواب کرده فرمود روژی جبرگیل بن هن نازل شده کشی 
ای دسول خدا برای شما ازطرف پرودد گار هدیه‌ای آورده(م که بکسی پیش از شما 
عطانشده است ر سول! کرم پرسیدند آن‌چیست؟ جبرثیل گفت سب رات پیغ برفرودبهتز 
ازسبر چیست؛ گفی رضاست بهتر ازدضا زد و بپتر اززهد احلاص دبالاترازاغلاص 
ین بتر آذیفین توکل‌است مردم ازپیغمبر| کرم 4و پر سید ندهراد ازت وکل چرست؛ 
فزمود معنای تو کل آ نس که شخس بداند ومطمتن باشد جر بخ و أست حدا کسی نمی 
تواند شم ویاضردی باه بر‌ساند ویا ادرا ازدصول چیزی عنم کند وباچیزی بار بده‌د 
وبطودکلی ازمخاوق مأیوس باشد اگرکسی چنن باشذ جز برای خدا کازی نکند و 
بغیرخدای باحدی امیدو ار نباشذ ۵ غیر ازخد! از کسی نترسد دطمم درمال کسی لنماید 
وددبرآیر مخلوق ازابتلاگات خود شکایت نتنوده ددد حطود اشخاص شکر العم خدا 
دا بریا نحواهدکرد وبآ نچه اژهال دئیا بادبرسد سپاسگزاد بوده واکتفای بکم نماید 
پرسپدند مراب دضا چیست؛ فرمود مراد ازرضا آنست که بآنچه ازمال و نعمت دنب 
باوبرسد داضی بوده و با قای خود غضب نکند و بعرادت د عمل اندك خودداضی نباشد 

پیضیر فرمود از جبرئیل پرسیدم ژهد یمنی چه ۱ چواب داد مقسود از زهد 
آس که دار سی ,دارد هر که را که دا دوست میدازد: د دشمن بداند کسی دا که 
خدا دشمن دارد و ازمال دنیا بحلال آن قنامی ورزد واز آنچه که باعث فرو دفتن 
باش جنم است دوری ,جو بد و آرزوهای جود داکم و کوناه نماید دمرك داپیوسته 
دربرابر چشم خود مجسم بدارد.. 

گفتم ای چبرلیل احلاص چیست؛ گفی مخلس کسی اس ت‌که از مردم سئوال 
بکند تاخود بیابد وچون یافت بآن داضی شود دا گر چیزی بیش ازاحتیاج داشت‌در 
راه خد! بمردم محتاج برساند پس اک از خلق خدا سئوال نکرد اعترای و اقراد به 
پاد گی خدا نموده و چول بدستی آورده دافی شد خدادند نیز از او داضی خحواهد 
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جلد سوم سورة هود (۱ 4(1 ۱۹ ۱۲۳۱ ۷ 
بود وهروقت مازاد عال حود را باز نداب داد فضل خفا بقین گر دهد اطمینان‌شواهد 
یافت و این کمال اخلاص است . . 

گفتم بقین چه‌باشد؟ گفت موم ن که بمرتبه بقین دسیده‌باشد هرعملی دا که‌انجام 
میدهد دا را در نظر داخته دمانند آست که خدا دا مشاهده میکند ومیداند کر چه 
اوخدا را نمی بیئد ولی خدا اورا می بیند دایمان وین داردکه آنچه بایدبادبرسد 
حتماً میرسد وخملا نکند و آتچه نباید بادبرسد نخواهد دسید دتماماینبا شاخه‌ها و 
فردع درت تو کل ودرعات زهد است. 
پایان سور هود 

















چ ۶ »۰ و 3 ات جنك ۰ د هی داي وغم 
المر تلك "یات اللاب المیین(۱) اناالزلناه قرانا عر بیاً لعدتيم تعتلون(۲) 


سوره‌یوسف (۱۲) آيه 9-۱ جلد سوم 
0 2 
4 ا 1 
وم ق م ق ق ت ف اھ مھ ى ا وو ب ت ولو 
تحن نفص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا الفرآن وان کنت 


می قبله لمن الفافلین (۳) اذ قال يومف لاییه یا ابت اني اف ۲ 
اضق سے قق پچ نے قد عل ن وا رو ت ت م# Î‏ رو رو 
شر کو کہا والشمس و القهر رأیتهم ٹی ساجدیں(٤)‏ قال یا بنی لاتتصص 
i‏ برس آ وت 
رباك علی اخو 


a" 


j ع‎ hÈ} ۰ س ب شرت اس‎ Fa 
تك فیکیدوا لك کیداً آن الدیطان تلانسان عدومیین(ه)‎ 
۱ e چ 1 ۳ موس‎ 





۰ 
سو زر ٥‏ دو سق 

سود بوسف دز سکه تازلشده وپیکصد و بازدة به دیکېرار دهفنصد وهفتاد 
وشش کامه دهفت هزاد ویکصد دشصت شش حرف است درئواب قرائی آن, 

ابن با پویه بسك خود از جرت سادق فلا ردابت کرده فرمود هر که سوه 
" بوسف را چه دزشی وچه دردوز تلادت نماید خحداد ند اد را درقيامت باجمالبوسف 
محشور میقرمایده ازهول قیامت ترسی نداشته وازند کان لپک و کار باشد. 
داين حدیث راعیاشی با زیادتی ( و در دنیا از زتا کردن دفحاشی ایمن‌باشد ) 
روایت کرده اسی. 

دد کافی ازحضرت صادق ا رایت کرده فرمود پیغمبرا کرم کل فرموده‌اند 
زنېای خود دا درغرفه وبالاخانه‌هاگی که مشرف بره‌عبر و خیابان و کوچه دداهرو و 
مردم باشد منزل ندهید ونوشتن د کتابت سود بوسف دا با نها نیاموزید بجای آن 
بافندکی تعیم کنید. 5۹ 

درکناب خحواس الفر آن ازحضرت سادق 6 رای کده‌فرمود ه رکس سوه 
و و چ 
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" جادسوم .ا مورهء سوره‌یوسفب (۱۲)آیه ەه ۷ اس 





نام شد یداو ندبخشنده مهر بان 


این کتاب آیات پردردگار است‌که حقایق را ردشن میسازد(۱) ما این قر آن 
دا بزپان عربی فرستادیم تا پر مرانپ تعقل « ادرال شما بیفزاید (1) ما بااحی اپن قر آن 
بپتربن داستانها را برابع‌حکایث ميکنيم ب با آنکه قبل‌ازدحی .از آن بی‌اطلاع 
بودی(۳اروزی پوسف بیددش گفت ای‌پدد من درعالم‌رژیادیدم که‌بازده 
ستاره و ماه وخوزشید مرا سجنه هیتمودند )£( بدزش باو گفت 
ای فرزند رژیای خود دا برای برادداني شرح نده 
زیرا که برتوحسد برده دحیلۀ برعایه تو 
میاندیشند چه شیطان دشمن 
آشکارانسانیاست(ه) 


چپ بصع جع چیھ و هو هوجو و 
۱ پوسف درا بئو رسد وسه روز در منزل ود نگاشهدارد مپس آنرا ازمتزل‌خارح نم‌ودهو 
¥ 








در دواد بردن شمان بطودی که کسی نداند پنپان کند طولی نمیکشد هگر آنکه از 
طرف بادشاه کسی دابفرستند دادرابهدمت دعوت نمایند و باذن خدا اددا برای‌انجام 
حوائج خود نگاهداری‌کنند ازاین پتر أ نک اگ ر کسی این سوده دا ددظرفیبنویسد 
وبا آب 1 نراشسته دبیاً شامد خداو ند روزیرا ہر او آسان کند وحغلی برارمقردفرماید 

اسه مطالپ این سوزه عبادت است ازراب دیدن حشرت بوسف دادبت و 
آژار کشیدن او بتوسط بر ادران وداستان اددرخانه عزیز مصر ویان‌سالایه نش درزندان 
دتنظیم حزائن مصر وقیام اد مقام عزیز دسیاست مزل سیاست مدن و حبکمة علمیه 
که چگونه انسان دا بسرمنزل یعادت هیر سالد د یکمت و ءجائب عنم د قدرت 
پرودد گاد حپانیان, 

الر یکی ازحروف اسم اعظم است که در ق رآن متقطم شده‌داکر پیغمیر يامام 
باحررژف دیگرش تر کیپ‌کنند اسم اطم حاصل مشود و بعضی ازمفسرین گفتند چون 
آن دا با حم و نون تر کیب کنند الرحمن که یکی از اسماء خدادند است‌حاصل‌شود 


«ثلك آیات الكتاب المیین» تلك اشاده است بسوده یوسف د مراد از کتاب . 
یبیج چو و 


ی ا و ق ی ت و ی ی ت ی س سا 


۳*4 سوره بوسفب (۱۲) آیه ٩٦‏ جلد سوم ۱ 





قر آن عظیرومتصود ازبین ددشن وین کننده‌احکام دحاال وحرام وقصص است‌برای 
کسانیکه فکر و اندیشه بکار برند تا بدانئدکه آن آیات از طرف خحدارند قبادر 
زد الجازل نازل شده 
توله تعالی : انا انز لناه قر آنا عربياً 

ما فرستادیم کتاب دا بلغت عرب تا ها بدائید و تعقل کنید و در فیم معائی د 
اغراش آن عقل‌د| بکار بندید؛وعقل عبادت‌ازه‌جموععلوم ودانشی‌است که‌بآن استدلال 
کنند برحسن قبح اشیاه دفرق گذاز ند مپان نیکو وزشی وسبب نزول یه آنست که 
بپودبکفادفریش کفاند ازهحمد و سو ال کنیدداستان پوسف‌راودیگر برای‌چه‌منتقل 
شدند آل بعقوب از شام به بلاد مصر؛ خداوند آیه فوق را در پاسخم سئوالات آنها 
ناژل فرمود . 

ودراین آیه سه دلیل دشاهد اسف برحادت بودن قر آن اول فولش که فرمود 
انز ناه چه خداوند بیان نمودکه نازل شده‌ومنزل‌قدیم نباشد دوم جمله قر انارق ر آن 
بمعنی جمع است س بعضی ازآن مقلاغ بر فص دیگ بوددقدیم را شاد چیزی‌بر آن 
مقدم باشد سوم کلمه عر یا دلالت بر تخدوت قر آن‌کند چه لفت عرب حادث باشد 
ثه فدرم ۱ 

طبرسی ازابن‌عباس ددایت کرده که پیغه بر8 فرمود دوست بدازید عرب د 
زبان عربی دا چه هن که پیفمبر شما هستم عربم وقر آن عربیست و کلام ف گفتارامل 
بشت ایزعربی میباشد. | 

واین‌بابویه در کتاپ خصال از<شرت سادق کا ردابت کرده‌ار مود یادبگرید 
ای مردم زبان عربي دا چه خداوند بلسان و لغت عرب با مخلوقات تکلم کرده و 
سخین فرهوده . 

فوله تمالى : نحن نفص عليك احسن القصص 

ما يان خواهیم کرد بر تو تیکوترین قصه و حکایتبا دا دنامیده شده قر آن 

با جسن القمص چه آن در نهایت فصاحت د ژیباترین معانی اضت د داستان بوسف 


پیکوترین حکایتپا است برای آنکه دربردازد عجارب دحکم د کیفیت محبتداسراد | 
EE‏ ۲ 9 وس و و ور وروت 
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سس ردو سوره پوسفب (۱۲) FESS eT‏ وی 8-۱۷ EOS‏ 


| سب‎ RR 


غشق دمودی‌را ددیگر آرکه در آن‌بیانبحال بیغمیر الدفر شتکان دشیاعاین ااس‌دجن 
وسیرملو لك و آداب مملکت‌داری وطر بقه تجادت دشرح حال عقلاه جپال و احتلاف 
احوال وهکروحیاه زنان د بیان توحید وفقه دعلم سیروتعییرخواب و آداب سیاضت د 
جسن معاشرت و تدییر ماش دمنانم دین دنا میباشد 

«و آن کنت من قبله أن الفافلین » | گرچه پیش از این‌ئو از این قصه واخبار 
غاقل بودی و از بو سف د یموب د ادلاد از پیش از آنکه دحی ما بتو بررسد اطلاع 
کاملی نداشتی 

مقاتل و و بعشی ار صحابه بيغم راکرم لف روزی 
سیلمان فا س ی گفتند برای ما ازتودية حدیتی بکو که درتورية جکا: بتهای نیک و ئی می 
باشب خحداه ند آه فوق‌دا نازل کرده بیان فرمود که قصه‌های قر قر آن لیکو تر اسی‌ازقعص 
تودات سپس ابتداء مہفر ماید بداستان بوسف بفولش «ادقال پو سف لا بیه*. 

ابن بابوبه در ذل آبه اذقال روسفلاییه» از ابی حمزه ثمالی رایت کرده 
گفت تماز صبح روزجمعه‌ای را درخدمت امام زین آلمابدین کا بجا آدرده د باتقاق 
حضرت به‌ئز لش رفتم کنیزی سکینه نام داشتات <صرت باو دستود فرمود امروژجهعه 
است هیچ ساا لی دا بدون آنکه طا دهی ازدزب عترل KES‏ غرض کردم 
هرسائلی مستحق نیست فرهود میٹرسم بین آنبا کنی مستححق باشد د باو طعام ندهند 
وبخاتواده ما برسد آنچه بیعوب و آل ازرسید؛سپس فر‌مود بمقوب هرروز گوسفندی 
دح مین‌ود مدای آز آارا صدقه یداد دبافی زا شود و عائله‌اش هصرف « «یبگردند 





شب جمعه‌ای بود سائل روزه‌دازی که در نزد خداه ند هم فرب دعنزلثی داشت موقم 
افطاز بضاته ا صدا زدسائل غریبی هستم ازمازاد غذای‌خود هرا سیر کنیدو 
این درهواست دا چند پار نگراد نمود با آنکه اهل خانه صدایش داعي شلیدند د 
طعام زیادی هم داشتند ار را پاس نداده مرد مسکین مایوس بر کي باشکم گرسنه 
درتادیکی شب بخداوند شکایت کرده وردذء برژژه ددزبعد متسل امودصیح‌خداه ند 
بیعقوب تخطاب کرد که ای قوب چرا بد ما دا بناه ندادی و سائلی دا از در انه 
ا وی روانه ساختی با که وات از را ارطع اضاه ی که در خجانه داشتی 


ara a لح سا‎ 














۳۰ سوره پوسف (۱۲) په اه وره پوت (۱1) ا اه ا جلسوم | 
شین کنی اکنون مستحق تأدیپ د عقو یس من شدی برشود eT‏ رت اف قرو اک پا ازر کم ۱ 
آ که در آتیه حس ترححم (شفقت برمسا کین دزشا بیدا بماند. ای پعقوپ ِ- 
دمیال زاهدی بودکه بحداقل دسیله معاش قناعت ورزیده ودرعبادت‌من کوشش 
میکند دیشب برای تحصیل مختصرغذامی درخانه ROR‏ و 
آنکه ازغذای افطازت رباد آمده بود حوآب اودا ندادی شب را او کرسنه خوابید د 
تو وعائلهات سیر وا پید یف ای‌یمقوب نميداني که عو بت وخشمعن بدستانم نزدیکتر 
| اس تا بدشمنانم از :ظار ء لاه وعنابتی که بدوستان خود دادم بمزت دجاال شدودم‌تود 
۱ فر زندانی دا نشانة تیر بلافی خواهم کرد تا برالر ان عقوبت ادب شوی آماده‌باش و 
بقضای من دای شو وبرمصالب من صبر کن . 

لطيفة ,دانکه حداوندقراد داده‌محبت دا علت اذبرای ظهودممکنات وسیپ ‏ 
| بروز موجودات 

چنانچه فرمود در حدبث قد شی ۶ کنت کنزامخفیاً فاحبت‌ان اعرف فخلفت‌الخلن 

۱ لکی اعرف» من گنج نبانی بزدم دوسی داشتم ته که شناخته شوم آفریدم موجودات دا 
تا آ نکه شذاخته شوم چه موجودات مظیر حق باشند چنانچه کضع: 
| ظبود تو بمن است دجودمن ازتو "7" فلس تظهر لولای لم اکن لولا 

وخداو ند محیت را آزهر چیزی‌بشتر دوست میدازد دیکی از اسماه‌پر ورد گار 
. صحیوب است ددشب معراج خطاب دسید آی محمد واپ من تودا جبیب خود فراد 
دادم از ميات تما مخلوفانم د از کثرت ديت و مودئی که به‌بیف‌بر خود دازد سوزه 
| یوف را پر آعضرت‌تازل فرمود چه‌در آن آرهو ار ز هحبت د اسر از مودت‌پسیازمیباشد 
۱ ومادز فسیس این‌سوزه مبار که اشادهبشطری ازرموژات واه کردا شاه بعقوب 
1 چنان پوسفدا ددسی میداشت که لحظۀ اررا ازخرد جدا تمیسااعت وشأن هر حبییی 

تسپ بمجیوب‌خود همینطوزمیباشد. 

ہذاود پغمبررحی دسید ای داود سزاواد نیت از برای دوست که از در خانه 
رسنس مفارقت کند دددرشود وفر هود درحدیث قدسی دردغ کوب بف ار آنکه دعوی 
۱ سحب من دا شماید سپس مرا فراموش کند و درو غ گوید کسی که دعوی ددستی کند 
ن ني و 





E‏ سب 


ویو مت مد 


۱ ۰ را اه بل ی 
بح ا ا ا ا وی یی چ یو ی وا یھ اوی وی دد م بر یی م نے ي 


دغیر مر ! پرستش اماید دزبانش بحد داناء من مشفول نباشددردغ گویدهر كەدعوی 
هودت هرا بنماید د آزطمام شراب لذت برد دروخ وید هر آنکه دعری ددستی من 
کند ودلش جزمن مشفول باشد د يا ددتادیکی شب بخواب زود چه نیکو سروده 
شاعر عرب که میگوید : 
عجبا للبحپ كيف ينام کل نوم على المحب حرام 

حضرت امام زین‌العابدین کا فرمود اول بلائی که خداوند بر رمقوب و آلا 
ناژل فرمود جد براددان بوسف یود بیوسف دروقتی که ازخواب اد اطلاع حاصل 
نمودند بعقوب رقت زبادی بیوسف کرد دترسید که مبادا بلای موعود ازط, ف‌شحداو ند 
هتوجه یوسف بتنهائی شود د روی این فکر محبت شدپدی دردل خود نسبت پفرژند 


دلیند خویش احساس کرد د هدینکه برادران «شاهده کردا د که بدر دربارۀ يوسف 


هپربائی دععاوفت سيار مینماید بلای حسد ایشانو | تربك نموده باخجود کنتند براک 
آنکه محبت پدز دا اژیوسف سلب نموده تا ادا هم مشمول عواطف پدراننعود کند 
خوبست بوسف دا کشته واز ميان بردادیم دپس از آن توبه کنیم همین مقدمة شد که 
قضای خداو نددر ہار بمقوب‌ویوسف ناف گردد و آنبا نتواننث پلا دا ازخود دور کنند. 


دد ذم حسد آین‌بابویه از پیغمبر اکره ی روات کرده فرمود ای مردم به 


برهيزید از حسد همانا حسد حسنات اعمال شمادا اذبین ببرد دنابود گرداند چنانه 
آنش هیزم دا نابود کند دشخص حسود ازرحمت شداو ند دور باشد دحسدبر نده کافر 
است چه او داي بمقددات خدا يست جد زندگانی کند و بمبرد در حالیکه 
مسزون باشده نزدیرورد گار جوا ذلیل است دفررمودبرای نعمتهای‌خداو نددشمنا نی 
است عرض کردند حطورش آی دسول خدا آنا چه اشضاسی هستند ۲ فرمود کسانی 
می‌اشند که <سد هیبرند برهردمالیکه خحداو ند از فضل ورحمت خود نعمتهائی بآ نها 
عطا فرهوده وفرمود هر کس حسد برد بعلی لگا برمن‌حسد برده وهر آ که برمن‌حسد 
ببرد داجل جپنم بشود. 

وعلامت سود ددچیز اسي درحضور شخس اردا مدح اء گویدوچون ابي 


ودور کر دد غببت د بد گوگی کند آژاو سود پوی برشع بمشامش رسد ددر قیامت 
۷ 0 7 
oe eee e e‏ و و چ 





س که ج ج ف ا ف اة س ب ت د خط ق چ د د لض خد یھ خد یم کډ خد اة نف اس ما 
1 - سور» پوسف (۱۱)آبه ٩-۱‏ چلد دوم | 
س ا 











۳ | 
1 5 ۳ ۱ 
و کل لك پجتبیاك ر با و بعلمك هن تأویل الا حادیث و پشم نعمة عليك ۱ 








۱ ۳ ۱ 
۱ ول آل اسوب کما آلمها على ابو يك هن ابل ابراهیم و اسحق ان | 
۱ وعلی آل عقو بو سح اد | 
۵ م م ي j ٠‏ 
۱ ربك عم (Vans‏ لقد کان فی لو دف واخوته 7بات سین (۷) اد ذ , 
۷ ,° له له 1 
۱ قالو! ليوسف و اخوه آحب الى بين منا و تحن عصبة ان ابانا ۳ | 
۱ 

۱ غم ول از ے ى قوب ار ةت رة وغم ا ۱ 
۱ ضلال مبیی(۸) اقتلو! بو سب او اطرجوء ارضا بل ل وجه اپیکم 
1 
و تکو نوا هن بده وما صالحین )4( 1 
آمرزیده نشود . 
۱ حصر ث هز سی هن‌گامیکه بطو دارسینا ری درا؛ناء زاء ,شلاب ۳ و ردعاي ۱ 
۱ جود و بلند گرد ټااو زا بز نف گفت ای وي هر ازءهای تولمیتر دم هن ازدلی هبترم 
که در اد سفا باشد در “ی ارجود علابت سا چیست ؛ شیطان گت سه چ زاس ت یکی ۱ 


ترك خسف دیگری حفط بد ارم ادى بردددگاد هوم منتظر بودن قیامت د حشر سیس 1 
گفت ای موسی چپاد چیز دا بتو سفادش میکنم از حسد دودی,سوچه قال ھا بپل دا ۱ 
کشت برای خاعارحد و کافرشد دوم از کبر و غرود اجتناب‌کن هن ازقرب‌المی‌دود ۲ 
شدم رای تکیر وفرود سوم هر گز بازن اجنبی حلوت نکن زرا من سوم شما باشم 
خواسي جپاذمی را بیان کند فرشتة 4 نازل شد گفت ای «وسی حرف تمام شد گوش 
بچپادهی آن بده. ۱ 
داسدان بوسف وانداخعی بر ادر ان اورا در چاه 
حضرت بوسف دز فار ان متولد شد بس از چندی مادرش داحیل دد بیث ام 


۱ 

1 

۱ 
در گذشی وب اورا بسر لا آوره و بعمه اش دو تہ lr‏ اور تربیت کند و اهر عقوب 
‌ ۱ 

چنان ازدیداد بو سف هسر ود بود که لحا ندیتوا ست در فار قت او آرام بگیرد و چون ۱ 
۱ 

۳ 


اند زشدی لمود قوب خواست اودااز »مه نید و خودش ناهد اری کندءمه‌پرای 


و وچ و و تست و و و وس یو ی و ی ول 








سونو وی 





و »هه ج فقو خن ن خا شا طف ضط ي لد خاد الم اة مق سم > ففق اه خف خه جه رو ج 
چلد سوم سوره یوسف (۱۲)آبه ۹71 IT‏ 








۱ اين رژیالئی که دیده‌ای‌دایل بر أ ٹس که داو ند ثر | بر گزیندوعلم تأویل تیر واب 
۱ بتو میآموژد نمت واطفش دا در بارء تو دخاندان .یمقوب ”مام میفرماید هه‌چنانکه 
۱ بیش اذاین در حق ابراهیم دام سق تمام فرهوده است زا که خداه ندئو دازا دحکیم 
۱ | ( اعا 4 a:‏ , 5 1 ۰ ۳۳۳ ۱ 
سبع ٩(‏ درد ستان او یب دبراددانش برای سئوال کد ا 1 تبرت مها 

اسی(۷) دقش براددانش بکدیگی گفتاد که بوسقو بر آدارش (بن امن( بیش بد رما 
۱ عزیزتی ازما هند ددصودتی که هاعده‌ای بيشت ماد فسایم دمعلوم است 
| که بذدر با این مسبت دود بآ نها دار ضال ام ِ اشتیاه آشکاری 

افتاده(ه) بوسف را بکشید وبا او دا در سرزه‌ینی طرد کنید 
تا روگ يدر سوي شما عیمعطفی شده واز آن 

پس هر دمی درستکارشوید(۹) 
۱ 
ا 
۲ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 








آنکه بوسف دا اذاه نگیر ند یله دتديري بکاز برد انزد #ویش بماند کمیبندی اد 
اسحق ادت باه دسیده بود بزبرجامه بوسّت یی اورا بخدهت بر اد آورد ناگاه 
از کهر بد باد کرده وازهر طرف تس امود ماس 1 را ار زیرجامه یوسف برون 
آورد و گنت پوسف این کمر بند دا رنوده و در علت ارت اب راهیم دسم آن بود که 
چون دژدی کنند صا<پ مال باید آن درد را تاز نده اس ب‌بشد کی جود بگرد پس ۱ 
بصکم شرع عمه :رسف دا بخانه خود برد ده بند گی ار را بگرفی مد اژزحلت عبه 
پعقوب فرزند را بنزد خود آورد ھر روز در باره از شفات دعیر ,الیش آفزودهمشد 
این نی گراان مد بر رادان در خانهبمقوب‌ددختی بودهر وقسبرای او فرزندی متواه | 
عيشد آندرعت شاخۀ جدیدی‌میرولید وبا آن رز ند نموهپکردو قنی‌فرز ند بر را شف 
شاخه درخت عم قوی گشته »قوب اد را م‌خرفت د اطم هکرد بان فررند هداد و 
۱ عیفر هو د این وب مای تست بو سف که هتو ابی شي آندرلت اه ترو بانید د چوك 
بزدك شد مشاهده کرد برادران ادهريك عصائی دارند داد یی سا است به‌,دد گفت‌از 
خدا بخواه برای هن عصائی بفرستد بعقوب دعاکرد چبرئیل عصائی برای وسف آورد 
سپس یوسف در خواپ دید عصای خود دا پزمین فر دبرده و براددانش نیز عصا های 





خودشان دا مقابل عصای اد بزمین فردبردند عصای بوسف سبز وخر م کشته د براه‌شاعه 


۰۹ 
او ی و وو ور یو ی 














ب جو جر نه جاه وه س جي اب يي ي يب بي جز ا يه د فا مس ی اا ااه مس غه ا يي يه | 
Tt‏ سوره‌پوسض(۱۲)آیه ۱۵-۱۰ جلدسو _ ۱ 


بر اف و ط با ] وش F‏ م م ي سره اش بر Fas Fa daa. wm PF‏ 


فال قائل ماهم لا تعتلوا یودف والقوه فى غیابت الجب بلتقطه بعض 
چ ا ت agg‏ ے م سے ۱ ہے ہبہ ات ے ۲ لا غے ‏ 
السيارة ان کنتم فاعلين (۱۰) قالوا يا ابانا مالك لاتأمنا على بوف و 


1 


1 کڪ ڪل عت 


ا سا س م ETE‏ اقا ت ز ا 
| الا له لناصحون(۱۱) ارسله معنا غدا بر تع و یلعی و انا له لحافظاون!۱۲) 


ہے ص ت a” FF 9 FF FR”.‏ سای Fag‏ میا اقا اقا مس و 


چ رگ قي سے ي 
قال الی لیعز نی ان تذهبوا به و اخاف ان باه الذ ب و التي عنه 
۱ : ۳ ۱ 
و ۳ Fa‏ ار FB‏ رھ FF.‏ 


غافلون(۱۳) قالوا لفن اه الذلب ونحن عصبة انا اذا ُضامروی(۱۵) 


ص ود سر لا 


سس ب ال ا ال FF cer Br‏ س س ول 
قلما ذهبوا به و اجمعوا ان جعلوه فى غيابت الجب و اوحینا 





۱ 
ا 4 E‏ و هه ے وا وغم 
اليه ثتنبثنهم بامرهم هذا وهم لا یشمرون )٠١(‏ 


۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 
بر آورده وی عصای بر آدذان le‏ دود بافی ات ازو اب دار شرف واب جود را ۱ 
برای بدد یان‌کرد برادزان شنندند کله زارا در دل گرفتند د تخت حسدی بود که 
برادراب اسو ف اركف و کفشد اک سیر زاحیل تا خوابی دیده‌ای هم انیا لو شيل ها 
خواهی بود وما بند کان تو و کارت الا گبرد و بر هاغا اپ شوی بو سف در | اوق دشت 
مراد بوددفتی شراب | فتاب‌ژماه وتار گان رخاف تهسال داشت عقو بپ بوسف زاساعتی 
ارود ددر ا ت آشییکه پوسف واب دید که بازده تاره زخورشید وماه‌دد 
برابرش سجده کردند خوابش دا برای پدد تعریف کرد یعقوب ازشنیدن آن«نموم‌شد 
خطری برای تو سربزند اتفاقاً حاله اد مادد شمعون از آن حواب مطلع شد براددان 
که از صحرا مراجمت کردند با نبا کقت دای برشما ژحمت وعشةت راعتصمل‌میشوید 
وراحت افبال برای بوسف هیباشد 

(چپاد زن آسراد چپاد بیفمبر دا انشاکردند دض انپا عبال توح د لوط بود 

.]| سوم مادرشممون سریرسف دا ذاش‌مود چپارم<فصه دختر عمربود که س‌پیخمبرخائم 


سس سس û e‏ در دة ڪڪ : رس وس در نکد کت ایا کاس و 
و وی وی و وی ی وود E‏ و مس و و سس و 9 








| وم و سور پوس ف( 1)۱۲ به۰ ۱۵-۱ 0 
یکی ازبرادران کفت‌اودانکشيد بلکه‌درسرداه کاروانیان پچاهی بیف‌کنید تا کاروانیان 
آورا پافته باخود بیرند(۱۰)اس از آن پیدرخود کفتندچرا پوسف‌دا بیمرآء عا می فر ستی 
دازا ایمن نمیباشی بااینکه ميداني ما علاقمند وخیرخواه ادهسئیم(۱۱) فردا ادد! با 
مابفرست تا دزدشی دصرا! بگ ردد وباژی کند رما اورا نگهبانی و سحراطبی خواهیم 
کرد(۲٩)‏ یمقوب کشت من هیترسم که شما ادرا باخود برده وغفلت‌کنید و گراك او را 
بخورد(۱۳) کفتندچگو نه همک هرا بخوزد درسو رکه ما جمعی نی روهند 
همر اه او هستبم اگر چنین بشود داقماً ما سردم زیانکاری خواهیم بود (۱1) همشکه 

پپمواهی یوسف زفتندودود اوجمم شده وخواستند اورادرقعر چاه در افکنند 
ما ییوسف دحی کردم که بردیادباش و غم مخود البته تو دوزی 
برادران غود دا از این . کار بدشان واه عواهی 
نمود و آنا درك مقام تونمی‌کنند (۱) 


را اظپار کرد و اصحاب اشارات گفته‌اندچپاد مه استغر کس برزبان‌جاری کندشداد ند _ 





اودا مبتلاکنده با هلاك کرداندیکی نس (ها)ای کارا فرشتگان کفتدد خداد ند آتشی. 
فرستاد آنبا محترن شدند دیگ رکلمه اتاوآئن (عن) که شیظانگفي خداد ند اد دا از 
دز گاه خود داند د ازدمتش دود گردانید سوم‌کامه عندی (بزدامن) که فارون گفبت ` 
پرددد کار از ددیادش را بزمین فرو برد چپادم کلمه لی (اذیرای من) فرعون کنعودد 
اثر آن فرق شد یوسف.هم با اب ائ ی گفت نداد ند اردا مبتلا یداد کر د( 

ابن بابو به ذیل یه ۰«دقال پوسف لابیه" ازجابربن عبدافه انصاری زدایی کرده. 
گضف مردیهودی‌بام نشان دمت پیخدبر اکرم ات شرفیاب شد گفت ایم د تیچ 
اسامی نبتاره‌هایکه بوسف درشوا دیده‌بود که اورا سجده میکرد ند يسنت بیفهبر 
پادچوابي ندادند تا آنکه چبرگیل نازل شده اسامي ستا ر گان را اعام نمود ببغمبر به 
بشان فرمود اگرنام آن ستاده‌ها دا بتو بگویم آیا مسلمان میشوی ٩‏ عر ض‌کرد بلی 
فرمودند ناع نپا ازاینقراد است: 

حوبان ‏ طادق م ذبال ۔ فدالکتفین - قابی - داب - عمودان ‏ فیلق د 


مصبح - صدوح - ذدالفردع - ضیاه - دالنور یعنی آفتاب و ماه تمام این ستارگان . 
# 





اس 





ر .ملاع 


سل ۱ ات سوره پوسف(۱۲) آیه ۲۰-۱٩‏ جلد سوم 





تس تا از 


۱ 
وجاقا باه عشاء پوت ۱2۹2 قالو! با با آبانا اناقهین ستبق و کر کنا 


7F ۶‏ س ت 


يومف عند متاعنا واه 91 ا ملومی آنا و لوا صادقین۱۷۱) 


۱ واا علی قمیصه بدم کذب قال بل وات لكي الفسكم مرا قصبر 


ہے ا ےو a‏ ار ۵ 


جمیل و الا4 المستعان على ها آصفون(۱۸) وجات ا فار ساو واردهم 


وا مر ت وع ی ۱ 1 


قادلی لوه قال با بشری هلا لام و ون بضاعة و الله علیم ما 


و ل مھ م اد وا a‏ ۳۵ ق F۴‏ جر تلب 


0 و شروه شمن پخس دراهم معدو ده و کانوا 


یهن لژاهدین (۱۰) 








احاطه دارند بآسان و بو دیدکه آنها در کنار افق ادرا مجده کردند د چون 

خوان خود دا برای بدژ الا درد عقوت فرهود این خواب دلالت دارد که خداو ند 

اموزمختافی دا جمم خواهد فرهود بشان بپودی خدعت بیغمبر اعتراف بصحت بیان 
آتحضرت نمود و اسلام اختیاز کرد. 

داز حضرت باقر 188 ددایت کرده فره‌ود تأدیل آن خواپ این بود که بوسف 

پادشاه مسر خواهد شد پدر دماددش که بمئزله خورشید وماه پ براددانش که بازده 


“al E < lj‏ مس یس 


ساره مشیود در ریا بودند بصررفته وهمینکه بوسف دا ددا مقام سلطنت مشاهده 
کنند برای شکر لخدا بده میافتند وفر مود بازده‌تاره‌ای که بوسف دید بر ادراش 

۱ بودند که ازجمله آ نپا یکی بن بامین برادد مادری پوسف بود ا را اسرائیلاله 
می‌گفتند یعنی حالس از برای خد اد یعقوب فرزند اسجق د اوفرز ند ابراهیم خلیلاله 
بود و یوسف موقعیکه آن خواب زا دید نه ساله بوده است د پوسف از خیت دیبائی 
صودت لیکوترین‌دذیباترین ابناه زمان‌خود بود وبدرش یعقوب اودا برتمام‌فرزنداش 
مقدم میداشت د یمز سبب‌مورد کینه وحسدی آدران خود قراد گرفی بر اددانا بوسف 
و ج یی یج و چ ے ویو پوت 


وسم 








ا ا سو ج ایا ل سے .ما ت ی ا و ا و ی وی کے و وو جو و جو ۰ 





تج سوره یوسف ( 1)۲ په ٩۰-۱‏ ۳۱۷ 
شب هنگام کریه کنان نزد پدرباز گفتند(<۱) گفتته اي پدر ما درصحرا برای مسابقه 


دفته د بوسف را بر سر اسپاپ تاع خود گذارده بودیم چون باز کشتیم او را گرك 
حورده بود باان‌که ما راسي ميگوليم کمان داریم اژما بار رضواهی ی راهن 
بوسف دا که بخون دردغی آنشته بودند بېدد ارائه دادند یعقوب گفت این‌عمل‌زشت 
و کار قبیح بود که دز نظرشما ژیبا حلوه نمود دداین پیش آمد صبر جمیل خواعن کردد 
از مداد ند باری ميچویم در این ممیبتی که شما توصیف هی تمائیف )1۸ 
کارو ا: لی آمد د مسقای تخود را بر ای نپبه آپ فرستاده هدیک دلو را 
باه سر از بر ادود بای ۳ پو سف را در آورد دەزده د بشادت 
داد که این ديا پسری‌است ارړا پنهالن کردند که‌سی‌مایه‌ای 
قرار دهند و داد ند با نچه میکنند داناست )۱٩(‏ 
برراددانش زسیده دادرا به‌بپای :| چیزی 
فروخته داز اداعراض کر دند(۲۰) 


درانه زو بیل اجت‌اع کرده و درباده از بن بردن و سف ۳ برداختند رکسد | 
پسران داجیل پوسف دبرادرش نیادین ادد از بشت ددست میداردوحال آنکه 
ها مردمان کار کرده‌ای میباشیم پددبااین میت خود نسبت با نها در ضالالت د اشتباء 
افتاده د بغوبی دیده میشود که‌زاه افراطدا هیپیماید 

پوسف ر دا بکشید با اورا درسرزمینی انداژید که وی بدد بسوی شما متوجه 
گردد پس از آن مردم ددستکاری بشوبد لادی پیشنپاد کرد که ادرا نکشید بلکه در 
چاهبکه برسرراه کار وائیان است یباندازید شاید مسافرین ادرا در آورده وبا حود 
ببر ند چه کشت ن ظلم د ستم است چنانچه میفرماید فال قائل هنهم لا تقتاوا بوسف 


اشارة 
لا تظلمن اخحاك ان کنت مقتدراً فالظلم آخره اتيك بالندم 
ناصد جفونك والمظلوم منتبه يدعو عايك و عين اله لم تنم 


هن‌گام تواناگی دقددت بیراددان خود سم روا مداز ید چه ستم عاقبت‌پشیمانی 
آورد چشمان توخفته‌ودید گان مظلو ) بیداراست شکایت‌تو دا بخدا کند ویر بسا 











ie Sp ی ود‎ -F- 


ت ی س سر و ی ۱ 


بح بح 


سا س ت رق کی پس ی سے ج 


| دس ا 









پر n‏ و ۲ لا ۰ & بت ای چ س =" وا م ت ۱ Falls‏ ¥ 
وفال الذی اشتر به ھن هر آلا مر ]له اگرهی مئوبه عسي ان تشعدا اك 
ج = ت تب جد هد 7 ۱ 
مک Nma ۳ ۳ “RF‏ چ غم - ۵ ہے ۱ ےا = ا 
شه ولدا و ذلك مجنا ليوف فی الاإرض و لنعلمه من تاو پل الا 
Pe a‏ جوز ے آ١‏ رت aos # P|“‏ ا بے ات س سرچ سا جر 
حادیث والله غالب شلی امره و لخن اثر الباس لا يعلمون (۲۱) و لما بلغ 
و ك اى من ۳ : ۳ ۰ 
لا زا و ۴ | Fea. Û‏ تالا 


اشده [ یناه حم و لما و كذلك نجزى المحسنین(۲۲) وراودته التى 
2 1۳ ۱ 


ل ي س ر هي س ت اه وآاس ب ا ق د و ت ن 
دی فی بیتها عن نفسه وغلدت الابواب و قالت هيت لك قال معاذالله 





15 ۳ 


انه دبی احسن مثوای اه لیلج الظالمون (r)‏ 


هر گز اخواېد دازستم تو وچا ر گي‌ستمدیده پر ورد گارغفلت ندارد فرم‌ودامیرالمژهنین 
علیهالسلام دوژه‌حشر مظاو م دزمحضر عل البی فریاد میزند در حالیکه دامن ظالم 
راگرفه ودر دست دادد؛ ای بر ورد گا رکم فر ما هیان عر داین شخص‌ست کاردفرمود 
خانه ودیاد ظالم وبرانه وغتراب شودا گرچه زمانیازظلد ستم ار گذشته‌باشددشخص 
ظالم ازرحمی خداوند دور و ازشفاعت ما آل مجمد بابک محردم است) براددان 
همه دأی لاوی دا قبول کردند و متفق شده بخدعت درد سیدند گفتند ای‌بدر بر رکو از 
ټاچشد بوسف درخانه‌خاو ت نشیند وگو شة عز لت‌اختیار کند واز آپ وهوادسبزه‌جات 
تصيبي بداشته ولذت تبرد چرا این دجود نازك را دردنج وس گذاشته‌ای بوسف را 
باما پسحرا بقرست نا بازی و تقریح‌کند یعقوبگفت ای فرزندان من خاطرم بدیداز 
بوسف شاد و خرم است احظهٌ بدون اد تامل نمپتوانم گرد هیترسم او را بقرستم کراه 
بخورد (فرمود پیغمیر اکرم ای مردم دردغ بیکدیگرتلقین نکنید چه‌فرژندان 
بشوب نمیدانستندکه گراك آدم میشورد چون یعقوب کفت «و اخاف ان یا کهالذلپ» 
ایشان ازاد ییا مو تند و آن را دست آدیز خود گردند) چه عقو درخواب دیده‌بود 
که برفراز کوهی نشسته ویوسف دد کار وی سیرهیکند ناگاه چند گرا هویداشدهد 


قسف اد کردند پعقوب تمواست از کوه فرود آمده وحمایت از بوسف کند ذمین شعانته 


E OO aa saa 


ت کے ا س 
۱ 
7 ۲۳ نوره‌یوسف (۱۷)],ه۱ ۲۳-۲ جاف‌سوم 
ج کح رم 





ن برس قاس ساب تب ون سا ا ر ي اد .ای انا .لاب تاقوا سیب ماع 
جلدسوم سوره پوسف(۱۲) آیه۱ ۲۳-۰۲ ,۳۱۹ 


عزیز هسر که وتف دا خریده بوت بزاش گفت متام این پسر دا گرامی‌دار شاید بر ای 
ماسودمند شده واررا بةرزندی بکیریم و ها چنین بمقام و معانت برسف افزوده و 
عام تعبیر دتادیل خحواپ باو باد داده ویرای عقام تبون انتضاب کردیم وخداوند بر کار 
های خود تسباط وغلیه دارداما بیشتر مردم‌نه‌یدانند دبراین حقیقت آ گاه نیستند(۲۱) 
رهمینکه پوسف بسن زشد و کمال دسید باولیاقت حکومت ودانش کافي‌عطا کر ديم د 
چنین نیکوکاران را پاداش نيك می بخشیم (1۲) بانوگی که پوسف در انه اش 
میزیست با نظر علاقه باو میگ پست و شیفته اد گردید روزی در های خانه 
دا پسته د بیوسف گفت من‌دراختیازتو و آماده سم بوسف کشت 
بخدا پناه میبرم که اد مرا عقام منزهی مرحمت 
فرموده و البته داد ند ستمکادان را 
جات تخواهد داد (۲۳) 


شد ویوسف دا بخود فرو پرد درالز اضر ار براذدان پدربا کراهت خاطر داضی بقضاه؛ 


الهی شد دپس ازشستن سروصودت پوّسف.و:شانه زدن موهایش لباس نیکوئی باو 
پوشا نید وادرا به‌برادران سپردتاهتراه جودشان بصخرا بر ندسبدی راز طعام فراعم 


کرده با نا داد وسفارش بسپادی لمود وفرهود ای فرزندان من‌یوسف امانتی اسعاژ 


من نزد شما ازخدا بترسید و دراین امانت حیانت دکنید هر گاه گر سنه شود طعامش 


| دهید دچنانچه تشنه باشد سیرابش کنید دبرادشفقت دمپربانی بجا اودید مادا او دا 


رها کنید واژنظرخودتان دور کردایند درداتن‌داه براد ز نج‌ندهین گفتند ای‌بدذاین چه 
قوب بهبیودااگفت حفظ پوسف دا ازتو میخواهم پدر تییردن شبر آنبا دا مشایسی 
کرد دبوسف دا بويد وپوسید و کربه کرد چه از آن سفر بوی فراق استشمام مینمود 
( لعليفة - ای یمقوب تو که یوسف دا بی انداژه دوست میداری چگونه او دا بدست 
دشمن می‌سبازی ای اهل ابمان تو که دعوی ددستی پر ورد گار را مینماگی پس چرا 
معصیت کرده د افرمائی مولای حود میکنی ) براددان پوسف دا هءراء خود بردند 


تا پد نا دامشاهده میکردپوسفداپردوش گرفه داحتا ینودندهینکه ان 














ور 


وی * سوره یوسف(۱۷) آپه ۲۷-۲4 ید سو م 


ان اي 0 


و لتد هت به وهم اوه اك ۳7 برهان ربه کل انضرف عنه 


ت سا سا 1 1 ۲ ۳ ۳ 


السود واناه ١اه‏ هن عبادنا المخلصیی(۱4) وامتبقا الاب وقدت قمیمه 


وت۱ 2 


ِ من دبر و الفیاسیدها دی اباب قات اا ت ار باهلك و 


1 ان بسچ ای عذاب لیم(۲۰( قال هی راودلنی عن ی و شهد 


شاهد من اهلها ان کان قمیم قد من قبل فصدقت وهو میالکاذبین(:۱) 


ما FPF » EF pF mim‏ تر ی ل 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۳ ان کان قبیصه قد دبر اکن بت ۶9 من الصادقین )۲۲ 
1 





۳ 

۱ 
۱ 
۱ بدرغایب شدند واطمینان حاصل کردند که دیگر پدر آنپا دا لمي‌بند پوسفد آبزهین ا 
گذاشته منیلی بصودنش زدند د غربرادری ادا میزد به برادد ۳ ,ناه میم ر داد نیز 
پوسف را اذیی و آزار میداد طعامتکه ندر پراي اد داده بود نحوددند وزیادی 1 ترا أا 
سکیا تادند پوسف را بای نیاده کر له دته میتردند د میزدند اد گریه مب‌گرد و ۱ 
میگفت ای پدر بیخیری که با یوسف توچه میکنند (اشارة- #مینطور است حال بندء ۱ 
هرمن تا دفتیکه تحت نظر بر ورد گار است ازشر دشمن دشیاطین درامان میباشد د 

هر گاه از نظر ردد گار اقتاد دراثر ععصیت دتکبر رحسد دغردد ر بخل, شیاطین د 
دشمن ازهرطرف او را احاطه‌کنند و آزار داذیت ‌ایشد) یوسف دا برسرچاه آدرده 
همکی‌دوراور! کرو فته گفتند بررهنه‌شوو ببراهن‌خوددا در آوبر ار ہدید ر ادذان‌یوسف 
تسایم شل هر چند 7 تضرع وذادی‌کرد که این بیراهن دا بگذارید دد ئن هن بماند تا 
دقتیکهزنده‌هستم سانر عودت من باشدوزما نیکهدفات کردم بموض کفن‌من باشدنیذیر فتند 
عاقبی پیراهن خود دا ازتن کنده دب نبا داد ہی از آن تبسه‌ی کرد برودا گفت‌چه‌جای 
تیسماست پوس ف گفت‌سریست میان هند پرودد گارمیہودا پرسش کرد آن مرچیست ۲ 
پاسخج داد دوزی دراندیشه بودم چگونه میتواندکسی با من اثاپار دشمنی بکند با 
ا داشتن چنین براددان‌بانددتی البعال‌خداو ند شا دا برمن مسلط کرده ا دافشن چنین براددانباقددنی الحالخدداوده شارا پیمن مسلط کرده دام که نبیر || 





وو یوو هم 


۳ کے ¥ 
جلد سوم سوره يوسش (۱۲) آیه4 ۲۷,۲ ۲ ۱ 
۱ 








آن زن ازفرط اشتباق دعیل بوصال پوسف اهتمام داصراد میکرد داگر لطف خاس 
پرورد گار و برهان مشهود خدا نبود بوسف هم بر ار غریزة طبیعی بجانب زن ميل 
مینمود ولی ما یوسف دا از ادتکاب عمل زشت منصرف نمودیم زبراکه‌اداز بندگان 
معصیوم و بااتعلاص ما میباشد(۲4) هرده بجا نب درد یدند (بوسف بر ای فراز از دست 
زن دزن برای دست بافتن باد) د راهن پرسف ازعقپ چالك خورد و در همین لدغله 
آقای آن زن درب منزل دسید زن پیش دستی امود هگفت سزای کسیکه بناموس تو 
سوه فصت داشته باشد جر زندانی شدن وبا کیفی شخت چیزدیگری است؛(۲۵) 
پوسف گفت این زن خود بامن قصد مرادده داشته دیکی از بستگان آن رذن شپادت 
براين داده د گفت‌چنذانچه,براهن توسف ازچاو و پیش‌روددپده‌شده‌زن راسی‌میگوید 
ژیوسف دردشگو است(-۲) دا گر پبراهنش از یشت سر دزیده شده باشد زن‌دردشگو 


۱ بوده و پوسف از جملهٌ داستگویانست (۲۷) 








هیچ بندة بغسر خدا انکله داشته وامیدوار باشد پوسف دا بچاه انداخته و زفتندیوسف 
درسین سقوط گفت ای‌بر ورد کار ابراهیم وانتتعی د قوب بمن ضعیف کوچك که تمام 
چارها بردم بسته شده ترحم‌نما ازمضدرجازل خطاب سید ای جبر گیل پیش از آنکه 
پوصف بقعر چاه برود ادرا دياب وتسلی ده جبرگیل او دا گرفت وفرشتگانی آمدندتا 
ایس اژباشند چون شب در آمد فرشتگان خواستند برد ندیوسف گفت من تنما بمانم ؟ 
کنتند ما تو را دعاقی پیاموزیم که چون ,خوانی وحش از تو برود بکو « یا صریح 
المستصرخین یاغوث ا!سنفیئین یا مفر ج کرب اامکرد بین قدتری مکانیوتعرف حالی 
ولایخفی ءابك شیثی هن امری بررحمتك با دبی »بوسف این دعا دا تلادت کرد حدای 
تمالی هفتاد هز اد فرشته بفرستاد تاادرا محاففات کلند (دشاید سبب افتادن یوسف‌در 
جاه Po,‏ اوشد ردزی مال خودرا در اليه یال رف اگس کیست:«انندمن اژحیت جمالد 
ژیباگی؛ فرهود بیغمبرا کرم 82 هر کهت‌کیر کند خدادند اودا بست وذلیل گرداند د 
آنکه تواضم کت ورد گارادرا بلنه 15 دآندر باآنکه جداو نداراده فرمود کهدیکی 
چاه دا بپوسفب نشان دهد تا وقتی بتخت بادشاهی لوس کرد هتو جه شود و دستور 
ندهد کسی دا محبوس د زندانی کنند ) حبر لل بوسف دا ال اعمال براددانش آگاء ۱ 
سا سر _ لد 
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۳۷۷ سوره برسف(۲)۱۷۲ :۳۱-۷۸ جلدسوم 


HF و لوا‎ a a Fac ی سر‎ FF go سل و‎ 


فا دای قمیقه قدمن دير فال انه من کید کن ان کید کن عظیم(۲۸) 


» ۲ 


بوسف اعرض عن هدا و استخفری لذليك انك گنت من الخاطئین ۹( 


۱ س اہ نم 


وقال و في المدینة اهر آتِ المزیر راود تبها کن اسه ۳ شننها 


~a. |‏ س 


سا Û‏ بها فی طلال مبین (۰ ۰ قلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن 


قت اقا سای مرا و لا ا ۳ ۳ ۳ ۳ فرج لم ك يي 
واعددت له مدا وانت کل راحدة نهن سکینا وقالت احرج علیهن 
بب جزم سپ »۲ ۰ »۲ ۰ س<۳س<._«"«س«س«« ۷ 


تلما رالیه اکبرنه و قطعی ایدیهن و فان حاشلله ما هتا 


ثرا ان هذا ل ملك کریم(۳۱) 





ساخثه ولی براددان نمیداستند . 

۱ سپس لادی که پرادد ردك توت برادبان خود زا مخاطب راز داده گنت آبا 
عافرزنددان یعقوب‌بن‌انسق‌بن ابر اهیم ایل ال سای گفتند چر | کفت کمان me‏ 
که این‌عمل‌زشت شیا هارا خداو ند از نظر بیف برش بوشیده حو اهدداشت؟ گفتند س 
چاه چیست وچه بابد بکنیم جواپ داد برخجزید تطریر نموده پجماعت نماز بچای 

| آورده ددر در گاه خداو ند تذرع وزاری نایم آنا شرا یف از نظر مت ٩‏ شفقت خود 
عمل ها را فاش نساخته و ما دا شره‌سار نسازد ذیراکه عداوند بسار بخشنده و 
عپر بانست همکی دای ادرا بسندیده سل نموده و آماد اقامه ماز شد ند سردد سلبی 
ابراهیم داسحق ,قوب آن بوذ که حداقل افرادی که بتوانند لماژجماءت چا آور ند 
۱ یازده نفر بود یکنفر امام دده‌نفر ماموم ولی آنها ده نفر بودند گفتند تعداد ما برای 
تشکیل جات یکنفر کسری دارد لاوي گت ماخداو ند را امام جود قراد داده هر 
ده‌نفی اقتدا بذات برودد کار موده ناز خواهیم خواند بهمین ترئیب رفتاد کرده و از 








خدادند مسئلت نمودند که آنها دا دسوا نسازد و عمل ایشانرا از پدر ,"پان فرماید 











چون ءزیز دید براهن بوسف ازقنا ددیده شده کفت این ازمکر شما است چه مگرو 
حیلۀ ژنها سياد بزرك و حیرت انگیزاست (۲۸) شوهر ن بیوس فگفت از ذلیخا 
| اعراض کر دای قضیه‌را بنهان‌داره بزلیغا گفت از عطایخودطلب آمرزش کن که براستی 
از گناه کاران شده‌ای(۲۹) ذنان در شیر کنتند ذن عزیز بنلام دلبستگی پیدا نموده د 
داش ازمحیت ادلبریز دمی‌بينيم که بگمراهی افتاده ات(۳۰) چون زن غزیز مکرو 
ملامت زنان شبر دا نید آنها را دعوت موده د مجلسی بیاداست و برای ایشان 
تکیه کاهی فراهم‌ساخته دبرای هریکفی ایشا نکاردی وترنجی آماده نموده (دوحالی 
که مشغول باده کر دن تر نج بودند) بیوسف که در کمال آراستگی وزیبالی بوددستور 
داد بمجلس درا بد چون بانوان عسری اد دا دبدند درجمال ادخیره‌شده واورابز رل 
دیدند ور چنان از خود رود شدند که بای نج دست هاي ود را 
بریدنده گفتند تپاد اه این پسر بشرنیست بلکه او 
فرشتۀ بزر گزاری است (۳۱) 





سپس براددان بزی دا کشته دازخوش راهن پوسف را آغشته باخود همر اه 
بردند هدینکه نزد بدد ر سید ند اید ای ندر #زیز و گرامی ما در سراب رای ها بقه 
رفته وبوسف دا نزد اثاث دمتاع تخرد گذازده بودیم چون بر کشم دیدیم که بو سفب 
راگرك خودده د بااینکه ماداستگوهستيم بازممکن است که سخن ما دا بادد ننمائی 
این است پیراهن آلوده بخون یوسف یموب چون ببراهن آغشته بخون دا بخوی 
بردسی کرده گفت چه کر کی بوده که بریوسف غضب کرده د او دا خورده دلی آنقدر 
راهن بوسفدا احتر اممیگر ده که کوچکتر ین صدسذبر آن واردنساخته و بازه‌ننموده 
است‌نه چنناست که شما ۾ ده ا,شاد‌فروماندند گفتنددزدان اودا کشته‌اند فرمود 
دزد حاحت به ببراهن دارد نه بگشتن جیلو ز اورا بقتل‌رسائیده د بب راهنش‌دادها کر ده 
این اهریست که تفسهایتان برای‌شا آراسته دداین پیش آحدصیر د بردیادیادی‌نیکوئی 
خواهم کرد وازشعدا دراین مصیبت یاری میجویم بس از آن گنت اگر راست میگوثید 
E |‏ 45 اورا حورده بگیرید و بنزد من آودید آنها رفتند کر کي را گرفتندودستو 
بابش دا بستند و نزد بدد آرردند و نفهمیدند که گرك سخن می‌گوید و دددغ آها 


هه هت 


ng 





رو تسوبی وی - gag‏ ۳ ۳ ۳ 























۳ات سوره‌یوسف (۲)۱۲به ۴۵-۳۲ جلدسوم 


۳ ا مم gm e‏ 2ے i as FE.‏ ا سرا ا س ق ق 


تال فذلکن الذی لمتنیفیه ف آقد راوذنه شن نفسه فاستعصم ولش لم 


e‏ | وق قوق ي 
يفعل ما امره لدا هن الصاغران , (۳۲) قال رب السجن احب 
تج 8 o HE AE Fmd‏ کر مخ 


الى مما بدعو ئی اليه وال تصرف عنی یدهن اصب الیهن وان هن 


u FF ۱ FF a Pa © ےہ‎ 


انجاهلین(۳۳) فاستجاب ەر فصرف عنه کیدهن انه هو السه, بع! لیم( ۳) 
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يم بد اھ هن بمن ما زاوا الا پات سکن * حجتی حین(۳۰) 





آشکار میگردد ( همینور است حال بنده گناه‌کار روزفیامت انکاد تماید معصیت 
و نافرمانی‌خود دا دنمیداندکه کواهالی.هستند برنافرمانی دعصیان او گواهی دهند و 
(عضاه جوار ح ادرا خداژ ند پسخن در آوره :ا"برعایه ادشرادت دهند) رمقو ب کفت ای 
گرك شرم نکردی که میوه دل دددشنالی چشم هرا حوردی 5۶ رك بز بان فصیح عرض 
کرد خداو ند کوشت دخون پمیر ان دا برما حراغ‌کرده ایشان دروغ ۰ میگویند دمن 
دراین و ادی غریب هستم خویشی داشتم بدیدار آن آمده فرزندان شما مراگرفتندو 
سید حصور ان اژردند . 

وشا سه زور دران چا ماند ببودا هر روز هیا مد دطعام بر ای‌او میآوردو 
بچاه فرو میگذاشت دوف<پادم جبرئیل آمد و گفت ای پوس ف که تو را در این چاء 
افده وجمتش چه بود ؟ عرص کرد براددانم‌برای دی که برهن بردند مرا دزاینجا 
انکندند فررمود میخواهی از این چاه بردن آئی گنت آری دستود داد بضوان این 
دعا را «باصانمکل مصنوع دینچابز کسیر ویاحاضر کل ملاه دیا شاهدکل اچوی دیا 
قریبا غربعید دپامونس کل وحید دیا غالبا غیرمغلوب ویا جیا لایموت یامحیی‌الموتی 
وبالااله الا انت الم انى استلك بان لك الحمد لاله الا انت بدییم السموات والارش 


کل خرالجال دالا کرام ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تجعل ای من امری فر جا و 


تر ا داردکنی عن حیث لا اس٤‏ چون ا ن 5 مات دا بت داتسا ی اددا فر ج 











ت ت ی ی س ےن 
ت د ا ge e‏ سس سس r‏ ¥ 


یی ا اا فا ےس ایب بای ای نس ا نوتس ی ا واا د سوا یي حطس 
لد سوم سو ار ١‏ :و سف جلدسو؛ _.. . مووه,وسف (۱۲)آیه | ۲ ۳ ۳8 س9 ] ت 


4 
همینکة زلیغا شیشنگی دحبرت‌زنان را اشاي زلیخا شیفتگی دحیرت‌زنان را ازمشاهدة چمال پوسف بدیدگفت این همان 
غلامی ات که هرا دریاره له باد ملاصی عی‌گردید این ٣ن‏ بودم که ازاودرخواست 
مرادده نمودم وادعفی ورژیده دخوددادی نمود ولی اکر با نچه باو اهر میکنم اطاعت 
دنمکن نکند اابته زندائی د خوارخواهد شد(۳۲) بوسف گفت پرورد گا را زنداتایی 
من حوشتر از آن چیزی است که زنبا مرا بان میخوانند ودعوت میگنند داگر مکر 
وحیلة آنپا دا ازمن دودنکنی بایشان میل میکنم داز ناد نان خواهم شد(۳۳)خداد ند 
دعایش دا اجابت فرهوده و همکر و شي آنبا دا ار او دژدنه‌ود زیراکه او دانا و 

شنوا اسد(۳4) وبا آنکه دلائل پا کدامنی دعصمت بوسف دا دیدندبازچنن 
صللاح دیدند که اد دا برای مدتي زندانی کننه (۳۵) 





کرامت فرعو د کاددانی دا با نچا دسانید فرود آمده و پاد انداخثه منزل کردند کسی 
دا برای ريه ین فرستادند همرن‌که دلو بچاة آنداخت بوسف بریسمان چسبده داز 
چام ارج شد آن شخص فرپاد زد مزده (واپشبارت باد که چنین پسر ژیبالی از چاه 
خارج شده مالك سرقادله کاروان چون ارطلوٍ ع ك ماه روشن از ثره چاه آگاء شد 
دانست که اردا بهای؟ ران توان فروخي وسترهایه باوی‌اندوعت باید این‌سردابوشیده 
داشي واودا کلای حدیدی بنداشت در آن هنگام بیودا پرسر سب چام آمد صدا زدیوسف 
دا؛ جواپ شید دیدبان او دا از کار بوسف | آگاء کرد همائوقت بر ادد اب دب‌گردسیده 
,قافله گفتند این پسر.چه بند؛ما است فراد کرده‌ودرچاه افتاده ما بر ای‌بدست آوردن 
اد آمده‌ايم و نیو سف گفتند 5 ر اقر اد به FFE‏ اراعتراف بفالاهي خود نک تراخواهيم 
بقثل رسانید والبته کشته خواهی شد برسف تمکین تموده و تسلیم ایشان شد مالك 
په برادران گفت۱؟ ر «رشواهید اوراتسلیم‌شما بدازم و چدا نچه‌ایل هستید بمایفرذشد 
پوسف‌زا؛ گفنند حاضریم بفردشيم باعیو باتیکه دارد مالك سوال کرد عیوب ادجیست؟ 
۱ جواپ دادئد غلامی است دزد و کریزنده د دروغگو خواب کذب جعل یکن قافله 
سالار عتوسجه یوسف شده سوال کر کرد آبا داست است که توبنده هستی بوسف حواب 
۱ داد آری ومقصو دش از بنده 1 پرودد کار بود سپس سالك به‌بر ادران کفی بااین 
۱ 
یی ي 


عیبها بچند هیفردشید؟ بوسف بش خود هیینداشت که اين ۰ قاؤله ہہاء ادرا ندادند تا 
هه ا 








ا 8 ۱ لش ههه ابص وی 


و دنل معه السجن فتیان قال احدهما انی ادالی اعصر خمر و قال 
وا ب ي ت Fas‏ ت و وا وال ع اوغ و وا 


الاخر ال ادانی احمل فوق رأسی خپزا تاکل الط مله فیا تبأو یله 


j”‏ یر 


ژر راک من المحنین (۳۹) قال تیک طعام ار زقانه الانبانکما تاو یله 


0 


قبل اك باتيما ذتگما مما لمن دبی اني ترت مله وم لا یومنون 


س بق لي ص 


و پمقوب ما کان نا آن تشر ال ۳ شیئی ذلك من فضل له علینا و 


فا ۲ 


بل وهم بالاخر و هم کافر وت(۳۷) و آتبهت ما بائی اإراهيم و احق 
عى الناس ون کثرالناس لایشتر ون (۳۸) 1 صاحبي السجن از پات 


متفرقون خر ا ا الله (4 آلواحد الاهار ۳۹( 





خر بداری کننداودا بر ادرا ن کک هر زاو بدهید داضي‌هستی بشرط آنکه اورا 
اد این ولایت بیرید تا بتزديك مانباید عاقث مالك بن دعر بوسف دا به بیست دهم 
خر بدادي کرد بشرط آنکه اورا باخود بمصر ببرد 

جرت رضا ا فرهود تمن بخس بیست ددهم بود که قیسی سك شکاریست 
هر گاء آنراکسی باشد پاید پیست دزهم بصاحېش دهد رادران پوسف اد دا باین 

کارواتیان از نا بار گرفته دیوسف را باود بمصر حر کت دادند (فرمود 
رسول اکرم او روزی یوسف جمال خود دا در آثپنه‌مشاهده کرد اژذیبالی خویش 
تمجب آمد و گفت اگرمن بند؛ هیبودم بہاء مرا کسی‌نمیدانست که چند است‌خداو ند 
خر است اورا درمقام آزمایش قراد داده وبپایش‌دابادنشان داد که چندددم بش‌ارزش 
ندارد همیتعور اسی حال کساتیکه میفروشند آخرت خود دا بهتاع دیا با نبا گوینه 
چادر فروختید آخرت خود را بمال دنیا ای ضعیف الایمان «الیقین دای اشخاصیکه 


صسصرصص ن ننک ع ت ن ی و و n‏ 


e e ۰ agE gr eam ii_ a —gie— eia ire e‏ ات 
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توس 





بجمراهی برسف دوجوان دیگرهم بز ندان افتاذند ببوسف گفتند یکی ازماخواب‌دیده 


که برای شراب انگود می‌افشرم ددیگری دیده استکه طبقی ازنان روی سرم میبرم 
9 هو از آن نان ها میشوزند چون ترا از نیکو کاران وداتشمندان ھی ینیم از 
تعبیر این نحوابها ما دا آ گاه‌کن(۳۹) پوسف گفت پیش از آنکه غذای شما دا بیاورند 
دئناول کنید شما دا ازتعبیر جواتان آگاه میسازم از آن رو که خداوند این علم دا 
بسن آموخته ای دمن م آکن مرذهی را که بخدا ایمات ناوزده وبا حرت هم عقیده 
تفار ثرك کرده!ع(۳۷) دازملیت و آن‌پددانم ابراهیم داسحق دیعقوب پردی‌میکنم 
که نباید هيچيك ازماچیزی دا باخدا شريك کنیم د این خود از فضل وکرم خداو ند 
است برعا دهمه عردم دای بیشتر ٥‏ ردم ناسپاس بوده و شکر این ثعمت و فیلت دا 
: نمی‌گذارند(۳۸) ایدو مصاحب ددفیق هم بند وزندان مرم آیا آرباب انواع و خحدایان 
متفر قه که فاقد حقیقت هستند بپتر د در نظام خلقت مور تر ند 
باخدای یکانۀ قاهر و غالب بر مه ممکنات 
وقوای عالم وجود ؛ :)۳٩(‏ 


۴ 
یه جلدسوم سوره پو سف( 1)۱۴ به ۳۹-۴۲ “Y=‏ 
۱ 


تست تس سای تسس سس 
۱ باند میکنید دیا دا بواسطه ازدست دادن دن آبا خداو ند رحمن امر کرده شما دا 


۱ که دین فردشی بکنید با درقر آن بای درباده فردش دین و آخرت بدئیاناژل گشته. 


چه نیکو سروده شاعر 
ترفع دياك پتمزیق دینك فلا دينك باق ولا ما ترفم 
تضرب ما یبقی د تعمس فائیا فلا ذاك باق ولا ذاك عام 
ات ضی بان‌تفنیالحیو 5 دتتقضی ودينك منقوص د دنیاك داقر 


ای بچاده ترقی میدهی دنیای خود دا دراثر تخریب دازدست دادن دين خود 
له دين ٿو بافي عاید ونه آن دنیالی که ترقی داده‌اي. 

راب میکنی بنائیکه همیشه باقی و جادید است دتعمیر میکنی دئیائی‌داکه 
تابود مشود چگونه زاضی میشوی که نابود گردانی زندگانی ابدی دهمیشکی راو 
بدین خود نقس دشکست وادد کنی برای خاطر لصیب دنیالیکه در گذراست) مالك 


به برادران پوسف گفت‌نامه‌ای بدسی وت بو سید کهما اين غلامد! بتو فردختيم بوند_ بل 


وت و وی وت 





ره جه ٠‏ ماه اه جر دو اه سح 
آا A‏ سوره‌یوسنب (1)۱۲ ۴۹-۳14 جلدسوم 
7 سس سس وت سس ل ا ی ۳۳ 


یت وید 








درهم نوشتند و بمالك دادندو گفتند دست بای بو سف را به‌,ند و او دا حر کت بده :] 
فرارن‌کند و ماتو دا باين موضوع سفازش ميکايم پوس نگاهی به برادران کرد د 
کربست سپس خطاب کرد بآ نها خداو ند زحمت کند شما دا ای براددان هر چند بمن 
رحم تکردید پرودگاد عزیز گرداند شما دا اگرچه مراخواد وذلیل نمودید دمحفوظ 
مدازدئان با آنکه را فر شید بازی کند خدادند شما دا هر چند هرا بای نگردید 
براددات بگربه انتادند وگفتند اي پوسف ما ادم د ,شیمات شدیم آ جه تبت بتو 
بجا آدردیم و اگر برای ترس از بدد و حیاه او یود ما تو دا به پدد برميگردانيديم 
پرآدران پوسف‌بر گعتنددرحالیکه ,شیمان بودنداژ کارخود و گربه بسیاری‌مینه‌ود ند 
چه شيره شخص مهن آنست هر گاه کار زشتی بجا آورد پس از آن متوحه بشود 
نادم و شیمان خواهدشد بخلان‌منافق که هر گر ازءملزشت خود پشیمان نشودبرای 
خیش باطنیکه دازد . 
مالك دست بای بوسف دا بسک وتسلیم کرد بخادم شود فلیح اصود خادم فت 
ای مولای هن متجادز ازینجاه عر تیه ازشام بکنعان داز کنسات بشام تفت آمك کردی 
باط این بس به الا ن که موفق شدی داد دا بدست آوردی چه شده توداکه‌دست 
بای اددا بستی مالك كفت من درف‌گر واندیشه ادهستم چه «عبرین توصیف ه‌ودنداد 


را باوسافرکه محبرالعقولاست برای خاطر بز ر گی وجلالت شأن اووای‌من‌ادداژمن | 


سررنوشتخوداطللاع‌داده بودقافله حر کت کردند د نصف‌شپ دسیدند به‌کانیکه داحبل 
مادد پوسف در آنجا مدفون بود یوسف چون ازدود قبر مادر را دید نود دا ازبالاک 
شتر بژیر افکند قبر مادردا ژیانت کرد و گر به سبازی‌تمود و گفت ای‌مادرسرازخاه 
برداد دبنگر که با فرژند عزیز ترچه معامل کي‌دند براددان بیرحم مرا از پدر جدا 
کردند وددچاء افگندندوردی مرا باسیلی سیاه کردندوچنانکه بند گان دا بفروشند 
مرانیز فرو ختاد وماناد اسیں آزشهری شور دیگرعرا می‌بر ند چون این کامات را گنت 
هائفی از عقب ار صدا زد سپ ر کن که نیست عبر د بردباری تومگر از برای دضای 


پروددگار ادم ناه کر د بوسف را روی شتر مشاهده کر د فر باد زد ای مالك‌علام 
مت سس 











Fa le‏ اه اب ات سس 
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جلدسوم سوره بوسف(۷۲ "۲ ۳۹۳۵ کب نا 


فرار کرده‌مالك دستورداد قافله توف کند تا یوسفدا ددیابند نا گاه دیدیوسف‌بطرف | 


آنهپا هیا ید مالك باه گفت آقابان تو راست گفتند که گر یز نده هستی یوسف فرعرد ته 
چان است من قبر هادم را مشاهده کر دم نتو| نستم خودداری اکنم ,دادم در غعب شد 
یوسف دا بقدری زدکه افتاد بیپوش شد چون بروش آمد فریاد زد البی اگر من 
لغزشپالی دادم داین اذیتهاکیفی أ نیا است پرودد کادا بق پدران گراهم ازمدد گذر 
دعفوکن (فرمود ییغمبر اکرم 2977 ببرهیزید ازدعاه مظلوم ذیرا میان اوو پرددد کار 
حچایی نباشد هر گاه ستمدیده‌ای فر باد کند برودد کارا بدادم برس داو ند عیفر هاید 
ای بنده‌من‌تودا یادی‌کنماگرچه بعد از ذمانی‌باشد وهر گاه مظلوم بکویدا الطاب 
رسد ازمصدرجلال لبيك اگر من داد تو دا از ظالم نگیم خود ظالم هستم د فرمود 
بتر سید از دعاء مظاوم وبتیم که بسر دمت بالا دود روز قیامت که شود نامه آعءال ظالم 
را پدستش بدهند چون نظر کند درآن فریاد زند پرورد گادا حسنات اعمال من کجا 


رفي خطاب رسد ها بر گردانيديم حسنات و دا دزنامه اعمال مظلوم و بواسطة ستمی _ 


که بمردم کرده‌ای تمام آنپا ازببن دفت) دراثر دءا+ یوسف ابر سیاهی که علامت‌عذاب 
است هویدا شد وبر آن قاذله احاطه کرد مالك فر باد زدهی کس مدصیته گناهی کر ده 
و به کدف دپسوی حدابر گردد ر از آنکه‌عط آي تال شود وها را لاله گر داندخادم 
گفت من گناهکارم مالك سئوال کرد چگونه‌گناه جا آوردی؛ جواپ داد هن‌این غلام 
کنعانی را زدم لها را ر کت داد وتکلمی نود زا گاء اثر عذاب ظاھر کشت ااك 
حور پوسف آمد گفت ای‌غلام گمان مي‌کنم که تونزد بروردگاد آسمان مقرب‌هستی"! 
فرمود شایدچنین باشد عرض کرد ترح‌فرعا براین قافله‌یوسف تبسمی نمود ددعا کرد 
دار ند اثرغذاب دا برطرف نمود مالك باد گفی من‌شناختم که تو دا نزد پر درد گار 
آه‌مان‌منز اتي‌است سر اد ارنیستدست پای‌تودابه بندم دست‌پای اددا باز کرد ونواژش 
وا کرامبسیاری ازاد نمود سیپسالاد کاروانش کرددسیدند بشپرپلسان مردم آنجاجمع 
شدء‌بتی بصودت پوسف‌ساختنده آن را بچای‌تحدا بر ستش مینمودنداز آ تجا هم سیر کرده 
تا بشور دیگری فرود آمدند اهالی آن شیر جح شدند بددد بوسف آ نپا کافر وبي 

بررست بودند ستوال کردند ای بوسف که تو دا باین جمال د ذیباگی آفریده ؟ فرعود 


وتو وتو وا 














ب ییو یو و وو سس سس رحس ص حصسص 
* ۳ س سور هھ بو سق ۲ ۱ ) آبه * Tf‏ چلد سوم 


زا Fan‏ 8 ات و نو 


ما تعبدون من دونه لا اسماء سمیتنوها ام و ابا کي ما نله بها 
من ملطان ان الحتکم 1 ل مر آلا بدو الا ایاه ذلك ك ادان القيم 


a mel‏ ۱ رگا بت ام 


ولکی اثر الناس ر ۰ با صاحبی الجن اما اج ما ۳ 


uz Fac‏ ے س وآ غق ےو ر ورز لو و ¥ م یا ما ول ق 
ربه خمراً و اما الاخر فيصلاب فتاکل الطدر من راسه قضی الاهر الذى 


فيه تیان (4۱) و فال نی ظن 1 اج منهما اذکرنی عند پل 


Eê‏ و 


کالیه اتشیطان ذکر ربه قلبث فی الجن بضع ع نين )٠۲(‏ و قال الملك | الى 


۰ رعش ا‎ ۳ Fa A} Fis 


اری بح بقرات -مان با ان دیع عاف و سب سنپلات خضر 


و و و FF‏ 


وا یایسات بايا الملاء دونی فی رقویای ان کنتم لارقبا تعبرون(4۳) 





پرددد گاد عالم آن هر دراک خود دا شکیتند و بخداد ند کتاابمان آوردهد بهیاداش 
مشغول شدند داءجیا ج می دداار ملاقات پوسفت آیمان آوزند به پرورد گار وعده 
دیگری کافر «یشوند سروح دتقدرس دیکنم پرودد کاری را که قرازداد سودت یوسف 
دا برای طایفة سیب عبرة د عبادت د بر دیگر باعث کمرامي و فته (فرمود 
بیغبر کرم اق تگاه کردن بصو ارت تي نیکو مودئان د صاحبان جمال د بيا ھر کا 
بدیده عبرت باشد عبادت است دچنانچه باظر شبوت باشد درنامه اع ال اوچېل هزار 
گناه دهعصیت نوشته شود تامردم بدانند که هیات این دو تفار فرق ب‌یادیست بعضی 
ازءرفا گفت عید کرده بودم باعدای خودکه نگاه بزیبا صورتان نکم دوزی مشغول 
طواف خانه کمبه بودء‌نظرم ببائوگی بسیاد ذیبا اقتاد تمجب کردم اذاین حسن وجمالی 
که خداو ند ازقطار ا .گندیده آفر: بده نا گاه تبری از هو| بدید گانم اصابت کر دنوشته 
بود ړوی آن ر چول‌تو نگاه‌کردی بان بانوی ذیبا بنظر عبرت د فیکرها تودا به تر 


ادب زدیم وچنانچه بدیده شروت نگاه مینمودی تیری بتو مپزدیم تا قعامه قطعه‌شوی) 


و و و و و و ی وو 








6 سس ۱ ات 





یچ و توس 








مهو ویو با 


ل کہ تست .> سل تلم و تس ۔ کے سب سس تست تن تسکت مهس تست ای ۔ متس مت کک لے بت دب 
چلدسوم ا سوره یومب(۱۷)آیه۳-۵۰) -۳۳۱- j|‏ 


آنچه غیرازخدا میپرستیدید اسماه بی حقیقتی هتند که شها و پددانتان آنها دا نام || 


گنادد‌اید و e‏ بان خدابان باطل نبخشیده و بکانه فرهانفر ای أل 


حقیقی خداست: جزذات پاکش دا نپرستید این اسب آئین مسحکم د پای‌جا اما 
بیشترهردم از ۷ از این معنی بیضبرند (:4) ای دد دفیق زندان من اکنون 
تعبیر خواب های خود را بشدو ید یکی ار شما ھا سای شراب شاه شده و دیگری 
را بداز ععماژات میز نند د آنقدر وچو بداد میماند که مرغهای هوا عقز سرش دا 
شحواهند حورد این است قضای المی دد آ نچه که‌تعبیر آنراسئوال کرده‌اید(۱؟)بوسف 
بآن ساقی شاه که گمان خااسی دنجانش دا داشت گفت دد محضر شاه مرا بیاد بیادد 
(ازشاه تقاضای نجات مرا بنما) ولی شیطان یاد خدا دا فراموشش کرد د چند سالی 
یوسف ددژندان بماند (4۲) روزی پادشاه (با بزرکان و دانشمندان دربادی خود) 
گفی من درخواب ديدم که هفت کاد فربه را هفت کار لاغر خو ددند وهفت‌خوشذسبز 
را هفت حوشه ندشك شده نابود کردند ای بزدگان این خواب ودژیای مرا تعبیر کنید 
| کردرتعبیرخواب‌استاذ بوده و این علم دادادید(4۳) 


وقنی که قافله نز ديكك قدس خلیل زسید اهیر ۳ ب شهر درخواب دید باد گفتند باید تمام 


مردم دا امر کنی پاستقمال این فائله برد ند سبح شد آهیر باتفا مردم باسثقیال فافله 
پیروندفتند سئوال کرد امیر قافله کیسبی؟ مالك را نشان داد ندتعجپ کرد گفت‌این‌مرد 
سالی چندمرتبه اژاینجا عبود میکند همدو خوابی من ندیدم هنوز کلام اوتام نشده 
بود فرشته بصودت بش از دياك او آمد ۶ یوسف را باد نشان داد گفت استقپال برای او 
میباشد وبا پوسف ددیست‌نفر ازفرشتگان بودند که اورا بامرخدا ازهر آفات دبایاتی 

حفظ عینمودند همر اهان امیر که دوازده هز ار نفر بودند وقتی نظرشات بچمال‌بوسف 
انتاد همه بی‌اختیاد ازاسب بزمین افتادند د تاسه روز د سهشب ازحاارة نظ بیو سف 
مدهوش شده بودند از آنا هم کوچ کرده بشهر تریس سید ند پوسف از حمال د 
زیبامی خود درتمجب بود وباخود میگفت خدادند هیچ بشری دا به‌اتند زیباگی من 
نیافر بده وفتی دادد شیر عر یس شد «نادی صدا زد ای بوسف این خیالی که تو کردی 


منت تو میخیار قات بسیاری آفریده‌شده‌نگاه کن باه این شمر بو سقب دقنی 


یچ بو ج 











“E‏ وت ی سیب سب تسج a‏ تسد سم سل 


e «Har. Rja me‏ اا تا 


ل س سس 








چات ای ی یی د شاد ال طخ ع ره به م ن نه ما نو وی په لیخد هخا که خو و 


1 سورەيو سف( )به 4۸-4 جلد سوم 








ا و روا و ی ا ۳ ي پچ ے و | ر ا 


قالو! اضفاث احلام و مان بدآویل الا حلام بمالم‌یی(:؛) و فال‌الذی 


4 FF ۴ ا‎ F ید3‎ ۶ ۱ onu o ا‎ E 
یودف ابها‎ )٥( رنجامنهما و ادكر بعدامة انا اثشم بتأو بله فار سلون‎ 
۴ ۳ ۳ ت‎ 3 


ا TT‏ ! ي ري ايوا 


ا ر اسن ا اي ۳ 
الصديق النتاً في «بع بقرات عمان یأکاهن سبع عجاف وسبع منبلات 
ت۳۹ 3 ا ص ان ند ا 
# ۰ س م أا خد "۰ ۱ 5 او مق قاتا ه 
خضر و اخر یابسات لعلى ارجع السي الناس لعلهم يعامون )4١[‏ قال 

ت ۳ ۱ ت ت ت 
Em‏ رو ما ہےر ا وغ رس وق و ۵ ر ف ي 
لز رعون سب سان ذابا فیا ھی آم روه في سنیله او قلیلا las‏ 
ت أ ت ت ۱ س 
۵ ۷ > ت ولو 


ہے ق ل ا na pF‏ ۳ ~~ 1 در . ۲ م ۳ خ Ml‏ 
تأکلون(۷؛) ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد پاکاھں ما قد متم لهن 


سا لا مم س 
الا قلیلا مما تحصنوی(۱۸) 
" 2 ۴ 





نظ کرد مشاهده امود تمام آن شرام با ماد ادهستند با بهتر از اد ازحیث حمال و 


ذیباای (حضرت موسی خم دقی باخذا در کوه طود مناحات «یکرد کمان نمود کسی 
جز او بانجدا,تعالی مناجات نهیکند این شرف انعتصاص باد دارد دحی دسیدباوای 
موسی التفاتی براست وچب دود بها موسی متوحه یمان « یساد خود شد دیدهز اران 
نفر بصودت موسی باضدای خود مشفول هناحات راز و تیازند از مصدر حلاله صدا 
آمد ای موسی خیال نمودی که فشتاقی برای ها جزتوئیست دد آنوقت موسی بسجده 
درانتاد و توبه کرد از آن فکری که ند اشته بود صدا زد سید ای «وسی سر از سیعذه 
برداد پس از آنکه تو په کرد ازسجده سربرداشت حال اد تقبیر بېداکرده بودمشاهده 
کرد خودداکه درنظر آنها مانندفرشتة مقربی‌است و آن جمعیت متفرق‌شده‌اند)هالك 
گفت پچ منزلی فرود نیآمده گر آذبر کت یوسف خير و عنفعت برنخود وقسانلهام 
پدید ميآ مد دشبانگاه میشنید م که فرشتگان یوسف سلام میکنند آواز. آنا دا می 
شلیدم دشخمشان دا نمیدیدم وتا درداء بودم هرددز ابرسفیدی میآمد وبر بالای سر 


اد سایه دیافکندچو ن دا« میرفت برمراه ادمیرمیکرد وقتي میایستاد آن ابرهم توقف 





per E gmat RE ga سس سس سا‎ 








تس تسب سس ای سای سس کاس ات و وو تست سب یو و وو وو یو ای چو چچ مس , 
تس ان بت ینت بالات دب کے کے 








حاشرین گفتند این خواب پریشانی بیش نیست و مانعبیر د أدیل خوابهای پریشان را 
نمیدانیم(٤٤)‏ آن زندانی که دهالی پافته بود پس ازسالها بیاد پوسف افتاده گفت‌ر| 
نزد بوسف بفرستید تا ازتعبیرخواب پادشاه شما را آگاه سازم(م4) تزد پوسف رف 
گنت ای داستگوی درست گنتاد تعییر این خواب چیست که هفت کاد فربه را هنت 
گاد لاغر بخودند دهن خوشه سبز را هفت خوشه خشاك از بن برده تسیر ارا بیان 
کن تامن نزد مردم رفیه وشاه ودیکر اب دا ازتعبیرخواب دهقام و اطلاع دهم 4 
یودف درتعبیر واب گذبي باید هفت سال پی ددپیزداعت کنید وغیر ازمقدار 
کمی که میخوزید بهیذ محسول را ژر خوشه‌های نود نگاهداری 
نمائید (4۷) پس از آن هفت سال قحطی شدیدی 
دو اهد آمدکه آنچهذخیر موده اید جز اند کي 
که‌بایدبرای کشت بماند بقیه راپمصرف 
قوت مردم برشانید (4۸) 


مینمود مالك بیو شف گفت‌من امر تودا عجیب میدانم درست‌دارم دعا بفرمائی‌شداو ند 
فرزند د کوری بمن عطا پفرماید بوسفدءا کرد داد نت بمالك ددازده بسرعطا فرمود 
دقتی وارد دردازه مسر شدند مالك گفت ای یوسف اینجا شر مصر است خود را 
شستشو کن دلبای سفر دا ازتن‌در آور دقتی بوسف داجل آپ‌شن تافل کندماهیان 
خود دا ببدن یوسف مس مینمودند هنکامیکه غسل او تمام شد خدادند برحسن و 
جمال او چندین برا بفز ود مالك آمد سجده کند یوسف‌را عه اعت کرد وفرهود 
سجده برایغررخدا جایز نیست دقنی بوسف‌بدروازه شهر مصر دسیداهل مصرصدائی 
شنیدند آما شخص ادرا ندیدندکه میگفت ای اهل مسر جوانی دارد هر شما شده 
هر که اددا ملاقات کند مسردر وخوشحال کردد منادی دیکر فربادزد اگر بخواهید 
آن جوان دا ءشاخده کید باید اد را درخانه مالكت‌بن ذعر طلب‌نمایید. 

(اشارة برای *زت مواضمی است وبرای فا موافع دیگر عزت بوسف در مسر 
بود دعزت موم هنگام رك است چذانچهمپفرماید درقر آن «با ایتباالنفس ال طىثنة 


آر<می الی دبك داضية مررطیة» چه‌اشتیاق عادفن بسوی مولای‌خودشان باشد شخسی 


کے 5 وا اس سا ہے مس بی وس 
سوره پرسفی(۱۷) آبه 4۸-46 = ۰ 


س س 

















وروت (۱۱) تاه ...موم | 

۲ ٹم یاتی هن بعد ذلك عام فيه ها الناس و فيه بعصرون(+4) و فال 

لملك اولي ۲ قلما جاته الرمول قال ارجع الى ربك قسئله ما بال 
التسوع لاتی قطن آیدیهن ان ر داي بیدهی علیم(۰۰) قال ما خطیکی 
ا دقن بودن هن تشه لن عاش الل ۴ علمنا عليه من وة قالت 


ج ۶ و چ ا سب جي وا و سارل ۳ ۳ ا ی و لا نا وا a‏ ۳ س س 


اهر ات العزیز الان حصحص الحق انا راوده عن قسه و اله لفن 


۳۹ i ا‎ Li Fall لا‎ 


الصادقین (6۱) ذلك للم انی لم اخنه بالفیب و ان الله 


۷ بهدی کید الخائنین (0۲) 








زا درطو افی‌مشاهده کرد فیسکقی‌اینهجا جانه پر ورد کار یست که‌مردم اشتیاق‌باوداز ند 
شوق اد مرا حبرا ن کرده و هرا دور دنزديك گردانیده مردم باد گفتند I‏ اشتباق به 
پرورد گارداری گفت نه جه شوق واشتباق نس ۳ سوک غاب دقر گر در ورد گار 
من ازنظر دودئیست) . 
مردم هصر باحاابت تسر اجتما ع کردند درخانه مالك گفت ای مر دم چه‌حاحت 
دارید گفتند مرو اهم غلامیکه همر اه آورده‌ای مشاهده کنوم مالك گفت ھر کس » “ی 
۱ و اهد آودا پیلد بابد باك دیناد بدهد مردم هيه قیول کر دند و ژفتند در دا باز کن 
که در کمال شوق داشتیاق حاضریم دینازدا بدهیم تام 1 نبا دد کردند دیناد دا سوي 
مالك ششصد هزار دینادجمم شد هر کس 2 بیو سف افناد مدهوش وعقلش‌دبوده 
شد بطوریکه قددت وئواناگی نداشی که ازخاته مالك بردت رود ادمان مالاك آ نپا 
۱ 


را برد غیبر ۵ ثل 2 ار 1 س خاد شد چنان حیران گشته بود که رام عبر 9 رخا ته خود 


دحویس اقرباش زا نمشتاعت ۳ سی ھی شید دنه لادی وش 











زا ات اتب 














تا کک وس تا ا مس ار سم یا یو 
چلد سوم سوره‌یوسف (۲)۱۲ 9۲-4٩۷:‏ س ۳ مت 





f 












همینکه آن سئو ات شدن دعسرت گذشت ضالی حواهدرسید که عردم با سایش د نمب 

دفرادانی میرسند )4٩(‏ شاه کفت اورا نزد من بیاددید فرستادء شاه نرد بوسف 
آهن بو سف باو گفت نزد شاه بر گرد و بپرس 45 جه شد زنان دسر دستهای خود را 
ہر ید ند البته پروددگار هن ازم‌کر رحیلة آنها آگاه است(+۵) شاه بز نان هصر کشت 

حقیقت حال خود راکه با یوسف مرادده داشتید بگوئید گفتند حاش لد ما از 

او بدیژ سوء قصدی نمی دالیم وذن»زیز گفی اکنون ٣ن‏ آشکارگردید 
و من اعتراف میکنم که شخصاً ميل داشتم که با بوسف مر ارده 
نمایم و اد عفت ورزید د او از رامت‌گوبان است 
)۸م( این ددشن شد قضیه برای رت 35 
من دد پنہانی خیائت ننموده‌ام بزلیضا 
و الیته خداو ند مکر و نیمه 
تبه کازانرآبه تتیجه 
نمیرمیاند(۲م) 


لط فه 

هر گاه مشاهده مخلوقی این طود میباشد که تاب توان از ناظرین هی برد بس 
چگو نه میتو ان‌مشاهده کر دخالقد افر بد گاد را ؛؛ درد غ‌میگو بد هر آ کدی TT‏ 
تدا کف سسس درك کند گفتارخلایق رس شان آنا را دردغ کو بدا که دءوی‌ددستی 
بردرد کار تمایث ودیگری زا ددست بدارد عارفی دړبخداد مشاهده کرد جوائی شيخضي 
دامیزند آن‌شیخ,آ نجوان میکوید دیکرازمن چه‌یخواهی گفتی اینکاد بکنبجا آوردم 
اهر نمودی فازان چیز دا ,جا نیاود اطاحت کردم دستود دادی عبالت دا طلاق‌بده اتجام 
دادم کفتی اخواب بخواب نرفتم تقاضا نمودی در کارهایت نام هرا ہیں بردم دیگر چه 
اراده داری ؛ جوان گفت میخواهم بمیری فوراً بزهین قرار کرفی و گنت مردم‌ددفات 
کرد من مان کردم که‌مزاح میکند دفتم ببالین ادهرچه حر کنش دادم ازجا بلندنشد 
ديدم حقبقتا ازدنیا رفته است با هردد دست بسروسودت خود زدم و گنتم چه انداژه 

دموی دروغ میکنم حال کسیکه دءوی دوستی مخلوقی دا مینمود این‌طود بود پس 
یی جیتسا 
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lt sy E mip Ep Ea‏ تچ 2 وت Es ra Ee‏ تا هدعو وت E EE RR EH E‏ توت لکل الیو ہی ت اھ چ م مت د 





وب بت نافلد 





د 


ا سوز ةه فوسف )1(1 oY_eF4‏ جلد سو ۽ 





زر FF‏ س & و له ی ا ای س وا لت بت ۳ ۲ 


و ما ابری نضسی‌ان ای لامارة بالسوء الاما رحم دای ات دبی عفو ر 


۳۹ ۲ دق ق س ل ın‏ را بے مر و د 


رحیم(۳ه) و قال الاك انتونی به استحاصه آناسی فما کا قال ازث 


الپوم ندنیا معین مین(۰4) ال اجەلنی على خزائن الارض الى حايظ 
س ړم ت وا چ مرو رل و بر چام ےق ۴م 


علیم(«9) ذلك یتنا لیوسف فی الارض زتبو* منها حیث اشاء ایب 


۱ س ت چ Fé:‏ -_1 ول و سب 


برحمتنا من ناء ولائطیع آجرالمحسین(00) ولاجر الاخرة 


س و از 


خر لین آمنوا و کانوا ود )۷ھ( 





چگونه باید باشد هر آنکه ادعاه مجبت ددگستی خال ق کند داخل خانه شدم صدای 
کر به دزاری شنیدم سئوال کردم چه حبراست جواب دادند همان جوان واردشخانه‌شد 
وازدنیا رفت ازاین محبي د ددستی تمجب نمودم روز قیامت که بر پا شود سياه دردد 
صوزت آنبالی که بدردع دعوی شت زورک کار یکر دند چزانسه خداو نددرقر آن 
هيقر هايد *ديومألةياهة تری‌الذین کذبوا غاي الله و جرههم مسودة؟) روز دوم مالك‌اعلزن 
کرد هر کس ميل دیداد پوسف دارد باید دو دیناد بدهد مردم هجوم کرده دمبلغ را 
پرداختند بك ملیون ددهپست هزار درهم دریافت کرد سپس بوسف دا بانواع حلیو 
جواهرات ژینت کرد داودا برسریری نشانید منادی‌فرباد کرد هر کس مایل‌بخریدازی 
این لام است حاضر شود نبودددشیر «صر شخصی مگر آنکه‌طمع اوددر خر بدادی 
بوسف و مام هستی اهوال خود را داد تا وسف دا جر پداری کند مالك نداد و گت 
ای هر دم مالپای خود دا بردازید که‌هیچکدام ازشما نم‌توائید بپاه اورا بدست آوزید 
چه ار عزیز است د شریداری نکند او دا جر زیز عصر روز سوم مردم باز اجتماع 
کردند پدرخانه مالك گفتند ای مالك اکر نمرفردشی این غلام‌دا پس نشان ده او دا 
بما تا زبادتش کنیم ودید گان ما بجمالش روشن گردد سالك گفت دیگر نمیتوانم اودا 
بشما ازاله دهمد لی‌صباح روژ یمه ادرا درمیدان عمومی اورم هر کس مایل کر ید ارف 


چ 




















ی یساس ولتت طاصی کاضکلا تنس سا سس تکاس یی ی سا ی و ی ات سپس وو وی وو وو ووا ی 
کر چلدسوم سوره یوسفی(۱۷)آبه 5۷-۵۳ بر ۳ 


من خویشتن دا ثبرئه نمیکنم چونکه نفس آماره وس رکش شخ دا بکارهاعزشت 
رهبری مینماید هگر آنکه مداد ند از نظر شفقت شخس دا نگیداری‌کند چونکه 
پرورد کار من بخشنده د هپربانست(۳ه) شاه گفت پوسف دا بیاوزیدتا برای‌مازژهت 
جودم ار را آزاد بسازم چون شاه با بوسف مذاکره د گنتگو نمود ( اورا شایسته و 
لایق دید) و کت ازامروز تو ددنزد ما دادای منزلت بوده دامن ماهستی(٤ه)‏ (دقتی 
که شاه پیوضف گفت هرحاجتی داری ازمن بخواه) يومف گفت مرا خزانه‌دار وضابط 
محصول ددادائی کشود کن چونکه من درحفظ آنپا درز مصرف حواربار با مردم 
بسار ژدانا هستم(0ه) این چنین یوسف دا دارای عقام وهء‌تزلت نمودیم (بوسف‌سلطنت 
مصر دسید) که درروی زمین بپرطریق که بهواهد فرمانرواگی‌کند دما بعنایت ولطف 
خود ببر که هرچه بخواهیم عطا ميکنيم و مزد نیک و کادان دا ضایم نميسازيم («ع) 
ولي ابن نکته دا باید توجه داشت که پاد ش آخجرت براک هوّهنین «پرهیز کادان‌عیلی 











مرصعی در وسط آن گذارند وقبة روی آن ازطلا ر زمرد نمب کنند و روی آن را 
ازدیباج فرش کدنف ومشك وعنیر دود کنتد ساز 1 ن دستوددادیونف را بالای کرسی 
تشانند تا تمام اهالی مسر اد دا مشاهده کنند د مقصودش ازائه دادن بزد کی و شان 

وسف بودتمام مردم‌از زن دهرد کوچك د بزدك پر دجوان عالم وجاهل‌حتی دهبا نان 
ازصو همه وعبادتگاه خود بیرون آم ودرمسل هز بور حاضر شدند منادی فریاد ژد 


بر دازيد تاپ ار یداری ادرا ندادد کسی جز عزیز در آن هن‌گام عزیز مسر با حش تد 
جلالی زارد میدان؟ ردید تا حمال یوسف را مشاهده کند حادم خود دا فرستاد نزد 
مالك گفت با ای اجر یار غالام راتانظر کنیم‌بسوی او مالك ویو از بو سف شر قیاب 


بهتر از اجر و مقام, دنیا میباشد (0۷) 
۱ او است در نچا ارو )ود میداد که« کرس 
شد عرش کرد عردم جمم شدند د ميل دارند شما دا زیارت کنند تشریف بیاودید 


ای مردم بدأئید بو سف ور شفه‌ایست بصوذت بشر باه ادعزیژ است طمم ازخربدن اد 


۱ و سقب دااست 45 مالك اراده فردش ادر| دارد لا سهای جر بر ش دییاج بو شید از تاج 
۱ عرص برسر گذاشت دخود دا بانواع جواهرات ذینت داد سوا براسبی شدکه زین 
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| ۳۸ سوره يوسف(1۷) ۳-۸ جلدم ۱ سوم 
5 چ ما لس بے سر بر ۳ ج و + FF sS PF‏ 
وجاه اخوة یوسف فدخلوا عليه فعراهم وعم له منکرون (۰۸) و لما 


d~‏ ل ع ۳۹ ا ے و + چ ہے زو ے اج ہے ری ل 
جهز هم بجهازهم قال اثتونی باج لم هن ابیکم الا ترون الى ادفی 


الکیل و انا خیرالمئز لین )5۹( فان ا تأتولي ٩‏ لایل کم عندی 


اا ہے ا F۴‏ چم ے ۴ 


و تفر بون ( 1( الو سثر اودعنه باه و از لفاعلون (۱+) و قال لفتیانه 
اجعنوا بضاعتهم فی رحالوج مهم یر فو نها اذا القلبو! او ی اهلهم لهلهم 
برجعون(۷+) تاه ها لی دوم قالو با آبانا منع منا الیل 


فارعل معا اخانا تنل و نا لحافظون (ır)‏ 





او ازطلا ولجام اد از نثرء بود د باحشمت دخاالی دادد میدان شد وکن زاس 
گفت برورد کار 2 دسول ار عرئوال کردند آزاو آ با دسول برودد کاد برئو تال شده 
فرمود بای ها گامیکه براددان لباش‌هراادان ردن آوردند و ,چاه انداخحتندجبر یل 
نرد من ا بر ودد کارت سلام عیرساند دمیفرهاید ای بوسف صبر کن‌بعزت3 
جلال خود سو گند تورا از چاه ببردن آورم و معایکت مصردا بتوتطا کنم خاشع و 
عز بز «صر دا وت قر از ده م «بزد گان دا زیر د کابت گردانم این 
است تأویل آنه برددد گار بمن فرهودند لان «قیفت اورا مشاهده میگ نم دفتی‌مردم 
ابن سخن دا اژ بوسف شنیدندسرها دا بزیر انداخته دلجب کردند مالك کفت"عدیق 
کنید گفتاد ار را که هر گز ۱۳ ی پوس را با تما احترام بر کر سی 
نشاندند مالك فر یاد زد ای هردم مص این بوسف است تمام اهایی کر دن کشید ند ۳5 
پوسفت زا ببیناد وقتی نظر آنا باد آفتاد بخاك افتادند و گفتند هر گز مشاهده‌نکردیم 
ماتند این غلامدا وفریاد آنا بلد شد ای مالك مورت بوسف دا ببوشان که عده‌ای‌از 

!| مشاهدء جمال ادود داهاراد لمودند مبیست وج هز ارنفراز مردان وزنان‌ددختران 
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لاوم سورەیوعف (0) 94 ۴ 
(چون قعطی بشدت دسید د آل پقوب دز معیفه افتادند پرای تهی؛ گندم و آذرف) 
براددان بوسف بمصررفته ونزد برادد زاتند بوشف آنپا را شنا ولی آنها بوسف 
زا نشناختند(۸ه) همینکه برادرات بوسف در مقابل هدايای‌که آورده بودند گندم 
دریافت نموده دشترهای خود دا باد گیری‌کردند بوسف با نها گفت (آیا شما برادد 
دیگری دارید؛ گفتنديك برادد بدری داریم) آن برادد بدزی ود دا هم سفر دیگر 
همراه بیآددید عشاهده ميکنید که من مقدار زیادی غله بشما داده‌ام د مهمانداد و 
مپزبان خومي هستم(0۹) چنانچه اورا باخود نیاددید دیگر بشما کندم نمیدهم و تباید 
تزديك من بیائید(1۰)گفتند بزودی با پدرش مذاکره‌کرده و سعی ميکنيم که آنه 
حواسته شما هست انجام دهیم (1۱) بوسف سگماشتگان خود دستوز داد آنچه که 
براددانش آررده بودندینها نی دزپارهای آ نبا بگذارند تاهمیت‌که بمنز ل برد بفیمند 
که‌ما غله دا برایگان بآ نها داده‌ايم تا بار دیگر بر بیایند(1۲) چون بکنمان نرد 
پدر رسیدند گفتند خوادباد زبادی‌بما داده نشد برادرمان (بن یامن )را بامابفرست 

که‌گندم برشتری دریافت کنيم د البته ها حافظظٌ دنگپیان ادخواهیم پود )٩۳(‏ 





دزالر از د ودب و رب و الاو رت او فوت کردند چه حدار ند یار میا حلق 
دا برداشت و بوسف را د,دند بر آنصودتیگه خداه ند بیافریده بود او را مثادی,فر باد 
زدکیست این غلام زیباددنا دفسیح وخوش بیان دا خریداری کند؛یوسف باد کنت 
ندا کن که حاضر است ابن غلام غریب د محزون و ذلیل دا خر بداری کند منادی 
گفت من شوجه صداگی نمیکنم ذیرا ۱ یه می‌گوئید درشا رجود ندازد. 
واژابن عبای ددایت کرده‌اند گفت مردمانیکه بوسف را مشاهده :مودند پر سه 
قد بو ۵ تنل طا فة مانند مسان دسکری شیده عدة دیگر حیراك بمأٹدند و جممی‌دانند 
دیوانگان فراد گرفته‌بودند در آن هنگام دختر اسطالون‌عمالقه که باثروت‌ترین مردم 
اهل هر بوت دسنوار E‏ بضادھا نش هزار آستر حجو اهر آت دمل کنتد بەىدان وړ هي 
تاو سف ۳ جر بداری کندوقتی نظا رش سو سف افتاد عقل از سرشز بوده شد گفت بیوسف 
کیستی نو که هرا حيرات وسر گردان کردی هن تمام ثروت ددادائی دود را آورده 
۱ توا خریدادی کلم الان مشاهده کر دم این همه ثردت بهاه جز ی آزشما نشود د باتو 


لا و س 





توت | 








| ی مهف وچ کی ےک و حلص چا ہے کک سا اس کے کے راا ےک کون ی رس کک ور هت کی 
از ۳4 سوره یوسف( ۱۲) آبه ٩۳_۵۸‏ جلد سوم 





مسادیست با تمام دادائی وثردت دئیاایوسف کفت من مخلوفی ازمضاوقات پروردکاد 
جهانیان میباشم که این صودت و جمال وزیبائی دا ادبن عطا دمرحمت فرموده فور 
آن بانو ایما آورد بخدالیکه بوسف دا بان سورت آفر بده وتمام آن امو ال راد 
راء دا انفاق کرد و در کناز دربای فازم انه بنا کرد د مشغول برستش تحدا شد تا 
از دئیا دفت . 

زلیضا از عزیز مصراجاژه گرفت که آزخا نهخارج‌شود برای دیداد یوسف.ءز یز 
باد اجازه داد پايك حشمت وجاه وجلالی‌دادد میدان شد که قابل دسف نیست‌هه‌ینکه 
نظرش سوسفب افتاد نعره دفر بادی زد د مدهوش گردید ۱ 

ابن عباس کفت زلیخا دختر یکی از پادشاهان مغرب زمين موسوم بطیموس 
رحمیل‌ترین دختران عصرخویش بوذ بوسف دا در خواب مشاهده کرد بیدا شد دز 
حالیکه حیر ال وسر گردان بود دوز بروز نحیف دلاغر زرد دنا میشد ازعشق‌بوسف 
پدرش باه گفت ای فرزند تودا چه میشودکه هر روز ضیف د ناتوان میشوی»خواب 
خود دا برای پددبیان کردپدد با گفت اگرميّدانستم صاحب آن صورتی که درخواب 
مشاهنه کرد ی کجا است همانا اَراحاضز عیکردم برایت اگرچه تمام خزالن‌مملکت 
راصرف کم درزاه بدست آَوردنَ اد اریگ ریخا بوسف دا در عواب دید گویا 
بطرف او ایستاده کف تو دا سو گند میدهم بان کسیکه این سورت د دیبالی دا بتو 
مرحمت فرموده دمرا عاشق جمالت کرده بگو به بینم کیستی و درچه چا طلب‌کنم و 
ددیابم تور بوسفب درخواب بز ليخا گت منبش رگا هستم داد ند آفریده هرا ازبرای 


: تو ونودا؛ آفریده از برای من مبادا دیگری را بشو هر کا اختیاد کنی از خو آب سدارشده 


سس ج و و و یی ی جج ویو چ و وتو EEE‏ ت 


گر به بسیاری کرد بددش سئوال کردچه شده؛ زلیغا گفت همان شخص زا دوهر ادر 
خواب مشاهده کردم ازحالش سئوال نمودم جواپ داد عن اذبرای نو وتواذ برای من 
آفر بده شدی بد باد کف وای بر ااي سئوال یکی دی ازاو در کیا رج ا 
میباشد؛ باسخج دادخیر مرثبه سوم بوسف را باز عواپ دید دامن اد راگرفت و کشت 
حب تو مرا دیوانه کرده آیا حبر نمیدهی بمن کجا تودا طلب کنم یوسف بزلیضا گفت 
من پادشاه مصرهستم مراددمسر طلب‌کن ودرياب وقتيزلیضا اذخواب بیدارشدفریاد 
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زد ای پددپافتم موب دود را و میگنی درحالیکه سیر ان دسر گردان‌بود بجه‌قدی 
یر کنم ای پوسف تا بساحت تو برسم ای‌کسیکه جسماً از من دوری و دد قلب من 
جاگرفتی شوق تو مرا دیوانه کرده نوژده لماینده از نمایند کان بادشاهان دنیا دد 
مملکت طیموس حاضرشده بودند برای خواستگادی ژایضا ولی‌از ممنکت مس ر کسی 
نیامده بود پدز کفت صلاطی دئیا نمایندگان شون زا فررستاده‌اند برای حواستگاری 
توکدام يكاز آنپادااختیاد مینمائی گفت‌ای پدد بنیرازپادشاه هصر کسی دا برنگزینمد 
اختشار نکم چه مسبت ابتداءهانتهائی نداد ددستی هلاه کنندمدل رقا پاس و آتمی 
است که بردل افروخته شود, 

پددنامه باین عضمون باطیفود بادشاه مصر توشت دختری دادم بجز شماشوهر 
دیگری اختیاد نمیکند اگر مایل هستید بشما میدهم با هرچه که بخواهید از ملك و 
اموال‌خودملك پاس نامه اددانوشت هر آدکه ها را دوسی هیدارد ما نیز اددا ددضت 
دادیم دغر از آن دختر چیز دیگری تخواهيم بر دستور داد زلیضا دا بانواع حلیو 
جواهرات‌گرانبها آراسته و باهزار کنیز هرا غلام و چېل بادشتر دیناد طلا وچهل ' 
بار دیبام وسندس داستبرق ددانه مصر کنن وفتی دارد مسر شد چنان مسرود د 
خوشحال شده بود که فوق آن تصور نود چه لت شان وېرد گوادی بوسف دا 
درخواپ مشاهده نموده بود دفتی داند اسر ساطنتی شد دعزیز هص بنره او آمد از 
کنیزش سوال کرد این‌مرد کیست؟ نیز گفت‌شوهرتوءزبزهصراست فریادی بر آورد که 
ادمحبوب ومعشوق من نیست که ددعالم رژیا سه مرتبه اددا زیادت کردم‌صدالی‌شنید 
که مییکنت ای زلیضا محزون نشو و صبر د بردبادی دا بیشه خود ساز اميد است‌که 
ددائ صبر ظفریابی داظبادی بعزیز نکن چزعلاقه د محبت چه عزیز سبب میشود که 
بمحبوب «۰مشوق حقرقی خود برسی,زلیضا سکوت کرد د عزیز بی‌انداژه ادداددست 
هیداشت د مسب مینمود از حسن د زیبالی اد پپلوی زلیخا میخوابید دلی قددت د 


N 


توانالی نداشت که بااد هم بستر شود چه او دا خداو ند آفریده بود برأی‌پوضفآذاین 
حجپت بود که اتی زاغا درفردشگاه‌نظر ش بیوسف افتادمدهوش‌شد وخواست‌شودرا 
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بدامن بوسف افکند چه محبوب حقرقی خود دا ددیافت و شناعت دفتی بپوش آهد 


| سود 
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س وھ یو کي ري عو وو چھ چو چو سس کد خو و قا فاد 8 
t=‏ سووه پوسف(۱۲) آبه 1٤‏ ` جلدسوم 
قال هل آمنکم علیه الا ما متم ا ی آخیه من قبل 4 خير حافظاً و 


ا او و ا ا کی او ی ای ی 














مر سنا با ۳ د 


هو ۳ الراحمین (1t)‏ و ۷ ا متاه وچوا بضاعتهم ووت 


بت # س الاس ٠‏ تر اق 


الهم قالوا ا آبانا ما تیفی هذه بضاعتنا ردت این و نم انا و تحفظ 


سس ت 


خان ۴ ار داد کیل بعیر ذلك کیل بم(ه) تال ی ادسله 11 حتی 


j rg F‏ اا 


آ تون موئنا من اه نی ۹ 1 1 باط بکم فلا الوه دو نهم 


لاله على ما تقول و کیل(-») وقال يا بني لاندخلوا من باب واحد 
واذخلوا من ابواب متفرقه و ما اغنی عنگم بم يالله من شوشی اث 


Fa‏ و 


الحم لاله عليه نوکت و عایه فلیتوکل المتوکلون (۷) 





کنیز مخصوص او گنت ایملکه وړا چه مرشود؛جواب داد این غلام همان شوهرمن 


است که در ځواب اودا دیده وبرای خاطر اد بعصر آمده حاز به گفی ای خانم عزیز 
قدری صبر و حوصله کن مبادا عزیز اطلاع پیدا کند د سیب جدائی میان شما بشود 
ریخا دستود داد ادب خود بیوسف بگوید مبادا دیگری دا اعتبادکنی هن تمام 
حزاان مملکت دا بتو میدهم وتو را درخواب دیده‌ام ۽ سف بجادیه گقت من نیز ادرا 
درخواي مشاهده نمودع او برای من دهن برای اه خلق شدهام دای بوسال یگدیش 
نویر سیم گر بعدازشداید و بلاهای سیادی عرز بائوی دیگری موسوم بحسناء‌داشت 
بازلیضا بسیاد بد بود سخن او وجادیه دا شنید ببغام داد به‌زیز مبادا این علام دا 
خر بدادی کنی که موضوع ازاینفراد است عزیز اءثنالی بکنتاد اانکرد. 
سس عنادی فرپادزد که حاضراست این غلام را بااین‌اوصاف ده کانه‌عریداری | 

کندملاحة صباحة فصاحة شجاعة مردة قوة ديانةسيائة اماناة فتوة خواست بگوید نبوة 


یداو ند جلوی ار داگرفت تا کسی نداند زایشا بمری ز گت نگذاد هردم بوسف دا 


سس نب 





و ی و ی و زا ی ی .اد ای ماخ ی ےو ی ی ا و اد و وو وی وو تاو 
|| جلد سوم سوره پوسف (۱۲)آیه ۹8۔۷٩ I‏ 


بعقوب کف در بازه این پس‌همانعورهطمتن باشم که نست یوسفب پیش از این اطمینانداده 
پودید من اد دامیفرستم زیرا خدادند بپثرین نگربان اسی داوازهر عپربانی‌هبر بانتر 
است(د) چون بارهای خود دا باز کردند دیدند آنچه که درمقابل گندم داده بودند 
بارشان بر گردانیده اند گفتند ای یدز ها دیگرچه میخواهیم این است متام ها که پیا 
رد نموده‌اند (باهمین سرمایه «جدداأً بمسر مبرویم) و رگ خحائ اد ود آذوقه تبیه 
«ینم‌ائیم دازبرادرمان هم نگهداری‌کرده ويك‌باد شتر براین غلٌکمیکه آودده‌ايم 
دي افز ائیم(۵) تقوب گفت بن باهان دا همر آه ڈیا تمیفر ستم ھ مگ ر آنکه بداو تف تسس 
باد نموذه دتعهد کنید که اور| بن برگردانید با آنکه باجل دای از بان برد بدچول 
فرزندان قسم باد نمودند و گفتند جداو ند بر گفته و قول ما وکیل دگواهست یعقوب 
بن‌پامین دا فرستاد (10) یمقوب بفرذندانش کفت چونا بسر دسیدید همه از ,ك 
دردازه داخل شپر نشوید بلک از دروازه‌های‌مختلنه وارد شده داین مطلب‌دادد نظر 
داشتة باشید که ekg‏ رطا شما دا از عدا بی یاز تمینمابك د حکوعت زر برای تود! 
نیست ومن بخدائو کل کرده ام دهرهوهن د تو کل کننده شر ازذات 
برودد کار توکل واه کر (۷) 

خریدادی کنند البثه او دا بکیر هررچند بهاه اد تعام ثرت و دادائی تو شود دفتی 
عردم فهمیدند که عزبز طالب خریداری بوسف است از زياد کردن بهاه اد خود داری 
کردند عزیز بمالك گفت بچه باه اددا میفردشی »مالك گفت «طابق وزن ادطلاد نقره 
وزد د ابریشم دیاقوت دعنبر و کافود دمشك میفردشم عزبز گفت حاضرم بهمین‌بپا او 
راخربداری کنم‌یو سف‌رادريك کفه‌تر ازو گذاشتنده با تصدهر اردیناردر کفه دیگر پاد ند 
پوسف بر آنا زیادتی‌داشت ت أنقدر با اف زودنه که دییگی درز انه‌ساطن ی درهم ودیناری 
باقی نماند (اشارة - مضلوقی بودکه در آن تودنبوت دجودداشت لذا ادبرتمام‌تردت 
وخزانه مملکنی انزوده میشد پس جاک تمجب نیست که روز قیاعت توحید د فلابی 
| ال محمد اتی برسیثات اعمال موحد و کسیکه دادای دلابت است‌افز وده یکرده 

عز یز گت ای مالك آبا با مروت د انصاف داری این غلام دا دد مقابل تمام خزائه بمن 

۱ هدیه کنی چه من قددت دنوانالی اداء بهاء ادرا بتو ندادم مالك داي شد و بوسف‌د| 

سس سس سس رس سس 
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225 آسوره‌یوسف(۱۲) آیه۷۲-۸ جلد سوم 
ولما لوا هي حیث آمرهم ابوهم ماکان یفنی عنهم من الله من شینی 

الا حاجة في فس بمتوب آطاها و 1 لوغم لما علمتاه و اکن کثر 
الناس لابلموی(:۹) واا ق الي اخاه قال ل اني 
1 خوك قلاتتشن بما الوا يعملون )٩٩(‏ قلما جهزهم بجهازهم 
جعل المقاية فی رخل اخیه ۳ ان مون اها سیر انکم شا قون(۷۰) 


قالو! ۴ اقباوا علیهم اڈ تفقدون (۷۱) فالا تقد صواع املك 


و امن چاه به حمل بعیر و انا به زعیم(۷۱) 





مان بپاء از ار فروندت و مالك دار این مدت بو سف را بصو ریخ اصلی عشباهده 


نکرده بودپس از آنکه اه ړا فردحت شدادند پرده دا از جلوی دیده اد برداشت 
و یوسف دا بسودت اسلی تشاهده کرد سپسه ای زد د افتاد عدهوش شد 
مردم تصود کردند که از دیا دفته است دقتی بهوش آمد یوسف باه فرمود ای مالك 
تورا چه میشود که اینطود بر یشدانی؛جواي داد من دراین مدن | نطو رکه سزاواداست 
نورا مشاهده لکرده بودم لذااین بهاء دابسیاد میدا نستم ااال که بنظر دقت تودادیدم 
فهمیدم که تمام روت دنیا برای ارزش توک ییاه باشد سیس بیوحفی گنت آیا وعده 
تفرمودی هر گاه تو را فردختم سر کذ شت خود دا برایم بیان فرمانی فرمود بیان 
میکنم بشرط آنکه برای کسی ذکرنکنی من همان شخسی هستم که تودرحال‌جوانی 
مرا ددخواب دیدی‌هن بوسف فرز ندیمقوب اسرائیل‌الدفرزند اسحق بن ابراهیم خلیل 
دحمن هست‌مالك مجدد! فر: باد زد و گفت بد تجار تی کردم خحجل دشرهسادمومدهوش 
افتاد پس از أ نکه عزیز پوسف دا حریداری کرد متوجه شدکه خزائن ادحالی شده 
بانخود گفت هزینه قشون را ازدست دادم دمملکت را در خطر انداختم لشگر بدون 
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و وج یخی یه طایخ خی وی .یخی ای خی .یا .یا خاش وق یه و 
| جلد سوم سوره یوسف(۱۲)آبه ۷۲-۸ ETT‏ 


وچرن فرزندان بعقوب بطوزیکه بایشالنه دستود داده بود دارد شهر مصرشدندچیزی 
ایشان را از خدا بی‌نباز نکرد جر آنکه مسود سقوب دا انجام دهند چه بعقوب 
دانشمندی بود که ما اررا تعلیم داده و علم آموختيم اما پیشتی مردم نمیدانند (۸د) 
دفئیکه براددان بعّود بوضف دسیدند پوسف برادرش بن‌یامین دا نرد خود جای 

داد و باو گفت من برادارڻ عستم ودیک ب برادزانم تسبت بمن ردا داشته‌اند 
محزدن باش )1٩(‏ پس از آدکه بادگیزی شترها پایان یافت پوسف دستود داد 
پیمال طلائی راکه با آن گندم کیل مینمود درباد پرادرش مخفی نمایند (هنوز داهی 

لرفته بودند) که یکنفرفربادزد ای مردم قانله شمابی شك دزدهستید (۷۰) نپا 

بفرستاده مالك توجه کرده د پرسیدند که چه چیزی دا کم کرده‌اید ( که پما 
نسبت دژدی میدهید(۷۱) فر ستاد گان شاه گفتند بیه‌انهُ شاه مفقود شده 
خر کس آتر | باوزد بکار ۵ شتر غله باو داده ميشود و من ضاهن 
تحویل 5 (yv)‏ 


پرداخت هز نه اطاعت د فرماتبرداری از می کت چگونه میتوانم بددن ٠‏ میتوانم بئان کر 
بادشاهی کنم سپس بضزانه داز کف برد ب یں در خزانه چیزی باقی مانده وقتی‌ددب 
خزانه را باز کرد مشاهده نمود که پراز جواهرات است د هرچه بمالك داده‌اند عمه 





درعزانه موجود است بر کشت در حالیکه «سرود د خندان بود موضوع دا بمزیز : 
خبرداد عزبرمان د«تحیر شد کش نمپدا نم سرپ جیست؟ خازن باد کف ازغلام سیب 
دا ستوال کن شاید حقیقت دا بگوید چه غاام ادعاء مب‌کند که خدائی دازد هر کار 
بشواهد انجام میدهدعر یز سئوال کرد از کجا دانی لام این‌دءوی کند؟ پاس داد دقتی 
ازدا خربدی‌پر نده سفیدی‌را مشاهده کردم که باز بان بشرباد گفت‌ای یوسف‌نظر کن به 
بها« شود هگا که براددات تو دا فروخدند بئمن ناچیزی خر بدادی شدی السال که 
بشیت‌خد! فروخته شدی خزائن‌مصربیاءتو گردید عزیز ازسخن خازن تعجب نموداژ 
پوسف سبب زا سئوال کرد؛حواب داد خداو ند خزاان دا بر کرد برای ا کرام د احترام 

من تاملامی نکنی مرا داز حریداری من نادم 3 بشیمان شوی د خداه ند نخواست که 


|_ منت تو برمن باقی بماند بلکه حدا منت برئو گذادده مرا بادادائی د لردت بتوعطا 
مس یمس سس یوم 
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سا تا ا 


ووو سا ووو یت او ا ی ی 
میا ات سوره‌یوسفب (۷۷-۷۳۹:۲)۱۲ جلدسو) 


لو نس 


قالو! تاه لفك علمتم ماجنا اتسد فی الارض و ماکنا این (vr)‏ 


قالو اا جز اه ان کنتم )€( قالوا جزاه هن وچ ی رحله 


ا س س 


فهو جزاژء ذلك اجری الظالمین(۷۶) دا باوءیتهم قبل وعاع اخیه 


# 
۴ 
۶ و » FI. am‏ 
ثم استخر جها من وعاء اخیه کل دالوف 4( کان لیأخة اخاه 
قم f‏ ےو رآ از غ اط اب و 
فی دين الملك الا ان یشاءالزه نرفع درجات : ۴ نداع وقوق کل دی عام 


علیم( (¥٦‏ قالوا ان یسرق فد ۳ اج 4 من قیل فار ها برف 
Jl ak.‏ او بط ۲ ا اق فا 


فی تلسه وام ییدها له" قال الثم شر مانا و الله اعلم ہما لصون (۷۲۷) 


فرموده (هربلد هنی برای دطاکشحدا مالی انفان کندخدادند عوض اددا مانتدءوضش 
دادن بعزیز عطا فرماید) ٥ر‏ یڑ صر رد ند داشت یوسف دا ددنبایت مپربانی نمود 
مام خدام و کار کنان خودرا حاضر کرد ودستور داد با نپا که این پسر را زیکواستر ام 
کنید و بزلیضا کفت بوسف داگرامی بداد د جای نیکو باد بده شاید ما داسودبخشد 
واورا فرز ند کیریم چه آنها فرزند نداشتند زلیها پوسف دا دردل چان چای داد وهر 
ردد برهبرش افز وده میشد د آتش شوقش دردل جان بیشتر عبافروخت دخجرمن صبر 
بردبادیش رآهی‌سو حت چندانکه نتوانست ره برتا بدودر کناد چشه4 حیوان‌تشنه بما ند 
شیفته وداباخته بوسف شد چه اودر کمال دعنائی وزیباگی دسیده بود ودیچ بانواي‌اه 
دا میدید مکر آنکه بادبدنش دل از دست میداد وعاشق‌اد میکشت زل ها دست بو سف 
را بکرفت واورا وارد بتغانة کرد سیس ددمقابل بت سجده نمود دحطاب کرد بهبت 
و گفت برای خاطر آنکه تورا دوست دادم د برستش يکام این مونس زا بافتم دز 
آتوفت آن بت بحر کت در آعده وبرو افتاد د #کست و آن بت از طلای احمر بود 


ج ماه تس سس سا ll‏ 


زلیضا کفت ای یوسف چطوز شد این بت هن افرمود چون تو | نرا سجده کردی‌داقراد 


وی تور 











وی 


۱ جلد سوم ۱ سوره بوسف (۱۷۱) آبه ,۷۷-۷۳ -4۷ ۳ 
گفتند بخدا قسم شما فېمیده‌اید که ما اینجا ایآ مده‌ایم که فساد برپاکنيم و ما دزد 
نیسئیم(۷۳) مامورین شاه گفتند اکر معلوم شد شما دروغ گفته‌اید مجازات خائن د 
دزد چه خو اهد بوده(ع۷) گند کیفر آن کسیکه جام د بیان شاه در باد او کشف‌شود 
خود اوس ت که ببندگان ملك در آبد وما این چنن ستمکادان را کیفر و ءجاذات هی 
کنیم(۷۵) آنگاه‌شروع به تفتیش باد‌های بر ادر ان نمودند پیش از نک به یار بن‌یامین ` 
دست بزنند وسرانجام چام و پیمانه دا ازباد بن‌يامین حارج ساختاد وین تدییری‌بود 
46 ها پیوسف آموختيم تابتواند برادر خود دا بگر و گان نگیدادی‌کند و امردا به . 
بر ادران خود مشتبه ساژد که بدون این تدبیر شاه نمیتوانست او را لزد خود بعنوان 
بازداشت‌نگیداردوخدا این د امیخواعت دمقام دمرتبه هر کدرا بخواهد بالا عییرد د 
بالاثر از هر دانشمندی دانشمند دیگری وجود دازد(۷۹) درحضود پوسف گفتند اکر 
این جوا سرقي نموده براددی هم داشي که ساقاً وت دزدی شده بوسف 
بردی خود نیارد وغشم خود دا پان سناعت وود دا ععرفی نکرده د سقیقی دا 
أ شکار ایت و کقت شما بده‌ردمی هستید و دا از 
آنچه دصف هینمائید بهتر آ گاه «یباشد(۷۷) 

یل بندگی آن نمو دیا یداو ند درغسي شد و را نا بود کرد | گره‌شیتش تعلق بگیرد. 
تودا هم‌دراثر پر ستش‌هارك میگرداند سوال کرد ,س پر ورد گادت وکیست؟ فرمودخدای 
آبراهیم داسحق دیعقوب است دادست که هن وتو دا آفرید پرنید چیگونه حدای تو 
دانست که من بت دا سجده نمودافرهود هیچ چیزازخدای من بنهان و بوشیده‌لیست 





هر چنداودا دیده‌ه! درك نمي‌کنند زایضا اگفت من حدای تو دا دوسععیدارم | ۳ برای 
من خدالی‌نبودهما ناندایت‌دا بر ستش مینمودم د پر ستش دو دا قیحاسعیوسف‌تبسمی 
۳ د و ازشانه خارس‌شد زلیشادامن اودا گر فٹ و گنت هر گاه‌عز یز این بت داعشاهده 
کند که شکستهوقطعه قطعه‌شدهتمام کذیز ان رخادمان راه‌وردعتاب وغقاب قر اده‌یدهد 
تعاضا دازم‌از پرورد کارت درخحواست کنی که این بت دابصوت ادليه خود باز گرداند 
پوسف دعا کرد بت ما نند ادل درست شد د بجای خود قرادگرفت بقددت پروددکاد 
زلیضا کفت هن بسیاد تو را ای یوسف دوسي میدارم الحال داستم دای آسمان 
ی تحص ها 


له وی وی 





س 





FEA‏ سموره پوسفب(۱۲)] یه ۷۷۰۷۳ چلدسوم 


۴ 

٣ 

۱ وزهین "ودا بیشتر ددست «یدارد سپس دست بوسف راگرفت داو داباالبسه گرائیہا 
۱ 

1 

۱ 

۱ 





پوشانید بوسف کی چگونه سزادار است بنده چنین لباس فاخري پوشد ومولای او 
طیاسش بست‌تر باشد؟ زایشا کفت ای‌بوسف تومولا د آقائی دعزیز بنده نست دعن کلیز 
شما عزیز امر کرده تودا گرامی دارم گر تواناگی دقددت بیش از این دا داشتم در 
باره‌ات اجام عیدادم والسته تدان ایام سال برای او فراهم کرد وهردوژیکنو لباس 
براد میپوشانید (همینطود بنده‌ایکه خداه ند او را دوست میداره در هر روز سیصد 
رشصت مرنبه نظر دحمتش دا باو انداژد ودراثر آن دارای خسلتم‌ای بیشماری گردد 
مانند کر امت محبتدالفت دخشیت دمشاهده دقر بت ودصلت دتسلیم ددضا دمعرفة) 
سپس میفرمایدخداو ند پقولش «و کذلك مکنا لیوسف» علاده بر آنکه پوسف‌داموده 
هعبت عزبز و ليشا قر اد دادیم یمقام هنز لت بو سف افزددهدعلم تعبیر خوابدتادیل 
کتپ اسمانی با پاد داده دبرای مقام نبوت انتخاب کردیم دخدادند بر کارهای‌خود 
تساط وغلبه دارد ولی‌پیشتر مردم براین حقیقت آگاه نیستند. 
تراه تعالی : و لمابلغ اشده آتیناه حکماوعلماً و کذلك نجزی المحسیی 
هینکه یوسف بسَْرَشْد و کمال رسیدحیکمت ودانش باده‌طا کردم وهمجنین 
بنیک و کاران جزاد پاداش می‌دهيم. 
زلیضا کم ک‌قرادو آرامرا ازدست داده وبا پوسف نردهحیت میباخت د کوشش 
میکردتا شاید کامی از ادبستاند و آتش عشق خود دا فرو نشاند برای دسیدن بپدف 
خویش‌دستور دادعمارن «چللدباشکو ی از آنه ساخته ددد کمال‌خو بید آداستگی 
بانواع ذینتها ببادایند د طوری در فن معماری د ساختمان آن دقت‌کنند که هر کس 
بهرطرف نگاه تماید چز روی زلیخا بانوی خانه چیز دیگری نبیند همینکه برطبق 
دلخواء عمارت هپیا گردید دوزی‌زلیشا یودف دا بقصر دز بود دعون نمود هت کینات 
همادت د مشصوصاً ساان آنرا تما‌اکند چون یوسف داخل قصر شد زلخا فورا 
ددب حر دجی عمادت را هکم بست وذاه فراد یوسف را مسدود نمود ویوسف را 
برای ادضاء طبع سر کش خویش بخواند بوسف حبران بود که در آئینه چېرة پعقوب 


ا س س ا 








N gee e ۰۰۰ ge ge 





j‏ اس تب تا سا 











چلدسوم سوره پو سف( 1)۱۲ یه ۷۷-۷۳ A‏ 
انبیاء د پیمیران محسوب شده‌ای مادا در روی زمين مرتکب عمل زشت فه‌شاء و 


زناشوی یوسف متنبه شده ودانست انجام تمنای ژلیضا خطا دستمگری است . 
بعضی ازاسحاب‌حضرت صادق 166 روایت کرده‌اندکه‌فرمود چون زلیضا ماد 

تسلوم بیو سف‌شده وهيو است با رو سف هم بستر شود بگوشة سالرن زفته برده‌ای‌بردوی 
چیزی کشید یوسف پرسید این چکاری اس که میکنی!زلیضا جواب داد میخواهم با 

پرده ردی بت شود دا پپوشانم تا ما را نبیند ذیراهن شرم دادم که بت هرا در حال: 
ارتکاب معصیت و گناه مشاهده نماید یو سف گفت تو اموجودی که جمادک بیش نیست 
ونمی بیند و نمی شنود حیا دشرم میکنی چگونه من از پرودد کار خود که هر بنپان 
و آشکاری را می‌بیند واذهرچیز آ گاهست جیا نکنم؛زایخا بیوسف گفت‌ای قوت‌قلب 
هن د نوردیدهام این قصر عجلل و با کوه دابرای خاطر تو بنا کردم حواب‌دادخداو ند 
قصری بهتر ونیکوتر ازقصر تو دد برشت برای من فراعم کرده که هر کز خراب نشود 
گفت ای رو سف بمن,ترحم کن د بخواهش م اسلیم شو فرعود از خدا میترسم که در 
اثرارتکاب معصیت مراباخانه تو بز مین فر د برد دثصرت را خراب کرداند گفت‌ای‌یوسف 
چه نیکو است بوی تو فرمود اگی | گاه شوی بحاام در قبر همانا فرادکنی گفت ای 
یوست چه زیبا است موی توفرمود ال چیزیکه دز قير باك بریزد موی باشد گفت 
ای یوسف چقدد تحوبست سورتت فرمود خداد ند دردحم مادد این تصویر دا تگاشت 
عرش کرد ای بوسف حسن تو اندام هرا لاغ کرد فرمود شیطان تو دا بر این تدر 
و اداي ومعاد نت کرد گفت ای یو سف مشق لو آتش‌دد دل‌من زد آن آش را فرو نشاب 
فر هود اگر آتش توفرو نشانم باش دور سو ته شوم گفت بر یز برد دراب انەد | 
آب‌باور که من تشنه‌شدهام فرهود در آن خجانه کسی زود که کید خانه دردستاوست 


کفت در آن خانه بسترحریر باز کرده ءبرخیژ ودر آن خانه در أی دمراد من ازعود 


را در آن سرایرده راهی‌نیست فرمود هیچ پرده‌ای مرا ازخدا نبوشاند گفت ای بوسف 


ات ات نت ی تا 


دست بر دل من بنه تا از دسحت شا یابم فره‌ود عز یز باب سزاهادتر است گفت زیر 
داشربتی دهم که در ان زییی باشد و زرد شود تا بمیردد اعضایش باده‌باده شود 


ده فرمودپس نمیب‌من ازپرشتچه‌شود گفتبرشیز بامن‌ددآن پرده‌سرادر آی که کس ۱ 





الا و وی 











e‏ سوره‌یوسف(۱۷)آبه ۷۷۰-۷۳ جلدسوم 
OSTEO‏ و «- inik‏ ۳ نت ی ی ور 


آنگاه درچیزی‌پیچم د سپاك کلمت کسی اودا نهبیند دمیلکت بتوسازم فرعو دچکو 4i‏ 
رست‌گارشوی ازعذاب خدا گفت ای بوسف برای عاطرتو بند کات زروجو اهر سيار 
دهم تادا داشی شود اتو فرمود بر ورد کار فدا ورشوه[بذبرد دقبول نفرهایدیوسف 
ازچای خود برخواسته و بصد فرار ازدست زلیضا ددبفراد نباد زلیخا عقپ او دید 
که مان شود ازفراد وخروج اد د ازیشت سر پیراهن‌اودا گرفت دددید (فرمودییشمیر 
اکرم اا بزد کتررین گناهان کبیره سه چرز اس شرك بخدا وعاق بدروم‌ادر وزنا 
کردن روز قيامت شخ زاني دا درتابوت آتشی بگذادند داهل محشر از بوی‌گند 
زانی بمسافت پانه‌د سال داه فرا ر کد و عمرزناکنده کوتاه اسف ودرتزدیر ورد گاد 
حقیر وذلیل خواهت بود وفرمود خداو ند متا می‌کند بیغمبران په بلژهالی تا دز راه 
اطاعت دا عجاهده کنند و بدانند مواقم نع‌تهايکه خدادند با نپا مررحمت کرده) در 
آ سال شوهرش عزبز دسید زلیهماپیشدستی نموده بشوهرشگف ت کسکه بناموس‌تو 
قسف جاوز داشته باشد آبا تباید شذبدا ازات دیا ژندانی شود؛هر یز بزایضا گفت 
چرا نکفتی بایداو کشته شود جواب داد حبیب هرگز نمیتواند محبوپ خود را کته 
ببیند ( پس‌جای تعجب نیست که خداد ند دوستان خودر! در دنیا مبتلا به‌بلا د عذاي 
گرداند ولی اورا درقیامت باتش نسوذاند). 

یوسف بعزیز گفت اواست که مرا دعوت بعمل زشت مینمود د بموجب اپام 
خداو ند بعزیز گفت ازاین طفلی که در کرواده‌است سئوال کن تا گواهی دهد که‌زاشا 
بوسف‌دا بضود دعوت نموده است دچرن عزیز از رداك پرسید مداد ند بچه دابسخن 
آورد و گفت اگر راهن پوسف از پشت سرچاك خودده و دریده شده بدان بوسف 
داست میگوید وزلیضا دروغکو است دچنانچه برعکس پراهن اژییش ددباره شده 
است زلیضا داست گفته و یوسف دردشگو یباشد و چوت ریز دید براهن بوسف از 
عقپ ددبده‌شد بزایضا گفت مکر شما تما ب-یازوشگرف امت و بیو سف گذ ی ازز لضا 
دود شود امر را پنهان دار و بزایضا گنت چنانچه خطامی از تو سرزده توبه و 
استغفار تما , ۱ 
لعیفة - مخلوقی مانند عزپزمصرددائی توبه واستففاد ازعطاو گناه اهأش‌ژاییا 











۷ 











جلد سوم سور + بو سف( 1)۱۲ به۷۷-۷۳ Fe‏ 


«یگدرد چگونه خداوند پر بان از بندۀ کناهکاری که توبه د استغفاد کند میگندد 
فرمود « دمن يعمل سوه اد بظلم نفسه آم پستذفرانه پچداله فور دحنماً » هر آنکه 
هرتکب عمل ذشتی بشود باب نفس شود سنم کند سپس نادم گشته‌توبه واستغفاد نهاپد 
دا را مپرباند آمرزنده بابد نفررمود هر کس نادم شود 2 
جات بابد فرمود خدا دا مپربانوعذد پذیر حواهدیافت. اشارة_دراین آیه حداو ند 
ازمکر وحیله زنان بکید عظیم تعبیر نموده ولی از جیله دتدیر شیطان بکردضیف 
اشاده کرده وفرمودهان کیدالشیطان کان‌ضمیفا* معلوم میشودحیله وتزدیر زنان‌بیشتر 
و بزد کثر است از کیدشیطان‌چه أ نها کار ازرد یع قل نکنندو از شیطان‌یاد بگیر ندودامهای 
اوباشند چنانچه فرمود امپراله‌ژمنین در نیج‌البلاغه « هن نوافص العةول؛ د نیز فرمود 
*(نساه حبایل‌الشیطان) . 

طولی نکشیدکه موضوع عشق ذایضا پیوسف ددهصرمنتشرشده د زنبا مرادده 
ملکه مصردا با یوسف یب کدی گر کاو شزگشادا سرزش میکردسد گنتدگوی 
زنان مسردا زیغا شنید دفیمید که زنهای شبربدمانت اد مشغول شده‌اند دعوتي از 
باتوان اشراف و رسای مه ر مود و عجلس مجلل و با شکوهی بیاراست د همیدکه 
مدعوین حضور بافته بر متکاهای معصوص تکیه زدند برای هريك از آنا تونج و 


5: 


و کاردی‌گذارده و چون‌مشفول بریدن ترتج‌شدند بمو سف اهر کرد دارد سالن بذیراتی 
شود نا گپان بوسف مانشد ماه شب چبازده طلوع د مجلس در آمد د بانوان جمال 
وزیبانی او را عشاهده کردند محر مال آوشده ازجود بخود شه بای تر جع دست 
جود دا بریدند و :هممیدند ژلیشا دقتی که شینتگی و حیرت زنانرا از عشاهد؛ حمال 
بوسف بدبد بآ نا گفت این است غلامی که مرا بخاطر علاقه اد علامت د شماتت 
مینه‌ودیده آن‌من بود م که از اددرخواست مراوده نمودم واد شفلت ق 
نمود اگر بآ نچه پادامرمیکنم اطاعت دتمکین نکند البته زنداني و حواد خواهد شد 


دچون بوسف از هرطرف مورد توحه بانوان واقع دشب هنگام اورا ۳ 


<و بش میشواندند بو سب بسو تناو زد ناله کرده و ای پرودد ادا ز نداثب بسن 


خوشتر اذاین کارذشتی اسي که زا ازمن اشا دارند بارالپا كرتو مکر د حیلة 





اس سب ا مس نت 


ری 





ساوسو س - 








مس س ا ل سپ سا وی ستاو اه 
1 ۶ 0 


قالوا با ابهاالمزیز ان ن له با شیخاً کب رآ یف ا نا ماه الاريك هن 


ال و نس و ۳ ۾ م ي 


المنی(۷۸) قال معاذاله ان تخد الا من وچدنا فتاعتا عندم انا اذا 


ر مم ت ی 


تغدالمون (۷۹) قلما اسا مه منه خلصوا نیا قال کبیر هم الم اهلوا 


سات سا ل ات کت Sm wr‏ م م س 


ان اباکم قد اخ علیکم موئناً من اله ۷ ما فرطتم فی وف 


fm‏ ۳۳ ٣ے‏ و 


فلن ابرح الارض حتی ی یات لی ابی او بحم اله لی و هو خير 


بط سس 


لها کین ( ۰) ارجعوا الى ايم فتولوا با ابا ان بات سرق وما 


د يآ 1 ۱ ت لز س سا و 


شود زا الا با غلمنا 9 دا للقیب حسافظین(۸۱) 





اینانرا بلطف وعناببی خود از من‌ذفع تفرعالی میتر سم که با نبا ميل نموده و از اهل 


شقاات وئادانی محسوب کرد خدادند دعاش اجان نموده ددامن عسمی بو سقف 
دا پاك نگهداشت . 

(اشارة -بائوان صر درد وتام‌بریدن دست را دډاثر لذت بر دل ارد دار رو سفی 
نیافتند چگونه درك میکند تالم و سختی جان کندن را هر آنکه لذت عیبر داز مسبت 
ردوستی علی 107 دفرزندانش). 

۱ نوله تمالی : ثم بدالهيم هی بعد دا راوا الابات 

با اهمه دلابل با کدامنی رعصمی پوس سانا باده‌شدن بر اهن از یشت‌سرو 
سن گفتین کو داه شیر خو ار وسعده کرد بت دبافی ماندن نز انه و هازژد شدن حمعی 
ازمردم ددائر دیداد بوسف دسغن گفتن برنده «فید بعاودیکه شرحش بیان شدعریز 
بندیمات جود کي بثابه تقاضای زلشا که میکو د کادمن با این غالام عبر ی غضاحت 
کشیده محاسن حمیدهام بوقاحت وقباحت انجامیده ودراین شبرزبانی نیس ت که از 


1 من داستانیدکر نکندرانج.نی‌نباشد که در آن‌ازمن‌ببانی نکنندمیخواهم گناهرابگردن _ 
Ea,‏ و و و e a a‏ و وچ ور و چم 








TS‏ سور ف یو سق سف (۱۲)آیه ۸۱-۷۸ لد سوم 


۱ 








جلد سوم سوره یوسنی(۱۲) آیه۸ ۸۱-۷ اه 


براددان گفتند ای عز یز مصر این جوان بددببری دارد که بشدت عافد باد است ما | بشدت علاقمند باد است ما 
تقاضا دادیم یکی از ما دا بجای او بازداشت نمائید و مسا شما دا از نیکوکاران 
میدانیم(۷۸) بوسف کفت معاذاله که ماغبر از آ نکسی که مال خود دا نزد اد يافته‌ايم 
دیگری دا بکیریم اگرچنین‌کنيم ازستکادان خواهيم بود (۷۱) چون براددان از 
یوسفف ایوس شدند و اعیدی بنجات ابثیاء‌ین بافی نماند با خود خلوت کرده بر اد 
يزرك (لاوی) کفت یکی تمیدانید که بدرتان بنام خدا از ما تعر گر فته بوذ و بیش از 
آن هم در موزد بو سف ما راه افراط ب.‌وده دقع «ستیم من ن از این سرژهین خادج 
نمیشوم تا ازطرف بددم اجاژه ددستودي رسد باخداوند درباده‌ام جک کند 
که‌او بتر ین فرها نر وایانست( ۰) (لاوی‌به برادرانش گفت)بسوی 
بدز بر گر دید و بگوگید اي بدد مرت دژدی کرده(دباین 
سیپ زندانی‌شد) د ما بش ار آنچه دانستیم گواهی 
ندادیم وحافظ اسر یې نمپباشیم(41) _ 


یوسف با کنم واورا چند روزی درزندان بفررستم تامردم بگویشد این خیانی باغلام 

عبری بوده واین جسارت‌دا اد کرده والادرشکنجه اش‌نمیگذاشنند نا نام اهل من بایکو 
برند داز آلودگیها پاکش سازند علاوه درای ن کار نیزعذابی است برزلیضا چه بوسف 
را نمی‌بیند وفراق محیوب برحبیب سخت و شدیدترین عذابست آن بزر گوادد! بادو 
جوا دیگریکی خوانم. لار ماك ودیگر شرابداد او بز نبا بردند سیب زندانی آن 
دد نفر این بود جماعتی ااهل مصر که ازدست رنج و ستم بادشاه بستوه آمدەشواستای 
ادرا زهر ده‌ند مبیکن نشد بآن دونفر امزال بسیاد دادند تا بدینوسیاه پادشاءراهلال 
کنند خوانسالار زهر درطمام کرد و ساقی پشی‌ان شد طمام دا بعادت هشه نزد 
سایلان آورد شرای‌داد حاضرشد گفت ای پادشاء ازاین طعام مضود که زهر آلوداست 
و انسالارگفی شرا ی که ساقی آودده زهر آلود است پادشاه از اد «ئوال‌کرد آیا 
راست میگو رد مالك بساقی‌اعر کر داز آن شراب خورد ساقی‌از آن آشامیدبشو انسالان 
نیز دستورداد که ازطام شوزد اور امتناع کرد بحيوآني دادند ورد وهازك شدیادشاه 


امر کرد هردو دا بزنداب بردند پو سف در زندان تم ران فک د چه ز ندانيان از 
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دلتنگی و بربشانی خوابهای آشفته بسیاز میدیدند پس از آنکه بو سف زا مج.وس 
کردند ژایخارفت بدیدارش گفت‌ای محبوب عزیز که انه‌کن که معذبی‌بلکه‌تو پیش ما 
مقربی‌خواستم احانپبداند کهتو زندانی هستی(اشارق ددر وزفيامت که مژهن‌مشاهده 
ميکند اهوال و سختبهای‌مهشر داء پرورد کار فرشتة را بنزد اوبفرسند تا پار گوردای 
بندۀ مژمن نه پندار که این ترسد هول برای خاطر تو باشد تعاماینها برای دشمتان 
آسری) دوز دیگر زلیضا دضولی فرستاد ازد زندان‌بان و باو دستور داد که بوسرف را 
بزنند بطودیکه درد عارش او شود بار گفتند این چه محبتی است؛ کشت هن بسیار 
مشتاقم که صدای یوسف را بشنوم و داهی ندارم جر بایان طریق چه آنکه وی او دا 
زدند صیحه و فرباد کند د هن صیحه آدرایشنوم ( خدادند هم بنده خود دا در زندان 
دنا مبتلا کند به بلاهائی تا ‌دایش را بتضرع و دعا بلنف گر داند و خداو ند بدال آن 
بخوبی آ گاهست) . 

زوزی بوست دیف آن دو E‏ مزان ر عمزده و معطر بند سب زا 
از آ نباسوال نمود؛ گفتنددیشب خوابی دیده‌ایم اضماراب ما برای دیدن آن رؤا استه 
بوسف پآ ندوفرمود من"مبیر خو اب نیا دانم رژبای خود دابیان کنیدتا تأویل آنراشما 
بگو یم‌سافی گفت‌هن درواي دزخت انکو ری دبدم که سە‌شاخەداشت وبر هرشاخه‌ای 


| هقدادی انگو ررسیده آن‌خو شاف انگو رراگر قتهدر جام رعو نی فشردم د ہدس بادشاه 





دادم نوشد فرهود تعبیر حواب تو ات که سه دوز دیگر شاه اژتقصی تو در گنرد 
وبا تو مپربان شود و بئز دخود برده بخدمت وادادد حوانسالار گفت من ددم سه سید 
بر سر دازم‌سید دیرین پرازتان‌دطه‌ام است ومرغان‌هوا آن نا نهاهیر بود ند ومیخوردند: 
تشک هد که خی کوان نآ بت پس از سه روز ,دنت دابدار کشند و مرغان 
از سر تو بخودند خوانسالار اژ این تعبیر ترسید و گفت من خوابی ندیدم این سخنان 
را دروغ کنتم یوسف فت جز | ینکه گفتم تخواهد بود این تیر تقییر تخواهد یافت 


مس دق کر د بساقی و گت چول ‌نزد بادشاه‌رفتي دمقام‌سابق دادد بائتی هرا در حمور 


پادشاه باد کن مرد عبری بی گناه در ز ندران‌است‌شاید هرا ازاین زندان‌نجات دهدساقی 
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جلد سوم سوره جلسوم ۰۰ موزه يوسف(10) يە ۸1-۷۸ 9ل ANYA‏ 0 لب 


قبول کرد چون سه دوز گذشت آمدند خوانسالاد دا بیردن آوردندو بقتل ز ساتیدنف 
و ساقی دا رها نمودندهو حدمت سابق باودادند ساقی بعد از خلاسی‌یوسف دا فراموش 
کرد هو یوسف مدت هفت سال در زندان‌باقی‌ماند. 

شعيب عقرقوقی از حضرت‌صادق ا ذیل أيه « و قال للثی‌ظن انه‌ناج منهما » 
رواب کرده‌فرمود حیر گیل در ژندان بیوسف تال کشته باد گفی پرورد گار عالمیان 
سلام میرساند و میفرمایدکی ترا نیکوترین خاق قراد داد؛یوسف ناله‌ای کرد صودت 
بر تحال نپاد گفت پرورد کارا تو,حیر ایل مجددا گفت‌عیفرماب که ترا نزد بدرمحیوب‌تر 
از سایر براددات‌نمود؛بازیوس‌ف‌صیحه‌ای زدوسودت برذمین م گذاشت وعرض کرد دات 
مقدسی بازجبرتیل پرسید کی ترا از چاه نجات داد ہس از آنکه یفین بپلالك خود 
داشتی!عرض‌نمود پار عدایا دجود منزء داك نو انگاه جب ای لکت جداو ند عیفر ساید 
چون برای نات خود از زندان مش متشبت بغیر من شدی د از غیر من تغاضای حلاسی 
د آزادی کرده‌ای بکیة ر آنبا بدهفت سال دک عقو بت زندان دامتسمل شوی‌وچون 
آن مدت سپری‌شد خداو ند بیو سف خطاب افزخوده و احازه دادند که ده‌ای فرج بدین 
تز مب بخوائد * الم ان کانت دنو بی قداجافت د جبي عندك فائى اتوحه اليك بوحه 
آبائی الصالحن ابراهیم واسمیل و سدق و یوب » “که پوسف م ورت برحاك 
نباد دعارا خوانده ومناحات نمود « فرج ال عه * محعداوند دغایش دا احابت فرمود . 

بردایتی میگوید تجدمت حضرت سادق ا عر سس کردم فداپتب شوم مانیز این 
دعا دا بخوانیم»‌فرمود دعای فرج را بان ترتیپ بخعوانید : « اللہم ان کانت ذنوبی قد 
القت وحبی عندله فانی اتوجه اليك بنبيك نبی‌الرحمة ممحمن لاله وع وفاطمة و 
الحسن دالحسين دالائمة علیهم السلام . 

نداد تدفرج یوسف دا پیش ۳۹ . زیر هص دز خواب دید که هشت گاوفر به 
هفت کاولاغرراخوردند د هفت خوشه سیزر اهفت خوشه پڑ مرده دخشات نابود کردند 
رسیم تعبیر خواب خودرا آزبن رگان بر سید وحواب کأفی نشنید . 

ساقی شراب شاه که هفت‌سال بیش ار آن ازز ندان نجات بافته پود ساد بوسفب 
2 تعبیر خواب خود افتاد گفت بمن اجازه بدهید که در زندان بسلاقات بوسف دفته و 
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تعبیرخعوآب شاهرا پر سمء چون‌نزد پوسف دفت دخواب‌شاهدا تشریح وتعبیرش‌دأپررسید 
یوسف گفت هقت سال زراعی خوب د محسول فرادان عاید میشود وین از آن حفٹ 
سال خحشکسالی د قحطی پیش می آیدکه باید در آن سالهای پربر کت آنچه گندم د 
غلات بدست ین معزهختصری که بمصرف آ ذوقه مردم هرسد بقیه‌را درخوشه‌های‌خود 
اتبا رکنند تادر هفت سال «جاعه و قحعلی از آن ذخره مردم ادتزاق‌کنند و حکمت 
آنکه دستوز داده بود کندم را از حو شه جدا نکد آن بود که اکر کندم دا کوییده 
داز کله جدا هیکردند ددمدن هقفت ضال فاسد میشث . 

دععنی «دفیه بمسر ول» حضرت صادق 36 فرمو که م ردک حضود حضرت 


امیرالمومنین 106 بعصروندا بفتح کسریاوصاد قرات کرد آنجناب فرمود مگر حمر 


بوده که فشرده شود آن شخص عرض کردپس چیگونه باد قرامت فرمود؛فرمودندبضم 
پادفتم ماد که بمعنای یمطررن است یی پس از هفت سال قحطی و خشکی تحداو ند 
باران رحمت خود دا میفرستد دفردم اژ قعط و غلا حلاص میشوند و شاهد براینکه 
بعص رد ابم ا دف ساد است آد سوره شيا ا است که خداو ند میفرماید «وانز لا من 
المعصراثماء تجاجا e‏ )1 يه سوده با) 

چوا هرد ساقی از زندان صح واه میت 3 امین پرساج ۱2 بیان تمود شاه 
اهن ب اجشار «وسف داد روسف بماعود مز بور کشت حضو ر شاه عراجمت نمو دهد ستوال 
کن کەچرا زنپا در مجلس‌مہمائی ذلیضا دست های شود دا بربدند ؟ شاه زنبائی که 
در آن‌میمانی شر کت‌داشتندجاضر نموده واز! نپائسقیق نمود همگی گفتند حاش‌سا از 
بوسف عغمل بدی مشاعده ىر دی زن پادشاه گفت: اعرد ز حقیقت آشکار هیشودوهن 
اعتراف میکنم که بوسفب مرتکب‌گناهی نشذه و عن شخصاً با دابراژ تمایل نموده‌ام 
وادراستکو است داین مرتبه من مانند پیش دددغ نمي‌گويم . 
سپس پادشاه‌اهر کرد شہردازینت کنند لشسگر بان وددبادیان تاددی زندان که‌فاسله آن 
ا شپرفر سنك بود باستقبال پوسف روند و ادرا دد تپایت ا کرام و احتر ام ور آزد شپر 
کنند همتکه پوسف دازد شدیادشاءازجا بر خواست وادرا بپلوی‌شود پرسریر سلطنت 


تشائید وبدست خود براد خلت بوشانید د نوااش او خلعت پوشانید و نوازش بسیاد کرد واز اد ددخواست نمود _ واژ او درخواست a‏ 
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جلدسوم سوره يوس ف( 1)۱۲ په ۸۱-۷۸ oY‏ 


که هر حاحتی دارد بخواهد پوسف گنی مرا حرانه دار کشود کن که درطرز شبط 
اموال دمصادف مملکت بسیر دمطلع هستم,یادشاه گفت امروز کار شناسی چون تو 
درمیال‌تمام مردم ودودنداردچه از آن برتر که تو برخاندان من‌اهیر باشی «مرابجای 
وزیردمشیر اختیاد کن پس از آن‌اود! برتمام هملکت نافذ الحکم ساعت وحضر تیدا 
هحرم‌اسراز کرددانگشتر خوددا بیرون آورد ودرانکشت وی کرد دفرمود تاجی‌زدین 
n‏ اهر نشان کوس او ساشتندو کمن هر ۳1 ازدشایآو پیشی تجو بوا اه 
۳ رعاگی دز آن نگويم ژمام اين فا ای در کف کفارت ست بهر کجا «یخواهی بکش 

ہو سف چون این ‌غرت د حشمت را کادزمسر مشاهده کر د نخواست از بادشاه 
بگذادد تابکندان باز گردد (هن‌کام مرك هم که بنده مومن + عطاها د کرامات پرودگاد 
رامشاهده میا فتاه تفگ بروددگادا مرا بدنیا بر گردان بحلاف کافر و منافق که 
| که از ٹرس‌عذاب وآ تش دوزخ «جزو زادی کند الہی مرا بدئیا باز گردان شاید عمل 
یکی انام دهم داذاین | تش نجااس شوم قطان رسد امکان ندارد. اشارة -یوسف 
دقتی ازرندان خارج شد بادشاه اورا اكرام و و ازش نمود بندء ءومن هې که ازز ندان 
دنیا خارج شود شدادند ادرا باداش بزراد د اجر عظیم مرحمت بفرعاید)چون‌یوسف 
بر سبیل تیاب پادشاه بر سریر ساطت جلو س کرد و برتمام مملکت مصر فرمان 
رو اشد دستود داد بتمام‌شهر ستانها که| نبارهاگی ازسناگءساددج بنا کنند ومقرد داشت 
کهز ادعین پس از بر داشی دصو ل سومیه هصر فی د و راك خویش دابرداشتهومازادادړا 
باخوشه یا نبارها تسلیم داد ندواین کاردا درمدن هفت سال که ژراعت حوب وه‌حصول 
فرادان بود ادامه داد فراغی‌گذشت وقحط سالی آغاز کردید شبی اذ شبها بفرمود 
تابرای پادشاه ددمیانه شب طعام طبخ کنند ماه‌ورین گفتندشاه عادت ندارد در آنوقت 
طعام بخوزدا!یوسف گفی شما نمیدانید‌غذا طبخ کردند نیمه شب پادشاه از خواب 
بیداد شد کفت کر سنه امام بیارزید غذای تازهحاشر کر دند شاه تعجب کرد گفتشما 
چگونه دانستید که من ادشپ گرسنه میشوم و حاجت بطمام دارم پوسف گفت آمشپ 
ادل تى اسی «ازاسباب قحط یکی این ۱ ِ شبوت نی شود 
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_ سوره بو سف (۲)۱۲ یه ۸۱-۷۸ جلد سو‎ aA 


دبمردم کشود دیفروګحت سال ادل پس از تمام شدن ذخیره ؛ هردم هص بزرو سم 
ودره دناد از بو سقب عالات حر دد ند سال دوم بهلی وحواهر سال سوم بچپاد بایان 
از اسپ داستر وشد تر و کاو و گوسفند سال جپارم به بند گاب د مملوك که داشتندسال 
e‏ بسرای وان و الاك بعأوریکه برای اهل مصی چیزی ازمال باقی اماند سال 
شام زی نداشتند ناچار فرژندان خوددا آوردند وییوسف فروختند وطعام گرفتند 
سال هفتم خوددا بیوسف فروختند مردان وزنان«جموعماً بنده أو شدند سسر بوسف 
به پادشاه گفت چگ و نه دیدی صم د نعمت خخدارا: شاه گفت رای مانابع گفتاد شمااست 
پوسف دستور داد به طباخان کهدد شبانه دوز یکباد پیشتر برای‌ساطان طبخ بکنند 
دخودادهم بیش آزیکمرتبه طعام سر نمیخو زد بادشاه گفت چ چرابر حسب‌عادت همیشکی 
دوبارطمام حاضر نمیکنید پوسف گفت چنین کردم تا شما هم طعم گرسنگی دا بيابي 
و کر سنگاندا فراموش نکنی سلطان جواب داد نیکو دأیست باید چنین کر ۵ قحط 
سالی‌عموهیت پیدا کر ده بکنعان نز د مید بعقوب بغرژ ندان‌خود می‌فرمودبه ینید که فحط 
غلا د کمیابی قوت و آذدقه مارا فزاگرفته و نزدبکستکه حیات مارا تسلیم خطر 
دهرك سازد چاره‌ای ندارید <ز که بمصر زوبد شنیده‌ام عزیز هصر غلات اندو خته 
دارد وبی اکراه ددمعرض وروش درمیا ورد بابد بهائیکه عیسراست ببربد و مقداری 
کندم تهبه کنید بنیامان برادد مادزی یوسف‌دا تزد خود نگاه داشت فاصله کنعان 
تامسر دواژده روز داه بودیرادران پوسف هم برش #سرت٩فحط‏ وفشار اند کی ب‌صر 
عزیست کردند که‌از عزیژ هصر گندم وخوار بار خر بداری کتزف وبرای آل عقوت م ف 
حون به‌صر واردشدند برده داد بیوسف ګر داد ده‌نقرهی د که آثار مدو جال فضیای 
و کمالاز سیمایشان هویداست برون دراحاز؛ حود عیخواهند از طرز گفتارشان 
معلوم مشود که غریب این شهر ددپارند اجازه دادنزد بوسف دفتند بوسف‌ایشال‌را 
شناخت ولی ا نپا پوسفر! تشتاختند 

بوسف پس از احسان به برادران خود داعطاه کندم بآ نپا کفت شماکیستید 
۱۳ گفتند تون بیچاره شدبر دم پاهیث ۰ از کنعان 
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شباهت بتجار ندادید همانا اژجاسوسانید و برای فحص ادضاع ساف ببها نه خحر ید 
غله قدم باینجا گذارده‌اید گفتندای عزیز ما پیغمبر زاد گان پسران بمقوب‌بن اسس‌بن 
ابر اهیم لاذ هستیم که نهر ود اورا در آتش انداخت وخداد ند او را از سوختن 
حفظ نمود مجددایر سید بدرتان‌چه میکند وشما چند برادز هستید؛ گفتند ما دوازده 
بر ادر بوشیم اکنوث بازده نفر هستیم سوال امو د آن بك برادر چه‌شد؟ گفتندروژی باما 
بایان امدآ ت ماك شد مجدداً بر سیف دیگر ی کجااست؟ گفتند در ماآن بر اددز| 
ازما پیشتر دوست میداشت چون اد هلاك شد این برادددا باد گار او از نزدخود 
دور نمیگرداند فرعود کیست که گواهی بدهد بسدق گفتاد شما گنتند ایعز یزسا دد این 
شهر غریبیم د کسی ها دا نشناسد بوسف گفت سخن همانست که گفتم شما چاسوس 
هستید کی ازشمادا نگاه دارم ودیگر آثر | آزادساز م برژید دبرادد گوچك ودرا 
بدر گاه حاضر کنید تابدانم که شم راست می‌گوئید ایشان بز بان عبری یکدیگر دا 
علژمت هیک ر د ندومی‌گندند این‌مکانات عملی‌اشت که با برادد کردیم پو سف دستوزر دات 
شمعون دا گرفته د پیش ردی برادران دربند نسپادند و فرمود که متاع ایشان 
دا در پنبان میان.بار | تپا گذارند تا بدانند که خو استن براددنه برای طمع دد 
مال ایشان است د دیانت یعقوب او دا رها نکند که آن بضاعی دا قبول کند آنهادا 
باز فرستد تایضاعی را بر کردآند اشان ازا نا حر کت کرده و بگنمان آهدند چوك 
بخانه دسیدند بعقوب گفهشممون دا نمی بینم باز چه اتفاقی رخ داده شرح حال‌دا 
تابا خر گفتند قوب سخت‌اند وهنالك شدو گفت مرا بیفرزندخواهید گذاشت پوسف‌د| 
بردید وشمعون دا تبادردید اشکه بنراهیند! عیخو آهید از من 7 عزبر «صر چد 
میدالست که شما برادر دیگری داررد گغتند برای آنکه مارا بجا سوسی هتوم گردند 
ها شرح حال گفتیم ژ سحدیت برادد کردیم گنت اکر زاست میگو کید دداین هی‌تبه‌اورا 
باجون بیاورید ای بدد کراعت عزپز عصر تااين انداژه اسی که دراین سال قحصطی بما 
کندم داده و بء ادا نگرفته اك هتام ما در میان بادها است يععوی در بازه عزیز 


دعای خبر کرد یکی از آنها عرم‌کرد ای پدد بنيامین دا با ما پفرست باديك شتر 
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لانت بوسف قال انا زوسف وهل اخی قدمی الله علینا اله مي إتق وبر 
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فانالله لایضیع اجر المحسنین )٩۰(‏ قالوا تاه قد د كال علا ۲ ان 
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Fan Er #‏ و۳ 


ی لخاطتین )٩۱(‏ 3ل لا تثریب علیکم اأيوم A‏ رالله 


کم و هو ارحم الراحمین (۱+) 





رفع د شمعون بکنان نخواهد آمدیهقوب گفت نمیفر ستم اور اتاباخداعوده پیمان بندید که 
اورا بنزدمن آودید هگن او را بخدای بخشنده سام کنایه از آنکه مراد برسدعود 
کردنددسو گند,شد! خجوردند که اورا بر گردانند ابن عباس گفت مرد وسو کند نپا این 
بودیمقوب بایشان گفت بگوئید سو گند بخد اد بحق محمد مصطنی با خیا نت اميکنيم 
و گنای بسرألنامن چون‌بمصر واردشدیدازدرهاک پر | کنده داخل شو ,دهیاداچشم بد 
بشما برسد نیست حکمی مکر برای خدا بتعالی د مر اد توکل‌کند توکل کند گان 
عاقیت با جلب مواقت ردد این باد بیمراهی بن يیامین بعصر آمدند حدمت 
بوسف دفته و دورد تکریم پودف داقع شدند پوسف برادز خود دا دید که‌دود تر 
از سایرین د تنها نشسته است او دا نزد خود خوانده برسد آیا تو برادد این 
اشخاص هستي ؛گفت بلی پرسید چرا از آنها دوری مینمائی اچواب داد من برادری 
داشتم که با هن از يك‌مادد بود روزی این برادران او را با خود بسحر! برده د دیگی 
نیادردند و بیددم گنتند که اد دا کر لك خودده دبرای البات سحت گنتاد خود ببراهن 
۱ حول آلود او دا پددم نشان دادند از آن تاریخ هن عهد کر ده‌اع که با این براددان 


ات اد اگوی ی عیشت یس ی ی ما ات اس ی 
maar‏ 
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| 
چون فرز ندان وب بامر پدر بمصر زارد شدند حذور شاه دفته و گفتند ای عزیز ۱ 

عصر؛ ها و خانواده ما گر فتاد سختی معیشت وفحط فق ر شدهایم بامتاعی پیمقدار ست 
آمدذايم تا از کرم خود خوارباد بما عطا نموده ذصدقه بدهي و اابته خداو ند بکسانی ۱ 
که صدفه میدهند جزای خير دباداش نيك جواهد داد (۸۸) بوسف به برادرانش گفت ۱ 
کهبابر ادرو دیوسفازروی‌نادانی چە کر ده‌اید ؟ (4)برادران گقتند ابا واقعا توهمان ١إ‏ 
پوسفی! گفت بلی‌هن یوسفم داین بنيامین براددم ءیباشد که خداو ند بفضل ویش برما 
منت نهاده د اابته‌هر کس پر‌یز کاری د صبر بیشه کند داد نده زدنیکو کاران راضایم 

نمیکند ( ۰+) براددانش گفتند خداوند محتقا ترا بمقام عزت و 
بزد کې بر گزیده و مادر باره تو بد کرده‌ايم ( )٩۱‏ پوسف 
کت اهر وزدیگر نباید متاتر دشرمنده‌باشید من آزشما 
گذشن و خدادند هم شما دا خواهد بخشیه 
وداد نده پر بان ر از هرمهربانی 
است (۹۲) 


سرت دج چا فا ی اش یا مه ۵ ماو ما ول ٩‏ 
چاد سوم سورە پوس ف( 1)۱۲ یه ٩۲۸۸‏ ا 





خود آمیزش نمایم پوسف پرسید | باعیال گنای کف بی د چون از تمداد اولادو 

اسامی‌ایشان سئول‌نمودین‌یامین گفت‌سه فرزندخدایمن عطا کرده دیکی‌دا کرلوددمی 

را پبراهن د سومین دا حون نامیدهام که پیوسته بیاد برادز از دست دفته دود باشم 

د اد را فرآموش نکم پوسف برآدران خود را از حمنود عرخص نموده د بن یاعین 

دا نز دخو د نگاه داشت وار کمن بر ادرت پو سف هستم‌دییگر غد آندده ازخودددر 

کن دمن ثرا نرد خود نگاه تحواهم داشت بن بامین از دجود برآددش بوسف فرحتااه 

د مسرود شد گفت نپارت از آدزدی‌ن‌ه دیدازشما بود فوق‌العاده خوش وفت‌میشوم 

اکر عمکن شود اینجا بمانم دلی‌برادران نبیگذارندکه من دد مصر بمانم ذیرا بدرم 

از آنپا یمان گرفته و هتعد شده‌اند که درا سلامی بیدزم برسانند یوسف گفت من 

تدپیری بکار خواهم برد که ناچار ترا در هصر بگذادند د تو این امر دا از براددان 

| پوشیدہ بداد د ھر چه پیش بیاید بردبادی کن د بآنہا چیزی مگو پس‌از آن دستور 
۱ داد کندم وخحواریاد تحوبل برادرانش م‌وده دبارهای شتران رامپیا سازند دمسرماله 
= صجصپپصپصپص چ چ > چ چپ چ چ 
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سا ٣‏ س ما س ق 


لقيه غاي وجهه فار ثد فا قال الم قر کہ انی آغلم من الله الا 


ها ل ار الق ي 1 ۱ 


تعامون (۹۵) قالوا یا بان استففر نا وبا انا خاطنین (4۷) قاز 


ی از مر زا و 


سوف استذفر لکم دبی اه هوالققور اثر حیم )٩۸(‏ 





دستوز داد پیمانه طلاگی که برای کیل غله بکار عیبرد در بارگندم بن بامین مضفی 
کنند که هيچيكازایشان نفپ,ندوقافله آل عقو ب بمظود ءز یمت‌بکنمان اژهصر حر کت 
نمود چون »#داری داه طی کر دند مأموری از طرف بادشاه بسوی کاروان دفته ٣آ‏ نیا 
ءتوقف ساخته و فریاد ژد" که مردم این قافله دزدند . 

از حضرت سادق 188 برس‌دند با آنکه آنا دزدی نگرده بودند چرا بوسف 
ببر ادر ان‌عودنسبت دزدی داده وچرادروغ کفت؟ فرهودهرآدیوسف دزدی کیال ما نه 
طلا نبودبلکه دز دیدن یوسف از پدرش پعقوپ د فردختن او بود براددان بوسف از 
مامود اترامی بر يدنف چه‌چیز کم شدهاست؛جو اب‌داد سمانه طلای مك عفقود شده 
پازها را ِِ و پیش از باذشتر بن‌يامین بادسایر برادد آندا برد سید تفیش نموده 
بالا خر ه آنر ا از میات باد بن باهین بدست آوردند همه بر ادزان تمجب کر ده گفتند 
این برادز دیگری هم داشت که مرتکپ سر قت عیشد نا گزیر بشبر باز گشته د 
بوسف دستود داد پنيامین که پمانه دز بار اد پیدا شده بود توقیف و دندانی نمابند 
براددان از شدت ت و بر اک آنکه بیدر خود قول داده‌بودند که ازاوحفاظت نموده 
وسالماً بهمر آه خود بر ند بخود هی ببحیدند و میک ر( شید ند و بیو سف گفتند این حوان 
,دز بیری دارد که کمال تعلق ودلیستگی‌دا باه دارد شماهر کدام ازما راخواسته‌باشید 
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ف ول اه وواه و ی ی ا ي 
۳ سوره پوسف(۱۱) آي در ا 
ابو بتمیصم هت ا کل ره ابی یأت ۳ باهلکم ۴ 
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پوسف براددانش گفت با این براهن من بسوی کنعان رفته و آن ړا بچپره پددم 
بيف‌کنید تا چشمش بینا شود و با تمام افراد خانواده زد من بیاگید (۸۳) چون کاردان 
از مصر حدا شده و زد بکنمان دفتشد یعقوب گفت | گر مرا ملاعت نەیکنید هن بوگ 
بوسفم دا استشماممینایم(4٩)اع‏ رافبانش گفتادقسم بخدا که‌توبهمان گمراهی‌دیر ین باق 
هستی )٩۵(‏ همینکه بشبر آمد و مزده سلامتی بوسف زا داده د براهن اد د! پروی 
پعقوب انکنده و دیدگانش بمژده دصل فرزند ددشن ۾ شده گفت من بشما نميگفتم 
که از اطف خدا چیزهانی میدانم که شما نمیدانید() گفتند ای بدر ما در پار 
پوسفی بد کرده و خطا نمودیم از خداو ندبر ای ماطلب منفرت و آمرژش نما )٩۷(‏ بدد 
بفرزندانش گفت همین‌که بدیداد پوسف بزودی برسیم از خدا ندبرای شما آمرژش 
یلبم ذیرا که بردددگاد بسیاد بششنده د مپربانست )٩۸(‏ 


بجای او باز داشت کید یوسف گفت معاذاه که من ظلم نموده د بی گناهی دا زنداای 
نمایم من‌کسی دا زندانی میکنم که هشاع جود انزد او بانته خواه ناخواه جزیپودا 
شه بسوی کنعان عزیمت نیودند ٿا ماحجر آی را برای بدد خود سجایت کنند . 

چون ایند اقعه رابیعقوب گفنند فوقالعاده متألردمکین شده‌واز سوز هجراب 
فرز ندال بغغان آمده کشت و| اسفاه بر بوسفب و آقدر کریست که نابیئا شد صبرو 
بردبادی پیشتر ساخت د داغ دل ٍ بنیفت د شکایت د غم خویش دا بشد او ند مپر بان 
عرضه داشت , 

سدیرازحضرت باقر کا رابت کرده گفت حطودامام تاا عرض کردم آبایمقوب 
میدانست که بوسف زنده است که فرذندان دا برای یافتن اد ددائه نمود باخیر اگر 
عیدانست چرا نقدر گریست که بینائی خود دا از دست دادافرمودند چون مدتیدد 
هجر پوسف در سوز و کداز بود دوزی دد موقع ماعات با قاضی الساحات هيبتلي 
نمود که فرشته مو کل‌بر ادواح براد ازل‌شود خداوند دعایش دااجابت نمودهد عزدائیل 
در صورتی زیبا د نیکو و معطر بر تجناب دارد شد یعقوب پرسید کیستی ی ؟ عز رائیل 
جواب دادمن فرشته‌آمود قبن ارداح‌مردم هستم که از خداو ند حشور مرادرخواست 
_ نموده‌ای ايك جاج ايك حاجت خودرا بیان کنید؛یعقوب تقاضا کرد که کیفیت قبض دودح هردمدا 
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4 سوره‌بوف (۱۲) ب۳ ۹ه جلد سوم | 
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۱ توضیح.دهدعز دائیل کفت‌باران‌هن متفر قأاقدامبقبشر وحندو دهدچتمعابسو کاهن‌هیاً درد 
بعقوپ گفت اک عزدائیل ترا بخدای ابراهيم و اسحق اسم هیدهم در میان ارواحی که 
بشما ار ا نموده‌اند ا روج فر زندم زو سهم او 2ھ ای 8 ر ۶ دائیل فررمودخیر 
و نبودهمقوب بزنده بودن فررژند اطمینان بات د دستود داد که ب‌صر رفته و دزصده 
افتن اد بر آیند از آنطرفی بوسف بعنوان عزیز عصی بیه‌قوب پدرش نامه‌ای نوشت که 


۴ 
أ 
۱ ۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
مضمون آن چنین بود: 
فر و ختند و آورا بنده خود کردمد اخیراً هم بنیامین بر اثر سرقتی که هرتکب شده‌بود 
بیند کی مادز آمده است . 
دصول این نامه بر یعقوب ضر بت شدیدی دارد ساخت دسخت‌ترین مکتوی‌بود 
گ4درعمرش دریافت داشته‌بودیسامل نامه دستوزداد توقف کندتا پاسخم مقتسی‌بآن نامه | 
۱ بنویسد یمقوب نامه بمضمون زیر .نوشت : 
بحم الله الرحمن رحیم 
* من مقوب اس‌ائیل الشاب اسجق بن ابراهیم خلیلاله» نوشته بودی که بسر 
درا خریده‌ای د بندة خود نموده‌ای پدان که هموازه فرزند آدمه, آفوش‌بلا است‌جدم 
ابراهیم را نجر ورد با تشن ازی ان کان اثر رجهت دص رین حق آتش ار از سر در سامت 
گردءد و لسوخت بدزم اسن باهر پرورد گار مقر شد بدست بدرش ابر اهیم قربانی 
| شود چون دد اجرای فرمان خدادند ابراهیم کارد برگلویش کشید خداوند کار دا از" 
بر بدان باز داشت و گوسنند گر ی فدا فرستاد د من فرزندی داشتم که محبو بتر از او 
کسی ر نداشتم پرادد انش او رااز هن دا ارده ب در | بر ده چول عر اجمت مود ند 
اد دا بمن برنگردانیده کفتند گرك او دا خورده است و اد برادر مادری‌دیگر داشت 
1 بس از وی عابه دا سی ۴ آنی هن برد که باتفاق پرآددانش بر ای تیه خو ازباد 
بمصر آمدهو اکنون می‌شنوم پپمانه سلطنتی دا دزدیده د بجرم این سرقت او را باز 
داشت و زندانی کرده‌اید ما خانواده تبه کار وخیانت پيشه‌نيستيم نه دزدی و نه کارهای 
4 


۱ 
رشت دیگرک مرتکب تميشویم ۵ اسبت ناروا ہما حایز ثیست شما دا بخدای ابراهيم_ | 


لسو ”سس تن ات س ی 
و ڪڪ ڪڪ ااا ید و ی ggg E‏ 
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و بت و ون و و شا و مور مه وه و وو وی تا سا جه جه تحص ور يه مو 
۱ سوم پاد ۱ سوره‌پوسفی( ۱۷ )آبه ٩۳‏ ۹ س 


داس سند بمقوب سم مي دهم ر تقاطادار م بر نهنت گذارده دبر ای‌رضارخشنودی‌خداو ند 
فرژ ندم‌دا بمن بر گردانید . 

بمقوب دقتی که امه‌را بسوی عزپزمصر فرستاد دسی‌های خوددابدعا برداشته 
وگفت باحسن اسب با کي اون باخیرآهاتی پروح منك د فرج من ده 
جپرگیل نازل شده و گفت ای یمقوب آیا میل داری دعائی بتو تعلیم ) مایم که خحداوند 
چشمانت‌زا بیناسانخده دبوصال فرزندانت بررسی! بعقوب جواب داد آری‌کمال مال يم 
اين است جبرئیل فرمود چنین بگو : 

هیامن لایعلم احد کیف هوالاهویا من‌سدالسماء پالپوی د کیسالادش علی‌الماء 
واتار لاه اجسن الا سماء ۱ یتنی برودح هناب وق من عندآه» 

هبینکه نامه بعقوي بدست بو سف رسد آن دا بوسید دبردیده گذاشت و از 
شدت تألر گریه بسپادی کرد پاسخ آن نامه دا بمضمون ذیل‌نوشت : اک بعقوب آنچه 
مرقوم داشتی محش ثواب بود پددان تو بانواع با و محن مبتلا شدند د در هرداهیه 
صبر د بردبادی رااز دست ندادند وپیوسته شا کر و سیاسگذاد خدا بودند تا آن بلا 
بنپایت دسید تو پیزشیوه بدران خو ددا فش دير و در ءفارقت فرزندان استواد باش 
تابمقسوددسیداساام ناعه‌دابرایمقوب فرستاد.مقوب وقتی ازمطمونسکتوبأً گاه‌شد 
بغرزندان خود گفت این کنتاد د کلمات پیغمپر زاد گان است بطرف مسر دفته فحص 
حال پوسف «براددش بنيامین کنید و از دحمت خدا ناامید نباشید فرزندان اسرائیل 
وارد شدند و بحضور بوسف دسیدند گفتند ایعز پزمادا سی دنتگی رسیده وشاعت 
اند کی | ورده‌ايم چه شود مارا اند کی ترحم فرماگی دبرها صدقه:روا بدازی خداد ند 
جزای خر میدهد برصدقه دهند گان: وسف ازشنیدن این سخنان چنان رقي کرد که 
پرده از داز پوشیده برداشت ت و کات شما میدانید که با پوسفب د براددش چد کر دید 
دروقتبکه حاهل بودید ؟ بر ادژان چپ گر ده و متعرشدند از زوی عدی گفتند آبا 
تویوسفی ؟ فرعود من پوسغم داین برادد من است خدا منت گذاشتابرما دجمع کرد 
مادا پس‌از آنکه شما جدائي افکندید ایشان چون دانستند که ادیو سف است‌خواستند 


بروکقدهپایش بیفند وببوسند اورا از آنحضرت ازتهت‌ساطنتی فرود آمد دبراددانشر! | 
< وس و هسوسو و تجس a‏ 





|| ل موزه پوسف (۱۲)آیههه ‏ چلدسوم ] 
دد بر گرفت عرش کردند سو گند بخدا که و بر گزیده خداوندی و ما گناهکارانيم 
بو سف گفت‌امروژسرزنشی بر شمانیست چه بگناه خویش اعتر اف کردید خحدادر گذرد 
و بیامرزد شما دا اد مپر بان تر است از هر مپربانی د دحیم تر از همه دحیمان است 
سپس گفت پیراهن‌مرا ببرید د بروی پددم افکنید تا بنا شود بشیر پیراهن بوسفی را 
بکتعان آورده وبر خسار قوب اف‌گنده د دید کانش روشن کر دید د تدالامت کنند گان 
گفت نه من کفتم بشما من از جانب خدا چیزی میدانم که شما ندائید د چون میشر 
بشادت‌داد به‌یعقو ی کب رحیات پوسف دا پمقوب‌سئوال کرد حال اد چونست گفت پادشاه 
مصر است پوسف به پدد پیغام فرستاد که با اهل بیت خود بجانب ما آی وقتیکه 
یعقوب باتمام ادخانواده خود عازم‌مصر شد فرزندانش از اوقاضا کردند از پیشگاه 
حضرت حق برای نها طلپ مغفرت نموده د بخواهد از کیقر عمل زشتبکه در باه 
یوسف نموده بود ندصم رفنظر نمودهوایشاند! ببخشایدیمقوب دعازا بوفت سهرشپ جمعه 

| مو کول‌فرمودچونکه در وقت سخردعاع! عستجاب میشود سپس یعقوب و محانواده اش 

۱ بطرف هصرءز پمت درد ند نرديك بمعر که رسیدندیرودارا فرمود پیشرد شده بوسف دا 

: ۳ دهد که پدرت بااهل دعبال اسكگامیرسند بپودا یوسف دا آگبی داد أ نحضرتبا 

۱ زعماء دد بادیان 2سیاه‌بسباری آزشهر ردن رفنند بعقوب با اهل بیت برفرازتلی‌بودند 

۱ نا گاه آن کو کی میاه زا مشاهده کرد به یپودا گفت این فرعون مصراست؛ عرش کرد 
این پسرت‌یوسفب اسی که باستقبال شما هیا ید یوسف خواست سلام کند بعقوب بر او 

۱ سبقت گرفت گفت سلام بر تو ای پرنده اندده د شم و دست بر گردن یوسف انداعت 

۱ چندان گربه کرد که مدهوش شد وقتی بقصر ساطنتی وارد شدند بوسف برای نشان 

| دادن منز لسکه دار ند باو عطا فرمودهبر تخت بادشاهی ناس وتاج صلطنتی بر سر 

۱ گذارده بود همگی از عمشاهده آ سال ده افتاده و خدا را بان ممتب‌که بیو سفي 
ارزانی داشته شکر د سباس نمودند . 

عباشی دیل آبه «وخرواله مجدا؛اژیحیی‌بن اکم روایکرده گفت از حضرت 
رشا لا مسائلی‌چند پررسیدم‌از آنجمله این بود آبا سجده ای‌که بعقوب د فرزندانش 

1" 
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برابر تست یوسف نمودندبرای یوسف بوده پاغیر اگر برای اد بوده چگونه یفمبری 
و و و چو و چو چو چو و و چو و ج 
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جلدسوم سوره,وسف (۱۲)[ یه ٩۸ 2٩۳‏ ی ۳ 
ماد مقوب سجده برای غیر خدای نموده است‌فرهود همانطور که سجده فرشتگان 
برای آدم برای عظامت برودد کاد واطاعت امر دا بوده‌نه برای آدم وده عقوبد3 
فرژندانش هم برای شکر ہمت پرودگاد بودهکه پس اذ سالما فراق و جدالی آنا 
دا بوصال پکدیگر رسا ده وبرای تجبی وسپاسگذاری سجده کردند نه برای متام 
پادشاهی دساطنت یوسف 

هنگامیکه خبر دردد یعقوب د استقبال بوسف بسمم زایضا رسبد روزگادی 
را سرت و بیچاد کی میگذدانید پیر د ٿا ببنا 2 متهء‌ند شده بردو در اثر تا کید د 
اص راد مردم که پاد میگفتند اکر بر سر داه عریز بنشینی از این فقر د مسکنت جات 
تحواهی باقت بشخصی کشت دست مرا بگیر د در هسیر هو کب شاه ششان دست اد 
را گرفت و پر سر رژه تشاد هروقت فوجی امد اد را میگهت برخبز که یوسف آمد 
واب هیداد یود ئیسث بر‌سید چگونه دانی نو که تابینا هستی گفت من بوی‌اودا 
میشناأسم چون طلیمه بوسف پدیداز شد فرّیاد زد بوی یوسفی میشنوم هرا پیش برد 
اورا نزديكبردند بر پا ایستادو گفت خدامی با تارش میک م که پادشاهان دا بر اش 
زا فرمانی و معصیت دچار نکبت د بندکی عپسازد و بندگان‌را پپاداش فرمانبردادی 
واطاعی ب ادشاهی و عزت سراف رازه کید یوس زلیضا دا شناخت د بر حال اادقت 
نموده د گفت تو آن 1 و بانوی حرم عر یز «ص نبودی که خداز | فراموش کرده 
و دز دربای شوت دغرودفرد دفته بودی2 اينك بکیفر طا د نا فرمانی خود کر فتاد 
عذاں دنیا شده ای آبا هنوز نسبت بمن علاقه ای داری:زلیخا پاسخ داد در این حال 
که هن ناتوان و ببر شده ام شایسته نیست مرا هسخره د استهزاء کنی بوسف گفت 
هر گز قصد ملامت داستمزاء تراندارم ذلیخا مرانب علاقة قلبي نود دا بیوسف‌عرضه 
دای و یوسف دستود داد اددا بقصر سلطنتی منتقل نمودند . 

پوسف‌پس از بازکشت از استقبال بدد بقصر زلیخا دا گفت آیا تو آن‌نبودی 
که مارا گرفتاد ترمت و افترا و زندان نمودی؟ ذلیضاعرش کرد اک پیفمیرا کنون‌دقت 
شمائت د سرذنش هن نیست من در آن‌روز بدردی مبتلا شده بودم که کسی بآن 


مبثلا نبود بوسف پر سید چه ابتلالی داشتیازایضا گفه‌ییماری عشق دجودمرامسخر 
یر رن تحص 
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- سب ۷ سود ه‌یوف سووەیوسف (۱1)آ۱۰۱۹۹ مدوم ۱۰ 
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فلما دخلو) على بوسف آوی الیه ابوی 4 وقال ادځلوا مصر ان ۰ 


آمنین(+ه) ورفع ابوبه على العرش و خروا 4 مجدا و قال با ابت هذا 


سب و ۳ ۳1 و 2 22 ب تاچ رټ ري | ص 


تاو بل رژ دای ۳ قبل قد حمعاها دبی را و قد احسن بی اذ آخر جنی 


رف ق وت سے > i F em‏ سي اقات 


من الجن ۲ جاه بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بینی و بين 


8 ت س ى 8 


اخوتی ان داي یف لما بدا انه هو العلیم الحكيم (۱۰۰) رب قد 


Eo 3 ۳ ۳۳ َة‎ F۴ 


آتیتدی من الملك و علمتنی هن تاویل الاحادیث فاطر رالمموات والارض 


س 8 سس 0 


ات ولبی فی الدني والاخرة توفنی ملع والحتنی بالصالحین (۱۰۱) 





کرده بود تو جوائی بودی در کمالل زيبالي که ېداد ند مانندت دا نیافر یده بود ومنېم 
شاهزادۀ زیباگی بودم که در میا تام زنهای قصی بزیبائی د جال من ئی دجود 
ند اشت د هر که هرا دیف مسحوز و «فتون تعمال من میشد و از نظر ثروت د مال 
هم احدی پبای من نمبرسید با اتصال من شیفته ۶ مبتلای عشق نو بودم و شوهرم یز 
از مردی بیبهره د عنن‌بودانسان بده ای یوسف آبا کسی با چه من گرفتاد بودم‌ستله | 
اسع" بوسف پرسید | کنون چه آدزد تی‌دادی؟عرض کرد از خداو ندبضواه که‌جوانی د 
زیباگی مرا بمن بر گردانه روسف دغا نموده و خدادند دع ارش دا اجابت فرموده و 
زلیضا دا بسودت روز گار <وانی‌بر گردانید قوب اددا قد ازدواج بوسف‌در آورد 
چده عریزهصر شوهر ژلیضا در سااہای قصطي از دنا ارقت د سلطنی همر بیو سب( سید 
د پس از مداتا دنسو نا کامیو هجران‌بوصال د کامرانی بوسف دسیدهداز او دوفرزند 
كودىكىموسوم بهافرائیم‌دیگری نام هیشاز دیکدختر هسمی برحیده که همسر ایوپ 
بیقمیی اود بو سود آمك ورژایشاهنوز با کره بود که به طمسر کا و سق هفتضر گردیدهبس 
بوسفب به پدد گفت این داستان د سر گذشت تادیل آن بوسف با بدد فت این داستان و س گذشت تاوبل آن حوابست که دیده بودم خدای 























اد سا سا یساس 


تست لسن تسج چ لا سکن سس کی کے و ال اس با ی بت تحص کے 
جلد سوم سوده پوسف(۱۲) ]۱۰۱-۹۹4 ۳۹ 


چون بعقوب و اهلبیت از کنعان بعصر زسیدند و بریوسف وادد شدند بوسف بدر 
و مادزدادر آغو ش گرفت و ازجائی 45 باستقبال دفته‌بود گت بشپر مصر دز آئید که 
انشاءابٌ درامان خواهید بود (از شر فراءنه) )٩٩(‏ پوسف پدر د عادر خود دا بر تخت 
نشانید وفر ذندانش بشکرانة دیداز خدا دا مجده نمودند پوسفب در آنمال گفي ای 
,دز تعبی تخوابی است که دیده بودم و خداوند آنرا مسقق ساخت د بمن نیگی نمود 
که از زندان نجاتم بخشید د شما دا بمن دساند پس از آنکه شیطان بین عن د 

برآددائم حداگی افکند ديرا خدادند بیر کس که بخواهد لعاف مینماید 

و اد حکیم د داناست ( ۱۰۰ پروردگادا تو هستی که بمن سلنی 
عطا فرمودی د تعیبر حوابہا آموختی توابادکلنده آسمان 
رزمین‌هستید تو محبوب دنیادآخرت منی بادالها 
مرابتسلیم ورضای خود بمیراند به‌نیکو 
کاراند سااسان ملعق بفیما(۱۰۱) 

تعالی آن را راست‌گردانید دبمن اجسات فرمود وعرا اززندان بیرون آورد ونگفت 
از چاه بدر آورد مبادابرادران شرمنده شرنددد آثر تذکر گناهشان «بعقوب در مسر 
بيست وچهاد سال بخضوشی د کامرانی زنداکی تمود چون‌وفانش نزديك شد وصیت کرد 
بیوسف که به بیت المقدس جناژه مرا ببر و نزد پددم اسحاق دفن کن دقتی جنازه‌اورا 
به بیت المقدس دسائید همانروز هم برادرش عیس دفات نموده هردورا جنب همد فن 
نمودند وهرده برادد باهم متولد شده ومتنقا از دل ارفټند و غمرشاب بسکصد وچپل 
هفت سال بود سیس بوسف در آندیشه فرو رفت و دانست که‌ملك وسلطنتد نعمت‌مال 
وجاه دنیا پاقی د بر قرار نیت عاقبت به پابان رسد مشتاق بیشت‌شددنه‌نای مرك کرد 
دهیج پغمبری پیش از او آرزوی مر لك تنود بوسف گفت بر ورد کارامر املاتوسلطنت 
عط‌افرمودی و بین تادیل احادیث بیاموختی ای آفریننده آسمانهاه زمین تودوست 
ومحبوب دنیا و آخرت من هستی هرا بتسلیم ورشای خود بمیران و به تیکو کاران د 
سالحان ملس فر ما خدایتعالی دءای اد را باجایت دسانید بوسف دفات کرد مردمان 

صر در دقن جنازه اد با هم اختلان کر دند و اهل هر محله و کوی میخواستند چنازه 
سس وی 
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او ړا دز عسل جود برای خر د برکٹآن ساد دفن کنندعاقبت ثر اد گذاشتند که‌او 
را در تابوتی گذارند و آنماکه رود ثيل عششمب هیشود دفن تباید تا آب بر کنازء‌او 


وسیده 5 ابر محله برود و خبر و بر 3 7 م محالات برسد این شطری از داستان 


یوسف بود که در تفسیر آیات بیان نمودیم و اگر تمام اخباد و لطایف وظرایف او را 
میخواستوم شرح دهیم بیش از يك ملد میشد 

عیاشی از ابی حمزه تمالی‌ددایت کرده گفت‌فرمودحضرت امام‌زین‌العاپدین(ع) 
وقتی که عزیز مسر بوسف دا زندانی نمود خخدادند دد زندان پیوسف تعبیر خواي دا 
بالهام آموخت و برسف در ژندان تعبیر خواب مینمودو چون آن دد جوان زندانی 
تعببر خوابی که دیده‌بودنداژ پوسف پرسیدند ویو سف برای نباتعبی کرد بأن‌جوان که 
آزّاد میشد ر ساقی شاه میکرد, بف کت دقتی بحی‌وز شاه زسیدی‌مر! بشاه باد آوری 
کن نا شاید هرا هم از زندان نجات دهد چون‌پوسف در این حال و کنتازخودمتوجه 
خدا نگشت و از مخلوق انتظاد فرج2 كمك داشت از جانب پردرد کادیپوسفدحی 
شدکه ای یوسف چه کسی بتو تعبین, وب آموخت د کی ترا بین براددانت محبوب 
دکرامی نزد بدد امود د کی قافلهبتوی چاه ذهبری‌نمود تا ترا از آن ارج ساختند 
چه کسی طفل دادد کمواده سخن آوزو تا بی گناهی نو پذیرفنه شود بو سف در 
تمام آنپاگفت چز ذات اقدس دبوبی نبوده و نخواهد بود خطاب شد پس چرا دست 
نیاز بسوی غير ما دداز نموده و اذیکی از بندکانم کمك و بادی خواستي دامیدواد 
بودی که دسیلهُ نجات تو شود با آنکه میدانستی تو و آن بنده و آنکسی که باد 
چشم اميد دوخته بودی همه در تحت تسلط د اداده من هستید بعلت این تغافل پاید 
قت سال دور رندان بمائی بنضرع و استذاثه عرض کرد برورد کارا بحقی که پدرانم 
بر تو دار ند کشایشی دد کار هن رما دحی شد ای بو سف «درانت سوه خی بر هن 
داز ند؛ ۳ آپهد ۱ میگو گی که من اد دا بدست قددت ویش آفر بده د دد او روح 
دمیدم و اد وخر را در بشت مسکن داده و باو أ نمودم بدرحت ممنوعه 
لزديك نشود دلی معصیت نمود د ترلدادلی کردسپس تویة نمود د از من‌طلب آمرزش 
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پغمبری قوم هبعوٹ ساختم د چون قرم فرمانش نبرداده‌صیت کردند از ما یاشای 
هلا کت فوم‌دا نمود دءایش دا اچاپ ت نموده‌توح ویارانش را در کشتی‌نجات قراړداده و 
د قوم ادداغرق دناود ساختوموا گربجدت ابراهیم نظر دازی‌اورا بمقام خلت سرافراز 
نموده وتش نمرود دا براء سرد دسلامت کردم وچنانچه ,درت قوب را میگوگی که 
او راهم گرامی داشته و دوازده فرزند باد عطا درديم هنک یکی از آنا از نظرش 
دور شد چنان شکبالی را از دسب داد و شب و روز ف د زاریب داخت‌ودر کنار 
جاده ها و سر داه می نشست و شکایت مرا بمخلوقم میکرد پس کدام رك از ,درانت 
حقی بر من دارند . 

جبرگیل این دعا دابیوسف تعلیم مود « اللیم اني‌اسئلك بمنك العظیمو احسانك 
القديم و لطفك العدیم یا دحمن پا دحیم»دچون یوسف دعا داخواند آنشب عزیزهر 
خوآب دید د دانشمندان و مقربان در بار از تمبیرش عاجز ماندند دیوسف تمببر آن 


. خواب دا نمود د همان ويله تجات د خارسی ازز اداش شد . 


عباس بن هلال از حضرت‌دضا(ع)روایت کر ده که فرمود زندانیان پوسف‌دوزی 
با نحضرت لفت من ترا دوست دارم پوسف گفت هر بلاگی بر سر من د بر اثر 
ددستی ها و محبت بمن بوده خاله من هرا دوست داشت و مپخواست ,پوسته نرد 
اد باشم دقتی پددم تصمیم گرفت مرا ببرد خاله ام بمن تومت دزدی زد که مرا پانام 
دزدی نزد خود نگاه بدارد چرنکه در شر یهت یعقوب مقرد بود اگر کسی چیزی از 
شخصی سرقت میکرد صاحب مال حق داشت دزد دا ئوان بندگی بگیرد - پددم 
مرا ددست داشت د بیشتر از براددائم بمن هحبت مینمود د بهمین سیب براددان بر 
من حسد ورژیده دمرابچاه افکندندعال عزیز بمن‌ابر از دوستی دمحبت نمودد این 
دسیله شد که بزندان بردم دوزی‌بوسف درزندان‌سر با سمان‌برداشت وعتوان‌شکابی 
عرص ۳1 د بر ژد د کارا جه سیب شي کهمن است‌هقاش زندانی شدلي‌حاصل نده دم؟خعطاب 
رسید زندان را خودت اختیاد کرده و کفتی د دب السجن اجب الى مم ايدعونئى الله 

آبی یسار از حضرت سادن )ع( زوایت کرده فر مود چون بوسف دا براددانش 
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ت س ا - 


وهم بمگروت(۲ ۰ وما ا رالناس ولو حرصت ممنین (۱۰۳) وما 


ال چ ت 


تسللهم عليه من اجر ان هو ۷ ذکر لعا لین( ۰ ۰( وکين من 47 فی 


Fe 1 ۱! ن س س ات بو‎ BJ 


المموات والارض پمرون علیها وهم نها معرضون (۱۰۰) وما يمن 


سے زط کر ك وي ا بش FF‏ 
اکترهم ال الآوهم مشر کون [۱۰) اف منوا ان تاتیهم غاشية من 


مذاب‌الله اوتأنیهم ااحةٌ تا وهم لایشمرون (۱۰۷) 


لس ۲ 


ات سد 


7۳ 


زد ۱ با دوست دای از چاء خارج شو یگات این امر بدست خدایابراهیم‌داسحق 
و یمقوب اسی فرمود حدایت میفرماید این دعا دا بخوان . 

اللمم انی اسئلك فان للك الح كه لا اله الا انت الصذان المنان بدیم السموات د 
الادش ذوالعلال دالا کر اسل عا ی‌محمدو آل مد و احعللی من اهریة ر جار دشر جا 
وادزقنی من حیث احتسب وهی حیث لا احتسپ » همینکه بوسف‌دعا راحواند داد ند 
فرج در کارش یدید آورد از زندان تجات بافته و از ا 
پادشاهی و سلطنت سید . 

و در بل 0 ادوا شمیصی هذا» از مفصل بنعمرجهفی روایت کرده که گفت 
از جرت سادق (ع) برسیدم ببراهن بوسف که برای پدرش‌فر ستاد تابصودتش‌افکنده 
و چشمانش بنا شد چه پبراهنی بوده« فرمود چوا نمرود خواست ابراهیم دا باتش 
اف‌کند جبرثیل ؛ بر اد نازل شده بیراهن بهشتی بر اد بوشانید که اورا از اجه شد دز زد 


حفظ توك 3 در موقم اتساد [براهیم آن راهن را باسیعق دو شا نید اسصن بدو با 


داد و پمقوب آثرا بر اران بودب لوت 2 ر آن اد بو تا موقعی که بوسیله بش آنرا 


سل سس سس مس 





ذلك من انیاهآلفیب نوحیه اليك ۳ ما کت ندیهم اذا جمعو! امرشم ۱ 


س سے یی کو کو یی ی ری تست تست تست تست تست 





جلد سوم سوره‌پوسف( 1)11 1ء . کر 
این حکایت پوسف از اخباز یب است که ترا بر آن داقف دمطلم ساختیم البته تو 
در کنار براددان یوسف نبودی که آن بلادا برسرش دادد نمودند و بر او حیله‌د مگر 
کردند(۱۰۲)و این دا بدانیدهر قدد هم تلاشد کوشش کنی بیشترمردم ایمان نخواهند 
آورد(۳, ۱)دتوای‌دسول گر امي‌ازاین»ءردم مزدرسالت‌نمیخواهی‌داینقر آنراجزبرای 
تذ کر وبیداری ال‌عالم نازل ننموده‌ایم(؟۱۰)چه بسیار از آیات دشگنتی‌های آسمان 
د زمن که که بر آنبا بر حورد کرده و اعتراش از آنبا لموده و توه نمی کنند و 
اندیشه در بار آن ندارند(ه ۰ ۱) و پیشتر از هردم جاهل بخدائی که خااق این آبات 
است ایمان نیاورده د جز داو ند دیگران راھؤلردز نظام عاام داسته ذهشر#هستند 
(۱۰۳) آیا این مشر کین ایمن از آنند که عذابی از قبردخشم خدامي ناگپان ایشان 
دا احاطه کنداد پا آنکه‌ساعب مر کشان‌بناگاه فرا رسد دحال آنکه آنها در 
حال فقلت د نادانی‌بسر بر ند؛ (۱۰۷) ۱ 
مش سس 
نزد پداد فرستاد و يعوب بویا آهن دا از دوز شض داد و در جواب این پررسش 
که اکنون پیراهن مزبور کجا ددرنزدکیست؟عضرت فرمودندنزدامتش میباشدوفرمود 
پیشمبران آنچه از دانش د علامات دیسا ت کاش تناما بمسمد 39599 منتقل 
نمودند و ماهم وادن پیغمیر خانم هستیم داکنون آن‌ییراهن لزد ماس 
اسماعیل بن همام از حعترت رضا )ع( روابت کرده فرهود در قائون و روية 
بنی اسرائیل مقرد بود اگر از کسی سرقتی میشد و سادق بدست میآمد صاحپ مال 
دزد را بعنوان بند کی میگرفت . 
بوسف در کود کی نزد خااه دباعمه اش میزپست«عمه باد علاقه فرادانی‌داشت 
ول بخاوب تصمیم گرفت اد را نرد خود پبرد طوق د پا حلخال زدین پاد گاراسمق 
ترد آن زن بود آنرا مخقیانه زیر لباس یوسف‌بست دقتی یوسف دا نزدیمقوب‌بردند 
حدمت عمقوب شرفیاب شده عر کرد طوق زدین من مققود شده پوسف دا تفتیش 
کنید که اد سرقت نموده است یا خير دد بازجوئی بدنی طوق دا از زیر لباس بوسف 
بدست آوزدزن د باین حیله و تدبیر دوباره او را نرد خود بر گردانید ند بهمان‌هنا‌سی 
۱ دفتی که پیمانه دين ملك در بار کندم بنيامین 5شف‌شد بر ادر| اش گفتند که‌این جوان 
ا ٍِِ_ 








4 
f 








وره به سای به به جه جه په ده مص مه جه ۳۳ 
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پرادد دیگری هم داشت که طوق دين عبه و با خاله خود را بسرقت برد یوسف آین 
نوهان ر لمت برادران خود را شنبد ولی حشم خود را فروخودد وچیزکا نگفت . 

عیاشی ذیل أيه من یتندیصبر ازجا روایت کر ده که‌ازحضرت باقر (ع)پرسیدم 
عبر جمیل چیست؟ فرمود مراد از سیر جمیل آنست که شخس در حوادث م شباد 3 
متعمل باشد د شکایت پیش مردم نکند . 

روزی بمتوب‌برای انجام‌مقصودی‌ز د راهی‌عابدی‌رفت چون زاهب‌چشم بیشوب 
اذکند ار را در آغوش گرفت وگذت مرحبا پغلیل الرحمن وتو کردکه او ابراهیم 
خلیل است ۽ .وب گفت من یمقوب بن اسحق بن ابراهیم میباشم داهب سئوال کردپس 
چرا چنین بر دشکسته دده ای:بمقو بگفت از شدت هم وعم دبیمادی چنین‌پیرشده!) 
هنو ار منزل داهپ جر کت نکرده بود که حیرگیل بر اد تازل شبده وار مود خدارت 
میفر هایث ای هالول چرا از ما براغپ‌شکایت کردی دوب سوه انتادهو پا كمال تضرع 
عرض کرد پرورد گارا از گنه خود ادم ۶ بشیماتم ودیگر ایتکار دا تکرارنخواهم کرد 
خطاب رسید ترا بخشیدم و بابك دیگراین عمل از تو سر نزند ازآن یعددیگریعقوب 
لب از شکوه د شکابث دک نمام سالپ خودیر بست د فقطیکروز گفت که من‌اهروذ 
شکایت حزن د اندوه خود دا زرد پرورد گار د الق حود هینمایم . 

۴1 ازهدام بن سالم روابت کرده گفت بعضی از اسساب حور ضر ت‌سادق ¥ 
سه ففتاد دن بجا هر ۵ , 

ودر ذبل آیه «و خر واله سجدا» نیز اد آنخضرت روایت گرده فرمود وفتی که 
پدد د ادر و پرادرانْ بوسف بقصر ساطذتی ژازد و پوسف را در مقام سلطئت دیده 
وبرای شکر کذاری خدائی که ہس از حجر ان بسیار ایشانرابوسال فرژنددبر ادررسانید 

تواضم لنمود جبر گیل 

ال یوسفا ازل شده افت اي بوسف دست ودل را برد عادد ۳ انگیجرای شود را 
باز کن چون چنان کرد نودی از سر انگشت هاک پوس خارح شد بوسف پرسید 


بسچده افتادند یوسفب باحثرام پدر خود از جای برنخواست د 





این چه نوری) بود جبرگیل فرموه این اود نبوت بود که حداد ندبجپت‌اینکه بپدرخود 
ی ال ی 
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ادب و تواضم نکردی از پشت تو خارج ساخته د از نسل تو دیکر پیذمبری بوجود 
تضو اهنآ مب آن تور را در بشت دی ارداد که مانع شد بر ادراني Fı‏ ابقتل بر سبالشد 
۳ درچاه انکنندرهم از بود داتی 45 بنیاهان براددت‌دانرد جود نگاه‌داشتی پهیر آددانش 
گفت من از سر ببرون تیم تا اة بدرم اجاژه بدهد و با خداوزد حکمی در 
باده ها بقرمباد لذا حداو ند آنییابنی اسرائیل دا از نسل لادی« ٹر فرموده دموسی 
ار ادلاد لادی بود د نسب اد چنین ست موسی بن عمران بن یسهربن داهث پر لادی 
بن يعوب بن اسحق بن ابراهیم لايل الرحمن . 

چون ,مقوب در کنار تخت بوسف قرا ر گرفت گفت میل دادم بگوای وقتی که 
بر ادزانت ترا پسحر آبردند باتوچه معامله نمودند؟ گفت ای‌پددمر! از بیان سر گذشت 
آن زوژععاف نما پعقوب گفت بعی از آن چریان را شرح بده پوسف گفت چون مرا 
بر سر چاه برداد گفتند لباس خود دا کنده و ب اهنت دا روب کرده و بمایده بآنها 
گفتم از نخدا بترسید و هرا برهنه د عربان نکنید یکی از ایشان کاردی کشیده وگذت 
اکر پبراهن خود دا بیردن نباوری با این دد ترا تحواهم کشت ناچاد تمکین موده 
د پیراهن دا از آن بیردن آورده و هرا غریان باه آنداختند یعلوب صیصه‌ای زد و 
یپوش گردیدهچون‌بحال آمدگفت بقیه قصه‌آت دا بکو یوسف عرض کردای پدرترابخدای 
ابر اهیم قسم هیدهم که هرا از ذ در این سره معاف بدادید و قوب قبول نمود . 

قو له تمالی : ذلك من انباء الغیب نوحیه الیاك 

ذلكاشاره بداستان بوسفی است‌بعنی حکایت داستان بوسف ازا حبار غیب‌است 
که‌ترا ای پیفمبر بر آنداقف ساخترم‌هماناتو ددنزد برادزان بوسف نبودی که‌اجتماع 
کردندو بر او جياه دمکر نمودند تا در چاهش انکندنں پس حکایت داستان و سف 
دلیل بر سدق نبوت تست برای بهود و تساری چه این اخباد غایبات دا ندانستی جز 
بوحی برودد گار جپانیان د این شش د جد د مشقت دعوت دا برای آن‌کنی تا 
بپود د نصاری د کفاد قریش ایمان آورند ولی احوال ایشان ندانی که آیمان‌نهواهند 
آورد از اثر ۹11 در دلا د ضمایرشان پنپان است د تو ای محمد لته از آنها 


عزدی نمیخواهی بر اداه دسالت :۱ ایشان فول نلکنند دعوت تو دا این قر ان تیسیع 
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۱ فل هذه سیلی و إلى الله على إصيرة آنا و من نی وسبحان ال 
و ما آنا من المر كين (۱۰۸) وما رلا می قبلف الا رجالا لوحي 
اليم من آهل الثری الم يسيروا فى الارض آینتاروا كيف کان اقبة 
لین هن قباهم و دار لاخره خير لین انقوا اقلا تمتلون (۱۰۹) 
حتی اذا امتونس الرسل وتوا الهم فد دبوا جالهم آصرنا فنجی 


من ل اء ولا برد باس ۳ القوم المجرمين (۰ ۰ قد کان فى قصههم 
ها ف ققق .بت 
عبرة لاولی لباب ما کات حدیً پلتري ولکن تصدیق الذي بف 


تت ت r" ie‏ چ EE‏ ت 


پدیه و تفصیل کل شیئی ودی ورحمة لدوم منوت(۱۱۱) 


| مک برای نن کر د بیدادی حپانیان. 
چه بسیاد آ باتو و لایل و شگنتی‌های ,اسما د زمین بر آن‌کافران بر حورد 








کرده و ایشان از آ نپا اعراسش موده دتو ېی نکد ودر آن اند بش بکاز شالك د 


قبیل انواع جیوانات د نباتات و ا#جار و کلپا دیاین استد بعضی گفتند مرادباء بت 
هلاك کردانیدن بیشینبان اس ت که این کفاد از اندیشه در آن اعراض مي‌کنند دفرمود 
حضرت صادق 13 مقصود از این آیات خسوف د کسوف و زازله د صاعقه میب‌اشن. 
عیاشی دد ابه «و مایمن اکثرهم ب بال الادهم مشر کون»*از حضرت صادق ا 
ردایت کرده فرمود مراد از شرك در این أ په شرك در اطاعت است نه شرك دزعبادت 
ژممسیتهاگیکه نموده‌اند چه 1 نها دراطاعت وفرماثیرداری مشرله شده واطاعت شیطال 
نمودند آبالین مش کین د کفاد ایمن از آنندکه عذاب‌قبردخشم‌خدانا گهان ایشان را 
احاطه کند د با ثا ساعت مرکشان نا گهانی فرازسد د آئان در حال غفا د ادا ني 


اس پی‌ند بعصی بعضی از صحابه گفتند سیب ترول این آبه آن بود که مشر کان گفتند ما 


و و اد 
ا 


آبات آسمان مانند آفتاب و ماه و ستار گان دسیرو دور آنها است د آیات ذمیراژ 
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اک پیغمبر باین امت بگو راه و دسم هن دپيردانم این است‌که با بینالیدبصیرت خلق | 
دا بسوی خداه نددعون‌نموده داو رامنزه دبی‌شريك بدانم وهر گز از کسانی که بدا أ 
شر 4 میور ندنباش (۱۰۸) د پیش ازئوای پیغمیر عاهردانی رااژز اهل قری دشپرهای || 
دنیا بر سا لعف ستادیم دبا نهادحی نمو دایم آیا این مردم یج درروی زهان سیر نکر ده‌اند ۱ 
تا باحوال پیشینیان خود توجه و نظر کنند که عاقبت ومال کار | نپا چه‌بوده است‌البته | 
برای هردم پرهیز کار و اهل تقوی سرای آخرت ببتر ازحبات دنا میباشد آبا تقلو 
اندیشه امینمایشد؟!(۰۹ )١‏ آشدر هر دم :ادان با انییاه مخالفت ضدیت نمودند تا ان‌که | 
دسولان ما نا اميد و ماپوس کشته و گمان هیکردند کاو عدة لصرت د یازی مادردغد | 
خلاف بوده دد چنین مواقعي‌ما یشان دا پاری نموده هر که دا میخواستمنجات | 
میداد ۳ قهر وانتقاء ما از تبه کاران دور نه‌یشدل: ۱ همان ور ابات اثبیاء سلف ۱ 
برای عقلا و خردمندان درس عبرت است د اینپا قصه د حکایات مجعول د بی اساسو ۱ 
گزافه نیست دایکن‌این‌فر آن‌تصدیق کناده‌عای رگ آسمانی ومزیدآنپامیاشد ‏ | 
د هر چیزی که مایه سعادت دنیا و آخرت خلایق اسع به تفصیل بیان 
میکنده برای«ژمنین دسیلفرهيري هداب ود حم میباشد (۱۱۱) 
ایمان‌داديم که عدای آفر بننده موحجودات است دلی برای اد شریعائی است د آبه در 
قصه دخان نازلشده شرے آن از اینقرار است‌که‌درمکه قحطی و خشك سالی‌رخ دادو 
دار آن هنگام دودی ,دیداز شی مشر کین‌جز ع‌دزاری نمودلد و میگفتند بروده 5ارا 
این عذاب دا از ما بر گردان ما بتو ایمان آودده‌ايم پی از آنکه خدا آن عذای‌را 
بر طرف کرد باز بکفر اولیه خود بر گشتند . ۱ 
و در بل آیه «قل هذه سبیلی ادعوا الی اله“ : ابی‌جادود از حشرت بار ا 
ردایت کرده فررمود هراد از کلمه انانفس پیغمبر اکرم 1۳4302 است وماظود امن انبعلی" 
على بن ایبطالب د أل محمد عليمم السلام است . 
و علی بن اسپاط از حضرت حواد کا روایت کرده گفت خدمی آن حضرت 
عرس کردم ای آقای من عدهای از مردم شما دا بمناسیت آرکه ور شریفت کم است 
ا| آنکار میکنند فرمود اینها بعفیوم این آیه توجه ندازند که خداوند میفرماید هذه 
¥ ب ج چ س ی ی سس سر سر 
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| سیلی تا خر آیسھ بخدا فسم پیغمیر اکرم اتی دا پروی نکرد کسی مکر جدم 

أ على بن اببطالب 1 دد حالتی که بسری نه ساله بود و عن هم نه ساله هستم ( يعلى 
ما ائمه ااب حدامعین شده‌ایم دعلم ما از طرف خیرات ثهت«صيلی و اکتسابی که 
مسن زباد در آن شرط باشد زیرا برای کسب دانش باید مدتي دانشه‌ندان عمر خود 
را مصرف دد دانش کنند و باید هدتی بگزرد نا بحد کمال دانشمند شو ند ) آنهایی 
که جل غه و <حانشین خداژ ند هستند وعام آنان از طرف خحداسٹ شاستگی امامت د 
حافت دا دارند و هردم حق ندارند و نمیتوانند اعتراض د انکار آنپا کنند ؛ چه در 
تکذیب امام اعتراض بر خداست د آن هم بر مؤمن دوائیست . 

این بابویه در ذیل آیه « و ما ارسلنا قبلك الا دجالا» از حضرت صادق ل 

ردایت کرده فرمود : ابن آبه خطاب به‌پیغمبر د مردم میباشد د مفپومش آنست که 

| آیا نمیدانی خداوند هیچوقت زمین ادا خالی از پیغمیر د حجت د امامی از وع بشر 
نب‌گذادد و اين آبه مهرسا ثا که خد اد ندغميشه فرشتگان دا بسوي آنییاء د پیشمبران 
فرستاده است . 

و در تفسیر u‏ خی اذا اا الرسل؛ از علي بن محمد بن م روا بت ور ده 
که گفت روزی درمچلس مأمو ن‌بودم که مأموك .حشر رشا کل تو جه نموده گفت ای 
پسرپپغمبر با شما نمیفرماگید که پیفهبران معصوم میباشند؛فرمود چرامأمونگفت پس 
مراد ازحتی اذااستیئاس الر سل چیست ؛ خداوندهیقرمایدمٌیوس از حق نمیشوند مگر 

" هردم کافر حضرت رشا 18 فر ود معناک آبه این است که خداء ند میفررماید همینکه 
مردم از قبول ایمان امتناع نموده و انبیاء از ایمان آورد نشان ایوس شدند آنوقت 
نصرت ها بانییاه و بیغمب رأنْ هیر سد نه آنکه مردم تسود کرده‌اند که داد ند بیغم رال 
را ال خود واگذارد تا کمان کنند شیطان صودت فرشته اش ازل شده است. 
نیز سند خود ازرژانه روایت کرده گفت‌حضود عضرت سادق ا عرش کردم 

چگونه بیغمبر اکرم نترسید د تصود نکرد که آنچه باد نازل میشود شاید دسوسه 
شیطانی اس داز جانپ خدا نمیباشدفرمود وقتی که خداوند بنده‌ای دا بمقام نبوت 

و پیشمبر هبموث هیغرهاید بر ادسکینه د وقادی هی بخشد د آرامش قلبی باد عطا 
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هیفرماید که هیداند تا آنچه باه اجان خدا اه دازا با چشم ۲ 
مشاهده کرده رهي چوقت بیغ پرا کرم‌ترديدي بردجود جبرگل تاد رد #یقین میدانست 
| که چبررئیل از طرف دا تازل شده اس , 
۱ قوله تعالی : ند کان فى قصصهم عبرخ لاولی الالباب ۱ 
عمانا در حکابات داستان دوم ف و برادران اد برای دقار د خر دمندان ددس ۱ 
عبرتی اضت د اینها قصه و حعایات مجءول دی اساس نیست د این فرآن عصدق و 
مژید آنکتب آسمانی پیش باشد و دد آن هر چیزیکه ضیب دیا و آخرت خلایق 
است به تفصیل بیان میکند ووجه این‌که سوده یوسفد حکایثهای اد عبرت و بندباشد 
برای خردمندان آنست‌که پیذه‌بر خاتم بچ کتابی دا تلادت ننموده وحدیثی دا 
دا نشنیده و با اهل کثات هجااست نکرده با اینوصف داستان پوسف و براددانش را 
بعلود احسن دبا عبادات شین بیان فرموده ا بزد کترین شاهد ددلیل پاشدبرصدق 
گفتار و برصحت دعوی نبوتش و اة / 1 هشرت از حائب برودد گار نار لشده 
و حضرش بر مردم قرائت فره‌ودند دزدغو ی باه ن بست و کواهی میدهد برصدق 
آن‌کتابهای آسما: ۷7۹ بشادث داده‌اند بآهدن وجود 
مقدسش دشر و ببان‌نموده‌اند ارسانی آن سضر بت راودرقر آن هر آنچه مردم‌احتباج 
داز ند از حازل وحر ام د شرایم دقوانن بیان شده د محتاج بکتاب دیگری تباشد و 
این ران دحمی و سب #دایت ۶ راهنماتی «ومنین میب شد چه آنا ازعلوم وداش 

قر آن بپر«هند شو ند دبان عمل نمایند . 
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1 ام ق و س سي ات E‏ 
المر تلك يات الکتاب والذی انزل اليك من ربك الحق ولکن 
3 ف ا ۱ 
E‏ چ ا EE‏ 


س اس ت 1۾ ۴ Fa o‏ ا ۳ ا - 
اکثر الناس لايؤمنون(١)‏ الله الذى رفع المموات إغير عمد ترونها ام 


م رو ۲ ۶ FF mF.‏ م - o‏ ا بچ م س س 
ِ آو نون( الل صدالار ی و جه 

يفصل الایات لعل بلقاء ربکم توقنون(۲) و هو ى رض و چول 
سا oR‏ چ اس ال ها 


a ۳ 2‏ ام اد ۱ 2 ظط 
فیها رواسی والهارآ ومن كل الثمرات چیل فیها زوجين انين يفشي 
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۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
E ۳"‏ سے ق ےھ ب ر فقاو و س ص کے ق ع ایق ےت 
استوی عایالعرش و سخر الشهمس والتمر کل جر ی لاجل مسه‌ي بد بر الامر 


هز ار و بانسد وشش حرف است دد ثواب فرائت این سوده ابن بابوبه بسند خود از 
حضرت صادق 1960۶ زدابت کرده فرموذ کسی که این‌سوده‌دا زیاد فراش کند بصاعقة 
آنا ساز نگر ددهر جندناصبی باشده لی1 گر موعن باشد بدون حساب ادرا ببشت 
دال کننی وتیام اهلییت ودرا شفاعت هيتمایش. 

و در کتاب واس فرآن از میغمیر اک‌رم ا روایت شده که فرموده‌اند 
هر کس‌سود؛ رعددا تلاوت کنداجرش‌با تدازه اپرهای آسمان باشد و درروز قیامت از 
جملة وفا کنند کان ,عد خدادند محشور نحواهد شد . 

هر کس این سوده دا درشب تاديك وبعد از نافلة عشا نو شته وهمان وقت آن‌را 


۳۹ و سس ق و ۳ a‏ لق ال 
الليل النهار ان فى ذلك آلایات لتوم یتفکرون (۳) 
i E = ۳ 1‏ 
مرل 
سو ز ٥‏ نے 
سوزء زعت در مه تاژل شده وجپل وسه آبه هشتصد و راء پنج کلمه د ا 
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نام خد او ندیخشنده مهر بان 


المي این است آبات کتاب ژر آنی که از طرف برورد کادت براستی دحقیقت بتو ازل 
شده لکن بیشتر مردم بآن ایمان نياودند (۱) خدا است که آسمانبا دا بدون بابه و 
ستونی که ثرا بیینید بر افراشته سیس عرش را در لشت آراسثه و خودشید و ماه 
دا مسخر قددت و اداده خویش نمود تا هر يك برای مدت هعینی پلگردش در آبند و 
امود عاام را بنثلای دیق مسکم و أیات قدرت و عظمت خود دا با دلایل‌فصل منتلم 
سانحت شاید شه ابملاقان‌پر ودد گار ود بقین حاص ل کنید(۲) ادخدائياست که زمین 
ارا بسترد ودر آن کوه‌های بلند مقر د داشت د نبر‌هالی حاری ساخي وهر کون 
میوه‌ها بدیث آورد و در ذمین همه چیز دا حفت‌بیاً فر ید د شب تار زا 
بروزددشن بوشانید همانادر تمام آ نها برای مردم دوشن فکر 
دلالل ردشنی بر.فقددت کر بد گار است (۳) 





انقلاب و نافرمانی کنند و عمرش کوتاه شود:واگر آنرا بر درب منزل ظالم د یا افرو 
باز ندیقی پنہاٹ کنند بادن حدا فاك خو ندر 

خارصه مطالب دمضامین این سوده بیان ادله توحید ازروی علوم طیعیه وعلم 
اجلان دوعده تواب باداش اعمال ووعید از عقاب و کیفر تراك داحیات د البات دسالت 
عی‌باشث . 

فو له تعالی : العر 
دزسوده بقره بیان نمودیم مقطعات او ال سول حردفانی «ستند 45 سغمیر و اعام 
آنها را تر کیپ میکنند اسم اعظم از ان حاصل میشود و دیگ را نکه هرحرفی هفتا 

اسمی است اژاسماه بر ورد کار ودلالت می‌کند بر اعماد فوهی احلهای طت‌ایفه فار 
و این عباس‌گفته المر یعنی آنخدای دانائی هستم که باحوال شما مخلوقات آگا 

لكآ یات‌الکتاب» اون مله دو معنی‌دارد یکی dl‏ بات کهه‌شاهده فص 
د میخوانید یات کتاب قر آناسټ دیگر للك آشاره ا اخباز و آصصرالیکه 
بیان شد یات کتاب توراتانجیل است‌دهقصودازدالنی‌انزل قر آن‌است‌یعنی‌قر آنبکه 
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از اني پرورد کار بر واف ا # نازاشده وا تال باق تدار ند ون دار عور 


بو سف ذکر ادود حالات د قصص میرن ابتداه فرء‌ود در این سوره باینکه جمیم 
آبات کيا آسما ی مانثد صمفب ابراهیم و ااسیل وتودات وزبور واين 8 ترآنبکه برئو 
یال نمودیم هب بر کی است و از جاثب ما فرود آهده 
قوله تعالی : الله الذی رفح لسدو ات لش عمد ترو نها 

در آاداخر أرعود ذیل أ به 0 فی‌الس‌وآت والادش» جه سیاد آ بات 
و شگفتی‌هامی در آسبان و زين امیت که اه را بر آنبا بر خوزد کرده د اد lT‏ 
اغراش کر دند 

در این بهبیان میکند همان آباتیکه در آسمان‌دزه‌ین است و کفارده‌ش کین 
بدیده ائساف در | آنبانمی نگرا لب و چشم صبرت را باز تدا آتار یجانگی پرورد کاد 
وقدرت وتوانالی اورامشاهده نمایند زان آبد دلیلی بژد 3 است بر هع رفت د تصدیق 
بر ودد گاد یکنا مف رعاید پر وردگان‌شما همان خدالی است‌که آسمانها رایدون راید 
ستونی‌که آنرا بسنید برافراشته 3 عالنت 44 بر ردی ذمین فراد داده و آنمان محبط 
است ا هر حوانب بر هین و رین مال کو کی انات که در میات نراده شنه و آن را 
نگاه داشته جر قدرت , ورد کار چنانچه میفرماید هوالذی يسك السموات ان قم 
على الاض اظیر ا نکه کویند لم یکتصل من الرهد جه مرادبنفی کل ئف رمد است 
و۱ ۳ چشم‌درد پودسرمه‌ژدآدد عم بودئم استو ی علی‌العرش بعنی خداو تداحاطهو استیازه 
وقددن دارد. برعرش سخرالشمس داقر خورشید دعاه دامسخر قدزت وازاده‌جویش 
نمود تا بقرمان‌وادادت افهريك برای مدت د زمان ععیتی بکردش در آیند ددد معنی 
دد طربق بیان گر ده| ند یکی‌آنکه ببروح و عتازل مع ن آفتاپ هرسالی دوازده بردج 
را طی کند ۳ برای آن بک دد هشت اد هنز ل هیباشد هرزوزی:د ال یکی از آ انیا بشود 
تا مثرل آخر که ازآن تجاوز ی ي برمی‌گردد بمئزل تست ماه دوازده‌برج 
راهر عاهی طی کند و در هرشب دارد کي ازمنازل خود شود واز آنجاتجاوژ تایب . 
د دیگر آ نکه گنته‌اند مراد بال همی همین دودفیامت است‌که خوزشید منکسف 
شود و ماه ملسف و ستار گان مت‌کدر و خداوند کار جپان دا تیر هبکند و امور 


gg a 
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| جلدسوم مورمرص(۱۳ ) آبه ۳-۱ PAF‏ 


عاام را از قبیل حلق و موت د ارزاقه آجال بنظاهی دفیق د مخکم دات قددت و ` 
خود زرا با دلیل مفصل آ شکار کند طایفه‌ای را از کنتم عدم بسرصه وجود ورد و بعضي 
رااز اصلاب پدزان بارحام مادران مبرساند و طایفه دیگر رااز شکم هاددان به بشت 
زین می‌برد د تمام اینہا پردفق حکمت د مصلحت باشد تا خلایق اندیشه بکار برند 








_ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
د برقددت دسنع دملاقات پرورد گار حود بقین‌حاصل کنند دبدانن د که خداد ند برهر ۱ 
چیزی قدرت داحاطه دادد د آنها را بعد ازموت زنده گر داند 1 
د این آبه دلالت‌میکند بر بطلان تقلید و دجوب نظرو تفکرنمودن در آبات‌و 

علامات که سیب بقین پمعرفت پرودد گار است‌چه اگر نظرد فک ر کردن اچب نباشد 
1 

سح 


فرمايد «والسماءذات الحبك»‌چیست؟ فرمود آ تمان مشبكاسٹ ومانند شبکه انگشتان 
بزمین متصل میباشد عرش کردم چگونة فصل اسّت دحال نکه میفرماید ماآسمان | 
ژابلند نمودیم دان سٹو نی دبده شود؟ فمو سبحال‌الله آب نمیفر ماید بدون ستونی 
که‌دیده شودرس‌ستون دادد دبزمین متصل‌است لکنّدیده نمیشود کفتم چملو زمیباشد ؛ 
حضرت کف دست چپ خودرا کشوده ددست راست خود دا براد گذاشت فرمود این 
زهین دنا و آسمان دنا هم مانند قبه‌ای بالای أ نست 


فوله‌تعالی : وهوالذی مدالارض وجمل فیها رواسی وانهارا 
این به‌اشاره میگندبا" ثار وعلاامیکه درد 9 بده شده‌هیفر هید یی ورد گار 
شما هبات خداتی است‌که ژمیر دا بسط داد و بکسترانید و فر از داد در آن کوههای 
مررتفم وثابت دنپر‌ها جاری ساعت از آب روان داز هرنوع هيوه دصنف آفر پدمانشد 
ترش «شیرین تابستانی ودهستائی‌تروخش ات زرد دقرم سفید وسیاه د نظای اینها دوشب 
را درروز بوشانید روز بباید دشې برد تماماین اة 1 تار دلیل و حدانیت حخ‌اسضت 
برای نپاکیبکه فسکر کرده د اندشه کنند چه ایشان از ړوی آن آیات و علامات , 


ببر تیل فر ال توش صانع قادر توانا 


وی چپ یی E‏ رس ی مسج 


تفصیل د شرح آیان دزست نیاشد د شاید . 
عیاشی دد تفسیر أ به ۲ «ایهالذی رفعالسموات بغیر مد از حسین بن مجالد 
۱ روایت کرده کفت حشود حضرت دضا 18 عرش کردم مراد از اینکه خداه ند هي 








AE‏ سورهرهد(۱۳) آیه۷-4 جلد سوم 
۳ 8 ق ۳ بر رغ ل و د Fan‏ سا فا ا .J¥#‏ و 
وفی الارش قطع متعجاوراث وجنات من اعناب وزرع و لخیل صنوآن‌و ۶ 
1 م آ ۱ س ا ت ۳ ۴ وي ي ۷ ۰ نت نا 
صنو ان یسقی بماء واحد نفضل بعضها على بعض فى الاکل‌ان فى ذلك لیات 
ما Hoo gm‏ و ار و 


لتوم یعدلون(ع) وان تعجب فعجب ژولهم اذا كنا ترا الا لفى خلق 
تهدید(ه) اواعك الذیی عفروا بربهم و اولثك الاغلال فى اعناقهم و 


ج ت و ۴ ی س اق و لياط ص 
اولئك اصحاب النارهم فیها خالدون (1) و بستمجلونك بالسيئه قبل 
و و ووا اه E f‏ 


۱ 

1 

د ت س س سقس د =۳ ق ت َ# 
الحبرنة وقدخات هی قباهم المغالات وان ريك لدد مغفرة لاتاس 
ا ۶ة ةه ت ب ما د لا 9 ك 

على د و ان ربك لشدید العتاب (۷) 

۱ ودر زمین ازاضی کو با گو لی بپم‌متصلژ نز دراك هستند وازحیت شکل دصودت 








۱ 
| ومقداد بهم نزديك‌انددلی درتفاطل متافندبعشی شوده‌زاد وبرخحی تباتات بردیانند 
۱ دبعضی دیگرنرویانند وبستانها ازانگور وزدع و کشت‌ژاد دنخاہای‌گوناگون استبا 
۱ آنکه از بات ۳ «شر اب میشوند هر کدام دز موقم خوردل با سیر انواع «تفادت 
۱ اسی دیگی‌بردیگری رجیم دارد ومام این اختالافات دلیل است بردجود پرورد کار 
صانم دحکیم چه اک ازسانم دانا و تواناگی‌نبودبلکه از دوی دهردطبیهت صادرشده 
بود نشاید ازيك زمین و آب وهوا چندین میوه‌های‌گونا گون بوجود آید چنانکه بشر 
۱ با آنکه تمام آ نها ازيك بدر ومادد بوجو د آمده‌اند اختلاف وراش | نبا بسیاز است 
بعضی قامت دداز دارند د بعضی کو تاه یکی عفد و دیگری میاه طايذة سرح پوست 
طایفه دیگرزدد پوست یکی ابله دیگری جر دهد یکی شقی ددیگری سعید دا کسر 

طبیعت آنهادا افریده بود اختلاف دتفادت ایشان محال بودی 
طبرسي و ابن شهر آشوب از چابر انماری دوایت کرد اند گفت‌شنیدم پیغمبر 
۱ | گرم تا بامبراله‌منین 16 فردود یا على مردم از درختان وشجره متعددی باشند 
۱ وای من د شما از بك شععره هستیم یس فوش دا ادت نمودند . 


سا س ا سس س اا ب 


3۳ 
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و و و چھ ی وچو وود ا 
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جلد سوم سوره رعد (۱۳)آبه ۷-۸ TA‏ 








انگوزقا بل است ودیگری درشت‌خرهادو تاازرك اسل رسته‌با آ زک ازيك آب مشروب 
شش نف هر کدام در دوم خوردن اسا بر الواع متمایز د متفادت هیم‌اشد ۴ یکی بر 
دیگری ترجییم دازد د تمام اين اختلافات دلایای دد نرد مردم عاقل , بر حکمت صانع 


۱ د دی زمین اداضی گونا گونی بم متصل و تزديك‌هستند هینی برای ذداعی وباغان 


است (4) اکر از کار هشر کین و هشکرین تهمچب دادی از آن جیب ٹر گفتار ارشان 
است که در بارۀ ععاد میگویند که رقت ما مرده و خالك شدیم چگونه باز از و 
حاق خواهیم‌شد (ع)اینها مردمی‌هستند که بخااق و خدای خود کافر شدند ودر گردن 

1 ما نجیر وغل‌های خشمد پر البی نهاده شده و آنا اسحاب آتش درزخ بوده و در 
جنم بر ای #.يشه«مذي خو اهند بود(()ای‌بیذمبر کافر ان ازرویاستہز آء ,ای طاب عقو 

و آمرز دش از دار ند قاشای تسر یحو یل دزعذ‌اي میتمایند وحال أ: نکه‌درایت‌های 
گذشته غهو بت فاق سیاز شدیدیر سیده خدادنددر برابر ظلم وس تم‌هردم صاحب دز 

د پخشایش و ساحب قهرو انتقام خت و شدید میباشد (۷) 








2 


۱ 
0 سپس خطاب مرفر ماید به پمیر توا گر از کارمشر کین د عنکرین تمجب 
داري که با این همه ادله و براهین و ا یات و عازامارن , باز کافر ند و بر تفر خود اصر ار 
میودزند د چرزهالی می‌برستند از جمادان که نفع ضرزی بسال آنپا ندارد از آن 
طسب تر گفتار ایشان اس که در باز معاد میگویند که وقتی ما تحاله ± شده‌باشیم دزد بر 
خاك بد نپایمان بوسیده گشته که مادا دوبازه ازنوعاق»یکند وما فر بند این‌اهردهی 
هد که بخااق د پرودد کار خود کافر شد‌ند و در گردان آ نها ژنجبر وغل‌های آ نشین لش“ 
نهاده شود دا نپا اسساب | تش دوزخ بوده د دد جیلم برای هميشه معذب ا 
ای پیغمیر این کذار از روی استمزاه بای عقو وآ مرزش از تو تقاضای تعجیل 
دز عدا مینماند و میگویندا گراین عذاب که مارا رعده میدهی حقیقتی دارد تسجیل ۱ 
کن در آوردن آن و دال ایک بیش اد اشان ۳ امتان گذشته عقوبت های سار و 
شدیدی زسیدهو خدای‌توای» حمد چ صاحب گذشی ۲ آمرزش اعبت وار مردمان ۱ 
بگذرد رهم پرودد گا ارت صاحب فر دعذاب دانتقام سٹو شدید میباشد و آنپایکه ۱ 
۵ 


کافر ند بطعنه هب‌گویند: :جر | خداو ند باه آبه‌ای نفر ستاده؟اي تیور تکل ق ددظیفه ٿو 
یه 














| کک سس ھھھ وھ ج ی مھ چو و ی وو د ی یج خی | 


8 سوره‌رع:(۱۳ )۱-۷ 1 جلد سوم‎ Al 
۱ ري ي س نت‎ e ue a eae ao 
لين كفروا لولا انزل علیه ی من ربه | انما انت منذر و لکل‎ 1 








وق فا 4 ری وط روا ی آ م مر ات هل 


قوم هاد )۷ الله رهام ماتحمل کل الئي و ماتفیض الارحام و ماتزداه 


۱ 
0 ا مو دة تھ ل 


و کل شیتی ده بمقد ار )۸( عام الفيب والذهادة الكبير المتعال ( ٩‏ 


ف a‏ و 9 سرچ س رن ی چ ی جر سا مها ی Ê‏ ي ۱ 
مواء منکم من امر القول و من جهربه و من هو مستحف بالل وسارب 
Î dp +‏ سر op‏ را nr‏ ت و یر 
پالتهار (۱ ۰ میات هن این پدیه و من خافه حضاو له من ام راله 
قاس وی ايوا ۳ ي لوا م د ت 
آن‌الژه لا وغیرما بنوم حقی فيرو ما باتهم و اذا ار |دالژ4 بقوم 


م سر ےآ م ۱ iF‏ 1 


وء فلا مرد له وما لهم من دوه من و ال(۱۱) 


د 


تر سائیدن»ردم تافرمان است دبس وہای هر ودی ازعارف برو رد کار راهنماودهیری 
باشد و دهبر د راهنمای این امت ف جو دادش لی بن‌ابی طالب 16 و فرزندان کرام 
آتحضرت یراشف 
اپن؛ بابو به درکتاب ققیه رل هرك لذر/هفرة لاناس» اذابراهيم بنعیات ) 
روایت کر دہ گت وتتی در «جاس حفرت دضا ا «ذاکره گناهان کسبیره شد درل ۱ 
مەتز له که میگویند خداو ند گناهان کبیره دا نه نمی آمرزد حضرت صادق 19 در رد 
1 ی آن أ ب هس همین آيەدا تللات نمودند . 
بن با بو به دز 1 به «انماانت منذدولکل وم هاده إا عبط روابت کرده گفت ۱ 
حور حضرت صادق ا بودم ببرمردی عصا زنان جدهتش دسیده سلام کرد و گت 
ای‌فر ز ند دسول خدا اجازه فرمائید دسي شما ۸ ببوسم پس از بسوسیدن دست آن 
حطذرتټ ج نا کرد یکر به کر دن <سرت باد فرمودندای شیخ‌چرا گر یه میگ" ی گفت فدایت 
شوم عمرم بایان رس بده 3 یکصد سال است با تظار زیادت امام قائم از آل مدید 19 
هرماه د سالي که میکندد فپ بم در این ماه ديا دز این سال غاموذ ند دبگر 


| استخوانهايم سند نا راجام ثر دء ك شل وعوفق ار بات آن خر ات زشده‌ام ال بر میده يم شما ۱ 
۷" 


| بر دنت وچ و و ویو و و وی و وو و وی یو وی هوجو یی یھ و و رو ی او وت وس 





کے 














هر سوره رهدل(۱۳) آبه ۱۲-۸ FAY‏ 


تست« ي 


وکسا نی که کار بوده بطءنه میگویند که چر | حداة ند بر او آینی تفرستاده‌اای بیفمبر 
تکلیف ووظیفه توترسانیدن مردم افر مات است دهرقومی از طرف پرودد‌گار داعنما 
و دهبری دارد (۷) نوع جنین دنان ات را لفط خدا میداند و خعداست که قان 
و افزايش رحم‌ها دامي‌شناسد د هر چیزی مقدار معیئی در عام ازلی پردرد گار مقرد 
جده (م) اوست که عالم بقیب دشهود است دبزرك است و از دصف د اندیشه وادراك 
بر تراست )٩(‏ در پیش خدا یکسان است چه شما پنهانی حرفی بزنید و یا آشکارا 
من م کو کید درظامته تار یشب باشدیا زوزردشی‌خداو ندازتمام آ: نها آگاهستٹ( 1( 
برای هر چیز از ددبرو و شت سر مستحةظین ویاسبانها است که بفرمان خدا آ نرا 
E‏ ی و خحداو ند وضم وسال هیچ فوهی‌دا تیار نید طف مادامی کهآ ۷ 
قوم حال‌جوددا عورش دول واگ رخداء ند قومی دابعلت بدی اعمالشان 
بخواهد مجاذاتد به کیفر بر‌ساند هیجراهفرازی نداد ندد کسی 
آنیا دایاری د یکند چ و تجدایتعالی (۱۱) 


یز و دااك هستید د دشه‌نانتان در کمال خوشی د بی‌حیانی حولان میزنند 

چگونه گربه‌نکنم !حضرت صادق E‏ از سانات برمرد سخت متأثر شده د چشمان 
ماد کش بر از اشک شدة_مود خداز ند ترا بسلامت دازدکه درم رتبت دهنزلتی دفیم 
هستی دا کربمیری روز قا امت باها آل میرن تلو که تقل آنحضرت هستیم محشور 
عواهی‌شد ببرمرد گفت بااین‌فرها رشی 45 از شماشنیدم دیگرشمی ندارم | آنگاه‌حضرت 
صادق 1# فره‌ودای مرد قائ فرز ندحسن عسکری‌است و حسر‌فرز اد علی د ی فر زند 
محمد 2هحمد فرژند ءلی بن عوسی‌الرضا واوفرز ند این پسرم هوسی است ودست 
هباد کش‌دا بررسررموسی‌بن جعقر گذادد دور «ود ما دوازده امام معصوم میپاشیم برمرد 
پرسید آبا بعضی از شما بربعض دیگر برتری دادند؟ فرمود شیر مام ما در اسیلت با 
یکدیگر مسادی میباشيم آی عرد بدان اگراز دنیا با ی نباشد هگريك روز خداوند 
آن‌روز راطولانی میفر ماید تا آنکه قائم ما اهلبیت دا ظاهر کرداند د آ گاه باش که 
شه‌یان ما دز فتاه و جیرت میااعند ازفیت آن <ضرت د داد ند ایمان مخلصین د 


دوستداران ادرا ثابت میگ داند. 








ج جات و وود یی چ 








ا وو ی وو وو وھ و ووو ال و کے کے 
TAA‏ سوره‌رعد(۱۳) آبه۱۲ 1۵-2 _ جلد سوم 





سح 





چ ا ست ی Fal}‏ 


هو ای بریکم البرق خوفاً وطمعاً وإفشی اسجاب الثقال (۱۱) و يسح 


Pad i‏ ۳ سوا 


. الرعد بحمده والملاة مي خیاته ۴ پرسل الصواعق فیصیب بها 0 


و ۶ | 


اء وم پجادلون فی الله رو شدید المحال(۱۳ ]و حون 


۳1 لے ج Fo “o PF‏ ت ت ا ا 


من دونه لايىتجيبون لهم بڈیڈی الا عباسط فيه الي الماء لیبلغ فاه 


وما ۴۰ ببالغه و ما دعاء ء الكافرين الا فی ضلال 1£( وله مد 


می‌فی السدوات والارض طوعاً و کرها وظلالهم ادو والاصال (1e)‏ 








و درکتاب بص‌اگرالدرجات بسند خود اذ ابی جه‌زه دوایتکرده گفت شنیدم 
که‌حضرت بافر کا میفرمودروزی ینمرا کرم نو آب خواسته‌رض و گرفتند ویس از 
فراغت از وضو دست امیرالمژهنین ا راگرفته فرمودند انما انت منذر؟سیس دست 
میار ك دا بسینه علی 188 گذاشی وفرةود «راکل قومهاد» ‏ نگاه فرمودای علی‌تو اصل 
دين و منارف نگانه اماب د کال هدانتد تشرد رو سفیداای برای تو سود مام‌این 
قضائل را گواهی «یدهم واز طریق عا مه و خاصه روایات زیادی در دست است که 


میرسائد این یه درشان دمنر ات امیرالموعدن ا است د مرادازهادی دهدایت کننده 
آن صرت 2 سار ا#مذهصوهان فیباشند. 

در ای ازحضرت صادق یا روایت کرده‌فر مود مر ادازهتدد پیغمیر | گرم ی 
است وهادی امیر الم هنند اگخطاهربن یکی بعف از وگ ی هستند ودر هر زمان‌هادی 
ماعي است که حااظ دین میباشد واین به درد بر کسانی است که وجرد امام دا دد هر 
زمانی عنگر ند و البته يچو قت زهبن‌خالی از حجت نست چنانچه‌ف رمودامرال‌ژهنین 4ا 
هر کز زمین از حجت قائم خالی تباشد با بامر خدا اد ظاهر است د عردم ادرا می‌بیند ۱ 
و با آنکه ایب اسی جه 1 نکه‌بدون اهام جچت بر ورد ٩‏ ر . برخلق باطل دراه هدایت 


ن س سے سے کے س یھ سے م 








عنم 


چلدسوم سوره رعه (۱۳)آبه ۱۵۱۲ TAA‏ 





اد خدائی اس ت که برای نشان دادن بیم دامید برق دا بشما نشان میدهد و ابرهای 
سنگین دا ایجاد میفرماید (۱۲) دعد و برق وفرشتکان ازخوف قهرالبی همه مشنول 
تسییح و ستایش بوده واو آن خداتی است که صاعقه میف ستد د بر قزمی که بشواهد 
اصابت مینماید باز هم ان کفاد کور دل در بار؛ خداو ندی که بسختی انتقام می کشد 
جدال مینه‌ایند (۱۳) دعوت خداوند و دسولانش بحق وحقیقت است دلی دعوت خر 
خدا همه دروغ‌دبی‌اساس بوده و هییگونه منشأ اثر نباشد چون کسی که دو کف‌دسی 
خود را بالای چاه ۳1 بگشاید تا از آن بیاشامد د الپته دستش پآب نرسد د دعوت 
کفادجز گمر اهی دضلالت نتیجه‌ای نضواهد داشت (؛ ۱ نسهدد آسمانها وزمان‌است 
خحواه برشا درغبت پایجبرو اکراه شب د دوز به سجده ونسبیح 
خداوند مشغول میباشند (م۱) 





مسنود میشود . ۱ 

د کامه هدایت در قر ل به پنج معنی i‏ یکی بمعنای أيه مانند همین آ په 
ددم بمعنای‌ییان است‌دانند آ په د ادلم بپدلیم ياي «اما نموت فد یناهم» سوم‌پسنای . 
توابست نظر أيه «دالذین جاهد دافینا نهد پنیم سبلتا» چهادم بمعنای نجائست چون . 
آیه « کلاان همی دبی سیهدین) پنجم بمعنای دلالی است‌مثل آیه *واهديك الي‌ريك > . 

سپس حقتعالی‌خبر هیدهد از کمال قدزت و علم خود بقولش« ا پعام ما تحمل 
کل آنثی د ما تغیمل الا رحام » 

دد کافی از خضرت سادق 16 روایی کرده فرمود نوع جنین‌داکه در دسممادد 
است خدا هیداند که پسراست یا دخثر و جنین کمتر اژنه‌ماه داتفیعل میگویند د مراد 
از کامه ماتزداد آنست که هرروزی راکه زن درحالت حامله‌گی خون می‌بیند بتمداد 
آن ایام هدت وضع حمل از نه ماه تجادز نموده د زباد ترمیشود که ممکن است هیا 
هفت با نه روز باشد . 
ودر روایت دیکر فرمود تفیعن اطفالی است که پیش ازموقع سقط مشود «تزداد بچه 
است که از ه‌اه ژباد ترهتولد شودوهرچه زن در ایام حامله کی حو خیش ءشاهده 
کند بتعداد آن ردزها . ایام حامله بودن د دضم حملش زياد میشود « وکل شتی عنده . 


س ا . س 


د جو ب سے 





















Hou F8‏ و ۲ ۱ a‏ ري يا لو وو 0۶ چ م س ص 
قل من رب السهوات والارض قل‌الله قل اف تخذ تم من دونه اولیاء 


# اس ند ۾ 1 ¥ o‏ !۲ ها س 


اب و ب ق i‏ ۳ چ س تچ = 
لايملكون لاندوم نقها ولا رآ قل دل بدتوی الاعمی والبصیر ام هل 


تستو ى الظلمات والنور آم جعلو ال شر که خلنوا لهه فتعابه الخلق 
علیهم ره خالق کل شی و هوالواحد الاهار (۱0) افزل من السماه 
ما قات أودية بقذرها قاحتمل اليل ربد رابيا ومما يوقدون عله 
فى اقار اإتفاء لداع ربد مه حقلت يشرب الله ألحق 

و امارد ْب اء وما ما نع اسف 
فی‌الأرض فا ارب الله ال مقال )۱۷( 


بداد يعلى و هر چیزی نزو خدا.بانداژه باشب و آنچه حکمت اد اقتضاء کند بددن 
زیاده د سان انجام پذیرد آجال د ارزاق این بمتنداد ععینی در علم ازلی اد عقرد 
کته و خدادند دانا است بغیب و کارهای‌پوشيده د نباني و آنچه آشکارا ا آورده 
میشود و او پرورد گار بزرك وتوانا است دهمه چیز درجنب مازات و هریت او دون 
باشد و از دصف د اندیشه د ادراك بر تر استد منزه است از آنچه هشرکان گنتند . 

حیاشی ذیل آبه مستخف بالیل و سارب بالنپار» از حضرت باقر پا روایت 
کرده فرمود پنهان و آشکاد نز د خجداوند یکسان است د هسٹخف یعنی نیمه شب د 
سارب یعنی ژیرذمین که تمام این عوالم در نزد حدای تعالی علمش یکی است. 

و در آبه « له معقبات من بین یدیه د من خلفه» از برید جای ردایت کرده 


گی روزی در حشور حضرت سادق ا این آیه قرائت شد بقادی آبه فرمودند 


۳۹۰ سوره رعد (۱۳),+۱۷-۱ جلدسوم 





مگر تو ازنزاد عرب نیستی(چبگونه‌سقبات من بین یدیه میشود وحال آنکه معقبات 
| مکی توا میب 





ای پیفمبر ما ؛ باین مشر کین بگو شدای آسماتا د ذمین کیست ! با نها پگو خدا 
اس که خالق آسمانها وزمین‌است چگو نه شم پغبرازخدا چیزهای دیگری رابدوستی 
دیادی خودبر گززیده‌اید که برای خودشان هم هیجگونه سود و ذیانی نسدادداز آ نپا 
یرس آ پا حتماً ناینای جاهل ودیدء دوشن دانا برابر است ٤‏ د آیا تادیکی جپل وبت 
ببرستی با نور معرفت خدا شناسی‌یکسان دسادی است»و آیاآ نها برای خداشر کائی 
پیدا کرده اند که مانتد خدادند ایجاد خاقی وده و مخلوقات آنها برایفسان مشتبه 
گردیده ٩‏ باین هشر کین کوردل بگو شالق‌همة اشیاء د هستی‌ها فقط ذات برودد گار 
یکتای قادری است که همهٌ چیزمقہور اداد؛ ادست (۱۹) خداوند از آسمان آبی دازل 
کردپس‌دادی ها داسیل فراگرفت د بردوی سپل‌کنی ایجاد شد پا ثل آنکه بای 
هيه زیورها و با الاتبه ولوازم فازات را دد بوئه هائی نباده و بروی آتش بگذارند 
ددی فلز ات گداخته قشری چون کف بدید ای خداوند برای اداله حق و باطل‌چنین 
مثل میز ند که آن کف های آب و کف دزی فلز ذرب ده بزددی از بین میرد و آنچه 
که برای عردم نافع و هفید است بانی «پمانه دررژی زمین,برای دوشن شدن اذهان 
عردم ودد خود فپم آنها داد ند" مثل‌هالی بای روش بیان میفرمابد (۱۷) 


ازعقب وخلف است نه ازپیش دردبرو !۱ قاری عرض کردپس آبه چکو نه نازل شده ؟: 


فرمودند اینطور «له ممقبات منخلفه د رقیب من بین بدیه یحفظونه بامرالٌه وفرمود 
حافظ و نگپبان مردم فرشتگانی هستند که موکل افرادبشی هستند و اژجانب تحسدا 
آنا را سای هیکنند که در چاه سرنگوت لولف بادیواد بر سر انپا خسراب نشود د 


با بچیزی اصابت نکنند تا مقدرات آنها سر رسد آنوفت میان شخص دفرشتگان. 
مو کل حایل دید آید و شخص ال زر رده پمقددات دسرنوشت تسلیم مشود و 


فرمود ند شب ها دو فرشته د روزها نیز دوفرشته هو کل افراد است و شیطان در روز 


عتعرض ادمیان بشود و وسوسه‌کند آنها دا وفرزندانش بشپ متعرض‌شوند بکی|ز ‏ 


صحابه عرض کرد به پیخمیر آکر ماز ایرسول خحدا برما چند فرشتذ م وکلند ‏ فرمود 
دد فرشته یکی برداست که حسنه اعمال دا بنویسد و دیگ بطرف چپ انکه 


۱ بسر داست است امیر است بر فرشته موکل چپ هرگاه گناهی سر پزند اجازه 
و نیس 











وب خاات- ا ق نوت ی ...ات .و ویو 
جلد سوم سوره رهد (۱۳).آبه ۱۷-۱۷ و تس 























AY‏ سوره رهد (۱۳) آبه ۲۲-۰۱۸ جلد سوم 
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ین i‏ ارام الح و الذین لم بمتجییوا 7 لو آن ۳ 
ماقی رض جمیعاً ومثله لا دوا به اولئك لهم سوه الحماب 


ور جملم وس المهاد (د۱) ای بطم أئم اثرل اليك هربك 
الحق هو هو اعمی الم ۳ الوا اباب (۱۹) الذین يوفون 


بمهدالژه ولا پنقضون لبیناق (۲۰) لین بصلون و ماآمرله به ان اوصل 


a‏ وج r‏ اق 


و بخشون ۲ بخافون سوه الحساب (۲۱) الین و فا وجه 
FÎa‏ و ب رظ ي اي بجر 


ربوم واقاموا الصلوة و افوا دما رزآناهم سرا و علانة و بدرۆن 


بالحمنة الما اولك نوم ابی الدار (۲۲) 





میگیردازفرشته راس که آن نا هتکن گویدتوقف کن‌شایدپشیهان شوددتوبهکند 
تاسه هرتبه مراجعه کنه اگر آن بنده استففار د توبه کند ب فت نکند آنکناهرادا گر 
توبه بکند دستود دهد بنویس آن را سبس فرشتکان ب Ed‏ بنده از ما 
شوم ندارد. ونی فرمود فرت دیگریست مساط بر تواگرتواضع کنی ترا بلندگرداند 
و چوك تکیر نمائی توا بش‌کند . 
قوله تمالی :ان الله لایخیر بدوم حتی پفیرو اما بانهمهم 

خججازند حال هیچکس دا برنگرداند تا او حال خود نگرداند بعنی تا خلایق 
بال اطاعت د استقاسي باشند خدای تمالی فشل و رحبت شود دا اژ ايشان ددیغ 
نفرماید دلی‌وقتی افرمانی کنندوازاطاعت حق‌سر پیچی تما ند و بر گردند؛ پرورد گار 
نیز جای آنهادا پر گردائد انمت خود را میدل بنقممی گرداند .مساب بیغمیر ردابف 

کردند چون آیه تحریم مر نازل شد دسول خدا زج میفر‌مود آنانرا که مر 

ی دمص 





چلدسوم سوره رهد ( ٩)۱۳‏ په ۷۷-۱۸ ۳۹۳ 


کسانی که دعوت برودد کاد دا پذیرفته‌اندباداش لیک و جزای خیرداده میشونده آ نپا 
که بول دعوت ننموده و ایمان نیادردهاند چنانچه هستی دوی زمین و همانند آن را 
فدادهند که‌ازعذاب برعند عاقبت گر فد د حساب سخت وعذاب‌شده وجیتم جایکه آ نېا 
خواهد بود که پد آرامگاهی است (۱۸) آیا کسانی که میدانند که قر آن ازل شدء 
پرتوازجانب پرورد کار دبرحق است ماند آن مردم‌نا یینائی که‌ایمان تدادند میباشند 
این سقای دا نقط هردمان عاقل متذ کر میشوند )۱٩(‏ آنبا هستند که بعپد و پیمان 
خدا وفا نموده د پیمان شکن نیستنه (۲۰) و همین مردم با ایمان هستندکه پفرمان 
خود| بکسانی که باید پیو ند دوستی نمایند صلۀ د ,یوند ی کنند و از خدامی ترستدو 
از شدائد و سختی های روز حساب و قیامت يناك و ترسان میباشند (۲۱) د انا 

تند که برای دضای خدابر دباری پېشه خود ساخته دئمازدا بیامیدار ند داز آ لېه که 

بایشان روزی داده‌ایم پنبان و آشکارا,غاق میکنند و بای 
بدی‌های دیگران تیکی هینما یندب رای‌این دسته ازمردم 
«نزلگاه یکووعاقیت و امبر است(۱۲) 

میخوزدند و هر کجا میدید مر میفرعود آن دآیر یز نن ۱ 


دوزی دد یکی از کوچهای مدینه تشریف هیبردند برثای انصادیرا مشاهده کرد . 
ظرف خخمری برسر گرفته میردد چون اورابدید متغیرشد برناترسید وراه گریز :داشت 


دردل خود با خدا عد کرد اگر این هرتبه پرده پوشی کند دیکر پیرامون ابن گناء 
نردددمرتکب‌چنینعملینشود آنگاه ترسان و لرزان از کناد یب خواستحیور کند 
سام کرد آتحضرن جواب سامش بداد فرمودبرتا این ظرف چیست که هم اه داری: 
گنی ایرسول شدا| سر که است اردود بردی دشت من بریز:بادل خالف و دستی‌لردان 
قدري بردی دست مپارك پیقمبر | کرم بچ ر بخ سر که صاف پا کیره شده بود 
چپ کرد و کیت ای شیر کرامی با تخدائیکه ترا بحق بفرستاده این ظرف خر 
بود بیغمیر فرعود راست کفتیدلی هرا که مشاهده کردی چه دردل عبد نمودک؟ عرس 


کرد توبه صو ح کردم و کنتم پرددد گادااکراین مرتبه مرادسوا نکنی دیکره‌رتکب 


: اين عمل رشت تضواهم شف فرهود چون ازداه‌سدق «درستی این کنتار را بز بان‌جاری 
ا 2 


ظ 
/ 


۱ 


۱ 
۱ 





۷ 


ا ا وت و سپس روت 





mF f‏ چ و اد 


ی سس 

Ff‏ سود و هل (۲]۱۳ به ۰-۳ ۱۷۰ جلدسوم 
س ا سا سط ددد ۱ ۾ ى رو آ ۳ 

جنات عدن بدخلونها و من صلح من آبالهم و ازواجهم و ذر یاتهم 


آ رغم ول ت د ۷ PF aa‏ 


و الملاتکة یدخلون تلهم من کل باب (۱۳) لام عايكم پما صبرتم 


Ma ® 


۱ قتعم علبی_الذار (۲4) و لین پنتضون عهدالله من بعد میافه 
ر قطعون ما مرالله 4 ان بوصل و یفمدون فی‌الارض او لك لهم 
الاعنة سوه الداد (۱۰) الله تبسط الرژق لمن شاه و بقدر و فرحوا 
بالحيوة انیا وما الحيوة الدنيا فى الاخرة لا متام (۲۰) 
کردی ندا شومر ود بسر که مبدل گرد نید وآبه راتلادت نمود وفرم‌ود تا توحسنات 
اعمال خودزامنیثه نگردانی نقتعالی مت بنقهی #عافیت به‌بلیت بدل نکند وه رکز 
3 در دنبا نعدت و عاقیت دا بر بد خود نگرداند نا اه حال خود عوض نکن و چون 
یداو ند بخواهد قومی زا .بعات.بدی ای‌الشان مجاذات د بکیفر برساند؛ هیچ داه 
فراری نداشته وکسی ا لہا رایاری نمیب‌کنف جر تبداوند و مقصود از سوء‌عذاب‌هلاگ د 
قحطی و نظایر آنها است 
ابن با بوبه در آیه *ان انه لایغیرمابقوم از حسرت‌امام زین‌العا بدین 18 ردایت 
کرده فرهءود از گناهانی که باعث زوال و تغییں نعمت‌های خحدا میشود یکی ظلم دستم 
است بر عردم و دیگری ترك عادات نیگو و خیرات است و بکی هم کفران نعمت و 
وعدم‌شکی د سپاس الطاف حن هیباشد و این یه را شاد آورده و تلادت فرهودند . 
د عیاشی‌سند خوداز سلیمان رن عبد ال روایت کرده گفت حضودحضرت موسی 
بن جدفر 1 بودیم که ژنی دا خدهت حشرت آوردند و صوزت اژ عقب بر گشته بود 
حضرت بکدست بطرف راست و بکدست دیگر دا بسمت چپ آ نزن گذاردهه فشاد 
دادند سودت ار یعالت ادلیه بر گردید بس از آن آبه را لادت کرده فرمودنددیگ 
از این کارها نکنی زن گفت ای پسر دسول خدا دیگی نخواهم کرد اسحاب عرش 
erer gaan‏ 


کاو چوک 


رس ج ری الیل مس سر سے 


د به بیفمیر گفتاد ادرا بعرض زساندند فرمود یك هرتبه دیگر بردید تا حت بر اد 





معا دب RRR‏ جر بلس ل ا ل او ا دف هه 
جلدسوم سوره رعد(۱۳) آیه ۲۹-۲۳ ۳۵ 
سا a‏ سح ۱۷-۰ 2 


که آن منزلکاه بیشت های‌عدن است که خود د پدزان «زنان و فرزندان صااح آ نها 
دال آن شده وفرشتگان ازهرددی‌بر آنپاداددمیکردند (۲۳) و بایشان‌سلام د تحیت 
کفته د میگوبند که شمابر اثرصبر درعبادت د ترك هعصیت چه خوش «نزای درس رای 
عاقیت دادید )۲٤(‏ دلی کسانی که پبمان دا را پس ازعهدبستن بادا ودسول‌شکسنه 
د با آنکه داو ند امر به‌صله د پیوند فرموده پبوندبا دسول دابریده د درزمین 
شساددستزدندلعدی حدابراین هردع‌است وز لکاهی‌بدبر ای نها آ ماده‌ومییا 
است(:۲) وشداوند‌عر که‌رابشو اهدفر اځ دوزی‌نما یدو آنکه رایشو اهب 
در ممْیقه دعسرت قراده‌ید‌هد ؛ مردم‌بزئد گانی‌دنیا خوش‌سال و 
مسرود میتوند و حال آنکه زند کانی دنیادد برابر حیات 
جاویدآخرتهتاع فابلی بیش نیست (۲5) 





کردند مکراین زن‌مینکبچه خطائی شنذه بود ؛فرمود از خودش سئوال گند در پاسخ 


اسحاب‌زن گفت شوهرم عیال دیگری داد من م#فول نمازبودم خیال کردم که شوهرم 
هم اکنون با آن عبالش هم بستر شده رکشت که آنها دا بهبيتمبهمان حال که صورتم 
دا بر گردانیده بودم بافی ماندم ۱ 
۰ قوله تعالی : هو الذی برنکم البرق خوفاً و طمعاً ۱ 
ابن بابویه در امالی از انس بن مالك ردایت کرده گت سبب ترولآیه آنست ' 
که‌مردی بوداز متکبرین و طواغیت عرب دسولا کرم 199782 جماعتی دافرستاد تااور| ' 
دعوت باسلام کنند بآ نبا گفت برای‌من بگوئید حدای محمد 24 که شما مرابسوی 
اد میخوانید چیست ازطاا دزد است پا از قره د سیم بااز حسد آهن *ایشان گفتند 
این چه نخنی است که میگوئی از خدالي است بی هثل د بی مانند بويج چیز نتوات 
او زا تشبیه کرد ار گفت من تمیدائم شما چه می‌گو گید آن جماعت بر گشثند د كامات 
آتکاثر را به پیغمبر اکرم رو عرضه داشنند و کنتند ما از اد کافرتر ندیدیم آن 
حضرت بآ ار مود بگردید بموی آنمرددمرتبه دیگراودا دعوتکنیددفتددعوت 
کردند اورا گفت من تا خدای محمد 05 د انبینم دعو تاودا (جا بت نکنم باز آمدند 


# 





ا وی و و وه اجه واوو سس سس سس صحص 

۱ با ت سب ر عد( ۱۳ ا جلك سوم 
و بت چ دص ل اق جر 

و یتول الین عفروا ولا انزل عليه يه دی ربه قل انله رصل 


ف ی 1 ا چ سا bons‏ طز ق غم 


۱ هر یشاء و بهدی یه ۳ اناب (1Y)‏ الان آمنوا و آطمان تلو بهم 


پذ کر ال آلا بف کر الله E‏ القاوب (A)‏ لین آمنوا وعماوا لصا لحات 


سا وا ى #٣‏ ى مرا و اب 5 


طوبی اهوم ماب (۲۹) ذلك اسلا في امة خلت میقم 


۶ ا i Nma = Fe=‏ ان ات ۳ بو الا نا سر 


امم لتتلوا علیهم الذی اوحینا اليك وهم بگفرون بالرحمن 


# قز س نس نو ت ا ى تدص تد ةة ۱ 


قل هو رې ا ل هو عليه تو کات والیه متاب (۳۰) 





تماهثر بشود رشلب و ذر دعوت مناظره د مجادله کردند سشن اول دا تکر از نمود 
نا گاه ابری نمودار شد د دعدی بدید امد برقی زد شملة از آن برق بان کافر افتاده 
أو دا سوزانید آن سماعت باز گشتند خبر ادا به بیغمبر گفتند جماعتی از صحابه 
با نپا اعتند چگونه أنمرد سو حت ,صیاعقه؟۱ خدایتمالی یه فوق دا ناژل کرد د فرمود 
حداست که برق بشما نشان می دهد که در او خوف است د هم اهیدواری و ابر‌های 
سنکین زا اسساد هیفر عاید ورعد دبرق د فرشتگان هید از وف دا عشغول تسییح 
د ستايش بوده و آن خدا ساعقەرا هیفر سند بپ رقو مه بضواهد اصابت بنماید باز هم 
این کفاد در بارة شداه ندیکه سخت انتقام هیکشد دال تمان 

د رن ی اعد سیف ای تن ی ۲ 0 دلاات‌میکند , وا 
فر مود زعدنسبیح ۳۹ I‏ دلال کنند ۳ آرک اورا ۳ 
و دیگر آنکه آواز رعد دا بر سبیل توسم سبیح واناد چنانکه آواز مر غان و 
صفیر ایشان دا چذانچه ابن عباس دوایت کرده جماعتی ازیرودیان حضود پیغمبرا کرم 
شرفیاب شدند عرس کردند ای محمد لو ما آمده‌ايم تا از تومسائلی سئوال‌کنيم 
اکر بو آپ باخ ما ما دابدهی ایمان آددیم فرمود سئو ال کنید گفتند ما را بر پدەرعد 


چ ہد پھ چھ ےھ هھ کھ وھ هھ جهھ کچھ کو ت و 
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ا ا سا ی ت سا و موی ای بو بو ی ی مزا ی س ط[ 
چلد سوم سوره رعد (۱۳) :۳۰-۲۷ AY‏ 


و کسانی ۳1 کاثر ش نها زد میگو ند :چرافر و ارستاده نشد برا آیثی از بر ورد کارش 

تاماایمان آو دم ۲ ای پیخعبر با تیا 8 خداو نداست که‌هر کس رابخواهد ۳ اه نموده 

و کسانی دا که بدر گاه اد تدر ع د انابه کنند هدایت عیفر عامد(۲۷) پا کسانی‌هستند 

که ایمان آورده وبا یادخدا آرامش دل پیداکرده‌اند بدانیدو آ کاءباشید که‌فقط بذکر 

۳0 ورد گار و بادخدا بودن دلب آداعش عییذیر دو کسانی که ابمان آو رده و کارهای 

شایسته واءمال یکو دارند خوشابصالابشان ومقام نبکوی ایشان (۲۹) ای پیغمیر ما 

| ترا این چنین برسالت قوم و اعتی فرسناديم که قبل از آن‌هم اعتهای دیگری بای 
اشان بوده تابر آنباا نچه ازا یات مابوحی برنودسد بخوانی دلی أ نہا بخدای‌مپر بان 

خود کافر میشوند اک‌ببغدیر با نها 2 اذست خدای من خدائی که جز او خدالی 

نیست بر اتو کل و اعتماد کرده و اهیدم فقط بسوی اواست (۳۰) 








چیست افرمود فر شته‌ایست مو کل برابر کهآ دا میراند گفتند این آواز چیست کهاورا 
میشدویم آفر دود زجر دادل اواست ابر دا تا انا که‌میخواهد برد ۸ درروایی دیگر 
بیغمبر | کرم له فرمود صوت اه تتتبیح است.9 برق مانند تازیانه است برافاد که 
بآن ابر دا میر اند و آن اواز رارع خررانند . 

طبرسی ازپیغمم را کرم تال روایت گرده فر‌عود پروند گار شما میفرمایدا گر 
بندکان هرا اطاعت ف دند همانا در ۳۳ نا را (دز اثرقر و ردین‌باران اسر آب 
مینمودم د روزدا آفتاب میکردم د بگوش آنها صدای رعد دانمیرسانیدم و آنهضرت 
هر وقت‌صدای رعد را میشنيد این دعا را تالادت مینمود «سیعان الذی سبح الر ف 
بعهده ژالهلاکة هن خیفته د هوعلی کل شثی‌قدیر * دنیز تلاوت هکرد اين دعا دا 
«الليم لاتقتلنا بغضبك ولاتپل‌کنا بعذايك دعافنا من اكه د میفرهوددعد دعیدسختی 
است برای اهل زمین . 

و فرمود حشرت باقر کا صاعقه آتش است‌که از آسمان فردد آیدبیرجاکه 
برسد بسوژاند د بممن و کافر برسد دای بشخص ذاکر رسد . 

طبرسی‌ددایت کر ده که آ به مز ېود درحق ادبدبن قيس ود یمه عامری ناژل‌شده 
آندونقر آمد ند حضور پیغمیرا کرم د جدال ونزاغ میکردندعاهی باربد سفارش کرده 


یت تون رس 


| سوت سوت وود وود توو. اب و سس f Ls‏ 
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مل بط د دق ات أ تست تا سس تس ات و -تقلنست a‏ 


TAA‏ سوره رعد (۱۲) آیه۲ ۲۲-۳ جلدسوم 





چ PF aoa Fd‏ بچ چ 


ولوان قر 1 سیر به الجبال آو قطعت به الار ض او کلم 4 “ الموتی بل له 


FI, dir‏ ر نی سی اص 


الامر جمیماً اقلم ۳ الذين آمنوا آن لو بشاء الزه اهدی الناس جمیعاً 


آ را ۲ 8 د ea‏ م ا بل چ تق فا 


ولايزال الذين فروا تصیبهم بما صنموا قارعة او تحل قريب من دارهم 
| 
۱ 
۱ 
| 


حتی یانی وعدالزه ان نله لایخلف لمیعاد(۳۱)و لقد استهزی برسل بل می قبلك 


هن وق 2 ۳ 209 ت ےہ چا لش را کچ 
فا علیت للذین کفر وا م اخذ‌تهم قکرفکان عتاب (۳۲) اقمن هو قالم علی 
با مب ط و عرش کے رو قووش ۲ ا وم 


کل ی بما بت و لوال شرکاء قل سمو هي ام دونه بما آلا عام 
از لا سا م 
في الارض ام بظاهر من ن الهول بل زان لين هروا مکر هم و صد وا .. 
وا غ وا 


عن السبیل و د بل کله ما من هاد (rT)‏ 


ےھ 


۱ بودهت‌گامیکه هن محمد کا اک یی ادو ل کردم اعقب ا شهشیر گر دن اورابزن 


۰ عامرمتفول مجادله شد با بیف‌یر ازبد شه‌شبرش دا ازغلاف بیرون اوزد تا أ ترت 








دا بقتل برساند تحداو ند دستهای اودابست عامراشاره بار ېد هکرد که انجام ده کارت 
را بیفمی رمتو جه آ نها 1 عرش کرد بررود گادا کذابت کن ازعن شر آلددفر را با تیوه 
الاح میداٹی اورا ساعقة ف ود آمد درحالتیکه هوا صاف بود آن دد نفر را سوزائید 
و هلاگ کرد. 

در کافی ذیل آبه«هو الذک‌بر بکم‌البر ق خو فاوطمعا *از حضرت‌سادق 19 روات 
کرده‌رمودواتی که باران‌می بادید امیرالمژهنین کا در ذیر بادان می‌ایستادند تاآنکه 
سر وسورت مارگ و ابای حضرتش از ی بادان تر می‌شد وقتی 45بحمودش ءرض 
میگردند اين‌چه حالت است؟ فرمود این‌بادان آیی است که از نزديك عرش پرودد گار 
جاری میشرد و باسمان میرسد و زیر عرش ددیائی است که پوسیله اب آن در با 


ر وت 


۱ 











کے کک کے مس ی سر .سای ار ی ی ار ی سے 


چلد‌سوم سوره‌رعد (۳۳-۳۱۸۲)۱۳ 9 














همین فر آنست که هیتوا ند کوهیا ۴ برفتاروادازد و اراخی راسماید و با آنکه مر ده‌ها 
را بسخن در آورد پلکه هة رعا د امر مخثص بذات پرورد کار اس و کسائی که 
یمان آورده‌اند هررکز نا امہ تباید یشوند ديرا اگر خداو ند خو استه باشد جمله عام 
و همه مردم را هدایت عیفرماید د پپوسته مردمي که کافر شده‌اند بکیفر انچه که 
کرده‌اند باید سر کویی شوند یا آنکه بزودی مصیبتی بر دیاز و خانه‌های اشاب فرود 
آید تارعد‌هلاك آ نباازطرف خحداو ندبرسد و محتقا عداو ندخاف وعده‌نه‌یفرماید(۳۱) 
پیغه‌بران پیش از تراهم این هرد استوز له گر زد وما بآن کفر ان‌فرصت دمل ی‌میدادیم 

سپس آنبا دا مقوبت ميگرفتيمآنیم چه عقوبت بسپاد سحت (۴۲) کیس تآنکسی که 
کیان فر شخاصی و کارهای او باشد (حز عدا) ورای خویش خدابانی جعل د شربك 
پر ورد گار نمودند.اگ پیغمیر: بآ نیا بگو بخدایان خود نام گذاری‌کنید با شمامیخواهید 

شدا را بحزهاتی که مید اند | گاه سازید وبا آنکه بظاهرچیزی هیگوئید ؛ د ی 
این حرله‌های کفار در نظرشان دبا رأعده راز راء مستقیم باز عاند» د 
متععر فی شده‌اند هر که را نعدا گم راکد دیگردهبرو هدای 
کدده و ات داشت (۳۳) 








ارراق ارق له شود ۳ و لیا سل | بو اهد کیاهی ؛ ارب فرعا شان تولا باب در با که 
اسان بازرد و نات اول بآ سمان دوم بالاجره اسان دنیا و هیک با ابر ها 
تااقید بر دورد کیت ابر ها باز له غر بای باشند ۶ بار باهر EIS‏ بأد مام رمیشود 


قطر أت باژاث دا بمحصل د لر مداد بر سا اند و با هر فعر ه بادآن 


فرشته‌اک است که مو کل در ااست تا از هیر ارف ار شش باراب ۳ پاعیی : بر ورد گار ۱ 


و بانداژه و ءدد همین و معاوم بادیده جر ر بارانی که درزمان طو فان اوح که Ee‏ ی 
و بی حساپ و بدون وژن و ءدد معلوم فرو ديخته است . 

اعیرااموعنین فرعوده 45 رسول اکرم میفرعود که ابر ها ۳ اثر ار گر فلیت: £ سیر ها 
بصو رت بادآب در آمده و بشکل قطره هی بارد تا ذیانی ارساند و صاعقه ها وسرمای 
سید بل قفا ی‌است 45 تود او ند برای عذاب مردهی که | تدان یوار آت داز زد فر سند 


۴ ۸ لیز *ر ُ رسودهازد با نيا ب بار ان ر دماه اشازه کید که کر اهت دار د ۰ 


سے 

















کہ س موی با 
تس ah‏ پاد 


تسس تا ا ر ا اس a‏ ۰ ار 
سا ۷ لاب سبو زر ع ز سرب مد (۱۳ )۳۳-۳۱ يلد سوم 
توله تمالى : لهدعوة الحق و الذین بدعون من دو نه لاامتجیبون لهم 
دعوت خداوند بحق وحقیقت است د دسولاش بفرمان او مردم‌را بحن دعوت 





میکنند امیرال‌منین 16 فرهودمراد ازدعوت,سق‌توحید است و گفتر*لااله الال »ر 
هر که از دوی اخلاس‌عدا رابشواند برددد کار دای او داباجابت برسائد و ؟سائبکه 
غبرخد| را برستش ه هی‌کنند رمک اند اارت اکن اشان را دجوابی نشنوند 

ابیجاروددیل جملۂ : کباسط کفیه‌الی‌الما» ازحدرت باقر کا دوایت کرده‌فر مود 
1 ن آه‌مئلی است که درباره بت‌برستان ای نت نی که بت دا ستایش می کنند 
و اله از بت های نموت جوا ہی آمیشو ند مانتد 7 لست کا شخت ی کشدست خود دا برای 
نوشیدن آب بچاهی دراز کند و محتقاً موفق بنوشیدن آب تشواهد شد - 

نی زجابراز حطرت باقر کا دوایت کرده فرمود مردیحدمت پیغمیر | کرم افا 
شرفیاب شده عرض کرد ایرسول عدا چیز عجیبی مشاهده کرده ام که بسیاد در شگفت 
د حيرت عانده‌ام.فرمودند چه دیده‌ای »عرش کرد مریضی داشتم ومیخواستم برایاواز 
چاه ا<قای ۳ بیاً با رم رتکد بصبم | لته چاه زسیده و میخو استم با ظرفی که دز 
دستم ہودهشك خود دا آب‌کنم ناگاه دیدم از طرف آسمان چیزی مانند سلسله زنجیر 
فرود مد و فریاد زد که ای هرد هرا مراب ا که ھ ۾ اکنون از شدت عطش خواهم 
هرد سر خود ړا بلند گرده و خواستم ظر فا را بصاحپ صدا تسلیم کنم مردی زاسته 
بز اجر دیدم و همین‌که ظرف ت دا باد نزديك نمودم دیدم اورا بالا کشیده واز روی 
وار هد سردگوت ساخنته‌اند مث غرل پر کردك مشك شدم مجددا همان صدا بگوشم 
حورد و چون ظرف 1 برا بسوش بردم‌هانند دنعه ال اررا از آپ دود نمودند د این 
جال برای بار سوم € راړ شد د من دیگرانتنائی ژموده و مك | برا برداشته د زوانه 
شم پیغدیر فرهود آن مرد هابیل بسر آدم است که قایبل بر ادز خود را کدی و باین 

أ عذاي معدي گشته و «رچه دعا کند و چیزی طلب اماد دءایش احابت نمیشود و جز 


توله تعالی : و لله جد من في العموات والارض طوعا و رها 
| نچه در اسمانها وزهین است همه خدارا سجده دش ج کنند برشا درغبت با 


ال بت 





تحسران حاصلی ندهد و در تأئید فرمایش خود این آیه دا تلاوت فرمود . 
۱ 
۱ 
# 





و تا دا اب 


۱ 
۱ 





سس بت ی تست سر 





جلد سوم سوردر فد( ۱4:1)۱۳ ۳۳-۳ تا 


بجبر وا گراه فر شان و عوهءنین سجده میکنند برضا و دغبت بی اکراه واجپادی د 
کافر ان با گر اهی ازترس ± شمش یا از روی احتیاج د بیجاد گی سجده و انقیاد کنند اد 
را وسایه ای کافر ان هر بامداد د شبانگاه بطود د غبت سجده گنندچه سایه در طولد 
قر مطیع وف رمان‌برد اد دا باشد سيس آمرمیفرهاید به پیذهبر ش که از این هشر کین 
سال کن خدای آسمان و زمین کیست بقولش «قل من رب السه‌وات دالارش» داگر 
ایشمات حواپ ندهند و سق کو ف با نا بکو خداست ب ورد کاد اهل آسمات د زمين 
چیگو نه شما چیزهای دیگریر | بدون او بدوستی و باری ود گرفته اید که سراف 
نحودشان هم هیچگونه سود و زیائی ندادند پس برای دیگران بطر بق ادلی نفم د 
ضر ری نر سا تند 

ای محمد (ص) از آنها بہرس آبا بینا د نایینا د آبا تادیکی بت‌برستی بسا 
نور تحداشناسی کسان و مساو یست:! در این آبه مثل رده کافر انر | بشخ س ایشا و 
و تادیکی و مومنانرا ببیناقیو دوشنالی وبا این مشر کان بر ای خدا شر کائی پید! 
کرده اند که عا زی مداو ند اسعاد لی نموده و عشلوقات آنپا بر ایشان مشتبه شده 
ای بیذمبر باین کفار کوردل بكو خالق همه اشياء د عالم هستی فةمط ذات مفسدس 
پرودد کار بکتا و قادراست که هبه‌چیز عقبوز اراده ار میباشد سس مثل هيز لد حق 
را آب و باطل را بکف آب بقولش « اتزل من السماء‌ماء » ثا آخر 

ایی چارودفیل آبه «اتزل من السمله ماء» ازحضرت باقر 1 ردابت کرده‌فرمود 
خحداوند حق دا از آسمان بردلا دازل میفرماید با نداز؛ظرفیتی که دادند صاحب بقین 
باندارهُشین خود و صاحب شك در حدود شك خود وم اد از ماء حق است د اودبه 
دلپاست و سل‌هویوهوس وزبدباطل وحابه د متاغ حق أست پس زبد و بث طلای 
مفشوش و نازواقلپ اس ومتاع و طلای‌بی‌ش حق است هر کس در دئیا دادای زبد 
باشد بس زید دخیتث باه نفمی خشف درفیامت هم بکسانی كەعمل باطل داز ندسودی 
۳ نقمی عاید لود . 

ور اد از «عبابوقدون» آنچیزی استکه در موقم ذدب فلز ات روی بوته جمح 





مشود د فلز قوب شده رت بوته همان ایا لی امتکه برای تشخیص ودن ۸ 
ور لے ا ا ا ا س__ ا ےج 








وه appa EE‏ سس 


ا 


ای وت مد سا 


fe.‏ سورءو هد( ۱۳) ,»۱ ۳۳-۳ جلدسو م 


مشر زده شده و منظوز. آ: ست که‌وقنی بك حدیث دا مژهنی , بشنود در قلبش قراد 
گرفنه و تصدیق مینماید دلی در دل مشرك کمترین اثر دا ندادد مانند آیی.عتکه 
بزمین فرد یرود و موجب نمو نباتات میشود و آن کف های روی آب نقعی نداشته 
بژودی باد آ را میبرد و باطل يشود . 

طبرسی از صعابه ردایتکرده که پرودد گار ضهن آیه فوق سه مثل آورده 
تست نزول قر آن دا تشبیه کرده بآب باداتیکه از آسمان فرود میا ید وقلوپددلها 
دا بییابان د نهر آپ پس هرکی با نظر دات در آیات د معاني قر آن بنگرد و تدبر 
و تفکر عمیقانه کند بهرء د صیب دافری عاید او شود و آنکه اکتفا کند بظ‌اهر و 
عبادات آن نصیبش اند باشد . 

ددم تشبیه موده یقین وحن و اسلام دابآب و شكددسرسه شیط! را یکت آن 

چنانچه کف آي که در اثر دش باد بر آن پدیداد شده باطل شود و از بسین‌برود 
همانطور شك د شبیه‌ایکه در دآپا قرا ر گرفته و داقمشده ددالرجیات دات آنپا دلی 
حق و یقن مانند آب تابت و برقراد بماند" 

سوم تشبیه کرده کفر را بخبث ۶ کنافات فازانیکه در اثر ذدب حاصلشودد 
بزدای برطرف گردد دایمان را تصافی آنپا که بافی هیما ندوسون مبرساند برای‌ددشن 
شدن آذهان مردم خداو ند چنین مثل هاگی‌باین زرشنی بیان «یفر ماید و آنا نگفدعون 
پرورد کار دا پذیرفنه اند جزای خر د نیبکو داده «یشوند و کسانیکه ایمان‌تیاوزده 
د قبول دءوت خدا دا ننموده اند اگر مالك هستی ددی زمین باشند و نپا را شوه 
و فدا بدهند تا از عذاب رها شوند عاقبت گرفتارحساب شخت و عذاب شده وجینم 
جایگاه آتبا خواهدیود که ند آدامگاهی است :سرس فرقد امتباز ميان مژمند کافر 
دا بقولش*افءن بعلم انها انزل اليك“ بیان میفرماید . 

ابن شبر آشوب ذیل آیه مزبود از <ضرت باقر 16 ددایتکرده فرمود مراد 
از کلمهحق‌دداین آء یه 2جودقدس آمیر ال‌وژمتن 138 است . 

عياشي ارخقبة بن خحاله روایتکرده کات‌بقصد یات د شرفیابی حضو رحضرت 


سادق 18 بمئزل آنبزر گواد رو و احازه ورود ر توا رده و اجاره درد خواستم اذل دخو ان دخول دادند . دادند پمچلی_ 
چ پپپ ا ل 








تا اد OTT‏ 
جلد سوم سوره رعدل(۱۳) بها ٣٣م‏ 0 








آنحضرت وارد شدم اما تشر یف نداشتند طولی کشید تشر یف آدردند همین که 
نظرش بماافتاد فرمود من علاقات ددیدارشمادا دوست دارم مراد از اولواالالباي که 
خداند دد قر آن فرموده شما هستید. 

ودر رو ایت دیگر آنحضرت فرمود یکساعی فکر کردن دز آیات پرددد کار 
از عبادت بکساله‌بپتر است چه خداوند میفرماید « انما یتذکرالواالالباب» وفرمود 
عافلان و ادلواالالياب کسائی هستند که بعېدخدادفا کنند و پردی ازادامر ازنمایند 
د از مناهی اجتناب کند و پیمان شکن باشند . 

عیاشی دیل 1 د والذین :ص لوت ها اهر اه * از سارت رفا ا روایتکرده 
فرعود د<م د پیوند ما آل د802 بمرش الہی متصلاست دیبوسته‌میکو بدشدایا 
ربمت کن بکسیکه بمن صله دردد جدا د قطم کن هر که صله مارا قم هیذماید و 
این آیه در حق آل محمد 4 نازل شده و همان عهدی استکه دد عالم از برای 
دلایت امير اامژمنن ا د المۀ معصومین از هرد گرفته شده دلی منانقان ودشمنان 
ما تقش عېد نمودند . 

د طپرسی در تقسیر همینا يه و ملد ۶ «یخشون دبد یخافون سوعالحساب» 
از حشرت صادق 1# زوایتکرده فر مودهر اداژ بدی حساپ آستکه برای مر دم ‌منافی 
د مشرك سیثاتاعمال و بدیپای‌ایشان دا حساب نموده د باکمال دقت سید گی کند 
دلی لیکوئی د حسنات آنها دا حساپ نکند . 

و عیاشی ازخعمار ت‌سادق ¥ ردایتکی ده که هیفر هو دند صل؛رحم اعمال‌موهن 
زا با کیژه نموده د مال را زیاد میتمایدو باعث دفم بلا شذه دعمرداطولا نی هیساژد. 

/دد کافی ذیل آیه «سلام علیک بما عبرتم ۲ از اصبغ بن نباته روایشکرده گفت 
امیراله‌ژمنین 1 فرمود اصبر برد قسم است بکی صبر در مسالب و مکاره است که 
بسیاد مستحسن و نیکو میباشد دوهی که از آن بهثر د برتراست عبر بسر شهوان و 
۱ عر مات خداو ند است د ذ کر یز ار دد نوع اصت: یکی درهنگام مصیبت وپیش عش 
۱ های سخت راد حداد‌نمایند و از آن ببترد تیکوتر در دقت اد تکاپ معاصی ومحرمات 
| بیاد نحداافتادهدبا تذکر بفرمان حق ازارتکاپ آن‌خودداری دصرفنظر کننده آ یمز بور 
‌ ۰ 
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س ي س ع س ا سح وت ی وس ی سس 
ست —: 


۳ ms EE a a o متا‎ 


و و سس سح 
1 بت * ات سوره رعد(۲)۱۳ یه ؟ ۳۷-۳ جادسو م / 
ا ۲۵ سرا 1۳7 1 ۳ ۳ 
1 ۳ عذاب فی الحيوة الد ثیا ولعداب الاخرة اشق ی و ما لهم هن الله من 


واق (۳۸) هثل الجنه انى ۳ عدالمتفون تجری من تحنها ۱ تهار اکها 


1 سس # سا MF‏ أ 


دالم و ظلها تيك عقبی الذين اتقوا و علبی الکافرین ۱ زار (re)‏ و این ۱ 


۱ و و ور‎ a الاح‎ he م9‎ ê FF, 


روا رم ا لإي م - ات ل ا 


آ تیناهم الکتاب انا انزل اليك و من الأحزاب هن لكر اعا ۱ 


چ ۱ نق ہے رز ف غا س 


قل الما امرت ان اعبدالل4 و اثرت به اليه ادعوا و اليه ماب )7( 


ا لچ ص تق اي ۳۳ 


ر سوت وا ۶ F‏ و وا Hus o‏ 


و عذدث انرام حعماً عر ییا ولشن اتیعت اشوا لچم بعد ما جاازاك هن 


العلم مالك من الله من ولي ي ولاواق (rv)‏ 


درشان المه معصومین نازاشده. 
قوله تعالی ؛ والدین قفون عهدالله دن رهب دیا 43 
علی بن ابراهیم‌از حضرت سادق 18 رابت کرده فرمود مراد تقض عهدی‌است 
که یکه رتپه در عالم ذراز خلایق گرفته شد د یکمرنبه هم یقمبر افرم راد ررد ز 


۱ 
| 

عید غدیر خم برای ولایی و خلافت امبرال ژمنین ب د ایبه از ەسالمانان در فت, 
روزیمر دیب ر حطرت سادق کک دادد شدحصرت یج رهود7 چرا فلانی ادنر 
شکوه و شکایت مینماید؛ عرش کرد حقي بر تردن اوداختم أ ارا عطالبه کردم فرهود 
آیا و سا داری که دی داشته و مطالیه نموده‌ای از و شا بت مینماید د( صو آبکه 
1 








بدی دد پاده‌اش نکرده‌ای این قبییل هردم آندسته مرده‌ی هستند که یداو ند أ نپا دا 
پدحساب معرفی وده 
توه تمالی : الله يبط الرزق لمن یشاء و یندد 
دراین آبه بیان میقرماید که‌رازق حقیقی‌خدا است د بس قيض «بسط بفرمان 
یه برع رکه فا سیا اهاد وهر کی فش تما گید زب ف مشیئش تعلق کر د از روی مصلحت 


E 








مج ت یھ س بو وی ی وی ای وو ور ر وي ‌ 


۳ ی وو ی جد وو یو ویو 
جلدسوم سورهرهد(۱۳) آپه ٣۷_۳٣‏ س 











برای این کافر ها دز ومان ژند کانی دنیا عذاي و سخثی هست دلی عذاب آخرت‌شدید ۱ 
تر بوده و کسی‌ایشان زااز <شم دقر نخدا حفظ نمیکند(۳4) بپشتی که به‌پرهیز کلران 
وعده داده شده اسي از زیر ددختانش نبرهای آب جاری است و میوه و سایة آن 
همیشکی بوده داین بپشت سرانجا) مردم پرهیز کار وبا تفری است و آتش قرارگاء 
هردم کف ر است (۳۰) د ال کتاب با نجه بر تو نازل کرده‌ايم شاد و مسرودند د بعضی 
قسمتي از آن را آنکار مینمایند اګ پیدبر بکو که من ماموم که دا دا بهرستم 

و باد شرك لیاردم د خا دا بسوی او دعوت نموده و بگویم که باز گشت همه‌ا 

بسوی ادست (۳۱) چنین قرآنی با حکمت و فصاحت لفت عرب برای تو 

فرستادیم اگر پس از آنکه این عام و دانش را از ما گرفتی باز بیرو 
هوی د هوس د مپل جاهاانه کفار شوی دیگر از طرف دا 
انتظاد مددو پاری نداشته باش ر نگپبان و حافثلی 
نخواهی داشت (۳۷) 





ردرای اوراتنك کند ژأین‌هردم‌بز ندکانی از ونیا شاذند دحیان دنیادد برابر زند کانی 
جادید آخرت نیست جز متاع اند کی میس در یه بعد.. حکایت میکند گفتاد کافران 
هکهرا که گفتند چ رادار ند آبه دعلامتی نمیفر ستد تا شاهد ودلیل‌سدق نيوت باشد 
با نیا بگوای پیفمیر جا خد ا بتعا لی خو اد «ذایل گرداندهر که‌را بخواهد و کسانیکه 
بدز گاء او تضرع دانابه کنند راهنماگی هیقر مارد و آنبایکه امان آفود. وبا باد خدا 
آداش دل پیداکر ده‌اند بدائند که فط بذ کرپرورد گار ‏ باد او دلها آداشمب‌ذیرد 
عیاشی از پیخمبر اکرم َو ردایت کرده فرمود من د اعلبیت و شیعیان ما 
کساتی هستیم که آرامش دل پیدا کرده‌ايم 
۲ در آبه «الذين آمتو | وععلوااصاامان» ارحضرت باقر لا زوایت کر ده فرمود 
امیر اامژمنین کا فرموده برای اهل تقوی علابی است که شناخته میشوند بآن علالم 
گفتاز داست واداء امانت ووفاء بعېد د بخل نداشتن دصاه ارسام د ترحم کردن فاه 
د بینوابان د آم بممردف کردن و حسن شلق و بردبادی د پیروی کردن از عل و 
دانشیکه بخدا نزديك میگرداند انسان‌را مپس فرمود * عاوبی ہہ و حسن مآب » 
٩ >‏ ی 
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حوشا بحال آنبا د مقام نیکوی ایشان . 


و از حضرت سادق 16 دوابت کرده فرمود طوی يام درختوست دد بېشت که 
خانة امير المژهنین میباشد و در خانة هريك از شیمیان آ احضرت شاه یا بر گی از 
آ بدرخعت وجوه دارد که در سایه اش جهمی از محبین د شیمیان زندکانی میثمایند د 
فرمود پینمبر اکرم تی دخترش فاطمه 9 را ریاد فیبوسیث بطوری که‌عايشه بر 
او رشك میبرد بیدهبراکر مالو بمایشه فرمود شبی‌که بمعراج دفنه بودم داخل بوشت 
شده جبر تیل مرانزديك درخت طوبی برده میوه ای از آندرخی بمن داد «چونآنرا 
حوردم و پزمین مراجمی و با خدیجه همبستر شدم فاطمه 3# دا حامله شد من هر 
وقت ا فاطمه را میبوسم بوی درخت طوبی‌دا استهماممیگنم 

توله مالي : كلك ار سلنالك في امة قدخات من قبلها امم 

ای پیغمیر ها تورا برسالت قوم و امتي فرستادیم که پیش از آن امتهای دیگر 
بجاي ایشان نودند د تو تسات بيخه‌بري تیستی تا این مردم تعجب تمایند از کارتو 
وبر آنها آنچه از آیات ما بوعی بن تودسد بغوان وای ابشان بخدای مې ر بان‌خود 
کاقی هشو ند وآیه..ز بو در واقمةسلیم‌جدیبیه بازل‌جده‌هنکاهیسکه پیغمبرا کرم اا 
با امل مکه صلح کرد بامیر المومنن 1 دستور داد صلیح نامه دا پنویسد أ عضرت 
توشت «بسم الله ال رحمن الرحیم سهیل بن عمرد كفت ما رحمن دا نشناسیم چیزی‌دا 
بنویس که مای‌شناسیم و آن بسمك اللبم است و زحبر را صاحب یمامه میدانیم نی 
سیلمهُ کذاب که خوددادحمن لقب داده رسول دا فرمود چنان بنویس سپس آي 
مز بود نازل شد د فرعود ای محمدباً نمابگو ادخدای ماس و چز ادخدائی نیست بر 
او تو کل کر ده‌و باز گشت من‌بسوی ادست . 

فوله تعالی ؛ و لو ان قراناً سیرت به الجبال او قطعت به الارض 

او کل به الم وی 

این آبه عظمت دجلالت شان قر آن دا بیان می‌کند وسبب نزول آن آنست که 
ابوجپل د عدا بن ابی اميه د جماعتی دیگر از مش کان قریش درخانه کم نشسته 
بودنك پیفمبراکرم وارد شد با نحضرت گفتند تو ادءاء میکنی که من نزد خداوند از 

تسم سس سم موب مجح 











جلدصوم سوره رعه (۱۳)آیه ۳۷-۳۹ -4۰۷- 
پیغمیر ان گذشته‌مقرب‌تر د کرامی تر میباشم دقر آن هم قدد و منزلتش نرد پروردگار 
بسیاد است بوسیله قر آن این کوههای مکه دا از این دیاز پرداد که زمین ما تنك است 
د این زمین دا بشکاف تا چشمه های آب روان‌گردد د ماکشت کنیم و غرس نمائیمچه 
داود پیخمیر کوها در تحت تدرن اوبود دبااد میرفت و تسبیح میکرد دا گراین کاررا 
نجام نمیدهی باد ها دا مسخرماکن تابر از نشینیم و بشام و چاهای دیگر مساو 
کنیم تا دیگر داج د ذحمت چهاد بایان دا نکشيم د از شپرها طعام و متاع تجادت 
بياادیم تو یگوئی من ببتر از سلیمان هستم باد مسخراو پود و دیگر باما بيا بردیم 
دد فبرستان د بعضی از مرد گاارا برای ماژنده کن "از آنهایرسیم که این کنتادبکه 
تو میگولی حن است یانه چه دعوی نمائی که من از عیسی بهترم و پر دست او مرده 
زنده‌شده خداو نددر باسث‌تقاضای آ نها يه مز بوددانازل کر د دفرمود ای پیش افا 
باين مشر کین بکو اینهاکه شما می‌طلبید فان من نیست بلکه همه فرمان و امز 
مختص بذات پرور گار است و کسانکه ایمان ادرک اند هر گر نباید نا امید بشوند 
جه خداو ند اکر بشو اهد تبام عالم و هته سردم را قدایت عیفر هاید 9 ویو سته مردمی 
که کافر شده‌اند بکیفر آ نچه که کر دند بای مر کو یی شون با آ نک بزددي مصیبتی 
برد یار وخانه های ایشان فرود آید تا وعده هار اه آنان از طرف برودد گار بر عسد 
3 هر گز خدادند خلف وعده تمیفر هاید و این آه غطف با ره د «یقول الذین کفروا 
لولا انزل‌علیه آية من‌زبه» میباشد وتقدیر آیه آ نس ت که‌میفرماید. 

بن قیآن با عظمت برای این مردم نازلشدهآنها آباتی دیگر دا طلب‌میکننه 
سیس عیفرهاید ای پیقمپر هاا گر این ردم ترا استزاء میکنند پیغه‌بران پیش از ترا 
همه استهزاه میکردند وھا بآن هردم کافر فرصت دمهلت دادیم سپس ایشان دابعقوبت 
سمیاژ سختی گرفتاد کردیم آبا بچزخدا کسی هست که نگربان هر شخس و کارهای 
اد باشد دای این کفاد برای اد شریکانی قراد داده‌اند ای پیغمپر با نبا بکو بخدایان 
خود نام گذاری کئید با جه «ستحق هستند از صفات و نسیت بدهد آن صفات را 
بآ نها ا گر شریکان‌خدا میباشند چه پرورد گارعالم متصف است بخالفیت ورازثیت و 


میب بودندچنا چه‌این‌بتان خد! :ودند همانااطلاق دازق وخالومحیبی‌بر آنپا روا 
چچ چ چ ای وی من راکسا 
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ولق از سلتا رسا هن قبلات ۴ ا تم ازواحاً وذرية ق ماکات 
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لرمول آن بانی با ل و باذن 7 کل ال کتاب )۳۸( بوا الله 
مایعاء و بت و عنده م کناب (۳۹) ۱ و ان مارك بعض الذى 
تدهم رد الما یف بلاغ و علينا الحساب )٠١(‏ اولم يروا 
نی لارض _ننتمها هن اظرافها و الله بتکم لا دعب لحکمه و 
سریع الحساب (4۱) و قد مکرالذین من قبلهم فز المكر جمیعاً ' 


| مایب کل نفس و بيغم الکفار لمن عفبی الداد (۷») و بتول 


قم خرن ند ایا بخ ضا ت د تق 


چ م 





بود و آیا ور ۱۳ پرورد کار دا چېزهاتیکه دد ولي اد يست و 
عبر دهید که برای او در ردی ژه‌ين شرياگ واتبازی هست و خدا بان اطلاعی ندارد 
و این حمله کنایه است از این‌که شريك د هتا برای اد امکان ندارد د محالست د 
ببعوزان کار پاطل ودددع اسی حقیقت د داقمیتی نداد جز آنکه گفتاد وحبله‌های 
آنپا در نظرشان‌جاوه کرده و زیبا آمده و ازراه داست باز مانده د مثعرف شده‌اند 
شر کدرا دا بحالت گمراهی داگذارد ر کز دهبر دداهنمائی نخواهد بافٹ دبرای 
کفاد در همین ژندگانی ديا عذاب سخت د بلابای شدیدی هست «لی در آجرت 
عذاب آنان شدید تر بوده و کسی ایشان را از حشم و آپر خداو ند حفظ نتوان کرد. 
توله تعالی :هثل الجنة العی وعد المتنون 
در آیه بیش وعده داد کفاد را بعذاي وهلزك در این ابه بشادت میدهدمومنین 
سح 
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جلد سوم سوره رهت (۱۳) آیه ۳-۳۸ ۳ ۳ 





بیش ال تولین دسولانی فر ستاده‌ایم که بر آی‌همه رلا د فرز ند هقر وده وهیچر سولو 
۳۹ تبوده که بددن اجازه پرورد کار خود «عجزه‌ای بیاا رد چه براک‌هرچیزی‌در 
کناب علم از ای حق دقت ر موعد معینی است (۳۸) خداو ند هر چه را بخواهد «صو 
و ی ستی‌ها در نزد اد د بمشیت‌پرورد کار 
شد )۳٩(‏ چه ما بعسی از مواعیدی که برای کیفر این و کافرین بترداده‌ایم در 
ی با نکه پیش از آن توا بدا آحرت بربم در هر 
صوزت واه : تو تبلیغ رسالت یت بان رد بسیدعا است (۰ع) آبا مردم 
ندیدند که مابافرستادن دسولان عرم سر زمین کفاد نموده وازاطرافآن ميعاهيم و 
داس که سکومي هینماید و هیچ قددتی مانم اجرای هکم برددد کار نیست د 
ادست که بسرعی حسابحلق دا میرسد(۱؟) پیش اذاین‌هم کافران حیله‌ها و مکر‌ها 
مینمودند د تتیجه‌ای‌بر ایآ نها نداشت دتماسک‌هاوتدیره۱ در نزدخداست‌داو میداند 
که هر کس چه میکند د کافران هم بز دی تخواهند دانست کهءاقبت خوب د سرمتزل 
سعادت متعلق بکیسی (4۲) د کفار بتو اعتراض نموده می كويد نو دسول و فرستادة 
لىدا یستی گا سقمیر‌ها با لپا ۳ بان من, د شیا خد کواه است ۶ علمائی 
که بکلب الیی آشنا و «طلم میباشند(۳) 
را به بپشت اکر برهیز کار باشند د میفرماید:عاقبت د انجام کار آ نپا پیشنی اسی 


که اززیر درختانش نپر‌هاجادیست دمیوه وسایذآن همرشکی بوده نه‌ماتند ديو‌هاي 
دنبا که نابود شدئی و روال بذیر است د ساب ةن درا: ر تابش خورشید از بین میرود 





دعاقیت کقار آ۲ نش دورخ‌است . 

عپاشی از <سرت سادق ا رایت کرده فرمود آتش دنبای شما یکجزه از 
هفناد جزء آتش جپنم اس ت که هفتاد مرتبه آن دا با آب نحاموش کرده باشند وباز 
شمله ور شود د اگر تا این اندازه آتش دیا تخفیف داده تمیشد کسی توانائی نزديك 
شین بان دانداشت ت روز قیاست که مردم‌عاصی دادر آتش اف‌کنند چنان ناله رفربادی 
هيز اند که یت بیفه‌یر هر سل وبافرشتاعقربی‌مکر آنکه از آن‌شهو ناله سر‌هابز ائوی 
ی ا بتر سند . 











ا سوره رعد (1)۱۳ ٩۳-۳۸۹4‏ جلدسوم 
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قوله‌تالی :والذین ۲ ینام النتاب یفرحون بما از ل اليك 

سیب تزول آبه مزبور آن بود که دربدرنزدل قر آن‌اس‌دحدن در آن اندك بود , 
عدا بن سلام د اصحاش که اما م آوردند محشود پیفمبر اکرم 5492 عر شاداشتند 
ایرسول خدا چرا در قر آن ذکر دحمن انداگ است و در لودية بسیار می باشد آبه 
(۱۱۰)سوده‌اسری‌تا آشدهقل ادع وال اوادعواال حمن ایآمانند عوافله الا سماءالحسنی» 
بکو در پاسخ ایشان ای دسول ما خدا دا بهر اسمی بخوانید چه الله با رحمن یااسماه 
دیگرفرقی امیکند تمام اسماء نیکو مخصوص ذات د صفات او است عبدال ویارانش 
از تزول این آبه مسرو( شاد شدند و هراد از اهل کتاب ادست دلی فریش ثاشند 
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تا بامروز محمد ما دا پيك خدا میخواند اکنون بدو حدا اله ورحمن مشواند د ها 
رحمن دا نمی شناسیم جز رحمن پمامه که «سیلءهکذاب است آیه د هم یکفرون 
بالرحمن نازلشد و مقصود از احز اب آنبا هستند سس آمر میفرماید پرسول | گرم 
که‌بان کناد فاو من مأمودم خدا زا ارتم وباو شرك نیاددم و لق دا سوی اد 
دغوت نموده و گویم باز کشت قمةه ما سوی اد است بس اد آن بیان مبکنه قر آ نی‌ب 


کر تا ا 


حکمت و فصاحت بزیالعربی برای تو فرستادیم چنانچه برای اهل کتاب کتابی‌بز بان 
ایشان فرستادیم اگربعداز آنکه این دانشس دا از ما فراگرنتی باز یرد هوی د هوس | 
جاهللانه کفاد شوی دیگر از طرف خدا اتتظار مدد د باري نداشته باش د نباك د 
حافظی اخواهی داشت . 
وله تعالی : و لفد ارسلنا رملا من قبلك و جعلنا لهم ازواجاً وذرية ۱ 
طبر سی از ابن عباسدوابت کرده که س نزول أيه آن استکه عبداله بن‌اعبه 
و حماعتی ازمشر کن عیب‌جوئی‌اذ پیشمبر مینه‌وداد و میگفتند | کر این بیقمیرد سول ۱ 
خدا است تباید بسار تزویج‌کند چه شغل و حرفۀ پینمبری اد دا از تزویج و شهوت 
بز نان باز یداشت 1 به ثوق در با سنوگفتار د اپا وی انان نازل گردید دفرهودما 
بیش از این پیقمبر دسولانی فر»تاديم که برای همه آ نپا زن د فرزندانی بود دادد 
مر بکصد زن در تحت حباله اد بود سلیمان سیصد بانوی آزاد و هفتصد کنیز 
سح 


i 1‏ بیغمیر اكا اژ سخ شس بودند نه فرشته که شهوت و هیل بز تال زد ا شه 
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باشند د هیچ دسول د پیغمبری نبوده که بددن اجازه پرورد کار معجزه‌ای بیادرد چه 





برلی هرچیزی در لوح محفوظ حن دفت د هوعد معینی قرز است و این جمله اشماد 


دارد که ممجزه د نزول آیات مخسوص دا است د تا اچازه او نباشد معجزه‌ای از 
دست هی پپفمبر ژادامی صادد وظاهر نشود سپس بیان میفررماید که دا آ نادرالو ۳ 
محفوظ ثبت است میتواند اددا محو د ابود گرداند با بعرصه وجود دز آورد شولش 
ممسو ال ها یشاه د بشت . 

در کافی از عبداله‌بن «لیدکندی ذیل آیه «ولقدارسلنا دسلا من قبللك» ددایت 
کرده گفت درزمان مردان حدمت حضرت صادق ڳا شرفیاب شدم از من برسیدند 
کیستی د اهل کجائی؛ خود دا معرفی نموده د عرش کردم اهل کوفه میباشم‌فرمودند 
دز هیچ شپری چون کوفه درستان ما زیاد ثیست اسو سا از طايفة شا وخداو ند 
طایفه‌شمادا پاهریهدایت دذهبری فرمود که پشترمردم از آن غافل‌هستند شما از ما 
اگم پروی ثیعست نموده يد وجمم کشر بد‌شمنی‌ها قیام کرده‌ومادا تکذیب مینمایند 
داو ندز ند کانی و مرك شما دوستدادان دا محیین مادا مانند ما قرار داده‌است بددم 
حضرت‌باقر 188 «یفرء‌ود کسی ازشیهپان ما جانش بگلو نمیرسد مگر آنکه کسی‌راکه 
خحداو ند بو سیله‌اد چشمپایش راروشن کند فشاهنه‌نماید وخداراد فر موده«ولقد ازسلنا 
رسلا »وتا آخر آبه داتلادت نموده‌سپس فرعودماليم ذرية وسول خدا. 

داین رایت دا ابن‌بابریه نیز در وتاب امالی نقل نموده است . 

د عیاشی بسند شود از حشرت سادق 18 ردابت کرده فردوت خحدادند عطا 
لکرده چیزی دا به هيچيك اذ بیغمبران مکر آنکه همه دا پرسول ا کرم 0 علا 
فرموده واين آبه را تالادت: نمودند . 

د نیز از آن حضرن ددایت کرده فرهود دسول اکرم له فرموده داو ند 
خاق را درسم آفرید ویکقم آنراسه قسمتث فر مود و یکفسمت ازا نرا فر یش ‌هقر در 
و منتخب نموه واز میان طایفة قریش بنی عبدالمطلب دا بر گزید واز آن خانواده‌مرا 
و ذریهام را بر‌گزید حضرت صادق 1 فرمود گردهي منکر ذریه پیذمبرا کر میک 

هستند و حال ‏ نکه خدادند دد قر آن‌کريم میفرماید « ولفد ادسلئارسلا » و تا آ خر 
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آبه دا تلاات فره‌ود رسد شاه لموذ که ما ذدبه بیقه‌بر هستیم دادی که بثیر دهان 
است کت حضورش عرض کردم من شہادت میدهم که شما ذدیه بیغ بر هستید د تفاضا 
کردم که دعا کنید تاامر دادردنیا و آخر ر خداد ند با شما قر ازدهد وحفرن دءانبوده 
وفرمود بخدا قسم کسائی که باما خصومت مینمایند دشمثی نمبکنند با هامگر بواسطة 
آنکه ما از اقربا د دار به پغمیرا کرم هستیم . 

دز که ی ذیل| بهبهحواله مایشاه و شت ازعبد‌الهین سان رواب کرده کفت‌دقتی 
حضرن ضادق کا بین حیره د کوفه نزد ابی الهباس شریف برده بودند د آبن‌شبرمه 
قاضی‌حضود اد بود پرسید صد 5جا دازید د کمامیخ واهید تشر یف ببرید؟ فرمود برای 
دیدار شما آهدهام ابن شبرمه عرش کرد امیرستوالی اژمن کرده که من جوابی نداشتم 
بار بدهم فرمود سئوال او جه بود؟ گفت ازن برسید اداین ناءه‌ای که در دوی زذمین 
نوشته شده یت ؟ آنسضرت و فرمود خداوند تعالی در عام دّد تمام ذریه آدم را 
براد عرضه داشته و بك بك انبیاه زا ععرفی مود تارسید بداود و فرمود این فردندت 
فقط چپل سال عمردارد که در لوح محفوظ ثبت تبت شده ولی * من اکر بخواهم غمر ها و 
روزی‌ها دا فیپر داده «حوویا اثبات میکنم چنانچه ای آدم چیزی از عمر خودرابرای 
داود قرار دهی عمراودا زیاد میکنیم» دم عرص درد بر ورد کارا من شست‌سال اژعمر 
خود را بدو میدهم که عمرش بکصدسال شود بجر گیل د عزدائیل دسکالیل خطاب 
شد که نوشته‌ای تنظیم و برای آدم ار تیب ده بد که فراعوش تناید ناهه‌ای؛وشته دهپر 
کردند و همینکه زمال فوت آدم دسید و عزرائیل برای قبش دوح او رفت آدم گفت 
هئوز شصت سال از عمرمن باقی است عزدائیل کفت آنرا بداود بخشیدی وجبرئیل 
نازل شده نامه دا آورد حضرت سادق کا فرمود از این جبت هر گاه‌برای‌بدهکار‌ند 
مر بوط بدین اودا بیردن آورند دلیل میشود دیس از آنعزرائیل آدم دا قش ددح 
کرد داین ددایت دا ابن بابویه نیز نقل نموده‌است. 

د نیز از فضیل ردایت کرده گفت حضرت باقر 1 فرمود علم بر دد قسم است 
قسمی‌است که آنرا فرشتگان د پیغه‌بران میدانند و دیگری علمی اس ت که‌خداوند نزد 


خود ذشیره نموده د کسی از آن اطلاع سحاسل نکرده و هرچه بضوادد اچاد میکند 
فا سم 
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و یز از حضرت سادق 19 ردایت کرده فرمود چون شب قدر شودفرشتکان 
با فرشتڈ مخصوص که تامش روح اس بآسمان دنا نازل شده و آنحه در سال آینده 
در تقدیر پرورد گار و قضاء المی است مینویسند و اگر مه مشیت خداو ندي بر تدم و 
تأخرامری تعلق بکیرد فرختهای که درشب قدر ترا ثبت نموده د نوشته‌اسی 
اهر میفرماید که اجل حورد عشیت رأ محو و نابودکرده وآ اچه را که مقدر و مقرد 
فرموده بچایش بنویسند راوی شود ا نحضرت عر کرد آیا هر چیزی بانداز؛عمین 
در آن شب نوخته خواهد شد «فرمودند بلی مچدداً عرش کرد پس بعد از قضاء البی 
چه چیزدیگری درا ن سال‌خواهد بودافرمود آنچه راکه مشیت حضرتش عاق‌بگیرد 
حادث دایجاد می‌ف رماید و این ا بهاشمار دازد که باید خلایق از غير خحدا چشم بوشیده 
و درتمام اموذات خود باومتوجه شده و منقطم شوندازمخلوقات 

دفرمود امیرالمژمنین 1# اگررنبود یه یمصواله در ق رآن‌هی آینه‌غبر میدادم 
بهرچه دافم خواهد شد تابروزقیامت. سیب زل هز بور آن بود چون یه «رماکان 
ارسول ان باتیباية الا باذن ال نازل شد گفتند ای محمد باج تو مالك و متصرف 
بر یی کاری از کازها نیستی د تمام آ نبا پرداخته شده,نجداو ند در تگذيي کفتارایفان 
آیه فوق دا نازل کرد د فرموداگر چه مقددات داجاپا نوشته شده لکن خداه ندآ نها 
را تفیبر د تبدیل میدهد وآ نچه خواهد مسو کند و هرچه بخواهد اثبات‌کند چه لوح 
محفوظ نزداوست ودرتحت حکم تفر مان اوست تصرف در آن رواباشد وفرشتگان 
دااعلام کندچون کودکی ازمادد بزاید اجل ورزق ادبنویسند وهر کاه صلاح دمصلحت 
باشد بروزد کاردستوردهد تغییر و تبدیل دهند آن را چنانچه دعائی‌کند آن بنده با 
صدفه بدهدیا عبادئی بجا آورد دیا صله ازحام کند درمدت عمراد بیفزاید روژی‌هپسی 
نشسته بودحوادیون پیش اه بودند مردی آمده د پشتۀ هیزم بدوش گرفته بودنشست 
از سفره تخود چند قرس نان بیرون آورد د با نشاط دخرمی اورا تناول کرد جبرکیل 
فر ودا مده گفت عسیاست از ایر هر د که تشاطمیکند واورا بیش ازیکساعت ازعبر باقي 
تمانده عیسی این یر دا بحوادیون گنت روز دیگر آن مرد ړا دیدند دسن بردوش 





اف‌کنده و میردد هیزم بیاورد فشن ایرسول خدا شما دیردژ فرمودید عمر اين مرد 
تب ی ا ê‏ 
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بیش از یکساعت نیست جبرئیل‌نازل شدگفت ای‌عیسی منکه بزمین‌فرود امدم درلوح 
رگا کردم عم اد کسامت باقی مانده بودساتلی برد آنمرد آمد قرصهٌ تانی باد داد 
جدایتعالی اعر فرهوداجل اولیه آ نمرد دااژلوح ممعفوظ محو کرد نددپنجاه سال برعهر 
او بیفزودند عیسی سبپ مرك ادرا اژچبر گیل سئوال نمودگفت دد آڼ پشته هیزم ماد 
سیاه کشنده‌ای بود و هنوز در بشته موجود است چون خواست اودابز ند پروزد کار 
بان صدثه دنم کرد گز ژد ماد دا عیسی آنمرد را خواست کفت بش غار دیردزی 
خود دا چه کردی ۲ عرش کرد همچنان باقی است گفت پیش من آد دفت آورد 
فرمود بگهایندآن دا وقتی کشودند مار سیاهی اذ میا آن بیرون آمد حوادیون 
عب کر دند واقعه را بآن مرد گفتنه شادشد د در صدقه دادن برفز ود سس خطاب 
میکند به پیفمبر:) کر بعضی ازءذاپه کیفر کفارده‌نانقین دا درزمان حیوة 
بتو اد اگه دهیم + با انکه بیش ال آنا دار آخرت بریم در هر صوزت وفایفه تبلیغ 
دسالت است و حساب خحاق هم بسپده م۱ اسث و این آ یه خبرمیدهد که بز ودی اسلام 
تالپ میشود بر تمام ادبان؛ و شرلك ویب پرستی چه ددحيوة پیغمبر و چه‌بمد از وفات 
آن‌شر ود از بین خواهد رفت و نابود میشود . 
ہس از آن بیان میکند آبانیکه سیب عبرت کنار بشودبقوش «اولم یروا انانانی 
الاذش ۳9۳ اطر افپا» 
طبرسی از حضرت سادق ا روایت کرده فرمودمراد از نقص دداین آ یه مرك 
و مردن علما و دانشمندان ونیکو کاران است . 
این شیر آشوب از تفسیر دکیم د تفمار سفیان د نفسیرسدی دناسیر ابی‌صالح 
1 هر چپار آ نپا از تشاسیر عاهه میباشد زوایت کرده از عبد ال ین عم رکه این آیه 
را در عضو امیرالمژمنین 36 قرائ مینمود و عرض کرد شمار کن مهم علم ددانش 
بودید و باوفات ودر گذشت شهااز دنیا ر کن ایمان ناقص دبرطرف‌خوآهد شد 
لیز از شافمی داد بسند خود از ابی صالح دوایت کرده که ابن غباس در دوز 
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شہادت امیر المومتین ا کفت اعروز عم تال شد و نقصان ذهین ازمر ك دنابودی 
علما؛ است که با فوت یشان علم در سینه‌ها مدفون میشود و هروقت علا درجامیط‌ای 


. تباشنه هردم با دانان را پرهبرکشود بر گز بده د از کسانی احکام دين خود دا ستوال 


مینمایند که الم بی بهرهاند دبرأی وعفیده‌خودشان‌فتوی هیدهند دم E ak‏ 
و هم سیب گمراهی مردم میشوند . 

و در کافی ذیل آبه قل کفی بالله ۾ شهیداً از حطرت باقر کا ددایت کرده فرمود 
در این آ به‌خداوند بما نظرداشته دلی بعداذ پیذهبراکرم 088 علی اممرالمومنین ا 
اول د افشل د اعلم د بهتر ازماست . 

و صاحب کتاب پساثر الدرجات بسند شود از عبداله‌پن بکیر د او از حشرت 


مادق از ررایت کر ده گفت در حضور آن حشرت داجم سرت ضلیمان و <شمت 


و سلطئت و مقام علمی د منزلتش بجنثو هذا کره شد فرمودند خداو ند بسلیمان فقط 
یکحرف از اسم اعظم عطا فرموده‌بودولی مساحب شما (که مراد خود آنعطرت‌است) 
کسی است که حداو ند در باراش می‌وماید, « قل کفی بال شهیداً ینی و بینکم د من 
عنده عام‌الکتاب * سپس فرمودند بخدا قسم علم کتاب ترد امیرالممنین 186 وماالعه 
هیباشد عرض کردم فدایت شوم راست فرمودید . 

ونیزازحطرت باقر کا دوایت کرده که فرموداین آیه درحق علی امیرالمژهنین 
نازل شده بعداز پیغمبر اکرم باو حضرتشعالم امت میباشد وپس از امیرالهژهنین 
اہ همت ومین صاحب عام کتاپ هستند 

د این حدیث داعیاشی د ابن بابویه نیز ردایت کرده‌اند و از طریق مخالفین 
تبز دوایات بسیازی است کهمیرسانده‌راداز کسی که واجد عام کتارٍ است امي رالمۇمنین 
عليه السام هیباشد داین یه درشان آنهضرت وارد شده است . ۱ 

د نز از حضرت سادق 198 ددایت کرده فرمود مراد از کسیکه علم کتاب نزد 
ارست امیرالمومنین 8 میم‌اشد و از آرت برسید ند آ با کسی که داجد علمي از 
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کتاب اس دانا ثر میباشد E‏ دآرای علم کتاب‌است؛ فرعود دانش هه ایک علمی ار ۱ 
کي داد« درل کک کان داد چون تار دد رار دب است داش ۱ 
او مانند برد بال مگسی است که از ددیای علم گرفته باشد ۱ 


امیرالمومنین کا فرمود بد أتیك رگا باشیف علمی که جداو اد بر آدم و تمام 
پیفعب انتا بیغمی رخاتم از آسمان ناژل‌فرموددد نزدمندعترت پیغمبر! کرو میباشد 


بایان‌سوزه ارف 
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بهم الى صراط نی حمید(۱) اله اي له ما ی‌السموات و ما في 
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الارش وول اکا ران من غذاب شدید )۲ الذين ستحبون الجيوةالدنيا 


على الاخرع اج و رصدون عن سبیل الله ۳ یبنو نها عوجاً او لاث ی ال 
e ۵ leas a=‏ لزاه خم بر 4 e‏ 
وود (۳) و ا ار سانا هن رسول 1 پامان و هه لیبین اهم فرطل الله 


ےق آم a‏ ےھ ا م م ب ست 


من زاء ویهدی من ناء و هو العزیز (Û a,‏ 


۳ اه # 
بهو ر ٩‏ دل 
أبن سوزه در مکه تازل شده بنج اه و دو آبه و هشتسد و سی ورك کلمه و سه 
هز ارو چہارسد چبار حرف است . 
در ثواب تلاوت آن این با بو به از حورت عادق 14 روات رده فر مود هر 
کس تمام سوزه ابراشیم را در رکمت اولاز نماز روز جمعه و دکمت دیکر هم‌سود؛ 
3 








حجر دا تلازت کدد فقر ودیوانگی و یلا وابتلاءات باد ترسث داین‌حدیث داعیاشی یز 
رواییی کردء از پیغعبر اکرم 30482 در کاب خواص قر آن ددایت کرده‌فرهودهر کس 
این سوده را قرائت کند بتعداد آنمائ ی که بت برست بوده انداحر و ثواب پار عطا 
خحواهد شد و اگ ر کسی‌این سوده‌را بر بارچۀ سفیدی نوشته د برطفلی که گریه مینماید 
بهبندد اژترس و گریه ایمن شود 


و حسرت صادی 1 فرمودا گر ابن سوده ۴ برار چ4 ازيل یف ی مهن برطئلی 
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چلدسرم سوره ابر‌اهیم(۱4) آیه4-۱ س 1 
بنام حرل [ و زد بخشنده ههر د یان. ۱ 
الرهاین‌حردف‌سری است اذاسراد نحداوند این قرآن‌کتابی اس ت که برتونازل ‏ 








کردم تا پامی خدا هردم دا از تادیکی جهل بردشنالی د تور معرفت بکشانی و آنبا. 
را بر اه خدای مقتدر دستوده صفات زهبری وهدایت نما ئی )۱ آن خداتی که هر جود 

دز اصیانپا وزمین است مال ادست و بدا لکفرین از عذاب مخت د نحشم شدید ‏ 
پرودد کار )۲( آن کسانبگه زندگانی دنبا دا پیشتر از یات اد ین خرت وس 
داشته دمردم دا ازطریق مستةیم خداشناسی عنعرف وده وراه داست دا باالغاشبه 
و ابساد شاك و تردید کج می‌کنند و حقاً این چنین مردم دد کمراهی بسیار دودی 
هستند(۳) واچ دسو ای ۶ پیغه‌بری نف رستادیم مه ر بزبان قوم خود تا حقابق‌راب‌ردم . 
با بیان زوشای برساند وخجف‌است که هر که دا بخواهد کمر اه تموده وهر که را خواسته 

بادد هدایبت ژر داید ۳ داي مفندد و و حکیم است (4). ۱ 








که هیخواهند از شیر بگیرند a RI‏ ی از یرگ فته خواعد ETE‏ 
گربه آسوده شود . ۱ ۱ 

خلاصه مطالب این سوده بیان داستان بی بران گذشته و امتهای شان وعاقة 
کسانیکه تکذیپ کرده‌اند آنا راو دعای حدْرت ابراهیم است ‏ 

قر له تمالی :الر 

توس یرواد کر نمودرم مقطمات | ایل سورحروفائی هستندکه پیغمبر 
و امام آنها دا تر کیب میکند اسم اعظم از آن حاصل‌میشوده کتاب انز لاه اليك» این 
قر آن کتابیدت که بر تو ازل کردم تا بامردتوفیق بروددگار حلایق دا از تادیکی: 
کفر و حبل نود ايدان بگشانی دمردم را بر اه خدای معندد دستوده صفات هدابت و 
دهبری تمالی این به دلا لت دارد که حتتها لی میخواهد تمام مکافین ایمان 1 زر ندجه 
لام دراتخرج برای غرم است نه غاية دالا بایستی مام مردم ۋەن باشند والیعر اط 
العزیز ااجمید جما پبائیه است اذ برای الى النود و ال بدل از امز ير السمیف است 


و معنای آیه چنین باشد ای بیغمبر ما قر آن را بر ٹو فرود آدددیم تا باذن و توفیق 
FF‏ وج سبوسچوسجووسوو و e eae‏ ا 








کی ی ہے سس سل 


برودهگاد عردم راازتادیکی تفر و کمراهی حپل بر اه خدای معندر د پرودد کازیکه 
مالك آسمانو زهین و هر چه دز نااست د بدوی معرفث دنود ایمان برسانی درهندا 
«دایل‌باشی وای بحال کلف بو اتکار کنندکان نعمت پرودد کار ازعذاب سخت «شدید 
دوزخ سپس بیان میکند اوصاف کافرین دا بقولش *.لذين بستحبون اليوة الدئیا 
علی الاخرة» کفار کسانی‌هستند که اختمار نموده د بر گزیده‌اند زند گانی فانی دتیا را 
بر حیوة سداوید آخرت صفت دیگر آنا آستکه مردم را از راه زاست و خداشناسي 
متحرف نبوده و درا اسماد شك د تردید والفاه شببه راه مستقیم را کج مپکنند ودر 
حقیقت مردمانی باشند که در کمراهی بسیار دوری فرورفته اند و از راه استقامت و 
صواب عدولکردهاند و این بیان نهایت ذم د مرزنش از نېا است چه دنیا منزل 
هبور و گذراست و آخر ت سر ای ,قاء و مقام جاو یداست با اینوصف کنار دتیا دا پیش 
از آخر رڅ درست هداد ند. 
فرمود بیغمبر اکرم با4 حب‌الدنیا رأی‌کل خطیثآدوستی دیا سر امد تعام 
گاهانسی وفرمودفر دایقرامی جماعتی ازامت‌عن داحاضر کنند وسحا.ف اعمالایشان 
را بشگر ند مشاهده کنند که تمام نیا رادز ادفات خود بجا آررده‌اند وز کوة مال داده 
وشب زنده داری کردهد بذ کرخدا شغول‌بوده‌اند حقنه‌الی امر فرماید | نان دابدوزځ 
ببرند اسساب عرش کردند ایرسول شدا بچه چرم ایشان رابدوزخ بیر ند؛فرء ود گناه 
آنپا آلست که‌هر چه از مال دئیا پدست آردند باز حرص وطمم کنند ودنبال زیادئی 
بر ند بس‌از آن هیفی‌هایدماهیج,,فمبری افر ساد يمه گر از بات قوم‌خودتا جاایق‌دابمردم 
با بیان دوشنی برسانه چه زبان خود آنبا تزدیکتر بفیم د دائش میباشد د هرکرا 
خدا بخواهد گمراه نموده و دور کرداند اورا ازداه بپشت ذیرا مستصق کیفر د عذاب 
باشد و هر کرا خواسته باشد براه برشت داه‌نمائی کند و هر کس اندیشه کند و بنظر 
غبرت در آیات خدا بشگرد پرورد گار از دا هدایت فرماید بلطف خود و کسیکه از 
دا و آبات اد اء_اش‌کند و دوری‌بجوید حقتعالی اورا خواده ذلیل‌گرداند و لعف 
خود دا از اد دریغ بداژد . 


RE |‏ بر سا دس اد اس سوت 
هچ سس سس سس سوت وت ی سس وس سس وت 


ابن بابویه یل بهو ما ادسلنا من دسول از حضرت صادق 18 روایت کرده ‏ 


۳ 














۱ سح سح ووی یی 
چلدسوم سوره ابراهیم (۱8) آيه 4-۱ 3 ۲ 
aT‏ تج ج ص ل 


پیقمبر آن میرسید بزبان قوم آنا هس‌وع هیشد و هر اس د بور ذبالی با پیقمرا کرم 
صلی اله عليه و آله سخن میکنت چبرئیل نرا بلغت عربی بکوش آنحطرت‌میرسانید 
د این شرافت دبز د کی دابآن حضرت عطا فر موده بود که آشنابتماملفت‌بوده ونیازی 
بستر چم نداشت . ٠‏ 
ترله تعالي : و لفد ارملنا مو سی بادانتا 

این آیه بیان عیفر ماید که ما هوسی دا با آیات و بینات و دلالات و معسز ان 
بسوی قوم خود فرستادیم و گفئیم li‏ را از تادیکی کفرو جهل حارج کرده و بنود 
توحید وخداپرستی دهبری نماید د ذکرهم بایام ال ین جمله چند معنی‌دارد: یکی 
آنکه ایام کنایه از نعمت باشد یعنی بیاد آدد آنبا دا نعتهائکه خداوند بایشان 
کرامت فرموده دیگر مراد از ایام نقمی د عذاب دشمنان میباشد بعنی تذ کر بدهبقوم 
خود اتناقانیکه برای پیشی لیات رخ داده در اثر مععیت د تکذیب تا ببغمیر آن خود 
راو هلاك شدن آنان د خالی ماندن دیاز و خانه‌های ابشان ها آنقوم از آن رقاب 


2 
عبرت د بند گرفته د مرشکب چنان هماصضی نشو نب سوم +تصود از ایام سنن د افمال 


پروزد گار است نسبت په پند کان از عطا کردن نعمت دکیفر و عقاب مود آنبا و 


کنایه آررده از نعمت و نقمت بایام چه ایام ظرف آنبا میباشد و تمام آن اتفاقات 
در زررهالی رخ میدهد . 

أبن بابویه از حشرت باقر چا ددایت کرده فرعود مراد از دوژها سه روژاست 
یکیدوز ظوودحضرت دای‌عصر ا دیگردوز سختی ۶ مشقت مرك سوم روز قیاسی 
است د ا,تحدیت دا ءلی‌بن ارراهیم نیز نقل نموده است. 

« ان فی ذلك لایات اکل صبار شکود » دد این آبه تذکر و یاد آوری دلامل 
۶ حجت زدشنی است برای عردم بردباد د شکر گذاد و چمع کرد مان صبر و شکر 


چه «وّمن از این دو حال خار ج نیست یا حداوند تعهتی باد عطا کند e‏ و ساس ' 


آن نەت دا پچا آورد و یا برای آزمایش و امتحان اودا هتا بمحنت د بلا گر داند 
صبر ۶ بردبادیرا ببشه شود فر اد دهد تا حدارند دفع آن ابتلامات را پنم‌اید « دادقال 





نسم بویتوی توت جتست- تطت. ار ساس 





وھ یھ چ ج جه سس وو وو سس ی مه س ج یی ی 
۷ £ سووه ابر اهیم )٤(‏ بش ۰ °7° ° Ab Os.‏ چلدسوم 


ق ےس ق ج la‏ س ق توك ت ۳ FF‏ 1 


ن 
و ید ار لیا ۳ ب بان ان اخرج قومك من) لظلمات الى الور ۴ 


a‏ ۲ و # بب وي رر از لن 
لقومه کروا نعمة له عل اذ انجیگم من آل فرعون او مو نکم 


اڑے ا ای la‏ ۱ ۳ ! .. ۶ب ہے اچ 


سوءالعذاب وید بحون انانم ویستحیون نماتکم ۴ ي ذلکم ول هن 


ریگ peli.‏ )0( ادن ر شن قغرم لازیدنگم و لش فرتم ان 
عذابی ںید )¥( وقال ۳۹ ان روا انت ۴ في الارف 


جمیعاً قان الله لقنی حمید (۸) 


سس 





تنب 
21 و کرهي یام له ان فی ذلك لاپات لکل صبار شکور(ه) وا قال تون 
1 موسی لقومه * این آیه خطاین بة ەیر ست پعنی ای دسول ما بیاد آرر وقتی را 
۱ که‌موسی بقوم خود کت ته پا دا زا که بشما ارزانی داشته وشمادا از تالم وبیداد 
فرعو یات اجات بخشیده فراهوشن انید و ما شرح حال بئی اسرائیل با فرعونیان را 
در سوده اعراف بخش دوم تفسیرییان نمودیم دد این آیه بیان فره‌ود نستهای خود دا 
چن امر مرفرماید که باید سباس گذاد نهمتهای من باشید تا بر نعمت شما بیافزایم 
بقولش «ولئن شکرتم لازیدنکم > 
در کفی از حشرت صادق کا ددایت کرده فرهود شکر ممت دودی کردن 
و اجتناب از عسعرمات است د کامل ترین کلمة شکر گذاری گفتن * ادا زب 
العالمین * است 
عياشی از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود هر وقت شخسی که سل | ور ابش 
باو نعمتی غطا فرعوده متو جه آن اھت شاه و دار ضمیر خود شا کر ان هرحمت و 
عطا کر دده ۲ برای ستایش بردرد کادزبان بشکر گذاري باز کندجداو تد امر هیقر مارد 
که آن نعمت دا بر آنشخص سپاسگذار یفزایند و ھە لای « لشن شکر تم لاژیدنکم 
همین اس 





¥ 
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ما موسی‌بن عمران دا با آیات خود فرستادیم د تیم که قوم خود را ازتادیکی شرك 
وجېل خارج دبنور توحید دایت و دهبری نموده وروزهای خدا را بیادشان بیاورد 
که در ابن تذکر د یادآ وری دلامل ددشنی است برای مردم بسردبار د سبود دشکر 
گذاد(ه) ای پیخمبر ید آ ور دقتی دا که موسی بقوم خودکنت بیاد آودید نعمتی را 
که خدا؛ند بشما ادذانی داشته د شما دا از ظلم و بیداد فرعونیان نجات بخشیده و 
شکنجاهای, خت که پسرانتان‌ر| کشته ودختر انتان را بذلت وبدبذتی باقی‌میگذاشتند 
واین خود بزر گترین آ زمایش وابتلائي ازجانب پرددد کاد شما بود(1) دایز بضاطر 
بیادد دقنی که خداوند اعلام فرمود | گر سپاسکزاد تعمت های من باشید بر 
نعمت شمامیافزایموچنانچه ناسپاسی کنید شا را بعذاب مخت گرفتار 
خواهم ساخت (۷) د عوسی بقوم خود گفتاکر شما د 
هر آنچه در روی زمین است همه کافر شوید 
خداو ند بی‌نیاز اسك (۸) 





ابن بادیه درکتاپ امالی از داد بن سرحان روایت کرده گنت حضود حضرت 


سادق ¥ ودم صدیر صبرفی ژازد .شب آنحضرت التفاتي باو نمود د فرمود 
خداوند مال فرادانی کسی عطا نمیکند جز آ نکه حجت بزدگی بر اد تمام کرده 
اگربتوانید دقع کنید از نفس خود حجت‌پرورد کارداه سدیرعرش کرد <ضوش‌ایفرزند 
سول خدا بچه چدز دفم‌کنيم آن راافرعود به بر ا وردن ساجات برادران شود درائ 


دادن بعضی از امرال بآ نا د نیکی کردن با هس‌ایکان و عطا کردن بر اشخاسیکه - 


شکر و رای شما دا بجا میآددند اگر اینطود معامله کنید مستوجپ ازدیاد نمست 
شوید سپس تلاوت نمود یه ړا. و در روایت دیگر فرموده رکه دعا زند محروم نشرد 
از اجابت و کسیکه شگرانه نت بجا آورد ممنوع نشود از اژدیاد نعمت .فرعود 
حضرت امام زین‌العابدین به بشی از فرژندانش ای فرزند اکر شکر و سایس گذاد 
پرورد گار باشی برای نحاطر نعمتیکه‌بتومرحمت فرموده ه رکز: تعمتهای تو زابل‌نشود 
د چنانکه کفران کنی نعمت برای 7 نو بامی نشو اهد ماند 

فرمودحضرت سادق کک هر بنده ای که خدارند پار نعه‌تی عطا فرمایده آن 


تعسو وچ تج 








|| جلدسوم سوره ابراهبم )۱٤(‏ آیه ۸-۵ “fF‏ 











ی اد ی مس ی و سح 
۲ سوده‌ایر اهیم (۱4) ۱۳-۹۹ چلد-وم 
هه هگ ۰ <<«( 

e oF uk a di‏ ۳ = و ی Ê‏ جٍ: .۱ 3 ۳ د e‏ س هة 

الم یا نکم تبژ‌االذیی دن قیلام قوم نوح و عاد و نمود(؛) والدین هن 

تس ۲ r‏ تج ا ۳ ۴ | اي 

۾ ag # Û‏ رغ ا ص 





FF a. ۳۳‏ ود او | وي واخ وی .ما FF‏ + ۳ 
بعدهم لا زمله هم االله جائتهم د داوم باب نات فر دوا ایدیهم ی افواهوم 
مر FF!‏ = ۳ 1 ۳ س اق ۱ 

و قالوا انا کفرنا بما ارعلتم به و انا للی دك مما تدعوننا اليه 
۳ ۳ ريع لإ ي 


۴ ۲ بو و و لو سر س ۲ بر ر ۷۱ ۳ 
مر بب (۱۰) تالت راهم اف ی الله شك ژاطر المهو ات والارض ردغو کم 


رټ ۳ ۳ [ ع‌ 8 و از 9 


چ FF‏ ق ےآ E‏ 1 ج م ۱ 
لیذفر لام من ذنوبکم واو خر کم الى ال مسمی (۱۱) قالوا ان الثم 


ا رش مووا ۾ و ری رآ ما اس ورزر اغا غ 


ر 
لا بغر مثلنا تریدوت ان تصدونا عماگان یعبد ١رانا‏ فاتونا بحلطان 
j‏ ا وغم زو Fm.‏ بقل و وال ے الا ای ترا طلست 
۱ مبین (۱۱) قالت لهم دملهم ان نحن الا بشر مثلكم ولکن‌الله يمن علی 
۱ ساط س + هه 1 ۲ مر Fo ao o‏ 
1 


موا 
هی یشاء هی عادد و ماکان ا ان نالیکم بسلطان(۱۳) 


۳ 
۳1 








۱ بنده قدردانی کند و نامت آن را يدل د بزبان شکرسیاسی بجا آدرد هنوز کلام 
اد تمام نشده برودد گاد ار فرماید که اممت‌اودا باد گردانند. 

۱ وله تعالی: الم بأنکم نبوالذین من قبلام 

این آیه حطاب بامة محمد لته است و بر سبیل تثبیه و تلبه با نها میفرماید 

آي اخباد ببشینیان و گذششگن مانند قوم اوح و عاد و شود د.اثواع بعد از ایشان 

۱ کهجز دای کسی بر احوالشان ] گاه دت بشها فرضیده بیذه‌برانی بر این اقوام با 

آیات و ههجزات‌فرستاده شد «فردو ایدیم فی افواههم *برای این ج له چند معنی یان 

۱ کر دها ند: یکی ادکه آن ارام اتکشت حور ت بدهان فر و برده کر GÎ‏ دررابت 

۱ دعوت سشمیر ان‌دست بردهن ایشالا مي تراد برای EE‏ ی نها 5 آنان را از گفتاد 
خواموش کنند د منم نمایند ازدعوت کردن سوم انگشنان خود را بر لب خود نادند 
و اشاده به شیر ان می‌کردند که خاموش باشند چنانکه یکی از ها بدیگری‌اینعمل 

م بز بان متو جه کند غر دا که ناموش باش د سخن 


و ت کد کے د س س س e‏ کت ۳۹ 



















ی وو ووو اھ اھ وو یو و ی ن ا وی ا وی یو ی ری ن یی رر ۹ 
جلدسوم سورهابراهیم (۱4)آبه۱۳-۹ te‏ | 


آي اخبار پیشینیان چون اتوام نوح دعاد دنمود بشما نرسیده:(٩)‏ واقوام بعدازایشان 
که چز خداوندکسی براحوالشان آ گاه نیست دضولان و انيائی بر این اقوام با 
بات دمعجزات ددشن فر ساديم وآنبا انگشت حيرت بدهان فروبرده دمی‌کنتند که 
ما بر آنچه شما برای رسالت وتبلیغ آن مأمود هستید کار یم دبا چه ما دا دعوت می 
نماایدشك داشته وتردیدداد م( ۱ارسولان با نها می‌گفتندآ با شما درو حودشداوندی 
که آسمانها وزهين دا ایجاد فرموده شك دازید که شما دا برای بخشایش کناه دعون 
میفرماید د کیفر شمارا تا دوز مقرد «اجل محتوم بعقب انداخته است(۱۱) مردم کافر 
بانییا میگفتند شما هم چون ما بشری هستیدکه میخواهید ما دا از آنه 
پددانمان می پرستیدند باز دار ید گر دد حقیقت یمین هستید برای 
ما ممچزه آشکار و دوشئی یباودید (۱۲) انبیاء جواب میدادند 
بلی مثل شما بشر میہاشیم اما خدا بهريك ازبند گانش که 
بخواهد مشت «یگنارد و برسالت غفتخر میفرماید 
و ما خود نمیتوانیم معزه‌ای یاددیم 


مگر بان خحدا (۱۴) 


ل ل کید 
نکر چهارم طایفه‌دست یغمبران دا یگ فنند د بر دهنهایشان نپادند برای استخفاف 
و اهانب بر آ نپا د این معانی در صورتیست که ایدیو انواه دا بعانی ظاهری خود 
دا گذازی‌دلی جمعی از مفسرین گفتند ایدی و افواء کنایه از دلایل د معجزات‌پیشمیر 
د دغوت ایشان میباشد چه ججی و مهیمزات از زبان د دسب أ نان سادد میشود پس 
آنچه مسوزه و بینات آرردندهیه را رد کرده و تکذیپ نمودند و کفران نعسع 
پیغمبران گردند و از دعوت‌ایشان چیزیرا قبول نکردند د میگفتند با نچه مارادعوت 
مینمائید شك داشنه‌دتردید دادیم رسولان خدا پآنپا کفتند آیا شما دروجود عداوند 
که آ سانا وذعین راایجاد فرموده شاداد بده؛ شمادابر ای آمر زش کناه دعو ت می‌کند 
د کیفر شما دا تا روز مترد و اجل محتوم بعقپ انداخجته است د بزودی‌شمادا عثاب 
لمی‌کنددر بامخ کفتار پیغمبران بآ نها گفتند شماهم مانند ما بشری هستید میخواهید 
مادا از آنچه پدرانمان می‌پرستیدند بازدارید اگر داست میگویدبرای ما معجزه‌ای . 
















ر یو اھ چ لے پس اھ کے ی د اا سس سس سس سل 


وو جد وو وو ف وا کک کک ےی ی لے ا 
ا E‏ سورءابر اهب ETI )۱٤(‏ اسوم * 
_ سس e‏ .۰ ۳ 





ت وي ض ت ك دقيددا وغو ی ۽ ےا یا و س رن 
الا باقنالله و عاي الله فایتو کل المومنون (:۱) وما لنا الا نتوکل على الله 
ما تا و با ۲ روآ اج وك ےا ۱ ولا ى س © om‏ 
و قد هديا سبلنا و انصبرت دلی ما آذینه‌و نا و على الله فایدو کل 
۳ وچ و روآ FL‏ 


ت ای اس و اة FF‏ ی 
المدو کاون (۱۰) وقالااذیی آفروا ارم لهم لاخر دنکیم هن ارتا او لتهودن 
ع ا 9 7 


۾ | یم ا ام ارم مب لا E‏ 5 زو mua FFE.‏ 

هر ج ا ۳ ۳ 

ت ۾ ا چ ا ق 1 ت ت بر واف ۴ چ ۳ 
من بعدهم ذلاث امن خاف مقامی وخاف وعید(۱۷) و استفتدو | وخاب 
Fu‏ ی و ا ۳۹ م ا ۾ أ ت ۳ ۲۱ ۲ 
کل چبار عنید (۱۸) هن ورا* جهنم ویسقی من ماء صدید (۱۹) لتجرعه 

را ”اعم ومو س ۾ ي ل ی زا قاس 
ولا اد بعرفه ویأنیه الموت مر کل مکان و ما هو بصي 
۱ 2 ۴ تس ت 2 ی 
کا د ر ر # 
وامن ااانه عذ اب غایظ(۲۰) 


ا 


فیر از ابنېا که دوشن د کار باشد بباوژید بیغمپر ان حواپ ابعان ړا دادند د 
فرمودند ما مانتدشما آدمی و بشر هسنیم ولگ خداوند ما دا بر شما عزیتی اذفدذل 
و احسان ود عطا فرموده د عنت گذاشته د برسالت بر گزیده د مفتخر فرموده و اد 
خود نمیتوانبم‌سجزه‌ای‌بیادم مگر بادن و اجازه خدا چه آنچه میگویدازس‌جزات 
دقددد کسی تست جز دا وموملین برخدای شود ت وکل می‌کنند و مارا #شاید که 
توکل‌نکنيم خدا ما دا بر اه راست دهبری فرموده و بر آزارد اب شما صبرد پردباری 
نمائيم د ها ٿن بر آن نپادیم که بر دنج د بلا و مدقت شها صبر کیم چه.ژمنین دد 
هر حال بشدات وکل میثمایند د این داستان پیخمیران رادر قر آن بیان فرهوده تاپیغمبر 
خانم نیز بآ نها اقتدا کند 
طیرسی از یدهبر لو دوایت کرده فرمود هر گاه کسی دا بر است و کات 
آزار دادّبت نمایده هفت مرتبه آ به *و مالئاالا تتوکل عای ال را بر قدح آ بی‌بشواند 


و بگوید *ان‌کنتم آمنتم باط فکفواش رک و اذاکم نا آن آبرا باطراف‌فراش ود 
ی a‏ 














ETT FTF EET‏ و سر سوره اک ۵۲۷ ۱-۹ م 


مگرباذن خدا د البته من فقط بر لدا توکل د اعتاد میکنند )۱٤(‏ و ما دمیتوانیی ‏ 
کادی بکنیم مگر آنکه بشدا تو کل داشته باشیم که ما را براه مستقیم دهبری فرموده 
و بآ زاد داذیت شماسبرد بردبادینهاکیمذیرامژمن در همه جابخدا توکی‌مینماید(ه۱) 
باز کسان ی که کافر بودند بانییاه می گفتند مایا شما داز شهرد دیا خود خادج‌ميکنيم 
یا آنکه دو باژه بمایت ها بر گذشته د یرو سوم و آکین ما شوید س مداو ند 
برسولان حی فرهود که ما هردم ستمکار دا هارژه خواعیم مود (۱) دیس اذایشان 
شمارادد ذمین سک زخو اهم داد و این برای کسانی است که امةام من د وعده‌های 
عذاب من بترسند (۱۷) طلب پیردژی و نصرت ودند دلی هرسر کش معاند نا امید 

گردید (۱۸) و از دنل و عقب هر گردنکش عنودی آتش دوزع و از آپ‌های 

چر کین توشائیده خواعد شد )۱٩(‏ پیوسته آن آب‌های آلوده را 
بنوشد ولي دفم عطش نکننده مرك از هر طرفی باد ری 
در «یشود د نمی»برد"تا عذاپ و دردهای شدیه 
وشت را احساس کند (۲۰) 





باشد در آن شب از ۶ شی آنیوان ان پاش 
توله نمالی: وقال الذين کفروالرسلهم 

خداوند در آپه کات میکند قرل کا ران دا که به پیغمبران خود گفند ما 
شمارا از زمین د ديار خود بیردن ميسکنيم و با بدین د آئین ما ما داخل شده و از 
دسوم ها بیروی کنید بعنی شما یرید بدین ما در آئید و دد شبر و دیاز عابمانید 
و چنانکه‌بخواهید بر دین خود باشید باید از زمین ما رون ددید پیذمبران اذاین 
کفتار دلعنات شدند خدایتعالی دحی دسانید باشان که هن این کافر ان را هلاك 
گردانم و شما دا در ذمین بجای ادان فراد دهم د این جانشین برای کسالی اسي 
که از و عده‌های عذاب‌من بترسند. 

فرمود پیغمیر اکرم ایک هر کس همسایه شود دا آزار و اذبي کندشداوند 
ځانه ارړا نميب همسایه اش گرداند و آیه دا تلادت نمودند . 

و آن پبغمبران از خدادند طاب تصرت د فیردزی بر کفاد مودند و زیان 





¬ سس سم 




















و ما ذلك علی الله بعزیر(۲۳) ۴ برزوالله ا قتال الضعنوء للدي 


uF‏ ت س س # درواو وول ب مت 


استگبرو! انا کنا لک تیم هل انتم دفنون عا هن عذاب له 







ری وأ جي را ووا E‏ 


4 و کے یوو ی ا ج ا اا کد ا 
موه رامآ 
و روا ۱ بر ا4م مهم کر ماد اشندت ب‌ااریح فی مت 
ا ا ر 
لایندرون مما تا لی شيئي زر ۳۳ اللا الیمید(۲۱) ) الم ر ان 
الله 4 حَقالسموات والارض بالحق ان ن باي هيکم و بات بخلق جدید(۲۲) 
وا غ سے 


من شیفی (:۲) قالو! و هدبتاله اید با کم سو اء علینا اچزعنا 


مر مه | 


ام صب لا مالا من محیص )°( 





دید هر سر کش معاندی و تا امید.گر دید 3 ادیال هر گرد نکشءنودی آ تش‌دوزخ 
اسیویاشاه‌نداز آ برای چر کین فروح زنانزنا کار 
طبرسی از حضرت سادق لکا رزایت کر ده فزمود سدید چراك دخون فردج 
زنان زائیه میباشد که در دوذخ فاد و معاندین پباشامانند 
گویند روزی عبدالملك‌بن مر وان درحال ستی واد شد ببکی از حجر ه‌های 
ئات قر آن دار داش ت و تفال زد آ به و استفتصو [ بیر وت آمد در غشب شدتیره کمان 
طلییدچندان : ور بر آن قر آن‌زد که بازه بازه شد د اشمار 25 ر آمیزی سر و3 و سته 
آن‌کناد آ آبپای آلوده‌دابنوشند ولی رفح عاش آنا تشود د مره ازهرطرف‌با,شان 
روی آورد و نمبرند. 


فرمود پیب رم شربتی بکفاد دهند که فرتی عظیم از آن حاصل 

شود و چون بنزديك دهن برند گوششه پوست سود"پایشان ديشته شود دقتي آن را 

بیاشاه‌ندامعایشان باژه بازه کردد و از زیر آنها ادج شود و از پیش دوی آنان 

عذاي و دردهای شدید و سختی باشد د فرمود<عدرت باقر 1 عنید کسی است که 
از خداوند امراش ؟ رده و هر اعراض کنده از حق دا عنید گویند 





۳ مه 











رز ل 


جلدسوم سوره ابر آهیم(ع۱) آیه۱ ۲۵-۲ سب ۲ ات 





اعمال کسائی 45 بشدای خود دقر هیشوند بان مینماید که‌خا کتری دز عرش لاف 
باد شدیدی قراد بگیرده بکلی ازن بردد د از آنچه بدست آورد ھچ طرفي نبندد 
و این خود طلالت و تمراعی عجوب و دور از طربق نجات است(۲۱) آبا نمی بیئید 
که حداوتد آسمانپا و زمین دا بق آف بده و اگر خواسته باشد شمادااز بين برد 
و خاق و مردم دیگری از نو بوجود یآددد (۲۲) و این کار بر خدادند دشواد 
نیست (۱۳) دتمام خلاین از قبرها برانگیخته شده و در محضرقرب بردرد گار حاضر 
هیشو ند آنگاه هر دم ضعیف به گر دنکشان ا ا ولف ها دردتیا سرد شما بودیم 
و از شما تمکین میگردیم آیا شما میترانید اعروز چیزی از عذاب ما دا بی‌نیاز 
کید ٤‏ ۲) و اکر خداو ندما را هدایت فرعوده‌بود ما هی‌شما دا,سعادت‌زهری 
عینمودیم آما اهر و چه aS‏ لضرع ۶ زازی نموده د با اآنکه بردبادی د سر 
سشه ساديم هي چکو نه را فراری از عذاپ برددد گار 
نوا هيم آداشت /(۲۵) 
فوله تعالی : هثل اللاین کر وا بر لھپ اعدا هم کر ماد 

در این 1 تشبیه کرده اعمال کافر ین را با کستری که داد تلد بر آن ودد 
بکلی‌از پان برود و غرض آنستکه آن عمل که ایشان میکنند باطل شود د توابی 
پرای آن ثباشد و این آبه رد گفتاد جر لاست ذیر | داو ند نسیت داده آعمال 
را بخالایق د اکر آنا خلرق و آفر یده اد بودند. صم نود نسمت دادن آن اعمال 
ړا بردم 

فرمود حضرت صادق کا هر که اقرار بولایت امير الم‌ژمنیننکند اعمال ار 
عبادانش باطل شود هانند خا کستریکه در معرض تند باد داقم فد 

در کافی‌ذیل آیه‌فوق‌از هحمدپن هسلم‌ددایت کرده کت خضرت بافر غ فردود 
هر کسی‌دینی‌اختیاز نمایدو لی بدوت تحقرقو ببردی از امامی پیش <وداعمالی داعبادت 
پنداشتهو آزدوی نادان ید جہاات کارهاگی بکد عمل اد ول نشده د چنین‌شخصی کمراه 
است و هثل اد مثل گوسفندی است که چوان حود دا گم کرده باشد د شب فرازسد 


سس 


و وس و راو وروت ویو نو وت a‏ 





سس تا 
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ېران کردد که چه بکند و بکشا برد ناکاء گر کی برسد و او را بغورد بشدا 





۳ سورهابراهیم (۱6) ۲٩2-۲۹:‏ جلد سوم 


اير #۵ ٩‏ و ره با وا وش ور تر رة وة ص د فداه 
و فال الشیطان لما ق بی الامر ان الله وعد کم وعد الحق و وعدتكم 
فاخننتک و ماکان لي عایکم من ملطان(1۰) الا ان دعوتكم اج 
لی تلاتلومونی و لوموا اشم ما آنا مصرخکم و و ما الثم بمصرخی 


سا و ۲ 


الى فرت بم اشر کتمون من بل ان الظالمان 4 مقاب ۷ (۲۷) و 
ادخل الذين و و عملوالمالهات جنات آجری من تحتها الانهاد 
۱ " ۱ ۶ ا I "pp‏ ار و س وا سط 

خالدین فیها باذن ربوم تحیتهم ایها سلام(1۸) الم تر كيف ضرب الله 


جر # ي يا ي و 


ما ما يب نع تايبة آصاها قابت و فرعها فى السیاه )۱۹( 





فسم هر کس از این امت شب دا بروز ترسناند و امامی که ازطرف خدا باشد؛شناسف 
و پیروی نکندد بمیرت مانن کغاک رده است و نو ای محمد بن مسلم بدان که اله 
جور د ردان آنا از دين خدا خارجند خود کمراء و باعث کهراهی هردم‌میشوند 
و اعمال آ نبا مانندا کستری است 45 بر باد داده میشود . 
نوله تعائی: الم ثر آن‌الله خلق‌ال‌موات والارض بالق 
این آیه دلالت دازد بر اینکه ۳ ورد کار آفر بد خلایق دا تا ابمال بار آورن 
و پرستش کنند او دا نه کافر شوند د رژژية دد اجا بمعنی علم است و آیه در ظاهر 
خطاپ بهپیغمبرولی درباطن مراد امة است یعنی. آپا نمیدانید که تعدادند آسمانها 
و ذمین‌دا از روی حکمت و غرش صدیح آفریده تا او دا پر 2 ستش کید ۶ هستعق 
باداش شو ید بد و اکر خواسته باشد ها و نابود هی‌کند شما را و از بین عیبرد ومردم 
دیگری از نو بوجود میآورد و این کار برشداوند دشواد ليست چه کسبکه توانائی 
دارد بر ایجاد د بنای چیزی توانائی او بر خراب کردن آن‌چیز بیشتر است 
۱ «وبر وال جمیسا» * حبر عیدهد خداو ند که روژقیامت از قبر‌ها بیردن آبندودر 


ا ا و i‏ ی رس تست سس تسس | 


Eg E SE efe i A FE Û e e E r er‏ تا 











hal‏ سا ازور 





چون قضادن د حکم خدادند جاری د صادد شود شیطان میگوید دادند شما را 
دعوت نمود دعوئی بدن و راستیاو من شما دا دعوت کردم و بضاژف حق د <قیقت 
خو اند لىد هيجو نهحجت ودایل لح بردعوتم نداشتم(1 1( من‌شما راد »و تمیکر دم 
می‌پذیرفتید پس چرا مرا ملامت میکنید خودتان دا ملامت نمائید نه من بفرپاد شما 
هیر سم و نه آنکه شما فرباد ددس من خواهید شد من با مه شما شر اد آررده‌اید 
کافرم د عقیده ندازم و باید بدائید که امروذ برای ستمکادان کیقر و عذاب دزدنا کی 
خواهد بود (۲۷) کسا نی که بدا ایمان آوزده‌اند د کارهای خوب و شاسته اد 
داخل بیشت‌هائی میشوند که از زیرددختانش نورهالی چاری است و بامر برورد گار 
با تهیت و سلام و احترام در آن بپشت شاد حاوید هستند (۲۸) ای دسول 
آبا توجه نمینماگی که چگونه خحداو ند کمه باکزه دا بدرخت زیباگی 
مثل ژده که دیشه و ساقه آن بر قراد باشد و شاخه اش 
بآسهان بر شود )۲٩(‏ 





محطر عدل الهی برای محا کمه حاضي «یشوند / نگاه عردم ضعیف به گردنکشان 
متکیی و رو ساء و عاما و دانشمندان سوه قیتگولٍند مادز دنیا بعار بق تقلید در کفر و 
لاف شرع بپردشما بودیمد ازشما تکیت کردرم آباامروز میتوانید چیزی ازعذاب 
مارا کفایت کنید رسا در پا م اا +یگویندا گر خدااند مارا هدایت فرموده 
پود ماهم شمادا بسعادت دهبری مین ودی آما امردز چه تضرع د زاری نموده و یا آن 


۱ ۹ پردیادی دصبر پیش هم اریم هپد گو نه راه فر اری از عذاب بر ورد کار نخواهیم‌داشث 


د قال ااشیطان لا قضی الامر انان وعد کی و :دالحق 

چون فدادت وحکم خداو ند چادی دسادر شود و آهل بهشت دا به پېشست :رند 
و آهل دودخ دا به دوزح متبری از آتش در دوزخ بنېند شپطان بالای مثبر رود 
کافر ان داهل دررخ‌دد زیر منبر اد پنشینشد و او داعلامت کنند دراثراغوا و کر اهیکه 
نموده انبا دا شیطان جواب دهد خداو ند شما دا دعوت بسق و داستی نبود و عن 
نیز شما دادعوت کردم و بخلاف حد رقت خواندم د هرا بر شما «یچگونه دلیلی 





نبود و <چت قاطع بر دعوتم نداشتم با ایتوصف هرا اجابت کردید و دعوت سق و 
جڪ ڪھ چ پپپ سے 


ات ی و وه یه 


سح ‌صسصصت سس ل 
چلدسوم سوره ابراهیم(۱4)] :۲۹-۲ تا ۳ 


لسع سا اس سس ام لسع ند سک سیسأت ی ی کر س ورس تا منک تس لت سل ات سس سی سس سس چیھ سی سد کي 











a  ت‎ ۳۹ ۳۰:۲ سورها بر اهیم(ع۱)‎ ERT 


۰ و یا وه E a‏ روا ت رة 
تزآی اکاها کل جين بات ر بها و صرب الله 7 متال لاناس ل«لهم 
بد کر ون (۳۰) و و ما کامة خبيثة له کنچرة خبیفة احجتشت من فوق الارض 
4ا 
مالا هن قراد(۳۱) 2 3 بت الله ان آمنوا رالتول الثابت في لحيو الدنیاو 


1 


فیالاخرة یل این وق مرو 1 آر ى الذه 


e 


سم !۲ FF 2g‏ ا ے وا ا 


بدلا نعمة الله و و احلوا قومهم دارالبوار(۳۳) جهنم بصلو نها و 


Fj " ۳ 2 1 la 


بشن الفرار (r+)‏ و جعلو له اقدادا لیاوا ع ۳ سبوله قل مهو | فان 


م و و اے لس و 


تقو 1 ی الناد (۳۰) قل عبادی ان وا بشیدو االصاوة و پنفتوا 


مر مر اب 


ما ررقناشم سرا وعلانیة ‏ من قبل ان ياتى ؛ بوم دیع فيه و لاخلا ۳) 


۳ 


راستی برد رد کار را تبذیرفتیه هر | مامت مکنید خود را ملامت ود د این 5 
بز زو کتره بن دلیل است بر فشادهذعپحبر ی مسلکان چه ا کر خدایتعالی کفرد معصیتی 
زا در مردم آاربده بود و از فمل او بود اه از العال خلایق شیطان : يفت در پاسخ 
اهل دوزج مات گذ.د نفس خود دا بلکه میکات اه یبال خدایرا مامت نید که 
من د ش.اراگاهی لیست من بفریاد شما نرسم و شما نیز بفریاد من نرسید چه ه ری 
از ها بسرم شود گرنتادیم من بدعوت شما و شما در اثر احابت من كافرم بآن‌شر ای 
که‌یمن آوردید و مرا شر یك دا بنداش تیف ودر دتيا بدن ایمان آوردید من امروز 
بایمانه شما کافرم و بدانید که اعروز برای ست‌کارا کیفر و عذاپ دردناکي 
خحوآهد بود د فرهود حضرت صادق شرطان در روز قيامت از دورستاب دنیائی خود 
بیزاری هپجوید . 

عیاش ی یل آیه و قال الشطان‌از حضرت باقر ا ددایت کرده فرمودمراد 
از _ از شیطان دد اینجا د با دز ایسا و با با هر کبدادر 3 قر آن ماه و قال الشرطا دم ت *ددهی*م‌باشد 


و ج ج دد کھ چھ وھ وھ جو چو ج چو ي وم 























جادسوم سورها بر اهیم() )به ۳۹۳۰ u 4F‏ 





و آندرخیت پیوسته باهر ۽ بر ورد گاد میوه‌های شوددنی ‏ خوب میدهد و حدارند این 
مدل های واضح دا برای مردم عیزند تا شاید هد کر شود و بیاد خدا باشند (۳۰) 
و مثل کلمة پلید و کفر چون در حت بایدی است که دیشه آن بزهین فرد نرفته باشد 

و روی زمین ,دون استقراد و ثبات واقم شده و هیچ بقالي ندارد (۳۱) شداه ند مردم 

با ایمان دا دز داد آخرت با عقیده ثابت گا میدازد و ستمتاران زا کنراه 

هیفرهاید و خداوند عرچه بخواهد میکند (۳۷) با ندیدی کسانی که تعمت خد ار ند 

دا بکفرمیدل ساختند چگونه خودوتومو .لت ود رادار نیستی ده. ماد کردند(۳۳) 

آن هم پدو رم که بدترین حایگاه میباشد در افتادند (۳4) د برای خدادند شربكد 

د عل ٹوو د ل 4 خویشتن د سایرمر دم را از راه زاست منبعرفی و کمراه سارف 
ای پیغمبر باین مردم پکوکه در این داردنړا بلیو و لعب ولذات مشفول باشیدولی,از 
کشت شما آ دوخ مت )۳٥(‏ ایر سول کرامی بهبښںگان باابانبکونمازرایږادائپته 

و از آنچه بایشان دوزی داده‌ایم آعیکارا د پنهانی اغاق کنند و امین سعادئی 

بنمایند بیش از ۳ نک روز برسد که در آن روز مع‌اماه و شرید و 
فروش وجود ندارد خر ددست خدا بکار نیاید (۳۹) 








و ستل دیگر از حطر ت سادق اکا روات گر ده فر مود روز قماعت ش‌طال‌دا 
درهفتاد عل د زتجیر بسته رارزا بمعشر آورند ددمی را دت غل ود نر 
دز محشر حعور خلایق اضر اد شیطان او دا بن گرید کیست این شلص د 
چه ععصیت تدوده که عذا بش چ ند برابر هن می‌باشد وحال | نکهتمام درد رامن فرب 
داده د اغوا کرده ام ۲ فرشتکان گویند از دومی است که در حن امير المژعنن 
عاي بن ا طالب تا ظام و دی نموده و حق آن بزد گرار دا غصب کرده شیطان 
نرديك اد ررد گوید دای بر تو چکو نه دز باره علی ستم مود گر از ال من آگاه 
نبودی هنگامیکه خداو نداهر فره‌ود آدم‌را مجده کنم لمرد اهر بردود گار نمودهوءصیان 
کردم در اثر آزازفر ب‌جواد پرورد کار دور کشته ازحقتعالي تقاضا کر دم که مرامسلط 
گرداند بر فرزندان آدم خسوصا بر محم دیګچ و آل او و بر علی ا دشیمیانش 

| خاي رسید ای شیطان تو بر بندگان خاس خالس من ساط نخواهی داشت جزر 


دح و وی وود وی و ور چاو وی بوچ 2-55 و و 


“FE-PE ~o‏ سوت EEF Er Eh Er‏ نوی لت یقت سح ی ی حصروا. ای سوت سر اا ا 
تا سس ڪڪ ڪڪ ڪڪ 














: اک پاي سے ی ر p=‏ 
Fi‏ سوره ابراهیم(۱8)آبه ۳۹-۳۷ چلد سوم 
ول ب س ۱ آ عا ۱ 


الله الذی خلق السموات والارض و الزل هن السهاء ماء فاخرح به 


ہے ورا شرم وچ ہے اک قق وغو س چ ص چ 8 

هی الثمرات رزفاً لکم و مخر لكي الذااك لنجر ی في البحر بامره و 
a‏ غغ ووا ے ےا دة قوت ق ۳ ت را وت 
سخر لکم الانهار و سخر لكم النمي والامر دالين و سخر اگم اليل 


uF # 8 = „UI. e‏ 1 ال و ل 


و النهار و ]تیم من کل ما ساألتموه و ان عدوا نهمت الله لا تدارا ان 


` سر وا ۲ چ ت 


الالمان ا قال ۳ ای رب هدا البلدآءنآ و 


9 # لے ار اق ت 


فمن ی 20 مني و من عصانی فاك غفور رحبم (۳۸) 





ستمکارانیکه از و پیردی کنند تا آنوفت نشناجته بوذم عقام عسمد ر على دا 
چبگونه حوای نفس داداشت تو دا که در لی 4 7 دومی در پاسخ 
شیطان کو ید ٿو امر کردی مرا که ظلم و تعدی کنم د حق آنضرت دا غصب مایم 
شیطان باو گوید خداه ند تو را دوت دق امود ۵ بسفیات و داستی فرمود ددد 
قیاسی د حشر و <ساب و کیفر و پاداش بر حق است من گفتم‌هعاد و قيامت وحساب 
د پپشت و درزخ دروغ اسوو وعده‌دادم اکر کار شوی د مرتکب معاصی بشوی 
من ٿو زا از عقاپ و کیفر بروودگاد نجات داده و رهادنم این وعده خلافی را کرده 
و بدردغ امیدواز کرده بودم تورا منکه بر گفتاد و وعده «ای خود دایل د برهانی 
نداشتم و جو قت نسیت بتو اقتداز د تساهلی تداشته و هر کز مجبود د اکر اه نکرده 
بودم تو دا که از من بردی کن د داهی بر کفر د ءسیان تو نداشته گر بو سوسه و 
ددوغ بائی و وعده لاف ی چ‌گو نه دعوت مرا بذبرفئی د «شالغت آهر برود کار نمودي 
نباید امروز ملهبی کنی مرا بلکه نفس سر کش خود دا ملامت کن چه از امرداست 
و حقیقت پرددد کار با بودن دایل و <جت آشکار تجادز کرده و عدول نمودی و 


۱ 
ا| اطاءتوفرمانبرداری از او دا ترك و رها تموده و بدنبال گفتاد پوچ د دردغ بىهدرك 











وه مسج وچ ی وی چپسمپ ی وت مزب سوت لا 








اوه ها 
آن خدالی است که آسمانم اوزه‌ندابیافر یذ و از آسمان پاران را فرد بادید تا بوسیله. 
۹ انواع ددگیدنی دموجبات‌برای شوراك وروزی شما فراهم گردد د کشتی داباه-ر 
خود مسضر شما کرد تا دریاها را در اوردید و ازروی رودخانه با آن کشتیها عبور 
کنید أ فتاب.وماه وشپ‌وددز دا مسخرشمانمود تا درخدمت شما باشند وهر آن‌نسمتی ۱ 
که از خداد ند درخواست نمودید بشما عطا فرمود بطودیکه اکر بخواهید عمتهای 
ببکران پردرد کار زاش‌ازه نماییداژعبده بر تباهده وهر گز حساپ آنرائمپتوانیدبکنید 

و محتقا بشر ستمگر دناس اس است (۳۷) ایر سول‌مایاد آور آنز مالی‌دا 5دابر ايم 
عرش کر دیردرد کار اين شهر (مکه) زا مسل من وامان‌فر از داده‌ومر ۱ 
و فرزندائم دا اذبت پرستیدن و پرستش اصنامدودبداد (۳۸) بار 
خدابااین بتهاخیلی از مردم ساده دل پخ ر درا گمراء‌ساخته‌اند 
۱ کسانیکه پیرد من‌هستنداز من‌بوده وهر کس سپٹ 
بمن عصیاند سربیچی‌نماید:نوخود دانی که تو 
خدار ند بخشتداه 3 ههربانی )۴۹( 








من مدق ذ پیرو من شدی اعروز نتوامپفریاة تو زسم تو نیز بفرباد من ارسي چه 
هر يكث بجرم معسیت خود گرفناريم و باه دز بارة من آء تاد داشتی وخیال مینمودی 
که من شريك خدا هستم و بمن آیمان آودده ودی منکر و کافرم بدانکه امروز 
برای ستمکاران جر کیفر و عذاب‌شدید دردناك چیزی نضواهد پود دیس بشازت‌میدهد 
بمژمنین و آاپالیکه کارهای خوپ و شابسته میگردند بپشتی دا که زپر ددختہایش 
نورهالی جاربست بقواش» و دخل الذین آمنوا و عماوا سالحات » آنگاهه‌فتضای‌فیم 
و دانش مردم د برای ترغیب د هریس آنما در پپروی کردن اذحق؛ ایمان و کفر 
را بدو درخت مثال زده و میفرماید ای محمد ا آبا نوجه نمی نمالی چگرنه 
خحداو ند کلم باکیزه رایدرخت دیبائی مال زده کاریشه وساقه آن برقرار وشاخه‌اش 
از پلندی و رفعی در آسمان است 

۱ فرمود پیذمبر اکرم 5806 حثل اسلام مانندددخت ثابتی است کهدبشه آن 

| ایمان بخدا و دسول و دلایث امیر المومنین 18 و فززندانش باشد و نماز پنجگاله 
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لس جات بای جوا سب تلف سس سس وا ریت يا ڪي _ص ص سس نس اس 
سا ۳ سوره دس اش آبه 4۲-۰ جله‌سوم 


۹ ر 





Fann  #‏ َة قا دق س و ۲ - 8 ت 


رپا الى اسکنت هن ذریتی بواه : غير فی زرغ عند براك الحرم 


ار ia‏ ۳ ف ول ق 


ليقيهو! الصلوة فاجعل افثدة من الناس تهوی البهم و ارزقهم دن 
Fk.‏ 2 روا اى توش أ رو ہے اأ لت 


ارات لعلوم یشکرون (4۰) ربا انك تعلم ما نخلی و ما تعلن و 
توا ۱ ۳ 2 ۹ ا و ۳۳ 
اا على الله هن شیثی فی‌الادض ولا فی اما الحمدلله الذی 
بل سس ۷ ۳ ۱ ۳ ن ات ق = 9 دق 
وهب لي علي! لبر ا.مه‌یل واسحق ان داي لایع ۳ (4۱ارب ی 


۳ سم‎ | ۶ a. سر‎ BH uF & 


مثیم الصلوة و من فریتی ربا و تقل دعاء ربا اغفر لې و لواادی 


سے ا ی 


۲ من ین بوم يتوم الحساب 1( 


شاخه آن وز کوة مس میوه آن و روزه د الا لیکو وید ررق و برد ان باشد 








د نیز فرمود برای‌خداد ند عمودی از نود است اسل آن در زیر مبقه هتم زمین‌است 
و بالای آن درذیرء‌رش است چون ده گوید لاله الاه محمد د سولاله علی ج ة اله 
هرش بارزد د عمود جنبد حقتعالی گید عتاکت شو عرض‌کند چگونه ساکن شوم 
هنوز کوینده کلمات را نیامرزیدء حطاب رسد ای فرشتگان و ساکنان آسمانهای من 
گواه باشید که او دا آمرژیدم 
در کافی‌ازءمردین حربثددایت کر ده کات سئوال کردم از حصرت‌سادت 187 
معنو أيه «کشجرة طيبة اص اا ثابت د فرعا فی‌السماء» دا فرمود دسول اکرم کا 
اسلو زيشه درخت است د اهیرالدومین 4 فرع و ته آن و ائمه از فررندان آن 
حضرت شاخها د عام و دانش ائمه هيوه درجت و شیمیان برك آن باشند عرش کردم 
حهورش آیا برگپای آ ندرخ ت کم و زیاد میشود؟ فرهود سو گند بخدا هر گاه‌موژمنی 
هتو لد شود از آ ندرخت برك تازه ای سبز شود و روید زمانیکه ممن از دنبابرود 
نيرك ساقط شود و بفتد. 
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تک فیس رز وی 


حلدسوم سورءایر‌افیم۱:۱) آیه»۰ ۶۲-4 u‏ 


پروره کارا من فرزند خود د اهلبیتم را در یك دادی ۳ و عاف و بدون کشی و 
ددم در از دیکی ست الح امتوهسکن و ماوی‌دادمتا | نکه اماژر | ببا دارنب آی‌خداو ند 
داهای مردم‌دامتوجه آنا ساختهه آنها را از انواع هروه‌جاتدوزی بده شاید شکرب 
گزاد نم تہای تو شو تد )٤۰(‏ ای خدای‌سا ا ١ا‏ در بنهانی و آشکار انجام دهیم تو 
میدانی د هیچ چیزی در آسهانها ۳ زمان از داد نلا هستور و ران اوس اشد ستایش 
ميکنيم خدائیر| که در کپوات و پیری اسماءیل «اسحق دا بمن آدزاٹی فرموده 
ددءايم دا اجابت کرد د ابته برودد گارمن دعا د دد حواست 
بندگا شرا میشنود(۲ ؟)ای‌خدامن‌وف رزندانم‌دا اززمر: 
نماز گرادان‌قر ادبده و دعای هاراای پرودد گار 
شیر دایخدادر آنروزی که بحسای‌خلایق 
هپرسي‌هراد د الدینم و تمام‌موهایترا 
بکرم تخود ببخشای(4۲) 
وازساام بن مہ تیردوایت کرده گفت از حضرت‌بافر لژ معنای کلمه طیبه د شجره 
طیبه پرسیدم) فرمود مراد از شجره ودرنخت دشرلا کرم پا است که نسب ایشان 
دربنی‌هاشم ثابت‌استد اوراز ف عشجر #ملی کا اتس وثاطمه 12 شاه واه ا 
هیوه .آن شچ رەھ باش دو شعیان بر گہاف دار ت ف تدده گاه ب؟ یا زشیعیال برد بر ۳3 
از ددعت مزبود می‌افتدوچون ءوعنی متولد شودبر کی بروید عرش کردم پس معثای 
« تی اکلپا کل حین بان دبیا» چیست؛ فرمودند شیمیان هموازه در مسائل حرام 
حلال حح و عمره و غیره از المه استفتاه نموده و حواب خن مید,‌ایند و اد میوهای 
علم‌ودانش ایدان ليشا رود هرشو تدوه در این 1 یداو زد دشمنان آل یمه تفت 


را به سر ۵ له مل رده ت 





طبر سی از <طرت باقر ا ردابت کر ده فرعود آیه و هثل کامخية در باه 
بنی امیه وتابعان آ تا نازلشدد نیز ا بت له الذین آ منوا با لول ال بت از سوبد 
بن غفله روایت کرده كفت امير المهنین لفق( فرمود در روز آخر عمر و حیات ديا 
و او ان دود اخرت هر کنی تام امو ال و ا, لاد و اعمال او در برار چشه‌ش دجسم 








چپ چپ سوب ۲ 


وج ...خن ید شاد ای جح نا با جه حه .دوز با 
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2775 سوره! س اهیم | تا Oa‏ ۷ چادسوم 
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چ ب ۳ 


ولا تسین الله 4 غالا عما هم الظالمون الما خر هم یوم تقخص 


کب ال مار (4۲) مهعامین مقنعی رۇمهم لاير اد الهم ط راهم و ااندتهم 
هواء (0) والدر ااناس وم م باهم العذاب فیتول الذي ظلموا 


ربا ا اخرلا الى اجل قريب (4۰) نجب دغوتك و بع اارعل اوام 
تکونوا اقب من ول ماتکم من وال (40) وتم فی مساکی ان 


فاط عقو 


ظطلموا القسهم و ین یق ابی و ترت قم الا مثال و قد 
مروا مگرهم و عندالزه کرم و انکان مره فتزول منه الجبال(40) 








خواهد شد بمال و آموال خود توجه اموده دهیگوید بخدا هن دد ثمام هدت عمرخود 


در جمع آوری وذخبره تو کزششی وتااش بموده دحرس بودم دد این موقع که دست 
هن از دتيا کوتاه هیشود چه کازی دز باه من میکنی هیکوید فة فقطعیتوانی كفن خود 
دا بر دارید حق دیگر ی بذازی پاولادش الاقات نموده دمیکو بد 1 فسمهن شماها 
را پسیار ددست داشتم و برایداحتی شما خودراپزحمت ميانداختم و از شما حمایت 
میکردم اکنون شما بچه کار مآئید و چگونه بمن کمك خواهید کرد؛فرزندانش 
میگویند ما ثرا ثاقبر بدرقه نموده در گودت پنبان ساخته د مراجمت خواهیم کرد 
سپس زو وی نموده میگوید که من سبث بشما علاقه د نمایلی نداشتم وشما 
بر هن سنگینی‌داشتید شما در این موم با من چه میکنبد؛ اهمااش میگویند ما دفیق 

د مونس قبي تو هستیم تا روز قیام ت که با یکدیگر حطر قرب دبوبی حاضر شده 
و خدا را مااقارت نماگیم و عفرت فرهود اکر آن شغس از دوستداران خداباشد 
| عملش بصودت زیبا ومعطر به بدئرین عطرها در نظر ار مجسم شده و پادبشادت‌دهد 


| که خدا از اد خشنود است و ببشت جادید اد دا خوش آعد میگوید د هی پرسد تو 


دچ صصص ججج یت تا نم شمه خرف کب تست کتک ےن 
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و دوا که شی واه جه مو او او وه جه یه ی وی 
جلدسوم سوره ابراهیم(۱1)آبه 1۷-4۳ ۳ 


د تصور نکنیدکه خداد ند از کر داد ستمکاران بیخبر است که هدچنان گ تاح اام و 
تعدی‌مینمابند د کیفر نه‌پبینند داو ند «ماز ان آنا را شأخبر انداخته برای آنروژی 
که تما چشمها نگران وحبرااست (4۳) در آتر وز آن ست.کاران شتابان وحسیران 
رعا راببالا کرده و چ ايف ان ۳ کت وواله هاده وداهای «ضطرب و نگ ای داد ند 
)٤٤(‏ ای پیفمبر مردم دا ازشدت عذاب آنر وزیکه باید بکیفر ءال خود برسند پم 
ده و بترسان و بايا بگو 45 سته‌کاران درآ ار وړ میگ پند داو ندا ر سید کی یساب 
د مجاژات ما زا بتأغبر افکن (to)‏ تا دعوتت را پذیرفته و از دسولانت +بروی کنیمد 
ترك ظلم وعناد مایم بایشان پگو آبا شما قسم نمیخوردید که ماهر گزدچار ژوالو 
نابودی نمیشویمب(40) شما مرده‌ی ظالم بودید که در نزایای سته‌گران پیش ازخود 
هسکن نموده و با آنکه دیده بودیدکه ما پدست قددت وخشم چه معامله ای با آنها 
کرده و سر گذشت آنا را وان اء ونه و مدل بشما یا آدرشدم که چگونه حیله - 
گری: مکر و سیاست مینمودند دلی مکر این و بابر حداوندهیج د بی الربود 
هرچند بنیر اك خو بش کوهبا را از خای بر هیک دند (۷؛) 
یی جواپ میدعد من‌عمل صاج و «ستم که پیش از تو دا برش چایگزین شده‌آم 
د فرمود-شثخس تازه فوت شده عسل دهنده خود دا میشناسد د از او تقاضا مي‌کندکه 
در غسلش تعجیل نمابد و همینکه میت موعن دا دز ابر گذاشتند دو فرشته از طرف 
پرودد گار وارد قبر شده با صدائی چون رعد آسمانی و چشمانی نافذ مانند برق از 
اد سئوال مینمایند پرودد کاد تو کیست و پیغه‌برت چه شضصی عیباشد امام و کی و 
دين چیست ؟ دد جواب میگوید پرددد کادم خدای یکنا د پیهمبرم محمد و 
علی ا د بازده فرژندش امامان من هستند و اسلام دین منست پس آندد فرشته 
میگو یند داد ند تو را با ید عایده داري و دوسی میداری ثابت بدارد و خوشابسال 
توفرمود این‌است مراد ازدیثبت اله الذین آمنوابالقول الثابت» پس از اقرادبوحدانیی 
حدارند د نبوت پیذمیر اکرم تفه و ولایت امه معصومین قبر متوفی کشاده هیشود 
د دری از بپشت بر قبرش باز شده د میگویند بخ و آپ در خواي داحت جوانی دلی 
اک رمحضر از کفار ودشمنان دا باشد اعمالش بصودت‌نحوس دعفونت زنده‌ای در 


EF-‏ وی aH‏ ی و 








| کک کک کی ضص حص 


7 کت -40۰-__ سورهابراهیم(۱4)آبه۳؟ ¥ جلد سوم 
نظرش مجسمع ده £ باو بشارت EE ۴ Pt‏ 8 یب قق وباسل دواد" س غب‌گو یش طول 
بده زر که داعل برش ۳ اینف فرشتگان ( نکر نکر ) وارد لیر فده و از از 
مود ۵ مر و آمام د دیش زا می برسند و او در جواب اي معطل مانده و میگوید 

٣ 





نمیدائم باد گویند نمیدانی د هیچرقت نخواه‌ی دالت د نجات و خلاسی برای تو 
پیست و تازیانه محکم بر سرش میزنند و دری از جهنم بقیرش باز میشود و باو گنه 
هیشود بشواب خواب نا داح و خولناك د قبرش اشر ده و لك مشود مانند قس 
مرغان و مازها و ودم و حروانات گزنده بر جسد اد مساط شده و تا روز فیامت 
ءعني مباشد د سوسته از شدت عذاب قبر آرژوی بر + با شد قامتدا داز . 

قوله تعالی : الم آرالی الذین بدلوا نهمة الله كفرا 

در کائی از اصبغ‌بن‌نبانه روایت کرده گفت امبرالژمنن 19۴ فررمود چیگونه اسب 
ی و و بقه پمیر اکرم لو را تغییر دا ده د از رست آتحطرت 
تچادز کردند؛ آیا نمی تر سند که عدان دا بر آنپا وارد شود آنگاهآبه را تلادت 
نموده و فرهودند آن‌بمبنی که یذ بند کان عطا فرموده ۳ هستیم که بو امطه ما کسانی 
که باید دستگاد شوند در روزایامت راز شده‌وددی تات خواه‌ند دید . 

د بسند دیک ر اد حطرت سادق ا ردایت کرده فرمود این آیه در بازه دد 
طایفه ناذل شده بای بنی امیه د دیگری بنی مذبره که فاجر ٹرین طایفه از قریشلد 
شمان بن عیسی گفت از حضرت سادق کا معنای آیه دا تو ال کردم فرمود این أيه 
در باده بنی آدیه د بی هغبره ن ازل شده است بنی «غبره دا خداو ند در جنات بدد نابود 
آموده و نسل آنا تطام شده دای پتی اميه را خداوند ا روز قیامت مہات داده 
سپس فرمود بشدا قم تءمت‌هال ی که خداد ند ببردم عطا فرموده ما هستیم که بو اسطه 
ما رست‌گاد شحواعند شد کسائی که باید دست‌گار شوند . 

قول تعالی : قل لعیادی الإ منوا 

در اين آبه دار ند آمر‌میفرماید بار غدبرش 42 که به بند گان با ایدال وکسا که 

اقر ار و اعتقاد بويد و ۲ وعدل خدا داز ند پگویت ناز ایا داشته واز آ ده 


بابغان ددزی داده آشکا ,او پنہانی انفاق “نند حقوق واجبه را آشکار ده‌ند تا مردم 
طای REE‏ تا 

















مشاهده کنند و نگوینه بواجرات الپی عمل نت3 ۱ تفع تپمت‌منم از خود :ایند 
وای صدقات مستحب داینهاتی ادا کنند تا موحب‌دیاه و خود نمالی‌نشود یش از آت‌که 
روزی بر سد که دار آن ررز خرید فردش وحود ندازد و ثمره‌ای ثمیدهد و نه دزستی 
کسی بکار آید و مراد روز فیاسع است د متصود از خعرید د فردش بدل ورشوهو فدا 
باشدکه در دوز یاس هیچ یك از نها وجرد نداشته وبا فرش دجودسودی نبخشد. 

در کافی از <ضرت صادق بقل( ردایت کرده فر مودخداد ند برای فقراه و بیئوایان 
در اموال اغنپاء حقی داجب فرموده که یب اداه آن نامیده میشوند بسدلم و حون 
آنبا محفوظ یماد (یعنی یکی از علامت هسامانی دادن کوة است هر گاهادا» امود 
مسلمان است د ون اد محترم د محفوظ است د چنانچه زکوڈ مال داد کافر است 
و افردد اسلام وش محترم د محفوظ نمی‌باشد) و لیر مر اغنیاه و فروئمندان حقی 
اسی که باید بمستمندان برسانند بمقدار دسع ر توانالی آنا و ابن‌حتوق جز؛ وة 
نیست بایددو هفته یا ماه چیزی معین کند برای دسشگیری و كمك بفقراه سپس دد آبه 
بعک ن«متها که بخحازیق منت گذاشته و ععلا فرهوده لذ گی‌هیدهد بقولش در الذي خاق 
السموات دالارش *. 

توله تعالی : واذقال ابر اشيم رب اجعل صذاالياد ما 

ایرد آبه حکايي گفتار حشرت ابراهیم است که دعاکرد و از پرورد گار حواگج 
خود دا طلب‌نمود و یه عطاب به پیدمیر است ایر سول ما رباد آود آنزمانیکه ابراهیم 
عرض کرد پرورد کارا شهرمکه داه‌عل امن دامان قرارده‌ومنوفرزندانم دالژپرمتش 
بت دور بدار این‌دعا باجابت دسید دمکه چنان اهن کردبدکه هیچ حیوان د پر ند 
ار آن تترسد و کر 4 دمیش در آنجا جم شوند و کزندی بیکددیگر ترسانند د اکر 
قاتای بگریزد و بدانها بناه برد عاداءیگه در حرم است اژفصاص مسون باشد و 
صاحبان خون متعرص اد تشو نف چه انحر دا است‌ثر کهداحل دراو بود مجتر #باشد 
سپس گفت ېررد د کادادداثر پر ستیدان 2 ان بسیاریازمردم گراءشدند هر که نایم“ پبرد 
من‌باشد اد امن استهء اوداازخود جدان یکنمو هر کس تست بمن عصیان کن دنورد 


دانی چه خداوند بخشنده و مپربانی پر ورد گرا من فرزلد د اهل ببت خود دا دد 





ات و .ا ج تاه کے حتف یت زر 


جلدسوم سوده‌ابراهیم (۱4) آبه۳عب ۱۷ f=‏ 


اد ت جس سیت ست کی ضضم کت بب کت جج س سس س تا سک و تیان ی بات سای تست یت 





| دب .نا میب ی ی ی ی دا ی ی اس e‏ 


تا سورهابر اهیم(۱8) آیه ۵۳-4۸ جلد شوم 


= ۳۹۲ و ۳ 9 از 


۱ و تسین الله مخلف وعده رسله انال عز ۴ وانشعام(4۸) بوم تیدل 

الارض غير الارض ا وال الواحد النهار (ده) و تری 

| امجرمین بونف مراي فى آلاضناه )٠١(‏ رايم مى مرا و 

تفشی و التار لیجزی الله کل تنس ما گنت ات اله سرع 
© ۶۵ س ای | 


لحساب (e1)‏ ها بلاغ للناس ولینذروا به ولیعله‌وا الما 


غر ب ال | 


هو له واحد و لیذ کر آولوا ال لباب (o)‏ 





دادی د بی نت و عاف و بددن کشت زرع در نزدیکی خانه محترم تو مسکن دادم 
تا آنکه نماز بړادارندای خدا دابا ی کردم دا متوجه | نېا ساخته د ایشان دااز انواع 
میوء‌جان روزی بده تا شکر نعمت ٿو را با آودند. 

د سیب دعای عفرت ابراهیم آن بود ا شرت پبرشده بود رفرز ندی‌نداشت 
عیال اد ساده کنیزی داشت با دزه گفت آین دا بتو هیدهم شاید خحدای تعالی از 
اد فرزندی بتو کرامت کند ابراهیم با هاجر خلوت کرد خداوند اژ هاجر اسمعیل 
دا بار مرحمت فرعود د اور پیغمبر شانم دد پیشانی اسمعیل منتقل شد ساره از آن 
دعبك شب که آن شرف برای او میباشد بابراهیم عرص کرد نمیخواهم هاچر پیش 
من باشد داد دا بهبینم‌خطاپ دسیدای ابراهیم چون ساره با تو مردت کرد با اژماناد 


آنازرا جبرلیل فرود آمد د گفت ایشان دا بزمین مکه برجبرئیل اذ پیش د ابراهیم 
با هاجر و اسممیل بر اثر از هیرفتند «ر چا آب و درخت د عمران آببادی میدید 
میکنت‌ای جېر یل اینجا فرود آلیم میگفت نه با ز سبد ند بزمن مکه و آنزهینی ,ود 
سنك لاخ و بي آب گیاه که کشت در آنیا میرد لیف یر یل کفت در ازجا فر ود 
آئید ابراهیم ایشان را آنجا نهاد نحواست برگردد هاجر گفت‌ای خلیل رحمن مارا 


آن معامله کن هاج وفرزندش دا از نزد او بردن برعرض کرد برودد گارا کسا برم 














یت نید وی وی و وب JÊ‏ 





۱3۳۳۳۳ سوره ابر اهیم(۱4) آب۵۳۰)۸4 سننن۳ 


کیان مکن 1 راون و عدء رسولانش دا تخلف نءوده و انجام ندهد ذیرا البته 
خداد اد قادز بانجام هر کاری‌است داز ستمکاران انتقامعواهد گرفت (4۸) کمان‌مکن 
روزی که بامر پر درد گار اپن‌ذهین و آسمائرا با ذعین م و آسمانهای دیکر تبث بل تما یف 
و تسام خلایق از قبرهای خودخادج‌شدهودد پیشگاه محکه ُ عدل خداد ندیکانه‌فادر 
و توانا حضود مییابند )4٩(‏ در آ نروز گناه کاران و گردنکشان: |١‏ زير ذنجیرقبرخدا 
هپبینید (0۰) تن پوش آ نیا از قعطران آهن یا مس ذدب شده‌بود د چپر؛ ارشان ددشملة 
آتش پنهانست تا حداهر کسی دا یکیفر آنچه که کسب نه وده دعملکرده اند برساندو 
محققاً خدا بحسابهای خلایق زددمیرسد (اه) این قر آن حجت , له پرورد کاراست 
بر عردم تا مردم از آن بندگرفته و شداترس‌شده و بدانند که خداوند یکتا و یکانه 
است وخردهندان صاحپءتل متذ کر م وددگاد بوده د همواده 
بیاد شداو ند بزد له باشند (۵۳ ) 


دد این‌بیابان بی آم‌علفبکه می‌سبازیافرهودعن بامرخجداوند شما دا باینجا از زدءام 


و پرورد گاد حودش کفیل و روزی دهنده و بایان شما است و بحال آ نها رقت کرد 
گفت * دبنا انی‌اصکنت من ذزیتی» تا خر آبه و ما شرح آن دا ذیل سودهبقره 
در بخش اول بیان نمودیم بانجا مراجمه شود . 

در کافی از حضرت باقر کا روایت کرده فرمود بخدا قسم ها المه ذدبه وبقیه 
عترت حصرت ابر اهیم میباشيم . 

عیاشی در آره د «دیناالی اسکت من ذدیتی بو ادغار ذی‌زرع » از حضرت موسی 
بن جعفر کا روایت کرده فرمود همینکه حضرت ابراهیم هاجرد اسمعیل دا در سر 
زم. ن هکه دسانید و بامر پرددد گار قصد مراجمت کرد هاجر د آسمعیل کر به کردند 
ایراهیم یر سید گر به شما برای چیست من شمادا در جوار حرم بردرد گادمتزل دادهام 
که شریف‌ترین مکانست؛ هاجر گفت از تو پیفمبری عجب دادم که ژن د فرژند شود 
دا دد این صحرا بدون ائيس د موئس د طمام و غذا رها تبوده و راه خود در 
پیش بگیری چه سنگدل مردی هستی د ما دا بکه میسپازی؛اب راهیم یم از گنتاد هاجر 


سوري | سخت منقابو متأثر گردید درمسل خانه با چشم گر بان مر ربا انی اسکنت 
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یب سح 





ah ahim‏ سب ساپ سوه سس رز سزا ینتسب ا ہکا سانش سادا سس ملا متشه سل بو 


۱ 277 سودها بر اهیم (۱4) آیه 9۳-4۸ دوم 

۱ هن ذذیتی » تا آخر آبه تیاو ال بایراهیم وحی کرد باای کوه ابوقییی رفته با صدای 
۱ 
۱ 
۱ 














۱ بلند مردم زا بحج‌خانه و زبادت کمبه‌دعوت نماید ابراهیم بفر مان برود د کار >3 
« و جوب ژرارن تجانه کعیه دا بمردم ان اعلام نمود ودار ند صدایبراهیم را باقطار 
۱ حپان د بتعام مردم حتی نطفه‌هائی که دررشت بدزال بود رساند د تیه که در مو تم 
۱ محرم دان بر حاج داجب است ( لبيك الليم لبيك‌ابيك . . . ) پاسخ اعلامیه حضرت 
| ابراهیم است. ۱ 
۱ و نیز از حشرت رضا کا روایت کر ده فرمود وقتی که ابراهیم لا دعا کرد 
۱ «ر ارژقرم من الثمر ات (علرم بشکردن » خدادند بتعامه ای از اراضی اردن امرفرهود 
که بز بارت کعبه | هده و بدور خانه طواف کند د بهمین سیپ أن زین راطائف گویئد 
| 2 آن سر ژمین دادای عیوه‌های فر او ان د سار مطبوع یاف 
د ايز از فضي إن بسار دوایت کرده گفت در موسم جح در ناله ميه بردم 
۱ حضرت‌باقر ف بمن فر مود مشاهده کن چکو اه هردم بدور خانه کشته وطواف می‌کنند 
۱ در زمان حاهایت هم‌هردم بومین تر وس دوي جاه س و شتند و دا رنف طو اف خانه را 
¡ ار مناك حج مقرد داشت ته تامبسلمین جپان بز بار خانه شتافته و بطو آف کعبه یاف 
2 بر ما ال محمد بل وارد شوك و ولات ما آل محمد 10۳06 را بذیرفته و نصرت 
د باری نعودشان را در بازه مار شه بدارند سپس این آ به را قر ات فر مود ودز حمله 
د د اجمل افئدة من النای هوی اليم * فردود مراد آل محمد زایا است و «رشلود 
توجه عموم‌هردع است بسوی ها آل محمه ا د این جمله راچندبارنگراز فرمودند 
ډ ما در مدمه دوم در سدر این تفسیرجامع حدیئی که دز مسا همین | يه اد 


دنت 5 تحت تست ت قح 


حطرت باقر جا باقتاده زسیده بود درج د بیان نموده‌ايم بمقدهه مز بود مراجعه شود 

و دد ذیل آبه «ر پا اغفرلی ولواادی» از حضرت باقر 18 ددایت کرده فرهود 

این 1 اینطود ازل شده عربنا عفرلی واولدی »> که مقصود اس‌عیل و اسحق است . 
طبرسی ذیل آیه «رینا اغفرلی واوالدی دلءژمنین بو‌یقوم الحساب ازم حابه 
ردایت کر ده فتن این آ بهدلا دارد 1 دز ومادرحفرت ابر اهیم مومن بوده‌اند چه 





۱ تشاد پیفمبری مانند ابر اهیم برای کافربکه اصر از بر کفر دازد لپ غه ران و آء مر دش 
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زر ی کا س کے 


کے کے و وھ و ی مھ ی م م ي 


جلدسو م ۱ سور+‌ابر اهیم (۱۵) آیه 9۲٤۸‏ ___ س 
کند و آذر که کافر بود عمو با حد مادری تحضر ست 
فوله تمالی : ولا تحسین الله غافلا عما يعمل الظالمون 
این آه دید و وعید کفار و ستمبگزالن است نی تصور دکنید که داد نداز 
کر دارستمکاران بی خبر است چازا [" نها دا بقار انداستته برای اردزیکه چشم‌ها 
نگران و حیران است و این حمله کنایه از هول و فزع د شدة فيامت است که در 
آنروز شتابان د ج ر ان س رها دا بالا کرده و دید کانشان بی حر کت و یر ال مانده 
و دلپا «شطرب د نگرانی دارند ای پیغمیر بترسان مردمانر | از شدت»ذاپ آنروزیکه 
بايد بیکیفر اعمال تخود بر سند در آنروز کافر ان و ستسکاز ان کو ینف خداوند دسید کی 
بحساب و مو ازات ما را عاجیر افکن کایه از آتکه مارا پدنیا بر گردان و میات 
دہ تا آحاسي دعوت تو ۳3 یم ۵ پبردی از گفتار قەر نمالیم و این آبه دلیل است بر 
آنکه‌اهل آخر ت مکلف‌بشکلیفی نباشندچه | کرهکاف بودندحاجت:بود بآ نکه ازخدا 
تقاضا کنند که ما را بدنیا بر گردان تا توب کنیم و عمل نیکو با آریم و در آ نا 
تو به میدگرد ند وایمان میا ژردند و بهتصود هیرسیدند ای سول ما ستمیتاران و گناد 
3 1 با شیا قسم نهیخوردید که ما هر گز دچاد زوال و نابودی نميشویم در مازل‌های 
ستمکادان که بر خود ام کردند بنشس‌تید و روشن شد برای شماکه ما با ابشان چه 
سامل کردیم از انواع عذاپ و سر گنه شت آ ناا بو ان نیو نه و منل بشما باد آور 
شدیم که ۳ آن کفران د ستمکاران حیله‌گری و مکر د سیاست مید ودند دلی 
مکر ایشان دد برابر خداوند هیچ و بی اثر بود هر چند به تبرنك خویش کو‌ها دا 
از جاک بر ھی نداد , 
طبر سی ازصحابه دوایت کرده گفتند امی رالمهنین ی فرموده مقسودازاین‌سکر 
مک ر نمروداست که داو زل ان مئل ارده براهیم باد گت هنتو ادعو ت میکنم بنید‌ای 
یت نمر ود کت من دای ز هینم و نمیدانم که در | سيان خدائی #ست‌ایرا م 
گفت غر ار داي من و رمن حداي دیگری ژحود ندازد و اکر تو در ملك 
ارعان دءوی خحدائی‌هیذائی عیدانی که فرمان تو درآ سمان اجراه يشود و این آفتاب 


ےو و چو چو چو و وو کد و چو ی جو تھ ت چ چ جد چ چیھ خخ وھ ی یر جد چ جد چیو 
ت ج وھ ھ ج ع ت ت شی و جت و وو کی سی سا 


ر ماء ر ستار گان باون رف بغ ف بذرمان پرددد گاز رواٹ نمر رد گنت با سمان ارم ار 


ج . س س 




















TS‏ سوه بر اهیم(۱۳)به 0۳-۸ یدوخ 


| بنگرمکه خدای آسمان چیست أنگاه چمار بجه کر کس گرفت د آنپا زا هی‌پرد دید 
و گوشت میداد تا بزرك شدند و قوی گشتند بعد از آن تا بوتی بساجت و برای اد 
دودر گذا شه یکی بالاد دیگری پائین د آن تا پوت را درپایکر کی ها بست د در 
آن نشست د عصالی بدست گرفت د پادة گوشت برسران عصابست و از بالای آن 
تابوت بر بشت EC LS‏ 
گوشت بر بالاهیپر یدند چون مقداری در هوا رفنند نمرود بوژیرش کف دد بالا دا 
باز کن و بنگر که با صمان لزديك شدیم با نه در راکشود گفت اسما ہا نچا 
که بوده هست و هیچ‌رفتن‌مااترنکرده نرود گفتدد پائین دا باز کن مشاهده کن که 
چه‌قدار از زین دور شده‌ايم دز را کشود . اظپار داشت زمن دا مانند دزیای سبز 
می‌بینم و کوه‌ها مانند دود سياه دستود داد در ها را بسته د بسر خجود ادامه ديم 


کر کس‌هاچندان پریدندکه بادمانع ذیربدن آنها شدگفت درها دایگشاد بنگرددبالا 


راگشرد کفت آسمان همان نسر مشاهدهمیشود که از زمین‌مینمود درد بر زج 


زمین چون دود سباهی دیده میشو: صدالی شلد ند که میگفت ای سر کش طاغی کجا 
مبروی سبس تیری دد کمان نماد و ببالا انداخت تیری بمرغی در هوا د e‏ 
دزیای هوا بود اساب کرد و ثیر باز دشت ون الود گنت کار آسمان کفایت کرد 
تدای ارا بقتل زساندم سیس نمر ود سا دا واژگون کرد وا نطر ف که گوشت براد 
بسته بود پائین آورد کر کس ها دد بزیر اہادند حقتعالی 3 ن مکردا دصف ور د که 
کوه-! از این مگرذایل شودپس از آن حطاب به بمب ر 8۳۴8 کند د میفرمایدگمان 
هکن که خداو ند وعدءٌ رسولانش را تخلف کرده و انجعام تدشد چه دای تمالی‌قادد 
بااج!م هر کارپست د ازستبکاران اتتقام خواهد گرفت . 

بای دد آبه «رقدی‌کرداکر هم وان کان مکر هم لتزدل منه الچبال» از چمیل 
بن‌دراج دوایتکرده گفت‌شنیدم که‌حضرت سادق کا میفرماید مکربنیعباس بوسیلا 
قائم ما حشر ت حجة 186 از بان میرود هر چند که کر آعا داپای عردم رااز جأکنده 
باشد. و شپخ در کاب مجمالس سند خود از ایی بصیر ددایت کرده کت حضرت 


سادق ۲ خرف مودایم دم از خدابر هیر بدوالمه خردراط.عت!»و ده آ نجه کامیگو رد 
۲ ی وا ایی پاپ ن و را و یسم وی تست ی ج د ےا 


زو ی 





و اس تا خلت 


پلدسوم سوره ابراهيم(ع۱) به 8۲-4۸ EY‏ 





پگولید ومواردی‌دا که ائمه شماسکوت مینمازندشماهم‌سا کتشوید زیرا شما درزمان 
ساطت کسی‌هستید که تخداو نددر بازه ‏ نمامیفر ماید دران کان کر هم لتزول‌منه‌الجبال» 
داز این عبادت بي‌عباس دا اراده فرهوده و دد تعیقیب بیانات خود فرمودند پس شما 
برهیز کار باشید و امانات داپساحبانش مسترد نماید و <ج‌خانه کمبه دا ادامه دهید 
زرا زیادت خانه کمبه مکردهات دنیادا از شما دفع مینماید و هول‌های روز قیامت 
رااز شما دور خواهد گرد 
این‌بابویهدر آیه «یومتبدل الادض غیرالارش؛ ازئوبان رواپ ت کرده گفی شخص 
پپودی حدمت بیقمیر اکرم 1۳92 آمده عرش کرد مراد از این جماه که در قر آن 
ست *بوم تبدل الارش » چیست د غلایق آنروز در کجا هستنده‌فرمود آنروز مردم 
دز مشر استندبلکه درظلمت میباشند بعد برسیداول چیزی که اهل,پشت دد بشت 
میور ند چیست اف عود ند ماه گفت بعد ار آن آشامیدني اهل بشت چیست؛ف ر مود 
سلسبیل یپودی عرش کرد ای محمد 587398 داست گفتی . 
و عیاشی از حشرت امام سین کے زدایت کرده که فرمود زمین میدل میشوت 
بزهیی که ړوی آن ععصیت تشده باشد ژ در دوي رون کوه ودرخت و هیچ زدلیدنی 
و لباتی دوجود ندارد عانند ادلین روز آفر الکن آنْ. 
دز کافی بسند‌های‌مدمددی از حضرت سادق 4 ر ضرت باقر ¥ رواب نموده 

که زمین مبدل میشود بنان سفید و با کیژه‌ای در موقف و مژمنن از آن میخورند تا 
اينکه نداد ند از حساب خحلایق فارغ شود . 
د یز ازا رت روایت کرده فره‌ودخداو ند در روک زمین‌هات نوع مخلوق 

بیافر ید د آنا دا یکی بعد از دبگری سیکوات داد سس آدم و ذز یه او را خاق کرد 
داژزمانیکه بپشی ودوزخ دا آ فرید «یچوقت ببشت ازادداح مژهنين وجېنم ازادداح 
کفاد تا لي‌نبوده‌شاید شماهر دم گمان کنیدهنگامی؟هقیاهی بر پاشد ارو اح‌وابدان اهل 
برشت در برشت دابدان اعل دورح ددچهام قرارگرفنند دیگر کسي‌نیستکه‌درردی 
زمین خداداپرسٹش کلک تعداو ند,عداز آن کسید انیافر یند اینطو دنیست بلکهمشوقاتی 


بپافریند که نان دور باشندونه‌انات حمددستایش بر ور کاررایها آو زند و پدید آدرد 














سینت همست تسس سر ا و طب | 


اج ریسفت ی کے ج سل متام ینعی سین .رجا دیب سید مس ۱ وی سر 
شین 


| تشهب سوره ار اهیم(۱8) آیه۸ )۵۳ جلد سوم 
برای آ زان ا که در ۱ د سگونت‌کنند د آسمان بر سر آنها ساب افکد 
آیان‌یشنوی قول پروردگار داکه مغر ماید «یوم تبدل الارش غبرالارش د السموات» 
روزیکه بامر پرورد از این زمین ۶ اسان را با ذمین د اناق دکر تبدیل 
نماد د نیز میفرماید « افمینا بلخاق الادل بایم فى ایس من حاق جدید» یا 
ناتوان شدیم با دریدن نخسی بلکه این کافران و منکران در شکند از لقث نو د 
آفریدن جدید . 


وب ای بات 
ج 


و از محمد بن هاشم د ایت کرده گت ابرش کلبی حضود <ضرت صادق اا 
شرفء آب‌شد عرض 5 دشن دام شاا بوم تبدل الادش غبرالادش» راتفسارفرم‌وده‌اید 
که دمین»,دل میشود نان سفید د با کیزه ومژهنین در موف از آن هیوو ز ند چکونه 
هیتوانندیا ترس وه حشتیکه دازندطمام‌تتاول نماینده آ نبا کار دهشغر لندا! آ لحر ت 
در پاسخ اوفرمود دای‌برتو 5دام يك ازده منزل سخت‌تروشدید تراست موقف حساب 
با ند م که خلاین هعذب هستند ؟ عرش کرد بودن آنها در جهنم سجت تر است 
فررمودد ایب رو مر نمیشنوی کول بروزه‌گار را 1 میفرهاید * د کلوت من شجر هن 
رقو ع*همانا اهل جيم ازدرعت زقوم که دردورزخ اسب میخور ند. 

و بر زو الهالو ادال اړو تمام علای ر رهای‌قود حارج شده ددش کاهخدار ژد 
بکانه فادر و قاهر و توانا حور می‌بابند دز آنروژ گناهکاران را خواهی دید که 
دستهای ایشانا بغل ز اجیر به کردن به باشند د هر ی آنپا را با شیطان و دبوی در 
ساسله با هم هی دند لباس زیر بوش ابشان از آهن و هس دب شده باشد د چپره 

آنپا در ش.له آ: تش پنهان است تا خدا هر کسی را با نچه عمل کر د اة ر بر سائد 
و پرودد گار بحساب خان زود هبرسد. 

ابی جادود دیل آیه * سرا بی ام من قطر ان * از حضرت باقر یا ردایت کرده 
فرهود مراد از سرابیل قمیص د ببراهن است که دءزخیان ببراهنی از آمن و هس 
قوب شده در بر دار ند که منتهای شدت حر ارت دا دارد . 

قوله تعالی : هذا بلاغ للناس 
اش اء بقر آن است بعنی این 8 ران حیوت ااه پرددد کار است برای مر دم تا 


س س سس 5 5 ان تست بت 
ا س ب ی و وی ا ی و TET emn eagle e a tM “REE ggg‏ 














eG سچچ‎ 


زا جلدموم سوره ابر اهیم(۱1) آیه۳-6۸ه 44٩‏ 


س ت س ت ا و ت ت و .رن ر ا ن ںی ن ن ا س 


از ان رنف گرفتهه دا ترس شده و بدا لند که پردرد کار همان حدای یکتا و بگانه 











است شريك ونظیری؛دارد و خردمندان صاحب عقل هتد کر یر ورد کار بوده و شیش 
باد دا هستند واين ابعدلالت میکند که جمیم مایحتاج‌شر از امود دين ودنیا در 
قر آن‌موجوداست ددانسته میشودبنفسهبابواسطالمه معصومینعايممالسلام پس د اچب 
است‌بر هر شخص مسلمان «مومن تدبر «تفکر کرده‌دد یات آن تا فعرفت بیدا کند به 
بدایح حبدمت وعجایپ صنم ۲ مواضع سان و سعادت دنا د عقبا نا از غیر آن مستغنی 
FE‏ نماز گردد و ایز دلالت دارد که عثل سايم <جذو زسول باطتی است چه غیر دی 
ااعتول را :شاف دار ۲ تشکر کیلد ۴ بمنع 3 معر فت پر وده گار al‏ شو نف 


بایان سوده ابراهیم 








| و در را رح‎ aaa رب‎ a aE a Ta TET 





ا ۷۳ ۳ * ی یا 
بجا لرا 
۳۳ ۹۹ ۱ ۳ تا وا ب ہم تي ي ام | 
الر تلك آیات الکتاب وقر آن مبین (۱) ر بما بود الذين کفروا ار انوا ۱ 


مسلمجن (۲) رهم با وا ویتشمواو پلههم الأمل قوف يعلمون (۲) وما 


| ہے‎ = fF 


| و وا 5 ! ےا ا شض ور و Û‏ و "* ۳ 
,. اهلکتا من قرية الاولها کداب معلوم (4) ما تمیق من ام اجلها وما 
تک 
a‏ ۾ = ے قر ١ا‏ به a‏ که تة ووم ل روق & 
یمتأخرون (ه) وقالوا با ايها الذى لزل عليه الذ كر انك لمجنون )١(‏ 


لوما تأئینا بالملا تة إن کنت من الصادقين (۷) مائنزل الملانة إلا 
بالق و ما 131/1 منظرین (۸) 


سور الحجر 


این سوده در مکهذازل شده‌نود ونه آبه و ششسد د پنجاه چپار کلمفردوهزاد ‏ 








هفتسد و شست حرف است 

در تواب تلاوت آن در خواس قرآن از پیغمیر اکرم ینز ددایت کرده 
فرهود هر کس‌سود؛ حجردا قرالت کند خداوند بتمدادمپاجرین وانساد بخوانندهء ان 
تواب عطا فرماید . 

هر کس این سوده دا با زعفران بنوبسد د بشوید د بزنی که شیرش کم است از 
آن آب بنوشانند شیرش رباد هیشوت . 

و اگرفروشنده کلا این سوده‌دا پنویسد د بربازدی خود بیندد خرید د فروش 
اد زياد شود د مردم علاقم‌ند میشوند که بااد دادوسند و ممامله کنند د باذن خداونه 


ررزی او زیاد شود عادامی که این نوشته با اد باشد د این حدبت دااژ حضرت سادق 


gam mm سس‎ aS 








وس وا تلوهس تزا اراس سس رو سورع وی سا[ 


ا سح 8 
۱ جلد -وم سوره العجر )٠١(‏ آبه ۸-۱ ا2 











بنام خد او ند بخشنده ههر بان 
الر یکی از حردف مرموز قر آنست این است آیات کتاب خدا د قر آنی که حق را 
از باطل ردشن مینماید (۱) چه بسا کافران‌که میل و آرزد میکنند که ای کاش‌مسلمان 
شرده بو دند( ۲) ای بیغهبر نار | رهاگن که بشودند ودرلذان دزا دشیو ات و آر وهای 


أ 
۱ 
و ملك و ملتی را نابود و هلاه نکردیم هگر آنکه دارای اجل د سر توشت ععین 
و هعلوم بودند (4)و آن هدت و احل ملت‌ها هر کز جاو و دقب و مقدم و مور 
تخواهد شد (0) کافران می‌گفتند ای آنکه مدعی هسثی که ار ای از طرف خداو ند 
بر تو نازل شده است برعم ما تو شخص دیوانه اک هستی (0) اگر در این دعوی خود 
خود داستگو هستی چرا درحضور ما ملانکه و فرشتگان نیا ند (۷) ایرسول ما در 
جوا ب آنها بگو ماجز بنا ب‌صالح و حکمت و ضرودت فرشتکان دا نمیفرستبم د اگر 
۱ 


مشفول کننده مر گرم باشند تا بزودی اثیجه این کامرانی را دربایند (۴) ما هچ فرب ۱ 


بفرستیم دیگر برای کار و هلاك اشنا مبلئی قائل نخواهیم شد (۸) 








نیز ددایت کرده‌لند. 
حلاص مطااپ این سوده عجار ست از آغازآفریشش بشر ۲ اسراز وحود آ ناد 
قسص و ارشاد دانذار خلایق رصنم وعکمت برورد کار وتسلیت خاطرعباراگ بیغمبر 
۱ اکرم هل . ۱ 


توله تعالی: الر للك یات الکتاب و قرآن مبن 


۳۳ سو ارف بقر 5 بیان کردیم که مقط ارت اوایل سو دعر وفانی‌هستندار کیپ مب‌گند 
آ نیا را بيغم ېړد با امام واسم اعم از آن‌حال یشوه رازه بر ان إشاترة اس ت به شرت 
واجل طایفه‌ای د بانقضاء د ابود شدن طاینه دیگر. 

تلك اشاده است بآیات قر آن و عطف کرد قر آن دا بر کتاب با آنکه هر دو 
E‏ ات اذبرای اختلاف الفاظ و همانی | نها و چون‌ختم نمود سوده ابراهیم رایذ کر 
قر آن د بیان آیکه قر ان کفایی میکاد برای امود ډین و دنیای اهل اسلام د سایر 
بشر دد اجه افتتام فرءود بان‌که فر آن کباب دوشن گننده‌ای است و حق دا از 











ان تا 





ود 











بساطل جدا می‌بازد و بیان هیگند اسان آن اال و حرام د ادامر د تواهی 
پرودد کاردا . 
«ربما پود الذین کفردا » چه بسا کافران آرزد میکنند که ایکاشی مسامان 
شد» بودنگ . 
طبرسی از پیغمبرا کرم 8 زوایت کرده فرمود روز قیامت چون ادل دوزخ 
۳ جہنم بر نددد مبان یشان فاسقان اعل نماز وقیله هم می‌باشند فاد بر سبیل عه 
و استمزاه کویند با نیا شما که مسلمان بودید ونماز وروژه بجا میآآدردید امروز آن 
اسللام و نماز د روژه شما بحالتان سودی تبخشید د شما دا از اش جنم خاس 
نکرد با ما که مسلمان نبودیم 2 نماز و دوژه بسا تياد ردم در انا گرفتار شط ای 
این گفتاد بر مسلمانان گران آید و سیا متأثر شوند و حالشان سخت‌گرده خدای 
تعالی از این سخن نحشمش کیرد اهر پفرماید تا همه مسلمانان اهل قبله دا از دوذخ 
برد آورند در آو قت افر ان آرزو کنند که ایکاش مسلمان شده بودئد و حداد ند 
آنها را از چېنم بیزون میا درد ؛ 
در کانی یل به فوق از حصرت سادق کا ردایت کرده فرمود روز قیامت که 
میشود از جانب پره دد کار ام عیرس ار جر امان کسی بیپشت دال شوددر 
آنروژ کذار آرژو می کنند و دوست دادند که ایکاس مسلمان بودند . 
قوله نمالی : فرصم بأكلوا و پتمده‌وا و باههم الامل فقوف بعلم‌ون 
این آیه امر است به پیفعبر اکرم لت دها کن این کافران دا تا بخورند و 
کام برانند و در لذات د شهوات دتا و آرزوهای مشفول گننده سر گرم باشند بز ودی 
روژی آید که ایشان بدانند نتېجه و عاقیت این کاعرانی‌ها زا دزبابند د آن روز 
قباست باشد که احوال خود ومومنان را بینند این به تودید و وعد است‌ودر حققة 
هعتایش | لست شر چه میضو اهید بچا آدرید عاقبث در قیامت بکیشر د جزای عمل خود | 
خواشید سید . 


سعدبن عبداله در بصاگرالدرجات از جابرین پزید جعفی ردایت کرده گفت 


۱ 


eee‏ روز ابا 


و لووسم E‏ 


فرمود حضرت‌صادق :3 امیرالهژهنین فرموده دقتبکه ن با شمان خود حارج 


و نز و تست 




















اک ےک ف تنس و و ووو رز و وی و و و 
جلدوم سوره السجر (۱5) آیا اس۸ ۵۳ 





شوم دشانو یرو انش س ونآ یندطایفه نی‌امیه‌در آن روزتمام آرزو کنند کهایکاش‌دست 
از نفاق خود کشیده و اثراد بولایت نموده د عومن بودیم . 
ثوله تعالی : و ها اهلکنا مى قریه الا ولها كناب معاوم 

ما هیس شپی و دیادیرا نابود و هلاك نکردیم و آنکه دارای سر نوشت د 
احل همان و معلوم بردند که ایشان دا تا آنوقت موات داده بودئد د بمفتضاي کم 
پیش از آن هلالد نفرمودیم و هر کز جلو د عقب و عقدم د مخ رنضواهد شد کافران 
خطاب به پیفمیر ت# یز کر دندومي‌گنینداي کسیکه گر آن از عار ف داب رتو نازل‌شده 
بکمان ما تودیواناً هستی‌چه ایشان دعوی‌بنوت آنحضر ت رامستبعد میدانستند عجب 


است از گفتار آنا که‌گاهی هم میگنتند ساحراست و | تحضر ت دا بدو سفت متنافش 
نسپبی میدادند چه سجر بفایت زیر کی وحیلت د عقل کار بستن د توانگر بودنست د 
دیوانگی شد آنها باشد و میگنتند بآن حضرت اگر داست میگولی که تو پیغمبری 
چر ا در حور عا فرشتگان را نباودی پروزد گار با آ با را میفررمابد ها فرشتگان 
رافرو نفر ستوم جز برای مصاصت وکت که عیدانیم و برای ان گرفتن ارشان د 
اکر بفرستیم دیگر برای کفار وعلاکت آنهامپلتی نخواهيم داد و ما این قر آن را فرد 
فرستادیم نه آنکه شما گمان کید که بافته دمن ای است و مانگاه دارنده آن 
هستیم د نگهبانی د حفاظت خواهیم کرد آنرا از زیادی و نقه‌ان و زوال و ابطال و 
بعضی از مفسرین گفته‌اند مرجع ضدیر له داجم است به پیغهبرا کرم و یمنی ما 
آتحضرت را نگاه دادیم و حفظ کنیم از دست مشر کان و بی دیناب د این آیه شاهد و 
دایل اضت برحادت بود قر ان چەقدیم نشایدهنزل و ءسفوظ بوده‌باشد . 
توله تمالی : و لقد ار سلدا من قباك فی شيع الاولن 
ای محمد تما پیش از تو رسولانی برای مانهای گذشنه فرستاديم د نبود 

پیفمبریکه بقومی پفرستیم و هودد اسثم‌زاهد تمسخر مردم نادان داقع نشود این آیه 
برای تسلی خحاطر بیقمبر کر م002 نازل شده تا بداند این معاملهٌ که کافران با اد 
هیگند بیش اذاین هم با پیمبر آن دوکر همان دفتار ړا نمودند و ماباين ترتیب قران 
را در دل_تبهکادان کافر افکنيم باو ایمان آدرند با نودند برای ابلاغ د اثمام 


وی وت 


وی وی وی و و و و و و و ی ی “Bale‏ و سر 








HF 











ا سوت وه با وا نه خد زد تاه مه دحا شاب وه ااه جا اد ا مب 2-۳۳0 زا 
سا سورە‌السجر (۱5) آیه ۱-٩‏ جلد سوم 
0 





" Fg zw ۳ 


انا سے نزن ار نله لداففاون (+) و لد ار من قبلك فی شیع 


الاو لین (۱۰) وما ياايهم هن دول ا انوا 4 ھۇن (۱۱) لت 


FF ۳۵ 


نعلته فی قلوب المجرمین (۱۲) لالۇھنۇن ب وقد خلت 9 لاو لین (۱۳) 


E a‏ ۱ غ ع او هد 


ب علیهم ابآ من السماء ظا فيه پمرجود(۱) دالوا ااماسکرت 


مر ۱ ۶ | ووم ج و 8 


ابصارنا بل تجن وم مسخوروی (۱0)و مد ننا فی السماء بروجآ و 


اها لناظرين (۱) وحفظنا من کل تیطان جيم 








حجت از باب (طف ولی کافر ان بان ایمان نمیآورند دبردیه بشینیان استہزاء مینمایند 
۱ گر ما ؛ دری از درهای آسمانزاتر وی اشان بشائيم‌داین کافر ان همه ردد ر با سمان 
بالا زو ند برای خرق عادت واععاز اتان نیادز ند و بگویند چشممای مامضمود گشته 
و در اععث تأثرجادوی مید تج قرارگ فته ايم و بازکار خود باقی خواهندماند . 
سس بیان میفر ها یددلا: بل و آدار وآ بات ت اكه بان استدلال 5:دد برا خلت 
د یگ نگ ي‌ذات برورد کار بقو اش < واند جملنا فی الماء بر وحا د زیناها لاخ > 
ما درآ سا لها ہر جا مانند دوازده برج عشپودحمن لورجوزاسرطان اسد سنباه‌میز ان 
عقرب قوس جدی داوحوت که مناژل‌ستار گان سیاد است ترتيي داده دبرای پینند گان 
بزپورها د زینت‌ها بباراستيم تا مردم نظر گناد د تامل در آن نماپند و آ گاه شوند 
بوچود صانع یکانه د یکنالی و مالگاه داشتیم د حفظ نمودیم آن دا از هر شیطان 


o e 
ا ا س‎ 


مردود و مامرئی دهر شیطانی که برای‌شنیدن خبربد دی نزديك میشد گرفتساد تیر 
شهاب میکردید . 

طبر سی ازا بن عباس دد ایی کر ده گذیمدتزها نی‌شیاطین ازرفتن با سماأل‌همنوع نبودند 
با سمان,لامیرز آعند ومیشنیدند اخباریکه درزمین‌داقم خواهدشده بزعین بر مس کشتند 


وچو چو تم ہت مس یی ی مس ی و و 
س س ی د 


۳ آ ندا کله میگنت: 1 انم نبا هم انشا هی‌کردندد ائنشار میداد ند درمیار انشا میک ردادد انتشاد میدادند درمیان مردم‌حضرت 


اتب اتب ساب 

















ات نات انح ببس تست ص انس سس هه س ورس تا حلاص ما 
چلدسوم _ سوره الحجر (۱5) آبه ۱۹-4 توت | 
ھا ود قر آن دا شور ازل کردیم وود ما آن را نگهبانی وحفاظات خواهیم کرد 5 


ما پیش از تو نیز برای ملتهای گذشته دسولانی فرستادیم(۱۰)ونبود دسول دپیشمبری 
که بقومی بفرستیم ده‌ورد استم‌زاه دنمسخر عردم نادان داقع نشود (۱۱) باین ترتیب 
ما قرآن دا در دل تبوکاانکافر داحل‌نمودیم(۱۲)کافران بآن ایمان:میآآور ندهبرویه 
پیشینیان استبزاه میلمایند(۱۳) و اگر دری از آسمان بردی ایشان بگشائیمد 
باسمان بالا ذدند(؟۱) میکویند چشمهای مخمور کشته دنحت تألب 
جادوی محمد 1۳85 قراد گرفتهموبانکار خود باقی‌خواهند 
ماند (۱۵) ما دد آسمائها برج‌ها دقلاهی ترئيپ 
د برای بنند کان بزیود هساو ژیئت 
ها بپاداستيم (۱۰) 


عیسی کهء‌تولدشد وخدادند ار دابه پیغ‌مبری‌ببفوث فرمود ازدفتن بسه اسمان معنوع 


شدند هن‌کامیکه نورمقدس پیفمرزخاتم مالوغ تمود اررفتن بآ سما نهای‌ادل‌ردوم وسوم 


همنوع‌گردیدند و هر شیطانی که میخواست بری از آسمان دزدیده بشنود گرفناد 


لیر شهاب میشد و تیر شپاب ستاده دعمودی ازنود میباشد که درآ سمان کشیده یود 
و از شدت ردشنالی ماناد تش است در نظر ما ډ بضویبی آن را مشاهده ميکنيم و 
تیرشهاب از معجزات پیفمبراکرم 1۳8592 است چه پیش از مولد آنجناب نبوده د دیده 
لشده د بمضی کنته‌اند شراب شیاطین دامپسوزاند وهلاك میکردند و ابن عباس کفی 
شپاب عیسو زد دلی ھا ك لگند ۲ 

ابن بابوبه فيل آیه « الا من استرق السمع فاتبعه شاب میین » از حشرت 


صادق 164 دوابع کرده‌فرمود شیطان بیوسته‌با سمانها مپرفت د مسس مینمود ژمانی. 


که پیغمبر اکر متتو از مادرش آمنه متولد گردید - آن بانو فرمود چون برسول 
اکرم حامله شدم مانئد سایر زنها احساس سنگینی حمل نلمودم و آنیه سایر زدان 
می دیدند من ادیدم د در عالم زڈیا شخصی بمن کرت ای آمنه مژده د بشادت پتوباه 
که ببپتر بن افراد بشري‌حامله شده‌ایو چون دوقع وضم حمل دزدسید و آ زر گواد 





از کنم عدم بعرصه وجود منتقل گردید چنان نوری ساطم کردیدکه زمین و آسمان 
ی چ چ ۹ 








ھھھ رس شرس وو سس اک وی یھ لھ و ی پو سس سس سس سس | 
Tu‏ سور «ا لاجر TAT (NT)‏ جلد‌سوم ۱ 


۳ اه ار ے غر اع بوق | ق م ama‏ 


الا هن ارق المع فالبعه دهاب مبین (۱۸) و الارض مدا ها والقینا 


ها وی وا رانا فيها من کل نی موزون )۱٩(‏ و ج یه یی 


1 ۷ 


ا ووم آ ب سر تو ا ہے سر الا ] 


ما ننز له الا قد دمعلوم (۲۱) و ارملنا ریات ترا قازز ی من السماء 


نا م قاتا کموه و ما اقم 4 بغاز تین (۲۲) و انا نحن تحبی 


و نمیت و لحن الوار آون (r)‏ 





ددشن شد د فرزندم دستیا وزانوهای خدو درا بمالت سجده برژهین گذارد وخداو زد 
زا سچده کرد و چون سر بسوکة أعتمان تنود تورجمالش آسمانرا هنور ساخ ددر 
مردم مکه د فربش چون سر کت تارات و شهاب و دید نل وش شده و تمودعی 
کردند که قیامت وربا خواهد شرف هی نز دغیره که از برد گان و هرد بانعمر بای 
بود رفته د چگرنگی را سئوال نمودند مغیوه کات بآسمان نظر کنید د ستار کانی که 
دد:ا یکی شپ‌درسصر | ودزیا ها زاهنماي شما هستند وبگریدچنا نچا زایل شده باشند 
قیامت بر با شده دلی اگر در حای خود مستقر سد بدائید که اهر ودي بوقوع 

بيو ست هت 

۴ جور کات غر عادی‌ستار گان راشاهده‌نمود سوی خانه‌هاي قریش دفت94 بر سید 

ایا در ميان شما طفلی مثو لد شش و است گفشند بر ببودی 1 دروغ عیکوئید داز 

تورات دیده ام که در مثل چن شبی آخرین برغمبران که افطل انبراه است از مادر 

عتو لد هشود د ان میضعی رگ است که در نودات‌سا از اوبحث شده و نوشته‌اند که چون 


آن ۳ عتو لد شروش شیاطین رابا تیر شپاب میزنند که داجل آشتانا لسو ك مردان 
جح 
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ا ق ج ق ی سی ت 


ا د سرت 
جلدسوم ا سورە‌ال ۳ (۱) Î‏ ۷“ 


س ن 


وما اورا از د ر شیطان مردودی‌حاظ کردیم (۱۷) دهر شیطانی که برای استراق سمم 
دك مه دگرتد تباب مرگردید(۱۸) زین دا بگتردير ود آکوه ها 
بش ابه اد کر ده رار نمام دسعني ها و کیاهبا بعاوز هنا سې ار و ر دفق یکت 
ر؛یانیدیم(۱۹) و برای معاش شما و آنحه که شما و در بارتراق آ نها آمستید (اژ قییل 
۱ پرندگان وچر ندگان دغیره ) وسیله فراهم آوردیم (. ۰) هیچ چیزی نیستگر آنکه 
خزینه ها د اتیارهای آن بیش ما است ولیها عدر مورد ازوم ومطایق مصاست بخاق 
ميرسانيم (۲۱) وما پاد دا برای تلقییم و بار آور کردن لباتات فرستاديم داز آسمان 
بازان رجهت پار یدیم که از آبش سیراپ شوید واامته شما نمیتوانستید أ برا در خزانه 
چمع آودی نموده وهتمر کز از ید تادر اختار شما فر اد بگیرد )1( اين ماهستیم 


که زنده گر ده دمیمبر انبم دما دادث تمام مردم ودر گذشیگان میباشیم (۲۳) 
سس سس" ۳ 


اربش بخانه‌ها رفته و از مولود جدیدی تحقین نمودند هعلوم شد که خدادند يدال 
پسری عطا نموده پپودی دز خواست نود کهآ ن طفل زا باو نشاب بدهند بخانه آمنه 
رفته و از ار تقاضا کردند که فرزندش زا بان عالم ردي نشان‌بدهد همینکه بپودی 
چشمان نوزادرا دیده وجامه از کنف عافل دور کرک و تحال سیاهی که پر آن موهائی 
رسته بود مشاهده کرد از هوش برفت د برذمین افتاد چون بعال آمد بمردم قریش 


گفت این طفل پیفمیر آخرالزمان است و با شمه مشیر شما دا هلاك خواهد کرد و با | 


تواد او نبوت و بیغمیری از «" ی اسرائیل برای هميشه خارج شد مردم «ثفرق شدهد 
گفته‌های آن مرد بہودی بین اهالی مکه منتشر شف د دز باده آن گنتگو 0 
بعضی هم‌انداختن شپاب دا بشیاطین انکار و تسکذیب مینمودنه از طرف دیگرث,اطین 
چون ازورددباً سمانها ا محر ژم‌شده بود ند تزدشیطان‌بزر گ جمم نةا 
چویا کشتند شیطان بانها گفت در جسٹجو باشید د ندفین کنید که در دیا و روف 
رين چه ام رمیمیدژی داده است گند بر ی ایست دعا جیرتازه‌ای :۸ يدام شطان 
گفت اينك‌من شخصا درسدد تعقیق برعیا ہم وبا کناف جپان و مشرد مفرب حر کت 
نمود چون بمکه سید حرم دا براد فرشت‌گان دید د جبرگیل دا بر دز حرم مشاهده 
و با که با حربه‌ای در در دست ست ایستاده همین‌که اصد ورود بحرم نود ېر گیل او رادود 
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O‏ ص ص ی ایس سس سس سس سص ی ی 
{oA‏ سورها لعجر (۱۵)]به ۳۱-۲ جلد سوم 
iia EEE EE Ei‏ 


ہے ہے ے وا و وه ۳ ۾ رة سه و ل ات سے ¢ =F a.‏ 


و نقد علمنا الممتدد مين منک ولقد علمن الستاخری )۲٤(‏ و إن ربك هو 


¥ س کا 


FNS uF سا ار‎ 


۲ ر خیم یم 0 و لقد ا الانسان من صلصال من حما 


۱ ممنوت (۲۰) و اجان خلفداه هن قبل هن ناد الس‌وم )۷( واذقال ربك 


لملالعة انى خالق شرا هن متصال من حماً ممنون (۱۸) فاذا 
و ال سا j a‏ تا بیط | سا مر تچ ۰۲ 


سوبته و فخت فيه من روحی نهو ]له ساجدیی (۲۹) فسجد الم کاهم 


ا ۳۰( ل ابلیس الى اك یکون مع الماجدين )۳۱( 


نمود و از ورودش جلوگیری کرد شیطان با تضرع از جبرئیل سئوال‌نمود که چرا 


خیل فرشتگان بحرم آمده د بدنبا مدان جبرئیل فرمود پیغه‌بر این امت عتولد 


کردیده د اد آخرین د برثربن 3 یقن پیمبران است گفت ای چبرئیل آیا من دد 


دجود این پیغمبررسلطه و تی دادم ادود رکش درامتادنسیبی خواهم داشت؟ 
در جوا گنت آری شیطان هی همین مرا کفابت خواهد نمود . 

سپس بیان میفره‌اید آتار و علالمی که در ذمین بیافرید پقولش «و الادش 
مددناها و القینا فیپا دواسی د انبتنا من کل شیئی موزدن » مین دا بکسترديم و در 
آن کوه‌های بلند ایجاد کرده و از هر چیزی بطوری متناسب د بروفق حکمت دز 
آن کوه‌ره بانیدید مین مانند معادن طلاو ترەد مس و آهن و قلع دسرب و زدلیخ 
گو گرد داملاح داحجاد معدنید غبره دمراد بموژون مقداد حاچت است‌بددن زیاده 
دنقصان بحسب اقتضاء د مصلعت نه‌وزن استچنانچه بعضی‌اذ مه رین گفته‌اند تاایراد 
کنند چرا موزون گی و مکل وسدود نکفت آنگاه حواب دهند غابت؛ انتبای گیل 
وغدد بوژن بر گردد «و جعلنا اکم فیما همایش و من لستم له برازفن » د برای معاش 
و ادتراق شما و آنماتیکه شما بارتزان نان قادر نیستید مانند پر ندگان و چرندگان 
یعنی درروی زمین برآی‌شما اتواع د اسام 


و حیوانات و غیره دسیله‌ای فر اهم آد ردم 


Eel reel‏ ویب بو سس 





ت 
سس سس سس وس سس ا ا وا ات سس تس اد ت تا و صصص 














سس وتا 


جلد سوم سوره العجر(۱۵) آ یه٤ ke ٣۱۷‏ 
ا ناسین تس .۰ 


مائیم که گذشتگان و آیندگان را هی‌شناسیم 3 ۲) و آن پردرد گار "و است که تمام 


خلایق زا مشود مینم‌اید و کارهای از از دوی مت و دانش است (۲۵) د بتحقیق 
ما بشر دا از گل فشرده شده قدیمی که تفیبر شکل یافته بپافربدیم )۲٩(‏ و پیش از 
آن از آتش کدا حثە‌شده یجان داحان کر ده بود Ye‏ ۲) ددزی پروددگادت,فرشتگان 
فرمود که من از گل ولای قدیمی تفییر یافته ااسان دا خلق خواهم کرد (۲۸) 
چون آن «وحود معتدل را بوجود آوردم و از ددح خود در اد دمیدم 
تما شما باید بر اد سجده کنید )۲٩(‏ تماء فرشتگان 
بطاعت برودد گار بسجده در آمدند ( ۰) مگر 
ابلیس که از امر حدادند سر پیچیده و از 


سهده کته گان نبود (۳۱) 





ديشت و اسياب ژندکانی دز دیا را آماده نمودیم و بنه گان و حوانای زا دار ثد 
ردژی میدهد نه شما و نشاید که یگوید ما روزی د هزینه مخادج آ نها را داده و 
منحمل مشقی ميشویم . د چیزی نیس ت که از آسمان فرود آید پا اززمین دوئیده شود 
میگر آنکه خزینه‌ها و انمازهای آن در نزد ما آست د بقدر لزوم د مطابق مسات 
بضلق میرسائیم مراد بخزالن پرودد گار مقدررات اواست داز اجا است که معصوم 
و ائمه طاهرین در دعا میفرمایند دیا من لا تاد خز النه» ای کسی‌که خزائن تو پآخر 
نرصد و نابود نگردد چه مقدررات‌اد دا نبایت‌نیسی و هر وقت اداده‌اش تعلق بگرد 
و مصاست باشد ابچاد میکند 3 هیآ فر: پندو خزاان در اینجا اشاده بقددت و تواناگی 


بر ودد کار است بر ایجاد اشیاء ومقصود از اتزال عطا کردن دق و زوزیست و اینکه 
تمامحیر ات از جانب‌خدا استدعطا نمیکند و نمی بخشد ,شخمی‌مکر بروفق دصلمت 
و احتیاج 11 شس . 


أبن بابو یه در آبه ۳د ان هن شرئی الاعندناخزائنه »از حضرت‌صادق کا ررایت 
گرده فرمود وتي که حضرت موسی کا در کوه طور پمتاجات با حداوتد عشتول 
بود عرش در د بر ورد کاراخز اکن خود دا بمن بنه‌ایان .خطای رسد ای موسی خر ائن 


من اد اد منست که به‌جردخواستن چیزی‌چون اداده کنم بشود فودا ایجاد مېشود د این 


میس و 











ی ت سا ی یا ن ماد ی یی ی ی یھ چ ی ری یی کے زا ی ی .اج یوی یه یی ۳ 














تست سای زو رب سس 





سس سس 


قال با ابلیس ما ٣ل‏ کو ۳[ ابشر 


۱ وا س وا ط‎ Fol 


خلقعه من صلصال من حما مسنون (rr)‏ قال فاخرج دنها فان رجیم (r‏ 
# د د او أ تة ۱ ۰ ا .ه لوق ت 


وان علاك اللعنة الي بوم الدین (۳۰) قال و رپ ب فانظرا ئی ا لی و ۴؛بدفون (۳۹) 
ا ت ۳ اب ےس 1 
قاز ازاف من الهنفارین (۳۷) الى بوم الوقت المعاوم (۳۸) قال رب بما 


uF. fe ok, TT‏ اش ق دق ت لا لے واه 


اغو شی لازن اهم فی الارض | و لاغوینهم اجمعین (۳۹ الا عبادك منهم 


المخاصين )٠١(‏ قال هذا صراط على مستتیم (۱ع) 





ضرت صادش دای زر ابت کرده که بای ۳ فرهود دار ند رها نی که از سمومز| 
که آن آتشی ود بدون دود و« حرازت ۶ گرمی خلن د ایجاد نمود از آن جان دا 
بیافر ید که مادج نام او بودوحفتی برّای‌اوخلق فرمود بنام مادجه واز ایشان جن»توله ۱ 
شده از جن طوایف بیشماریا نداد شد که شیطان نیز از نهاست د توالد و تناسل 
آنا ترو عاده ٿو امان د ,اهم بو حوث هیا ید بوژ که تعداد آنا را جز خدا نداندو 
و دیطانزنی از جان بنام اپباتردیح نمود کهدريك شکم بائیس وطو نهزدر شکم‌دیگر 
فقطس د فقطسه دا بزائید داز آنبانسل شیطان رو بازدیاد گذاردکه باشکال گو ناکون 
۶ بصودت موز چة و بش و ماخ و هگن و برند کان و در همه جا هتشر د برا کنده 
شده و در اکناف کره ارش جای گرفتند بطودیکه در بیابانها د نیز ازها و راه‌ها 
و جنگاپاو مچاړی آب و تیر ها د مسل حیوانات سکونت نموده بودند خداو ند نی 
۱ 
‌‌ 


| حجان دا در فشّا و هرا ساکن گردانید و او لاد جن زا در آسمان دنا سات داده د 


آنپا زا بعیادت و اطاعت اهر فرعود آسمان بر ذهین فشر د مباعات کرد که خداو ند 
عرا فوق تو فر از داده و محل فرشتگان و ترش د کرسی و ستار گان و خزانه‌های 
رحمت خود ساخته د از هن دحی ازل میشود هین هم تفار پرداخته و می‌گفت‌در 
من درحعت‌های برهوه د آب‌ه‌ای جاز ی و چشمه‌ساز فای شار فیباشد آسمان بار 

















e e‏ ق e‏ اک س کے 


الي ۰ سورهالصجر (۱۵)یه۲ 4۱-۳ 4۳ 
داد ند بشیطان فرهود چه چیزترا 9 داشت که با دم سسده نگردی(۳۲) شیطالی 
گفت هن بشری را که از ګل گېنه نحل نموده‌ای سجده نخو اهم کرد (ع۳) جداو ند 
فرهود اينك که سجده امیسکنی از قرپ جوادها خارج شو که تو مردود در گاه ما 
هستی (۳ار تارور جرا دفيامت اعات ماب اوعفر د گر دبد(۳۵)شیطان کفي ۳ ورد گارا 
مرا تا روز دستایزمیات :طا فرما )۳٩(‏ خداو ند فره‌ود بتو مبلت دادیم (۳۷)تاروذ 

معین و وقت عملوم (۳۸) شیطان گفت مداد ندا | کون که مرا کمراه نمودی من 

نیز در ددی مین بشر دا بزیباگی‌ها بفرریبم و هبه را آنها دا کمراء 
کنم (۳۹) مگر بند گان خاصت دا (4۰) خداوند فرمود همین 
احلاص و درستی راه مستقیم د. دصول بقرب من 
ات (4۱) 

کٹ همین قدز میگویم که در تسام روی زمان کسی يست "که ذ کر خدا تباید ر 
زهان بدر گاه خدا ناله نمود ندا سید ای زعان ساکت و آرام بگر من از حا تو 














موجوداتی ببافرینم که شباهتی باجن نداشته باشند دبا نها عقل و علم وکتاب و زبان 
گویا عطا کرده و از کلام جود برایشاق ناژل خواهم,ساعت و تمام شرق د غرب و 
شمال و جنوب بشت ترا از ان مخلوق ۳ میکنم که بر آسمان سموآنی از وجود آ نبا 
| فخر و مپاهات نموده و برخود ببالی زمین آرام و ساکت شدو از خداوند درحواست 
نود که «حلوقائي به‌زهین فر ود آورد تا عیادت نموده‌وهرتکب معصیت نشو ند خحداو ند 
جن را از آسمان بزهان فرود آورد و آنها هفتادهز ارطایفه بودند وسالیان در از بعادت 
پرورد گار عشخول بودند و چون شیطان زیادءبادت عیذیود خداو ند إو را با سماددنیا 
برده د پس از هزارسال عبادت با سمان دوم هتل گردیف و همینطود تا بآ سان دفتم 
پرده شد و بحدی‌دد عیادن خداو ند کرشا دساعی بود که فرشتکان بیکدیگر مب‌گفتند 
خداد ند چه فددنی در دوجود این مخلوق ایچاد فرموده که ایتقدد خدا دا ستايش د 
پرستش گت س از چندی داو ند ازاده فرمودکه آدم را بیافر ید . بجر گیل اهر 
فرمود که بزهین دفته مشتی از حاك شرق د عفرپ و ,سول و سخت ذمین بیاورد که 


از آن ال موجودی بیافریند که بر نرین خلایق باشد شیطان فودا بزمین آمده گفت 
تست ا ا 








۱ 
4 
۱ 














۳9 = چ1 ج | غ دك د ي 


از دخلوا عله قدالو! ملاماً قال انا منکم و جلون (۰۲) قالوا لا توجل 


ی اي وا mM‏ 


1 زاوآ ے و ر ا ق ۳۳ لا شا ا = ۴ 
۱ الوا پشر ناك بالحق فلا نکن مالفا لطن (۰:) قال و من قاط من رحمه 


ت ی | وش مب ای ا ما و ال ان لا و ٣و‏ اس ۶ يړ س م و | 
ر به الاالضالون (ده) قال فما خطبكم ادها المر ساون (5۷)قا وا انا ارسلدا 


]| بر چ چ 7 م F‏ ته اظ لا و و ف 
الى قوم مجر مین (۰۸) الا آل اوط انا لمنجوهم اجمعین (۵۹) الا امرانه 
: ۲ ی | 1 ہے ى ا م 
قدر نا آنها لەن الماتران (1۰) 
1 
۴ 


ر دای حائل‌نمود وبرای ج بان معده زدده‌هائی میافربد و بمنظود گردش‌خون رها 


F Farr. £ Fo. Fu Fm‏ م ايو ق بص ق ل رق 
| نانبشر ك بفلام علیم )٥۳(‏ قال ابشر تمو نی‌علی ان مسنی الکبرفیم تشر ون( )٥‏ 
۱ 





و عردقی خاق کرد که هید آنا د ین است که شون را از قلب گرفته و بتمام بدن 
بوسیله ر گیامنتشر می‌سازد که ازجمله چپار زا خون دا بدماغ میرساند وچ اررك 
دیگر بچشم‌ها و چپار رك بگوش‌ها چپار رك دییگر به لپ‌ها و دو رك بصدغین د دو 
ركبز بان ودو رآ بدهان وده راك بشت دده دك بشکم وبسای اعط اء دان یز د گپائی 
حون دا حربان مهای که تعداد آنپا را جر خدا نمیدانه 

هر یك از اعضاء بدن منشاً اثر و دارای خاصیت و آهمیت مخصوصی است 


و دست‌ها چرن‌بال‌هاو باهاي شخص دز حکم ساره و آلت مر که د قلب را ستو 
بدن قرار داد که چرن ساام و بی عیب باشد تمام وجود و بدن سام است و چنانچه 
فاسد و علیل شود تمام بدن دچار اختلال و فاد میگردد خااسه داد ند متدال بر 
این هشت آدم ړا خاق فرمود د پفرفتگان اهر نمود که آن مخارق دا در بشت 
بگذاد ند و چون‌جسدی یدح بود «وحب سب فرشتگان گردید چونکها آنموقم 

| مخلوقي بدان صورت د هیثت ندیده بودند د این است معنای آیه هبار که « هل اتی 


چون ز بان هد زر سدوا ۴ جوت 3 هیا ۳۹۹ بمثر اه دا چراغ 3 کوشا بر ای یدای 

| 

۱ على الانسان حين دن الدهر ام a‏ مذکوداً » سی انسائی باپن وسف د شکل ۱ 
۱ ۱ ۱ 





چ نت مت ماه ات ھجک ا نس دهد تسه تساه دس اجه و مو و وی 
جلدسوم سورة لصجر (۱9)آبه۲ ٩۰-۵‏ -40۲-_| 


که چون بر اد وارد شده و سلام کر دئد ا: راهیم بابشان گفت من از دردد تابیت‌گام 
شما خائف و ترسانم (0۱) فرشتگان باو گفتند نترس ما آمده ایم که تو دا بوجود 





پسری دانا بشادت د مزده دهیم (0۳) ؛براهرم گفت هرا دد این سن پیری بشادت 
فرزند میدهید چه علامت د نشانهٌ بر این «ژده خود دادید (٤ه)‏ کفتند براستی و 
ةيقت ما بتو بشارت میم د تو تباید از طف خدا «ایوس باش ی (oe)‏ اپراهیم 
جواب داد از لعف خداوند جر م ردم کمراه کت این تومید آمی‌شود (دم) ابراهیم 
از آنپا سو ال نمود که اي در سولان پرودد گار شما برای چه منظوری آ مدهاید (۷م) 
| فرشتگان گفتند ما مامود هلاکت قرم تبهکار لوط بدعمل هستیم (0۸)مگرخانوادهد 
بستگان خود لوط که همکی آنبا رانجات خواهيم‌داد (2۹) جز عبالش که 
مقرداست باهلااه شر ند گان باشد(,+) 





۱ 

۱ در کافی ذبل ا «زاد اسو پتە ر تفخ تفه من زو حی‌فقعو اله‌ساجدین> ازعمر من اذینه 
روایت کر ده گت ت از حصرت سادق 18 مزال کردم که چگونه دو بر دم ذهیده 
ده ِ از چه دودحی بوده‌افر مودند آن ددح وروحی که در عیسی 16 دمیده شده 
از يك جنس د هردد مخلوق خداست. 

و نیز از محمد بن مسلم دوایت کرده کذ فت از حذرت صادق 889 پرسپدم نفخ 
دور آدم‌چگر نه بوده است‌"فرهود رو ح‌مانندباد متدرك استو آن راروح امیده‌اند 
چو از ریم مشق گشته و مانند باد در چنېش د حرکت است و اینبکه خداو ند آن 
دا بخود نسبت داده و فرم‌وده* من رو حی*از آن جپت است که پر گز بدم نعداو ندبوده 
هیانطودیکه هیفرماید «ییتی» تی» بعنی کعبه راهان تمام اما کن بر گر بده , با که می فر اید 
«رسولی * مر آد رت که سغدیر اکرم تال در بین آنبیاه بخود نست داده د 
بر گز بده و الته مام نپا مخلوت د مصاوع برورد کاد بوده وحادث میباشد و مدبر ۲ 
آ نپا حدارند عالمیان است . 

E‏ از محمد بن مسام زدایت کرده گفت از حضرت باقر ا بردیدم ایتکه 
رابت کرده‌اندکه‌شعدادند آدم داپسودت خویش آفریده چه‌عنی دازد؛فرمودند هراد 
صودن لوق حادلی است که حداو ند آز| از سایر سودت ها بر گزید د بغویشی ۱ 

یبجر . 


و و وی مهو ان و ات ات و اس تس اس وا ات سس اد اس تا ی تا 











و وت مد ام سا يي هه ف فا ا با خا فش اي اش ها 











بت سورة اسر (۱۵) آیه ۹۹-۱ جلد سوم 
آش د فرعود اول «سيت‌که تاش عالم بو حوت ۳۹1 از شیطان برد کرد ییار ند امر 


فرمود او راکه سجده کندر آدم داد امتناع نمود پرودد گاد اد دا از قرب‌جواد خود 


دور کردانیه وامنت کرد او زاو نامیده شدبر<یم خد ار ند بذات وحالالت حود سو گند 
یاد نموده که هر آنکسی عمل بقیای کند با شبطان اد دا به پست ترین ددجان دوخ 
داعل گرداند . 

و در روات دیگی آنمشرت‌فره‌ود: دروغ گفت شوطان که از انش آفریده 
شد+ جه اورا خداد ند از آنش درخت خلق فرموده‌جدا مه میفرماید در سوه پس آبه 
۰« الى جمل لکم من الشجر الا حضر نارا» خدا است‌که از درخت سبز برای 
شما مردم 1 تش قرار داده تا هر وت بخواهید بر افروژید و ددعت از خا رو ده 
میشود بس اسل شیطان نیز از داك باشد . 

شیطان گفت بر ورد گادا اکنون که مرا ازقرپ جواد خود براندی ولعنت کردی 
پس مرا تا روز رستاجیز مپلت وط ولا ةمعطا فرما حدادند فرمود تو از جمله ملت 
دادگانی تادوز هعین د دوقت معلوم : 

ابن بابوبه در ذبل یه« فانك عن آلمنظرین الي يوم الوقت المعلوم » از ابی 
ی 
هعلوم چیست‌افی مود روزی است که نفخه‌صوردمیده میشود دشیطان درمپان نفخذادل د 
ددم خر اهد هرد . ۱ 

عپاشی از اسحق بن عماز دوایت کرده گذت از حضرت صادق کیا پرسیدم دنز 
معلوم که بایان مپلت شیطان است چه رقت میباشدافرمود شما حبال میامائی که آن 
روز قاعت است که‌خد او ند خلایق دا موت مغر ها ید عبر آن روز ست بلکه هراد 
ردز ر قيامقاام ماآل میعمد تاش است که چون قیام مینماید شیطان درهس جد کر فهحنود 
ak 71‏ بد وای از اهرود و آنرو ژآتحضرت ت شیطان دا میگیردو گردن هيز ند 
و آن روز وقت معلوم است . 
قو له تسا لی + رب بما اغویتتی لا زینتی لهم فى الارض ولاغوینهم اجمعین 


شیطان گفت بروردگادا الحال که مرا گدر اء نمودی هن نیز در روک مین بشر دا _ بلس دا 


چ یھ چو چ و و ویو وس 


س ا د یی ی یھ زو غه یس ای تا ساسا 





7 صعت داحتا .دیزی ...خیش کے مھ جم 
جلدسوم سورةااصور (۱۵)آیه ۹4-1۱ ۷ع بت 


ان سپس 











بزیبائی‌ها بفریبم وھمهآ نبا دا گمراه کنم جزبندکان حالصت را ؛ ال «خاوقیکاج ری 
مسلك شد و سضنان جبر گفت شیطان بود د تخس شم که عدل كفت و اعتقاد 
بعدل خداپیدا کرد آدم بود چه اه پی‌ازار تکابعسیت کفتد ناطل نا انفینا پرورد کارا 
ها بر افس‌خود ستم کردم پس آدم افراده انتراف نمود کهمعسي و کمراهی ازحانب 
خودش میباشدنه‌ازطرف خداولی شیطان نسبت ٩‏ راهی دا بخداداد و گفت‌بر ورد گارا 
مرا تو گر اه کر دی پس هر بشر NE‏ دارد اقندا بادم کند و معتشد بعدل دا 
بآشد و اگرجنبه بپیمیت دازد بشیطان و اعتقادات او که جبراست اقتدا نماید وعجب 
آنست که شیطان افوا د کمراهی خود دا بخدا نسبت داده ولی اغوا دگمراهی تمام 
خلایق دا غود حواله کرده و مقصود از بندگان خاس و مخاش المه معصومین و 
پمردان خاس آنها هشب , 

أبن بابویه از حضرت سادق 1# بل آبه ۶ «ذ! صراط على هستقیم» زوایت کرده 
فرهود منظور از صراط امیرالمژمنن اا مبناشد و این داه علی کا است که مستقیم 
عابه هدایت د سعادت عالم بشریت است‌واین عدیث دا در کافی بر ددایت کر ده‌است 

ابن شاذان در کتاب مناقب اسر ال متیر کهنکصد منقرت در آن ذکر نموده 
در عنقیت هشتاده بنج رواپت موده که فرت باقر )ع( فر مودبدزم أهام زین‌العابدین 


فرمودند ردزی عمربن تطاب دد حطور پینمبر اکرم #۶ از جای خود بلند شده 


عرص کرد ای دسول خدا هبیشه دز باده علی بن آبیطا لپ هیفرمائید انی هنی بمتزلة 
هاددن من موسی الاانه لانبی بعدی که تویا على بمنزله هاددن سیت بموسی نزد من 
مییاشی جر آننکه پس از من نبوت پیشمبری وجودنخواهد داشتمةام هرون ده و سی 
دد قر آن تریح وبیان کردیده دای برای علی دد قر آن دکری نهده است ! بیمبر 
۱ کر م از گفتار اد سخت عم ,ناژ شده فرمودند ی عرب خحشن ای غلیظم گر قول دا ند 


دا کددر قر آن‌میفر ماید « هذا صراط غلی هستایم را شنیده ای, 


! قوله تعالی: «آن عبادی ارس لك «لیم,‌سلطان»ای شیطان توهر کز به بندکان مخلص‌من 
تسام دفرمانی نغوای داشت چه ايشان بعصمت من محفوظ باشند وتو دا بر ل آنها 


| داهی نیست و بندگان هرا بوسوسه در کناهی نیشکنی که عفو من از آن : که شود 7ا 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ سے 





وھ یھ خا یھو وی ین یی یی وی یږ ی 











# 








ally hE‏ مسبت وج ماه ها te‏ زو 


| ولتت کے ۔ تس تا توس چا سب سس هب 
]۷ 4- سورهالسهر (۱۵) آیه۱ ۸٩-۸‏ چلدسوم 





و آئینا هم ياتا انوا عنها معرضین (۸۱) وکانوا پنحتون من الجبال 


یوت آمنین (۸۱) قاخذنهم میج مصبحین (AF)‏ ما اغ ی نوم ما کا نوا 


و ۱ 


یکسیون (AE)‏ ۳۳ لقن السموات و ی ایني‌جا ۷ بالحق و ان 


er 


و تشد ۲ آنا سا من المثاني وال آن اليم (AY)‏ 1 دن عیتیلی الى 


la ا‎ 


ما متعنا به ازواجا منهم و حون علبهم واخفض جنا ك للم منین )۸٩(‏ 








۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
| 
1 
۱ اه اة فاصنح الصفح الجميل (Ae)‏ ان رل هو الخلاق الك (۸۰) 
۱ 
١‏ 


این آیه خطاب به ,یغمبر ا است بند گان مرا آ گاه ساز کهمن‌خدائی بخشند. 
ربسیاد عپر بان هستم. .ابن انی ریا که از حبله صصابه اس روایت کرده روژی با 
ا چماشی در ههد الصر ام‌نشسته دربت مد ردم هیخندبديم تا گاه پیفمبرا کر تلو 
از دد بنی شیبه واددشد وچو ها کید فر مود چراهیشندیدعبود نمود چون بنزديك 
۰ مور اسود رسد باز گردید و گفت جبرئیل این ساعت فرود اد و گت بروره کار 
۱ عالم عیفر ماید چرا بند گان هرا ناامید می‌کنی و آبه فوق راآورد وفرمودا گربندگان 
مقداد هفو پرورد کار دا بدانند هبحکس از هیچ حراهی نبرهیزد وچنانچه قدرعذاب 
از دا بدانند خود دا در عبادت هلا نند سیس شردع میکندبداستان‌حضرت‌ایراهیم 
و آمدن فرشتگان بصودت مهما ان پر اد که ,شادت دادند او دا باسسق و هازلد قوم 
لوط دما شرح آن زا در سوره هود «فصا بیان نمودیم‌دشچ يشر ح وداستان اصحاب 
ایکه قرم شعیب داصحاب حجر که تمودیان باشد در آن سوده بیان کردیم با نچا 
مراجعه شود. 
2 :ان في ذلك لایات للمدوسمين وانها لبسپیل ملیم 
در هلا کت وم اوط برای هوشمندان دال فراست ٤بر‏ تپا است . 
در ۳ الدرحات از عبدالر حمن‌بن کر رواپت کرده گفت حضود حضرت_ حصور <صر 


a و‎ e ل‎ 
وچ سوت‎ e RF < سس‎ RHE وچ وج‎ FF “EF Fg E sm 2 


توله تعالی»: نبی عباذی انی إنا الغفور اأرحيم وان عذابی هو العذ اپ اليم 








ر 








وو ت ا ا ا ا ا ا اا ن ا ا ن ببس وم ایحا وو خو ی له ودي 


چله‌سوم سوره العجر(۱۵) آبه ۸۹۸ {Ye‏ 


از آپلت د نشانی‌هاتی که برای آنبا میفرستادیم اعراض و دوری مینمودند () ا٠‏ 


در دل کوه خانه‌هائی می‌ساخنند که از خر در امان باشند ((۸) ولی دد سږیده دم 
یك دوزی عذاب آسماني آنا دا هلاك مود (۸6) ما آسمانها و ذمین و آنچه زا 
که بین آ نپاست جز براساس‌متین و حکمت صحیح نیافریده‌ايم و محققاً ساعتقیامت 
خواهد آمد و و ای بشمیر از مردم عانل و عنکر بخوبی د حوشی دد گذر (۸) 
چونکه پر ورد کارت آفر پنندء داناگي است (۸1) و ما برو ای محمد 19795 هفت | په 
حمدد این قر آن با عظمت دا فرستادیم (۸۷) از آنچه که بکردهی ازمردم کافر عطا 
کردم چشم فردبندکه آنپا برای آذمایش ایشانست و برای آنبا غسه مشود وین 


دا دیر نظرلطف وتواضم خودقراد د۰(٩۸)‏ ای پیغمیر بمردم بگومنازطرف پروردکاد 


با دلایل ردشنی برای تر‌انیدن شما از عذاب خدا آمدهام )۸٩(‏ 


صادق 1 برای ادای فریشه جج مشرف بودم روزی آن«ضرت بالای کوه تشرف 


پردند نظری با نمردم نمود فرهود چه :سیازند جه و ناله کنند کان د چتدر اندژد 
انز حاج وح ج کناد کان‌داود دی حضو زش‌عی ۳ اکر د ایفر ز ندز سو ل شرا آبانحداه ند 
دعای تمام این خلایق‌را که مشاهده ميکنيم باجابی‌میرسانده آنان‌دامی آمرزد؛فرمود 
دای بر تو ای ابا سامان خدازتد نمی آمرژد کسانیکه باد شرك آودده‌اند دبرایدات 
مقدسش شريك وهبتا فائل هستند وهر آنکه منکر ولابت امیر الموهنین ا باشد 
مانئد کسی است که بت هی‌بررستد؛ عرس کردم حطورش آبا این مردم دا هی شناسید 
ودوستان دا از دشمنان تمیز میدهید؟ فرموددای برتو هبيبنده ای متوادنیشوده کر 
آنکه هن‌گام تولدش میا دید گان از نو شته شده موهن با کافرو آبه دا تلادت نود 
ژفررمود ما امه می شناسیم دوستان ود دا از دشمنان . 

داز حضرت باقر 18 روایت کرده فرمود بابی‌بکرحضرمی؛نیستمضلوقی مگر 
آنکه ميان چبین او نوشته شده مهن باکافر لکن آن از نظر شما دمردبنهان است 
وآن هتوب از امه و آل RES me‏ بوشیده نمی باشد د کسی وارد برها نمیشود 
جز آنکه مرشذاصیم او دا که ءزمن است با کافر سپس تلاوت فرمودند آه هز بوردا 
واینعدیٹ دا شی مفید در کتاب اختصاص نیز قل ۱ءوده اسث . 
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عیاشی از حضرت بافر کا روایت کر ده فرمودروزی ام رالمژمنن 164 در مسجد 
کوفه تشریف‌داشتند بائوئی‌با شوهرخحودواردشد حضود آ نجناب‌دازرفتارشوه ر شکایت 
ذا تحضرت پسود شوهرحکم فرمود با نودرغضې شدو گنت بدا قم حکم بعدالت 
تفرمودی و خدا از حکم و رشابت ندادد امیرالمژمنین 16 توچمی بان بانو کرد و 
فرمود ای زان سلیطه ودروغگو دای کسبکه حیش نهءی نی از مدلیکه ژنان حایض 
میشوند آن بانه بمحض اینکه این فرمایشات‌دا شنید بدنش‌بلرژه افتاده بسرعت خادج 
شد ومیگفت واویلا از این سخن ذشتبکه حضود امیرالمژهنین گفتمدد بن‌داه‌عمردبن 
حربت که یکی ازمعاندین بود با رسد کت ای کنیز خدا چه‌شد تورا نخست سخنانی 
بامیرالمزمنین للا گفتی که مرا مسرود وخوشحال نمودی سپس‌ترسیدیدفراز کردی 
آن بانو گفت سزاداد نیست با ذن اجنبی‌میان داه سخن‌بگولی گفت‌ترا بشداسو گند 
مرا از این واقعه آگاه نماآن بانوگفت بخدا قسم امیر الهؤم نين ازم نويات د باطن ٨ن‏ 
عبر داد د از خود من بباطن بیتر اطلاع درد اززمانیکه من باشوهرم‌ازده اج کرده‌ام 
این «طلب را از او بوشیده داشتم هن اتاد مباین زنان از مدل معیودحایش نمیشوم 
غەرد بن حربت حضود امیرالمژمنین ا مرأجعت نمود دعر ض کرد بخدا قدم ای 
امير اامژهنین ا هن نمی دانستم که حطر لت از عام كانت اطلاع دار ید فرمودوای 
بر تو ای پسر حریث خداوند ادداح را دو هزار سال پیش از خلقت اجساد آفرید 
«نکامیکه ارواح را در اجساد داعل کرد سراب حبان آنبا نوشنه شد موهن با کافر و 
همانطود باقی هدد تا روز قیامت‌سپس ناز ل کرد آن موضوع دا درقر آن برپیخمبرش 
بقولش « ان في ذلك لایات لامتوس‌ین » و دسول اکرم ال فراست بود عد از آن 
حضرت من اهل فراست هستم ویس از من ذدیه واولاد گرام من اعل فراست خواعند 
بود دقتی نظر کردم سآن بانو خبردادم اد دا از باطنش ودردغ‌نگفتم واطلاعمن 
از باطن اشخاص از دی علم کہانت نمی باشد که نو کمات کرده‌ای ایثواعلوم‌ددانشی 
اضت که خداوند شلفاء:دالیه دجا امینان جود در روی رمان عطا فرموده . 
درکافی ذیلآبه * ان فی ذلك لایات للءتوسمین * از اسباط بن سالم دوایث 
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کرده گفت حور حضرت سادق کک بودم مردی و ارد شده ومعنای این أيه را سئوال 


و و و 
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کرد فره‌ود دراد ازمتوه‌مین ما 0[ هستیم وراه ما داه تاپت دبرقراری است . داین 
حدیث دا در کتاب بصالر الدرحان صفار دئیز شیخ هفید در کتاب اختصاس رایت 
نموده‌اند بزبادنی که فرمود پیغمیر | کر ما فرهود ازفراست‌شخص»ومن پرهیزید 
که پنور خدا هی بیاد 

اه نوسم بمعنای فراستدهوشمندی‌اسی داهل‌ف ر است‌المه «عصوهین‌میباشند 


ابن بابویه دز یه «فاصفح الصفح الجمیل » از حضرت رضا 128 دوایت کرده 
فرمود هناي | به اینست که بدون سرزنش وتاب عو کنید . شیخ دد تپذیب ازمسمد 
بن مسام در آبه «واقد | يثاك 4 سبهاً من المثانی دالقر آن المظرم * روایت کر ده شف از 
حضرت صادق ۶ «منای سہع آل نی دا پررسیدم ؟ فرهودند هراد سوده حمد اص با 
بسم اله الرحمن الرحیم که جمعاً فت آیهمراشد و سمال دراول سوره ها جزعسورء 
است دك آبه محسوب هیشود . 

عیاشی از حضرت باقر کا رپا کرد فرمود مراد از مثانی‌ما امه «ستبم که 
حداو ند به پیشمیر فطا فرمود ومادر روي ذمین وال میباشيم‌هر کس ما دا بشتاسد 

بپشت دا دد بیش دارډ وآنک نکر ما باشد مقر مفرش جہنم اسیت , 

عپاشی از <سان عامری دوابت کرده کفت از <ضرت باقر 186 معنی آیه «رافد 
آتيناك سبعاً من ال‌شانی دالقر آن العظیم * دا سئوال کردم فرمود تنزیل آیه اپنطور 
است و لقد آتيناله ك السبم من المثانی دمراد از عثانی ما هه هسئيم دمتسود از قر آن 
عظیم فرزندان پیعه‌بر اکرم مه میباشد . 

وار سماعه ردایت کرده گفی فرمود حضرت رضنا ا خداوند مج بیغم‌یرگ 
سبع مثاني عطا نفرهوده جز به پیف‌بر ما محمد با ومراد از آن المه میباشد‌که 
افلاك بطفیل د جود عقدسان آنا دوز هیز ند . 

قوله تعالی : لا آددی عينياك الى ما تهنا به از و اجا منهم 

این آبه خطاب به پیغم‌یر است و لی باطنا حطاپ بامة باشد هیقر ماید. چش‌فرو 

بند و کو تاه دار از آنچه ما با بن کافران عطا کردیم که آنها برای آزمایش ایشان 


است دمحزون نباش دتواضع کن برای معنین دبا ایشا برفق دءدادا دفتاد کن . 
و س سس سس 


۱ اس‎ ap ape. afir aie Rr Rr aiia FEY — tarp 














کی کے کے سا سب کے سا و زر 
YA‏ سورءااحصر (۱0)]ه۸5-۸۱ . جله‌سوم 
جر ے ا ا ا ص 


بعطی از صسابه گفته اند سبب نزول آپه آن بود که هی کاروان از عال 
التجاره بپودیان بنی قر بضه دبنی نضیر یکدفعه دارد مدینه شدند و انواع عطریات د 
جواهرات واموال نفبسه در آن مال التجاده موجود بود مسامانان گفتند چه لیکو بود 
که این هفت کاروان تعلق‌بماداشت تا در راء خدا صرف عینمودیم جبرئیل فرژد ٠:‏ 


۱ بکیاد ده ره فاته الکتاب پیاورد با آیه رو کشا ی ۳1 مرج اه 
سو «ز بو ۳ ‌ 


حمد بیتر است از آن هف کاروان برای شماچه آن‌سوده‌ادلش المعمد له دب المالمین 
ات و ادل طبه اي است که آدم بز با جار بکرد هنگامیکه روج در اد دمیده شد 
او را عطسه گرفت این کلام داگنت دایز آ رکلمه‌ای‌باشدکهاهل‌بوشت گویند چنانچه 
میفرماید و آخر دعوبهم ان الحمدلة دب العالمین داين عنی یکی از دجه مناسیت 
این سوده است که میم مثائیش خوانند . 
قوله تعالی : وال الى انا النذغر المین 

ای بیشمیر بمردم بگو که هن ازظرّف پرورد 5اربادلایل‌ردشنی برای‌ترسائیدن 
شما از عذاپ خدا آمده‌ام ۱ 

بعشی از ص )به ردابت کر ده اند روری عبدالل سماو د بدر جره زسول 
ارم لچ رفت درب را کو بید | نهضرت فرمود کیست کوبنده‌در؛ عبدانه گفت‌انا یعنی 
من غمیں در غضب شد دفرمودهیچوقت‌سزاوارنیست مخوقی‌بگوید انا واظراد منیت 
کند چون در کشوده شرف عبدالة مشاهده کرد که اثر خشم بر جیین بیههمر | کرم 0 
هوبدا است عرش کرد ایر سول خداچه گناهی کردهام فرمودایپسرمسمودمگرنمیدانی 
که هیچ مخلوقی را شاد دارسد که E‏ انا داظ ہار میت سماید عرص کردئو به 
کر دم که دیک ر این سخن نگوبم پردرد کار چوك این ادب دا از بیفمبرش مشاهده 
کرد فرمود بر تمام مردم حرام اس ت که اظهاد منیت‌کنند ویکویندانا جر بر تو د ی 
فوق بازل گردیدکه ای محمد باین مردم بگو من شما دااز‌ذابی مپثرساام که فرود 
آید بشما چنانچه بر یمودیان‌وترسابان که‌آیات مدا راتجر دهد تصر یف وه کر دند 
فرود آمد چه آنپا گنتند من بیعش ونکنی ببعض ایمان به بعضی از آیات دادیم و 


بعش دیگیکاقرم . ۳ 
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چلدسوم سورة الجر )۱٥(‏ بها ۸۹-۸ سا۷ 





قر له تمالی : الذي جعلوا الق ر آن ضبن فور بات لستلنهم اجمعین 


آنهائیکه ر آن ۳ در جر + ووه جزلی داقبول دجزئی دیگر دا لذت ۳ 


وزد نموده اند سو تند به برورد کارت که از ھآ نما مژاشنه مینمائوم . 

عياشی از حضرت بافر 16 دوایت کرده فرمود روز قیامت از چند چیز بر سش 
کنند یکی از عمر شخس که دز چه فانی کرده دیگر از جوالی که در چه بسر برده 
سوم ازمال که‌چگونه جم نموده ودر کسا سرف کرده چ ارم از ولا سی ما اهل ست 
بیغه‌بر که در و ر آن تاژل شده و آن را رد کردند د 5افر با بات ولایت شداد . 

ابن بابویه‌در آبه 3 فاصدع بم انعر داع رش من | لمشر کین انا کفینا ك المستپزوین» 
از <ضرت سادق 18 دوایت کرده فرعود پیفعیر اکرم مدت پنج سال از ترس دشلنان 
نپوت خویش دا کذمان نموده ودعوتی بعمل نیادرد دفقط اهیرالءژمنین 19 دخدیجه 

کبری ¥#¥ با آلحضرت بودند سيس دد احر ای عفاد آبه فوق بیقمیرا گرم اظپاز امر 

نموده پیخه‌بری خویش دا اعلام فرمود.. 

ونیز از آنعضرت روایت فرموده که مستپزئین د مسخره کنان پیغمبر پنج 
قر بودند. 

«دایدبن مغیره مخزدمی؟ «عاص بن‌دایل سېمی؟ « اسودبن عبد بفوث زهری؛ 
«واسود بن مطلب » «حادت بن طلا طله تنفي » (الخزاعیخ) . 

دچون اين د تال شف بیغمیر ا کرم دائست که خداوند نبا را خواد ذلیل 
حواهد نمود رهمدآ نپا برد سيار بدی 5 رفتار ورهالاك شدند . 

ابن بابو یه ڈیل آبه «آنا كفا اامستوز کین از حضر بت سادت ۸9 روات کرده 
فرهوداین ۱1 به در مکه وسال سوم بشت بیغمیر اکرم مق نازل شده است 

سغمبر | گرم دوزده‌شنبه | یرد 
دسس دیج عبال آتحطر ت ایمان آوردءء اسااماعتیار کردند دوزی! وطالب‌باتفاق 
حعفر بد‌یدلا هیر اکرم 2 رفته بود «شاهده کرد بیغمیر بنماز استاده وعای دز 
طرف ژأست آتحطرت است ابوطالب «جعفر فرهود تو دز در ظرف چپ رسو #-وبت 
مش اسف بگذا _ بایست ونماز بگذاد جعفر به‌ساژات پیغەبر | کرم بایستاد ولی آ نحضرت کمی‌جلو : تر 
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fA‏ سور:‌الحچر (۱۵)آیه۹۹-۹۰ .  .‏ چلدسوم 
 # ۲ ۳ Fa‏ سس بت وه FF‏ ۲ اب و 





وقل انی انا النذیرالمبین ( 4( ا اثزلنا علی الملتسمین )٩۱(‏ ال جعلوا 


افر آن عضین )4۲( فور پل تستلتهم اجمعین )٩۳(‏ عما انوا پعملون (4ه) 


فاصدع ما مر و | ا عرض : ن المث کین )1( انا کفی ناه المشتهرنین(0») ۱ 


الذین سرد مع الله الها آخر فوق پعلمون )٩۷(‏ و لد ملم ۳7 


ص ړز وق 


بضیق صدرك بما یلو لون (۹۸) قسیح بحمد ر بك ۷ منالساجدی(۸٩)‏ 
و اعبد ربك حتی نك الیمین («ه) 


رفته بنمازخودادامه‌دادند ومکرردیده شد که‌بخمیرا کرم کا بنمازهش‌فول میشدند 
دعلی وجمفر: وزیدین حارته وعدیجه بخض رتش افتداء میکرد :داز بعثت‌دوسال گذشته 
بود که این آبه : :« فاصدع بماتمن * ال شد و استپزاء کنتد کان بر پیخمیر پنج 
تفی بودنف . 
ولید پنعفیره دعاص بن ایل ات امتود بن حطالب - اسود بن یفوث - حرث بن 
طلاطلة الخزاعی ولیدبنفر ین پیغمبرا کرم 8884 گرفذارو بعزای پدرش که درچناك بدر 
شته شد مبتلاگردید وبر اسودبن بغوث دحرث بن طلاطله نیز نفرین فرمود روزی 
و امد از نزدیکی پیخمیر میگذشت دجبرئیل با آ تحضرت بود فررمود یا هحمد را 
این هرد از استمزاء کنند گان شماست موی ولید بددب مسجد رسد د شخصی 
مشفول تیه ژه‌ي کمان بود ولید غفلتاً پای خود دا بکمان زد و کمان بیشت‌سر ولد 
خورد وخو ن از آن چاری گر دید داید بمنز لش دفته در بستر خود افتاد ازموضمی که 
کمان اصایت کرده بود جریان خون‌بشدت ادامه یافت بعوربکه خون به بستردخترش 
که دز نزدیکی او خفته بود دسید دختر از تحواب بر خواست‌تصور کرد که حول برش 
م بستر شدل پدرش باوی ترارش نود بپدد بانك زد چگرنه عبادرت بچن‌حنایتی 


لمودی ومر الک دار ساختی‌بدرش بادفب‌انید ۹1 وناز بدل‌ارحازی میشودد اصظات 


صرح 














لتم سور اسر (۱5)آبه۰٩-۹٩‏ سا 


شماناور 45 بر کسا نی که رات دا ړا موز به و تقسیم کرده‌اند عذاب نازل کر دیب(۰٩)‏ 
آنمالی که فر آن دا تجزبه کرده جزئی دا تکذیب نمودند ( ٩۱‏ ) آنہائی که قر آن 
تجزیه کرده جزئی دا قبول و جزئی دا نکذیب نمودند ( ٩۲‏ )سو کند به پروردکادت 
که ار شه آنا مواخثه مینمائيم (۳+) و از کار هاگی که کر ده‌اند باز برسی نحو اهن 
شد (۳+) با نچه مأموری یام نموده د بخلق برسان د از مشر کان روییگردان (x4)‏ 
د ما ترااز شر هسخره کته گان حفظ یثه‌اگیم )٩0(‏ همان کسانی که دیگری دا برای 
مدا شر باگ میساژ ند بزودی عیدا نف که چگونه مرنکب طا و اشنیاه شده‌اند (جه) 
هید ام که از گفنه‌مای تادوای متافقین دتکذیب کنندگان چتدر دلتنك شده‌ای )٩۷(‏ 
برودد گادن‌دا ستایش کن و تثزبه گنته و از سجده کنان د ماز گزاران باشی (۹۸/ 


۴ دو س با ترسسن بردردگازت هشغول باش تا هراك رین بو شر سرك )4۹( 











آخر زند کی را علی میکند و دستور داد براددان و فرزندانش ببااین اه حمع شوند 
چوك <ضور بافتند عب دال بن د بیعة :وف عمارة فرزند بزرك من در حبشه محبوس 
است از محم دف نامه ای بعنوان اجاشی بادشاه حبشه بگیرید که او را آزادساخته 
و بسکه برگردانه آنگاه بکوچکترین فرزندش خطاب نموده‌گفی اي پس تو را 
به بنج اه وصیت هیکنم وعالانم:دم 1 در احراه انجامش کو شی‌ادل آنکه‌ابی درهم 
ادسی را که رال هرا بقبر و غل تصرف ندوده و أو دخترش ساٹ اکر او زا آزاد 
گذادند از شور دیگر فرزندی چون تو بوجود پیاودد دیگر آنکها گر چه کسی‌هرا 


يجك مچر و ننموده ا حون من بگردن طایقه جر اه است که سوپ شد کمان و آن 


بر هرا مجروح کند سوم آنکه زار ی ثب مطاليا تی دارم اسرسته بوصول | نها افداع 
کن اسقف تجران نیز دد بست دیناد از من طلب دارد که باه آنرا بو تسلوم تماگی 
تا این سخن دا تمام کرد بدرك داصل گردید - اسود بن بغوث بر اثر توجه جبرئیل 
بر شس اء میتلا کته دشکش بازه سب وماك گر دید وچوبی‌بکف بای‌عامي‌ین 
ایل فرورفت واز دوی پايش خحادج شد دبا این مرض نابود دهلاك شد و حرت‌بن 
طلاطله بر اثر اشاده حب گیل سنکی بسرش اصابت نمود و هلك شد دبا این رتسب 
انا کف زان ٩‏ حامة عدلي بو شید درك آبه سوت دارع بیدا تنموك , 





kr ial ar am le mee 


e سیر‎ 
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۱ 

بالاجره بس از ازدل أيه فوق بیذ«بر اکرم ا شردع بدعوت شا لمرد ۱ 

روزی بالای سنگی ایستاده دفرمود ارطافة قرش دای گرده عرب من شما دا بکلمه ۱ 

طیبه توحید دعوت میکنم که بدانید جز خدای ,کنا خدائی نیست دمن از جانب‌شدا | 

بیفمبرم و عامودم‌شما دا ازشر له دبت پررستی بر حذر داشتهو بدیکنا برستی ودب اسبالام ۱ 
رهیری وهدایت دنم اکر دعوت مرا سذیر ی دنیا و اجرت شيا بادان میشود در این 
دنا مالك ميالاك عرب دعجم شده د در اخرت برشت «ا؛ ید جای شما خراهد بود 
مردم پیانات آ دهضرت دابالمستاعر واستپزاه تلفی موده بیکدیگر میگاتند مود تقو 
دیوانه شده است ولی اظر باحتراما بو طالب ج ار تی نذمودندچندی نگذشت که‌بزر گان 
فریش نزد ابوطالب دفته شکارت کردند که سیر برادذت خدابان ما دا دشنام میدهدو 
ها را سفیه ونادات میداند وجوانان مارا فاسف کرده ۶ باغخه پریشانی وبراکند کی چا 
میشون ها حاضر یم | قدر از هردم فريش بر ای اد ردت و مال جع کنیم که او از طیره 
ٹر نمښد ار شود دهر زی دا که جو استه باشد بار تردیج ميکنيم که دست از ژاتاز و 

افکار خحود برداشته و به بیترین وضع زندگانی الايد ابوطالپ یغه پر دا ملانات د 
نظریات قریش دا بعضرتش دسانید پیغ بر فره‌ود ای عموی‌گرامی من نیازی بمال و 
روت وزن دغبره‌ندادمدین امری است الهی‌دمن از طرف خدازند برای هدایت خاق 
عبعو رش شده ام مأنند ائبیاء ساف که یداو ین انیا زابرهبریخاقترمتاده بودابوطالب 
گت ای برادد زاده عزیز انا خو پشان‌تو هستئد که آمددا ند و ازعن خواعش يکد 
که از توبخواهم دست از ایشا ب داشته د بخدایان أ نما دشنام ندهی فرمودعموحان 
من | قددٹ د توانائی دا ندارم که مضالف فرمایش برورد کار اتدامی بعمل آورم 
ابو طالبي چو این گفدار مر را از ۳ سید اله ا نی تفت مدتی‌نگذدته 
بود که باد دیگرقریش از د ابوطالب جمم شده #رضک دندای ابوطالب تو ژد کنرین 
اف اد قبیله هستی برای | au‏ ون بر ادد زاده ات امرش شود هو جات کن که ما 
محمد تفت را کشته د ازیین بردادیم ددر مقابل تمام‌ما دابنده خود پنما ابوطالب در 

جواب آ نہا قصیدۂ مفسلی انشاء کرد که‌چند بیت آنرا ذیلا برجمه مينماگيم. 
1 
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فریش گویا محبت ر ددسی را بولگرده اد 














پل سوم سوره‌الصر (۱۵) آبه ۹۹4۰ ۳ب 
ی س 

وتام اسیاب و وسایلرا از دست داده اند 

بخضدای خانه کمبه آنها دروغ می‌گویند 


بخدا قم ما هر گز از محمدتة بیزادی نجرایم 


# 








و آقدر مس د اا را باری ميکنيم که دشمنانش پرا کنده شوند. 


ما از ,سران د فرزندزاد گان خود دفاع خواهیم کرد 
اما فربش برای قتل پیفمبر با انتلاف د اتحاد نموده د تصميم بسکشتن 
آنمضرت گرفتند ابوطالب چرث ازتسمیم ایشان مطلم شد ئی هاشم دا جمع کرده 
قسم ورد که بخدای که د د کن و مقام و مشاعر مسکن نیست‌بگذارم کوچکترین 
آز اری بمجمد له رسد باید تماع‌شما در شعب ردم حاض شددد نگ بر است 
د کان دح مد تاک پر داز یم بدستوز ابوطالب مدت چماز سال بنی هاشم دزشعب 
|بوطالب شمش بدست بیاسبانی آنحضرت فشغول بودنك . 
ابوطالب در بستر مرك د بیماری اقتاذ بیغیر اکر ملا در حال اجتضاد نزد 
عمویش دفت د فرمود : 
ای عموی عزبزم از بده طفولیت و عخبری عرا در باه ود قرار دادی و از 
یم بر ادزت پتیکوترین دحجبی کفاات تمودی خحداو ند جر ای عبر بتو عطا فره‌اید از 
پینشگاه‌پرورد گارم‌از شماشفاعت مینماپمدابوطالب با‌شنودی از : غمبرچشم ارزدنیا بسته 
و دعوت دی راايك کفت+ يقر اکر ما فرمود در روز قیامی در مقام‌شفاعت 
هیارستم و از پدرو مادر و عه وم که در زمان حاعلیت با من مواسات گرده شقاعت 
خواهم کرد : 
۴ نیز یل آیه « د اعبد دبك حتی باتك الیقین ٩‏ از «ففل بن عمر و او از 


و و و و و و و و رت سر و و وا رت سر aaa‏ و وس و ی و e‏ 


حضرت‌صادق ا روایت‌کرده فرءودوقتی آره «رلانمدن عرنيك» تا آخرآبه نازل‌شد 
رسول | کرم دا فرمود هر کس از موءظه خداوند بندنگرد در دنا دچاد حسرت 
و اسف شواهد شد د هر که چشم اهید بغیر جدا داشته باشثه باشد هم د نغمش ژیداد 
میشود و کسانی که در ثعمت دیا غرق شده و از خوراك و لباس بب ه هند هیشونف 


س ی وت 
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و سب ی ا اا اا ا داب دبا ی دی ات یس ا ااا دبای وی ایا داد ی زا 
- سوره الجر (۱۵) آبه ٩۹۹-٩۰‏ جلدسوم 





دانش کمتری نصییب آنها می‌شود و هر که شپ دا بروز برساند د برای اهر دنا 
مپموم و محزون باشد گرفتاد غشب د مخط خدادند میگردد باید توجه داشی که 
اگر از کاری و شخصی شکایتی دازد جز نزد شدا شکایت برد د این موضوع دا باید 
توجه داشت قر آن داکسی قرات نمینماید مگر آنکه آتش دوزخ بر اد حرام شود 
اکر با قرائ قر آن کسی بآانش جهام ردد مسا آیات دا را سضریه و استمزاء 
نموده اعت‌هر که برای جاب توجه‌بمال و روت دیگران نزد ایشان برود دد نلخدین 
ود را از دست هیدهد آنگاه فرمود شتابزد گی بخود داه ندهید د با دفق د هدارا 
سئوال کنید و بساال بخل نورزید شاید روژی طرف ستوال خود محداج و نیاژمند 
شود با خشوع بددخانه بردید و ازخدا بخواهید که باو هم از ءطایای خود مرحمت 
فرماید هیچوقت آرزو نکنیدکه خدادند ازدیگری سلب عست بفر‌اید . 
فرمود ادير المومنن ¥ هن «.چ بقینی ندیدم که بشك شباهت داشته باشد 
دز نظر مردم يعلى مرك بین است بحایقت د مردم با آن چان معامله کنند که گرا 
در آن شك دارند چه از عمل دعیادات ‏ کردار آنبا هوید است: که موت و مراد 
"دا بیقین میداد د الا اینعود فان کرداد ايدان امیرود و پبوسته ستم و ظلم به 
بند گان د! نمی کردند و امو ال آ ران نمی دبودند د بز دستان تعدی وجور 
ددا نمی داشتند .. 
صمابه گند وقتی آیه فوق ازل شد پیغمبر اکرم ۶ فرمود مرا دسٹور 
نداده اند که هال د ثروت اندوخته جمع نمایم و از جمله تاجران باشم بمن دحی. 
رسیده که از جمله ضاجدان باشم تا مرك دد دسد د اهل معنی کفتند بايد ءبادت 
د پرستش نمودپرورد گار را تا علم ضرودی بازدل مرك حاصل شودچه عمل د امان 
۲ آلوقت نانع باشد د شود بخشد وس از آن ایمان و عمل اثری ندازد . 
پردرد گارا توفق عنایت فرما ثا و دا آزروی شلوص و یقین پرسنش لهوته 
آنطوری که خوشنودی و دضای ذات عقدست باشد ند گی و اعاعت کنیم. 
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سپس دستایشی بایان‌خداو ندی‌را سزااست که توقیق عدابي فرهود تا بخش 
سوم‌این تفسیر شر بف که مشتمل بر کناب و عترت است‌یرابان دسید واز ساحت قدس 
حطر تش جلت عق ته درخواست مينماتيم که هوفق بگرداند تا یه تنسیر دا شا 
بزودی بائمام دساایم وازخوانندگان عظام قاطا مشود با ظر داف بشگر ند در اين 
هجو عه که در قةت دا! رة المعاذف اسلاهی و عذهب حعفری دی آشی د تا بعال 
کسی از متقدمین وم:عرین براین سبك سبقت نگرفته نخ تین تفسیری است‌فادسی 
ژبان در عصر حاضر که باعارات ساده و اسلوب توین ندو ین شده این تسیر شر یف علاده 
بر آنکه مورد استفاده عموع عيراشد دلیل و داعنمائی است برای خواس ودانشمندان 
زیر راء وطرق استاءاطات احکام شرعیه را سل و آسان کرده د از هر گوثه حشود 


زرادی خالی است ییا ثل ال حرام وا جہات د هحر هان اام تکلیفی اجتماعی؛ 
فصص و ابات را با د یلد او هان کافی‌ بان هنما ,دهد یه ایست که‌بنام نامیا عاهضر ین 
حجة بن !أ حسن ادداج الماامین له الندا شرع د ختم گرد.د اعید است هنظود نظر 
آن امام همام عجل اله تمالی فر جه لیف داقم گردد . دالسلام علی من‌آتبم‌الهدی 
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ق 
ا 


ا ا کو س وہ چ ی سی ی س ی و چ یھ ی ت ساب و ی نس کو ج سا 


مر بو . کب فیطل ۲ ۵ ۱۳ سور هھ بوق (۱۲) ي AYA‏ 


زا نتاس تا ڪڪ 


و استل القرية الذي كنا فیها وا لعبر القی افبلنا فیها و انا لصادقون (۸۲) 


قال پل سوات تكم انفسکم امر فصبر جمیل عمی‌اله ان یأتینی بهم 


sales. 


e e r hm mE HH e Hy i a‏ یکی یوو و ا م چ کے 


۱ 3غ او FF‏ س + با اھ و ا ت ا 
جمیعاً انه هو العلیم الحكيم (۸۳) و تولی عدهم و فال یا اسفی علی 
ول اي ما a‏ وا 


دوسف و ادضت عیناه من الحزن فهو کظیم )۸٤(‏ قالوا له نوا کر 


وت 0 تکون حرطا او تکون من الهالكين ([۸۵) فال الم ادوا 


بی ۲ حزنی الي اه واعام من الله مالا لنوت )۸( يابنی آذ‌هبو ا 


F ها‎ _- 


ا من و واخیه ول یاسوا شن روح الله انه لابایشی 


من روح الله ۷۱۱ الوم م الكافرون )۸۷( 


ای پدر از آن شېر وقافله که ما در ان بودم سوبا شو تا داستی کفتاد مابر تو معلوم 
گردد (۸۲) پمقوب کفت بلکه زینت وجلوه داده برای شمافسهایتان کادیر| باژهم صبر 
نیکو پیش گیرم امید است خداایشانرا بمن باز دساندکه ااست دائ دانا و 
درستکار (۸۳) آنگاه بعقوب روی ازا نپا بر گردانید و کفت دا اسفا برفراق یوسف 











اماد 


ی ا ا کک کک کے کے کا کے کے ےچ ا 


دچ س ت ت س س چ چ کک e‏ کو چ س چ و و کی و کے س و کت چت تھ جو ج ج کے چ س س س و 


وسفید شد دید گان او ار اندوه وداغ دل بنہفٹ )۸٤(‏ فرژندائش بملامت گفتند بخدا 
و سوکند آقدردایم باد پوس ف کنی ا از غصه فراقش مریض شوی و با خود را بدست 
۱ هلا مپاری (۸۵) پعقوب بفرزندانگفت من باخداغ دل کویم از لطف یساب 
نخدا چیزی دانم که شمانمیدان د( ۸) ایفرزندان‌بروید بمصر «اژحال‌یوسفهبراددش ۱ 


جوا شوید دنا امیدنشوید از ر<می خداهمانا نومپد نمیشود اژ رحمت بر ددد کار 





جن طایفه کافران (۸۷) 


ass seem a سس س‎ 
E gege E ف‎ 








